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ظ ِ 


5 
ی 
9 1 


در خلال آن همه مصاتب وبدبختی که حملهٌ چنگیز و مور در کتور ها ! 
ببار آورد ودر عوض آن هبه آ نار علمی وادپی که در تر کتازیهای مغولان از 


دست‌مابیرون دفت واوهام و خرانات و آداب ورسوم‌نایسند خانمان برانداز جانشین 


عادات وشن یم ملی ما گردید هوچیز گرا یایب مملکت ماشد :یکی ناب ۳ 
ظربفه, دیگرشیو ع تادیخ نویسی بزبان فارسی 93 11 ۱ 
چون ایرانیان توجه مغولان واخلاف‌تیمور دابلین دوامردیدند ودریافتند که 
ذوق‌وعلاقه آ نهاازمیان‌همة علوم وفنون فقط نایم ظر یه و فنتر بخ وقصص متمایل اس 
فرصت راغنیمت شمرده » در برابر خرابیهاکه بر ممالکت ابشان و|رد شده و ار 
7 انبهایی که از دست ایشان بدر رفته بود برونق و نجدید این دوامر که (تفاقابا 
طبع وذوق ایرانی نیز ساز کاری‌داشت » قناعت کرده در ترفی وبسط وشیوع آن 
کمال سمی و جدوجهد رااز خودبروز دادند وقضية (مالایدرك کله‌لایترت کله‌پر| 
کار بستند - ودر نتب #مین سعی واهتمام ایرانیان باذوق. بود که در بار هر 


ات 
بوجود امد و تحت حمایت وتوجه 


سلطان <-ین‌ان مخصود بن بایقرااین ۶مر شیخ 
"بن‌تیمو د ود کان (جلوس وی بتخت هرت دهم‌رمضان ۳ قمری موافق سوم 
اوریل ۱2۸ میلادی وفانش درهفتاد سالگی دوز دوشنبه بازدهم ذی‌الججه.ه ۲ [/ 
هدر موافق پنجم مه <. و میلادی واقع شد) ووزیر بزر کوارشاهیر شیر ۳3 
او الی (ولادتش ۶ در رات وفانش دوازدهم چمادی الثانیه 7 موافق سوم ۹ ِ 


0 
2 


ی 





مد م4٩‏ خ ی ۱ 


وتوبه و (میلادی درببسالگی‌واتم شد) کهتفاتامردو ازعلاقه‌مندان ومروجان 
بزرگ ادبیات وصنایع ظریفه بوده‌اند مکتبی ممتاز بوجود آمد و بازاد این 
فنون رونق وشکوهی بی‌سابقه. یافت وارباب فن ازاطراف و | کناف ایران بدان 
م2 اذب گستر ذوق پرود که‌پناهگاه ادبا وهنرمندان بود شتافتند و باز|رادبیات‌و 
صنایع ۳ ردند کته دنباله رواجش نید مشعشع ماود 
رسید . 

سلاطین صفو یه نیز که|زهر جهت درصدد |حیاء و حفظ ماثر ملیایر ان بودند 
درصیانت آن هردویاد کار گران|رز وحمایت|رباب ادب وهثر کوشید‌ند وفن‌تاریخ 
نویسی فارسی راباصنايم ظر یفه بحد |علای عظمت وزیبایی وترقی ورواج‌رسانید ند 
ودرتحت حمایت وتوجه آن دودربار بزر گ(در بارهرات وصفویه) شاهکار های نثر 
فارسی وصنایع ظریفه بوجود آم دکه از انتخارات عظیم ایران در دنیاً محسوب 
میشود وهنوز ملل داقیهً جهان در برابر آ ثار باعظمت آن دوره‌سر تعظیم خم‌میکنند 
وبرذوق ودست هنر آفرین ایرانیان آفرین میگویند. 

رز جمله مورخان معروف فارسی از استیلای مغول تا (وایل دولت صفویه 
عبارتند از : 

۱- علاءالدینعطاملك جوینی صاحب تاریخ جهانگشا 

- خواجه رشیدالدین فضل‌|ل همدانی وزیرصاحب جامع‌التوادیخ دشیدی 

۳ (دیب عبداله شیرازی موّلف تاریخ وصاف 

ادیب فضل ال صاحب تاریخ معجم ِ 

تیدا | نله مستوفی قروینی صاحب تاریخ گزیده و نزهه القلوب 

> قاضی‌بیضاوی مولف نظام|لتواریخ که‌تفسیر بیضاوی معروف هم|زوست. 

۷- قاضی احمد غفاری صاحب ناریخ یاو تا وان ۱( 

شرف الدین علی یزدی صاحب ظفر نامه تیمودی 

۹ کال الدین عبدالرزاق سمر قندی صاحبت مطلع السعدین 

, -حافظ ابرو(شهاب الدین عبداللهبن لطف له خوافی معروف بحافظا|برو) 
مولف زبدة التوادیخ 


ْ 






















۰ 
۱۳۹۰ 


۱- معین‌الدین محمداسفزاری موّلف روضات |لجنات فی‌تارییخ مدينة #را 
که‌بنام سلطان <سین بابقرا تألیف کرد راز ۳۹ 
۱۲۷ فصیح احمدین جلال الدین محود موّ اف کتاب محمل نصیحی 
۳- مر خواند موّلف روضة الصفا ۳ 
#ر 4۵ بن‌سید برهان اادریی <او ندشاه این کمال الدین محمو د با 4 
روف بمیر خواند باپنج واسطه |زاعتاب سیداجل بخاریاصلش |زسادات ما 
النهر است که رشتة نسبشان‌بز یبن علی‌بن الحسیین‌سلام ی علیه می‌پبو نید ۱۰ 
یر خو اند با مر هحمدبن خاوند شاه پیشتر ایام عمر خود زا ۳۳ 
تحت حمایت |میرعلیشیر وائی گذر نید و کتا‌روضدة السفارا در هفت مجلدینم او 
تألیف کرد, و همانجا در 7> سالگی روز دوم ذی القعده ۳,» وفات یافت و د ۲ 
. مقبرة شیخ بهاء الدین جر مدفون شد ( حبیت السیر : مجلد ۳ جزو ۰ ۲۰ ۱ 
کر است که مر حوم رضا قاي خان هدا 
دیل مشتهل بر تاریخ‌عهد 
بر آن اف وده ودوره 


ّ 
بت درعمد ناصر|لدین شاه قاچار سه جلد 
صفوی وافشادی وزندی وقاجار 


روضه الصفلی ناصری ر ادر ده‌محلد پرداحته ست 


ی تازمان ناصر الدین شاه 

۹ خواندمیر مو لف حبیبالسیر که موضو ع بحث ماست وراک 2 مفصلتر ‏ 

مج حالش میپرداز یم : : ماه 

خواند مر ملف حییب السیر 

9 غیت امین این خواجه همام|لدین مس این خواجه جلال‌الدینابن ۲۳ 

دای (۱) معروف‌به خواندمیر از ادبا ومورخان نامدار . ۰ 

فرن هم هجری موّلف کتاب حبیب [لسیر و دستور الوزراء و چند کتاب دیگر ق 
و : ۳۳ 


بارش خو|جه همام|لدین مم مر در در 


۵ ۸۵م 
0 


ر زا ساطان محمود 


۳ سس سس 5 2 
چس امف دود | درضین‌داستان و زارت‌پدرش خواجه همامالدین نوشته‌است( حبیی . ۱ 
السیر : جزو ۳جلد سب ۲۳۷ طبع طهران) 





مد مه ۵ 





اد ود که اد ایور 
وود شبت . ۱ 

بشرحی که خود حبیب |لسیرمینو بسد میرز| سلطان |بوسعید گور کان در ۲۲ 
رجب ۸۷۳ بقتل رسید. ارشد اولادش میر زا ساطان محمود بود که روز بنجشنبه 
دوم رم‌ضان [ نسال در ایام گرفتاری پدرش بهرات آمد واز آنجا:بتسعیر نواجی 
بدخشان و ختلان و ترمد رفت وسلطان حسین بایقرا هرات ر| بسگرفت برادد 
کوچکترش میرزا. سلطان 3 بسبرقندحکومت میکرد در ذی|لقعده 
۰ فوت‌شد واز این‌تاریخ سلطنت سمرقند وسایر بلاد ماور |ء النهر بکسر بدست 
میرز| سلطان محمود |فتاد|ماطولی نکشید که خوداو نبزدرمحرم‌سنه . هدر کشت 
وزارت ودرا کثر اوقات‌بخواجه همام‌الدین ابن خواجه جلال|لدین محمدپدرصاحب 
حبیب السیر مفوض بود (۲) 

مادرش دخترمیر خوند صاحب روضة الصفابود - وباین‌سبب خودر| بنسبت 
فرزندیو او دا بنوان پدری و ( ابوی مخدومی ) خطاب می گرد - و همین امر 
موجب (شتباه‌بعضی شده|ست که خواند میردا فرز ند صلبی‌میر خواندتوهم گرده|ند 
وحال|نکه‌خود او درحبیب|لسیر(مجلد سوم جزو سوم : ص ۲۳۹ طبع طهران) در 
شر ح حال یرد بر هانالدبن خاو ند شاه بدرصاحت روضهّ|لصفاو چه قرابت‌خودر با 
او تصریح‌می کند باین قرار که می گوید : 

ازسید برهان‌الدین خاوند شاه سه پسر ماند 1 امیر خواند محمد یعنی 
صاحب وه | لصفاد که والد بزر گوار والدة مسود اوراق است, دیگرسید نظام 
الدین سلطان احمد که در خدمت سلطان بدیع الزمان میرز| منصب صدارت 
داشت ؛ سوم سید نعمةالله که مجذوب متواد شد یعنی |ختلال مشاعرداشت...الخ . 





۲ - عبارت حبیب‌السیر این است : 
و زارت او در ]کر او قات برای صواب تمای و الد مسود اوراق خواجه همام | لدین این 
خواجه جلال الدین محمداین خواجه برهان الدین محمد شیرازی مفوض بود ( ص۲۳۷ مجلدسوم 


طبع‌طهر ان) 





ی و ی 


امپانکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم و خالد 
ما 0 و 
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۹ مق مه جات ا(سیر 





سس تسه 
















ودرشرح حال میر خواند می گوید : 39 
بان حضرت علاقهُ فرزندی ثابت دارد و بزبان کستا ۷ 
خود را درسلك شا گردانش می‌شمارد کر سر 


چه نسبت دره را بامپر انور 


«رائم حروف نسبت 


نمی شاید خزف در عقد گ وه 
اگر خواهم که باشد آبرویم همی‌کويم که من شاکرد او ۲ 
نه شاگردم غلام کمترینم برد خرمن او خوشه چم 
حضرت |بوی مخدومی را دراواخر |بام‌حیات میل بانقطاع وانزواشد.|لخ 

جزو ۲ مجلد ۳ ص۳۰۲ طبع طهران » ِ 
و چون در نوشته‌های 

خو ا<ه همامالدی ان 


خوداو (جزو ۳مجلد ۳) دیدیم که نام پدر صلبی خود 
خواج؟ جلالالدین مح<مدالن 
شیر ازی معرفی می کند » باین نتیجه مسلم قطعی میر سیم که میر خواند پدر حقیقی ۰ ۱ 
وباین مناسبت. و نیزبعلت |ینکه در تحت تعلیم ف 
| بنوان فرزندی و او دا بمقام پدری خطاب 


خواجه بر هانا ادن مجمد 


او نبوده بلکه حجد مادری وی بوده 
ریت وی فرار داشته » خود ر 
می کر ده سرت . 


بعضی با تصدیق این |مر که مبر‌خواند جتمادری خوند میس وی ۱ 
2 ۱ 0 الدین #حمدشیرازی جد خو|ندمیر همان بددءیر خواند باشدمعلوم 

میشود که صاحب حبیب‌|لسیر برادر زاد؛ صاحب روضذ‌الصنا یعنی میر خو اند 

موی خواند میر بوده است (۱) . ۱ ۱ 
این استنباط بکلی غلط و اشتباه‌است زیراءمکن لستت که 

زاده وهم نوهٌ دختری میر خواند باشد 
حباله ا(دواح برادر آید تاهم 
از محرمات قطعيه |برلا 


خواند میرهم برادر 
۰ لاذمه این فرض آنست کهدختر 
عمو باشد وهم جد مادری - و ۱ 
ماست و صریح 4 1 


برادردر 
2 بن نوع ازدواج 
آن مجید میفرماید «حرمت عل, 
تکم وبنات الاخ وبنات الاخت, ()) 
۱- حواشی کتاب ازسعدی تاجامی : ص پبي ۱ 


۲- سوده تاه :یج ۶ یه اه : 





خو | ند مر ازقلم افتاده و برهان الدین حل اول وی‌فرض شده وحالآنکه حل دوم 


اوبوده‌است - وبنابراین باید گفت که| گرهمین برهان‌|لدین؛ پدر میر خواند صاحب 
روضة |لصفا باشد خواندمیر علاوه براینکه نوهٌ دختری یعنی سبط اوبوده ؛ نوه‌و 
حفید برادر وی هم ميشده است‌باین معنی که پدرش خواجه همامالدین دخترعموی 
خود را بزنی گرفته بود - وبنابراین میرخواند هم عموی پدر وهم جدمادری 
خواند میر می شده » واین فرض صحیح |ست‌ما [ نچه مسلم داریم فقط قسمت جد 
هادری است واینکه میر خواند عموی پدر خواند میرهم باشد هیچ دلیل ندارد و 
ظاهر] تشابه نام برهان |لدین بعضی را باین (شتباه |نداخته است ؛ 
هر چه بود خو|ند میز در تحت تعلیم وتربیت میرخواندبز رگ شد ودردورة مشعشم 
امیر علیشیر نو| تی‌درهر ات میز یست واز حمایت وبرورش آن‌وزیر دب پرور بپره‌مند 
ومتمتع شده بود |ما دورةٌ نبو غ وظهور اثر مپمش که کتساب حبیب‌السیر باشد 
مصادف گردید باعهد دوات شاه (سماعیل (ول صفوی که (تفاقا ظهوروی با وفات 
امیر علیشر نوزئی در سال *-. مقارن افتاد وشعر| ودانشمندان وهنر مندانی که 
زاین تاریخ بیعد ظهور کرده اند علی|لظاهر متعلق بدورهُ صفویه محسوب‌میشو ند 
هرچند که مبادی تربیت وپرورشآنها مربوط بدورة قبل بوده باشد ‏ 

۱ نظیر این معنی‌در تاریخ ادبیات‌ماهتکرر |تفاق افتاده است که ظهور تربیت 
شد گان يك‌عهد مصادف بادوره های بعد شده » و نمایش افتخار اتی که ازعصر سایق 
مایه وبایه گرفته نصیب عصر لاحق گردیده است. چنانکه بسیاری از مفاخر عهد 
غزنوی تربیت شدگان دورة سامانی بودند و ظهور گروهی از پرورش یانتکان 
دور غز نوی با عصر سلاجقه مقازن افتاد وهمء‌چنین نظیر خواجه نصیر|لدین‌طوسی 
ومولوی وسعدی وامثال ایشان که ازه‌فاخر عهد مغول شمرده میشوند با(ینکه پایه 
ومایهٌ عامی وتربیتی |یشان مولود دوزه‌های قبل از مغول‌ودر حقیقت ازبقایای‌تمدن 
قرون سابقه بود که روز گارشان باعهد مغولان‌مصادف ومقترن ساخت- بسیاریاز 
تربیت شد گان عهد ز ندیه‌نیز ظپورشان بادوره قاجاریان موافق افتاد - واین‌خود 
یکی|ز قضایای‌مسلم تاریخ‌تمدن است که ] ار تعلیم‌و تربیت و تحولات‌علمی و اجتماعی 





۳ب دم 


۳:۱ 


و ص2۳ ۳ کی 79 
۳ ۹۳۹ ۱ 










۸ مقدمهُ حبیب السیر 
يك نسل وبك دوره » در نسلها ودوره‌های بعد آشکار میگردد . 0 
بالجمله خواند میریکی|زادبا ومور خان بزر گ فرن - ۱۰بود که‌در 

سلطان <سین بابقراو امیر علیشیر نوائی سره‌ابه گرفت واندوخته هی خود 

دورة ظهور صفویه بخرج داد . ۳ 
خو اندمیر در حدود سال, ۸ هجر ی‌فمری‌درهرات ولادت‌یافت(۱)و تحت تر بر 

و تعلیم جدمادر یش‌میر شو | ند مر لف رو ضة | لصفا درس خوند ودرظل حمایت وترشیح . 

سلطان سین بایقر! ووزیی دانشمندش (میر علیذیرتوالی برورث ۳ ۳ بعد از 

وفات سلطان حسین‌در »از مصومین پسرش بدریم |لزمان میر زا ۳۶ 29 

درماه شوال ب» که مجمد خدان دیسپانی ( شیب خان )هرات راگرفت . 


وی دردنج وزحمت آن‌غائله باهالی هرات شريك وهمدرد بود . 3 






0 شاهاسماعیل صفویمحمدخان شیبانی را کشت‌وهرات‌رامستخلس ‏ . 
دائید از آن تاریخ حکومت هرات وسایراقطاع خراسان بدست حکام صفوی 


افتاد وامیر خان از طرف شاهاسماعیل‌حا کم‌هررات گردید وامتیت‌دو آن ناحیهستقرار 
بافت تا وقتی که عبیه له خان از بك بخر|سان تاخت ۰۲۷۵ هرات رامحاصره کرد ق 
و دوباده امنیت آن نواحی را مترلزل ساخت . وتف ۹ 

خواند میر در جربان این قضایا سا کن‌هرات بوذ وکام در امنیت خاطر و ۱ 
زمانی‌در تشویش و نگرانی زندگانی میکرد - دنبلهٌ |قامتش درهرات ظاهر تا ۱ 
ی نم رضوال آوشسند در این‌سال‌بهندوستان رفت ودوز چپارم محرم ۳۵«درشهر 
کر بدربار پابر شاه داه‌یافت بعد|زمر گ بابر در ۷ نزد پسرش همایون‌شام 
مقرب گردید و کتاب همایون نامه با قانون همایون دابناهوی پرداخت . 

وفانش باصح |قوال اد اداشر سال وعه بهندوستان تفاق افتاد و 
الوصیه «رمزار خواجه نظام|لدین اولیاء نزديك امیر خسرو دهلوی‌بخای دفت () 


۰۱ - دلیل ولادتش 7 
خودش در اوائل ۱۷ روم کزده 
اربین هفت جوی رح روز کردء 2 
وی ۸۸۰ می‌ شود : 


خود او ددممه جیس ال وا دوسبه ۴ 
است می نو سد در این تاریخ « سین عبر از حدود., 
یعنی حدود ۸2۲ سال واشته ها بداین ولادتش 


- دعف نود بعتاب تار ی فرشته وشاهد صادق 








تالیغات و [ثد هدر 


1 ات خواند میر ی شیبه همین کتابحبیت |لسیراست که جد| کانه 
8 وراه ان گفتگو خواهيم کرد. ۱ 

این کتابر| بنوشته خودش در۲۷» شرو ع ودر۳۰٩‏ عهد دولت‌شاه اسماعیل 
صفوی ختم رده ات ۱ ۱ 

در مقدمهٌ این کتاب شش‌فقره |زمولغات خودر| که قبلاز 4۷۷ تألیف شده 
آست بای دیل د افر مب‌کند : 

« خلاصةا لا خبار و اخبارالاخیار و منتخب‌تار بخ وصاف وه‌کارمالاخلاق 
و ما ثر الما و ك و دستورالوزراء » 
کتاب‌دستور الوز ر اءبفارسی مشتملاست بر|سامي‌وزر|ءوصدور نامدارسلاطین وملوك 
ابران که بنام ساطان حسین بایقر یر ر کان دولت وی کهال‌الد بن‌محمود 
درسنه.>. تا لیف کرده‌سپس‌درء ۱«در آن‌تجدیدنظر نموده‌است‌واین کتاب خوشبختانه 
بطبع سید است. ۱ 
کتاب ما ثر الماو لك هم بفارسی است‌مشتمل برسخنان پادشاهان که آن‌را هم بنام 
(میر علیشیر نواگی ظاهر] درحدودد.» تألیف کرده‌است . 

خاصة الاخبارهم بنام علیشیر نوائی در ۰۶ شروع و در ٩۰0‏ ختم شده و 
بمنزلهٌ تلخیصی از کتاب‌روضة الصفای میرخواند است . 

" سال :ألیف‌سه کتاب دیگرش اخبار الاخیار و منتعب تاریخ فصاف و 

مکارم الاخلاق‌تحقیق بر نگار نده معلوم نیست(مامساماست که آنها نیز ازمولفات 
قبل |زحبیب | لسیر یعنی پیش از۲۷٩‏ هجری قمری ست . 

از جمله کتبی که بعد از حبیب|لسیر تألیف کرده هه یون نامه است که پیش 
د کی اکردیم‌ودانستيم که این کتاب رابنام همایون شاه پسر بابرشاه دهلی بعد از ٩۳۷‏ 
۴ بانرشاه است تالیف کرد 


چم 





۳0 





۰ 
کف 











۱۰ 





غیر از اینها مو لفات دیگرهم داشته که در 
شش کتاب بمبارت « ودیگر نسخ » (شاره کرده و نا نبرده است . ۱ 
اون بشرح کتاب حبیب|لسیر که مقصد اصلی‌ماست میپردازيم : 


کتاب حبیپالسیر 


معروفترین کتاب‌تاریخ فارسی که بدازعهد مغول تا کنونپسراز کنا. .۰ ۳ 
الصفا تلیف شده همین کتاب حتاضر حبیب السیر است که طبع جدید آن بنظر 
خوانند گان محترم میرسد . 

تاریخ شرو ع‌تألیف این کتاب اوائل ٩۲۷‏ وبایانش در ماه دبیم‌الاول ٩۳۰‏ 
بوده‌است-تار یخ‌شرو ع رادرمقدمه وتار بخ اختتام رادرخانمه واثناء کتاب مخصوصا 
چند موضم در جزو چپارم از مجلد سوم تصر بح می کند : 

در خانمه می نو سد «و لله| لحمد والمنه که‌تا غابت که‌تاریخ هجری‌بماهر بیع 
الاول سنه نلائین و تسعمائه رسیده این بادشاه مرتضوی خصال ... الخ » (۱) 
ودر موضم دیگر می نو یسد «تاغایت که‌تار یخ هجری بماه دبیم الاول .۳» رسیده 
است » (۲) و در بایان بخش خانمه در ءجایب و غرایب بروبحر که آخرین فصول 
در تادیخ برای ختم کتاب می آورد یکی جمله عربی (آنار الملوش 
والانییا ) دیگر جبلةٌ فارسی ۱ بر اذ جهانیان ) که هر دو ۲0۳ 
مشود ود ین عبر کنا‌را قل واه کرد 


کتاب حبیب السیر رزابتدای تألیف‌تا کنون بوسته‌مورد تو جه‌ومر|جعهٌ فطلا 
و علاقه‌مندان بتاریخ قرار گرفته و نسخ خطی بی حد وحصر از آن موجود است که 
خود ازاهمیت کتار زد فضلا واریاب (دب حکایت می‌کند . 
مه ۱ مکی 


(۱) مقع‌ودش شاه‌اسماعیل اول‌صفوی است 


لس جدفچپارم مس ۳ 
(۲) جزوچپارم از مجلدسوم س ۲۷۸ طبم‌اول 


3 


4 
و 


بو 
#نن 


1 


و هت 
ی را را 





أجز ء و محلدات حبیب سیر 
کتاب حبیب|لسیر مشتمل |ست بريك‌مقدمه بنام (فتتاح وخاتمه بعنوان|ختتام 


وسه مجلد که‌هرجلدی بچهار جزو بخش‌میشود وبقول خودش جعا ۱۲ عقد است 
۱ که هرع‌عقدی دريك درح منتظم شده‌|ست . 


مقد مه باافتتاح : در ذ کر اول مخلوقات . 
خاتمه یااختتام : در عجایب ربم‌مسکون که‌بمنزله قسمت جفرافیا و کتاب 
مالك وممالكت است ۰ 
جلداول 


در تاریخ قبل از اسلام تاظهور اسلام واحوال خلفای راشدین در چپار بخش 0 
3 - |نبیا 2 ۲ - ملوك قدیم عرب وعجم و قیاصره -۳- و خاتم انیا 


لد دوم 
درذ کر مناقب ائمه|ننا عشرو حکام بنی|میه وبنی‌عباس وسلاطین معاصرآ نها 
در چپار جزویاچهار بعش : 
۱ - فضاژل ائمهٌ اطهار - ۲-حکام بنی|میه .-۳- خلفای عباسی  -‏ - طبقات 
سلاطین که معاصر عهدا موی و عباسی بوده| زد . 
جلن سوم 
سلاطین وحکام بعداز خلفای عباسی‌شامل سلسله های مفول و تیمور و غيره 
تا (وایل عهد صفو به هم در چپار جزو : ۱ 
۱ - حکومت مغولان از چنکیز و (عقابش ۲ - طبقات سلاطین معاصر عهد 
مغولان ماننداتابکان فارس ولرستان‌وغیره۳-عهدتیموریان‌و|خلاف تیموروسلاطین 
معاصر [ ندوره‌تا ظهور دولت‌صفوی ء - ظهور دولت‌صفوی وشرحایام شاهاسماعیل 
تاماه ربیعالاول ازسنه ٩۳۰‏ هجری قمری . 


سب 






ّ مقدمة حبیب العیر 





سر گذشت تالف رو جه تسميك حبیب سیر 


سر گذشت تألیف و جه‌تسبة کتاب حبیب |لسیر بطوری که از نوشته‌های‌خود 
مولف درمقدمه وا نناءم طالب مستفادمی‌شود بدین قرار است : : 4 

این کتاب را در اوائل سال ۷ نمصدوبیست‌وهفت هجری قءری ( موافق 
۱ میلادی ) بدای غیاث اد ین امیر هحمد ان امیر او سف حسینی که اذ | کابر 
نقبای سادات‌وقضات وصدور هرات‌بود شروعبتألیف کرد مقدمهٌ کتاب وقسمتی 
ازجزو اول‌مجلد اولر |نوشته بود که اوضاع هرات باز بر آشفت‌ومیر غیاث|لدین‌در 
+ه سالگیر وز چهارشنبه هفتم مامرچب همان‌سال (۱۷.) بدست‌دشذان د|خلی که " 
سردسته آنهاامیر خان‌حا کم هرات بودبقتل رسید - وباین‌سبب چندماه کار تألیف 
متوقف مانده بتعویق افتاد . 

اوضاع هرات‌بعد ازقتل محمدخان شیبافی (۱+) وتسلط شاه|سماعیل‌صفوی 
براین نواحی قرین آدامش وامنیت شده‌بود و در همین فرصت خواند میر بتألیف 
کات تاش 

رل ۷ عبیدالله خان اوز بك سر بلند کرده بتسخیر هسرات لشکر 
کشید و آنجا رامحاصره کردوباین سبب‌باز اوضاع هرات‌شور بده ودرهم گردید ۰ 


میرقباثالدین محمد<سینی که حبیب السیر برای وی [ فاز شد 

میر غیاث|لدین بتفصیلی که‌در خود حبیب | لیر نوشته |زسادات حسینی|است 
که‌سلسلة نسبش بحسیناصفرابن|مامزین العایدین علی‌بن ال<سین علیه|لسلام‌میرسید 
دراثر لیاقت وشایستی ازمرتبة نقابت بمقام قضاوت وصدارت ترقی کرد.و امور 
خراسان خاصه‌هرات درقیضة تدیر و کفایت وی منتظم بود . 

درمحاصرءٌ هرات بدست عبیداله‌خان از .ك. میررغیاث الدین خدمتهای بز رگ 
باهالی‌هر ات انجام‌داد و تدبیرهای‌عاقلانه وی‌دد جلو گیری از تسلط از بکان‌برشهر بسیار 
سودمند افتاد و لیکن بعداز دفع این غائله بطوری که هك بدست دشمنان‌داخلی 
بقل رز سیب ۱ ۱ 








ی ی 4 ی ۱5 ی ۵ ۳ ۳۲ . رت ٍِ«« 0 
و ۱ ۹ ۱۳ 





9 و ۱۳ 








صاحب حبیب السیر در ضمن وقایع آن ایام داستان قتل‌وی‌را بتفصیل‌شرح 

میدهد ودر ضمن آن قضیه نیز بسر گذشت تألیف کتاب اشاره میکند باین عبارت: 

. .و چون خامهٌ مشکین عمامه وبنان عنبرین شمامه بنابر اشارة علیه آن قدوه 

اولاد خبر البریه در تألیف این نسخهٌ شریفه شروع نموده بود و در انناء اشتغال 

بانتظام جواهر عقد لول ازاین درح لالی انواع | کرام وانعام از آن صدر عالیمقام 

مشاهده فرمود دراین هنکام ی کلام بذ کر شپادت آن‌صاحب سعادترسید 

خاطر فاتر متوجه آن گردید که نخست صحایف این اوراق دا بتحریر شمه‌یی از 

احوال خجسته‌ما لش‌بیار اید [نگاه کیفیت [ نواقعه‌هائله رابر لوح‌بیان نقش‌نماید..: 
جزو ء مجلد ۳ ص ۳۸۱ طبم اول» . 

سیس واقعه قتل اورا شرح میدهد و هض مرائی وماده تار بخها را که‌درقتل 





اوساخته‌اند نقل می کند دا له عواعه ضتاء| لدین میرم «گفت: 
خلت ال عبا ‏ زین دی فا رفت‌شویاملت ما 
تاریح شهادتش رتم کرد ضبا . وا شهید هو بحیی المونی 
وپاب الدین احمد خفری گفت : 
چون کرد بتیغ جان ستان چرخ نلك از لوح زمانه نام‌ميرك را حك 
گفتم که حساب سال این واقعه چیست دل گفت که قتل ان کی ميرك 
۷ 


[ثمأم‌حبیب ۳ پنام‌شعو اجه حییب له وژبردود میش ان 

گفتيم که تألیف کتاب حبیب |لسیر بسبب قتل غیاث |لدین ووقایع آشفته 

هرات که ی و ماس یدش حان اودبت بودمدئی بتاعیر افتاد»! کنون 
بچگونگی اتمام آن می‌پردازیم : 

اوضاع هر ات‌محدداً دراثر عنات شاه [سماعیل و حکومت دور میش ان 

ووزادت کرام الدین خواجه حبیب‌الله ساوجی قرین آرامش گردید و خواند 


میرهم دو باره بااشاره وتشویق خواجه حبیب‌الله وز یردنبالةً تألیف را گرفت وآن 





















۱۳ مقد ۸ <بیت ااسیر 








۳3 - ۱ 


3 رادر ماه دیع الاول. ٩۳‏ هجری قمری(موافق ۶ میلادی) بپایان رسانیدو چور 
۱ سبب تألیف قسمت اعظم کتاب همین خواجه حبیب‌الله بود آن را <بیب السیر 
فی‌اخبار افر اه البشر نام نهاد . که‌قسمت دوم آ ترا تلخیص کرده حبیب| لسیرمیگو با ۱ 

بتفصیلی که خود خواندمبر می نویسد دراواسط سال ٩۲۷‏ دورميش ‏ ۳ 
ازطرف شاء (سناعیل حاکم مغنارهمه نواحی خراسان وهرات ک ۳۱ 
سان شد وبعد از چندی‌خو|چه 


۹ 


خودخواجه حبیب‌اللُ رادر قم گذارده خودعازم خرا 
حبیب له بدو سوست. ۲ 


واجه حبیب له روز یکشنبه ششم ماه صفر از سال ۸ واز ۰ ۱۳ 


۲ روز دوشنبه هفتم همین ماه علما وسادات وصدور هر ات‌ر| بحضور خو|ست‌وفرمان 
شاه |سماعیل رامید 


نی برتفویض نواحی خراسان بدورمیش خان با اختیار عامل در 
عزل و تب حکام بای مردم هرات خوافه و اوضا رو اراس ۱۳ 
وهرح ومرح وناامنی‌ازبین رفت. ۱ ۱ 

درهمین موقم بود که خواند میر دوباره قلم بدست گرفت وتالیف خودرا 
با تمام رسانید 

از آ نچه گفتیم معلوم‌شد که مدت فترت تألیف هفت هشت ماء 
تاحوالی ماه صفرم۱» طول کشیده وتمام کتاب 


برداخته است . 


از دجب ۰۷۷ 
را درمدت حدود ۳ سال و ۸ ماه 


خواند میر درائنا, کتاب مکرر از خو اجه حبیبالله نام برده ومراتب عدلو 
رآفت و تدس وسباست 


اورا بنظم و نثر ستوده است - از جمله در ورود اوبهرات 
گوید , 
رسیدمخده که‌آمد کریم دولت ودین نظام ملك جلالت حبیب اهل یقین 
بلند مرتبه آن آصفی که می‌سزدی .یام مك سلیباش بر ۳ 
و نیز در بیان مراب عدل ورأفت وی میگوبد: 
کریم دین جبیب اهل بینش خجسته در 
ی ۱ 706 
۱ج > مجلد ۳ س ۳۸۲ طبع طهران 


لته 
۰ 
مه 
۶ 
۰ ۳ 


بحر آفرینش 





مقدم4 ۱5۵ 








(ساس عدل را گردید بانی 
مراد خاطر آوار گان شد 
زخویش خاطر غمناك‌مسرور 
نضارت بافت گلزار اقانی 
در خت بخت دهقانشد ثمر بعش 
رود باشیر نر پپلو بپپلو 
کبوترحال خودباباز گوید 


نیاید هیچکس را یاد بیدرد (۱) 


بیمن دولت دورمیش‌خانی 
برحمت چارة پیچار گان شد 
زروی شگشت چشم بخت پر نور 
نمود ابر کفش گوهر فشانی 
سحاپ همتش مددرر بخش 
کنونزا نصاف(ودر بيشه هو 
بشاهین مر غ آبی راز گوید 
نلزرد کت از تندی باد 
در مقدمهٌ کتاب که‌چگونگی تال راشرح میدهد چون بنام خو|جه حبب له 
میرسد شرحی مبسوط باعبارات منشیانهٌ معمول آن‌زمان دربارة القاب وفضایل و 
کمالات علمی واخلاقی وی مینویسد وضمناً بدین اشعار |ورامی‌ستاید . 
زرایش منتظم |حوال عالم کلکش گلشن (قبال خرم 
زعدلش عرصهٌ آفاق معمور زلطفش کشته‌رسم جورهجور 
وجودش در دریای فضائل کفش گوهرفشانبرفرق‌سائل 





سلیمان زمانر ا|وست آصف 
سپهر جودرا خورشید نود 
امین دولت خان زمانه 
افاضل برود عالی مناصب 


سریر سروری |زوی مشرف " 
بباغ فضل سر وسایه کی 
بحسن خلق در عالم فسانه 
فلت کشت وافن متافت 


(رسطو فطنت کامل درایت عطارد مکنت‌شامل عنایت (۲) 
توضیعااشعاری که در این فصل ذ کر شد باستثنای دورباعی ماده تاریخ‌قتل 
میر غیاث |لدین که گویندة آنپا معلومست ‏ باقی همه ظاهر از ]نار طبع خود 
صاحب حبیب‌السیر است که درجه متوسط (ور| درشعر وشاعری نشان میدهد 
زک عین عبارت اور در باره‌تاریخ وچکونکی تألیف کتاب با تلخیس 
و پبراستگی از حشو وزو|ئد |وصاف والقاب بشئوید : 


۱- جزو ء مجلد ۳ ص ۳۸۶ 
۲ - مقدمه کتاب : ص۷ طبع حاضر 





۷" ۲ ۳ ۳ (۰ 
۱ ۲ ۹ 








۳ 
۳ 


3 





۷ مود <بیب الدیر ارو هی . 
9 ۰ ه‌ ‌» ‌ ‌‌ 9 - 3 
توضتة و 9 سوو [ژال میردررارة ناریخ دچگونگی 5 , 
تالیف حیرب اأسیر مد ۳ 
‌ رائم این حروف ده فقدر غیاث‌الدین‌بن همام|لدین المدعو بخو | ند : ْ رن 3 
ازمبادی سن‌رشد وتمیز تاغابت که‌سنن عمر عزبزا|زحدود ار بعین هفت هشت مر حله ‏ . 
تجاوز کرده ۱ 
وراغب می‌بود و وسته ببطالي کتب تواریخ وممارست صنعت |نشاء اشتفال و ِ 


۰ ۰ 


اعتنا می نمود . تن 
وبعد ازوقوف براوضاع فرق‌بنی آدم واطلاع بر چگونگی حالات‌طوایف 1 
ام گاهی‌بنابر اشارت عظما, ماك وملت‌در شیوة نظم و تثر متجلدات درسلت|نشا: 
کشت زمرهمار مت ومر تب گردانیده مانند خلاصة الاخبار واخباد الاخیار ‏ 
و ما ر الماو لك (و منتغب تار بخ وصاف و مکارمالاخلاق) (۱)ودستور الوژراء 
ودیگر نسخ‌فو|ندا نما بیس عنا بت رلپی‌هريك|زاینتلیغات که از نها نخانتضیر بساعت ۱ 
ظٍ ر آمد برتو التفات بعضی ازاهالی دوز کار برصفحات |حوالش تافت وبشرف 
۱ قبول‌طبایم زمره‌یی|زابناه اهل‌زمان بل‌فضلاء سخنداناقتران یافت . 
مید این حال ومو کد این مقال آنکه در (وائل‌سنة سبع وعشرین‌وتسسماله 
(۲۷*) خاطر خطیر حضرت قا بت منقبت‌مملکت‌پناه صدارت مر تبت|مارت‌دستگاء 
جامم فضائل صوری ومعنوی فایز بمقاصد دئیوی واخرویغیاث الدولة واادنیا و _ 
الدین امیر محمد الحسینیر و ح له دوحه وزادبین الشهداء فتوحه مایل بثرویج فن ۱ 
سیر واخبار وراغب بتألیف این‌ضیف بی مقدار گشته بانشا. مجوعهبی که چام 
مجملی از وقایع بم مسکون وشامل (۲) شمه‌بی از حوادث عالم بوقلمون باشد 
|شارت نمودند ودر باب تکمیل وترتیب آن بقدرامکان مراسم سعی واهتمام ظاهر 
فرمودند - ومن بنده (۳) بموجب (شارت علیهٌ آن افتخارعترت نبویه بجد تمام و _ 





۱- مابین دو نشان در طبم طهران سقط شده و در چاب اول موجود است 
۲- شمایل : در طبع طبران تحر یفست 
۳ - بعده : طبع طهران تحریف انب است 








م2 مه ۱۷ 





3 مالا کلام در تألیف‌این روایأت‌شروع کردم و بپسگی‌همت و جملگی‌نهمت‌دوی 


بتصنیف این حکایات آوردم وعزم جزم نمودم که‌فراید فواید |خبار انبیاءومرسلین 
وخلفا وسلاطان را از بحار مولغات افاضل التقاط (۱) کرده در سلك دوازده‌عقد 
منتطم گردانم وهر چپار عقد از عقود دوازده گانه را در درجی ددج کرده بمنصة 
9 ۳ 
چون جو|هر زو |هردر ح |ول‌درسلات تحر بر و تز ین تعلوم کر کشت نا گاه دست 
تقدیر ایزدی عزوعلابساط نشاط وانءساط از بسیط خطهٌ خر|سان در نوشت و [فتاب 
جهپانتاب برج تقابت سردر نقاب اع ات کش وا تور فتاه در ح‌سیادت در 
دفینه تراب‌مدفون گر دید ۰ 
طایفه‌یی از ظلمه که‌بواسطه وجود فایض |لجود آن مظررشد ورشاد‌جال 
تسلاط و بیدد ند|شتند سر بفتنه وفساد بر آوردند ودست باشتعال آتش جورو عناد 
درز کردند ۰ 

۱ نوایر نوایب ومصایب متعاقب التپاب یافت وبو(عث مکارم ومراحسم از نطر 
(صاغر وعاظم بسرعد عدم شتافت » مزاج روز گار ازصلاح بفسادنجامیدو رواج 
متاع این بی‌مقدار بکساد ی 

عروسان معانی که در کسوت الفاظ خودرا [رسته بامید دیدار همچنان 
عوا از ی هر لحظه جلوه ه می نمود ند درس بردء‌حرمان مستور شد ندو | بکار | فکار 
)۲( که‌نقاب حجاب ازعارض چون آفتاب بر گرفته منظور ا_ظار آن بزر گواد 
بودئد در س زانوی نومیدی نشسه مانند ات یک ی در سیاهی مختفی هد 
بجیب‌صبر زین‌غم چاك افتاد ‏ نی کلث ازالم برخاك افتاد 
عروسان سخن‌در برده جستند بروی خود در امد بستند 


ورقهایی که دایم‌در نظر بود سواذی کزشرف نور بصر بود 


نم 
ار درطبم ط پران اشتباه کاتب است 


3 
0 
‌ 3 

۳ ود 


ور 4 ام 
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۶ 
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# 
ق 




















۲ ۰ ۷ 





بکنج طاق نسیان کردمنزل . زآب دیده شدآغشته‌در گل 


زبان خامه‌شدخشك|زمر کب . بریشان گشت اجزای مرتب 


هر گاه| نامل‌بی حاصل بمقتضی عادت جبلی میل می‌نمود که این 
که دربحر خاطر مخزون بود در رشتهة بیان کشد غواص قلم ازقبول 
فرمود که | کنون‌بچه (مید زبان سنخن گزاری توان کشودوبکدم نوبدژ نگ 
وملال از ایينهٌ خاطر بدحال توان‌زدود. " ۰ 


ْ ۱ ۰ , و 
حاصل نشدازسمی»ر اددلمن. مستکین‌من‌وسعیهای‌بی جا من 


چون چند گاه اوقات تیره بدین‌وتیره گذران بود و انکشاف جیال 


جما ل‌مطلو ر 

ببیچ و جهروی نمی نمود نا گاه آفتاب‌عنایت آلهی ازانق‌سعادت نامتناهی طالع ۲ اشت و ِ 

, محنت اندوز بروزعالم افروزمبدل گشت » نسایم مراحم (زمپب لاتیا سو| ن ده له 

بر کشت زار مآرب اقارب و اجانب‌وزید وشمایم مکارم از معزن«انفی|یام دهر م‌ 
نفحات » بمشام جان اقاصی وادانی رسید . ۶ 


۰ 


دولت صفوی ) زمام ایالت خراسان بکف کفایت وقبضهةٌ درایت عالیحضرتعه 
بناه ابالت دستگاه ابو منصو ر دور هش خان 


معلص ستتن آنکهبیمن عنایت‌نواب کامياب آلهی ( بمنی شاد ۱۳۳۳۲ 


در آمدوبیسن|قدام خداماین‌خان گردون 
غلام جراحات |یام‌سمتلتيام گرفت ومتمنیات طبقات |نام از خواص وعوام با حسن 
وجهی صفت سرانجام پذیرفت 

برافراخت رزیات‌عدل و کرم 


بر انداخت آیین ظلم وستم . 
فضای خراسان چوخلد برین ۳ 
ات نقلب از چهر مقصود نگشود وپیکر این‌مرادات ازورا. استار 
غیب روی ننمود مگر بوجه دای صواب نمای واصابت‌تدبیرملك آرای ممالك‌بناهی 
مشید مسند ایالت واقبال مجددرسوم جلالت و افضال کر یم الد و لة و الد نیا و الد ۵. 


9 <بیب الل4 اعلی له تعالی معالم الاسلام بدوام |یامه ونضر ریاض مطالب 
الانام برشحات |قلامه و 


شد|زدو لت خان حشمت قر ین 
و صوراین‌سعاد 


4 





مقد مه ۱ ۱ ۷۱۹ 


ِ و سس 
چون‌قایدتوفیق این‌معتکف زاویه خمول را بآستانمکرهت آشیانش‌رسانید 


ونشرف صحبت شریفش مشرف گردانید ووفور میلان طبع نقاد آن مهر سپپر 
سر افرازی را بتألیف فن سیر ومغازی بدید [نچه (زاین عقود ندین دررشتةٌ تحریر 
منتظم شده بود بنظر کیمیا|ثرش رسانید شارت علیه دید که تمه این 
اجزاء باقلام اهتمام بر صحیفه ظهور آورد و آن جوهر داش از این در ددج 
ضمیر رد2 

وهر چند این مستمند بسبب تفرف حال ونوز ع بال؛ و حدوث صنوف محنت و 
ووو م وفوز جیرت وسرشکستگی دقم نسخ برتعلیق این نسخه 
کشیده بود وریحان خطوط این بوستان رابرقم نسیان مرقوم گردانیده باخود 
محقق داشت که‌یکبار کی توقیم بطلان بررقاع انشاء کشد ودیگر زبان‌قام‌وقلم 
زبان زر و نقر بر |خبار و آ ار معاف دررد - |ماچون محاسن |وصاف ذات 
ومکارم اطو|ر. صفات آن حضرت ر|ملاحظه نمود » تارد در تمه وک 1 
سخن گزادی آغاز کرده بنان‌بیان بامیدواری بی پایان دوی بضوب تحریر این 
حکایات دلیذیر آورد. 
۱ وچون این تألیف شریف که مشتمل است بر چگونکی سیر معشر بشر 
بذ کراسامی و القاب حضرتمالت پناهی حبیب|لهی تزبین پذیر فت نام‌همایون اقسامش بر 
<بیب السیر فی اخبار افرادالبشر قرار گرفت ونو|درحکایات وبدایم روایأت‌در 
ضمن افتتاحی وسه مجلد واختتام صفت اتمام خو|هد یافت, ودرهرمجلدی پرتو|هتمام 


برترتیب چهار جزو خواهد تافت (۱) 


۱ ص ع- 4 طبع‌حاضر ۰ 


ی ۳ 
4 1۷ 

۱ 

‌ 





۳۰ مدمه <بیب | لسیر 








ماأده تاریخ اوه تام تلف حبیب | (سیر 













علاوه بر چند موضم که‌در خانمه و| ثثا, مجلد چپارم تصریح تاریسخ | ۳ 
تالیف در سنه ,۳ شده‌است وپيش (شاره کردیم در پایان بخش خانمه که 
که‌تحت, عنوان بدایعغر ایب ب ر بعهسکون دعحایب وقایع جهان بوقامون مطالبی 
راجم بمسالك وممااك و عجایب ب بروبدر نوشته خود مولف دو ماده 7 
تألیف خود ساخته است . ج 

کی جملة عربی « آ ثار ااملوك والانبیا» که بحساب‌جیل, ی 3 
ملاحظهٌ همزه مدی آخر (انبیا) . نت 
دیگر جمله فارسی « خبر از جهانیان » که آنرا بنظم هم در آورده ۰ 


و بمناسیت اینکه سجن در عجاببت ب عالم بوده جنین وشته است : 


-«و|ژهمه عجیب تر آنکه این دره|حقررا باو جودقلت بضاعت وعدم |ستطاعت ‏ ۳ 
ودلی ناخوش ودماغ مشوش, فیق‌توفیق مساعدت‌نمود ومساعد تأیید معاونت فرمود 
تا در اندك‌زمانی معظم وقایع انبیاوائمه وملوك وسلاطین ومشایخ حکماوعلماونضلا . 7 

داز اول آفربنش تاغایت در سلك‌تحریر کشید ودر تصحیح روایات ۳۹ 


مد امکان لوازم امعان بجای آورده لین محموعه را باتمام رسانید . 


شکر که این نامه بعنو(ن‌ر سید پیشتر ازعمر بپایان رسید 





و جون این نامه نامی بر آثار انیا 


وملوكت محتوی است تسامش را 
اتفاق افتاد که( ثار الملوت 


ك والانبیا ) از تار بعش خبرداد - وایضا لفظ ( 


خبر از ۳ 
جهانیان ) از این سال مخبر است و بای ن تاریخ مشعر . ۳ 
۱ چون خامه کرد قصهٌ اهل جهان بیان مرت شاه حس ۶ جهانیان » 
دنباله آن ایاتی است بطر 


ز مثنوی از ۲ ثار خودخوا ند میرمشتمل بر 


ِ و 5 
ستابش ودعای خواجه حبیب له که چند بیت‌ذیل از ]1 نحمله است . ۳ 





ممالت مدزرا هنر 


سس ودرا 


پنام ‏ تو کردم کتابی تمام , 


بنام تو این نامه شد نام‌ور 
سه‌قسماست این نامه‌وهر کدام 
کنون‌ای عطابخش حانم‌شیم 
۶ هل دنیا کنی نی‌نباز 
خدایا که این نامه دلفریب 
بانظار تحسین اهل سخن 
هميشه بفضل تو منظور باد 


ارگ 1 معرفت از وگل 


مد م٩‏ 


که باقی بود تا بروز قیام 


اون کشت تامش حبیت السیر 


چودر جی|ستمشحون‌بدر کلام 


چنان می‌سزد کز کمال کرم 
زهم کسوتانم دهی امتیاز 
که |زنام این ناموریافت زیب 
وس وافت ژداد کون 
عیو بش ز چشم کسان‌دور باد 
منور کن ازنور عرفان دلم 


۳ 





پارقام اسلام ۰ بکتات بقای مر | والسلام 


ده اختتام 


۱ رحث اتفادی دربارة پوت السجر 


شرح همه حصضو صات ومزایا و نتفادات ادبی وتاریخی کتاب حبیب‌|لسیر با 
ذ کر شواهد وامثال » موضوع مقاله بلکه رسالهٌ جد گانه ومحتاح بفرصت ومجال 
وسیعیاست که برای نگار نده‌در تنکنای‌وقت نکارش این‌مقدمه مختصر عجاله حاصل 
نیست - ولیکن بزای اينکه از آن مطالب هم شمه‌یی ذکر کرده ومقدمه کتاب دا 
از آن موضو عم بکلی خالی نگذ|شته باشیم بیاد داشت چند جمله فپسرست واد ی 
پرداذیم ۰ 
( جاأمعیت کتاب 


سا حبیت | لسیرن ازجم ت جامعیت ونئوع مطالب تار یخی ما 1 


تاریخ فارسی بعد ازروضة الصفای میر خو | ند هیچ نظیر ومانندی ند|رد وروی 
هم رفته کاهستر ین اکتا است کفتا ون دز این وم تالیف شده‌و خو شیختأ نه 
سخه کال آن‌از دستبردحوادت مصون ودرد سترس طالبان مستفید ق-رار 


گرفته است . 


. اسرالیل وقصهٌیوسف وفر عون‌مصر و حضرت‌موسی و خضر واحوال‌لقمان وفیثاغورس ۱ 


۳ مد <بیب | ابر 




























صاحب حبیب|لسیر تمام‌قصص وافسانه‌ها و(ساطیر مربوط بدوره های 
اسلام را باهمه مطالب تار یخی دوره‌های نعد از اسلام تازمان خودش که 
عهدسلطنت ساطان‌حسین بایقر اوشاه (سماعیل|ول‌صفوی|ست‌در این کتابد 7 


واز این جهت خدمتی بسیار بزر کت بتار یخ وادبیات ابران |نجام دادها ۳ ی 


۲-نقسیم‌حییب‌السیر بدوبخش‌ممتاز . 


خوانند گان هحترم از دوی فپرست جامعی که خوشبختانه برای ؛ طِ یم 
حاضرتهیه وضمیة آن چپ شده |ست از جزئیات مطالب مندرح‌دراین کتاب|طلا 


حاصل میسکنند واز این جهت |حتیاجی بشرح وتفصیل نداریم . 5 
اما ازنظر کلی مندرجات کتاب بدو بعش ممتاز تقسیم میشود :. . 


قسمت اول از آغار خلقت عالم تاظهور حضرت 


ختمی مرتبت صلوات له علیه 
که از افتتاح 


تاآخر جزو دوم از مجلد اول است مشتمل بر داستان تکوین 
عالم و آفرینش آسمان و ذمين ورین اول مخلوقات‌و چگونگی خلقعت آدم و 
وادو مور تیاه وق انا وکا ۱ ازقبیل حکایت طونان نوح و 


نمررود وشد(د و احداثر و ضهذات لعمادو قضةٌ حضرت| بر اهیم واسماعیل وانییا بت 


وافلاطون وسقر اط و ارسطو و |مثال آن- و تاریخ سلاطین قدیم ایران از پیشد|دیان‌و . 


کیان و اشکانیان وساسانیان وملوك عرب‌وغیره بتفصیلی که در خود کتاب د: ده 
قسمت دوم از ظهور سلام تا اوائل عهد صفویه که از آغاز جزو سوم از مجلداول ‏ 
است تا خر بخش چهارم از محلد سوم شامل وقایم ایام حضرت رسول | 7 
صلی‌ال علیه وسلم و خلفاء راشدین واه اطهار ودولت اموی و خلفای عباسی‌و ‏ 

سایر طبقات‌سلاطین و ملوت اسلامی تاسال. ۳+هجری‌قمری که اواخرعهدشاه|سماعیل . 
موس سلطبت صفویه اسر ۲ ۲ 


۳ 


۹ 





دا 


مد مه ۱ ۳۳ 


ار آلسبر از [ وّاژ [فر تشن 


و طهو ر اسلدع 


های ملی ومذهبی است که هم 4 ملل واقسوام تا و مش و دار ند . 
و رمند(ر جات ات در این یک رارمطال, است که در ؟ رد 
ات جوزت ی ر‌ ت‌ 
و قتصص قدیمتر مخصوصا | روضة‌الصفا که بزر گترین سنل وسرمشق ات خو | ند 
مبر بوده است کت شده وهمان روایات و حکابات‌ر| باتغییر عبار ات انا تون 
تصرف نقل 1 وغیر از ات منشماأنه جیبزی بر مسطورات ک_ذشتکان 
یفزوده است . 
همین مطالب بود که‌پیش |سلاف‌ما در قرون متمادی جزو حقای.ق مسلم 
تار یخی پذیر فته‌شده‌بودو [ نر | بعنوان وقایع و قضابایمحققه بر ای « رک ز بان‌بزبان 
۳ بکتاب نقل وروایت میکردند - ودرصحت این قضایامخصوصا روایانی ۹ 
بو چپی از و جوه بامیادی و مذهبی مانند تورات وقر آن محید ار تیاطی داشت 
اصللا | تکار و نردید ات تا ستحقیق واحتجاج محتاح باشند : 
دلیل‌قاطع ِ بالغة ایشان‌در تصدیق‌و نقل این‌قضایارو ایاتی‌بود که‌دز کتب 
سبرالملوك وقصص |نبیاءوتار بخ طبری و نوشته های اصمءی و ه و اقدی‌وا بو حنیفة 
د «و دی وامثال وی و | نده با ازمشایخ معیم بل خو رش شنیده بودند - و عالیترین 
درجه : تنبت وتحقیشان این نود که چیزی‌را دون سندمشاهده‌یاقرات ار ب وسماع 
از شیوخ و سند وروات را تم و تعدبل 5 وموانی ۱ از موثق نمیز بدهند . 
صاحت حبیت ۳ در مندر جات قسممت اول ات آن‌در جه از تحقسق و 
تتبع دا هم نداشته وفقط بنوشته‌های منظم مرتب قبل از خودش رن تا ما 
روط |لصفا اعتماد و هما نهار| تقل ترگر ده وذر منقولات خود نهایت |مانت ودرستی 








رن ۴ 


۳۴ 


 _‏ و 


مقد م4 <بیب ااسیر 
۱ ۳0 


دا بخرج داده است چندانکه خوانندة این کتاب 












چندان احتیاجی بروطتة 
تخواهد داشت ۰ و | گر روضة |لصفا دا خوانده باشد از مطالعة این کتاب یچ لذت 
و متعی تجو هد برد . ۰ 


-فو اد سور آندن ودانستن داستانهای اتیب 


و پادشاهان تدیم 

با این اعوال واندن ودانستن آن مطالب برای کسانی که فنون تاریخ . 

و ادبیات‌سرو کاردار زد و در تیم احوال و افکار ملل واقوام کار میدن دادای 

فو اد و نتایج بسیار است که ازآنها صرف نظر نمی توان کرد - چه برفرض. که 
اطلاع از آن تمس و یات برزی خود تاریخ نی د. ۲ ۱۳۳۳ 

وسقم قضایا وسر گذشت حوادث واقعی مفید نباشد 

افکار وشرحرهوز واسرار رواءات وداستانهای ملی 

تار یخ کاملامفیدو سودمندبللکه از بمض جهات 

بسیاری از |مثال 

آبات محتاج 


ون 
_ 


۹ ی ‌ ‌ 
از صحصت ۲ 
۰ قدر ءسلم برای تار بخ تحول ۳ 
ومذهبی » وبرای تاریخ ود ۰ 
لازمو درباست اسرت ۹ ۱ ۳ 
وقصص انبی سلف درقر آن مجید ذ کر شده و تفسیر این ۳ 
بدانستن آن روایات است . ۱ ۰ 
۵ تفوذقصص انیا وداستانهای قدیم در ادیات 
ارا جت ت تمام حکایات وداستانهای 


ار 

ملی ومذهبی قدیم مین شکل که 

ور بوشبه هی حمیب | لسیر وروضهة الصفا و نظا بر آن می خوانیم م5 فصه ۳۳ 

ادم وحوا و اخراج ایشان از بهشت بسیب خطای تناول از شجره منهیه ‏ وقصه 

ماییل وقاییل وهاروت ی ودعوت چندصدساله نوج ۰ و گلستان‌شدن آتش 3 
بر خضرت خلیل » وریاضت شاقه |یسوب ؛ وحکا, 


كِ چوپانی ردن شعیب ‏ و 2" 
سر اکذشت موسی بافر عون و خر وهارون . و داستان یی و عیسی وامثال‌آن . . 


وهمجنین افسانه هلی سیمر غ وزال , و جنک رستم با سفندبار و نظایر آن . درزبان 





مد م٩‏ ۱ 








وادبیات ما نفوذ کرده ودر مدت چندین قرن چندان کرارشده که حالت لغات و 
" |صطلاحات و کنایات و امثال سايرة اصلی بومی رابخود گرفته‌(ست - و بعبارت‌دیگر 
| گر خود داستان وانسانه دراصل‌جزو اساطیر و خرافات بوده » از جنبة ادبیعکم 
(صول ومبادی مسلمه دا پیدا کرده است بطوریکه درك معاني ولطایف (شمار 
ومنشات ومحاورات متداول فارسی بدون دانستدن آن قصص و حکایات بپیجو جه 
میسر نیست وباین جهت احتیاج‌فارسی زبانان بخواندن ودانستن این بخش از کتاب 
حبیب السیر و نظایر آن نیز قطعی ومسلم است . 
محض نمونه پاره‌یی از (شعار گویندگان معروف ر که در ]نپا اشاره به 
داستانهای انبیاء سلف شده وبر سبیل نمودار عشری از اعشار ودانه‌بی‌از خروار 


اد ی 


ناصر خسرو آو اد : 


ورت آرزوی‌لذت‌حسی بشتابد پیش آرزقر آن‌سخن آدم وحوا 
بح 
این‌عورت بود [نکه بیدا شد در طاعت دیو از آدم و حوا 
ج 
بپارون مادد موسی مر آنرا نبوده است دستی بد|ن‌سامریر | 
موجه 
چو هاروت‌وماروت لب خشك از | نست ات شط ودجله مر آ[ن‌یدنهان را 
وج 
چو هاروتار توانستی باینجاآیی از گردون . ۱ 


از اینجا هم توانی شدبرون چون زهرء زهرا 
ببس موه 
| نديشه کن از حال بر اهیموزقر بان و ن‌عزم بر اهیم که پردز بسر سس 


له 


۳۹ مقد مه حبیب العیر 


که پسر بوددومر آدم را مه قابیل و کهترش هاییل ِ 
مر کهینر اخدای‌مابگز ید تابکشتش بدین حسدقابیل 








خاقانی وید : ۱ ۲ ش 
مریم بکر معانی دا منم روح القدس ۱ 

تا دکرهتال ۳۳۸ ت 0 

احمد را خطا ند جمعی سرا 
















لشکرعادندو کلك‌من چوصر صر از صریر ۱ ظ 
ی 
73 +3 


سِ 


کمان گروهة کبران‌ندارد آن‌مبره ۰ که چار مر غ ۳ آوزه مد ۶ 
ود جرد ۱ ۳ 3 
بوسف من گ رگ مست‌یاده بکف صبح‌نام ۱ ۳ 
وز دولب باده رنگ سر که فشان از عتاپ 
هست چوصبح آشکار کز رخ بوسف برد 3 
دیدة عقوب کل فرن رل ۳۳۳ 
عطبةٌ او آدم است عطسةٌ آدم مسیج 0 1 
ات خلف: "کر شرف ده او بودیاب ‏ 
جهال الدین محمد بن‌عیداارر اق اصغهانی 
جاد شا کرددم‌عیسی‌شده اشت از بهر 7 تك چشم‌نر کس‌ر| کشد بی‌ماء حصرم توتیا 
سعدی مرفر ماید : 
چه غم دیوار امت را که‌باشد چون‌توپشتی‌بان 
چه‌باك|زمو ح بحر [ نرا که‌باشد و کشتی بان 
دج 














: مدمه 


وض 
ودست ازترنج بشناسی ‏ ووا بود: که ملامت کنسی زلیسخا را 


: ۳ 

یجید ۱ 7 
ومعروفم وازدوی‌تومحروم. گرگ‌دهن آلوده ویوسف ندریده 
و ۱ / ر 9 
4 4 


روضهةٌ دضوان‌بدو گندم‌پفروغت . ناخلف باشم اگرمن بجوی نفروشم 
و 2 هد 
بآ عفی زد ۰ هاراء چکونه زیبد دعوی بی کناهی 


۱۴۴۲۶3۳ 


4 

و سس ۱ 1 

۳9 ی سک ستد 
9 جدیدید 


ایینه بت زر جام جم. است ۹ تا برتوعرضه‌دارد |حوال ملك دارا 

هنگام تنگدستی‌درعیش کوش‌ومستی رن / 
1 فقوت عمده مثنوی مولوی تفصیل همین قصص و حکایانست که در و0 حال 

بیغمیر ان سلف می‌ خه انیم 


پاره‌یی ازمردم کوتاه نظار خواندن ونوشتن این دوایات را تضییم عمر می 





تن 


3 6 


ار0؟ » وبرخی رعاکس نوهم کید که شت ور دیددرصحت ان وقایم‌موجب 


سستی عقاید مذهبی وتزازل دراد کان دین‌میشود . 

3 2 ِ 
: بعفیده ما این هردو و سبحخ<ت در |شتماهند - دلیل بطلان عقیده دسته 
5 اول دا از مسطورات پیش فهميدیم » ودربارة گروه دوم هی وت 


۱ 


7 -چگونگی‌ورودتهصانیبادرقر [ دمجد 
ورود قصص انبیاء و اصحاب کهف وامثال آن در قرآن مجید بمنظوز 


تاریخ گوییو بیان عقاید خود پیغمبر صلی‌ا علیه وسلم نبود » تا اگر تردیدی 
در صحت آن فضابا برود. نعوذ بل باصدق دعوت منافات داشته باشد -, بلکه 





۳۸ مقدمة حبیب ا(سیر 


امالی جزیرة|لعرب متداول و مشهور بود نتایج اخلاقی برای هدایت مردمان 
و 

و این عمل بقول علمای منطق از مقولهٌ استحسانات خطابی و احتحجاجات 
جدلی‌است که بقضایای مقبولة مسلمه و امور مشپوره متس می شوند و موفتا 


آنرا می پذیر ند تاطرف دعوی را بقبول دعوت خویش‌ملزم‌ساز ند خواه آن قضایا " 


در واق صدق‌باشدیا کذب ؛ 


از باب مثال قصهٌ حضرت یوسف را که‌در تورات و قر آن مجیدهردو آ مده 
است بخوانید و بایکدیگرمقایسه کنید تا معلوم شود که‌قر آن مجیدبچه‌نظر این 
داستان را بعنوان احسن|لقصصذ کر کرده وهرقسمتیاز آنرا باچه لطایف ادبی و 
اخلاقی آراسته ویرورش داده‌است ؛ 

واضحتر بگویم پیغمبر اسلام صلوات له علیه بدعوت مورخی قیام نکسرد ‏ 
تاک بدعوی منجمی و مپندسی و شیمی دانی وامثال آن هم مبعوث نشد - و 
قر آن مجید کتاب تاریخ وهیئت و نجوم وشیمی‌وفیز يك نیست تادعوت آلپی آسمانی 
را که در هر عصر وزمانی ثابت وبرقرار واز دسترس تحول اذکار بشری‌دوراست » 
بانتون | کتسایی که‌هر لحظه‌دستخوش تغییر وتبدیل افکار واوضاع بشر می‌شود . 
بياميزيم وتوهم کنیم که| گرمثلا مساحت کرة زمین‌و محاسبه خسوف و کسوف و 
فورمول شیمی وساختن هواپیماو|تومبیل در آن نباشد نقصی در دعوتسلام خواهد 
بو 


منظور وهدف اصلیسلام تربیت اخلاقی واصلاح نفوس ونجات دادن بشر 


از گمراهی وضلالت بود وبتأیید آلهی‌برای همین منظور مبعوث گردید رده رن 
قر آن مجیدهم مبتنی برهمین دعوت است » واگر در ضمن آیات|شاراتی بمبانی و 


اصول‌علمی بشر ی باشد باز برای‌تأیید همان منظور [مده‌ودر جزوفواید و نتای‌فرعی 
نبعی‌محسو بست ۰ 


بالحمله اسلام کاری براست‌ودرو غ قصص و حکابات قدیم نداشت.می خو |ست 


مقصود این بود که از همان قصص و حکایات که مابین مردم آن زمان مخصوصا . 


۲ 4 




































قضایا که زبانزد مردمان بود برای دعوت اخلاقی خویش نتیجه 
وا شود رز کدی سا 


اد تحقیق 3 ِ 


3 1 اصل مقصود دور افتادیم » | تِ_ سر سخن اول‌بر‌ی 


- باژنمودن روش اژه درفن تاریخ بااشاره 
شحور ل‌ انکار 


راست است که ما کنون در عصری زند گانی م ی کنیم که‌فن‌تار یخ(زدوش 
8 مش برون آمده وجنبه‌یی آمیشته با استدلال نظری و عقلی بخود 
وگ فته و تحقیقات و کتشافا تی که‌مو لودقرون جدیدهاست|ساس تاریخ‌دوره‌های ر اقدیم 
۱ رابکلی خراب کرده وبساملی‌تازه گسترده‌است که‌بادستگاه مولفات یت تان هیچ 
مشابهت‌وساز گاری‌نداردو| کنون‌همة آن‌نوشته‌ها که‌مر بوط بانییاو کماو سلاطین 
۳7 ز تک ان‌قدیم بش از (سلام است‌در شمار |فسانه‌ها و(ساطیراولین قلمداد مي شود 
بااین حال‌بازمن معتقدم کسه از دانستن و خواندن این افسانه ها 
بجهاتی که پیش ذکر کردم چاره‌یی نیست و ناگزیر آنها راهم باید خواند 
و دانست . 
وانگهی افکار ومعلومات بشر پیوسته در تحول‌وتبدلاست »هر روز کشفی 
تازه‌می‌شود ومعلومی‌جدید جای‌مجهول‌قدیم‌زامی گیرد . 
هانطور که‌تحقیقات و| کتشافات روز ۰ بساط |ندیشه‌های دیروز را درهم 
نوردید ‏ از کجا که | کتشافات فردا » دست‌گاه‌علوم وفنون|مروز رابرهم‌نز ندوهر چه 













۳۰ مقد مد دب السیر 


دا کل‌سامرجورحتات یو تار بخی‌می‌شمارد نساهای بعدد| خل | فسانه‌ها واباطیل ‏ 
قلمد|دنکنند ٩‏ 


2 مطلب را وهی بر خو ابنای هر چند صماح باافسانهیی‌سر گرم 5 


می شودوبغواب میرود - دیری نمیگذرد که داستانی جانشین داستاننی ‏ 

می گردد و افسانه‌یی‌تازه جای افسانهة کهن رامی گیردومارا خواه‌و نا خواه خواب 

هی کند.. 
اما[ نچه‌راجم بآ غاز آفریش جهان گفته اند حق مطلبر اازمثنوی مولوی 











و تلد 

آسمانها وزمین يك سیب دان . . کز درخت قدرت حق شد عبان 

تو چو کرصبی , درمنان‌سیت در از درخت و باغبانش بی خبر 

بشه کی‌دا ند که‌(ین‌باغ از کی‌است کوبهادان‌زادومر گش‌دردی است 

9 کاندر چوب‌زاییده است‌حال # بداند چوب دا وقت پپال 

| کثون می پردازیم بقسمت دوم کتاب‌حبیب|لسیر که|زظیور| سلام است تا 
اوایل دورةٌ صفوبه 


۸ - بش دوم حبیبالسیر از ظهور اسلام 


۶ اوابل عبد صفوی 


در بخش‌دوم کهمو لف و|[ردمسائل‌وقضا یای تاریعی شده‌تاجایی که درحوصلة ‏ 
اطلاع و |ستقصاء وی بوده تاریخ همه سلسله‌ها و طبقات سلاطین و حکام معروف 
بعد از |سلام ر تا زمان خود نوشته ودر این قسمت نیز بقول خودش از بحار 
موّلفات |فاضل‌التقاط کرده واز نوشته های پیش مخصوصا روضة|لصفا مایه گرفته 
و مندرجات آن کتاب‌را با (طلاعات تاز 


ه تر که‌مر بوط بعصر ز ند گانی‌خود او می 
باشد در این کتاب‌درح کرده‌است ۱ 


مقد مه 






















#صات حبیبالسیر و امتیاز آ ن ازر و ضة العف 


وئوادیخ دیگر 0 ۰ 





اینکه ان از مزابای حالس و فتتهای اضایی ان 3 


(۳ 


کتاب بر روظالصفا بغوبی اطلاع پیدا کنند بتوضیح ذیل مبادرث می 


کتابر وضذ|لصفای‌هغت جلدی چاپ بمبشی(مود خ۱۲»۳ قمری و ۷ع۱۸مسیحی) 


2 دُ ۰ صِ ۰ 
وم خود میر محمدلن خاو ند شاه معروف بمیر خواند است‌بپایان 


رف 


ششم که در تاریخ و 2 ساطان)بوب‌مید آیموری 


۳ , #‌ 


ِ شود , 
3 و تفیل (حال ورام بان ابوسید و( مو کول 1 8 


مید و حان ومربیان خود سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نواثی چیزی نوشته 
ک باشد شاید از سود بیباض نیامده و اصلا (زبین رفته یامسوداتش بدست نوة‌دختری 
او خواند ت حبیب‌السیر افتاده ودر تألیف خود از آن|ستفاده کرده است- 
کم چیزی 0 بعد از ۸۷۳ ننوشته بودودلیل خودر| 
پمدآخواهم گفت ۱ 

2 ۵ رچه گوباشقطعی است که نوشته‌ها ویاد داشتهای مبر خواند از ماه دی 
صّ (لقعده سنه ۳ ۰ نپصد و سه که تاریخ وفات (وست تجاوز نخواهد کرد - و بعد 
از آن هرقدر علاوه باشد ساختة قلم وپرداختهُ فکر و اهتمام خواند میر صاحب 


حبیب |لسیر وا محتصات کد ات اوست که در اصل روضه الصفا وت دنز سابقه ‏ 
و 


تقصن 


ند|ارد و بعداز خو|ندمر نیزهر کس دراین باره چبزی نوشته ماس هن 


: 3 


؟آچآ صکسص 7 


۳ مدمه رت ااسیر 











9 - مدت9۷سال زار ین اختصاصی معاصر حبیب ال-بر 
(حل ازتار بت اختتام روص ((صعا 
آن قسمت که‌مر بوط بزمان خود خو|نده‌یر است 1 و باین‌سبت آنرا .متیر 
ترین و تاژه‌ترین اجزاء کتاب بایدشمرد. تاریخ مدت متجاوز از نیم‌قرن یعنی حدود 
بسجاه‌وهفت سال مي‌باشد از ماه‌ر چب سن۹ح۷۳ که‌سال‌وفات سلطان ابوسعید گورکان 
وتاریخ پایان + ششم روضه|لصفا بوده تاماه دییع الاولاز سال ٩۳۰‏ اواخر عید 
شاه‌اسماعیل صفوی که‌تاریخ‌ختم حبیب السیر است چنان‌که قسمت معاصررو ضه| لس ها 


که بخشی ازجلد ششم متعلق بدورء تیموریان است ۶مترین و متةن ترین بخشهای 
آن ۳ محسوب‌می‌شود ۰ 


۱- تحقیق در تارب تلف روضة (لصفا 
و فسمت |ختصاصی حبیب | لسیر 

دلیل اينکه قسمت|ختصاصی حبیب‌السیر را مدت بو سال از ۱۳ .۳ 
گفتيم این است که تاریخ ختم تألیف دوضهلصفا بطوری که خود مولف 
اتفاقا در |ئناء مطالب کات تصریح کر ده ره ۶ هشتصدو نود ونه هچری است 
باین قرار که: ۱ 

در حوادث سنه ۳ هشتصد وسبزده ام سلطت فاهرح پس ی ۱۳ 
.1 از وی‌بخاقان سعید عبارت و می گو بددر این‌سال بنای مدرسه وخانقاه 
که درشمالی قلعهُ |ختیار |لدین طرح کرده‌بودند باتمام رسید « وا کنون که تاریخ 
هجری بسنه نسم و تسعین و نمانمائه منتهی شده درغایت‌معموریاست: ص پر جر 
ششم روضة الصفا طبع بمبتی ۲ ۳ قشری, وجلوتر از آن در مجلد پنجم شس 
وقایم سلطنت اه کتای قاان می‌توبند وا کون رس هجری است : 
ب ۵٩,‏ » 





۳ ۷:۳ ۳ 
, ۳۹ 





2 معد مه 7 
2 موزل جرب ودره 
۱ ۱ بود بتألیف جلد بنجم وششم |شتغال‌داشته ودنبالةً حوادث |تاسال۸۷۳ نوشته بوده‌است 
۱ واز نوشته‌های خود |ودرخاتمةٌ مجلد ششممعلوم‌می‌شود که‌در آن ایام سخت 
۱ مربض بوده‌واز شدت درد گرده وضعف جگر سخت می‌نالیده وتاریخ‌وقایع جلوس 
شاهرخ را که‌مصادف باسال ۰۷ بمدار مر گ پدرش‌امیر تینور گور کان بود تا 
سنه وفات ساطان| بوسعید تیموری یعنی ۷۲.ردر حال ر نجوری‌وناتوانی تألیف کرده 
بطوری کهاز شدت دردقادر بر نشستن وخاستن و تحربر يك صفحه پشت سرهم 
نبوده است (۰.)۱ ۱ : 
از طرف ديگرمي‌بينيم صاحب‌حبیب |لسیر که نزدیکترین |شخاص باوست در 


سر گذشت | حو| لش ‌می نو بسد در|واخر |یام‌حیات میلنزو| وا نقطاع ازمردم کرده 
از اختلاط خلایق دامن در چیدومدت يك‌سال‌در گازر گاه بیرون شهرهرات گذرانید 
۱ وا کثر اوقات رابعبادت و کسب سعادت |خروی مصروف داشت ودرماه‌رمضان۰۲٩‏ 
بسب |بتلا بمرض سوء|لقنیه از آن مقام بشهر میاجمت کرده بربستر نا توانی افتاد 

ومدنی بیمار ستری بود تادردوم ذی‌العقده ۰۰۳ وفات‌یافت (۰)۲ 
از مجموع‌این قر|ن بنظر نگار نده چنین‌مستفادمی‌شود که‌صاحبروضة |لصفا 


۱ - چون کمیت خوش‌خرام قلم برمیدان جلوس خاقان سعید (یعنی شاهرخ‌سر آمیرتیمود 
کورکان) رسیدضعف‌جگر رن روف ات بافت ند توت جراکت بل 
مجال نشستن نما ند و اطبای مسیحا نفس بمعا لجةً این‌غر یب بی کس برداخته بساوك طریق پرهیز که 
در نظر بصیرت بسیاردشوار نمودارشاد نمود ند کمینه از شارت آن‌جماعت تجاو ز جایز نداشت و باو جود 
این ضعف‌قوی و احتباط که‌فرموده بودند درا کل و شرب از کتابت منع نکر د ند ومخلس ان‌معنی 
را فوزی عظیم دا نسته بکارخود مشنول شد و ازبدایت سلطنت خاقان سعیدتا نپایب دولت‌میر زا - 
سلطان ابوسعید این‌ضعیف بر پپلوی راست‌افتاده می نوشت‌واز صعوبت دردمیان نتوانست که يت 
صفحه را نوشته درسلك تحریر کشدواگر بعضی رزلیالی از کتا بت صحف اعراض می نمودو باستر احت 
مشغول میشدخوابهای‌عظیم دیده|زهول آن‌بیدار می کشت یاحرارت مفرطبر مزاح مستولی‌شده‌بحال 
باه می‌نا . الغ . خن مجلد شنم روطة (لسفا :ی ۰۸ طبع بسی ۰ 

اد جرد را دی السیر -ص ۳۰۲و جلدهفتم‌ووضه | لصفا.ص 6 ۱۲ ۰ 








1 


















۳ مقد مه کم السیر 








بمد از سنثی»م که‌سال(شتغال بتألیفمجلدپنجمو ششم آن کتابست‌تاهنگام وفات(ذی 
القعده ۳..»)سه چهارسال[ خرعمرراپیوسته در بیماریو نقاهت بسرمی برده و يك‌سال) 
این‌مدت راهم درا نزو اوعبادت گذر| نده‌وروی‌هم رفته در این مدت‌حال تالف ۳۱ 
برای اودست نداده ‏ ودر نتیجه‌روضه | لصفای او بمجلدششم باده بیست سطراز د 
جلد هفتم ختم شده‌و بانجام دادن‌وعده‌یی که‌در خانمه آن‌مجلد بر ای‌مجلدهفتم‌مید هد 
ومی گوید «و آ نچه بر سبیل تفصیل بنظر رسید درمجلد سابع بعد از ارادة قادر صانم. 
رقم‌زدة کلك‌یان خوهد گشت» (۱) توفیق نیافته است ۳ 
بهمین‌دلیل درسابق اظپار عقیذه کردم که مولف روضةالصفا اصلا چیزی ‏ 
داجع بوقایع بعد از۸۷۳ ار ارت ببعد نوشته شده باشد. 
مر بوط بصاحب حبیب |لسیر و ازمزایا ومختصات‌این ات ۱ ۳ 


ِ 
2 


درو و 2 ئ 9 1 

۲ - تحشیق درراره حلد هفتم روضه الصرة 1 
ما جلدهفتم روضةالصفا کیال فش جلد دیگر بنا ممدی ۳ 
میرخواند در ببئی بسال۱۱»۳ قمری مواثق ۱۸>۷ مسیحی طبم شدهاست مشتمل بر 
تاریخ ایام سلطان‌حسین بابقرا (زهنگام ولادت تاونات وسر گذشت اعقاب وی تا 4 
ماه ذی|لعقده سال»۲» نس وعثرین وتسعماله) که حدود یست‌وشش سال ۰ ۲ ۲ 
وفات میرخواند موّلف روضةالصفا می‌شود فقط قسمت دیباچة کوتاهش که ۳۹ 
بیست سطر چاپی است‌ظاهر] از خود میر خواندوباقی عینا حرف بحرف ريخته قلم .. 3 
خواند میر در کتاب حبیب|لسیر است کهآنرا بی کم 


زیاد از دوی این کتاب ندز ۱ 
وجلد هفتم روظ‌الصفا قرارداده‌اند () . ح ۴ 


- 

عجب این است که‌در همین‌مجلدصفحةٌ» ۱شر ح حال»بر خو | ند مولف روضة| لصفا ۳ 

باذ کر تار یخ‌وفاتش دردوم ذی|لعقده ۳ همانطور که‌در سطور قبل نقل کرد ۶ 

1 ۱ گ ۳ 

۱- خاتبه جلد ششم روضةالصنا طبم میتی : ص م۰ ۶ 
۲ - تمام جلد هفتم روضهة‌الصفا که‌درچا 


1 كِ 
را ۶ صفحه‌می‌شود. عین کتاب ۱۳ 
است جزو ۳ مجلد ۳ صفحات ۲۳۰ - 


۰ جاپ‌طبران سنة ۱۲۷۱ قمری 





مقد 4۸ ۰ ۳۵ 


ددج شده )۱ ودرخانمه نبزاشعاری که |شاره بنام خو | جه حبیب الله و3 ومشوق 
صاحب حبیب|لسیر دارد آمده است . 
چوهر نامش زشرف با نصیب نزد خدوند چود|تش حبیب (۲) 

باری یکی از خصایس ومزایای کتاب حبیب|لسیر ,تاریخ حدود ۰۷ سال 
(۸۷۳ ۳۹ ۰) دوره معاصر مو لفاست که‌از او اسط روتوم از محلد سوم‌شرو ع 
وبخاتبةً جزوچهارم |زاینمجلد که‌پایان مجلد ات کتابست ختم می‌شود . 

واضح است که‌این‌قسمت از نظر تاریخی بسیار عتبر و گرانبها وازقسمتهای 
اول کتاب‌تازه‌تر ومفیدتر ست . 


۳۹ ت ثل کره رحال حبی سیر 


امتیاز دیکر حبیب‌السیر (زروضة|لصفا وسایر تواریخ سابق‌این است که در 
آخر هردوره‌بی از ادوارتاریخ‌فصلی مخصوص‌در شر ح‌حال‌وزد| وصدور رجالو اجله 
سادات و نقبا ومشایخ علما و فضلا وشعر|وار باب قلم و هنرمندان معروف آن دوره 
نوشته کهاز فصول ممتاز بسیارمهم و سول زین کنات 

وا گراین فصول ر| جدا گانه مرتب و مدون ساز ند تذ کره‌یی مختصر ومفید 
از کار درمیآید که جامم مشاهیر رجال‌علمی وادبی وصنعتی ودیوانی است . 

(ما این‌فصول‌در همه‌دوره‌ها و بعشهای,کتاب ات 9 همست مت بلکه 
هرقدر بآخر کتاب نزدیکتر می شود مایه‌اش در کمیت و کیفیست بیشتر 
و اطلاعاتش صحیح‌تر ومتقن‌تر است - وازاینجا معلوم می‌شود که اطلاع مولف از 
[سامی واحوال ر جال‌دورةٌ تیمور ببعد یعنی‌عهدمعاصر خودش بیشتر از دوره‌های قبل 
بوده است . 


خوشبختانه این خوش‌سلیقکی که خو|ندمیردر حبیب|لسیر بکار برده سرمشق‌موّلفان 


۰ - این‌شرح‌حال درحبیب| لسیر چاپ‌طهر ان جزوسوممجلد سوم ص۳۰۲ مسطوراست 
۲ - این بت وابیات دیگر درحیب‌السیر ص ۳۲۰ جزو۳ مجلد۳مذ کور است 











تا ضتا نمو نه‌یی ازقسمتهای نتر مسجم متر سلانة کتاب که 


۱۰ 




























دوره مغوی +خصوصا صاحب عالم آدای ۳ پایان تاره : 
يكزسلاطین صفو به نصا ی جامم در تذرکرة مشاهیرر جال معاصروی شامل لبقات 


وشعرا| وار باب قلم وهنرمندان واسامی وزراءوصدور نوشته که از ت ای دسا 
سود بخش متقن آن کتاب |ست . 


5- سیک ثر و انشاه خبیب‌السیر 
صاحب حبیب|لسیر بشرحی که پیش گفتيم‌در ظل تعلیم‌و تربیت جد 5 


خود میر خواند مولفر وضةالصفا ببار آمده بود ودردحق وی هم از 3 
و هم از جنبه علمی و ادبی اعتقادی سز| داشت ومنشات او را کال پا 
دس شود (۱) 


۱ و 





۱ - درعنوان‌شرح حال‌میر خو | ند می نو یسد و حضرت مخدوم امجد امیر خوا ندمعد از ایز 
او لادعظام امیر خاو ند شاه بلکه ازا کثر علمای فضایل پناه بجودت‌طبم سلیم 
امتباز تمام داشتند ودرایام جوانی ت<عیل کما لدت نفسا نی نموده د 
ضمیر می نگاشتند ۳ 


و سلامت ذهن 


رعلوم معقول نقش‌مپارت 
۰ مر ثبه یی بود که تلم سخن آرا 
نمهر سپهرسیادت در تحریر حکایات و 
ن‌بیان فصحا توضیح آن‌دا کماینبفی از جملة محالات می‌شمارد » 
کتاب افادت ایاب‌روضة| لصنا بر توت این‌دعوی برهانی است‌معین و تلطیف آن نسخه فصاحت 
بروقوع این معنی دلیلی است میر هن وراقم حروف نیت بآن حضرت 

و بزبان کستاخی خودرا درسلك شا؟ 
بی‌اد بی است واقتباس ذره 


9+ 


رو توف آن‌حضرت درفن تار بخ وصنعت انشا 
تبیین آن راعجز و تصور اعتراف‌دارد و کمال بلاغت " 
روایات درجه بی واسشت ت که‌بنا 


علاقهٌ فر ز ندی تابت دارد ۱ 
ردانش می‌شمارد سبحان‌ابنه غلط گفتم| تتساب قطره بدر یا عء عبن 
ازخورشید و الا غابت بوالسجبی - اگر کلك ستن کز اردراين مقامبی 
ازاین درذ کر مکارم اخلاق و محاسن داب آن حضرت مبالغه کند شاید که مردم‌عیب جوی رز 
نیت مد کور بو وستایی حمل نمشد و کفتار زنب مقداورزو: 
لاجر ازاطناب| جتناب نمود» (جلد ۹ 3 

قبل‌از عبارت «اگر کلك سخن زار 6 سه‌بیت هم آورده 
انور .:. الخ که چون‌درسابق نقل کرده 


خل لاف و کز ز اف‌دا نسته ز باناعتر اض بگشا یز 


اس «چه نیت ذره‌را با مپر - 
بودیم‌اینجا تکرار نکر دیم ومخصوصاً عیتبارت را آوردیم ‏ ۷ 
مخصوص تر اجم احوال‌رجال ومقدمهٌ کتاب . ۳ 
شیب و پیش در آمد عناوین وو قایع‌مهم است نقل شده‌باشد - نمو نه‌های نثر سادء مسولی کارا ۳ 
هم بعد ازاین نقل خواهيم کرد . ۳ 








معد م٩‏ ۳۷ 
۱ ۱ یام روپ بت 


وچون بصحت نوشته‌های وی در روضة | لصفا ,طمینان واعتماء د(شت و اسلوب انشاء 
اورا نیز می‌پسندید آن کناب رسرمشق تألیف خودقرار داده و تقریبا همان شیوه 
ر|در تنظیم وتر تیب وسبك‌تحر برونگارش حبیب السیر بیروی نموده وازشدت‌عنایتی 
که بکفته ها و نوشته‌ه‌ای استادخود داشته |ست‌محتویات کتاب|ورا احیانا باهمان 
تسیرات که بیش واکم تصرف در آن شده‌باشد یعنی باتغییر و تبدیل وجابجا کردن 
کلمات یایجازو اطناب‌عبارات تقل کرده است (۱) و این عمل از وی بعقيده من 
ناشی از کثرت ممارست وهمان شدت عنایت |ست نه‌د| خل باب|نتحال وسرقت . 

باری سبك| نشاء,حبیب|لسیر بشيوةّ منشیانمعمول رایچ آن زمان یعنی‌فرن نهمودهم 


۱ - صاحب روضةالصفا دروجه تسیة [دممی‌گوید : «چون‌پیکی مبارك آدم ازادیم ارش‌بسنیددگ 
زمین مخلوق کشت موسوم بادم‌شد» . 

درحبیبا|لسیر می نو بسد : «چون‌جسم شریف آدم‌ازاديم ادض یعنی روی‌زمین مخلوق گشت‌موسو) 
باین اسم‌شد» . ۱ ۱ 
روضةالصفّا درداستان‌ها بیل‌و تابیل: « ناظمان‌درر مك و واو بان‌خبر نو و کپن [آورده| ند که‌حواهر ۱ 
بارحامله کشتی سنری ودختری و آردی» 

حبیب السیر در آن باره : (ناظمان درر سخن وراویان اخبار کپن چنین آورده‌| ند که در هر 
توبت که‌حو| حامله می‌شد بخشندة بی‌منت بسری و دختری‌با و کرامت می‌ کرد » ۰ 

ووضهالصها درداستان هاروت وماروت کوید ۰ ونضی از (مساب اغبار کفته اند که اچون ادریس 
سنقبت مضمون کرایمه ورفعناه مکانا علیاً فایز شد و در عالم بالا مصاحب شت اورا قیاس بآدم 
کرده گفتند» . 

حبیب| لسیردر آن‌باره : « نسخ بعضی| زاو باب|خبار بدین‌معنی اشعار دارد که چون ادر بس جلیس‌معتکفان 
عالم بالا گشت بزبان زمره‌یی ازملاتکه گذشت » .۰ 

و سا دریان سب سرت ورگور کان: وهرچند صاحبقران کامکا رکه قدوة سلاطین گردون 
| قتدار بود بنابر گوهر نفس‌وطینت پاك‌وعلو حس‌و فضلیت‌عنصر و سیو نسب ازشرح نارومناقبآ باء 
واجداد عظام خویش که هريك از ایشان بر سپهر رفمت و کامکاری بدر تابان و بر.آسمان حشمت‌و 
بختیاری خورشید: درخشان بودند استغنایی دارد» ۰ 

حبیب السیر : « هر چند که بسیب شرف نفس و کرم ذات و وثور حشمت وعاو هت صاحبتران وافر 
مکرمت ازشرح فضایل [باء کرام و نشرمناقب |جدادعظام استغنای تمام دارد > 


ازمقا سه‌عبارات ذوق‌معاوم می‌ شود که‌صاحت حبرب السیر تاچه | نداژه بروضه | لصفا نظرداشته است - 





سا ار و 


> تمه 
خر ...تا 














۳۸ مدمه حبیب ا لسیر 


تسس 


هچری |ست کهدوج صنعتگری دورادبیات نیز نفوذ کرده‌پیکر نظم و تتر فارسی ۲ 
رابصنایم ظر یفه 2 اراسته بود . 9 


سین سس سا :۰ 


صح ۳ 





اه 
نار باویم :دورة تیعوریان‌ر| از نظر جامع کلی بایدعهد صنایم ظریفه . 


شمرد - همان ۳ کلفات و دبزه کاز بپا که در ننون خط و نقاشی و تذهیب و 
وسوخت سازی ومنبت کاری وامثال آن بکارهیرفت » در سبك شعرا تیاه ۳ 


5 ۱ 7 4 ِ ۲ ۰ 2 
۳ و بیش‌اثر 7 مد و و 6 ۳9 مترسلانه کهاز دوره‌های قبل وارد ادلبات ‏ 


فا 4 ذ 7 ‌ِ ۷ 
رشی قتو یبا مت فرشده‌بود در آن دوره‌موردقبول وپسندطبایم واقع شده ‏ 


رایج وممول گردید . ۹ 
وهمین سباث منشيانه بود که دنباله اش بدوره‌های بعد کشید و از ایران هم ا 
2 


ت 


بواسطه سلاطین تیموری بهندوستان |نتقال یافت و هر چه پیش آمد بر عل ۱ ۶ 
ك 1 ض ۱ , 9 7 
از خصایص این‌سبك | وردن کلمات و جمل‌مترادف و آر استن عبارات,صنايم 


3 

و 
ت_ ازقبیل و جناس ومراعات نظیر و تشبیهات وهجازات و استعاران و آوددن ۵ 4 
3 سك و یات واخبار واشعارفارسی وعربی است که غالبا عنصرعربی کلما تش 
بر ود و ی وضو صا قسمت‌متر| دفانش گاهی‌باندازه‌بی طولانی ویمن؛ ۶ 
ای ود * اثرا اومقوله (طتاب ممل‌وتطویل پلاطایل نایدشرد وا ۰ ۱۳۳ 


اواخر عهد تیموری 7 درایران » و همچنین بعد از زمان بابر شاه در 
و افزون می‌شود تاجایی که‌بمض نویسند گان واقعا تطویل واطناب رل 
از حدبدر می برند و برای ادای يك جمله ۳ 
و تشبیهات و مجازات بارد پر مسبی تکتد 15۲ از حدود بلافظت 
وانصاف دا اژ عیوب آن نوع نوشته‌ها محسوب میشود . 


وا چند صفحه را از حشووزواید و ۱ 


خارج است ۰ ۴ 


باره بی ازمنشیان بی‌سلیقه عیب تعقید ‏ 
خودرا بکلی از لطف وبلاغت انداخته اند . 
من خود در سبكك منشیانة قدیم غیر از همین 


ائیز ضمیبه تطویل کرده و منشآت 


دو چسز( تطویل وتسقید) ‏ 





۳۵ ۱ 





1 نمی شناسم سای ام را بکلی سر تابا تخطئه میکنند 
خود دانند:؟ 

منشیان قدیم از زبان و ادبیات فارسی وعربی اطلاع کافی داشتند وتا این 
مایه را تحصیل نکرده بودند کلمهٌ منشی ومترسل ونویسنده بر ایشان اطلاق نمی 
شد . و نوشته یی که از آن مایه ها ادری نداشتصلا داخلآ ثار (دبی بشمار 
فعی دافت ۰ ۱ 

اکنون گروهی تنك مایه بمحض یاد گرفتن زبان مادری دست وباشکسته » 
قل لت می کیرند و خود را نویسنده قلمداد می کنند . و چون از خ-و ندن و 
فپمیدن [ ار نظم ونش قدیم عاجزند زبان طعن وطنژ دراز کرده گذشت-کان را 
بباد ناسزا می گیرند که چرا مطابق فهم و درچه سواد ناقص یشان نگفته و 
" ننوشته اند ! : 

گر گوش پندپذیرد داشته باشندءرض‌می کنم بجای‌خرده گیربهای نابمورد » 
دامن همت کل زنند و چند اکامتحصیل #کنند وسطح معلومات خودر| بالاا ببر ند 
تا وربابته که لذت درت لطایف سنان پیشینتکان بمراتب بیشتر ازعیب گویی‌وسقط 
راندن بر|بشانست واله الموفق . 

اما شرحبیب | لسبر| نصاف بایدداد که|زمنشات‌بسیار پختةًشی و ای‌طر زمسجم معمول 
آن زمانست که در اعمال صنایع بدیعی و آوردن مترادفات حد بسیار متوسط را 
بکار برده » پاره‌یی از مواضعش مانند مقدمه وتشبی عناوین ویش در [ مدحو|دث 
مهم وتر|جم | حوالر جال از نو ع نثرمبجم‌متر سلانهاست که در مباحث‌بیش نمونهٌ | نرا 
نقل کرده ابم- وباقی کتاب از قبد تصنعات‌منشیانه‌هم آز اد شده بسیار سلیس ور واناست 

در قسمت مصنو ع مترسلانه اش علاوه تمعن صنایع بدیعی دیگر 
دانیز آورده (۱) ما(زحد رعتدال خارح نشده و روی هم رفته نه چندان مشکل 
است که|ز شرهای مغلق شمرده شود » ونه چندان در ایراد صنایم بدیعی و تطویل 

۱- اذ باب مثال بیارتی که‌از خود کتاب درسر گذشت تألیف نقل کردیم مراجمه و 
ملاحظه شود که برای آوردن صنعت بدیمی تناسب ومراعات نظیر مابیت ۱صطلاحات انواع خط 


رقاع و نسج و تعلیق و محقق وریحان» چکو نه عبارت بردازی کرده است. 








۷۴۰ مقدمه جدیب السیر 





واطناب مبالفه ؟ 


رده است که موجب‌ملالت وسامت خاطر خوانند گان باشد . 


با این حال اگرسطیح معلومات محصلان امروز برای فهم حبیب‌السیر کافی 
و باه تحصیلرنشان بادراك معانیولطایف ادبی این کتاب‌رسانباشد ۰ لناه‌از مولف 
یست ‏ تقصیر اژ قامت نارسای بی اندام ماست ! 

از جمله خصایص (نشاء و جمله بندی این کتاب آوردن انعال وصفی است 


است که در نثر فارسی فرن ۱۰-٩‏ معمول ورایج شده ودنباله اش بعصر حاضر 
کشیده است (۱) . 


۱ - عبارات ذیل مشتمل برافعال و صفی» وضن) نیو نه‌بی اذ طرز ۱شا. ساده بی‌تکاف 
زکتا سح ۰ ۰ 

او اسط کتاب در.ضمن وقایم واحوال دورة ساطنت غازان خان مینو بسد 

«دداوایل حال که سلاطین چنگیز خانی برممااك ایران استیلا یافتند بسپب عدم و توف 
تیزعالم از جاهل نمی تو | نستندو هر کسر ادر زیا هل علم و صلاح می دید ندتعظیم کرده‌دا نشمندمی دا نستند : 
واین معنی برطایفه‌یی از جهال ظاهر شده دراعهٌ وقاحت بر دوش افکندند و امرای مغول را 
ملازمت کر ده ابراب تواضع وتملق باز کشاد ند ورشوتها داده منشور قضا ودیگر مناص شرعی 
درست کرد ند ودر اتحطاط مراتب اغاظم کوشیده کار بجایی رسانیدند که بزر کا 
دست از اعبال واشفال شرعیه کوتاه کردانیدند ». 


نیز دره‌مان فصل است. 

«همت عالی بررفع دعاوی باطله کماشته حکم فرمودیم که هر کس درصد د میایه؛ملکی 
]7 نخست بدارالقضا رفته وهرانعه نوده بشبود عدول ملکیت خودرا ثابت سازند ["نگاه ملكه 
بءشتری بیم کرده اگر تسکی داشته باشد تسلیم تباید و تزد قاضی اقرار کند وقاضی کیفیت 
«رافعه را مسجل ساخته مشروح بنویسد». 

را بصعت دقای و شاه | ال مذوی 9 

«چون ابر نجم تانی[ازج۱) قضای سبحانی شربت شپادت چشرد «وس تسذیر بلادخراسان 
درضمیر حکام ماوراء النپر بیدا شد و نخست جانی[ بيك‌سلطان از آب آموبه جیحون کذ شته‌متو 4 
هرات‌شد ا»راء واشراف آن بلده چون براین حال وقوف یافتند بیشتر ازپیشتر دراستحکام برچ 
و باره کو شیده احبد پيك صوفی اغلی قلعه اختیار الدین‌را مضبوط ساخت وحین بيك لاه در برج 
میرزا سلطان احمد که میان شرق وشمال شهراست رایت اقتدار بر افراخت »> 








93 ۹ و ۱ 1 





مقد ده 1" 








۱ ۱ طیعهای‌سابق یت السبر ومزآای طبح حاضر 


این ای وتان دو خاب نی داشت 
۱-طبع بمبتی مورخ‌سنه ۱۷-۲ قمری هجری و ۱۸6۷ مسیحی که|ولین چاپ 
کامل حبیب السیر بشمار میرود ودرهمیت تاریخ ۳ 2 |لصفای هفت جلدی نیز در 

۱ بمیئی بعطبع رسیده است . 

۱ ۷- چاب‌طهران که تقریبا هشت سال‌بعد درسال ۱۷۲۷۱ قمری‌طبع شده است 
مدتی متجاوز ازصدسال گذشت که قدامی در تجدید طبع این کتاب نشده‌بود تا 
در زمان حاضر توفیق الهی شامل حال جناب [قای محمد علی‌صاحب کتابفروشی خیام 
گردیده بشایستگی کمر اهتمام بربست و تمام مجلدات آنرا از روی طبم اول 
بصورت حاضر در چاپغانةٌ حیدری "تجدید طبع کرد و زحمت فقابله و تصحیح 
را هم خود مشارالیه با همدستی کار کنان کتابخانه برعهده گرفت واز این 
رهگذر خدمتی شایسته بفرهنگ ایران |نجام داد و از باغ‌هنر میویی شیرین 

ح تحفه دوستان ادب ساخت که‌در دوره معاضر تاژه و نوبر است . 

در این زمان که متاسفانه دواعی علمی وادبی روبضعف وسستی نهپاده و 
نوشته های پوج بی‌مغز نوظهور جای آثار گران (رزقدیم را گرفته‌و طبسع ونشر 
کتب پرمایهٌ جدی تقلیل یافته وبیم آ نست که خدای نخواسته رغبت طبایع عامه از 
خواندن کتب شد رالات و اسان های شلات اند متععرف گرد ؛ 
این‌عمل آقای محمد علی خیام حقبقة در خور تحسین وستایش |ست دام اه تعااسی 
توفیقاه العالیه . 

مهمترین مزایای‌طبح خاضرفرست جامع کاملمطالب واسامیر جال واما کن 


است که تسار مقید و سو دمند میباشد : 
















ً‌۳ من هه جبیب اسییر 











اگر مقدار او قات هه ر خوانده ۳ برای جستجوی مطالب منظور : ۹ 


از .كت ات صرف مستیین در نظ ر بگیريم اهمیت ابن نو ع‌فپادس و خدمتی ۰ 


فهر د مت ویسان برای عیوم ار باب علم وادب |نجام داده اند بجوبی واضح میشود. 
ودوشن 0 که فهر سمت جامم هر ات ی بمنزله سالها عمراست کهبخوانند گان ۷ 


۳ 0 واضح‌ترشود : ِ 
این خلکان برای صط تاریخ وفات ابوالوفاء . بوزجانی دانشمند ریاضی‌دان ‏ 
معر وف (متو لد ۸ موفی ۳۸۷) مدتی متجاوز از بیست‌سال‌متحیر وسر گردان بود تا 


اتفاقا [ نا درتاریخ کامل ابن اثبر بافت واز انتظار بیست ساله بیرون آمد (۱) 


ال فهر ست جامعی که ارو بائیان 


برای آنن کتاب نوشته و در دسر ی 
گذاشته اند در دست ابن خلکان بود متحا 


وز از سست سال خودش در جهل وحبرت 3 
و کتابش‌ناقص وتبی جای‌نمی‌ماند. ‏ , 

این بود معنی اینکه گفتم فهارس کامل درحکم این است که مدنی‌براعماز ۳ 
خوانند گان محقق علاوه کرده 


توفبق آقای محمد دسر ۳ که‌فپرست کناب بپمت تهبه‌شده است 


وسایر جوانان (دب‌دوستزحمت کش دادر |دام‌این نوع خدمات گرا نبهای‌فرهنگی 
از خداو ند خواستارم شکرائه مساعیهم . ۱ 

در خانمه‌مطلی را که بارها در نوشته شته‌های خود گوشزد کردهام اینجاباز تکر|ر 
می کنم ۰ تاوقت نگذشته |ست‌باید دراحیاء [ نارمهم قدیم و ایجادتا لیفاتتازة 
سودمند بکوشیم که عامه اهل سواد خصوص طقهٌ 
یخ ااولادة داخییت یاها لاجل اریخ اوناة لملی اظفر به 


ااوفاة و ی‌تادیخ شیخناا بن الاثیر تدذ کر ها فی هذه 
هذاالثار بخ و ظنری با و فاة اک 


بر مخز 


جوانان طبعا بعواندن 





۱- ذکرت تار ثم‌انی وجدت تایخ 
السنة المذ کووة فالحقتها وکان 
برمنءشرین سفه (ج ۲ س ۱۹۷ طبح طهران) 


ن شر وعی فی 


ای مر 9 








مد مه ۳۳ 





کتاب‌رغیت دار ند کارا پل ون [ت سر گرم تم اکنردء خلاصه‌|ینکه|حتیاج 
طبیعی مردم باسواد بخواندن کتاب مسام است ‏ تانوشته های زبان‌بخش بکلی 
ای کی مفید را نگرفته و ذائقةً جوانان این کشور بالمره تغییر نیافته است » 
ک نفز دلچس مفید برای[" نها تپیه کنندوغذایلذیذ روحانی بایشان برسانند که 

تانییند طفلکی ک که سیب‌هیست او از و فد هت ۶ ت۱۳ 

وفقنالسٌ لطلب مرضاته بحق محمدو آله|لطاهرین والسلام . 

بتار بخ چپارم‌تیرماه ۱۳۳۳ شمسی موافق ۲۳ شوال ۱۳۷۳ قمری هجری 

اد 














رازم 


(ربنا [ تنامن لدنك رحمة وهیی* لنا من‌امر نا رشدا) لا یت اخبار لا لی نثار انبیاء 
عالی مقدار وشرا یف ار معالی دثار سلاطین ذوی‌الاقتدار حمیدالاثر وحبیب | لسیروقتی 
بحمد وثنای واجبالوجودی که جلال صفات کما لش ازوصمت 
هدایت مبر است و کمال صفات جلا لش ازمنقصت نهایت معر| ذات مقدسش بیجپتی بحقیقت 
ای نور وجودت بحقیقت 


7 3 موم ارات 
نواند بو و‌شح ب 


موجود وحقیقت هرموجودی در پرتو نور وجودش نابود رباعی 
موجود جد از جودنوعرش‌و فرش آمد بوجود++ لطف توا گر مساعدت نتمودی ج هر گزنشدی 
دم خاکی‌مسجود صانمعی که چون مشیت بی علتش بتمشیت امور ایجاد وتکوین تعلق 
گرفت‌موافق نس (اعطی کل شیءخلقه) هر فردازانواع ممکُنات را بخلعتیلایی اختصاصس 
داده پیکر بدیع اثرانسانی‌را مطابق کلم( لقدخلقناالانسان فی احسن تقو یم) درخو بتر ین 
صورتی از کتم‌عدم بعا لم وجود رسانید وافسر پرزیور (و لقد کرمنا بنی آدم) بر فرن‌مع‌شر 
بشر نهاده خلعت با بپجت (وفضلناهم عا ی کثبر‌همن خلقنا )در قامت قابلیت ایشان بوشانید 
ابت ز فضلش وجود ازعدم شدبد ید ۶ ز فیضش فضیلت با نسان‌رسید دانایکه چون‌حد بث 
(انی اعلم مالا تعلمون) درمجامع‌صوامع ملکوت شایع ساخت متکلمان(اتجعل فیها من 
یفسد فیپا و یسفك الدماء) از گفتار خو بش نادم شده قدم درطر بق اعتذار نپادند وچون 
صبت (وعلم آدم الاسماء کلپا) در ساط بسیط غیرا انداخت مسبحان (و نجن نسبح بحمدكت 
و نقدس لك ) جبین انابت برزمین اطاعت سوده زبان اعتراف‌بکلمه (سبحانك لاعلم لنا 
الاماعلمتنا ] گشاد ند ر باعی نان که‌طر بق‌معر فت‌میپو پند + پیوسته گل‌علم و ادب میبو یند 
هر گه سنین از کمال علمش گذرد++سبحا نك لاعلم لنا میگو بند ‏ پادشاهی که تااساطین 
سلاطین_بردر گاه جلالشازروی تضرع وابتهال زبان حال وقال بسوال (اباك نستعین) 
نگشا بندمنشور اقتدارشان بطغر ای‌غر اء(والنه بو بد بنصره من بشاء) ز ینت نیا بد وتاخواقین 
مقدرت ن درساحت مملکت لابزالش ببای مسکنت سلوك طر یق عبودیت نه‌پیما پند 
آفتاب نصرت وظفر ازمطلم(و بنصركالزه نصر أ عز بزا) بر پرچم‌علم‌شو کت | یشان نتابد 
(توّتی | لملك‌من‌تشاء ونترع الملك ممن‌تشاء وتعزمن تشاء وتذل من‌تشاء بیدكا لخیر انك 
علی‌شیء قدیر) فظیم خدایاتوئی خالق نس‌وجان:+ بحکم توشد ملت‌ودین‌تو آمان؛#زصنع 
توپیداست بالا و پست <۶ پامر توموجودشدهر چه‌هست +4 بشر فر فرخندگی ازتویافت 9۶ 
رش رالد کی از توانافت + بر افر اخت اعلام|قبال‌وجاه +4 یکی‌شدپیمبر یکی پادشاه 4 
ترا تاجداران گردن فراز ++نمایند سجده زروی نیاز++ توبغشی هدایت بپر سروری 
دهی تاج شاهی بدین پروری + که سازد اساس شر یعت قوی + دهدملت احمدی رانوی 


۳ دیا چه 


الپی چه یارای فهم وخرد جدکه ره سوی کنه کر 
چسان‌وصف کوید جلال ترا+د دربن ره خرد چون زرفتار ماند:+ بنعت پیمبر کهر برفشاند 
آن بیغسبری که ذات عالی‌شانش‌رحمت عالمیان بود مصراع مختوم‌بخاتم‌نبوت کلم 
کریمه (وما ار سلناك) شاهدا ین‌دعوی است و آن عالی گوهری که وجود نافس الدودش 


متصو دا بحاد عا لم کن‌نکان‌مصر اع متصوب بمنصیت ر سا لت مرو به صحیحه ( لولاك لما خلقت : 


الافلاك )مه بد این معنی است مقدمی که بموجب کلام معجز آ ئین( کنت تببا و آدم بین| لماء 
والطین) پیش از آفرینش آمسمان وزمين اعلام هدایت ورایات عنایت درفضای عالم قدس 
وساحت خطایر انس برافراخت مکرمی که تااختر سعادت اثر نور موفور السرورش بر 
طینتی که تخیی کر ده بدقدرت بود بر تو نینداخت همای بلند برواز دوح کثیرالفتوح آن 
منز ل‌شر یف رانشیمن عزت نساخت فنظم بکلرار عالم زروز نعست چوقدشر فش نبانی 
ثر ست ۶« محقق شده نزد هرذی نفس جد که مقصود ایجاه او بود و بس یعنی سید انبیاء 
وسید اصفیاء صدرصفه امکان‌محرم خلوتغا نه‌لامکان سلطان سریر (انافتحنا لك‌فتحامبینا) 
پادشاه تخت گاه (رضیت لکمالاسلام دینا)مو ید مقتدا مقدم مپتدا مالك مالك اصطفا 
حبیب ال محمد(ص) نظم رسول امین امی مقتدا:+سپر شرف مپراوح هدا ۶+ پناه عرب 
بادشاه عجم:+شفیم گناه جمیع امم +#ملاذ تمام‌مپان و کپان++حبیب خداو ند هردوجپان +د 
بتاج کر امت‌سرش سر فر از + ببا یش‌ملك راست روی نیاز++چو نورش زرخسار آدم نمودد 
ملايك نمودند اورا سجود:+زعل‌ش خبریافته انس وجان #۶ بتدریس ادریس عالی‌مکان 
باوداشت نوح نبی اختصاص :+ از آن شد زطوفان محنت خلاص #۶ چوشد اهل‌دلراپسویش 
دلیل 4۶ زخلقت بیفزود قدرخلیل++ مسیحا که احیا نمودی دش +4 بشارت‌رسانیدازمقدمش 
صلو آت‌ایه و سلامه علیه و عترته سیما وصیه ووارث‌علمه وخليفة المکرم بتکر یم(انا مدينة 
العلمو علی با بها) لمشر ف بتشر یف( انت‌منی :از له هرون‌من‌موسی) مظهرا لعجائب ومظهر 
الغرایب امیر المومنین امام السلین ابی الحسنین علیابن ابی طالب علیه التحیه و البلام 
نظم امام امم بادشاه نجف +4سپهر کرم مهر اوح شرف ++ سرسروران هدایت نشان 
چر اغ‌حرمرهنمای‌جهان 7+ د لش شهر علم و کفش بحر جود +د رخش آفتاب سپهر و جود: بعلم 
لدنی چنان شد علم++ که حل کرد اشکال لوح وقلم:#+ادا چون کنم وصفت ای مقتداجد 
وصف تو بر تر بود از اداج+ کال نوبیحد و غایت بود+ثنای تورا 1 نهپایت بو دجد 
درودفراو ان‌تثار تو بادخ+ بر اولادعا لی تبار تو باد (اللهم‌صل‌علی الصطفی وعلی‌الهر تضی 
و سایر ائمةالممصومین الهادین صلوة طيبة وافرة متواترة الی‌یومالدین) 
اما بر ضمیرعارفان معارف سخن سازی وخاطر خطیرواقفان مواقف زکته 
بردازی پوشیده و پنهان نخواهد بودکه مطالعةٌ فن سیر و آثار ز نگ‌حزن وملال از 
مر آت جنان ناظمان مناظم فضلو کمال بزدا ید و ممارست علم‌تار 


بخ واخبار وابواب 
اطلاع بر 


بدایع دقایم و احوال برروی روز کار صاعدان مصاعد عزت و چلال بگشا ید 


الت برد :+ چو فایت نباثد کمال ترا 
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د بباچه ۳ 


مات تفای ات سفات آی‌تن‌میف ازقوة احتمالافزون است وماش‌مو لفات بلاغت 
یات این علم‌شر یف از احاطةٌ دايرة خیال بیرون‌متون اخبارش جامم حکایات سیر سلف 
وفنون 7ثارش حاوی دوایات ارباپ شرف سواد الفاظ گز بده اش چون مردماك دیده 
منورحدقه باصره امید و بیاض صفحات پسندیده‌اش بسان پر تو آفتاب خضرت بخش حد یقه 
سعادت جاوید شمایم صحا یفش مثال هوای روضهّ احباب وسیله نزهت قلوب غمدیده و 
نسایم لطایف مانند زلال عذو بت‌مآل واضطهٌ شفای صدورستم‌رسیده نفحات ریاض‌انس 
از گلستان سطورش دردمیدن و فیوضات گلذارقدس از بپارستان ظروف‌حروفش در 
وز یدن افتتاح کلام منظومش که ارزشحات اقلام صراف طبع نقادپلا لی| لفاظتر صیع یافته 
تاح‌ماثر تاألیفات فضلاوسخن شناس و اختتام انشاء منئورش که از قطرات ارقام وصاف 
ذهن وقاد بئوادرمعانی تزئین پذبرفته ز یب‌مفاخر تصنیفات بلفاء فضیلت اقتباس وقوف 
برحقایق اسرار سالفه بی تصحیح روایاتش سمت سپو ات کرد واطلاع بردقا یق ]ار 
سابقه بی‌تنقیح حکایااتش‌صفت میسر نپذ یرد انوار شواهد نبوت مصطفوی که‌مقصداقصی 
طالب آن مطالب کمال است از مشارق صحاح مرو باتش طالم و [ثار دلایل ولابت 
مررتضوی که مطلب اعلی سالکان. مسالك اقبال است از مطالع حسان منقولاتش لامم 
معر فت بداة راه بقین که‌از مطاوی‌اوراقش تحقیق میگرددموجب کشف‌غمه ومنقبت‌ولاة 
مما لك دین که از فحوای‌اجزایش بوضوح می پرو ندد.وسبب هدا بت طواف ائمه‌عبارات 
راحت افزايش متضمن قصص‌انبیاء عظام و اشارات محنت زدایش متکفل پیمان تذ کرة 
الاولیاء کر ام‌ظفر نامه ملوك صاحبقر ان شمه از نوادر گفتارش وسیرعامةٌ اصحاب حکم 
وفرمان اند کی ازوقایم بسپارش فراید فوایدشلای ق گوش هوش سلاطین جهان گشا و 
مواید عوا یدش حلاوت بخش کام حکام گیتی آراء‌عجائب تجارب امم از مضمون بصدق 
مقرو نش بیدا وغرایب عواقب همم از مقتضاء فحواش هو بدا نام چنین باددارمز اهل‌هنر 
که علم‌خبر به‌زدرج درر3 اگرحظ چشم ازدررحاصل است جد بصیرت ‏ علم خبر کامل است 
بر اخبار و آثار نوو کپن+د+ زتاریخ واقف شوی بی سخن :+ گپی باز گوید ز پیغمبران 
گپی راز گوید ز نام آوران+ خبر گو ید که ز خیرالبشر++ گه‌ازحال‌شاهان‌نماید خبر 
از حکیمان‌حکا بت کند +دگپی از کر بمان‌روا یت کند +#ندارددرایند بر روز ازمدار 
چواین علم‌علم دگر اعتبار :+ نبینی که قر آن وافیالشرف +«بود مشتمل پُرحدیث سلف 
ز افعال ارباب دین ودول زاعال اصحان ملكو ملل +دخبر مینماید کناب مبین 
بلفظ فصیح بلاغت‌قر ین++ چوتار یخ‌رااین شرف‌حاصل‌است+4 پسنديدة مردم فاضل است 
بناء‌علی هذا المقدمة| لسلمه از بدوابجاد جهان‌تااین زمان درجمیم اوقاتِ واوان‌افاضل 
سین آفرین و اکابر فضائل آئین درعلم سیر واخبار باقلام لطایف [ثار ارقام فواید 
انتظام برصحا یف روز کار می‌قوم گردا نیده‌ا ند و بانامل اجتهاد و اهتمام بدایم وقایع 
ربع‌مسکون وغرایب حوادث عالم بوقلمون‌رالباس عبارت و کسوت استعارت پوشانیده 





مسکون و شامل شمه از حوادث‌عالم بو قلمون با شداشارت نمودندودر باب‌تکمیل 
















۴ دیباچه 


اند نظم هر که آمد حکا بت نوساخت :۶علم‌ودا نش از سخن برداخت:+ چون‌بهار یات 4 
اودی‌شد:د نامه ژند گائیش طی شد++ د گری گلشن سخن آراست +«داستان نو و : ۲ 
پیر است +4نبود این حد یث را سر‌و ان +4 ی بیا بان‌رسد بیان سخن وبی شائبة 7 
وغائله تصلف "گر مشناطه خامٌ اهل ءلم وغمامه نبودی گوش و گردن عروسان [ 
ازدرر الفاظ ومعانی چگونه آرابش گرفتی وا گر قابلة بنان لطافت بیان فضلاء عا ای تن 
سمی ننه‌ودی چپر 18 ین کردار اپکار افکار ازغاژه‌عباراتوغالية استعارات چسانآراسته. ۱ 
شده بر منصه‌ظپور نمایش پذدیر فتی دباعی چون بکر سخن روی نکو آرایدد و ز معء 
دلفر یب‌حسن آفر ید2 گر کلك بنان‌اهل|نشاء نبود 18 بر قم ز جمال خود چسان بگشاید نام 
این‌عقودشاهو اروراقم| بنحر وف‌درر نثار بنده فقیر وذره حفیر غیاثالدرن بن‌همام‌الدین ‏ 
الحسینیا لمدعو بخو اند امیر (دب یس علیه کل عسیر ) که خوشه‌چین‌خرمن آنطبقه عظیم ۱ 
الشان وریزه خوارخواناحسان آن‌طا یفه‌متعا لی‌مکاناست بحنب‌مناسبت از لی بلکه بمحض 
ارادت لم یز لی ازمبادی سن رشد وتمیز تاغایت که سنین‌عمر عزیز ازحدود اربعین هفت . . 
هشت مرحله تجاوز کرده همواره تصحح روایات احوال سابقه و تلقیح حکایات ثار ۱ 
لاحقه مایل و راغت میشود وپیوسته بمطالعه کتب تاریخ وم‌ارئت صنعت انشاء اشتفال 
و اعتناء مینمودبعداژوقوف بر اوضاع فرق بنی آدم‌واطلاع بر چگو نگی‌حالات طوایف . تا 
امم گاهی بنابر اشارت عظماءملك‌ومات واحیانا برسبیل رسم وعادت درشیوه نظم ونثر . ان 
مجلدات‌در سلك انشاء کشید ومندات مکمل ومر تب گردانید مانند خلاة الاخبار و 5 
اخبارالاخیار ومنتخب تاریغ‌وصاف و مکارم الاخلاق وماًثرالملوك و دستور الوزرا؛ و 
دیگر نسخ فواید انتما دبیمن عنایت الهی و فیش فضل نامتناهی هر يككازاین تا لیفا ت که 
از بان خانه ضمیر بساحت ظهور 7مد پر توالتفات بعضی از اهالی روز گار برصفحات 
احوالش تافت وبشرف قبول‌طباع زمره ازابنای زمان بل فضلای سخندان اقتران بافت 
مثنوی بلبل کلك من بگلشن راز + کرد ازهر چمن سخن آغاز ** فیش روح|لقدس‌مدد 
فرمود +دزین سبب‌هر که نیهاش بشنود:ه شدبنقدروان خر بدارش + گشت از اول‌محب ۰ 
گفتارش موّ بدا ینحال ومو کد این مقال "نکه در اوائل سنة سبع‌وعشرین وتسعماه " . 
خاطر خطیر وضمیر مپر تأثیر حضرت نقابت منقبت مملکت پناه صدارت مرتبت امارت 
دستگاه جامم فضایل صوری ومعنوی قاید مقاصد دنیوی و اخروی مظهر یات عزتو 
جلال مظپر عنا بات دولت واقبال نظم سپهر مهر علم‌واوج بینش ۶+ کرامی در بحر 
۳ #2منور شمعی از نور ولایت +#ضیا بخش‌شبستان هدایت حاوی‌کمالات نفسانی 
مطلع انوار عواطف ربانی افضل واشرف النقباء باليقین العلمی و العینی غیاثا لدو لة 
والد نیاو لدین امیر محمد ا لحسینی روح اشُروحهوز ادپین ‏ لشهداء فتوحه‌ما یل بتر و یج فن شیر 
واخبار و راغب‌بتألیف این‌ضعیف بیمقدار گشته با نشاء مجموعةٌ که‌جاءم‌مجملی ازو قايمر بع 


وتر تیب آن . 
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۹ و ۱ و ای .۳ 


دیباچه ۵ 
بقدر امکان مر اسم سمی واهتمام ظاهر فرمودند ومن بنده بموجپ اشارت علیة آن افتغار 
عترت نبو به بجدتمام‌وجهدلا کلام‌در تا لیف این روایات شروع کردم و بپمفی‌همت ۳۹۳ 
تهمت روی بتصنیف این حکایات آوردم وعزم جزم نمودم که فراید فواید اخبار انبیاء 
مر سلبن و خلفاء سلاطین را از بحار مو لفات افاضل فصاحت قرین التفاط کر ده در سلك 
دو از ده‌عقدمنتظم گر دا نم‌وهر چپارعةد ازعتود دوازده گانه را دردرجی درج کر ده «منصه 
ظهور رسانم وچون جواهرزواهر درج اول درسلك تحر یر و تبیین جاوه گر کشت نا گاه 
دست تقدیر ایزد عزوچل ساط نفاط و انبساط از ,سیط خطهٌّ خراسان درنوشت آفتاب 
جپان تاب برح نقابت سردر نقاپ اغتر اب کشیده و گوهر گرانماية درج سیادت در دفینه 
تراب مدفون گر دید محمد سبرتی که رواح نقد هنر بسبپ توجه ضمیر انور او بوده ازستم 
زمانةٌ غدار روی بعالم عقبی نهاد و یوسف طلمتی که فراغ فضلاء سخنور ازفروغ آفتاب 
جمااش روی مینمود ازجفای اخوان مردمآزار درچاه هلاك افتاد نظم آن یوسف‌مصر 
عزواقبال++خورشیدسپهر فضل و افضال++ از اوج‌سر بر عزت‌وجاه در چاه‌فنافتادنا گاه وطایفة 
از کلمه که بواسطه وجود فایش‌الجودآن مظهررشد ورشاد مجال تسلط و بیداد ندآشتند 
سر بفتنه وفساد بر آوردند ودست باشتعال انش تجور وعناد دراز کردند نوایر نوایب و 
مصایب متواترومتعاقب التپاب یافت و بواعث مکارم‌ومراحم از نظر اصاغرو اعاظم بسر حد 
عدم شتافت مزاج روز کار از اصلاح بفساد انجامید ورواج مطاع این بی مقدار بکساد 
مبدل گر دیدخانه عنبرین عمامه غرقه بخون گشته برز برخاك افتاد ودوات مشکین‌رشحات 
ازغارت تنگدلی سیاه بو شیده بیرون خود راسان درون ازسواد مداد لباس سر‌کواری 
داد ساحت کاغذ بواسطه سیلان سرشک دمادم چون رخسار خوبان ساده عذار از نقوش 
خط باك گردید و دیدهٌ خون فشان این صفحات پریشان راسان منصه صوامع صر افان 
ازءتود لعل‌ومرجان مرککر داد عروسان معانی که توت | لفاظ خود زاآراسته‌بامید 
دیدار همچنان خواستکاری هر لحظه جلوه مینم‌ودند درپس پرده حرمان مستور شدند 
و ابکار افکار که نقاب حجاپ ازعارض چون آفتاب بر گر فته منظور انظار آن بزر گواد 
می بود ند درپس زانوی نومیدی نشسته مانند آب زندگانی درسیاهی مختفی گشتند نظم 
بجیب صبرزین غم چاك افتادج+نی کلك از الم برخاك افتاد +« دوات از غصه شدبادوده 
دمساز ++ دها نش‌ما ند از بپرففان باز :+ تعجب گشته غالب[ نچنانش++ که انگشت قلم‌شد 
دردهانش++ درو نش چون برو نش گشت بی نم +4 ز بان خامه شدز ین درد ابکم +« سرشگ 
از روی کاغذ نقش خط شست++ زخون دیده لاله اززمین رست + عروسان سخن در پرده 
جستندخ+ بروی خود درامید بستند ++ ورقپائی که دایم در نظر یود سوادی کز شرف نور 
بصر بود ۶+ بکنج طاق نسیان کرده منزل:+ز آب دیده شد[آغشته درگل :+ ز بان‌خامه‌شد 
خشك ازمر کب:+ پریشان گشت اجزای مرتب وهرگاه انامل بیحاصل بمقتضاء عادت 
جبلی میل‌مینمود که این درمکنون را که‌در بحر خاطر محزون بود دررشته بان کتدغواص 





5 ۵ یرجه 





قلم ازقبول این صورت ابا فرمود ,بان سال مضمون این مقال نگوش هوش مبر سا نید 
که‌عءریمخدرات‌ضمیر را بخون جگر پروردم ومدتی ریاض آمال رابآب دیده در بر آوردم 

وقبل از آ نکه دید غمدیده ازدیدار آن بتان خورشید عذار تمتعی نبیند و دل ستم کشیده 

از آن بساتين حضرت آئین بدست آرزو میوه مراد چیند بسپب روش ناهموار چزخ غدار ۳ 
و بجهة کر دش ناهنجار زمانه ستمکارماه رخسار آن لبتان‌حورسرشت بعقده خسوف کرفتار ا 
شدوساحت باراحت آن گلز ار بپجت آثار آز حیوب سمومغ.وم بمحنت وصول حریف خر یف 
مبتلاآمد | کنون بچه‌امید زبان سخن گذاری توان گشود و بکدام نوید ر نك -رن وملال 

از [ ئينهة خاطر بدحال توان زدود نظم از آب الم سرشته آمد کل من:+ وز آنش عشق‌حل 
نشدمشکل من 2+ حاصل نشداز سعی مر اددلمن +3 مسکین‌من‌و سعی های بیحاصل‌من++ وچون 
چندماه اوقات‌تیر» بدین و تبره گذران نمود | نکشاف جمال مطلوب بپیچوجه روی‌ننه‌ود 

نا گاه آفتاب عنایت الپی ازافق سعادت نامتناهی طالم گشت وشب‌محنت اندوز بروزعالم 

افروز مبدل‌شده چرخ‌جفا کار ازسر آزار ابناء روز کاردر گذشت و نصایح‌مراحم ورأفت از 

مهب (ولاتیأسوا من دوح‌اس) بر کشت‌زارمآرباقارب‌واجا نب‌وزید و نسامیم‌مکارم‌وعاطفت 
ازمخزن( ان فی ایام دهر کم نفحات) بمشام‌جان اقاصی وادانی رسید ازرشحات سحاب‌عدل 
وانصاف درروضه زندکانی اکابر واشراف که از صر صر جور و بیداد مانند وادی غیرذی 

زدع بود گلهایامانی بشکفت و از فیضان غمام نضصفت وانعام درخت بخت خواص وعوام که 


درخشك‌سال ظلم وعناد ازصفت خضرت عاری مینمود سمت نشو و نما پذیر فت ز بان‌فر خنده 
بیان روز کار ندای غم زدای(فا نظرالی آثار رحمةاث کیف یحیی‌الارض بعدمو نپا )ادا نمود 
و گوش‌هوش صغار و کبار نوای فرح افز ای (فان‌مم لعسر یسرا آن»م العسر یسرا) استماع 
فرمود نم ازپرتو مپراوج اقبال++شد رشهك فلك ریاش آمال ++ وزفیش غمام لطلف 
واحسان++ شدهمچو بهشت گلشن‌جان:+ هست این‌سشنان منقیاه ۷ ورزر ۱ 1۳ 
آن‌به که زغایت هدایت + گویم بصر یح این‌حکایت ملغس سخن آنکه بیمن‌عنایت نواب 
کامیاب شاهی بلکه بمحش‌مکر مت" نامتناهی الپی زمام ایا لت وسرافرازی وعنان عدالت 
و بنده نوازی درولایات خراسان بکف کفایت وقبضه درایت عالی مکانی در آ مد که‌طلیعةً 
سیاه دو لتش بپرجاب که روی آورده صبح اقبال از مطلم امانی و آمال طالم شده و 
جناح همای شو کتش بدهر دیار که سایه گسترده آفتاب فتح و ظفر از اوح اقتدارلامم گشته 
سر پنجهٌ شیر شکارش‌مفتاح ابو اب امن وامان وشمهعةً شمشیر بدیم آ ثارش سرانجام اسباب 
تصرت راضمان‌سنان جان ستانش باملاء (نصر من ان) ز بان‌تیزوبرچم لوای کشور کشایش 
بنسامیم (و فتح‌قر یب) دلاویز نظم روزهیجا که بت بیدارش+4 خواب بخت عدو کندتعبیر 2 
تیغ‌خون ریز او کشاده زبان:+ آیت فتح میکند تقسیر . لطفش قوافل آمال را بمنازل 
آررویاو لا و و۳ وقپرش رواحل آجای را پمر احل اعداء راهنمو نی کرده عدل 
کاملش مپید مبانی دین ودوات وحزم شاماش ضامن تشیید قواعد ملك ومات نظم 











- دییاچه ۷ 


جوان بعتی که دوران کون سال:+ بدو داده نوید فتح‌واقبال ++ بخلق‌خوش‌جهانی ز نده 
کر ده«رسوم دین و دانش زنده کر ده +د مقرب بار گاه عالم پناه شاهی انیس الدو له 
البپية الباهره جلیسالحضرت العلیها اقاهره متمثل فرمان (ان ایب یأمر با لمدل‌والاحسان) 
لو ید بتائیدانه المستمان معینلسلطنةو ال لافة ابواامنصور درمش خان جعل‌الث الایام 
تا يعة لاحکامه‌و الاجرام السماو به‌سا بر ة علی‌وفق مر امه و بیمن اقدام خدام این‌خان گردون 
غلام‌جر احات جارخات ایام سمت‌التيام گر فت ومنمینات‌طبقات انام ازخواص وعوام پاحسن 
وجهی صفت سرانجام پذیرفت وقسوم رسوم مذموم از صحایف مر ار انعدام یافت و 
نقوش صودظلم و بیداد از اوراو ق لیل‌و هار روی برتافت نظم برافراخت رایات عدل و 
کرم++ بر انداخت [ تین وظلم وستم +ذشد از دو لت خان حشمت قرین++ فضای خراسان چو 
خلد بر ین 7 نه آهورا ازچنك پلنك نهیبی ونه طیهورا ازخجلت عقاب آسیبی باد صرصر 
را یارای آن نه که غباری بکس رساند و باز بلند پرواز را زهرة آن نه که هوای صید 
کبوتری بخاطر گذراند فظم شداز انصاف خاقان سر افراز++ بصحرا شیر بانشجیر 
همر از ۶ نلرزد برك بید از بادصر‌صر ++ کند باباز د‌سازی کبوتر وصوراین سعادات 
غاب ازچیرة مقصود نکشود وبیکرراین مرادات از وراء اسار غیب روی نلمود منگر 
بتوجه رآی صواب نمای و اصابت تدبیر ملك آرای ممالك پناهی که تاپرتو انوار ضمیر 
خورشید تأثیرش برچمن مملکت تافته حدیقهٌ امانی اهل دولت و کامرانی بشکفتن 
انواع |زهار کوا کب[ نارسمت اضات گر فته‌وتارشحات سحاب‌احسان فراوانش بر گلشن 
جلالت فایش *کشته درروضهة [مال اصحاب‌فضل‌و کمال اصناف ریاحین نضارت آئین‌صفت 
نما یش پذیر فته نهال‌قامت پااستقامتش تادرجو ببار اقبال سر کشیده ستم دیددگان زمان 
درطلال نصفت غنوده‌اند و غمام دست درر نثارش تا رک افضال نازل کشته محنت 
رسی دکان دوران التقاط فراید فواید نموده اند اعتدال خلق جان فزایش هوای ر بیعی 
را قوت طبیعی براحیاء بخشوده و لطایف کلام دلکشایش ابواب مرام برروی معتکفان 
زوایای: نا کامی کشوده بت تادم جان بخش اومزده رسان دررسید++ مرده صدساله را 
جان به بدن دردمید تفوق اوبرصنا دیدآفاق اژوصمت تشبه وارتیاب محروس ومضون 
وبایهٌ اقتدارش دراشاعت انوار واحسان ازمنز ات آفتاب بلندخباب افزون تدبیر صاییش 
حارث حدود ملك ومات وضمیر ثاقبش مدبر امور دین‌و دولت نظم زرایش منتظم 
احوال عالم ۶ ز کلکش گلشن اقبال خرم:«زعدلش عرصه آفان مأمور++ ز لطفش گشته 
رسم‌جورمم‌جور و جودش‌دردریای‌فضا یل+د کفش گوهر فشان برفرن‌سایل + سلیمان‌زمان 
رااوست آصف+: سریر سروری آزوی مشرف+ سپپرجود را خورشید انور++ بباغ‌فضل 
سروسایه گستر++ امین‌دو لت وخازن زمانه:+ بحسن‌وخلق درعالم فسانه:+ افاضل‌پروری 
عالی مناصب++ فضیلت گستری وافر مناقب++ ارسطوفطنت کامل درایت ++ عطاردمکنت 
شامل عنابت مشیدمسندا یا لت‌واقبال محدد رسوم جلالت وافضال مظهر بات حشحت و 





کامکاری تاصب‌رایات عنامعت و نامداری کامل شامل عطا جامعرآفت وافر سخا ملاذ ۳ 


۸ مجلن اول حبیبا لسیر 


جمهپور اکابر عالم مرجم اناضلاعاظم بنی آدم آصف نصفت غالی مناصب خورشیدعطیت 


وافرمناقب هستتدم اصحاب له وانتباه کر یم الدو له والدنیا والدین خواجه حبیب‌الله ‏ ۷ 


اعلی انب تما لیمعا لم الاسلام بدوامایامه‌و نضرر یاش مطالپ الانام بر شحات اقلامه بی‌شایبه 
9 سخن‌و ری وغا» تصلت مدح کستری این هپر سیهرن سروری بثابر افتضای عادت ۶ 


جبلی بلکه بمقتضای سعادت لمیز لي همت‌بلند نهمت برترفیه حال عامه رعایا بلکافهپرایا " 
مصر وف داشته شوغتگان تاره بیداد را در ذلال تر ببت‌ورعایت جای داد و با نامل‌عنایت ‏ ۱ 


فراوان ایواپ مرحمت و احسان برروی مظلومان شکسته بال باز گشاد چنانجه باید و 


شاید بتدارك اختلالاحوال سادات وعاماوفضلا پرداخت وجمیم ال فضل وهنر وهنروران 5 


فضیلتاثر را متمولا لط اف واعطاف بیکران ساخت نم برافراخت اعلام انصاف‌وداذ 
باحسان‌دل‌خلق‌را کرد شاد +4 بدر گاه او کس نکرد التجا:د»گر آنکه حاجات‌اوشدروا 
نیفکند بر بینوائی نظر +#مک ر آنکه کردش غنی از کپر :+ بپر کوشةٌ مستمندی که بود 
زانعام عامش براحت غنودجد زاهل هنرهر که آمد برش +4 بکسترد ظل کرم بررسرش 
جهانی شدازر آفتش بهره ور** به تخصیس ارباب فضل وهنر وچون‌قایدتوفیق معتکف 
زاویةٌ خمول را بآستانش رسانیدءو بشرف ادراك صحبت‌شر یفش مشرف گردانیده دوحی 
دید در بدن مصور وملکی یافت درصورت بشرطبم مشکِل گشایش ازفنون فضایل واتف 
ودات معالی صفاتش باصناف کمالات متصف‌مبورحفایق معانی در آلینه ضمیرعکس بذیرش: 
بقلم تحقیق تصو بر پلدیرفته و نقوش دقایق نکته‌دانی برصحیفه خاطر تنویرش بخمامه‌توفیق 
صودت تحرير گرنته و کال#مس فی وسطالسیاء ظاهر وهویدا گشته که این صاحب حشمت 
صایب تدبیر و آصف نصفت صافی ضمیر باوجود توافر اسباب مکنت و کامکاری و اجتماع 
مواد عظمت و نامداری هر گاه از تنظیم امور حکمت و تنسیق مپام مملکت فراعت 
می یابدمنتبم سنن‌سنیه‌ سلف نموده اوقات خجسته ساعات‌رابر تحصیل مسائل‌دینی و تحقیق 
معارف ,قینی و استکشاف‌سیر واخبار بوگو استنباط مغازیو ار مصطفوی واستخبار 
سلوك ائمه انر ار و استطلاع باحواسلاطین ذوی‌الاقتدار مصروف مبدارد و ازحکایات. 
سیر سلف وروایات اکابر خلف واعمال ستودءة متقدمین و شیم رضیه مفاخرین و محاسن 
اطوار علماء کبار و احاسن آثار فضلای‌بزر گوار ۲ نمقدار بر لوح‌خاطر خطی ررش‌مر تسم 
گشته که عقل دوراندیش تذکار [ نرا محال‌میشمارد و بنا بر وفورمیلان طبع نقاد آن 
مهر سپپر سر افرازی بت لیف فن‌سیرو مغازی هم در آن ایام آ نچه ازین عتود ودر مین 
دررشته تحر برمنتظم شده بودبنظر کیمیا اثر شر سید و اشارت علیه نافد گردید که تثمه 
این اجزارا باقلام اهتمام بر صفحٌظهور آورد و آن‌جواهر ژواهر دایش ازاین دردرج . 
ضیر کسیر مستور نگذارد وهرچند این سس پسب فرق حال رو نوزم بال و ۱۳ 
صنوف محنت و دلشکستگی ووقوع وفور حیرت زیر و تجرع اقداحج قصص 
































قصص محنت آثار رقم نسخ بر تعلیق این نسخه کشیده‌بود ور یحان 
ابرقم نسیان مرقوم گردانیده باخود محقق داشت که یکبارگی 
ع‌انشا کشدودیگر زبان قلم وقلمژ بان راازتحر بر تقر بر اخبار و آ اد 
نگردد بگرد سخن‌پروری:+ کشدخط بر آئین مدحت گری + نیارد 


نقای! قبال مصون از انتقا لش زده ودرظلال‌دو ات خجسته‌م] لش بناه چسته بار 
فصاحت گستر سخ نگذاری آغاز کرذ و بنان بیان بامیدواری بی‌پایان روی 
پر اینحکایاتدلپذیر آورد شهر بوددردست‌غم‌چرخ اثیر 4۶ بلبل طبم‌سخنگوی 
خزان ستم دهرخموش بوزفران گل احسان مدهوش ۶+ نا گهان بادبپاری 
تکیت گلشن لطف تو رسید +د گشت: محنت کده چون گلز ارش++ از دل‌زاد 


عیب ++ لطف بی غا بت‌اسباب کر م4 کنداصلاح خلل‌های‌قلم تمه 
وتفصیل اقسام این‌صحیفه دای برضمیر انور فضلای سخن ور و خاطر ازهر 
ی هتر پرور در نقاب‌ار تیاب مستور نماند که‌چون این تأْلیف شر یف که‌مشتملاست بر 
لو نگی‌سیر معشر بشر بذ کر اسامی و القاب خصومت مما لك پناهی حبیب الهی تز تین 
پرفت نام‌هما یون‌انسامش بر حبیب السیر قی اخبار افر اد بشر قر ار گر فت‌و نوادرحکا بات 
وبدایم روا یات‌حبیب السیردرضمن افتتاحی وسه مجلد واختتامی صفت اتمام خواهدیافت 
ودرهر جلدی پر تو اهتمام برترتیب چهارجزوخواهدتافت بر ین موجب که‌مرقوم میگردد 
ِ " وکیفیت این اجمال به‌تفصیل میپیو ندد . 
.أ. . . . . افتتاح در ذکر اول مخلوقات حضرت جهان آفر ان 
ص 8 ووکغنت افر پنش [سمان وزمین وبیان سلوك جان و بنی‌الجان وریاست ابلیس‌در 
۵ ۳ "میان ایشان ماد اول در بیان احوال اثبیاء عظام و حکماء گر اموسلاطین که فُرما نفرما 
۲ بوده اند شش از ظم‌ور اسلام و ذ کرشمه از سیر حبرت‌س دا امر سلین ووقا یع‌زمان‌خلفاء 
" راشدین برچپارجزو جزو اول درذکرانبیاهمررسلین وسالکان‌مسا اك یقین و بیان‌مجملی 
ازاحوال حکماءاعنی | لمومنین منهم رحمه‌الله تعا لی عنم جز وذوم ۳ ملوك عجمو 


وازکاها جزو چهارم در سین وقایع ایام خلفاء راشدین محلد دوم زاره رد مناقب و 
. مفاخر امه ائنی‌عشر سلاماله علیهم الی بوم| لمحشر و بیان وقایم زمان حکام بنی آمیه و بنی 
عباس وپادشاهان که معاصر عباسیان بوده| ند ودراطر اف‌جهان حکومت نموده|ندمحتوی 


39 1 ی عرب جزو دوم در بیان ات ازسمر حطررت خاتم‌الا نییاء علیه‌من | لصلو ة اه 
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۷۰ مجلد اول <بیب اسر 
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۱ 
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برچپار جزو جزو اول درذ کروقايع فضایل ومائی ائمه اننی عشر سل الله علیهم ( ما طلعت 
الشس رالنس)جزودوم درذ کر وقایع!یامحکامبنیامیه جز و سوم‌درذ کر احوال زمان 
خلفایعباسیه جز و چعارم درذ کرحالات بعضی از طبقات سلاطین که معاصر عباسیان‌بوده 

و دراطر اف‌جهان بتفاذ فرمان اتصاف داشته اند ورایات‌استیلا واستقلال افر اشته| ندجلد 
دو مدز توضیح‌وقايم ایام حکومت‌طوایف سلاطین وخواتین که بعداز | نقضا ءز مان استیلای 
عباسیان در اقطار امصار پادشاهی کرده| ندومر اسم جهانبا نی‌و کشورستانی بجایآورده | ند 
وذ کرطلوع آفتاب اقبال شاهی بفیش فضل نا متثاهی الهی برچپار جزو جر واول در 
ذ ورخاقان تر کستان وبیان حکومت چنگیزخان و اولاد او در بلاد جپان چزودوم در 
شک سا لا زمان طبقات ولات که معاصر چنگیز خانیان لباس پادشاهی پوشیدهاند و 
کاس‌عنایت بی نبایتا لپی نوشیده|ندچز وسوم درذ کر ظهو رصاحبتر ان‌امیر تیه‌ور گورکان 
و بیان وقایع ایام سلطنت آ نحضرت واولاد بزد گو ارش‌تااین‌زمان‌جز و چهارم درذ کر 
کشور کشائی وفرمان روائی نواب کامیاب حضرت شاهی و اختصاص‌یافتن خلایق درظلال 
رایات اقبا لش باصناف | لطاف نامتناهی اختتام در ذ کر بدایم و غرایب ربع مسکون 
وعجایب و غرایب جهان بوفلمون و برطباع آفتاب شعاع مطا لعه کنند گان‌این کلمات ی 
سامان پوشیده وینهان نخواهد ماند که مجملی‌درذ کر احوال بعضی از مشاهیر صحابه و 
اکابر تاپعین واعاظم سادات و علماء و فضلاء وشعراء وامرا ووزراءدرائنابیاناخبارملوك 
وخلفاء سمت گذارش خواهد یافت در و جد واهتمام راقم این‌ارقام بقدرامکان بر تصحیح 
حکایات و تنقیج روایات خواهد تافت و بتوفیقات‌سرحانی وتأییدان دبانی کلیات واقعات‌را 
بعبارات لایقه و اشارات دایقه در سلك تحر یر خواهد کشید و از تکلفات مترسلانه وایراد 
الفاظ غیر مانوس اجتناب و اجب خواهد دید (و من این الاعا نة والتوفیق انه‌هو ا لتادر علی 
مایشاء با لتحقیق)افتعاح درذ کر ["نکه اول مخلوقات‌چیست و افضل موجودات کیست‌و ببان 
کیقیت آفر ینش عالم وشمه ازحال جان و بنی‌الجان تازمان ظه‌ورخليفة اعظب 


گفتار در بان اول <بزی که خلعت خلقت زوشیده و در بر م هستی 
جام فرح انجام مجبت و شید 

بر ضمایر فطنت ماثر اهل دانش و بینش و خواطر خبرت مداثئر واقفان کارخانه 
آفر ینش مختفی ومستتر نخواهد بود که برطبق <دیث‌سحیح (کان‌النه و لم ییکن‌معه‌شییء) 
درازل ذات گزوجل موجود بود وهیچ چیز دیگر برمنصة هستی جلوه نظهور نمی نمود و 
چون ارادت کامله البی بمقتضای فحوای ( کنت کنز؟ مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت 
شیدمرف ) اقضای آفرپنش مکنات ما با و نخستین چیزیکه از . 
مطلع سپهر خلقت طلوع کرد نور فاض السرور مد بود ذیرا که از شاه ولایت و 
پتاه اهل هدایت اسداینٌالفالب امیر البومنین علیابن! بی‌طا لب کر مار وجپه مرو ست که 





خلق شدن طبقات آسمان ودمین 5 
روزیازحضرت خاتم‌الانبیاء علیه‌من | لصلوة افضلها پرسید که اولمخلوقات‌چیستآ نحضرت 
جوابداد که( نور نبيك) واین‌حدیث ازطریق جابر بن عبدایه انصاری نیز سمت‌ورودیافته 
9 ومع ذلك بسیاری از کابر علما دراول مخلوقات ایزد تعالی اختلاف کرده‌اند و منشاً 
ایاای طظاهر آنست که درین باب احادیث دیگر به‌ثبوت‌پیوسته ( کماقال اوّل ما خلق 
ار | لقلم وقالایضاً اول ماخاق ال نوری وقال اول ماخلق‌ایا لعقل فقال له اقبل فاقبل و 
جع قال له ادبررفادبر فقال عزتی‌وجلالی بك اععلی و يك امنع و بك ائیب و يك اعاقب)وعلمای 
ح فن حدیث وسیر در باب جعم وتوفیق میان آکاوت مد کو ره بر نقدیر صحت همه چند وجه 
3 گنته‌اند وا کثر افاضل متأخرین این توجیه‌را پسندیده‌اند که مراد حضرت خیرالبشر از 
عبارات ثلثه یکجوهراست و | نجوهر باعتبار صفات و حیثیات مختلفه باسماءمتعدده موسوم 
شدمصر اع زانکه کرده نام با شد يك حقیقت را رواست و تفصیلاین تاو بل [ نست که گو یند 
جوهری که نخستین مصنوعات است از آن حیثیت که _بخود ظاهر بود ومظپرغیروفیضان 
کیالات از بار گاه واهپالعطایات بتوسط وی برذات مقدس نبوی واقم گشت آ نحضرت 
۳1 نو رگفته اضافت بخود فرموده باعتبار نکه نقاش علومست و بر لوح محفوظ یابر 
۱ صحایف نوس معتبر بقلم گشت و از [ نجهة که وجو دومبدآخو یش وسایر اشیارا تعقل کرد بقل 
اتسام یافت بروایت عبدایُ بن عباس رضی ال عنهما اول چیزیکه بعداز قلم مخلون شد 
لوح محفوظ بود و نخست کلمه که قلم بفرمودة‌ایزد تعالی بر لوح نوشت (بسم‌الهالرحمن 
الر حیم انی| نالا ۱ ل* الا محمد رسولی من استسلم لقضائی وصبر علی بلائی وشکرعلی 
و ورضی بحکمی کتبته‌صد یتا و بعئته بومالقيامة مم‌الصدیقین ومن لم یستسلم لقضائی و 
ی بای و ام یشکر علی نعمائی‌و ام برض بحکمی‌فلیختر | لپاسوائی) بعداز آن [ نچه 
در علم ار مقدر بود درشآن مخلوقات تا روز قیامت قلم بحکم حضرت عزت برصنحات 
لوح مثبت گر دانید ودر بعضی از نسخ‌معتبر بنظر این‌ذره | حقر در آمده که فیاض‌علی‌الاطلاق 
0 محمدی راکهزمر2 ازفضلا [نرا جوهر بیضا گویندمنقسم پدو قسم ساخت قسمی‌در 
غایت لطافت وقسمی دیگر درین‌اوصاف دون مر تبه او لی از قسم نخستین که موی سور 
" بود ارواح انبیا ورسل و اولیا و اشخاص‌شر بفه علویه راافرید و از قسم ثانی که آنرا 
نار می گفتند جان و بنی‌الجان وسایر اجسام سقلیه امک واز ین‌مقدمه بوضوح 
می‌پیو ندد که اقدم و افضل مخلوقات تورحضرت رسالت پناه است زیرا که ما سوی‌اله 
بواسطه آن نورصفت خلقت‌یافتهاند وجمیع وتات ان وان شمع جهان افروز بسر 
منزل وجود شتافته‌اند پیت چه عرش و چه فرش و چه بالا چه پست +3 طفیل وجودش 
رت 
4 ذ کر خاق شدن طبقات آسه‌ان و دمین بمحعض اراذت ربا لها امین 


واقفان حقایق عالم بالا وعارفان دقایق ساندت غبر |روایت کرده‌ا ند که‌صا نع بیچون 





؟ ملد اول یپ اسر ور 


7 وعلا)ز بسضی اقسام نور خیرالانام علیه| امملوة والسلام جرهری مانند یاقوت غضر| 


که طول آن ده‌هز ارساله راه بود خاق نمود پس بنظر هیبت بر آن جوهر تجلی فررمود 
وان برخود لرزید بتمام آب شه. بس عرش راموجود گردا نید در آ نزمان غیر عرش اءظمو 
چیزی موجود نبود چنانجه آبه (وهوالدی خلق۱!موات والارض‌فی ستة ایام و کان 
ءرشه‌علی الماء ) مفید این معنی‌است بعداز آن کرت دی و رامنظور نظر عزن‌ساخت 
9 برخود بجوشید ودخانی و کفی از آن -امبل شد واجز ای کف‌درمیان جبان که ٩‏ 
کمبه معظمه در آن مکانست جمم آمد باری سبحانه وتعالی از آن لف وی وا ۱۳ 
واز آن دخان آسیان را مخلون کردانید و کلمه کریم کر مه(نم|لستوگا لیا لسماء وهی 
دخان) شاهد این دعوی‌است فر ديك بحر بودزاولخلقت که موج زد موجش جبل باز 
ماج زار علماء معا لم تنز یل وعرفاء موافق تأوین برطبق نس کلام ( و لقد خلقنا 
ا لسموات‌والارضو ما بینهما فی‌ستة‌ایام و ما مسنامن لغوب ) اتفان دار ند که طبقات 
سماوات و ارضین و سایراجر ام‌علوی و سفلی در شش‌روز آن‌جها نی که‌هر روزیغبارت از 
هز ارسال است از کتمعدم‌بعا لو جود آمداما این مسئلهمختلف فیه است که آفر ینش کدام روز 
بوده ودر هر روزی کدام اشیاء در کسوت هستی ظهور نمسوده محی السنة ابی محمد 
حسین بن مسعود در تفسیر معا لم الصز تلو رده ۱5 جمعی از بپود به مجاس شر یف 
صاحب‌مقاممحمودعلیه شرایفا لصلوة و لطایف التحیان آمده گمتند که یامحمد خبرده‌مارا 
از ۲ نجه خدایتعا لی آفر بده است درایام سته [ تحضرت فر مود که خالق کن فیکون روز 
تکمنه ودوشنبه زمین راآفرید وجبال ومعادن رادرروز سه‌شنبه مخلون گردانید و روز 
چپارشنبه امصاروانپارواقوات راپدیدار آورد وسموات وملاعکه را اژ بامداد پنجشنبه‌تا 
سه‌ساعت رو ژجمعه‌خلق کرد و ایضاحضرت‌عزت درساعت اول دوزجمعه آجالراودرساعت 
ثانیه | فات راودرساعت تا له آدم‌را علیه| لسلام موجود ساخت بهود گفتند( صدقت ان اتممت 
قال سولالٌصلی اینعلیه‌و 7 له دسلموماذاك قا لو انم استر احبوم| لسبت و استلقی علی | لمرش) 
بس‌حق سیحانه وتعالی این ستتن رابرایشان رد کرده آیت کر یمه‌مذ کوره‌رانازل گردانید 
ودر بعضی از کتب احادیث پروایت ابوهریره رض مرو یست که گفت( | خذررسول ال صلی ان 
علیه و آ له وسلم بیدی فقال‌خلق‌النة البریةیوم‌السبت وخلقالجبال‌نیها یوم الاحد وخلق 
الشجر فیهایوم‌الاننین وخلق‌المکروهیوم| لثلثاء و خلق| لنوریوم‌الار بعاء و بت‌فیهاا لدواپ 
بو لشسسوخاق‌الادمبوم! لجمعه آغرا لخلق‌فی آخرساءات ‏ لجیة فیهابین | لعصر ا لیا للیل) 
درمتون‌الاخبار مذ کوراست که اصحاب‌تور ية | خبار نموده که خا لقعلی الاطلاق‌روز یکشنبه 
آسمان زاخلق‌نمود درمیان دو آب مافوقپا و ماتحتهپا و روز دوشنبه زمین و آنچه در 
آنست ازاشجار واثمار وجبال ومعادن وعیون وانهار پدید آورد ودرروزسه شنبه‌ماءو 
آفتاب و ساير کوا کب سیارات وثابتات و آ نچه جوهر است زاین باب موجود گردانید 
وروزچپارشنبه انواع دواب دااذوحوش وطیور و باقی حیوانات بری و بحری آفرید و 























احوال جان و بنی‌الحان ۳4 


۶ تا روز نحشنبه بوقوع بیوست و آفر ید ش جمیم اشیاء 
وایضادر کتاب هد مز بوراست که بزعم اهل توریت ابتداءخلقت 






به وعید خود ساخته‌اند واعتقاد اهل انجیل آنست که آغاز آفر ینش‌روزدو 
روزاستوی روز یکشنبه است و لپذا [ نطائفه یکشنبه راعید اعتبار نموده‌عظیم ۱ 


ست مکرم داشته عبدمومنان میخو انندودر بعضی از شروح‌مشارن‌الا نو ارمشروح 
چون روز شنبه حق‌تعالی ازخاق‌ارض وسما فارغ گشته بود بپود آن روز را 


به را که ابتدای آفز ینش در آن روزواقع شدجپة شکر گذاری بطاعت حضرت 

رف کردند و بنابر [آنکه خلق آدم علیه‌| لسلام درروز جمعه بوقوع پیوست هادی 
رفیق اهل اسلام گت تا آن روزرا بصرف طاعات و ادای وظایف عبادات انسب 
شتند و حکمت‌در آنکه خلق اشیاء بتدر یحم سمت حدوث یافت ات هافر ی غاد 
۳ نی درمپام از حفرات از در امور ۳ 


ذعر محما و جانو بنی هم بات 

۱ ابلیس در مبان ابشان 
و بت کر بمه هدایت نشان (وا لجان خلقناه من قبل‌من‌نارا لسموم) حضرت‌حی 
قیوم پیش از آفرینش آدم علیه| لسلام از آتش خلقی آفر ید و بحکم(وماخلقتالجن‌والانس 
الا لی‌بدون ) نطا یفه را شر یمتی کر امت کرده و بعبادت خویش‌مآمو رگردانید و بروایت 
ابن عباس رضی ای عنه اسم ابوالجن سوماست و جان لقب اوست اما حضرت منخدومی 
او مرحومی السید السند الامجد امیر خواند محمد رحمه ال در کتاب بلاغت‌انتمای 


5 
ِ 


روضا لسفا از متر جماسفار آدم ابو عیسی‌جعفر بن یعقوب الاصفها نی نقل کرده‌اند که جان 
موسوم بطار نوس بود و اولاد و اعقاب اومادام که اوامر و نواهی الپی را مطیم ومنقاد 
0 بودند درغابت رفاهیت وم کار میگذرا نیدند وچون یکدور ثوات نزديك بانتها رسید 
آغازعصیان وطنیان‌نمودند منتقم جباربعداز الزام حجت اکثر ارباب‌معصیت رابدارالبوار 
فرستاد و بقیه ایشان‌را که ر بقه اطاعت‌درر بقه داشتند بتجد بد شر یعتی‌عطا فرمود وحلیائیس 
آراکه هم از آن قوم‌بود برایشان والی ساخت وچون یکدورة دیگر بر این قضیه بگذشت 
گ رقم در وادی نا فرمانی نهادند و ثانیا بعقو بت ایزقاٌ معاقب گشته 


ِ 
ی 
تِ 








۹۴ محلداول - حبیب السیر 


2 ارم برصراط مساقیم راسخ بودند باز ماند ند و شخصیکه بامیقا نام داشت بر 
ایشان‌حا کمونرما نرو اشدوچون‌دورةثا لثه| نقضایافت دیگر باره ۲ نجماعت ازجاده‌دین‌قو یم 
نحر اف نموده ٍ-خطا لهی مبتلا گشتندو حکو مت بقیه آن‌طبقه بر ماهو س که جمال‌حا لش بر ور 
فضل و صلاح آر استه بود تعلق گر فت واوتازمان انتتال بعالم بقا بامرمعروف ونهی منکر 
میبر داخت و بعدازذ تش‌اشر ار بنیا لجان‌باز آغاژفتنه و فساد کردند وباری تعا لی‌رسولان 
جپة هدا بت و ارشادبرایشان فرستادو آن کمراهان اصلامتنبه نگشتند تادوره رابعه منتپی 
دوکر <«ضرت عزت اقتضای تجددی کرده طابفه از ملاگکه عظام بمقا تله ار باب ظلم 
وظلام شتافتند وا کثر ایشان را بقتل آورده ابلیس را که بقول اصح از آن ملاعین بود و 
عراز یل نام‌داشت بافوجی ازصبیان اسیر ساختند واپلیس باملائکه پآسمان رفته نشوو نما 
یافت و درطاعت و عبادت بمرتبةٌ مبالفه نمود که مقرب در گاه <ضرت احدیت شده برتبه 
تعلیم فرشتگان مشرف کشت وچون بنی‌الجان ازمواضم اختفا بیرون آمده بحسب طول 
ژمان نوبت دیگر بسیار شد ند و بدستور طر یق غوایت مسلوك داشتند ابلیس هدایت و 
ارشاد ایشان را اژخالق بلاد وعباد مساألت نموده بافوجی از ملائکه از آسمان برزمين 
شتافت وجمعی ازمطیعان بنی | لجان بدو پیوسته عزازیل یکی ازایشان رااکه موسوم بود 
بهلوت بن: بلامت بر سم رسالت نزد علماء ارباب جهالت فرستاد تاایشان را از نافرمانی 
جناب کبر یاء سبحانی تحذایر نما ید و آنقوم بی باك آن شخص را هلاك ساختند چون از 
مو عد مر اجعت او مددتی در گذشت ابلیس دیگری‌را بدان امر نامزد کرد وآن گروه نا باك 
اورا نیز کشته این قضبه شنیعه ناردیگر تکر ار یافت و کرت آخر بوسف‌بن باسف بفرمودة 
عزازیل بمیان ایشان دفته آنقوم قصد‌قبل او نیز کردنه عاقبت بوسف بلایف السر از 
زغم گرك اجل‌امان بافنه خودرا با بلیس‌رسانید و کیفیت حاده‌را ممروض گردا نیدوعزازیل 
بعداز استجازه از ملك جلیل | کف ان اهاز را کشته در بسیط زمین رابت حکومت 
برافر اشت و بخارعجب و پندار بکاخ دماغ اوتصاعد نموده خودرا ازجبیم ملوقات اعلم 
وافضل پنداشت ابیات زراه‌تفاخر بفوح ملك++ گپی برزمین بودو که برفلك ب+نبود] گه 
از اد و کردار خویش +د که خوااهه غلط 5 ردهسان جر ,2 پیوسته درمجا لس ملاکه 
مقر بین بحسب ظاهر بر کمال فضیات خو بش دلایل و بر اهین اقامت کر ده باطفاً باخود 
مخمر نمود که اگر منصب خلافت از بار گاه الوهیت بشخصی دیگر مفوض گردد گردن 
بمتاپتش در نیاورد بلکه درملاك اوشرا بط سعی و اهتمام‌مر عی دارد ودرخلال آن‌احوال 
چم از فر سای رود بمشاهدة لوح محفوظ رفته بودند درغایت حزن وملال باز آمده 
را ره لوح چنان معلوم کردیم که عنقر یب یکی از مقربان 
جناپ جلال‌سبحانی بلعنتابدی مخصوص خواهد کشت وماهر يكازعاقت کارخودهر اسانیم 
امد آنکه دعا کنی که تاهیچ کس ازمابدان بلیة عظمی مبتلانکردد ایلس برر بان [و رد 
که‌این نایبهپما وشما نسبت نداردومدتی مد بداست که‌من بر ین قضیه مطلم گشته‌ام وبا کس 




























شیطان بسعن فرشتگان چندان التفاتی نکرد و بتضرع واستنفار اشتغال 
آن بخذلان ابدی وخسران سرمدی گر فتار گشت نعوذ با منبا ودر اثناء آن . 
1 عالمیا دسید ملاکه ازروی تعجب گفتند(اتجعل فیها من فد فیپا و بسفك‌الدماء 
7 بح‌دك و نقدس لك) حضرت علامالغیوب درجواپ ایشان فرمودکه (انی اعلم 





5 ۰ 


و( ی استغغار پیش [مدند افاوال هان معرور برده رانکر اصراو نود ۱ 
وهوالننور الودود . ۴ 
9 مجاداول ۰ 
درببان احوال انبیاء عظام و حکداء کر ام و سلاطینی که فرهاشرها بوده اند 
را پیش از ظهور اسلام 
وذکرشةٌ ازسیر «ضرت سیدالمرسلین ووقایع زمان خلفاء راشدین مشتمل برجهار جزو 
رد اول درذ کر انبیاء مرسلین و سالکان مسالك یقین و بیان مجملی از احوال حکماء 
1 اعنی | لمو منیننهم ر <مهم ال تعا لی( ۳فتار ) درایراد کت عدد انبیاء عظام در بیان مراتب 
نبوت بتول افاضل کرام وعلماء ذوی‌الاحتر ام 
بلبل نوایان چمن روایت و نغمه سرایان انجمن حکایت [ورده‌اند که ابوذر غناری 
رضی‌ایعنه روزی ازمخبررصادق و بیغمبر حضرت خالق علیه الصلوة وا کمل‌التحیات‌پر سید 
که عدد انبیا چندبوده است [ تبضرت جواب فرمود که صدو بیست وچپار هزار بازسوال 
کر دکه ازاین جمله‌چند نفرمرسل بوده‌اند رالد کشت سیصدو سیز ده نفر (قال الراوی 
تقلت م‌کان اولبم قالآدم قلت نبی مرسل قال نعم‌ثم قال یااباذر اربعة هرمانیون آدم 
وشیث واخنوخ وهو ادریس ومواول من‌خط وخاط ونوح وارببة من‌المرب هود و صالح 
۱ وشعیب و نبيك یااباذر و اول انبیاء بنی اسرائیل موسی و آخرهم عیسیع قلت کم انز ل‌اله 
۳4 وتات قال مأته صحيفة و اربعة کتب علی‌شیت خمسین صحيفة وعلی اخنوخ ثلثین وعلی 
۱ ابر اهیم ءشرصحا یف و علی‌موسی قبلالتوراة ءشر صحا یف وانز لا لتور ية وا لز بوروالانجیل 
والفرقان) و بروایتی عوض‌وسی آدم علیهما| لسلام مذ کور گشته و ای تعا لی‌اعلم وبر ضمیر 
فضلاء سخندان بوشیده وینپان نخو اهد بو دکه نبی باعتقاد چمعی از ون ۱۳ استکه 
بصفات حمیده وسمات پسندیده آراسته بود و بمجرد خواب ياالهام رب الار باب بدعوت 
قومی مامور شود و بیشیر مرسل کسیست که بتوسط فرشته وحی بروی نازل گردد و امت 
مأمور گرداند اعم از آنکه صاحب صحیفه و کتاب باشد یانی و بقو لی 


ود بل 


۳ 


را بمشا یعت‌شر یعتی 


اولواالعزم پیغمبر پست که واضع شر یعتی بود و بر ین تقدیر آدم و نوح وابراهیم و موسی 
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وعیتی (ع) ومستبك مسطقی صلواة ال 
مراد او لوالمزم رسو لیست که واضع شر یعتی مجدد و ناسیخ‌ملت ماقبل بودو بنا براین سخن 
آدم علیه| لسلام او او العزم نباشد و بزعم بعضی ازم‌ورخان ظاهر کلمه (دلم نحد له عزما) 
هو ید این قو است وحضرت افضل, الانامی مولانا نورا لدین عبدا لر حین جامی در شواهد 
النبوة از فتوحات مکیه نقل فرموده که نمی عبارت از کسی است که بروی شریمتی فرود 
مرخدای را عزوجل وچون‌مأمور شود که آن شر مت را پذیر حود رساند اورا رسول گو بند 
واو اوالمزم رسولی است که مأمور باشد بقتال و جهاد جمعی که ایمان نیاوردند بخلاف 
وت و رسالت که در آن این شرط نیست و باصطلاح عاماء متکلمین رسول عبارت از 
پیغمبر یست که صاحب کتاب باشد واو لوالءزم کنایت ازرسو لی است که مأمور بجپاد بود 
وباتفاق ائمه اخبارخاتم پیغمبر بست که‌شر بت اوهر گز مسوج نگردد دید ازویدیگری 
بتیوت میعوث نشود واز فحوای این کلمات بوضوح می‌پیو ندد که مر اتب پیغبرآن منقسم 
بچهار قسم است آول نبوت واین‌قسم عموم دارد زبراکه جمیع انبیاء مر سلین در ین‌مر تبه 
شر بك‌اند دوم‌رساات واین‌قسم خصوص دارد زیراکه نبی‌غیر مرسل را شامل نیست‌سیم 
او لوالءزم واین قسم ازمر تبهٌ ثانیه خصوصیت بیشتر دارد چپارم خاتعیت واین قسم اخص 
اقسام است وغیر ازذات کاملةا لصفات محمدی علیه افضل| لصلوة وا کمل التحیات هیچ کس 
بوصول این مر تیه علیه مشرف نگشته صلی اه علیه و آله المهدیین الهادیین و علی 
سایر الا نبیاءوا لمرساین الی یوم الدین. 


کفتار در بان آن که از ژهان خلقت آدم علیه السلام تااوان ظهور حضر ت 
0( صلیا له ءابه وسام الی بومالقرمة چندسالمقضی شده 
مستدفظان وقایم ایام ومستخبران حوادث شهور واعوام درین باب اختلاف‌بسیار 

کردها ند ودر مو لفات خود برسبیل اجمال و تفصیل روایات متعدده درقلم آورده چنانچه 

شمه از ین معنی‌صورت تحر بر مییابد و پرتواهتمام برابراد بعضی ازروایات مختلفه‌میتا بد 
محمدبن جریرالطبری که ازسایر سالکان مسالك سنوری بمز ید اعتبار اشتپار دارد 
دريك محل از مو لف خویش مرقوم کلك بیان کرد وک چنانجه در شاهنامهٌ بزرك 
منقو لست ازوقت‌ظهور آدم تازمان حضرت خاتم علیهم الصلوة والسلام شش هزاروسیزده 
سال بوده و پنجهز ار و نید نیز گفتهاند ودرموضع دیگر تحریر فرموده که بقول علماء 
پود ازروز کار آدم‌تا ایام هجرت‌سیدعا لم چپارهز ار وچپل سال وسه ماه بوده‌و بروایت 
اخبار تصاری ,نحهز ار وصد و هفتاد ودو سال وابضا از عبدالدهین عباس دضی‌ ال عنهما 

درمو لف مذ کور مرویست که از زمان آدم تاطوفان نوح علیهمالسلام دوهزار و دوست " 

وپنجاه وشش سال بود وازءوفان تابوقت ابراهيم علیه‌ لتحية والتسلیم هزار وهفتادو نه 


مش ۰ ۲ 
۳ 
بپم اجه‌مین او لوالعزم باشند و طائفة گفته‌ا ند که 


آمده باشد من عندانه بطریق وحی که متضمن باشدآن شریعت بیان کیفیت پرستش وی ۰ 


: 
۱ 
۱ 
ِ 
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سالوازرو وکا خلیلالرحمن تاهنگام موسی(ع) بانصد وشصت و بنجسال بود واز ایام 
موسی تازمان سلیمان علیهم الحنه والغغر ان پانصد وسی وشش سال و از وقت سلیمان 
تااوان ذوالقر نین دومی هفتص‌دوهفده سال واز هتگام سکندر تازمان عیسی (ع) سیصد 
و شصت و ثه سالو بر ین تقد در ازروز گار آدم تاایام عی-دی(ع) بنجهز ارو با نصدو بیست‌ودو 
سال باشد و ابو الفتح تاصر بن محبدا لخشیبی که مو لف معارف است واز معارف علماه 
مولف بدین معنی‌ننبیه نموده که بروایت وهب‌بن منبه عمر آدم‌ع هزارسال بود و ازانتقال 
ابوالبشر تاوقوع طوفان دوهزار و دو ست وچپل ودو سال واز طوفان تافوت نوج 
سیصدو پنجاه سال واز وفات نوح تاانتقال ابراهیم دوهز ار ودویست وچهل سال ومیان 
ابراهیم وموسی هفتصد سال وازموسی تاداود با نصد سال واز داود تاعیسی هزار وصد 
سال واز دفم عیسی ع تاولادت خاتم الانبیا شذصد وت سال و بر ین تقد بر ازخلقت 
آدم تازمان مبلاد سید عالم صلی الله علیه و-لم هشت هز ار وهفتصد و پنجاه وهشت سال 
باشد وحسین‌بن حمزةٌ اصفهانی که از ناظمان منتظم سخندانی بمز بد اعتماد استضا دارد 
روایت کرده که‌ازروزخلقت آدم تامو لد نوح(ع) هز ارو ننجاه وشش سال بود وازولادت 
نوج تامیلادا بر اهیم هز ارو هشتصد و نود ودوسال و از تو لد ابر اهیم تازمان رسیدن عقوب 
بمصر دوست و نود سال واز رسیدن بعقوب مصر اوقت وفاش هقده سال واز وت 
اسراعیل تا بناء بیت‌ا لقدس چپارصد وهفتاد سال واز بناء بیت المقدس تاهنگام تر یب 
آن چپاد صدوده سال واز خرابی بیت‌المقدس تازماننکه عمر ین العطاب آن را مفتوح 
ساخت‌هز ار و با نصدی پنجاه وچپارسالو بدین روایت از زمان خلقتا بو ا لبشر تااوان‌هجرت 
شفیع رو ز محشی‌قر بب بنجپز ارو ششصد و نودسال بود وافضل این مولانا کمالالدبن 
حسین‌خو ارزمی‌درمقصداقصی آورده| ند که ازوقت‌و لادت‌خاتم الانبیاتاعیسی ع ششصد و مست 
بیست‌سال بود و ازعیسی ع تا داود هز ارو دو ست سال و ازداود تاموسی با نصد سال و 
از موسی نا ابر اهیم هفتصدوهفتا دسال واز ابراهیم تاطوفان نوح هز اروچپار صدو بیست 
سال و از طو فان‌تا آ دم دوهز ارودو ست‌وچپل سال و بر ین تقد بر از میلادحضرت خانم‌تا 
وقت خلیفه اعظم صلو |ةالله علیهما شش هز اروهفتصدو بنجاه سال بوده با شد ودراین باب 
روایت یک ننژ سمت ورود یافته اما حون راقم حروف بعدم اطنات مامور است 
بایراد آن اقوالمبادرت ننمود و عنان‌بیان‌رابذ کرمجملی ازاحواله‌شاهیر انبیاومر سلین 
صلو اة ال علیهم اجم‌عین انعطاف داد ) هو موفق سلوك ط ریق | اسداد و ملهم بطر بق 
| لرشد والرشاد ). ۱ 
3 کر آدم علیه ۸-1۱(م 

جمعی 3 از اهل تقسیر و جمعی عفر از علماء احر بر و ده اند که آدم اسمی 

است عجمی»| نند | ذر وشالخو آنرا اشتقاق نمسمت وفرقه از عبدالله بن‌عباس رضی الله ع4 
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تقل نموده‌اند که چون‌جسم شر بف آدم از ادیم ارض یعنی دوی‌زمین مخلون گشت : 
باین اسم شدوزمرة کو بنديجپة سمرة لون‌خلنة اعظم را آدم کفتند و برین قدیر 
آد‌مأخوذ ازادمه باشد و یعضی گفتها ند که لفظ آدم‌مشتق بوداز آدمه (بین! لشیس |ذا: 
بیشهما) و صاحب تفسیر تیسیر چنین تقر یر نموده ( ویجوزان یکون من الادمة بفتح 
و الدال‌وهی باطن | لجلد و البغرة ظاهر ها)واین اقوال دلالت بر آن‌میکند که آومه 
باشد و [ نچه امام نوری دوتهذیب الاسماء اللغات نقل کرده که نام همه پیغمبر 
است الاچهار کس آدم‌وصا لح و شعیب ومحدصلی اه علیه وسلم موی اب اقوال | ک‌ 
پا تفان اصحاب اخبار کنیت آ نچناب ابومحید وابوالبشر بود و سقب شر ینش صفر 
آدم علیها لسلام اول افر ادا نسا نیست و نخستین بشر بست که افسر نبوت برسر نهاده در 
در آمد و شریمت |بوالبشرمشتمل ؛ودبر خدا پرستی وصاو ةوصیام‌وقر بان و اجتناب ۱ 
خمرو گوشت‌خنز بر و کتاب آنجناب بقو لی محتوی بود برچهل صحیفه و بیست‌ويك 
گفته اند و مضمون صحف اواسرار حکهمت طبیعی ومعر فت منانع و مضار ادوبه 1 یذ 
سخیر جن وشیاطین بود ومورخان دادر تعیین‌جنت آدم علیه | لسلام اختلافست زیرا 5 
جمءاعتی از صحا به وتابعین گو بند که بهشت آدم جنت المأوی‌بوده‌و طایفه کفته اند که 1 / 
چنت راحی سیحانه وتمالی جهة آدم خاق نموده ود وهريك از فریقین در اثبات‌مدعاه ۱ 
خوددلایل معقو له و بر اهین منقو له اقامت فرموده اند وباز طائفه تائیه که بپهت آدمرا ‏ ك 
غیر جنت‌مخلده اعتقاد دار ند اختلاف کر ده اند که آن بپشت در آسمان.بوده با درز ۱۳ 
چه فرقة بر آن‌رفته اند که آن‌جنت در سپهر رین بوده و زمره دیگر جا نب حضیش گر فته اند " 
چنانچه ابوالحسن فادبانی در کناب اسر له ۳۳ است جنة آدم در دیار فلسطین 
بود (وهی کان بستانا کثيرة المخضرة اد زد ۱۳ 
لایکون الافیا لدنیا ) و آ نچه قاضی ناصر الدین بیضاوی دراو ایل تغسیر خویش در ار 
جنت آدم نقل نموده موّید این قول است و برهر تقدیر بروایت این عیاس دضی ال پا ۵ 
آدم در بهشت نود مگر ماپین‌عصر وغروب آ فتاب از ایام آنجهانی و یعضی ازعلما گو یند ۳ 
1 عبادت ازبانصد سال اس در بپشت اقامت داشت مدا ابا 3 
اپلیس پا کل تمرء شجره ممنوعه مبادرت نموده از بهشت بیرون افتاد و مدت هزار سال  .‏ 
۶.ر یافته صنمت دهقت ورین وبافتن واستخر اج آهنوفن‌هندسهو بقولی علم طب وموسیقی 
درایام حیات ۲ نجناب سمت اختراغ پذیر فت و بروایتی خانه کمبه دا آدم‌علیه السلام پنا . 
و وابوالیشر از عالم رحلت نتمود تا عدد اولاد واحفاد او 


بچول هزار نرسید اما 
فر ز ندان صلبی از هست بسر و نوزده د 


ختر بودند و بعضی بر آنند که بیست ويك بسرو 
بیست دختر از صلب آدم علیه | لسلام بوجودآمد و اه تعا لی اعلم 
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گفتار در بیان کرفیت ] فر بش "دم و حو‌اوذ کرذ محه‌لی از احوال اشان 
در جنت اعلی وخطهة غبر ا 

شوت بیوسته که چون ارادت صانم بیچون و مثیت خالق کن فیکون بآفر ینش 
خلیفهٌ اعظم یعنی [دم تعلق گرفت جر فیل امین بفرمان رب آلعالمین از سدرة المنتهی 
برواز نموده به سط غبر | توافت کرد که يك قبضه خاك ازطبتات زمین ون و 
حاك از کفیت حال‌برسید جیر تیل جوابداد که باری سبحانه‌وتعا لی میخواهد که از تسو 
شخصی موجود گرداند و رتست با ندحات کفت بناه میگیرم از تو بخداو ند که 
از سراین امر در گذری چه کمن است که ازمن شخصی مو جود ]ید و بشیوء‌نافرمانی 
اقدام نماید و بدین واسطه ازعالم بالا بلا نازل گردد و من تحمل سخط الهی و غضب 
پادشاهی‌ندارم روح‌الامین برعجز وبیچارگی زمین ترحم رت ومر اجمت نمود وصورت 
واقعه راعرض فرمود بعد از آن میکائیل و اسر افیل بدین خدمت مور گشته مانندجیر ثیل 
بی‌نیل مقصود باز آمدند پس <زرائیل بدین‌ههم نامزد شده پزمین شتافت استفائه وس وگند 
زمین رانبدیرفت و بك قیضهٌ خاك درالوان وصفات مختلف و متفاوت ازتمام رویژمین 
بر گرفت ودرمیان مکه‌وطا یف تافضای در بپشت ریعت وبواسطه اين حر کت ازعزرائیل 
صفت قات‌رحم بوضوح انجامیده قبش روح بنی آدم بروقرار یافت و بر طبق‌حدیث(خمرت 
طینة آدم ببدی ار بعین‌صباحا)آدست قدرت درعرض چپل‌روزطینت آدم(ع) راتخمیر فر مود 
وچون قا لب ابوالبغرخشت شده ببرهٌ صلصالی رسید مدتی مدید در یکی از موضعین 
مد کوره افتاده بود ودر آن اوقات ملایکةٌ عظام بنظارة آن‌پیکر بدیم میرفتند وروزی 
ابلین بدا نجارسیده دست برشکم [دم زد و آوازی مسوع اوشده کفت این شهس منان 
تپی است وزودباشد که ببلای جو ع‌مبتلاشو دبس از فر شتکان پر سید که‌| گر حضرت حق‌شمارا| 
بطاعت [ دم مأآمور سازد چه میکنید جوابدادند که مااز فرمان هی اکردن نه پیچیم وسر 
بیتایعت او در آودم ابلیس گفت مناسب چنین‌است اما بخاطر گذرانید که اگر باطاعت 
آدم علیها لسلام مأمور گردد بقدم فرمان برداری پیش نیاید وهر گاه برودست یابد از 
بایش در آرد تقلست که چون تخمیر خلقت آ دم علیه| لسلام باتمام | نجامید و تعدیل وتناسب 
اعضای او بانجام رسید ووقت[ نشد که صبح زندگانی خلیفةٌ اعظم ازافق عواطف رد بانی 
دمیدن گیر دو لوامع انوار حیات از مطالع آن بینه فایش الب ر کات سمت درخشیدن پذ یرد 
همای روح مقدس‌مصحوب روح| لقدس بجانب آن قا لب شتافته ازطرف سرمیار کش آغاز 
دخول نمود و بپرجا که رسیدآن مقال تکو شت و «وست متحو ل‌میشد در آن اثنا ابوالنش 
عطسهٌ زد وبا لپام ربانی زبان بشکرمپیمن هنا نگشاده گفت (الحهدسن) وازسابقهعنایت 
لم بر لی بجواب (برحمك ربك) مشرف گشت وچون روح بتمام بدنآدم در آمد برطبق 
کر یمه (وعلم آدم الاسماء کلها) بتعلیم‌جمیع اسماء‌مسمیات حتی القصعة وا لقصیعه داناشده 
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۳۰ مجلد اول - حبیب السیر 
نز تکلم بلغات مختلفه | نجثاب ر امعلوم‌شد وددین باب وجوه دیگر نیز مرو یست که 
ایر اد آنلایق باق این مختصر نیست | لقبه بعداز آ نکه خلیفة اعظم بتشر رف تعلیم اسماء 
سر افر ازشد حق‌سبحانه وتعالی مسمیاتاسمار| برملایکه عرش کرده ازاسامی آنها سوّال 
فرمود یشان ازجواب عاجز شده آدم(ع) ازعهده بیرون‌آمده تائلان (اتجعل فیپاهن بفسد 
فیها و یسفك‌الدماء) بز بان اعتذار گفتند که(سبحانك لاعلم لنا الاماعد‌تنا انك انت| لعلییم 
الحکیم) آ نگاه‌ملایکه عضام بسجود آن‌ذات کاملةا لصفات مأمور شد ند ومجموع بقدم نقیاد 
پیش آمد ند مگرابلیس که پیشانی فرمان برداری بر زمین ننهاد لاجرم از دخول بپشت 
ممنوع گشته «ردود وملعون ابدی شد و آدم علیه | لسلام سبپشت خر امیده خاطرش بانیسی 
همدم وجلیسی محر م مایل گر دید و در آن اثناء داور بیدار وحی لامنام سلطان منام را 
بر شپرستان حواس | نجناب استیلا داده حوارا از استخوان پپلوی چیش بیافر ید وچون 
آدم پیدارشد او دا دید پرسید که توچه کسی حوا جوایداد که مراحق عزوچل از برای 
تومخلوق گر دانیده‌و آدم متبشر گشته عقدزوجیت میان ایثان وجود گر فت و بروابت‌اشهر 


ا زخوردن کندم ممنوع شدند واپلیس از فراغت آدم علیها لدبلام وحوا درریاش انس وخطا 


بر قدس خبر یافته نایرة حقدوحسد در باطن ناباك او اشتعال یافت وقصد اغوا کرده بای 
مردی طاوس ودستیاری مار ببپشت در آمد وهیأت خودرا متغیر ساخته بادم وحوا ملاقان 
نمود و بتسویلات شیطانی‌و تخیلات نقسانی مره شجر هممنوعه را در نظر ایشان جلوه داد 
وچندان وسوسه کرد که با کل آن میادرت‌فر مودند وهنوز آن میوه درمعده آدم وحواقرار 
نیافته بود که. لباسپای بهشتی ازسروتن هردو افتاده عریان شدند و عورت‌خودرا ببرك 
ددخت انجیر پوشیده برطبق خطاب(اهبطوا بعضکم لبش عدو)آدم‌وحوا علیهما | لسلام 
وشیطان وطاوس ومار از بپشت بیرون‌افتادند باتفان اکثر مورخان آدم بکوه سرا ندیب 
نزول نمود وحوا بجده وشیطان بملتان و طاوس بهندوستان ومار باصفهان وچون آدم 
بعا لم مجنت فرجام رسید از نافرمانی جلال سیحانی بیشتر از پیشتر نادم گشته بتو به‌وزاری 
و ناله و بیقر آری‌مثغول کر دیدو بمداز انقضای سیصدسال یادوست سال با لهام ملهما لر شاد 
کلماتی را که‌موجب قبول توبه اوشد برزبان راند دجبرئیل امین بشارت مغفرت‌رسانردة 
محنت بر احت تبدیل یافت امایاوجود این‌حال ["ثار انفعال از صفحات احوالش لایح بود 
و از بهشت ومجالست ملاکه بسیار یاد مین‌ود وجهة اطمینان خاطر مبار کش کر یم عطا 
بخش بیت‌المعموررا که خانه ایست از بکدانهً یاقوت سرخ از آسمان بدینموضم که ال 
خانه کمبة معظمه است فرستاد و آدم را بط واف آن مآمور گر دا نید و آدم علیه السلام از 
سر آندیب بطرف آن‌مقام لاژم الاحترام درحر کت آمده اثر قدم شر یش بهر زمین که رسید 
بر ورایاممسور گشته بلادو امصار در آن مواضع حدوث یافتهو بعدازو صول بسکة مبار که 
از جبر گیل تعلیم گر فته بمناسك‌حج پرداخت [ نگاه باشارت ووح‌الامین پکوه عرذاتعتانه 
درطلب حوا جدنمود اتفاقا حوا نیز از جده بدان حدود میآمد وهردو برزیرآن جبل 














(ح ایان کیفیت فر نش ۳۹ 








بکد کررا دیده و نشناخته جبررگیل سبب‌معرفت ایشان‌شد وّبدین جهة آن کوه را بعر فات 
موسوم ساختند و آدم وحوا علیهم | لسلام بعداز استجازه از بار گاه احدیت بجا نپ‌سر اندیب 
رفته بامر بکه‌مستلزم بقای‌نسل تواندبودپرداختند ذ کر قا بیل و هابیل ناظمان درد سخن 
وراو بان ا+بار کپن آورده| ند که هر و بت که‌حواحامله .ميشد بخشندة بی‌منت يك پسرو يك 
دختر باو کر امت میکردو آدم علیها لسلام بموجب‌وحی‌سماوی دختر بطنی‌ر! با پسر بطن‌دیگر 
درسلك از دواج میکشيد وچون قا بیل باتوام‌خوداقلیما متو لدشد و بعداز وی با بیل با لبودا 
دروجود آمد ومجموع بحد بلوغ رسیدندابوالیشر اقلیما رانامزد تال کرد و لبودا را 
بزوجیت قابیل منسوب گردانید قابیل از قبول‌این‌امرسر باززده گفت‌توبنا بر آنکه با بیل‌را 
ا زمن د و ستر میداری‌میخواهی که خواهر مر | که بز بدحسن و جمال‌مستثنی است بوی‌دهی و حال 
[آنکه من هر گز مفارقت او اختیار نخواهم نمود و آدم علیه‌السلام فرمود که این امر بر 
فرمان باری سبحانه وتعالی وقوع مییابد محبت هاپیل رادرین قضیه دخلی نیست وچون 
قابیل برستعن خود اصرار نمود آ نجناب اوراگفت که تو وهابیل قر بان کنید تاقر بانی هر 
که قبول‌افتداقلیا اورا بادودر آن‌و ان‌طر یقهٌ قر بان‌چنان بود که‌هر کس اجنش‌ماً کولات 
چیزی درف بایگاه تبادی و اتشی از 1سمان تیامدی و آن قرپاثرا مساس کردی اکن 
مقبول بوّدی از جنس خود ساختی والا همچنان بگذاشتی القصه قابیل خوشه 1 و 
هاییل کوسفندی بقر بانگاه آوردند و آتش ظاهر شده از قربان هابیل اثر نگذاشت و 
قر بان قابیل را همچنان رها کرد وقابیل از اینمعنی متغیر گشته هابیل دا بکشتن تهدید 
مود هابیل گفت ایزد تعالی قر بان ازاهل تقوی قبول نماید و نو بقصد قتل‌من‌دست 
فاد تا من دست خود گیاه دارم زیرا که از حضرت حق عزو علا میترسم در این اثنا 
" دم علیه| لسلام جپة طواف ر کن ومقام متوجه مکه مبار که شده قابیل وقتیکه هاییل را 
برس آکوهی درخواب یافت بر خم‌سنگی اوراچنان ساخت که تاقیامت نداز نکردد وجون 
نمیدانست کة بامیت چه باید کرد اورا برداشته چند روز در کوه ودشت میکشت تا دو 
غراپ در نظر قابیل نزاع نمودند ویکی میتی رکه تقاز عونش زمین را بکند 
و کلاغ مرده را در زیر خاك ان دا قابیل از مشاهده اینصورت متنبه شده بدفن 
برادر برداخت و هابیل بیست ساله بودکه شرت شپادت چشید و مقتل او بروایتی که 
درتفسیر کازرونی مذ کوراست زمینی بودکه مسجد جامم بلدةٌ بصره [ نجاتعمیر یافته‌از 
امام عا لیمقام چعفر الصادق علیه | لسلام منقو لست کر چون آدم وحو اسلام‌ابه علیهما 
از بپشت برون آمدند حوارادختری متو لد شد عناق نام وصو را اوست و برعقب‌عنان 
قابیل تولد نمود و بعداز قابیل هابیل بوجود آمد و بعداز[آنکه قاپیل بمرتبه بلوغ‌رسید 
حقتعا لی بری آفر ید بصورت آدمیان حنانه ناو بزنی بوی داد وچون سن هابیل ازسر 
حد صبی دادعت تواری در کسوت بشربت ظاهر شده بوی متعلق گشت‌و از ین‌جهةمیان 
برادران منازعت اتفاق افتاد القصه چونآدم علیه| لسلام از طو اف بیت الا لحر ام مر اجعت 
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کرد واحوال عالم رامتفیردیده هابیل رانیافت‌دانست که‌حال چیست لاجرم برقاییل شتا 
نمود و بروایتی قصد قصاصش فرموده وقابیل از پدر متوحش دشته واقلیمارا برداشته ه ۰ ۹ 
جانب یمن رفت و برستش آتش پرداخت چه شیطان با او کفت که آتش‌فر بان وس گ 
را بجهة آن قبول کرد که بعبادتش اشتغال مینمود ۳ 

و اولاد قاییل در آن سرژزمین بسیار شدند و پارتکاب فسق وفجور مشذول گشتند ‏ 
بصعت پیوسته که‌چون آدم نست بپا بیله لبستگی تمام‌داشت کلمة چنددرمر یه قرةا لمین‌خویش . 
انشا فرموده آن دابسایر فرز ندان یادداد ووصیت کرد که بعانا بعد بطن آنرا بر اعقاب ۳ 
خود خوانده لوازم مصیبت هابیل بجای آورند وچون آن کلمات بروایت اصح منشور . 
بود بلغت سریانی بیعرب ین قعطان بن‌هودا لبنی علیه| اسلام‌رسید بز بان عر نی‌همه را کسوت ‏ 
نظم پوشانید واول آن ابیات اینست شعر تغیرت البلاد دمن علیپا:+ ووجها لمررض‌مذیر 
قبیح و آن روایت که اشمار مذ کوره را آدم علیه| لسلام درسلك نظم انتظام داده‌طعیف ۱ 
و مرجوح است زیرا که صاحب کشاف و جمعی کثیر از عامای نیکو اوصاف بدین معنی 
تصر بح نموده اند که دامن عصمت انبیا علیهم السلام از تهمت گفتن شءر مبرا بوده . 
والعلم عندایره تعا لی 


حدبث استخر اج ذر ات ابوالبشر وانتقال ۲ نحناب و حوا بعالم دیگر 

آدم صفی علیه | لسلام من| لملك الوفی روزی بعداز آ نکه از طو اف بیت‌ابنه فر اغ 
بافت بوادی النعمان شتافته بخواب دفت وددین‌حین حضرت ربالما لمین ذریت آ نجناب‌را 
بتمام از بشتش بیرون آورده بوک نمود و ندائی ازعا لم بالابگوش ذریات آدم رسید که 
(الست بربکم)مجموگفتن ک(ا لو الی) کم ورد گارماتو و آد هه ماما 
نظر کرده اشخاص نودانی دید ودرطرف شمال اشباح ظامانی مشاهده نمود ودر | نز مان 
که بدست راست متوجه بود جوانی بچشمش در آمد که بسیار میگر یست ازجبر یل بر سید 
که این کست وسب/کر ه۳۱ از چیست دوح‌الامین جوابداد که داودیغمیر است وموجب 
بکای اوذ لتی است که ازوی صدور خواهد یافت آدم از مدت‌عمر داود سُوال فر مودجبریل 
کت مقرر چنانست که داو دشصت‌سال‌دره‌نیا باشد آدم علیه | لسلام پیب ۳ ایام حبات 
برداود ترحم کرده گفت ۳ من چهل‌سال بردار واضافةً حیات او نمای مسعلت 
بعز اجا بت رسیده زمان ز ند گانی داود صد سال مقررشد و آدم علیه| لسلام بعداز این قضیه 
بمقتضای وحی آسمانی بیاد یمن دفته قایل و اولاد اور بسلوك طر یق هدی دعوت و 
ازعبادت نش نهی فررمود بء‌ضی از آنقوم متابمت جد بزر گوار اختیار کردند و بقیه آن 
طایقه همچنان دروادی کفر و عصیان بسر بردند وچون نهصدو شصت سال ازعمر آدم 
گذشت عزرائیل بملاز متش رسیده قصد قبش دوح مطبرش نمود آدم گفت وقت | بنکار 


نیست ز بر | که خالق وت وحیات‌مدت اقامت مر ادر دنیا هز ارسال‌مقرر فر موده ابو یحبی 


























تو ازعمر خو یش چپل سا بداود بخشیدة آدم بثابر نسیان این‌و اقعه راانکار 
1 رائیل صورت حال رامعروض بار گاه لایزال گردانید حکم شد که [دم رانا 
2 چهل سال دیگر از ین تصدیع معاف دارد وداود رانیز صدسالدراین‌مترل پرملال 


۶ مدت ور نیز ی باد بدشت مرضی 


هت 9 و الاقو ال ازعالم انتقال نمود ودرجنب آنمتان مدفون شد 
ِ دی جتیح ا باه و اسی‌سلین. ای بوم! لد ین 


ان ذ کر شیث علیه‌الدلام ۱ 
اه سر مر ادف هبةایه و اول کس وی بو مرش 
۱ "علوم پرداخت بنابر این‌حکما اورا اور یاء اولگفتند چه معنی اوریا بلغت سریانی معلم 
ات وتولد شیث بعداز هابیل به پنجسال روی نمود و بروات صاحب معالمالتنز بل‌در 
آنوقت دم علیه السلام راصدوسی سال بود شیث علیه| لسلام جهةا کر ام‌نور محمدی‌صلی 
ال علیه وسلم بی‌توام بوجود آمد چنانجه درروضها لصفا مسطور است شیث تست و الشی 
زر است که جمال حالش بحلیه لحیه محلی‌شد وانساب‌جمیع خلایق بدان جناب منتهی میشود 
ح 9 ویر که نسل بقیه اولاد آدم(ع) درطوفان و بعد از آن انقطاع یافت و شیث علیه| لسلام 
اکثر اوقات در زمين شام بسر میبرد و پس ازفوت پدر افسر نبوت برسر نهاده پنجاه 
صحیفه بر وگ‌نازل گشت و آن صحف اشتمال‌داشت بر علوم حکمی وریاضی والپی وصنت 
مشکله چون | کسیر وغیره وشر یعتش »وافق‌ملت|بوالبشر بود 

و شیث‌در زمان نبوت بموجب فرمان‌حضرت عزت بمیان اولاد قابیل که بسیارشده 
بود ند وت شان را سلوكت طر یق هدایت دلالت رن واند کی از ابشان و ند 
بقبه در صحر ای ضلالت ردان ماندند وچون بیت‌الهعمور رابعد از فوت دم باسان 
پرده بودند شیث در همان موضم خا خانه کعبه را سنك و کل معمور کردانید وبعد از آآنکه 
نمصردودوآزده سال در دنیا بسر برد روی بعالم عقبی آورد نوش ارشد اولاد شیث بود 
ومادر او بروایتی حوری بود که ایزد تعالی بیواسطهٌ ابوین اورا آفر بده بشیث‌ارذانی 
داشت‌وانوش دروقتیکه شیث علیه| لسلام ششصدو پنجاه ساله بود تو لدنمود ومعنی‌انوش 
صادق است واوپس ازوفات پدر بموجب وصیت قایم مقامش کشته بسرداری طوا یف‌انام 
پرداخت در تار یخ جعفری مسطور است که اول کسبکه صدقه داد و امر بتصدق نمود 
انوش بود باتفان حمداله مستوقی ومو لف تاد بخ بنا کتی انوش نخستین شخصی است که 


۹ 4 و و 





۳ 





دیص ۳ 


و 


۴« مجاد ال - حبیب السپر 


درخت خرما نشاناه مدت حیات او بروایت اخبار بپودو نصاری نپصد وشصت و پنجسال 
بود ویزعم آبن جوز نهصد و پنجاه سال بود و بقول قاضی بیضاوی‌شهصد سال و النه اعلم 
بحقیقت الحال 

قینان بن | نوش بعد ازفوت + بموجب وصیت متعپد ریاست‌بنی آدم شد و معنی 
قینان بلغت عر بی‌مستو لی‌است و بقول‌صا-ب کز بده آغاژز عمارت‌بابل او کردباتفان‌ممدین 
جر بر الطبری و حافظ ابرو مدت عرش ششعبد و چپل سال و بروابت ابن جوزی 
نبصد وده سال 

مها نیل بی‌قینان باشارت وا لد خود متصدی امر امارت گشت ددد ژمین‌بایل داز 
گرفت و یه بنای‌شپر سوس قیام نمود ومپلائیل‌مر ادف ممدوح است مدت حیاتش بروایت 
طبر ی نهصد و بیست وشش‌سال وبقولابن جوزی هشتصه و نودو پنج سال بود 2 


بر۵ ان مق ثیل بر دیبای‌موحده و باء منقو طه بدو نقطه تحتانیه وارد گشته و بقول ‏ 


بعض نام او بارد نوده و بر هر نقد بر چنانکه در درج الدرر در سلك بیان منتظم گشته 


معنی آن اسم ضابط است و برد متسب میت بار در میانودد او لد ۳۳ 


و باعتقاد صاحب تاریخ جیفری وبا ازور ۱ ببرون آورد وخوردن گوشت مرغ و 
ماهی اختر اع کر دو خدای‌تعا لی اوراچهل بسر بخشیه و(برد) خوزدتر پن آولاد عودر اوه 
موسوم بخنوخ بود و از اشوت تو لد نموده بود ولیمید گر داتید مدت حیات‌پرد پروابت 
ابن‌جوزی که دراعمارالاعیان‌بیان کرده نهصرد وشصت وهفت سال بود 


ذ کر ادر .یس علیه | لسلام 


آسم شر یف آ نجناب‌خنوخ یا اخنوخ‌بود دادر ی لقباو ست, پقول بعضی از علماءادر بس‌وخنوخ 
دواسمعجمی است و اعتفادز مه[ تکه خنوخ‌س با زیست و [در 1 بی (و انماسمی ادر بسا لکثر 5 
در استه| لصحف) درروضها لصفا مسطوراست که ادر باء ثالث که مشهور است‌در کلامعکما 
ارت ازادریساستعاودرپیانپو تیان ۳ ۱ واعراپآنجناب را 
هر مس‌والمتلت بالنعمة خوانند و ازهرمس عطارد است و مراد از نعبة در کلمامذ کوره 
تبوت وحکمت وحکومت است و مو لد ادر یس علیه| لسلام منف است از دبار مصر و آن 
جناب دروقت وفات آدم علیه السلام صدسا له بود و بعضی سیصدوشمت ساله گفته اند و 
ادریس در اوایل حال نزد عاذیمون‌مصری که‌ملقب باور باءثا نیست ودرسلك انبیاء یونان 
انتظام داشت تلم می نمود ومعنی عاذیمون نيك خت است وادریس بعد ازفوت ابوالیشر 
بدو یست سال مبعوث کشت وسی صحیفه باو نازل شد و آن‌صحن اشتال داشت براسرار 
سماو یات و تسخیر دوحانیات وعلوم عجیبه وفنون غر ببه و معرفت طبایم موجودات وغیر 
دلك وادر یس (ع) صدو پنجسال با صد و بیست سال بدعوت خلایق پرداخته و جممی کثیر 
ازسر گشتکان بادیهٌ عصیان بسیب هدایت [ نجناب ازظامات غوایت نجات یافته بانوار 





۳ 
۳ 
























7 
1 نی ورسنمواد ۳ خوردن 0 لد 9 9کلت اه و اشیاء مضره 
و رات ومخدرات منم‌میکرد وسنت جپاد وسیبی ذریات کفار از جملهٌسنن 
2 سنیه ان پیمبر ات صععت 3#عا بت 9 ی خیاطت از نتایج طبیعت 


9 و پر داخت‌وشرف و هر و بست ووبال 0 ی 
۱ ۱ ودرتاریخ حکمامذ کور است که ادر یس(ع) خلایق رابه هفتاد ودونوع لغت دعوت‌فر مود 
" وصدشهربنا کرد که کوچك ترین آنها شبر رهاست وبناء احرام مصر منسوب با نجناب 
۶ ات و ایضاً درتاریخ مذ کور مز بور است که ادریس علیه السلام امت خود را از عدد 
پیغمبرانی که بعد از اومیموث گشتند اعلام نمود و ازواقٌ طوفان اخبار فرمود و[ نجناب 
بروایتی وقت دفتن بآسان هشتصد وشصت وپنج ساله بود و بقول بعضی چپار صدوپنج 

ساله بود و العلم عندایه الودود. 
کر رفع ادر اس علبه السلام با سمان 


درروضة الصفا مسطوراست که ادریس علی نبیثا وعلیه السلام درطاعات وعبادات 
بمر تب مبا لغه میفرمود که اعمال خیراو باعمال تعامی + بنی آدم برابری میکرد وعزرائیل 


شرایط مصاحت بینهما منعقد شد جناب نبوی ازملك الموت التماس فرمود که رو ح مرا 
قبش نمای وعزرائیل باذن‌ملك جلیل اورا تلخی‌مرك چشانیده بازروحش بدن در آورده 
و باردیگر اژوالتماس نمودکه مرابر احوال دوزخ مطلع گردان عزرائیل این 
ملتس رانیز مبذول‌داشته نوبت دک درس آنعتی ازو توقم روّیت بهشت فرمود و 
ملك‌الموت بان ملك |کبر اورابر پرخویش نشانده بچنت برد وچون ادریس لحظه به 
تماشای حوروقصور واشجار وانپار پرداخت رات وقت بیرون‌رفتن است‌ادریس 
کت ابا نموده خودرا ی درختان جنان و دا نت وهرچند عزرائیل‌در 
پاب مر اجمت‌مبا لفه کرد بجائی نرسید درخلال این‌قال حضرت‌ذوا لجلال ی 
ایشان‌فرستاد و آن فرشته از کیفیت حال 0 بنابر التماس آین‌شخص 

روحش را قش کرده باز بحسدش در آوردم و دوزخ را بوی نمودم و و او را به بپشت 
رسانیدم تا لحظهً نظاره فرموده ببرون رود اکنون نمیخواهد که معاودت نماید ادر.بس 
برز بان الپام بیان گذرانید که بموجب کلمة ( کل نفس‌دائقه! لموت)من‌شر بت مرك چشیدهام 


از 


و و ۳۳ ».#۲ ۲ 
7 


ازین معنی وقوف یافته بعد از استخازه ازدر گاه احدیت بملازمت ادر پس شتافت و چون . 


































۳۹ متحلد اول - حبیب السیر 





و بحکم (ان‌نکم الاو اردها ) بردوزخ گذشته ام و مقتضای آ«ت ۱و ماهممم 

در باره بهشتیان واقم است از ایتجا یرون نمیروم آنگاه ول ۳ 
مز ام ادز یس مشوید که حق بجانب اوست و بسضی ۳ 
مکانا علیا) را کنات از وصولادریس علیه السلام باین درجه علیه داشته ۳2 
از بلاه مدا کز و است کر ادریس چنانچه باعزرائیل شرط کرده بود از ببشت بیرون 
باز بپهانة آنکه نملین فر آموش کرده ام پاز کشت و همائجا قرار 5 ۱ 
ط 


بری مسطور است که بعد از رفع ادریس پسرش متوشلخ بریاست بنی آدم 


ومدت سیصد وهقت سال عبر بافته چونبجهان جاوید شتافت و لدش لمك بعضی| 
وزمرة بلامك تعبیر کرده‌اند و فرة نامش را لامخ گفته‌اند قایم مقام پدرشد 
عمرش‌هفتصد وهشتادسال بود . ۱ 


ذ کر ابند اء پرستش اصنام دره‌یان ذر بت آذدم علیه اسلام ... 
صاحب متون الاخبار از شرح این معنی اخبار نموده که ادر یس (ع)را دوس 
که پیوسته به‌مجلس شر یف او آمدوشد نودی و به میقل کلمات حکمت آیاتش ژئف ‏ 

«اندوه از آینهةٌ دل زدودی وبعد ازرفع آن‌جناب آن عز یز بواسطهٌ حرمان از مصاحبتش. 
اضطر اب بسیار کرده در غایت حزن وملال‌اوقات میگذرانید ال مجال شیطنت ۱ 
به‌صحبت آنعز یز رفت و گفت اگر میخو اهی‌مشا به ادر یس از بزای توتر تیب نمایم تا . 
دوّیت آن ترا اطمینان حاصل شود دوست ادریس اینصورت را مستحسن شمرده ۱ 
وعدهٌ خود بو فارسانید آ نعز یزرا ازدیدن آن برکر غم والم کمتر گشت و آن‌صنم راد 3 
که غیر ازو کسی بدانیا نرفتی نهاده هر صبح وشام‌بملازمتش قیام‌نمودی اعفاق] ۲ 
درآنخانه بعلت فجاه رخت بمنزل دیگر کشید وجون چندروزی مردم اورا ندید ند ی ی 
خانه‌در آمده نزديك آن بت مر ده‌اش یافتند وخلایق از ملاحظهٌ آن صورت متعجب عده ۱ 
ثیطان به هیأت انسان در میان ايشان ظاهر گفت د گنت ادریس واین عز که ازجله" 
متصوصانش بود این صنم را که خدای زمین است میپررستیدند بنا بر آن دعای ایشان ‏ 
بعزاجایت میر سید وسوسه شیطان در آن مردمان اثر کرده هر کس توانسی 
بت صورتی تر اشید ویعبادت آن مشفول گر دید روایت دیگر درین باب آنکه بمد از 
فوت ۱*) ولازظهور آدیین علییت(الام مس ملس ۳ و 
بود و سواع و یغوث و موق ونسر هريك ازاین گروه که ازعا لم ۱ 
متعلقان اوجهة تسلی بمثال او تما لی میساختند و بمحافظت آن میبر ام 
حیات او ایل منقضی شد ابلیس بااولاد واحفاد آنجماعب کقت که ان اصنا ۱۲ ۱۳ 
و ببرستش سزاوارایشان ستخن شیطان رایع قبول شنوده بعبادت اصنام قیام نمودند. 
د این بتان درطوفان نوح مفقود گشته اب ۱ 


شبیه آن ‏ . 
بودند موسوم 
نتقال مینمودند . . 
داختند وچون ایام . 


س همه رابدست آورده وود رابه بد 
























۱ یافته اما چون‌راقم حروق در مقام اختصار است بدان روایات 
5 ذ کر هاروت وماروت 

ب‌اخبار بد ین‌معنی اشماردارد که چون ادر بس‌علیه| لسلام‌معتکفان‌عا لم 
و قلارت گنه ور ای رهب 


اگرشما که مرمکت ممامی گر دید و بتاترآن 
بال بر شما ظاهر گر دد حکم حکیم علی‌الاطلاق اور وکه اخت را 
حرت ۳ را تا بمیان آدمیان رفته بامر حکومت بر نوج عدالت اقدام 
عالم علوی بر حسب‌فر موده عزا وغزابا و عزازیل و بقو لی عزائیل رابجهة 
ن مهم نامزد کردندو ]سیر آن درزمین شتافته درا کل وشرب وسایر شپوات 
۲ وذ باطوایف افراد انسانی تست متا رورت متا نعید وادز اهب ببآسمان زفته 
بت از ایشان زایل می‌شد و ۹ فررشته‌مامور بود ند بعبادت الهی واجتناب 
اعق وشرب خمرو ارتکابز نا القصه بعد از چند روزیعزائیل به تهییج‌غبار فتنه 
از امر‌حکومت استعفا نموده و مسوّل او ,شرف قبول رسیده بمقام اصلی 
گردید دیسرن بر دیگر که‌ملقب بپاروت و ماروت بودند بدستورمعود بر مسند 
۹ و بودند در خلال آن احوال روزی‌جمیلهً که در حسن صورت خورشیدمثال 
بود و را بعر بی زهره و بسریانی ناهید و بفارسی بیدوخت میگفتند وچنا نچه درمعا لم 
وتو رااست ملکه ی بود چپة سرانجامٌ مهمی نزد آن دوملك 
نت و ایشان ازمماهدة طلعت آن مشتری ماهیت در عشق او بیطاقت گشته کیفیت‌حال 
و نکر پنبان داهتند واز منزل اوشرط استفسار بجای آورده گفتند تو بخانهخود 
زگرد تا مادراین امرتامل نموده در انتظام آن لوازم اهتمام بتقدیم رسانیم وزهره 
باز گشت وهاروت وماروت چون ازمجاس تحکم بر خاستند هر بك پنهپان ازدیگری بوثاق 
ه خر امیدندوبر درخانة زهره یکدیکر رادیده بحسب‌ضروریات اظپار مافیالضمیر 
9 اززهر ه رخصت دخول طلبیده بوثاق اودر آمدند و لوازم تعشق و نیاز بجای 
ده طالب مواصلت شد ند زهر هگنت ملت شما مخالف 1 منست تا بت مر اسجده 
مائید متصود خود از من‌حاصل نتو | نید کرد فررشتگانگفتند این فعل ازما چکونه‌صادر 
د ( آن اب لایغفر ان‌یشرك به‌و یغفرمادون ذلك ) زهره گفت اگر بت نمی پر ستیداسم 
را که ببر کت آن شما را عرو) بر طبقات سماوات میشر است بمن آموز ید 


و 


تک منسوب ده اند و این‌سخن در بار گاه احد بت نا سند نموده ۱ 


5( ۳ و( 








۳ ۰: 


۳۸ یحاتف اول سا <#پیس السیر 


اشان از قبم ل این ملتمس نیز ابا نمو ده زهره گفت کنیز کی صاحب جمال دارم او را 


عوض خود بشما دهم دست آزمن باز دار بد هر برك از اشان در جر اب این سخن مضمون 
این بیت برزبان آوردند ثبت می و فکر نو چه بینم بجمال د گران +« که خیال تو 


مرا به زوصال د گران زهره گفت ظر فی‌شر اب ناب دارم باری آن را بیاشامیدتا بمطلوب 5 


خود رسید هاروت و ماروت گفتند ارتکاب خمراز سایر ملتم‌سات آسان تراست وچون 
قدحی‌چند تجر ع کرد ند واز بخازر می‌ارغوانی غلیان سکر درایشان أثیر کرد[ نچه مدعای 
ذهره بود از تمظیم بت‌و تعلیم اسم اعظم بتقدیم رسانیدند درین حال شخصی بر آن‌منزل 
عتوی کر ده از حر کات‌شنیعة فر شتگان وقوف یافت زهره باایشان گفت این شخص پرفضایج 
اعال و قبایح افعال شما مطلمشد انسب[ نست که او را بقتل آورید تادر میان طوایف 
انسان ملوم ومعاقب نشوید هاروت وماروت از کمال بیپوشی آن بیچاره دا کشتند رهره 
بقوت اسم اعظم بآسمان رفت (قال صاحب متون‌الاخبار فمنعت و مسخت کو کبا فی‌السیاه 
فهی‌الزهرة من‌الکوا کب السيعة السيارة التی اقسم‌اله بپا فلااقسم با لخنس والتی فتنت 
هاروت وماروت امراةلانت تسمی زهرة لجما لهافلما بشت مسخباابنه شپابا) القصه چون 
این افعال سیثه از هاروت وماروت صدور یافت پادشاه ملك وملکوت باملائکه خطاب 
فرمو د که ملاحظهٌ احوال کسانی نمایند که مختارشما بودند ابشان گفتند (ربنا انت اعلم 
بعبادك) وچون هاروت وماروت ازخواب مستی بیدار گشتند بپلاك خودمتیقن شده آغاز_ 
که وزاری نمودند ودر آن انثا جبرئیل امین از بار گاه منتقم جبار نزد ایشان‌رفته در 
گریه موانقت فرموده گفت باری سبحانه و تعالی شما را مخیر گردانید میان عذاب دنا 
وعقاب عقبی | یشان تعذیب دنیو بر ااختیار کر ده‌هر دور ادر غار کوء با بل‌سر نگون‌آو بختند و صبح 
وشام بامر الهی معذب گشته تاقیام ساعت روز گار تیره برین وتيره خواهند گذرانید و 
-ذت ترین عذاب های یشان آنست که کاهی چنان متلوب شپوت ۳۳۳ 
بر آن متصور نیست گویند که جبر تیل آن دو فرشته را کلمة تعلیم کرد که دروقت طنیان 
شپوت آن را برز بان آورند بدان جپة‌اندك تسکینی یابند وروایتی آنکه قضيهٌ مذ کوره 
درزمان بشت‌ادریس سمت وقوعپذیرفت و بشفاعت | نجناب مهم هاروت وماروت بر تعذیب 
دنیوی قرار گرفت در روضة الصفا مسطور است که شخصی درعلم سحرمپارت بینهایت 
داشت چون وفات یافت بسرش را هوس‌تعليم آن فن‌شده اورا-به‌ییری ساحر دلا لت کرد ند 
چون جو آن‌بنظر پیررفت و مافی | لضمیر خودر اظاهر کرد پیر گفت تا باهاروت‌و ماروت‌ملاقات 
نتمائی‌مقصود تو بحصول نه پیو ندد و آنگاه باتفا بغاری که درمیان دو کوه بود رفتند 
و بیر جوان راگفت باید نزد هاروت و ماروت نام حق عز اسبه برژزبان تو جریان تیا بد 
جوان این‌سخن رابسمم قبول جای داده باشارت پیررقدم درغار نپاد وچون قرب هفتصد 
پایه طی کرد آواز مهیب سهمناك بکوش او رسیده بترسید و درآن ائنا چشمش بردو 
شخص بردار افتاد که‌ایشان‌را سر نگون آو بخته بودندوچشمهای یشان بسانمشهلها افو خته 











۰ "ذکر نوح علیه السلام ی 


بودلاجرم عنان اختبار ازدست بداده گفت (لااله الاب محمدرسول‌اث)ملکین ازاستماع 
کلمات طببه برخودلرز بده گفتند ایجوان مدتیست که این کلام هدایت انجام بگوش ما 
نرسیده مگرحالا ساکنان بساط غبرا بدین کلمه تکلم مینمایند جوان گفت آری هاروت 
وماروت اورا تحیت گفته سیب آمد نش پر سیدند جوان صورت واقعه‌را عرض کردفرشتگان 
او را بنصایح سودمند ازه‌قام تعلیم سیر گذرانید ند و گفتند فرج مانزديك آمد زیرا که 
قیامت قر بب‌شد وجوان از آن مقام تایب مراجعت نمود (والتوفیق من‌ال المعبود) 
ذ کر اوح علیه السالام ۱ 

والد بزرگوار آن پیغمبر عاایقدار لمك ابن متوشلخ ابن ادریس است 
ومادرش مستورة بود بناموس مسماة بقینوس واسم شریف نوح علیه| لسلام ساکن نوده 
و بعضی ساکت وسکت و بشکر نیز گفته‌اند و آدم ثانی وشیخ الانبیاء و نجی‌ا ازجملة 
القاب [ نجنا بست بسیاری ازافاضل درمو لفات خود ثبت کرده‌| ند که نجی‌الّه رابجهة کثرت 
شتغال نوحه و زاری و گر به ملقب گردانیدند و رو مه الصفا مسطور ات که برین 
تقدیر لازم می ید که نوح از نوحه مشتق باشد وحال[نکه ار باب عربیت اتفاق دار ند که 
نوح اسم عجمی است و نوحه عربی نمیتواند بود که کلمهٌ عجمی را ازعربی اشتقاق نمایند 
مگر آنکه بعربیت نوح قائل شوند واین معنی‌خلاف ظاهر است (والعلم عندایه تعالی) 
و باتعاق تدامی‌علماءفن سیروتفسیر نوح علیه‌السلام اول پیغمبریست که نسخ‌شریعت ماقبل 
تموده امت وا ازعذاب بیم کرد و نخستین رسولیست که اهل ضلالت بدعای اوهلاك شدند 
ولو سوه بعدازخاتم الانبیا علیهالسلام انماها دروزجزا سرازخاك بردارد نوح علیه 
| لسلام خو اهد بود و آ نجناب بقول بعضی از اصحاب اخبار بهدایت وارشادکافه عبادمبء‌وث 
گشت و عموم طوفان تمام اطراف چپان را موّید این قولست و زمره را اعتقاد آنکه 
رسالت نوحعلیهالسلام والتحبة باهل بابل وتوابع آن اختصاص داشت وظاهر ای (و لقد 
ارسلنا نوحاً الی قومه)تائید این عقیده مینماید و در تاریخ طبری مسطور است که نوح 
علیه| لسلام‌جهةهدایت ضحاكث وانباع او که بت‌برستان بیباك بودند مبعوث بود ودر نظام 
التو اد بخ مز بور است که ابر اهیم علیه | لتحية والتسلیم در عصر ضحاك بامردعوت اشتغال 
نمود و حضرت ممخدومی‌مر حومی‌درروضا لصفا قول‌ثا نی راترجیح کرده | ندو جهةاثبات آن‌معنی 
دلیل بسندیده‌در قلم آورده| لقصه نوح‌علیه| لسلام بعدازو فات آدم(ع) بصدو بیست و شش‌سال تو لد 
نمود ودر وقت بعشت بروایتی صدوپنجاه ساله و بمذهبی دویست و پنجاه ساله و بقولی 
سیشدو پنجاه ساله بود و برطبق نص (فلبث‌فیهم الف سنةالاخسین عاما) مدت نصدو پنجاه 
سال بامر دعوت اشتغال داشت و بعد ازطوفان دویست و بنجاه سال باسیصد و بنجاه سال 
دیگر عمر یافت وزمره تن رفته‌| ند که نوح علیه| لسلام نجاه ساله مبعوث شده و نپصد 
و پنجاه سال بدعوت اهل ضلال پرداخت وهمانسال که از کشتی بیرون آمد برپاش جنان 











۳۰ هجلل اول - حبیب | سیر 


خر آمید ودزهتون الاخرار مسطور است که بقول بعضی ازروات تولد نوح درزمان حیات 


آدم دره‌زار سال اول از آفر پنش وقوع یافت ودر هزار سال ثانی دروفتیکه چپارصدو 


شاه ار بود مبموث شد و نبصد وپنجاه سال بدعوت اشتفال نموده بعداز هلاك قوم 
2 سال از عالم انتقال فرمود وعلی کل لتةادبر نوح علیه السلام دراز عمر تر ین 
جمیم انبیا بود . ۱ 
گفتاد در ببان محملی ازعناد ال عصیان و عفت کشتی نوح ووقوع طوفان 
نقلهٌ اخبار ائیاء عظام وحملا آثار اصفیاء کرام مرقوم خامه اهتمام گردانیده اند 
که چون بعدآزرفع ادر یس (ع اکش طوایف انام طریق ضلالت وطفیان وسبیل غوایت 
و عصیان مسلوك داشتند وازعبادتمبود حقیقی گردن پیچیده اعلام نسق وفساد و رایات 
کفر وعناد بر افر اشتند حضرت کی باه سبحانی نوح علیه | اسلام را مر تبه بلند رسالت 
عنایت کر ده بپدابت وارشاد فرق عباد مامورسات و نوح علیه| اسلام هر چند سر گشتگان 
بادیةٌ غوایت دا از پرستش اصنام وسلوك طریق تباهی منع کرد وبانقیا د احکام واوامر 
ونواهی الپی امر فر مود مفید نیفتاد و در آن مدت زیاده ازهشتاد شر ای با نجناب ایمان 
نیاورد وفجرء کفره همواره بقدر امکان درایذاواضر ار آن پیغمبر عالیه‌قدار میکوشیدند 
و مواعظ سودمند و نصایح‌دلپسند آ نجناب را بر جنون حمل‌میکر دند وچون نوح‌علیه السلام 
ازایمان امل‌ظلم و ظلام تومیدشد دست دهابر آودده برزیان مور ان ۱۳۳۱ 
لا تذرعلی الار ض‌من | لکافر ین‌دیار) واین‌مساات بعز اجا بت اقتر ان یافته وحی بر آ تجناب نازل 
گذت که درخت ساج بنشان و بعد از رسیدن آن بتر تیب کشتی اشتغال نمای که ماخرمن 
حیات این خاکساران دا از ره‌گذر آب پباد فناخواهیم داد ومجموع را بنآتش دوزخ 
فرستاد منقو لست که نپال ساج را جبر ئیل (ع) بنظر آن پیمبرعالی گهر آورده نوح 
علیه| لسلام آن رادرزمین فرو برد و بعد ازچهل‌سال آن نیال بحد کمال رسید آن رابریده 
و خشاك ساخته باتفاق اولاد عظام خو یش یاف و ساموحام علیهم | لسلامو اجیری در بر یه با از 
صحاری کونه بتر اشیدن کشتی مشفول کشت ودرآن ایام برطبق اية هدایت انجام معجز 
نظام (و یصنمالفلك و کل‌امر علیه‌ملاامن قومه سخروا م+)هر گاه اهل‌ظلام بر آن پیغمبر 
عالیمقام میگذشتند تمسخر و استهزا کرده میگفتند که حال این دیوانه‌را مشاهده نمائید 
که. ازمر تب پیغمیری بدرچه درود گری رسیده در وقتی که آب کم بابست بتر تیب سفینه 
میپردازد و نوح علیه | لام درجواب ایشان بر ژ بان وحی بیان میگذرا نید که چون بحر 
عذاپ رب الار باب درتلاطمآ ید و مجموع غررق گرداب فنا گشته باتش دوزخ یو ندید 
هر آینه استپزا و نمسخر برشما ازجانب مامناسب نماید همچنانکه حالاشما برما استهزا 
میکنید القصه کشتی نوح علیه| لسلام مشتمل پرسه طبقه صورت اتمام یافت و درطول و 
عرض آن مورخان‌اختلاف بسیار کرده| ند چنانچه طول آ نرا ازهزار ودویست کزتاهشتاد 





در بیان محفغلی 9 اهل عصیان ۳۰ 

























رن آن سفینه بقیروزفت تطلیه یافت وجهة بقاء نوع و و 

ت جفتی ط (ملی یه ماو طیور تمیم پر فد و 
حون وردواب وطبقهٌ اوسط مسکن نوج و اولاد و اتباع او کشت و 
جب وحی سماوی‌جسد [دم‌را درتابوتی نهاده بکشتیدر آورد و بحسب 
ن اوقات کوا کب‌سبعةٌ سیاره دربرج سرطان که طالم جپانست اجتماع‌نموده 
از آن راندكت زمانی بموجب کلمه (حتی اذاجاء امر ناوفار|لتنور) آب از تور 
نوح علیه!لسلا که بروات حمپوز در کوفه بود درفوران آمد ومدت جپل 
آب از زمین برمیجوشید واز آسمان بارانبای بزرك قطره میبارید و نوح 
ان واسناف حیوان به ترتیبی که سبق ذکر یافت در اوایل ماه وجب 


بانوح علیه| لسلام اتفاق نلمود و [ نجتاب ه رچند ولد خودرا از آب تحذیر 
وال تشنود اک وی ال یل سصی من‌الماه) لاجرمآن سر بامادر 
: نوح (ع) غربق فنا گشتند نوح علیه| لسلام گفت ((رب آن‌ابنی من‌اهلی وان وعدك 
۲ ار احک ان ی او ان س و نبود ژبراکه ی 


و صغردوس و ملك قدوس نزد نوح له ما رنه از صورت واقعه 
کرد[ نجناب‌جوابداد (ایپاالملك قدجاء امر ربك) وصغردوس متوه مگشته کی 

آمد و نحات یافت عصراع چه باك ازموج بحر آن را که باشد در 3 تیبان باتفاق 
مودخان نطو فان بم تبرسید که‌ازقلة بلندترین جبال آب‌موازی که 
ذلك از یه زانوی عوج‌ین عنق که درحدائت‌سن بودتجاوز نها وا 
9 ازره‌گذر آب بآتش‌دوزخ پیوستند ودر باب اطفال آن باد پیمایان میان مفسران 
بعضی را عقیده [ نکه قبل ازطوفان بچپل سال هیچ زنی از نسوان کافران حامله 
7 تشد بتابران درو قت طوتفان درمیان ابشا ن اصلا کودکی نبود وزمرة گفته‌| ند که صبیان 
کفارپیش ازطوفان بنابر اقتضای قضای ملك‌الستعان باجل طبیعی مرده بودند نقلست 
8 و آلشتن نوح درجر یان آمد بمکهةً شریفه شتافته هفت کرت گرد زمین حرم گشت 
. واطرافآفاق را سیر کرده بعدازپنج ماه بر قلةٌ کوه جودی قرار گرفت ويك ماه دیگر 

ون بل اس کین ‌بود وس از[ نکه نوح علثیه السلام دا نست نست که وقت خروج نزدیکست 
غراب را فرستاد تااز کیفیت کال و مت آيب خبری بیارد غراب پرواز نمود بمرداری 
0 دوچار خورد و بخوزدن آن مشغو لشده باز نیامد نوح علیه السلام ِ اعنت کر ده دعا 
دود خلایق بود وروزی او ۳ باشد نا موتر را قهت آن 


۳ 


3 


کل فر و گرفت ویسحت پیوسته که نوح را سری بود . 


نف مجلد اول-جبیب الشیر 











موم ارسال داشت و کبوتر ددت زیتون درمنقار گرفته باز آمد نوح (ع) دانت که آب 

کمشده اشجار بدیدار گشته در حق یوت دعای خیر کرد که بیونبته مطبوع طباع 

آدمیان باشد چون بوضوح بیوست که وقت خروج ارات است در روز عاشورا خلایق 

از کشتی یرون آمدزند ودر پایان کوه جردی قر به بنا کرده [نرا سوق الما نین‌نام نهادند 

زیزا که سا کنان‌آن زیاده ازهفتاد نفر نبودند و بعد ازانقضای اندك فرصتی از آن هشتاد 

نفر نوج و سه پسر او یافث و سام و حام و عورات ایشان مانده سایر آن مردم بدار بقا 

پیوستند و نوح علیها لسلام تمامت ربم‌مسکون را منقسم بسه‌قسم ساخته هر قسمی را به‌یکی 

از او لاد عظام خود مخصوص گردانید چنانچه‌ازسیاق کلام[ بنده بوضوح خواهد انجامن 

و چون ذکر یافت بن نوح علیهالسلام درین اورات بسل شود و ۱۳۳ 

۱ خامةٌ پسندیده ارقام به‌بیان شمه از حال سام وحام قیام‌میثما بد و بنابر اقتضای سوق‌سخن 
حام درذ کر تقدیم مییا بد ( ومن ابلّالاعا نة والتوفیق ) 

حام علیهلسالام بقول فرقة از علماء اسلام درسلك انبیاء عظام انتظام داشت و 

نوح علیه| لسلام درزمان تقسیم دبم مسکون دیار مغرب وز نج وحبشه و هندوستان وسند 

واراضی سودان رابحام تفویض نمود وحام بدان مقام شتافته حق سبحانه و تعالی او را 

نه پسر کرامت فرء و دهندسند ژ نج نو به کنعان کواش قبط بر ؛ر وحیش و درسیب تغییر لون 

ذریاتش مورخان وجوه متعدده گفته‌اند از جمله [نکه دوزی نوح علیه| لسلام درخواب بود 





وءودتش‌مینمود حام بر آن بگذشت و نبوشید و بعقیده‌صاحب گز یده بخند ید و این‌سو۶ادب 
موجس | ند که رزنگ اولادش سواد پیدا کرد و پیغمبری از نسلش منقطم و و 
دیکز آزیکه نوح علیه | لسلام در کشتی او لاد واتباع خود را ازمباشرت نسوان منم کرد و 
حام مخالفت فرمود پدر جایز داشته بامنکوحةٌ خویش نزدیکی نمود و نوح برین واقعه 
مطلم شده دعا کر د که (اللهم غیر نطفته) و تیر این مسألت بهدف اجابت رسیده اولاد 
حام سیاه فام متو لد شدند نقلست که چون ذریه حام بسیار گشت بتقدیر ایزدی هر فرهة 
تکلم پلغتی نمودند لاجرم از صحبت یکدیگر متنفر شده هر گروهی بطر فی رفتند و به 
تعمیر موضعی پر داختند 

سام علیهااسالام چنانه صاحب مقصد اقصی مرقوم خامةٌ بلاغت انتما گر دانیده 
که مادر سام عموربه است بنت بر آغیل‌ین ادر یس النبی و بروایت مقدسی و بعضی دیکر 
ازمورخان[ نجناب از کبار انبیاء مرسل ود و بکثرت کیاست ووفور فر است وصلاحنفس 
و نجابب ذات ازسایر اولاد نوح علیهالسلام امتیاز داشت لاجرم[ نحضرت اورا بوصایت 
ولایت عهد خویش تعیین نمود ودروقت تقسیم ار اضی عالم شام و جزبره وعراق و نارس 
وخر اسان‌رابوی داد و بر و ایتی حضرت و اهبا لمطامنع پاسام را نه سر بخشید ار فخشد که 
ابوا لانبیاست و کیومرث که پدر ملوك عجم است و اسود که بقول صاحب بناکنی شهر 
تینوی ورحبه و مداین از بناههای اوست دیئن و ثام و روم پسران اویند و نورج که میان 


* 





... ذکر هود نبی علیه السلام ۳ 


مورخان ازوجز نامی نما نده ولاود که فر اعنه مصر از نسل او بیدا گشتند وعیلم که تعمیر 
خوزستان بوی هجسوا دست رورم که وم عاد از جمله احفاد اویند و نورد که بزعم حمد له 
مستوفی چپار پسر‌داشت آذر بیجان و آران وادهن و موغان وچون سام علیه‌| لسلام پا نصد 
سال و بقو لی ششصدشال‌دردار فنا بقایافت بعالم [ خرت شت فت واولاد واحفاد اودراطر اف 


تا ی و وشتز 


ذ کر هود نبی علبه اتسلام 
۰ [نجناب را بعضی از ثقات علماء و لد شالخ‌بن ارفعشدین سامبن نوح علیه السلام 
شبار ند و بر خی گو بند هود ابن عبدایژه بن وباح بن حارث بن عاد عوص بن ارم بن سام 
ومادر هود بقول صاحب مقصد اقصی بکیه است بنت عویلم‌بن سام وهود لفظی است 
عربی و اسم شر یف او بعبری عابر است و هود علیه السلام بمسد از هشتصد سال از 
فوت نوح‌بهدابت و ارشاد قوم عاد که در ولات‌یمن درموضعی که آنر! احقاف میگفتند 
سا کی بودند مبعوث شت ومدت پنجاه سال اهل عنادرا بشر یعت نوح علیها لسلام‌دعوت 
کرد کستی از ايشان بوی نگرو ید مگر اندکی وبعد از هلاك اصحاب کفر و فساد هود 


.علیه | لسلام بااهل ایمان یناحية حطرموت شتافته پنجاه سال دیگر ز ندگانی یافتآنگاه 


بحظا یر قدس خرامید و چنانجه <ضرت امبر المومنین علی علیه| لسلام روایت فرموده 
بموضع‌مذ کوردریکی سرخ مدفون گردیدمدت حیاتش بقو لی چپار صدو شصت سال بود 
و باعتقاد عامه مفسر ان صدو پنج سال و ال اعلم بحقیقتا لحال 

کفتاد در بیان آمر د وعناد قوم‌عاد وابتلای ایشان هب خالق 
ذر بات آدم امتیاز تمام داشتند بشدت بطش و کثرت قوت خود مذروو گشته اعلام کفر و 


فساد برافراشتندو پعبادت اصنام که یکی از [ نجمله را صمودا ودیگریرا صمدا میگفتند 


پرداخته خط کان لم یکن براحکام شرایع‌انبیاء عظام کشید ند وهود علیه| لسلام بر اهنمائی 
ا رشان مبعوث‌شد وچنانچه مذ کور گشت مدت پنجاه سالآ نفرةة ضلال را بسلوك طر یق 
رشد ورشادوترك‌شرك وفسق و فساددلالت فر مودو از [ نجماعتغیر از مر ند بن‌سعد بن نمیر و 
لقمان‌بن عاد و اندکی ازض‌فا کسی با نجناب نگروید و بقبولاحکام شر یعتش موفق نشد 
و آن دوتن‌نیز ازبیم قوم ایمان خود را بنپان میداشتند وچون هود علیه‌| لسلام ازهدایت 
اهل غوابت ما یوس گشت وازایذا واضر ار کفار خائف شد برایشان دعا کرد ومسوّل او 
عزقبول بافته مدت‌هفت‌سال باسه‌سال عادیان از فیضان سحاپ عنایت رب‌الار باب‌محروم 
گشتند و بلاء قحط وغلاء با کمل وجهی شایم شده قوم بعداز تقدیم مشورت چنسانچه 


در | نزمان معپود بودقیل بن‌غیر و لقمان‌ین عاد و لقیم‌بن هزال ومر تدین سعد ین غیرو مك 


۳ مجلد اول - حبیب السیر 





رادتقا جپه دعاء است‌فا بمک4 مبار که فر ستاد ند وچون [نگروه بحریم حرم 
رسیدنده درانه معاو یی بکر که داخل عمالقه بود و باایشان,خویشی داشت فرود آمدند 
ومدتکاه بعیش و تنم کاهوا نیده‌از ما یت شعف ببسط بساط نشاط از ابتلاء پاران وطلب باران 
فر اموش کر دند بسالاغر» بتنبیه معویه از متجلس عذرت برخواسته لقمان ومر ئد باظپار 
ایمان‌خودمبنادرن جستند وقیل باهم کیشان چندشتر و گوسیند قر بان کر ده بلوازم استسقا 
بر داختند ومتارن دای ابشان سه‌قطعه ابر درهوا هو بدا گشت سرخ وسفید وسْیاه هاتفی 
آواز داد که ای قبل یکی ازین قطعات سحب را اختیار گس قبل اد ۱۱۱۱۱ 
صدائی بگوش اورسید که عجب خاکستری مبلك پقوم خود فرستادی که یکی از ایشان 
راز نده نخواهد گذاشت آنگاه [ نغمام سیاه متوجه قوم عادشد چون چشم عادیان بر آن 
ابر افتاد بتصور فیضان باران شادمان گشتند و کیفیت حال را هود علیه السلام دانسته 
بامتابعان ازمیان عاصیان بیرون رفت ودر روضة الصفا مسطور است که اول شخصی از 
عادیان که بر آن قَضيةٌ هایله اطلاع یافت زنی بود مپدد نام که چون چشم او بر آن 
ابر افتاد نعرهٌ زد و بیپوش گشت و بعد از آنکه بحال خود آمد از او برسیدند 


که چه واقع شید جوایداد که چبزی می بینم مانند اش در خشنده و جمعی مپیت شاهده 
میکنم که آن را بطرف مامی آر ند آنگاه از آن ابر صر صر ی عشیم در اهتزاز آمد و قوم 
شدة جنش یاه ادیده درعقبة موال واهالی خودرا جمع ساخنند وم دان دستها کدع ۱ 
را گر فته باعتقاد قوت خویش تااستاد نها نقلست که قوه | نجماعت بمر تبه بود؛5 4 اک 
خو استندی دست درک رک زده آن را بجشا نید ندای و طول قامت ابشان از شصت گز 
تاصد گز بود القصه آن صر صر عقیم مدت هشت ووز و هفت شب برایشان وزیده تخت 
جهات و عیال و اطفال عادیان را در ربود و بمد از ای آیشان را توتت وتا ود ور 
این و اقعه درماه‌شوال بودبهنگام یام جوز که‌اهل تنجیم آن را در اواخر تقاو یم مینو رسند 
وسبب تسميهٌ آن اوقات بایام عجوز [نکه عجوزة از آ نقوم از بیم باد دوز یر زمین بانة 
رفته قرار گر فت و دوز هشتم آن اثر صرصر بآن پیره زن رسیده او را بیارانش ملحق 
گردانیدا لقصه قیل واصحاب اودرائناء راء اين واقمه رافنیده هم از آنجا متوجهقعر جهنم 
#گشتنم درتاریخ طبری مسطور است که مر ندین سعد و لقمان‌بن عاد که موّمن بودندچون 
از ینحال و اتف گشتند از غیب آوازی شنبد دا که هر يك ازشما حاجتی که دارید طلب نما ید 


تا باسعاف مقرون شود مر ئد گفت خدایا مراآن مقدآر گندم عنایت کن که تاز نده باشم . 


کفایت کند و لقمان‌گفت یارب مرا عمر هفت کر ک سکرم فرمای و هردو مسالت بشرف 
اچابت اقر ان یافته‌مر ند درمکه مبار که مقم شد ومنعم حقیقی ابواب دق بروی مفتوح 
گردانید و لقمان کر کس بچگان متعاقب هم میبرورد وهر بمك هشتاد سال ز نده بوده بعا لم 


دیگر پرو از میکرد و چون زر اس هفتم که موسوم به‌لید بود جان شیر ین تسلیم نمود 
عقوم لقمان از آشیانه بدن طبر ان فر مود مصراع آنکه پاینده و باقست خدا 








۹ خودا: ۳۲ 





ذ کر شد ید وشداد ۳۵ 


خواهد بود ازعجایب[نکه حمدار مستوفی لقمان مذ کور را که صاحب نسور است‌لقان 
حکیم پنداشته ودرتار یخ گز یده باینعنی تسر یج کرده‌وحال[نکه‌اين لقمان باتفاق‌مورخان 
از قوم‌عاداست و لقمان‌حکیم‌معاصر داو دعلیه| لتحیة‌و | لتسلیم بوده ودرمبادیاحوال درسلكت 
معالفت بکی:ازینین اسراگیل انتظام داشته چنانچه کتب معتبره بذ کر اینحکایت ناطق 


است (فسبحان ال لایسپو) 


ذ کر شد بد وشداد و بیان احداث روضه ذات العماد 

به ثبوت بیوسته که شد ید وشداد پسران عاد بن‌عملاق ین‌لاودین سام علیه| لسلام 
بودند وقوم عمالقه بدین عملاق که بعضی اژو بعملیق تعیر کر ده ند منسو بند و شدید در 
شام بفرمان فرمامی فرن انام قیام طینمود و هود علیه السلام گاهی بیجلس‌شدیدرفته اورا 
بقبو لد ین قو بم و سلوك‌صر اطمستقیم‌دعوت میفر موده‌شدید اگر چه بسعادت, ایمان فایز نشد 
اما در عدل وداد باقصی الغایت مت ی در در بارة هیچ متنفسی ظلم و تعدی 
نمی پسندیدند وچون اوفوت شد شداد حا کم عباد گفته هود علیه‌| لسلام اورا نیز باسلام 
دعوت کرد شداد گفت اک من متابعت نو نمایم حضرت سبحانی بمن چه انعام فرماید 
هود علیه | لسلام جوابداد که بپشت عنبر سرشت و *4 ازصفات جنت در تحت‌عبارت آورد 
شداد گفت این سپهل چیزیست من در همین جپان جنانی بر ای‌خود بسازم و برین عز یمت 
عازم شده نزد ضحاك ین علوان که خواهرزادة اوبود ودیکر حکام اطراف ایلچیان 
روانکرد.تا از جنس زرونقره و گوهر و مشك وعنبروسایر اجناس نفیسه درهرجاهرچه 
یا بند ببای‌تخت "رسانند و آن‌بدبخت بعدازحصول نقود نا معدود و جواهر فرمود تا در 
موضعی خوش آب و هوا از منزهات شام باغی وسیع مشتمل بر قصر بدیع طر ح| نداختند 
و جدارٍ آن‌را خشتی از سیم‌وخشتی او ات مود تا مرك ازسر هتبان او رکه 
عدد یشان بهز ارمیر سیددر آن بستان از برای خودکوشکی تعبیه نمایند وتان 
در مدت پانصد سال بروجپی صورت اتمام یافت که بقول بعضی از مفسران ۲بت(دات 
العماد التی لم یلق مثلپافی البلاد) از کمال تکلف و عظم شان آن حکایت می‌کند و 
شداد در نواحی‌حضرموت اینخبر شنیده برچناح استعجال بدانجانب توجه نمود دراثناء 
راه آهوتی درنهایت زیبائی بنظر او در آمد شداد بطمع صند اس راتکه وناز 
سیاه‌خود دور افتاد سواری مهیب دید که متوجه اوست شداک متوهم گشته سوار نزديك 
رسیده برسید که بسبب این‌عمارت که‌ساختی ازچنك اجل امان یافتی شداد از مپابت این 
سخن برخود بلرزید و گفت که تو کیستی‌جوابداد که ملكالموتم و بقبش روح تو آمده‌ام 
شداد گفت مرا چندان امان ده که يك نظر برین گلستان بپشت نشان اندازم عزرائیل 
تا عناه شدزد از است افنتاده فارس زوحش ازمر کب تن پیاده کشت‌و 


سباهش از جانب [سمان آوازی هایل شنیده بنارچهنم و اصل شدند و آ نعمارت عالی از 





ای ی نز +« 


۳۹ هجله او ل - حبیب السیر 


عیون مر دم نهان ماند نقلست که نو بتی از عزرائیل بر سید ند که دربن مدت که بقیش 
ارو ام اشتغال مینمائی برهیج کس تر حم نمودة جوابداد بلی مرا بررعجز وبیچارگی دو 
۳ وحم مد اول برطفلی که هرک متو لد شد و همان احطله ۰قنثه غرن گشنه.آن 


کودت بر تبعته باز د مانده باد مخا ذف هر نفس او را بطر فی هییر د ودیگر بر شداد که ۱ 
مدز ئ تصبه سا[ ز حمت کشده چنان کلستانی ساخت و بعد از اتمام از دیدن ان محروم 


نی 


0 و چون این سخن ازعزرالیل‌سر بر زدندای آلپی دررسید که ای عزرائیل بعزت و 
جلال من که آن کردكت «بجار ه‌شداد بود که من بم‌حض قدرت خود او را از آن امواح 
بلا نجات‌داده صاحب تخت وتاج گر دا نیدم چون طریق کفر ان‌نعمت مسلوك داشته بقهر 
فش شخ ماهر درکن (نعوذ اب من غضب‌ابله ) درتاریخ طبری‌مسطور است که‌درزمان 
معاوية اين اپی سفیان که والی‌شام بود شخصی شترای گم کرده بود در بعضی از بیابانهای 
آنولابت بطلب کمشدة خود میگشت ناگاه بوستانی بنظرش در آمد که هر گزمثل آن 
مان ده نوی تیدا شتافته مرچند سعی کرد ازجواهری که بر جدار و اشجار آن‌تعبیه 
پکاده بودند چیزی تصرف کند نتوانست نمود بالاخره از [ نجه بجای سنك ریزه درتك 
نپار و حیاض ربشته بودند مقداری بر داشت و نزد معاو به آورد حا کم شام متعجب شده 
ان قضه رابا کمب‌الاحبار که‌اخبارسا لفه‌ر انيكدا نستی‌دزمیان نباد کعب الاحبار گفت آن 
بپشت شداد است ودر کتب سلف دیده ام که شخصی موصوف بصفات کذااز امت خاتم 
الا نبیا بدان جا رسیده و چون آن شخص را حاضر ساختند, آ نصفات درچپرء او موجود 
بود معاویه درطمع افتاده جمعی دابا آن‌عرب همراه کرد تاایشان رایدان پوینان برد و 
[نجماعت هرچند سمی کردند ومسافت بیمودند 7 نسارت را باز نیافتند معاویه واعرابی 
را مصحوب عبداْ بن قلامه نزد امیرالمومنین علیه السلام والتحية ارسال داشته و کیفیت 
واقعه رامعرروض گر دانید ۲ تحضرت‌بیفام فرستاد که آ نچه کعب الاحبار دراین باب تو را 
اخبار نموده مطابق واقم است ودیگر هیچ آفر یده را دیده‌بر آن موضم نیفتند 
ذ کر صالح ایغمیر علبه السلام 

صالح نبی علیها لتحية والدعاء برطبق [بهٌ کر یمه (والی نمود اخاهم‌صالحاْ) از نمل 
مودینغابر بن ادم‌ین سام بودوصاحب متون‌الاخبار گو ید صالح, بن عبدین‌حاثر پن مود 
و باعتقاد حمد اه مستوفی پدر صالح علیه السلام عبیدین عابرین مود و باعتفاد بعضی 
اسف‌بن ناصح بن عبید مذ کوره بید ویر هر تقدیر صالح علیه السلام دزی هل ای ۱ 
بپوشیدن خلعت نبوت مشرف گشته بارشاد قوم مود که در دیار حجر مقیم بودندمیعون 
شد و بروایت اقل مدت چپل سال [ نفر قه ضلال رابشر یعت توح علیه السلام دعوت نمود 
وجندع بن عمرو واندکی از ضفای [نقوم بعد از اظپار معجره ناقه بدو آیمان[وردند 
و بقبه همچنان در کفر ان مانده بس از سی سال که آن شتردر میان ابشان بود قداد بن 








6 ات شا 





ها 





در بیان مر و طغیان ۳۷ 


سالف ناقه‌رابکفت وشتر بچه از نظر مود نابدید شده عذاب الپی بر آن سا لکان‌طر یق 
۳ تباهی نازل گشت و صالح علیه السلام باصد وده کس که امان آورده بو دند بمکه‌ر فت 


ف و در آن مکان متبرك (وقات را بطاعت و عبادت مسگذرانید تا زمانیکه متوجه بارض 
رن ۱ ِ 
3 1 داز تشر تجارت بود و مدت حیاتش دو ست و بنجاه وهشت سال و بروایی 
۷ 7 دو بست و هشتاد سال مر قد منورش بقو ل صاحب کر بده که مکر مه دردار | لندوه است 
8 و بعضی میان د کن و مقام گفته اند / 
۳ ۲فتار در بیان کفر وطغیان وم ه‌ود و تو لد نه‌ودن زاقة صالح از 
ححری که در <حر بود 
7 بروایت اکثر اهل خبر قوم‌صالح رابجهة آنکه از نسل تمودین عابربن سام‌بودند 


باعتبار در قبیله رن وابوالبر کات عبدایه‌این احمد زسفی‌در تفسیر مدارك آورده 
که (قیل وسمیت شموداً لقلةبایپا من‌الشمد وهوالماءالقلیل) ومساکن آنجماعت حجر بود 
که در میان حجاز وشام واقست وثمودبعد ازهلا کت عادیان استیلای تمام یافته بسلوك 
طریق شرك و عبادت اوثان درغایت بدعت و ظلم و لوازم طغیان قیام و اقدام نمودند 
و از بار گاها لوهیت صا لح علیه | لسلام بدا بت ایشان‌مبموث گشته ز بان الهام بیان بنصیحت 
آن سر گشتکان‌باديةٌ غوایت بگشاد اما غیر ازاندکی ازضعفاء قوم کسی بدا نجناب‌ایمان 
نیاورده و عبده اصنام از گفت وشنید و تهدید و وعید صالح علیه| لسلام پتنک آمده روزی 
آگفتزی ای صا لح اک تو دردعوی که متکنی صادقی بیا تا روز عید بصحرا رفته بدعاو 
نیاز اشتغال نمائيم وحقیقت هرملت که بتحقیق‌پیو ندد مجموع آن کیش را اختیارفرمائیم 
صالح علیه | لسلام بدین همداستان شده درروزی که در | نزمان عید بود اهل‌ایمان‌و اصحاب 
کفر ان بعید گاه‌رفتند انخست مثر کان پیش بتان‌روی بررزمین مالیده دعا کردند که‌مدعاء 
صا لج بحصول نرسد پس مقتدای 7 نطایفه که موسوم بجندع بن عمرو بود باتفان‌رژساء 
قوم گفت ایصا لح اکر تومیخواهی که ما بوحدانیت ایزدتعالی و نبوت تو قتایل شوم 
باید که دعا کنیا از ین‌سنک که‌در برابر ماست ناه بزرگ که حامله باشد بیرون آید 
وهم درساعت وضع حمل نماید و آن شتر بچه مثابه مادر باشد صالح علیه السلام دست 
نیاز پدر گاه قادر کارساز برداشته مدعاء قوم مود راعرضه نمود و آ نسنک از [ نچه بود 
رک شد و بر خودلر ز بده شکافته گشت و از آن میان ناه عظیم خلقت برون آمده 
فی المال از آن‌ناقه شتری در بزر گی مانند مادر متولد شد و جندع بن عمرو و جمعی 
ازخواص او که معجزة چنان مشاهده کردند بسعادت ایمان فایزشدند و بقيةٌ [آنطائفه 
صا لح را سحر نسبت نموده همچنان در بیا بان کفر ان‌ما ند ند آورده‌اند که ناقه صا لح بعد 
از وضع‌حمل روی طلف زار ها ورده بحر بدن مععول *کشت و چنین مقررشد .که آب 
چاهی که اغنام ومو اشی مود از آن آپ‌می [شامیدند روزی ناقه راباشد وروزیچپار 











بایان ایشان دا وصالح قوم را از اضرار ناقه منم فرمود و گفت مادام که این شتر در 
میان شما باشد. عذاب الپی نازل نگردد ابشان گفتند معاذ ال که از ما تسبت‌باین شتر 
قصدی واقع شود صالح‌علیه لسلام بموجب وحی سماوی گفت آنکس که قاصد خون این 
ناقه ما بود دراین ماه ازعدم بوجود هی آ ید مود وقوم باخود قرار دادند که هر 
پسری که در آن ماه‌متو لد شود بقتل آورند وده بسردر آن ماه متو لد شدنه نفررا کشتند 
3 نا س که صالفن که و الدو لد دهم بود بکشتن بسر خود ثن در نداد دست ازو باز 
داسشتنه و سالف ی راقدار نام نپاده بتر بیتش اقدام مینمود وچون آن بد اختر بسن 
شبان رسید. بمواعید غیره و صدوف که‌دو کافر ما لدار بودند و بسب آنکه چرا گاه بر اغنام 
و مواشی ایشان تنگ‌شده بود و چندان آب نیز بسپولت میسر نمیشد کینه ناق‌دردل 
داشتند فر یفته شده باتفان مصدرع بن‌عمرووهفت بی‌سعادت دیگر در وقتیکه ناقه متوجه 
الب بود سرراه براو گر فتند و نخست مصدع بزخم تبری ناقه را مجروح ساخته‌قدار که 
بزدقت عين و قصر قامت موصوف بود شترراپی کرد ودیگر ان‌رسیده کارش با خررسا نید ند 
و صالح(ع) از این واقعه ۲ گاهی بافته بمیان قوم شتافت روساء وم بقدم اعتذار پیش 
آمده گفتند چون‌این ضیه بی و قوف ماسمت‌و قوع بذ بر فته امید میدار یم که معاتت نگ دیم 
صالح گفت سعی کنید که شتر بچه بمیان شما در ید چه بآنو اسطه از سخط الهی ایمن 
مانید قوم ثمود از عقب بچهٌ ناقه که بقل وهی رفته بود شتافته کوه سر بفلساك اخضر 
کشید و چشم شتر بچه برصالح افتاد سه نوبت بانگ کرد که‌با صالح وا اماه و از نظر 
همکنان ایب گشت صالح علیه السلام قوم را گفت بعدد هر آواز یکروز شمارا مبلت 
است بعد از آن بعذاب جبار منتقم گر فتار خواهید شدایشان بزبان سخریت گفتند علامت 
صدق این سخن چه باشد صا لح علیه | لسلام فر مود که نشانة عذاپ آنست که فردا ر نك 
رخسارةٌ شما زرد گردد و روز دوم سرخ شود و سوم روز مجدوع سیاه روی شده روز 
چپارم بعقوبت الهی معاقب وید و چنانچه برزبان مبارك صالح علیه|لسلام گذشت در 
ایام بله وجوه قوم ننود هرزروز برتکی بر آمده ور نا قاصد جان صا لح علیه | لسلام 
ات و آنجناب بااهل اسلام بطر یق نهانی ازمیان اصحاب عصیان بیرون رفته درمنژل 
نفیل نامی که از اعاظم مود بود وباوجود شرك حمایت موحدان مینمود نزول فرممود 
وددعبح روز چپارم ازموءد که چپارشنبه بود آوازی ازطرف آسمان بکوش گمر اهان 
مود رسید که ازمپابت آن نفری جان نبرد (فاخذتهم | ل جفة فاصبحو افی دارهم جا شین )در 
تغسیر کازرو نی مز بوراست که از آ نقوم هیچکس ژنده نماند مگر دختر کی طر یعه نام که 
او نیز کافره بود و بعد از هلاك قوم بوادی القری شتافت ومر دم ۲ نجای را از کیفت 
حال 1 گاهی داد آنگاه آب‌طلبید ومقادن آنطلب اپری پیدا شده پاران بار ید وضر یه 
از آب باران آشامیده‌فی | لحال بیاران ملحق گر دیدپوشيده نماند که باتفان | کثر مورخان 
بمداز طوفان تا زمان یعشت خلیلالرحمن ثیر هودو صالح علیهماا لسلام پیعمبری میعوت 





ته 5 ۱ 3 
۳ 


ذ کر هاروت ومارودت ۳۹ 


نگشته امادرتار یخ گزیده بعدازذ کر صا لح‌علیه | لسلام قصه اصحاب رس وحنظلهبنفوان 
مد کور است و در روضةالصقا احوال ذوالقرنین اکبر قبل از د کر ابر‌اهیم علیها لتحية 
والتسلیم مز بور و راقم حروف راسلوك طریق تتبع آن دو کتاب مناسب نموده تعست 
بذ کر حنظله و ذوالقر نين برداخت | تگاه کات ابر اهیم علیه‌السلام را مرقوم قلم 
اهتمام ساخت 


ذ کر اصحاب رس وبعات حنظله بن صفورن جهة ارشاد ایشان قال‌الله 
تعالی کذ بت قباعم قوم نوح‌واصحاب الر س 

صاحب صحاح گو ید که رس‌نام جائیست که بقیه قوم مود را بود ودرمتون‌الاخبار 
مسطور است که بقول بعضی از اهل تفسیر رس‌قومی بودند از یمامه که خدایتعالی پیغمبری 
را که نامش حنظله بود و بروایتی یس‌نام داشت بهدایت‌ایشان مبعوث گردانیدو آنگروه 
یعاقبت تکذیپ پیشمبر خود کرده اورادرچاهی حبس فرمودند و بسنگی عظیم که جمعی 
از برداشتن آن عاجز بوده سر آن چاه رااستوار ساختند وغلامی‌سیاه فام که بآن بیغمبر 
عالیمقام ایمان آورده بود به بشت خود هیزم کشیده وفروخته از بپای آن طعام‌میخر ید 
و ازشکاف آن حجر درچاه می| نداخت تاموجب سدرمق حنظله‌میشد وچون مدت دوسال 
حال بر بن متوال بگذشت منتقم جبار آن کنار راملاك گردانید وفرشتة ارسال داشت‌تا 
سنگ را ازسر چاه بر گر فته حنظله را بیرون آورد و باو وحی فرستاد که آنفلاع سیاه 
رفیق تو در بپشت خواهد بود وروایتی آنکه حق سیحانه وتعالی بسیب‌حسن نیت وصفای 
طوبت [ غلام را[ نمقدار قوت کرامت کرد که سنگک رااز سرچاه برداشته‌ور یانی‌فرو 
گذاشته <نظله را بالاکشید امادر تار یخ گزیده حکابت اصحاپ‌رس وحنظله بد ین‌طر بق 
مسطو و ااست 5ه درزمین مغرب از قوم مود پادشاهی بود موسوم برس و این ملك در 
اوایل حال به پرستش معبود حقیقی قیام مینمود وچون زمان سلطنتش امتداد نمودعجب 
وغرور بخود راه داده دعوی‌الوهیت کرد ومردان [نقوم لواطه کردندی و باچپار پا بان 
جمع آمد ندی وزنان 4 از بوست دوخته استعمال نمودندی| کنون آن‌نوع نسوان را رس 
خوا نندو گاهی بی‌از آن لت خود رابرهم‌ما لیدندی وحالا مثل نو رات استعری کو بند 
وچون‌جرايم و آثام اهل کفر وظلام از حداعتدال تجاوز کرد کر یم متعال حنظله بن‌صفوان 
راکه از تسل فهراین قحطان بودیدعوت ایشان میعوث گردانید و حنظله مدتی بهپدایت 
ار باب غوایت پرداخته فايدة بران‌متر تب نشد لاجرم هلا کت آنقوم را ازحضرت احدیت 
و ای او منت آخاترسدء بارشالی اب باران راازایشان‌باز گر فت 
ورس واتباع‌او از قحط وتنگی غله بتنگ آمده واین معنی راازحنظله دانسته او راتیر 
باران کردند اما بحسب تفت تر ناژ گشته برمقتل تیراندان می آمد وا کتن لشخرش کفته | 
رس بقلعه رفت وقابش ارواح متماقب بدانجا شتافته‌او يك‌سال امان طلبید تاایمان آورد 





ملك؛ لموت باذذا لپی‌رس راایین گر دا نیده اودر آن اوقات. به تشبید بروج‌مشیده از آهن 
رروی و ارز قبام اجو د لسکی بز طبی | به کر دماه (ا نماتکر نو ۱ ,در ککمالموث و لو کنتم 


۱ 
7 تروج مشیا» )ء تشججه بر این ثرانت تیافت و بعداژ انعضیای میدن مذ کور آن‌بیعاقیبت بجا نب 
ماه سر 9 ‌ 1 ۰ 5 
۰ بر 4" ان 1۹ ۱ 
+ بشتافیت و انم اعلم ب زت »و اف 


۵ کر ذوالفر نیا کبرعلیه السلام 


بروایت مشهو در بمنا لجمپور اسم شر بفش است‌کندر است واین اسکندر قول بعضی 





۷ 
0 سح ان سک یورین و اه یز 


از مفسران ۳-3 اهول شر یر اسکندر رومی فبلقوس است و زمره بران رفته اند که ۲ 


دو القر نين نحز اسکندز رومی که مالك همما لت ۳ ( 9 نیست و بروات اول ‌ ۲ 


نسب ذوالقر نین اختلافست چه طایفه گفته‌اند که او پسرآعجوزه فقیرة بود که بخشندة بی . 
منت اورا بدرجه پلند سلطنت رسانید ودرروضة (لصفا مسطور است که نسب ذوالقر نین 
ازکنر: بیافث بن توح علیه| لسلام می بیوست وهمچنان وجه تسمیه او بذو القر نین مختلف فیه 
است بعضی گفته| ند که چو ن‌ذوالقر نين طرفی دنیارا که‌عبارت از مشرق‌ومفرپ است‌طو اف 
نمودباین لقب ملقب گشت و برخی راعقیده[نکه او کر ما لطرفین: بود ابأواماً بنایر آنش 
ذوالقر نین گفتند(وقال صاحب‌متون‌الاخبار سمی ذوالقر نینلانه کان صفحتا رأسه من‌عفر 
مدش بوقیل-دیدوتیلمن‌ذهت )مهب زمر ۶[ تک آورادر ر ۱ ۱۳ 
بود وازمالك مما لك ولا یت علی | لمر تضی علیه لسلام در تفسیر مدارك مرو یست که(|نه لیس 
بملك ولایتی ولا کن کان‌عبدا صالحاً ضرب علی‌قر نه الایمن فی‌طاعة ار فسات ثم بمتایله 
فقرب قر نه‌الایسر فمات صبغه‌فسمی ذوالقر نین) وایضاً صاحب متون‌الاخباراز آن مقتدای 
اخیار نقل نبوده که (لانه کان‌نسا بعثه اب الی‌قوم فکذبوه وضر بوه‌علی قر نی راسه فقتلوه 
فاحیاه له تعا لی فسمی دوالقر نین) و بنابرین دوحدیت در نیوت دوالقر نین نیز اختلافست و 
درروضةا لصفا مسطور است که مجاهد ازعبدالنه بن عمرروایت نموده که ذوالقر نین اکتر 
ازجمله انبیاء مر سلستزیر | که حق عزو جل اودا بخطاب خویش مشرف کردا نیده‌میفرما بد 
فلنا یاذوا لقر نین الاية واین خطاب مخصوص نتواند بودمگر پذوات کاملةٌالصغات انبیاء 
ءظام علیهم | لسلام ومو لف مدارك درتفسیر آيهٌ کزیمه مذ کوره نوشته که (ان کان نببآفقد 
اوحی‌الی بنی‌قاهر ةالنبی) و ایضا وقت ظپور ذوالقر نين مختلفه فه است از سخن‌متر چم 
تاریخ طری چنان معلوم میشود که ذوا لقر نين با بر اهیم علیه| لسلام معاصر بوده و بعضی 
گفته‌اند زمان‌ذوا لقر نين بعداز موسی بوده وفرقه پس اززمان‌عیسی گفته| ندودرروضا لسفا 
مسطور است که ذوالقر نین اکبر باوجود استقلال درامر سلطنت وبسعات مبلکت ز نز[ 
بافتی بوقوت نس و نفقهٌ عیال از آن معر حاصل فررمودی زمان نتش بروایتی چپل 
سال بوده سیر کردن اور بع مسکون دابیست وهشت سال در اعمارالاعیان مز بور است 
که(عاش ذوالقر نین الفا و ستمائه و اهل‌الکتاب یقولون عاش ثلثة ‏ الاف سنة وارذ 
اعلم با لصواب 


۳ 











ر_ ات 





در بیان اهوضت ذوالقر این : ۴٩‏ 





فتار در بیان نهضت ذو القر نیی باقطار وامصار فمشاهده عضی 
۱ ار ءجایب رو اد وغرایب اطاوار 
در کتب‌راستان این داستان از ستان بر ثابت تا لاصبحی بد بینسان‌مر و یست که ذوالقر نين 
وک پمدازصا لح علیپما لسلام مبعوث گشته دردیار فر تك اقامت میتمود وهمواره بجهاد 
کنار قیام و اقدام مینه‌ود وچون موجب الپام ربانی داعبه سیر بلاد و ور ستانی در 
خاطرش پیداشد نخست بدبارمغرب رفته مدت بکسال در[ نجانب" تس بلاد پر داخت وهر 
کس ازجاده قوبمه شر یعت وطریقه مستقیمه اطاعت گردن بیچید سرش ازئن جدا ساخت 
واز | نولایات به بیت | لمقدس آهده بعءداز چند گاه ببلاد مشرق رفت‌در آ نسفر نیزدر لوازم 
غزو وجهادمراسم سعی و اجتهاد بتقدیم زساید ودر ان انا میری که مسا ان تاجوح * 
وماجوح درحدود آن بود رسید وپادشاه آن بلده باستقبال ذوالقر نین شتافته بقبول دین 
اسلام موفق شد وبا رعایا وسیاه باصناف الطاف اختصاص یافت و به هنگام مجال شم 
ازاختلال احوال خود بسب تعرض یأجوح ومأجوج که ازذریات منشحبن یافث|ندمعروض 
:داشت وذوالقر نین جپة تعمیر سداعلام سعی واهتمام برافر اشت وچنا نچه‌قر آن‌مجید یذ کر 
آن ناطقت طر بق فساد یاجوح ومأجوج رامسدود گردانید و در تفسیر مدارك م-طور 
است که ما بین| لسد ین صدفرسخ بود و بعضی از مور خان‌صدو پنجاه فررسخ گفته | ند و ارتفاعش 
را دوهزار و هشتصدارش تعیین کر ده| ند 
ومحمدبن جر یر الطبری و بعضی دیگر از اهل‌تار یخ‌سد بأجوح‌ومأجوج‌رااز آئارذوا لقر نين 
رومی شمرده| ند و العام‌عنداله تعالی درمتون‌الاخبار مسطور است که ذوالقر نين درائناء 
اسقار خود بطا بفه از صلحاًء بنی آدم رسید ونزد او بتحقیق پیوست که [نجماعت بیوجود 
حاکمی بابکدیگر در کمال عدالت ز ند گانی‌مینما ند و ["نچه ازهر ممر بدست‌می آور ند 
بسویت تقسیم میفرما یند و برسر آیپای خود در نه نشانده‌اند وهر يك بردرسر ای‌خودقبری 


کنده‌اند ودرمیان ابشان قحط وغلا وخصومت و نزاع واقع مشود ۱ 


پرسید که بجه سبب درابواب بیوتات خود قبور 0 برای آنکه 
از مرك فر اموش نکنيم با ز سئو ال فرمود که‌چر اسر ایپّای‌شما در نداردجوا ,داد ند که‌درمیان‌ما 
اکستکه ازوخیا نت دروجود ید موجود نیسّت واستحکامابواب بیوتات بر ای‌دفع‌مضر آت 
خاین میباشد ذو القر نين دیگر؛کرت برسید که جرا کی رانامارت "خودذصب انکرده! ید 
گفتند ما بایکدیگر ظلم وتعدی روا نمیداریم وتعیین امیر برای رفع جور وحیف‌میباشد 
تاو در سعو ال فر‌همود که جونست که درمیان شباته گر نیست جوایدادند که‌جپة 
آنکه مادر تکثیر اموال سعی نمينمائيم باز پرسید که چرا درمیان شما نزاع واختلاف 
واقع تسود آگفتند بواسطه تا لیف 0 با بکد نگ ذوالقر نین با سوو ال اکرد 
که بچه جپت در مبان شما هیچ و فقبر و. حاجتمند نیست جوابدادند که بحهت 











۳ 7 محند اول حبیب السیر 


س ارس زس و 


1 در در دب ما می‌انتد سو بت نقسیم میذما یج باز پرنلیت که چون‌است‌درمیان 


ما فحط وئلایرقوم نمیانجامد کفتند برایآنکه ازاستفغار درهیچ حال غافل نميباشيم 
اسکندو باز مثال کرد که چون است که هیچ کس از شماغم‌ناك ومحزون نمیبینم گفتند 
برای 1۰ 42 ها دل بر نزول بلایا نهاده ایم باز پرسید که سیب چیسیت که آفاتی که 
مرردم را میداشه بشما نمیر.سد جراپ دادند که برای "نکه تو کل و بقین ما. بر كت 
ايزد تعالی درستست ذوالقرنین باز گفت که مرا خذر دهید که آباو ۱9۳ 
یز بهمین علر یق پسندیده اوقات می گذرانیده‌اند گفتند بلی بلکه بدرا ۱۳9 
دراین صفان از ما بپتر بودن-د نقلست که ذوالقر ین در اوقات سیر لاد وامصار 
حد یث چشمه حبات استماع رده بجانب‌ظلمات بضت فرمود. خضر (ع) که بقول‌صاحب 
مدار ك وزیر وپسر خاله اش بود در مقدمه اوروانشد و یروایت صاحب متون الاخبار 
الیاس(ع) نیز در [نسفر بااومر افقت فر مود وایشان تا حیوان رسیده واز آن آشامیده 
جاو ندز ده مان زد و تازمان وصول ذوالقر نين همانجا قرار گر فتند وچون اسکندر با نجا 
رسیده از سبب توقف پر سید کیفیت حال باز گفتند ذوالقر نین فرمود که جامی آب بمن 
دهید تايباشامم وخضر والیاس علیهماا لسلام بموضم چشمه شتافته آن دا باز نیافتند و 
اسکندر باتفاق آن دوپیمیر هرچند درطلب مبالقه نمود پی بسر کوی مقصود نبر دلاجرم 
مأیوس مر اجعت کر د بت [بحیوان که سکندر طلیش میفر مودع+ روزی خضر نبی گشت 
واز | نشد. خشنود در روضة الصفا مسطور است که ذوالقر ین در اواخر ایام حیات سیاه 
رااجازت داده دردومة الجندل رخت اقامت انداخت و بادای طاعات وعبادات قیام‌مینمود 
تاآن زمان که مرغ روحش از قفس قا لب برواز کرده رباض قدس را مئزل ساخت شور 
چنین است آئین این‌خا کدانبد بقای جهان کی بود جاودان 


ذ کر ابر اهیم علیه التحية و التسلیم 

از لفظ صدق آثار گوهر نثار عا لیمقدار بکه باعث شرف در تر تيب این اورای وه 
دای [فتاپ اشران او بود استماع افتاده که افضل المتیحر ین قخر الملة و السدین امام 
فعرالدین الز ازی در بعضي ازمو لفات خود مر توم قلم <قیقت رقم گردانيده که‌در باب بدر 
ابر اهیم علیه السلام دو روایست اول آنکه پدرش موّمن و موحد بجو ار مغفرت احد بت 
انتقال نموده و آزر که اورا تادخ نیز گویند عم آنحضرت بوده که ملازمانش را ترربیت 
میفررموده و جمعیکه بدین قول قایلند متفرق بدو فرقه اند زمره مییگو بند که آزر والده 
ابر اهیم زا بعد از فوت پدرش بحبالهٌ نکاح در آورده بود وطابفة را عقیده آنکه میان 
ایشان عفد زوجیت منعقد نشده روایت دوم آنکه [زر پدرحقیقی ابراهیم علیه التحية 
والتسلیم بوده این قول موافق مذهب (هل‌سنت وجیاعت است زیر | که نزد ایشان مومن 
بودن جبیع آبا و اجداد خیرالمباد میب علیه و [له و سلم شرط نیست و ظاهر کلام 











نازل گشته تائید این‌قول مینما بد وروابت اول مشتار علماء مذهب عليةٌ امامیه است بجپة 
آنکه نزدایشان به‌تبوت پیوسته که جمیم[با واجداد وامپات حضُرت خاتم تا آدم‌متحلی 
بحلیهٌ ایمان‌بوده‌|ند و باتفا تمامی علماء آ زر کافر ازعا لم‌رفته و [نکه ابراهیم علیه| لتحية 
والتسلیم ازوی بدر تعبیر میفررموده منافی این قول نیست چه درقر آن مجید امثال این 
اطلاق واقست ازجمله دراین [ بت کر یمه که (ام کنتم‌شهداء اذحضر بعقوب الموت‌اذقال لبنیه 
ماتعبدون من بعدی‌قا لوا نعبدا لپك و اله[ بائك اپراهیم واسحق‌الها واحداً و نجن لمسلمون) 
وحال آنکه اسمعیل عم یعقوب بوده نه بدرش و صحت رسیده که حضرت مقدشس نبوی 
صلو ات‌الله و سلامه علیه درشآن عباس فرموده که (عما ار جل صنوابیه) ودرتار بخ طبری 
مسطوراست که نام پدرابر آهیم بعر بی آ زد بوده و بعبری و بپلوی تارخ و برخی راغقیده 
آنکه یکی ازین دواسم لقب اوبود و پدر آزر باتفاق مورخان ناخور نام داشت و بروایتی 
که حضرت مخدومی استادی ملاذی سیدی سندی جمال الحق والحقيقة والدین در کتاب 
افادت انتساب روضة الاحباب مرقوم رقم بلاغت ماب گردانیده اند که در میان ناخور و 
ار فخشد ین سام‌بن نوح علیه| لسلام پنج کس واسطه بوده‌ا ند و بعضی از مورخان کمتر از ین 
گفته| ند وچون اسامی | نجماعت مختلف‌فیه و غیر مصحح است قلم‌شکسته رقم بتحر بر آن 
میادرت ننمود و مادر ابراهیم )ع( بروایتی نونا نام داشت و بقولی ادنبا بنت بریر بن 
فالغ ومو لد شریفش بمذهبی بلدهٌ منوس است از بلاد اهواز و بقول اصح ۲ نحضرت در 
کو نار یاقر به بایل تولد مود و ابر اهیم اسمی است عجمی مرادف اب‌رحیم یعنی در 
مهر بان و لقب [ نحضرت خلیل است و خلیل الرحمن و کنیت‌او ابوالانبیا وابومحمد وابو 
الصفیان است وایر اهیم علیه | لحیه‌ و | لتسلیم بعد از تو لد مدت پانزده سال درغاری‌باسردابه 
که مادرش ازوهم نمرود جپةاومر تب گردانیده بود بسر برد وچون ازموضع اختفا بیرون 
خرامید درسن شانزده سالگی یا بیست‌وهفت‌سالگی نمرودومتا بعا نش وا بملت حثیفدعوت 
فرمودو بر [ نحضرت دو صحیفه که محتوی تر حتکمت وموعظت بود نازل کشت وچون کنار 
آن بیعسبر بزر گوار را درمنجنیق نپاده تاش انداختند ونیران تروص و( و ربحان شد 
پس از انقضای سه‌روز باهفت روز با لتماس‌نمرود از آن مکان بیرون آمده در سن‌سی‌وهشت 
سالگی از با بل هحرت فرمود ودر هشتاد سالکی سنت ختان که قبل از آن هعیود نیو د 
قیام نموده درصد و بنجاه کت سفیدی درمحاسن مبار کش دید آ مد و حالآنکه یش 
از آن بیاش درلحیه افراد انسان ظاهر نگشته بود بنابر آن ابراهیم علیه السلام اظهاد 
اضطر اپ کرده حقیقتآ نحالت از بار گاه احدیت سوّال نمود خطاب آمد که ای ابراهیم 
این وقار بست که تو ارزانی داشته‌ايم و آ نحضرت مسرور شقده کشت (ا للم زدنی و قاراً) 
وابر اهیم اول پیغمبر یست که درراه خداو ندی هجرت فرمود واول کسی راکه روز جزا 
حله خواهند پوشانید اوخواهد بود قتال بشمشیر وقسمت غنیمت و گستردن سفره ضیافت 





سس سس تب سس نصا ی 





7۶ میناد اي س یی آلسبیر 


شین عان» و چیدن نانین و استتها باب و ,وشیدن سراویل ازجمله سدن آن پیغمبرعالی 


یا رتیت ره ار یی زر نامر ملت زوح‌علیه | لسلام بود وصنعتش دهقدت بود ودر تعمسر 


مسج ۵ رای مدو نون بر بلتعسال مدفن همایو ش مر رعه جبر و نس از توابع شام صلی ال 3 
علبه و ] له و سلم علی نمیثا وعل.۹ وعلی سا ور الا ییا الی بوما لقبام ۳ ِ 


نار در بدان عصیان و تمر ۵ ور و۵ 
نزد جمپور مورخان نءرود ولد کنعان بن سام بن نوح است و معنی لفظ نمرود 
لمیمت است و آن کافر مشهور مالك ممالك شرن و غرب گشت بلکه بقول اکثر اربان 
اخیار تمامی وبم مسکون را درتحت تصرف آورد ودرمتون الاخبار وبعضی دیگر او 
کب فضلاء‌خبزت آثار مسطور است که هیچ کس از ملوك تمامی روی زمین دا تصرف 
ننمود مگر چهار کس دومومن ودو کافر موّمنان سلیمان و ذوالقر نین بودند علیهماا لسلام 
و کافران نمرود و بت النصراما تسیر بخت‌النصر جمیم بلاد را نزد اهل تحقیق به توت " 


وس مرک لب ومنوا له و مطعنم» و استنشان و فرن هوی‌سر و کندن موی بغل وستردن . 


زر یه و برد اهعیا: 7 م‌ مردر مر ۵ مرد‌ ین حم تش بقول مشپور دو ست ها لت [ بروات : ۱ 
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نه موسته بلکه | کثر متقدمین و متأخر ین آن روایت را تضیف نه‌وده اند باتفا ار باب 3 


اخبار نمرود اول کسی است که اختراع تاج کرده آن را بر سر نهاد و علم تکبر و تجبر 
بر افراشته زبان بدعوی الوهیتگشاد و آن بدکیش پتان ببثایة صورت عویش ترا 
باطر اف ولایات فرستادومردمرا بعبادتآنها مأمور گردانید ودر اثناء فتنه و شاد آن 
سر خیل اهل عنادروزی جمعی از منجمان و کاهنان بملازمتش رفته عرض کر دند که‌از اوضاع 
فلکی ماراچنان معلوم شده که امسال دردارالملك توشخصی متو لد گردد که چون اندك 
زمانی ازعمر او بگذرد مردم را بقبول دینی مجدد ترغیب نماید و ابناس پادشاهی تور 
منهدم سازد و نمرود ازاستماع ان‌سعن متیر گشته هژده کس را از مردم‌بابل بمعتمدی 
سپردتاایشان‌رااز مصاحبت ز نان‌ما نع آیدو امر فر مودعور ات‌قا بله بی تجاشا بخا نهادر آیندو از 
حال نسوان <امله واقف بوده هر پسری که از کتم عدم بعالم وجود قدم نهد بازش‌معدوم 
گردا نند کسائی گو ید که‌دروقتیکه آن لعین‌این حکم کر ده بود صدهزار طفل بقتل‌ر سید ند 
ودرروز یکه‌منتهی بشبی‌میشد که آن نطفه مطهره در رحم مادر قرار یابد نیرود بواسطةً 
اخبار اهل نجوم این حال را معلوم نموده فرمود تاجمیم مردان از شهر بیرون رفتند و 
بر در دروازه ها معتمدان گماشت که کسی را درشپر نگذدار ند وز نان را نیز بیرون رام 
ندهند اتفاقا نمرود را در آن شب مهمی ضروری پیش آمد و بنابر اعتمادی که برپدر " 
ابر اهیم 2 داشت اورا جپهة کفایت ‏ نکار بشهر فرستاد و او بقصر پادشاه رفته ومهم را 
ساخته درحین مر اجعت چشمش بر نو نا افتاد که تماشاء قصر نمرودآ مده سیر ِ دا 


شهوتش اشتغال یافته بامری که مستلزم انتقال آن نطفهٌ باك بود قیام نمود مادرابر اهیم 
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در بیان عصیان و تمرد نمرود ۱ ۳۵ 





حامله شد وحمل خود را از مردم نپان میداشت و چون نزديك بان رسید که روی زمین 
" ازفر وجودخلیل ربا لعالمیت زیب وزینت پذیرد مادرش چنا نچه درمتون الاخبارمسطور 
ی بسر دا یه که جپهة اختفاء فرز ند خود در زیر زمين تر نیب نموده بود یا,غاری که در 
بیرون شهر بود رفته وضم حمل نءود بطریقی که کسی برین سر اطلاع نیافت و ابر اهیم 
در آن موضع: پرورش یافته هر گاه که مادرش دیرتر بدانجا می واسادایشتان جود را 
مکیده ازیکی شیرو ازدیگریعسل بیرون‌می [مدوموجب تغذیه وتسلیه نفس نفیس آومیشد 
و بمد از انقضای پانزده سال خلیل ملك متعال شبانگاه اززاو یه اختفا بیرون خرامید و 
چشهش بر زهر هافتاده بر سبیل استفهام گفت(هذار بی) چون‌زهره آغازغروب کزد ازواعراض 
فرمودهدرماه نگر پست و گفت(هذا ر بی )و قمر نیز غارپ گشت و شب‌در گذشت چون خورشید 
انور برزدعلم چهان فروزی ابراهیم گفت(هذاربی هذا اکبر)و بعد از آنکه زوالآفتاب 
را یزمشاهده‌نمود برزیان الپام بیان گذرانید که(انی وجپهت وجپی للذی فطر السموات 
والارض حنیفاً و ما انا من المشر کین ) آورده اند که عد از بیرون آمدن ابر اهیم ع 
نونا [تحضرت را بخانه برده بآزر نمسودو تا زمانیکه خلیل الرحمن بطعن بتان 


۱9۹۵ 1 
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زبان نکشوده بود آزر نسبت باوشفقت میفرمود و چون ابر اهیم علیه السلام بهپدایت 
و ارشاد فرق انام مأمور گشته خواص و عوام رابدین حق‌دعوت فرمود وازعبادت اصنام 
۳ نپی کرد چند کرت‌میان [ نحضرت و آزر مناظره و مجادله واقع شد جنانجه قر آن 
مجید بذ کر آن ناطقست و بعد از شیوع این قضیه کیفیت واقعه بسمغ نامپارك نمرود 
رسیده باحضار ابراهیم فرمان داد و خلیل الرحمن ببار گاه نمرود شتافته ما نند دیگران 
سر بسجدة اوفرو نیاورد نبرود پرسید که مرا چرا سجده نکردی ابراهیم علیها لسلام 
فره‌ود که من غیر بروردگار خود دیگری را سجده نکنم ترودگفت ورد کار بو 
آکنست ابر اهیم گفت باورد گاز من و است که میمیر اند و زنده مس دا نمرود 
۱ گفت من باسن صفت موصوفم آنگاه دو زندانی را حاضر ساخته یکی را کشت 
/ و دیگری رارها کرد و گفت اينك میرانیدم و زنده گردانیدم ابراهیم ازين سخن 
1 اعر اض‌ندود ودست در برهانی‌روشن زده گفت خدای من آفتاب را از مشرق بیرون 
می آرد اگر می توانی از مغرب بیرون آر ( فبهت الذی کفر ) نمرود از معارضه 
عاجز آمد وابراهیم علیه‌السلام از آن معر که باز گشته ازسر اهتمام واجتهاد خلایق را 
شبول ملت بیضا خواندن گرفت و چون‌خواست که عجز وانکسار اصنام برفرق انام‌ظاهر 
شود ودرروزعیدی که اها لی تال تفت گاهمیر فنن بپانه سقم و هش در ده بعداز 
غیبت کفار در بتخانه رانتکهاد والاکل عان رادرهم شکسته مرا گرد بت بزرك نهاد 
و مردم ازصحرا باز گشته بمادتممهود به بتخانه‌در [مده‌ازمشاهده [ نصورت فر یادوفغان 
2 بر آوردند و مرود را از کیفت حادثه ۲ گاه کک زر وجهعی که دروقت توحه ستگا 
از اپراهیم علیها لسلام شنیده بودند که آهسته میگفت (تاب‌لاکیدن اصنامکم بعدان‌تو لوا 














مد بر ور ( ای من سر من .رود رسانیدند .و آ تکافر متهور باحضار ابر اهیم فر مان 


داد چون‌حاضر شد افت تو کر ده این فعل رابمبودان‌ما حضرت فرمود که بزر گتر ایشان 


اینکار کرده پس گذت پ..سیداز اصنام خود اکر تسکلم تواناد نمود معر کل در فا ۳ 
خجا ات س‌ه! درپیش اند!ختند و گفتند تومیدانی که ایشان سخن نتوانند گفت وابر آهیم 


ار نعلائفه را متاعلب ساخته برزبان کوهر افشان گذرانید که ( افتعبدون من 
دون‌الُّ مالا ینک شیگاولابضر کم اف لکمو لما تببدون من دون‌الهانلاتعقلون) و آتشپر 
نمرود مردوداژ ملاحظه [نحال و استماع آن مقال التهپاب واشتفال یافته بعد از تقدیم 
مشورت خاطر بررسوختن ابراهیم قر اردادوحکم کرد تا محوطهٌ و سیعه مر نب گردا نیدند 
و هیمهٌ بسیار در [ نجا جمع آورده آتش در آن زدند و بتعلیم شیطان منجنیق ساخته 
ایر اهیم علیه! ل-لام را دست و با بسته در منجنیق نهادند و یآتش انداختندو چون ابر اهیم 
ازمنتجنیق جداشد افغان ازملایکة مقر بین‌امین خودرا باورسانید و گفت‌هیچ حاجتی‌داری 
جو اب‌داد مرا بتوحاجتی نیست چبر یل گفت با نکس که‌داری مسئات نمای ابر اهیم علیه 
السلاع گفت (حسبی دبیءن‌سوّالی‌علمه بحالی) درین آئنا خطاب حق سبحانه و تعالی در 
رسید (یانار کو نی برداً وسلاما علی ابر اهیم) و چون ابراهیم در میان آتش فرود آمد 
اصناف ازهارو ریاحین شکفته سبزه زار و چشمهةٌ آب خوذگوار ظاهر کشت و فرشتة 
بصورت انسان جپة موانست خلیلالر حمن در آن مکان پیداشد بعد از سه روزیاهفت‌روز 
نمرود برای تفتیش حال ابراهیم برموضعی‌مر تفع رفته و بجانب آنش نگر بسته دید که 
ابر اهیم باشخصی دیگر برز برسیزه‌خرم نشسته‌و در اطراف او کل شگننه‌و ریحان رسته 
از مشاهدء [ نحا لت دود حیرت بکاخ دماغ نموود صعود نمودوفر باد بر آورد که‌یا بر اهیم 
از آتش بدین‌عظمت چگونه خلاصی یافتی خلیل الرحمن علیه السلام فرمود که اینعطبة 
عظبی از فضل ایزد تعالی است‌نمرود گفت توانی که بنزدیكت ماآئی جواب داد آری و 
فی‌الحال بر خاسته و قدم براخکر نباده نزدنمرود رفت و آنمردود را نوبت دیگر بعبادت 
ملك زک دعوت نمود نمرود کفت ابمان آوردن من‌متء‌ذر است اما جپة بروردگار تو 
قر با نی‌عظیم میکنم خلیلالر <من صلو ات اب علیه فر مود که ۱ گر تو بوحدانیت الهی اعتراف 
ننمائی قربانی که کنی بعز اجابت اقتران نخواهد یافت و نبرود بر امضاء آن ثیت‌مصر 
بوده چپاربای بسیار که از آن جمله چپار هزار گاو بود قر بان نمود 
فتار در ایان صعود امر ود و کیفیت هلاك آن مر دوه 

چون کال اقتدار -ضرت پرورد گارچند بار درقضيةٌ ابراهیم علیه‌التسلیم مشاهده: 
نمرود کشت بخیال قتال بارویت جبال ملك متمال داعیه کرد که بآسمان رود نا این ان 
متارة درغایت رفعت ساخته و بر[ نجارفته آسمانر| همچانکه ازروی زمین میدید بنظر 
در آورد و شرمسار از آن منار پائین آمده و مناره‌انتاده آوازی هایل بگوش امالی 
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بابل رسید چنانچه بیپوش گشتند و معد ازافاقت تبلیل در السنهٌ ایشان پدید آمد بنابر 
آن باده‌را بابل گفتند با وجود انحال نه‌رود تکیت مال متنبه نشدو بخیال رفتن بآسمان 
فرمان داد تا چهار کر کس بچه را پروردند و چون کر کسان بزرك شدند صندوقی که 
تاش ده لس داشت و بردودر مشتل بود ترتیب دادند و روزی‌چند طعمة کر کسان 
راباز گر فت‌و بایکی از خواص درصندون نشست وچپار قطمهٌ گوشت برچپار گر ه‌صندوق 
تعبیه کرد در هر پایه اش یکی از نسورمد کور رابربست و کر کسان قطعات گوشت را 
برز برسر دیده صندون رانرداشتند و بقوت هرچه تمامتر. یجانب علو پرواز نمودند و بعد 
ازسه شبانه‌روز که بالا بر بدند نمرود بطرف [سمان نگریست فلك رآهنچنان دید که 
از روی زمین میداید و سوی زمین نگاه کرده غیر از ظلمت چیزی بچشمش در نیامد 
لاچرم توهم نموده‌با جلیس خود گنت که گوشت ها بجانب اسفل بیاویزد آنشخص به 
قرو ده علل کر ده کر کنمان‌باز کشت زونعررود در غایت انفعال از آسمان بزمین 
رسید بعضی از ار باب اخبار آورده اند که نمرود بعدازین واقعه از ایراهیم علیه السلام 
استدعاء حرپ نمود و خلیل‌الررحمن این التماس رابعز قبول مقرون گردانیده در روز 
موعود باساه بسیار بصحرا شتافت و ابر اهیم تنهنا در برایرش بایستاد و نمرود وجنود 
ایا ال سور ۱ تضرت متصیر شده انااگاه نقرمان الهی لشکر ,شه درر سید 
وسروروی‌ن‌رودیان را گز یدن گرفت چنانکه مجموع منرزم شدند و چون‌نمرود متعجب 
ومبهوت بقصر خویش در آمد پشه در غایت حقارت لبش رابگید بعد از آن بدماغش 
بالارفته نجا منزل گز بد وطايفة بر[ نند که این قضیه پیش ازصعود نمرود و بعد از 
مخلص ابر اهیم رشن دست داد ودر تار یخ طبری مسطور است که یس از قضیه دفتن 
نمرود به جانب آسمان و هجرت خلیل الرحمن ازبابل حق سبحانه و تعالی فرشته را 
فرستاد مصور بصورت بشر بنزد نمرود و آن‌ملك زبان پنصیحت آن‌مردود گشاده گفت 
بش از ین جر آت منمای‌و بارتکاب معاصی اقدام مفرمای پیغمبر خدا یر اعز وعلابآتش افکندی 
وازین بلده عذر خو استه غرت فر ستادی‌و ااهتت شمان فرده ابواب تعب برروی خود 
گهادی از ین اطوار ناسندیده توبه کن والامنتقم‌جبار بضعیف تر ین مخلوقی ترا هلاك 
سازد نمرود جواب داد که من غیر از خود اله و پادشاهی ندانم و اگر توددین سجن که 
میکوگی صادقی بادشاه [سمان رایگوی که سپاه خود و ابفر ستد تشد تک حرب نمائيم 
فرشته گفت اشگر بمعر که حاضرساز که جنود ملك | کبر مپیاست و نمرود سه‌روزمپلت 
خواسته بعداز اجتماع سپاه بسیار بصحرا رفت بروجپیکه مذ کورشد ازجیوش پشه انپزام 
یافته پشة در کاخ دماغ اومأوی گز ید و مغزسرش میخورد و اورا تعذیب مینمود و نسرود 
مدت‌چهل سال درغایت مرض وملالاوقات گذرانید [ نگاه‌بدوزخ‌شتافت ومدت سلطنتش 
بروابت‌مشهور بین‌الجمپور چپارصد سال بود وایضاً درتار بخ مذ کورمز بور است که 
چون نمر ود هلاك شد پادشاهی بابل بیکی از اقرباء اونبط نام داشت انتقال نموده و 
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تیمک مد مان خکومت کرد بس ازفوت او ولدش هشتاد سال پادشاه بود و چون او 
7 اما نده پسورش پیست ال بسلطنت. گذرانید [ نگاه بعضی از قرابتان او سیصدسال‌در 
اقیال ر بردند بعه‌از آن ابا لت با بل‌منتقل کشت بملو كت عجم وروایت مو لف تحفة | لملکية ۱ 
که تفر ازتیرود هس قزر 0 ناء زمام امور ملك بابل بدست آوردو اختراع. 
هشتاد وبنجسال باقبال بگذرانید پا لم دیکر منزل گز بد ضامرش ملك آن ملك شد و 
درزمان ضامرش رسم مکائیل د موازین بیدا کشت و او هفتاد ودوسال پادشاهی 9 
آنگاه اطر کر کس بروی‌خروج نسوده:ا لب شده اوراقتل‌فرمود و پوست سرش دیاغت ۰ 
داده بر سر نپادو بسیب آآنکه و از آن بوست‌سر آو بخته بوداطر کر کس‌راذوالقر نين 
۳ و او چمل سال راستتلال گذرانید بس ازو ار فحشاط بادشاه .شد و قصد کر د که 
عمابر اهیم علیه| لسلام<مرون‌ین ناخوررا بکشد و حصرون برین معنی وقوف یافته بحبلهً 
که دانست ار فحشاط را بقتل رسانید بدین واسطه اضطر اب در آن‌مملکت پیدا شد و بعد 

از انقضای پنجسال‌جماعتی که ایشان رائوربان میگفتند درموصل‌والی شده بابل را نیز 
بحبطه ضبط در آوردند وپس ازانقضای ایام دو لت ور یان‌این‌ملك منتقل گشت بملوكت 
عجم و الب اعلم واحکم 

ذ کر هحرت ابر اهیم علیه السلام و توطی ه‌ودن در بعضی از حدود شام . . 

نقات روات مرقوم اقلام‌اهتمام گر دا نیده اند که چون ابراهیم علیه السلام ازحرقت 

اش مرود نجات بافت و آذر بعالم دیکر شتافت نمرود خلیل.ر ادر خلو تی طلبیده گفت 
بواسطهاین‌ملت محدن که پیدا کردهخلل بمپمات ملکی راه میباد باید که ازمملکت من 
هجرتِ کنیزبرا که اینچنین پرورد گاری که توداری دست از محافظت تو باز نخواهد ۰ ۰ 
داشت ابراهیماین»‌عنی راقبول فرموده با برادرزادة خودلوطبن هاران وساره بنت لومر ۰ 
ابن ناخور که‌دختر عمش بود وهر دودر سلكث اهل !یمان انتظام‌داشتند بجانب شامر فتند ج 
و در اثئناء راه بقصبهً حران ساره را که بحسپ حسن و جمال از سایر نسوان امتیاز و 
استئنا داشت و بروایتی در آنوقت سی وهفت ساله بود بر حبالهً خو یش آورد و چون 
بنواحی مصر نزول کردند حاکم آندیار که بقبول زمره سنان بن علوان و بعقيده فرقه . 
صادوف نام داشت خبر بافت که مردی غر ,ب بدان حدود آمده وعنوزتی جبیله همراه 1 
دارد کس فرستاده ابر اهیم علیه‌السلام راطلبید و پر سی دکه ضعيفةً که همراهء‌داری‌چه کس ‏ 
تست خلیل الرعمم از خرف کر بزوجیت اعتراف نم‌اید آن ظالم قاصدجان 
اوشود با بطلاق تکلیف کند جواب داد ,که خواهر مست عنی دردین و آن لعین کسی ۳ 1 
مصحوب خلیل‌رب‌الما لسبن ارسال داشت تا ساره رانزد اوفرستد وچون ساره سضور ۱ ۲ : 
دفت و دست بطر فش دراز کرد دستش تشك شده‌لاجرم تضرع نمود ساره را گفت اگر 


دارالضر د. وایداخ دراهم و دناثیر وحلی ازطلاو نقره در ایام دو لت اووقوع یافت دچون . 1 





کل ۳ 


ذکر تولد اسمعیل و اسحق ۳۹ 


دست من بدعاء نو صحت یابد دست از تو بازدارم وبنا بر مسألت ساره دستش نيك‌شد 
و افش ند زویات بس‌ کر کی سار هید واگفت»(ها(جرك غلی! دعا کلق 
لی) واورا رخصت معاودت داد در آن زمان حجاب از پیش‌چشم ابر اهیم مررتفع شده بود 
وا زا مشاهنه منود القسه خلل الر حن از [ن "مان بنواحی فلسطین 
شتافته دربیابانی پی آب‌چاهی کند وبرسر [نچاه سا کن گشت چون‌طعامی که‌همر اءداشت 
تمام شد جوالی بر گرفت و بطلب گندم‌متوجه خانه یکی ازدوستان‌خودشد و بعداز یس از 
وجدان گندم جپة تسلی خاطر ساره و هاچر جوال را پر کیت ساخته باز آمد وازغایت 
حزن بخواب رفت و ساره وهاچر جوال را بر رکنم دیده مقداری بدست آس آرد کرده 
نان‌بختند وچون ابر آهیمعلیه | لسلام بیدار شد پرسید که این طمعام‌از کجامیسر شده ساره 
جوابداد که از این گندم که از خانه خلیل خود آوردة ابراهیم فرمود بلکه از خزانه 
عنابت خدای که خلیل منست این رزن بدست افتاده بتاء علی هذا [ نجناب را خلیل‌النه 
لقب دادند و ابر اهیم علیه| لسلام لوازم شکر و سپاس بتقدیم زسانیده بعضی از آن گندم 
بزراعت‌مصروف‌داشت‌وبا ندك زمان‌در گرد خلیل| لرحمن خلق بسیاری جمع آمده آ نموضع 
را بابراهیم آباد نام نهادند ومکنت واستعداد ابراهیم صفت تزاید پذیرفته سنت ضیافت 
در میان آورد و بالاخره ازمردمی که در آن مازل مجتمع گشته بودند بر نجید وازمیان 
ایشان بیرون رفته هم در آ نحدود ودر موضعی که آن را قبط میخواندند یا در مزرعه 
جبرون که اکنون بقدس خلیل اشتهار یافته‌منزل گز ید وتاآخر عمر عزیز [نجا گذرانید 
ذ کر تو لد اسمعیل واسحق عاءهماا لسلام بهنا بت خلاق 

بر صفحه ضمیردانش پذیر فضلاء انام‌مر قوم اقلام بلاغت انتظام گشته که‌چون! بر اهیم 
خلیل الرحمن راازساره فرز ندی متولد نشد وساره فهم کرد که خاطر خطیر نحضرت 
مایل با نست که بخشنده بیمنت اورافرز ندی کرامت فرماید هاچررابوی بخشید وابر اهیم 
بملك یمین درهاچر تصرف کرده آن مستوره حامله گشت و بعد از انقضای مدت حمل 
اسمعیل تولد نموده خلیل‌الرحمن رانسیت بدان دلدار شدمحبتی مفرط بیدا شد وساره‌را 
عرق‌رشك وغیرت درحر کت آمده آغاز اضطر اب فر مود و ننک باد کر د که‌سه عضو از 
اعضای هاجر را قطع کی فا در وه ها مر رنه از لام متا ابر 
شفاعت ابراهیم علیه| لسلام مهم بر آن قرار یافت که دو نرمه و هاچر را سوراخ 
کرده و یکی ازاعضای نهانی اورامقطوع گرداند وماجر از کنج انزوا بیرون آمده 
ساره بدان طریقه سو کند شودرا راست گردانید وسنت سوراخ کردن گوش و اختتان در 
میان ز نان از آ نزمان باز پیداشد و باوجود[ تحال‌نایرٌ غیرت ساره صفت انطفا نید بر فت 
وابراهیم راگفت این کودك را بامادرش بجاثی بر که از آب و آبادانی دور باشدوچون 
خلیل| لرحمن بموجب فرمان ملك منان باسترضاء خاطر ساره مأآمور بودهاجر و اسمعیل 





نی یس کی 


۰ محلد اول - حبیب السیر 


را بسکه بر ده باشارت چبر یل اشان را آنجا ساکن کردا نید و سه روز درحرم بوده و 


حین مر اجعت بنظر مررحمت درهاچر و سر کر بت و گفت(ربنا انی اسکنت من‌ذد بتی 
بواد غیرذی ذرع عندبيتك | لمحرم) و بعداز غیت ابر اهیم علیه‌السلام و تشنه کشتن اسمعیل 
چشمه زمزم ازاثر مقدمش درزمین حرم پیدا شد ودر آن اثنا قببلٌ جرهم و قطورا که 
ازجانب یمن بعارف شام میررفتند بدان مقام شر یف رسیده و از پدید آمدن آب زمزم 
وقوف یافته باجازت هاجر همانجا رحل اقامت انداختند و برز بان حال مضمون این‌مقال 
وردخو دساختند مصر آع مردن‌اینجابه که‌بودن زنده درجای دگر واسمعیل در میان 
آنقوم نشوو نما بافته ابر اهیم درسالی یتکنو بت «مکه می آ مد وهاچر و سر را دیده بی 
آنکه از پشت یراق فرود آید بازمیگر دید دبثبوت پیوسته که ساره پس ازتو لداسمعیل 
همواره بتضر ع وزاری ازحضرت باری فرز ندی طلبید و بروایت اصح بعداز پنجسال از 
ولادتا-معیلدعاء ساره بشرف‌اجابت رسید وجبر یل امین روزی باچمعی از فرشتگان 
متوجه استیصال قوم لوط بود نخست بمنزل شر یف خلیل | لررحمن [ مد و آ نحضرت وساره 
رابروجپیکه کلام ایزد تقدی وتمالی بذ کر آن ناطقست به وجود اسحق ویشوی بشارت 
داد که ( فبشر ناها باسحاق و من وراه اسحق یمقون ) وساره‌متعجب ومبتهج گشته بعد 


از هفت روز از شنیدن این بشری حامله شد و چون اسحق تو لدنمود ابراهيم‌علیه الم 


ز بان الپام بیان بحمد و ثناء حق سبحانه وتعالی گشاده گفت (الحمد الذی وهب لی 
علی| لکبر اسمعیل و اسحق آن د بی لسمیع الدعاء ) 
ذ کر لوط عاءه السلام 


لوطین هارون که برادر زاده خلیل! ارحمن بود چون در ملازمت عم بزد گوار 
خویش از بابل‌هجرت فرموده بم و ضع حران رسید بهدایت وارشاد اهالی موّتفکات که 
پنج شهرستان بود در نواحی‌اردن از بلاد شام مبعوث گشته بدا نجا شتافت واسامی آن‌بلاد 
بر وایتی | بنستکه مثبت‌میگر دد *سدوم> <عمود> «اصیو ایم» «ازوما > «صفر > و لفظمو تنکان 
مر ادف مکذبانست ودرهريك از آن پنج شپرستان زیاده بر صده‌زار مرد مقاتلبودئد 
و آن ملاعین باوجود بت پر ستی بقطع طریق وفعل شنیع لواطه که بروابت اصح پیش از 
آن ازهیچ طافه سر بر نزده بود اقدام مینمودند و لوط علیه| لسلام بدانجا رفته وعورتی 
از آ نقوم درحبا له نکاح آورده مدت ست سال پاسی و هفت سال علی اختلاف الاقوال 
ابشان را بدین قویم وملت ابر اهیم‌دءوت ذرموده‌و آزعذاب وایزدی ترسانید و در آنمدت 
غیر بنات مکر مات وثبایر آنجناب کسی بوی نگرو ید دبروایت طبری عدد متابمانش به 
چهارده رسید و لوط علیه! لام بعد ازهلا کت متوطنان موعکات با ایام حود بعدمت 
خلیل! ار حمن‌صلو اةایٌ علبه شتافت وجون مدت هفت‌سال از آن فضیه متقضی شد درروز ۰ 
چپار شنبه دهم دبیم الاول بجو ار مغفرت ایزدمتعال انتقال فرمود واوقات حیانش هشتاد 














ذ کر مبتلاشدن کفار ۱ ۱ 





ودوسال بود و آ نجناب درایام ز ند گانی بصقت دهعنت و زراعت اشتغال مننمود 


۵ ور مبتلا شدن کفار مق کات به معظم تر ین ] فات و بلیات 

بروایت اعاظم روات وا کابرثقات بصحت پیوسته که چون فسق‌و فساد و کفر وعناد 
سا کنان موتفکات از حد اعتدال تجاوز نمود و لوطعلیها لسلام از متا بعت [نفرقه ضلال 
نومید گشت دست نیاز بدر گاه کریم کار ساز بر آورده گفت (رب نجنی‌و اهلی‌مما پع‌لون) 
وحضرت محیب الدعوات دعاء پیغمبر خود را بشرف اجابت مقرون گردانیده جبر ثیل‌امین 
را باجم‌عی ازملائکه مقر بین بپلاك [ نقوم ناپاك مأمور ساخت وایشان بصورت جوانان 
زیبا منظر نخست بمنزل ابراهیم علیه| اسلام رفته و بشارت تولد اسچق و نجات لوط از 
اهل شقاق رابدانحضرت رسانیده از [ نجا بحانب موّتفکات در برواز مد ند و بروایتی 
که مختار بعضی ازاهل تفسیر و تحقیق است لوط علیه‌السلام را برسر مزرعه یافتند و 
شرط تحیت بجای آورده لوط جوابدادوایشان را از جنس افر ادا نسان پنداشت‌و فرشتگان 
تا وقت غروب آفتاپ در مصاحبت لوط علیه السلام سر برده کرم ذاتی او چنان اقتضا 
فرمود که ایشان راضیافت فرماید اما بسیب آنکه اشر ار کفار آن‌نبی عالی مقدار رااز 
مپ‌مانداری منم میذمودند و قصد جوانان ساده عذارمیکر د ندمحز و نشد و بافرشتکان گفت 
آیابسیم شمانر سیده که شر ارت نفس وافعال ناسندیده این قوم بچه مررنبه است ومن 
ازین گروه طایفهٌ پدتر گمان نمیبرم وچون ملامکه از بار گاه احدیت چنان مامور گشته 
بودند که بعد ار که سه نوبت لوط بر شرارت ۲ تجماعت گواهی دهد ایشان را هلاك 
ساز ندجبر ئیل که آن‌سخن رااز لوط شنید گفت این‌شهادت نعستین است [ نگاه لوط فرشتگان 
رامرد می خانه کرده پاتفان روان گشتند و بدروازه شهررسیده باز لوطهمان کلمات‌را 
اعاده کرد وجبر ثیل گفت (هذه شهادت ثانیه) وچون بدرسرای لوط رسیدند نوبت دیگر 
لوط همان‌قول را برزبان آورد روح الامین گفت (هذه شپادة ثالثه) و لوط علیه!لسلام 
مپمانان را بخانه برده بامنکوحه خود که ازجمله آنقوم بود وجمال حالش بحلیه‌ایمان 
تحلی نداشت گفت طمامی جهت این مردم مرتب گردان و کسی دا براینحال اطلاع مده‌و 
آن مکاره در اثناء پختن طعام ببپانه از خانه بیرون رفته اقربا خود را از کیفیت حسن 
مپمانان اعلام نموّد وروٌساء کفره ده کس بطلب ایشان نزد لوط علیه‌السلام فرستادند و 
رسولان بیغام,قوم را بلوط رسانیده زجناب چوابداد که مرانزد این مپمانان شرمنده 
مسازید تا دختران خود را باشما درسلك ازدواح کشم ابعان گفتند مارا بدختران تو 
میلی نیست وتو میدانی که غرض مااز طلب مهمانان چیست ولوط از تسلیم جوانان ابا 
فرموده 1 از رسولان بخانةٌ که فرشتکان نشسته بودند در آمدند و دست دراز 
کردند تایکی ازایشان را گرفته بیرون بر ند روحالامین بادی درچشمپای ایشان‌دمیده 
او لور کشتند و آند» کس مراجعت نموده کلانتران خود دا ازین سادنها گاه 


ی ۱۳ 





و دحلد افول <ییب السیر 


0 کفار باد دیگر ۱ فرستادند وپیغام دادند که تاغایت پر نوع که 
خواستی دومیان مامم‌اش کردی وا کتون ساحر ان را درخانه خود راه داده تاجپان‌بین 
مارا ميکنند میباید که‌آمعب این ولایت بیرون روی و گر نه فرداهر دوچشم 
توا کرو خواهیم کرد و لوط اندیشناك شده بنداشت که فرشتگان جاودا نند وملالکه  .‏ 
توهم لوط را رحظه فرموده حقیقت حال و سیب آمدن خو بش راظاهر و و لوط 3 
علیه لسلام میتهج وسرور گشته بااصحاب ومتعلقان همان شب از میان آن محنولان ۱ 
بیرون رفت و هنگام سحر که فرین شام نکبت اعدا پود از سر حد موتفکات گذشته 
متوجه منزل ایر اهیم شد و بوقت دمیدن صبح جیرئیل پرمبارك درزمین فرو برده آن‌بنج 
شهرستانرا برداشت و آ نبقدار بالا برد که آواز خروس‌ایشان راملائکه سموات‌شنودند ‏ 
شش نتگون سار کرد کماقال عزوعلال(فلیا جاء امر ثاجعلنا عالیپا سانلپا) وروایتی آ نکه ِ 
امالی چهارشهرستان ازموّتفکات بعذاب رب الارباب گر فتار گشته متوطنان صفر پسپب 
عدم ارتکاب فعل شنیع لواطه از آن بلیه سالم بودند نقلست که در آن سحر و الط 
متابعانش ازسرحد موّتفکات می گذشتند زوجهٌ او ینابرفرابت و قرب ملت که بان فو ۳ 
داشت هر لحظه باز یس مینگر یست که نا گاه سنگی بسرش رسیده اورا براه عدم‌روان 
گردآنید( سود باه من‌سخط ای وغضبه) ۱ 
فتار در بان اما (بت الحر ام و ذ کر ر بان آر دن ابر اهی-م 
اسمعیل د اعلبهمااسلام 

بروایت اصح اول کسی که‌پبناء کمبه اشتغال نمودشیث بن آدم بود علیه| لسلام و طو فان ۰ 
نوح آن‌بنارا و بران کرد وتازمان خلیلالرحمن آنخانه معمور و آبادان نشده بودوچون ۱ 
بت تضرت عرت چنان افتضاءتر مود آکه شرف ایتا مه را ۱۱ 
او را باشد ابر اهیم علیه | لسلام باشارت جبر یل از ولابت شام بمکه‌مکر مه شتافته بتعلیم 1 
روحالامین ومدد اسمعیل بیثاء بیت ال قیام نمودوملاکه حجر الاسود را که آدم‌علیه| لسلام : 
از بپشت همراه آورده بود و در وقت طوفان در ابوقبیس ودیعت نپاده 
بودند آوردها بر اهیم آن‌را بجایش استوار ساخت‌و بعداز اتمام آن‌مقام‌و اجب الاحتر ام ابر اهیم 
و اسمعیل علیمما ‏ لسلام گفتند(ر بناتقیل‌منا! نك انت | لسمیعا لعلیم) وجبر تیل ناز ل گشته و بشارت 
قبول رسانیده پدر و پس بوجپی که جبر ثیل ایشان را تعلیم نمود شرایط مناسک 
حج بجای آودند وقصه قربان کردن ابر اهیم فرز ند ارچمند خود رابمذهب زمره 
از روات بعد از تشیید بنای کمبه بوده و بعقیده‌ای آنواقعه پیش از تعمیر خانه بوده 
و ایضاً در میان فضلا مات و عظماء امت‌اختلاف‌است که ذبیح ابسعیل بوده یااسحق 
و چون ار ملاحظه دلایل فریقین رجحان سجن جممی که اسمعیل را ذپیح گفته(ند 
سمت وعبح داد و چنانچه در رومم سا ما ۳ امام ائمة الهدی جعفر الصادن 











کر بناء ببت الحر ام بت 


علبه سلام آلله تعالی بر دن مذهب بو ده جوادخوش خرام‌خامه عتان بان بدا نصوب معطوف 


داشته باز مینماید که‌ابرراهیم علیه‌السلام نذر کرده بود که چون واهب‌بی‌منت اورا فرز تدی 
کرامت فرماید قر بة الیل او را قر بان نماید واسمعیل واسحق که متولد شدند آن نذر 
پرخاطر عاطر پدرایشان فراموش کشت تاشبی‌درمناب بعا لم ریا مشاهده نمود که‌شخصی 
باوی‌میگو ید که فرمان ملك منان چنانست که ولد خودرا قر بان کنی چون خلیل‌النه بمقام 
بقظه وانتباه مد متفکر گشت که آیااین رویارحمانیست یاازقبیل اطغاث احلامست بنا بر آن 
آن دوز بترویه موسوم شد وشب دوم نیزهمین خواب دیده او را عرفان حاصل آمد که 
آن رویا صالحه است و آن روز بعرفه اتسام یافت و شب سوم باز همانخواب دیده عزم: 
نحر اسه‌عیل رد لاجر م تا رود را یوم التحر گفتند و درآن صباح هاجر بموجب اشارت 
ایراهیم سر اسععیل را شبته‌وروغن درموی مشکبو یش مالیده ابر اهیم واسمعیل بمر افقت 
یکدیگر بجانب شعب روان گشتند و خلیل الرحمن صلواةایُ علیه دروقت توجه اسععیل 
را گفت که کارد وریسمان بردارد که‌هیزم خواهیم آورد و در اثناء راه ابلیس نزد ابراهیم 
واسمعیل علیهماا لسلام رفته آغاز فرب و تلییس نه‌و ده خواست که بو سوسه ۲ نخواب را 
شیطانی فرا نماید وابر اهیم را از طاعت حکم الپی واسمعیل را از و 
پناهی بگذراند اما پدر و پسر ازشر او ایمن مانده‌شیطان از جناب ایشان نومید گشت و 
بصورت بیزی بش هاچر رفت و گفت هیچ میدانی که ابر اهیم تشر تورا کجا برده است 
گفت آری میخواهد که هیمه بخانه آرد ابلیس گفت که غلط کرد میخواهد که اورا قربان 
هاجر گفت بر اهیم از آن رحیم ترراست که نسبت بفرزند خود قتل روا دارد ابلیس 
گنت او گمان برده است که اینخواب‌موافق.امر یزدانیست هاجر گفت"ماحکم ربانی را 
قبول دادیم لاجر آن مدبرخائب وخاسر با گشت وچون ابر اهیم نشعب در امد اسمعیل 
را گفت ای پسرك من بتحقیق که من‌دیدم درخواب که تورا ذیح میکنم پس نظر ک نکه‌چه 
چیزمی بینی اسعیل جوابداد که ای پدرمن بجای آر امری که بآنمآمور شدة(ستجدونی 
انشاءایُ من‌الصابرین) [ نگاه‌اسعیل ابراهیم را گفت دست وپای مرا بیند تاا گر دروقت 
ون تشن اضطر اب نمایم جامهٌ همایون تو پرخون نشود ومرا درروی خوابان تاچشم 
مبار کت برچپرة من‌نیفتد و بواسطه حر کت عرق شفقت ابوت در فرمان برداری جناب 
جلال پروردگاری اهمال بو قو ع نیا نجامد و بیر اهن مرا بپاجر رسان‌تااز استشمام آن تسلی 
حاصل نما ند وابراهیم علیه| لسلام دست در حبل تین اصطبار زده دست وبای اسه‌عیل‌را 
بست و کارد برحلق مبار کش کش.د اماهرچند بیثتر سعی کرد کمتر برید و این صورت 
سه‌نو بت تکر اریافته ابر اهیم علیه | لسلام متعجب‌شد در آن انا آوازی شنید که ای ابر اهیم 
بدرستی که راست گردانیدی خواب خود را و ابراهیم بازپس نگریست کبشی بنظر آمد 
وبه روایت ابن عباس آن کبشی بود که هابیل قربان کرده بود وایزد تعالی اورا ز نده 
گردانیده درینمدت بمرغزار بهشت میچرید القصه چون چشم خلیلالرحمن بدان گوسند 





۱۳ 
ریت 7 
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انتاد متوجه گرفتنش برد و کنش کر نغته ابر اهیم از عقبش بشتافت و نزديك هرجمرة از 
جمر ات هفت تیگ بطرف اوانداخت درجسءة کبری آنرا بگر فت ودرمنا قربان فرمود 
ودر بعضی از تفاسیر بنظر این حقیردر آمده که دروقت کشتن گو سفند جبر ئیل گفت(اله | کبر 
ال | کبر) واسمعیل فرمودل(لاا له الا وال اکبر) وابر اهیم برز بان راند که (الّه! کیر 
وی | لحمد)ودر خلال آن احوال جبر ئیل‌دست وبای اسمعیل را گشاده گفت هرچه میخواهی 
از حضرت الپی مسألت نمای که وقت اجابت دعاست اسمعیل دست نیاز پدر گاه مپیمن 
بنده نواز بر آورده بر زبان الپام بیان راند که یادب جمیم پند گان خود را که موّمن 
بدار جزا نقل کرده‌اند بیامرز و جراید جرایم ایشان دا بزلال غفران شسته گردان و 
بروایتی ابر اهیم‌فر مود که (ل۱۱ ۱۹لا ای | کب )او اسمعیل گفت(له | کیر وا لحمد) ودره 
تقدیر سنت تکبیر در وقت دیح از آ نزمان بیداشد در روضه الصفا از مناهج الطا لبین 
منقو لست که چون ابر اهیم را قربان ساختن اسمعیل دست نداد ابواب ملالت بررویوی 
بگشاد و ايزد تعالی وحی فرستاد که چون اسمعیل حامل لور خاتم الانبیاست کارد تو 
بروی کار گر نیاید آ نگاه علو درجات سید ابراد و ال پززاگواد او برعتل 1 ۳ 
منکدف کشت وابر اهیم صلو ات ال علیه در آن میان درجهٌ حسین‌بن علی رضی الن‌عنهمارا 
مشاهده ات۱ یارب این چه کس است که باین مر تبه رسیده ملك جلیل فرمود که 
این‌حسین است که ازجیله احفاد اسمعیل واولاد خیرالمباد خواهد بود ابراهیم گفت الپی 
من‌حسین را ازاسمعیل دوست‌تر میدارم ملك | کبر فرمود که مالو را بفدای اسممیل قبول 
دیم پس بدین روایت که از صادن آل مسمد بصحت رسیده است درآیت (و فدیناه 
بذیح‌عظیم) دیح عظیم کنایت ازحسین است نه از آن گس زیرا که گوسفندی را[ نمقدار 
عظیم نیست که حضرت پرورد کار اورا ذیح عظیم گو ید (والعلم عنداب الفرد الصید ) 


ذ کر حج گذ ار دن ابر اهبم و اسمعیل وساره علیهها لسلام‌و بیان انتقال 
ایشان بجوار مغفرت خالقالبر بة 1 

واقفان اخبار انبیاء مر قوم اقلا بلاغت انتما گردانیده اند که چون ابر اهیم از بناء 

کمبه معظمه زادهاایل تعالی تعظی فراغت یافت اسمعیل علیه السلام را بغلافت شود در 1 
آن مقام شریف گذاشته بجانب شام ختافت وسال دبک باتفا ساره واسحق احرامحي ۳ 
بسته پازیسکه مادک تشر ی ۳ اقامت مراسم طواف رفقاء ثلائه اسسمیل را ۱ 
وداع کرده دوی توجه بجانب شام نهادند دب توت پیوسته که چون سن شر یش مارم 
از صد وسی سال در «دست سور رحمت حق‌انتقال نموده, درمز رعه جیر ون مدفون گشت 
دابر اهیم‌علیه| لسلام بعداز فوت ساره مخدرة ازاهل کنعانمسماة بقطورا پنت قطن بجبا له 


نکاح در آورد وچنانچه‌درمتون الا خبار مسطور است [ تحضرت را از آن عودت شش سر 








ذ کر اددهیل ۵ 


دروجودآمد اماهیچ يك از آن پسر بشرف نبوت نرسیب و یکی ازایشان مدین نام داشت 
واسامی پنج‌نفر دیگر صفت تصحیح نبسذیرفت بنابر آن مرقوم نگشت اکثر اهل خبر 
آورده‌|ند که ابر اهیم علیهالسلام ازخالق موت وحیات مسألت نموده بودکه تامن طالب 
هی نشوم بدن مرا از لباس ز ند گانی عر بان تکردان واین دعا بعزاجابت اقتر ان‌یافته 
چون زمان رحلتش نزديك رسیدملكالموت مصور بصورت پیری ضعیف به‌مجلس‌شر یف 
خلیل|لرحمن تشر یف آورد وابراهيم علیه‌السلام بنابررسنت سنیةٌخود طعامی پیش او نهاده 
دست ابویحیی برداشتن لقمه‌در لرزه آمد و آن را داهتمام تما گاهی بسوی گوشو گاهی 
بجانب دهن میبرد اپراهیم از وی پرسید که ای عزیزاین‌چه حالتست که ملاحظه میکنم 
عزرائیل گفت این‌همه عجز وضعف که می‌بینی بجهة کبرسن است ابراهیم علیها لسلام باز 
سوّال کر د که چند ساله باشی ملك الموت بدو سال عمرخود را از ابراهیم زیاده گفت 
خلیل الرعمن فرمود که تودوسال ازمن بزر کتری[یا بعداز گشتن این مدت ناتوانی من 
باین مرتبه خواهد رسید ابویحیی گفت بلی ابراهیم ازین جهة مایل بدار بقا گشته گفت 
الپی مرا بلقاء ود مشرف گردان و همان لحظه ءزرائیل بامر ملك جلیل بقبض روح 
ابراهیم پرداخت و عالم فانی دا ازبر کت وجود همایونش عاری ساخت و[ نحضرت در 
مزرعةً جیرون که اکنون بقدس خلیل اشتپار دارد در بپلوی ساره مدفون شد 
ذ کر اسمعیل علیه‌السلام 

درمعالم التنز یل مسطورهاست که چرن ابراهیم دروقت طلب فرز ند مناجات کرده 
برزبان آورد که اسمم یاایل ولد ارشدش پاسمعیل موسوم شد و ایل بلغت عبری ایزد 
تعالی را گو بند و کنیت اسعیل علیهالسلام ابوالعرپ بود و باعتقاد بعضی ازمورخان‌اول 
کسیکه بعر بی تکلم کرد اسععیل بود اما اکثر اهل تحقیق گفته اند که (اول من تکلم 
پالعر بیة یعرب‌بن قحطان‌بن هود علیه السلام) و توفیق بین الروایتین بدینطریق ممکن 
است که گو یند اول کسیکه از اهل یمن بعربی تکلم کرد یعرب بن قحطان بود و نخستین 
شخصی از موطنان مکه که بدان لفت سخن گفت اسمیل بود علیه السلام القصه چنانچه 
کاعا طور "کشت هنوز ازسن شر یف اسمنیّل دوسال نگذشته بودکه ابراهیم او را 
را مه برده سااکن گردانید و اسمعیل میان قبیلهًٌ جرهم وقطوراکه از ذریات سام 
بن نوح بودندنشو ونما یافته چون ده ساله گشت قضیةٌ قر بان کردن [ نجناب وفدافرستادن 
رب‌الار باب واقع شد و پس از آنکه‌پا نزده سال ازعمر شر یف اودر گذشت هاجردروقتی 
که نود ساله بود بجوار مغفرت حی اکبر پیوست واسمعیل علیه‌السلام عمرةبن اسعدبن 
اسامه را که از قوم عمالقه بود درحبا له نکاح آ ورد و مقارن | تحال در زمانی که اسمعیل 
درشکار بود ابر اهیم خلیل جپة ملاقات قرةالعین خود بمکه شتافته چون بدر وثاق سر 
رسید وعمره رادیدجمال حالش را ازحليهٌ انسانیت عاری یافت لاجرم اوراگفت هر گاه 
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شوهر توبیا یداورا بگوی که آستانه خان؛خودراتغییرده و بعد ازمراجعت ابراهیم اسمعیل 
بخانه آمد و از کیفیت آن گفت وشنود وقوف یافته دانست که ابراهیم اطواد عمره رانه 
«سند یده لاجر م اورا طللان داد وسیده بت مضاش بن عمروالجرهمی را بخواست و بار 
د گر که ابر اهیم بدیدن اسمعیل تشر یف آورد اتفاقابازاسعیل بشکاررفته بود وابراهیمع 
باسیده سواره ملاقات نموده پرسید که توچه کسی جوابداد که امراة اسمعیل ام ابرراهیم 
گفت معاش شما برچه سان گذرانست‌سیده زبان پشکروسپاسالهی گشادها بر اهیم‌را گفت 
فرود آی تالوازم ضیافت بتقدیم رسانم ابراهیم گفت مجال ندارم سیده گفت موی‌همایون 
تورا کر دناك و ژولیده میبینم رخصت فرمای که بشویم ابراهیم اجازت داد سیده سنگی 
آورد و ابر اهیم بای راست بر آن سنگ نهاده پای چپ همچنان در ر کاب نگاه داشت 
تانصف‌ایمن سر اوشسته گشت بعداز آن‌سده سنگرا بطرف‌ایس برد وابر اهیم پای چپ را 
تاو سک وت نهاد تا آن نیمه‌سرش نیزمفسول کشت واثر قدم همایونش بر آن سنك بماند 
و بعضی از مفسر آن‌مقام| بر اهیم راعبارت از آن‌سنگ‌داشته| ندوچون سیده از شستن‌سر | بر اهیم 
علیه | لسلام‌فار غ شدمقداری‌پنیر بر طبقی نهاده پیش آوردتا تناو ل کردوا بر اهیم | حوالسیده‌ر| 
مزبن بز یور نقوی‌ومکارماخلاق دیده‌فر مود که چون‌شوهر تو باز آیدباو بگوی که عتبة خاناتو 
بغایت مناسبست آن دا متغیر نگرداتی و عنان مراجعت بجانب شام انعطاف داد 
و پس از آنکه اسمعیل بغانه آمد از کیفیت حال واقف شد سیده را کفت بشارت‌باد 
تورا که بدرم بمر آقبت تو وصیت فرموده و اسمعیل مادام لحيوة بمفارقت او رضا نداد 
نقل استکه اسمعیل‌دروقت‌و فات ابر اهیم صلو اةابنه علی» نودسا له بود و بروایتی هم در ایام 
حیات پدو بزر گواربارشاد اها لی<ضرموت مبعوت گشت و محمدبن جریرالطبری گوید 
بعد از فوت ابر اهیم بهدایت بعضی از ساکنان حدود یمن مامور شد پنجاه سال یا چپل 
وهفقت سال اصحاب صلالر | بقبول‌ملت! بر اهیم و سلوك‌طر یق مستقیم دعوت فرمود و کسی 
از آن‌گمراهان بوی نگروید لاجرم بحریم حرم باز گشت و آنجا وفسات یافت صنعت 
| نجناب تیر ساختن وتیر انداختن بود ومدت‌عمرعزیزش صدوسی سال و بعضی هقت‌سال 
از ین زیاده گفته| ندمر قد همایو نش درحجرقر یب بقبرهاجر است وعدداولاد ذ کور ] نجناب . 
بدوازده نفر رسیده بود از [ تجله ثابت و قیدار مشپورند و اسامی بقیه ایشان در کتب 
تاریخ غیر مذ کور و العلم عنداینة| لغفور 

ذ کر سیب ظع‌ور عبادت اصنام در میان احفاه اسه‌هیل علبه السلام 

درمتون الاخبار وبرخی دیکر ازموّلقات اخیار مسطور است که‌چون کثرتاحفاد 
اسمعیل بمرتبةٌ رسید که زمین حرم را کنجایش اشان نماند بعضی از آنجماعت بعز م 
توطن در دیار عرب ازمکه مکرمه بیرون دفتند وهر کس از آ نقوم که عازم سفر میشد 
سنگی از احجار حجاز باخود میبرد ودرمنزل اقامت آ نسنك را در چای پاك نپاده به 
دستور زیارت بیت‌اله آنرا طواف میکرد و بالاخره اینمعنی منجر بآن شد که‌هر سنگی 





































...که درنظر ایشان مستحسن مینمود کل بر‌داشته بز یار تش میبرداختند وستار جد :گاه 

۱ تلبیس| بلیس احکام‌شربعت خلیل|لر حمن را برطان تیان تیاده آغاز بث برستی کر دنداما 
در فیصل بعضی از قضایا بر آن ملت عبل نموده تعظیم حریم, حرم بجای می آوردند و 
طایفةٌ گفته‌اند که موجب عبادت اصنام درمیان ذریت اسمعیل علیه‌السلام آ نشد که اساف 
یل که مردف و ژنی بودند از بنی جر هم بو اسطه زکلال شرارت نفس واشتعال نایرة 
شپوت در نفس خانه کعبه پاهم مباشرت نمودند و جبار شدید الانتقام هردو ۳ کر 
گرد ده ض آن دک روعند سنگین رااز بیت‌اله یرون ارو دنت اساف را بر‌سر کوه‌صفا 
ونایله دا برمروه نصب کردند و بمرور ایام ۵پور و اعوام ساکنان مکه مبار که 
بپرستش آنها مشنو لگشتند و پاعتقاد زمره آنکه نخست شخصی که ملت حنیفابراهیم 
" راتفییر داده مردم دا بعبادت اساف ونایله مامورگردانید عمروین طی خزاعی بود و 
وهبل رکه اعظم اصنام قریش بود ازشام بمکه آورده‌فرن انامع رابه برستیدن 
آن امر کرده ویعد از وقوع این حر کت از آن ضال مضل طریقه ناپسندیده بت‌پررستی 
درمیان قبایل عرب سمت شیوع یافت و تا زمان ارتفاع اعلام اسلام آن‌شیوه تسود 


: صفات اسر ار یذ بر فت 
ذ کر اسحق علیه السلام 


از بو لد آاسمعیل به پنج سال یاچهارده سال علی‌الاختلاف الاقول‌جمعی ازملاعکه 
در وقتی که متوجه تعذیب قوم لوط بودند بخائه خلیل‌الرحمن رفته [ نحضرت رابوجود 
اسحق بشارت دادند وچون بروایت صاحب مدارك در [نزمان ساره نود ساله بود و 
ابراهیم صدو بیست‌شاله ازشنیدن آن بشری عظمی درشگفت‌مانده گفت( یاو یلتیءا لدو انا 
ءجوز وهذا بعلی‌شیخاً ان‌هذا لثییءعجیب)ملاتکه گفتند از کمال قدرت بعشنده بی منت 
امثال این آمور غر یب نیست و پس ازانقضای هفت روزاز این‌صورت‌ساره‌حامله شدوچون 
وضع حمل نمود آن فرز ند ارجمند را باسحق موسوم تراد نیدب واسسی لفظی است 
عربی مرادف ضاحك واسحق علیه|لسلام درزمان حیات پدرعاالیشان بارشاد اها لی کنمان 
کته ازحدود فلسطین بدان سرزمین شتافت و بلوازم امر نبوت قیام نموده رفقا 
بت ناخوربن تارخ را که دختر عمش بود درحباله نکاح آورد واسحق راازرفقا دو سر 
بيك شکم متو لد شد یمقوب وعیس واسحق علیه|لسلام در کبر سن ازمشاهده اشیا بچشم 
سر محروم گشته چون عمر ءز پزش بروایت محمدین جریرالطبری بصد و بیست سال و 
بقول موّ لف اعمارالاعیان بصد و شصت سال رسیده و بمذهب بعض رک از مورخین 
پصد وهشتاد سال پیوسته از عالم فنا بسرای بقا رحلت فرموده یعقوب و عیص بتجهیز 


و تکفین بدر بزر گوار بر داخته بدن بی بدیاش را در قدس خلیل دفن نمودند. 
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04 متا اول ضّ <چییب السیر 


در #شورب علیه السلام 


باتفاق جمپور ار باپ ابار رلادت باسعادت آن پیغمبر عا لیمقداردر زمان حیات 
ابراهیم وساره پوتوخ انجامید وبقول علماء فن تفسیر وسیر وجه تسمیه آن‌مو لودعاقیت 
محمود بدین اسم آن برد که آ نجناب متعاقب عیص تو لد نمود ودر | ئوفت دست برعقب 
عیص داشت وراقم ادرسین تجر بر این <کایت چنان بر ضمیر کسیر گذشت که چون‌ملا که 
میشر ین بوجود اسحق ابر اهیم و ساره دا برلادت یقرب نیز بشارن داده گفتند که از عقب 
اسحق پسر بلند اختر دیگر متولد خواهد گت یا قال سبحانه و تعالی ( فبشرناها 
باسحق و من وراء اسحن, یموب ) میتواند بود که همین معنی سیب تسبیه یعقونب 
علیه| لسیلام شده باشد وا لعلم‌عندایٌ تعالی اما لقب یعمقوب اسرائیل است واسرائیل بقول 
لاف اه تفسیر مر ادف عبدارنٌ است چه اسرا بلفت عبری عبد را گویشد وایل ار 
را و بعضی گویند که اسر ائیل وصفو:ان يك معنی دارد ودر تار یخ طبر ی وروضة الصفا 
مسطوراست که شوب بمدازهجرتاز وطن ما لوف‌باین لقب‌ملقب کشت(لانه اسری‌بالیز) 
و اسرائیل از کبار انبیاء عالی مقدار است وامرسل بهدایت اهالی کنعان وارک۳ 
انبیاء که بعداز آ نچناب میعوث گشتنداز سل بات او بود ند ومدت‌دعوت یعقوپ‌علیه| لسلام 
پنجاه سال بود و آنجناب در نود سالگی بپحر ان بوسف در فتارشدو بعداز چپل‌سال که 
در کنج‌بیتالاحز ان درغا یت‌حزن وملال گذرا نید او دیگر آ تا جمالبوسفی از ملع وال 
طلوع کرده درخطه مصر‌پدر وپسر پدیداز یکدیگر مبتهج ومسرور گشتندوچون‌مقوب 
بروایت| کثرو اشهر مدت‌هفده‌سالو بقل بوا لفتوح رازی‌بیست وچپارسال‌درمصر بکام دل 
بگذراانید تشر حیات را بدرود کرده بر یاض رضوان منرل گزیدو یوسف علیه | لسلام 
جسد همایو نش رأبید از تقدیم تجهیز و تکفین در تابوتی کرده از مصر بقدس خلیل‌رسانید 
وهمان لحظه جنازه عیص نیزازژوم بدان مرزو برم رسیده آن دودر گرانمایهدریکصدف 
مدفون گشتند مدت حیات| بشان صدو چپل وهفت‌سال بود 


گفتار در بیان سب راجش خاطر عاطر عیص ازیهقوب ور فتی 
اسر ایل نز دلیان ومر اجعت نمو دن بر سب مطاوب 

نزد کبار اصحاب اخبار بصحت ر سیده که اسحق‌علیه| لسلام‌عیس رااز یعقوب‌دوستر 
مبداشت ورنقا را باعقوب محبت بیشتر بود ودران اوقات که اسحق بل رده ظاهر چیزی 
نمیدید روژی عیص را گفت بزغاله کوهی صید کرده و بریان ساخته نزد من رسان‌تا دعا 
نم که ابزد تعالی از صلب توانیاء ببرون آرد وعیص بجانب صید گاه توجه نموده رفقا 
یعقوی را ازحدیت] کااسمق گرواه و کفمبا [ز تن ور ۱ نما ی تا 
دعای مذ کور درشان توصدور یابد و یعقوب فی| لحال بزغا له فر به بر یان کرده بنظر بدر 









































بیان د نجش خاطر عیص از یعئوب 8٩‏ 


۱ آورد و بوک بر یان بمشام اسحق علیه| لسلام رسیده بر سید که این چست رفقا گقت که 
بر پانیست که از پسرخود طلب.نموده بودی واسحق بعدازاکل طعام ز بان سئوالکشاده 
گفت خدایا بر کت ونبوة نصیب اولاد اين فرزند من گردان که باطعام من قیام‌نمود و 
7 تین و بت زشید؛ زروایتی هفتاد هزار کس از نسل سقوب بمرتبه شر یف نبوت 
مشرف شدند بثبوت پیوسته که عیص نیز مقارن دعا شکاری بریان پیش پدر برده گفت 
" آنچه مطلوب توبود آوردم اسحق دانست که درین باب صورت خدیعتی‌روی نموده‌لاجرم 
چواب داد که آن دعا درباره یمقوب واقع شد اما دعا کنم تا پادشاه علی الاطلاق 
19 ذریت تو را بسیار گرا ندوملوك ذوی‌الاقتداررا از نسل توظاهر سازدو بر ینم وجب بتقدیم 
۱ و رساتیده عیص دختر اسمعیل را درحباله نکاج آورد واورا از آن منکوحه اولاد امجاد 
تولد نمودند از [ نجمله یکی روم نام داشت وروم درزمینی که‌حالاموسوم برومست‌ساکن 
کشته بروایت اصح واشهر قیاصره ازصلب اوظاهر شدند ورومیان را بنی‌الاصفر بجهة 
آن گنتند که رنكت دوم‌ین عیس مایل بصفرت بود ودرتاریخ طبریمذ کور است که کثرت 
اولاد واحفاد عیس تجائی رسید که تمامی بلاداسکندریه ومفرب ازایشان پر گشت‌القصه 
چون دعاء اولدرباره یموب واقم شد عیس را ازین معنی دل برآشفته قصدایذاواضرار 
برادر نمود ویعقوب همواره از ومتوهم میبود و بعد ازفوت اسحق آن‌هر اس بیقیاس شده 
و شی از لنمان بیرزون آمد و بجانب قدان که‌مسکن خال اولیان بود شتافت‌ودختر . 
لیان را که مسماة براحیل بود خواستگاری فرمود لیان جوا بدا د که ا گر هفت‌سال‌خدمت 
" کنی‌دختر خودرابتودهم و یعقوب بموجب‌فر موده‌عمل نموده بعداز | نقضای‌مدتمذ کور لبان لیا 
را که دختر: بزر گتر او بود درحباله نکاح ,عقوب در آورد وچون [نحال بر بعقوب‌ظاهر 
شد ز بان به تشنیم وسرزنش خال گشاده اکفت مرا داز ارتکن ین مش درب 
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دادی لیان گفت عیب است که چون دختر کلان در خانه باشد خورد را شوهر 
زر عاطر نو براحیل متعلق است هفت سال دیگر خدمت کن تا او دا نیز 
پتو دهم و اسرائیل این معنی را قبول فرمود و شرط شبانی بجای آورده راحیل 
را نیز بخواست و ليان دو کنيزك که یکی مسماة بفلپه بود ودیگری‌بز لنه‌بخانه 
قوب فرستاد و اسمعیل وا اد لبا شش بسر بوتود آمد و اسامی آنشان اس رو سمل 
شمعون یپودا لاوی زیالون یشجر و مضی‌عوض بشجر شتاحر گفته‌| ند و از راحیل 
پوسف و بنيامین متولد شدند و برخی ابن يامین نوشته‌اند و فلهه از یعقوب دو پسر 
آورد دان و ثعثالن واز زلفه نیز دو پسر تولد کردندکاد واشیر و بروایتی تا و 
واسباط در کلام مجید عبارت از این‌دو ازده پسر یمقوباست وچون اسرائیل بموجب حدیث 
حب | لوطن‌خواست که بکنعان مراجمت کند لیان گفت یکسالد یگراینجا باش‌تااغنام‌خود 
را دوقسم‌ساخته يك بخش را نامزدتو گردانم وهر بره نر که از آن‌گوسفند بوجود[ ید 
و بخشم بعقوب این ملتس را اجابت فرموده بعنایت الپی هر بره که در آن سال از 
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آن رمه تو لد نمود نر بود و لیان از مشاهده اشحالت در تعچب افتاده یعقوب را گفت 
که يك سال دیکر توقف نمای تاهر میشی که از آن قسم دیگر امسال ماده بوجود[ید 
ترا باشده اسر ائیل این سنعن را بسمم رضا جا داد و در آن سال از تمامی گوسنندان 
برهای ماده بظپور آمد و یعقوب باعیال و اطغال واغنام و اموال بکنعان‌رفت چون‌عیص 
دیگر اظهار استبشار نمودند آنگاه عبص سلوك طریق‌مسافرت اختیار کرده بدیار 
روم رنت و چون يك سال از مدت اقامت یمقوب‌در کنعان بگذشت بنيامین از راحیل 
متو لد شد وهمان زمانر احیل طبل رحیل کوفته بعا لم بقاشتافت و بدان واسطه این‌مو لود 
بابن یامین موسوم کشت ز برا که بلغت عربی مادرمرده دابنيامين با ابن يامین کو ند 


۳ نظر برروی برادر افتاد ببپوش گشت و پس از لحظه بخود آمده اخوان بدیدار مك 


ذ کر (وسف علیه السلام 


درروضة الصفا مسطور. است که یوسف لفظی عجمی است وفرقة بران رنته‌اند که 
این اسم شریف عر بیست مأخوذ از اسف واسیف غبزده را گویند و مملوك‌رانیزاسیف 
نامند گوئیا بوسف رابچهپة آن موسوم بدین اسم گردانیدند که هم ذل‌رقیت کشید و هم 
زهر اندوه‌چشید ودریکی از تفاسیر بنظر فقیر رسیده که‌یوسف بلفت عبری مرادف فیرو ز 
است و آنجناب رایعب لقب صدیق میگفتند و باتفان اکثر اهل تحقیق یوسف صدیق 
دوساله بو د که مادرش راحیل بجو اررحمت ملك جلیل انتقال فررمود وچون سن شریفش 
بهفده رسید بمحنت مفارقت والدپزر گوارخود گرفتار کشت وبنا بر قصد آخوان درچاه 
کنعان افتاد چنانچه قاضی بیضاوی در تفسیرخویش تصریح نموده در [ نجاه «وحی‌سماوی 
فایز شد و بعداز آنکه قاید تضااورا بعصر رسانید و بقید رقیت مقید گردید شش‌سال 
درخانه عز یز مصر بسر پرده بواسطه تعشق ز لیخادر یس افتاد و مدت‌هفت سال درز ندان 
ماند و در سن سی‌سالگی ازمحیس بیرون آمده و بر مسندعزن مصر نشست و درسی‌و 
دوسالگی ژلیخا را بمقد خوددر آورد و بروابت اول چون مدت مفارقت ,عقوب بچپل 
سال کشیدبینا لجانبین صورت مواصلت روی نمود چنانچه سابقّا مسطور گشت هفده‌سال 
دیگر قوب دیده بدیدار بوسف علیه السلام روشن گر دانید آنگاه پبپشت جاودان‌منزل 
گز ید دیوسف پس اذفوت اسرائیل بیست و سه‌سال دراقبال بسربرده فوت شد و بدین 
روایت مدت‌حیات بوسف نود وهفت سال باشد اما درمدارك و تفسیر ابو الفتوح رازی 
و بعضی از کتب تار یخ مدت عمر آنجناب را صد و بیست سال گفتهاند و طایفه بران 
رفته| ند که مدت مفارفت میان ,قوب و یوسف علیهما السلام هفتاد سال بود وا لعلم عنداید 
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مبتلا شدن قوب بفراق یوه‌ی " 


ر در بیان شمةً از بدایت آن»هرسپهر خوبی ودور افتادن او بحهة 


خدرهت‌اخوان از آر بت عقو بی 

































4 
رباعی از قول اهل صدق و یقین بل زروی نس ۶+ شدوقت آنکه عرض کنم 
8 * رخ زبان بگلشن اخبازیوسفی ۶ ون عتدليب تشه سرزید دری قفا 
8 کیب بای سبحانی احسن القصس‌خواند قلم زپان بکدام عبارت شرح 
ند گر دوحکایتی را که‌سورةٌازسورقر آنی بذ کر غرابت آن‌مشحون باشد زبان قلم 
ب استطاعت بر صفحة بیان تواند آورد الر تلک! بات راج+ بخوان تا بدانی‌حکایات 
زا مجلی آذین‌دوایت بدیع آیت آنکه یوسف‌صدیق بالیتین و التخقیق بحصسب صورت 
اهل‌عالم بود و ازحیثیت سیرت افضل اشراف بنی آدم رخسار آفتاب کردارش 
اغی پود شبستان خاندان خلیلالر حمن راروشن گردانیده وقامت طوبی مثالش‌سروی 
د از پوستان دودمان انبیاء عالی مکان برمفارق همایون سایه گسترانیده شهر نپالی 
بود قدش سر کشیده +۶ ز گلز ار خلیل ابزدمیده * ال روش ستان رسات ‏ جوشص 
برشبستان جلالت +4 جما لش‌خو بتر از هرچه گسویم نمیدانم ازین بهتر چه گویم + 
کمالش تا بای بود ظاهر 8 که کلکم ازبیانش کشت قاصر و آن دردرج نبوت‌هنوز 
درسن دوسالگی بود که مادرش راحیل ازعالم فانی‌رحلت نموده بجوار منفرت‌خداوند 
جلیل انتقال 9 و خواهر بلند اختر پنقوب که عم [ اجناب بود مپرو محبتش را در 
99 و دل چای داده پتر بیتش لوازم اهتمام مبذو لداشت پیت دل عمه بمپرش شدچنان 
ید که نگسته ازو یکلحظه پیوند ودل بستگی آن مستوره بجمال خورشید مثال 
یوسف بر تبة | نجامید که چون یموب داعیه ۲رد اک مترال اش رافت درد را صدف آن 

وه بر نبوت سازد آنعورت کمر اسحق را درزیر جامه پرمیان یوسف بست بیت 
ان است‌آن کر را برمیانش ++ که ۲ کاهی نشد قطعا از آنش بعد از آن زبان به 
39 فریاد و فعان گشاده گفت کمر پدرم غایب گشته آغاز جست وجوی نمود وچون کر 
از میان پوسف بیرون آمد برض برادر رسانید که | کنون بموجب شریعت ابر اهیم با بد 
که این پسررمدت دوسال کس عبودیت من‌برمیان بندد ویعقوب با لضرورت دل بر ین‌معنی 
نپاده چون خواهرش‌فوت کی سین رابخانه برد ودرحجره عطوفت‌جای داده بپمگی 
هت در تر بیتش لوازم اجتهاد بجای آورد نظم به بیش روچویوسف قبلهٌ یافت +د 
و درز ندان دیگر دوی بر تافت +4 بلی هرجا کزان سان‌مه بتابد++ اگرخورشيدباشد وه 
نیابد + وهم درآن اوقات تنسیم صباصبی پوسف در عالم رویا مکرر واقعات مشاهده 
ده بحسب تعبیر مشیر بود با[ نکه عنقر بب‌اختر بخت بلندش از نبوت و رسالت 
طالع شود و کو کپ ارجمندش ازافق سعادت و جلالت لامع گرد و تا اعوان عاشنه 
متایت و مطاوءتش بردوش گیر ند و هربار که کیفیت واقعه را بیرض رسانید [نجناب 
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بر تمییر خواب اطلاع یافته وازرشك وحسد سایر فرزندا اندیشه کرده بوسف ر[ 
پاخناء آن سورت ومیت میفرمود و درباب محبت و رعایتش مهماامکن مبالغه میشمود 
وچون اسباط نهایت مودت والدیز گوار خودرا نسبت ببرادر کپتر مشاهده کردند و 
کیفیت روّیاء بوسف را شنودند نایرء‌غیرت وعصبیت در بواطن ایشان اشتعال‌یافته قاصد 
ایذاء واضرار پرادرعالیمقدار گشتند و جزه اخیر خواب عات قصد اخوان شد که‌شبی 
بوسف علیه| لسلام درخواب دید که یازده ستاره باماه و آفتاب او را سجده کردند 5 
صباح این ریا رایبرضش یمقوب علیه السلام رسانیده [نجناب بار دیگر قرة المین خود 
را بکتمان آنواقعه از اخران آمر فرمود و براددان ازین خواب نیز واقف گشته بجد 
هرچه تمامتر متوجه آنشدند که‌یوسف‌را از نظر یمقوب علیه السلام دور اندازند آنگاه 
نزد پدر آمده بابرام تمام ازو رخصت طلبیدند که یوسف علیه السلام را بگشت صر| 
بر ند یعقوپ دست ردیر سینه ملتس ایشان نهاد وفرمود که میترسم له اکر برس ۳] 
همراه شما بصحرا فرستم‌اورا گر گ بخورد مثنوی از آن ترسم کزو غافل نشینید جد 
ژغنات صورت حالش نه بینید++ درین دیرینه دشت محنتانگیز + کبن کر کی برودندان 
کند تن ی از ۱۳ این سخن بنا بران از یعقوب صادرشد که در 
بیا بان کنعان کر کان در نده بسیار بودند و برخی گفته که آنجناب بخواب دیده که 
ده گرك قصد بوسف کرده هلا کش ساختند و برهر تقد یر چون کرت اول ملتس ۱ساط 
مبذول نیافت پیش توف رفته وبانواع‌سخنان محبت آمیزو کلمات مودت انگیز [ نجناب 
را فر یقته بتماشای صحرامایل گردا نید ند و باز بخدمت یعقوب علیه| لسلام شتافته والتماس 
خود را مکرر ساخته یعقوب کرت دیگر آنسخن دا بسمم قبول جای نداد اما درآن اثنا 
یوسف بمجلس شر یف پدر آمده و بمیالغه تمام رخصت طلبیده [ نمقدار الحاح نمود که 
یعقوب علیه‌السلام طوعا و کرها او دا شرف اجازت ارزانی داشت و اسباط صباحی که 
فضای سپهر رخضرا از نور. طلعت یوشف زوین لقاء خورشید منورشد ,وسف را مصحوب 
خود گردانیده متو جه صحر ا گشتند و چون مقداری مسافت ط اند بقدر مقدور 
درجور وجفا و نمذیب وایذاء آن آفتاب عالم آرا کوشیده قصد جانش فرمودند وبالاخره 
بنابر استصواب پپودا آن‌در دریای اصطفارا برهنه ساخته درچاهی که سه فرسخی کنمان 
بود و بقول اکثر هفتصد گز و بروایت اقل هفتاد گزعمق داشت انداختند و سرآن را 
بسنگ گران محکم ساختند نظام برون از آب دریهٌ بود سنگی + نیمن ساخت بوسف 
بیدر نگی :: چه دولت یافتآخر بنگر آن سنگ+ که کان گوهری شد بش گران سنگ 
وجبر کیل امین بفرمان رب‌العالمین ازاوج سدرة المنتهی به حضیض آنچاه شتافته بتسلی 
خاطر همایون یوسف پرداخت و بدن بی بدیلش دا به بیر اهن ابراهیم که یعقوب‌آن را 
مانئد تعوید بر کتف بوسف +4 ود به بوشید .لیت بتسکین دادن جان حزینش #۶ یم 
خاس شد روح الامینش واسباط دروفت مراچعت بجانپ کنمان پیراهن پوسف را عون 
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مبتلاشدن یعقوب بفراق بوسف 1 


سفندی[ لوده بییگاه‌تر متوجه منزل پدرشدنه و عقوپ چون در آن روزمشاهده نمود 


[مدن اولادامجادازدستور معهود تجاوز نمود آغاز اضطراي فرموده باستقبالایشان ۲ 
8 اک تلی,توقف کرده انتظار میکشیدا وپس از [ یه [فتاب ما نند وخساز 
۶۱ درب اهترل کرید وجپان بسان سر اچة دل عاصیان تار يك گردید 
اسباط نزديك پدر رسیده فریاد وایوسفا بگوش متوطنان عالم بالا رسانیدند و یعقوب 
ملاحظة اینحال و استماع اینمقال بیپوشگشته از پای‌در افتاد وچون [ تجناب رانی| لجمله 
9 افاقتی دست دادیوسف را طلبیده برادران باتفان گفتند که ماباسب تاختن و تیرا نداختن 
و شدیم و یوسف را نزديك متاع خودگذاشته بودیم که نا گاه گر گی قصدجان او 
نموده بدن ناژ ینش دا بخوردیعقون که ایتخبر محنتاثرر اشنیددر بحر اندوه افتاده [ نشب 
. تاصباح بتاله وزاری و گر به ۶ رلک اشتعال داشت و ون براهی خونآلود توسف را 
3 بش اسر اثیل آوردند در آن نگر یسته دید که مطلقا پاره نشده لاجرم اولاد را معاطب 
کعت عریب کر اکی بوده که بوسف را خورده پیر آهنش را ندر یده (بل‌سو لت لکم 
٩‏ تیک امرا فصیر جمیل و ابا لستمان علی ماتصفون) و بروایتی بر ادران یوسفگ رگی 
2 را گر فته‌ودهنش‌را بخون‌ملوث کر ده پیش یعقوب آوردند و اورابخون بوسف‌متهم‌ساختند 
۰ اسرائیل‌علیهالسلام در آن گرك نکر یسته گفت‌توتیکه ثمرةالفواد مرراخوردة گرك بزبان 
۰ فصیحو بیان‌صر یح گفت با نبی‌معاذای که از من این عمل صادر شده پا شدو چون‌مار | ار اومجال [ن 
ات که بحوالی رمهٌ تو آمده‌در گوسفندان‌تو تصرف نما يم چگو نه پشون‌فر ز ندعز یزت دهن 
آلائیم لاجرم یعقوب علیه| لسلام ز بان بعتاب فرز ندان گشاده گرك را مطلق‌العنان ساغت 
|لقصه چون یوسف علیه | لسلام‌سه شبا نه روزدر [ نچاه بس برد کاروانی که از مد ین بمصر میر فتندو 
رئیس ایشان مالك بن ذعر خزاعی بوده راه گم کرده قائد قضاآن سوداگران:را سر 
نچاه [آورد و بنابر آنکه روز بآخر انجامیده بود همانجا نزول نمودند نظم چوچارم 
و از ین فروز خرگاه بد ی مد بوسف شب رفته درجاه غلام مالك که بشیر نام داشت 
جپة کشیدن آب‌دلودر [ نچاه‌فرو گذاشت بیت بیوسف گفت جبر یل آفین‌خیز ز لالرحمتی 
برتشنگان ریز و یوسف خورشید لقاراازحضیش‌چاه ببرج دلو تحویل نمود و بشیر بامداد 
روح‌الامین اورا بر کشید وچون چشه‌ش برروی یوسف افتادچگویم که‌چه‌دیدلاجرم‌فر یاد 
ازمیان جانش بر آمده گفت بیت بشارت کزچنین تاريك چاهی++بر آمد بس‌جپان‌افروز 
ماهی واهالی کاروان برروجمم گشته درشکل وشمایل یوسف علیه‌السلام واله و حیران 
شدند ومنبهی که‌اسیاط در آن نواحی بازداشته بودند تااگر حاملهٌ زمين [نچنن مشتری 
جبین را ظاهر کند اشانر امطلع گرداند به تعجیل هرچه تمامتراینخبررا ببراذرانبوسف 
رسانیده و اسیاط مانند برق وباد بجانب کاروان شتافته و باما لك بن ذعر و کاروانیان 
بارقات نموده گفتندا ین شخص بنده ماست‌وچند روزاست که گر بخته وماهرچند اوراجسته‌ایم 
تاغایت نیافته ایم کاروانیان نخست ازقبول این ستخن گردن پیچیدند وچون اسباطدرین 


۴ 


ناب مبالغه نمودند ویوسف اژ و هم ایشان‌ ان مدعا را انکار نکرد بلکه زبان الپام بیان 
ناقر ار گشاد ال کاروآن‌آن دعوی کاذب را آخرالامر مقرون بصدق پنداشتند واخوان در 
در بیع یوسف آمده مالك‌بن ذعر آن افتخار ا«رار دا بدرمی چند ناسره که عند زر 
بت بیش [ کشر‌صادو پیست و ,مهب مشهور هفده بودییم نمود وشممون در آن 
باب تمسکی نوشته تسلیم مالك فرمود یت وزان پس کاروان محمل به بستندخ+ بقصد 
درمحمل نشستند. ویس ازطی مر احل و تلم منازل درحوالی [ ند بار نزول کرده چون 
ازرنج راه بر آسودند درعاشر محرم الحرام بشهر در آمدند وپس از انقضای سه روز 
مالك بن ذعر یوسف را بمعرض بیم در آورد ومت اک( حسن و جمال صدیق درمصر 
اشتهار یافته بلکه تما آن شهر از پر تو نورجبین خورشید قرینش سمت اضاءت بذیررفته 
ساعت ساعت خر یدار انش درازدیاد بودند و لحظه بلحظه مشتر یان در بپاء [ نماه تابان 
می‌افزودند فظم یکی شدزان میانه‌اول کار + ييك بدره زر سر خش خریدار++خریداران 
دیگر رخش داندئدد بش لگاه صدبدره رساند ند#بر آن افزود دولتمند دیگر +4 بقدر 
وزن یوسف مشك اذفر #بدین قانون‌ترقی مینمودند#زانواع نفایس میفزودند بالاخره 
قطفیر که نایبوزیر پادشاه «صرریان‌بن الولید بودواورا عز بزه‌یگفتند بتحر يك‌منکوحة 
خویش ز لیخا قیمت آن گوهر بی‌بهارا مضاعف ساخته بیت خریداران دیگر لب بستند 
پس زژانوی نومیدی‌نشستند وجون عزیز ,صدیق را بخرید مالك بن ذعر که برشرف نسب 
ووفورحسب [ نجناب اطلاع یافته‌بوددست وپایش‌رابیوسید ومر آسم اعتذار بتقدیم رسانید 
و یوسف علیهالسلام تمسلث برادران خودرا ازمالك ستانده واورا وداع کرده روی‌بخانه 
عز یز آورد 


گفتار دربیان اسم و دب زلیخا وفصة تعشق او نست 
بان دردریای اصطفی 


بروایت اکثر -علماء زلیخا راعیل نام داشت و پدرش را که از اعیان مصر بود 
رعاعیل میگفتند وبقولی ژ لیخا مسمی بفکا و پدرش موسوم به پیوش بود اماحضرت‌جثاب 
افضل‌الانامی‌مولائاعندا لر حمن جامی‌در یوف ز لیغا مر قوم کلك بلاغتانتما گر دا نیده|ند 
مثنوی‌چنین گفت آن‌سخن دان‌سخن سنج:+ که در گنجینه بودش ازسخن گنج:+ که درمفرب 
زمین شاهی بناموس ۶ همیزد کوس شاهی تام طیوسته لها نا زا ۱۳ 
که بااو ازهمه عالم سری داشت وباتفاق جمیم اثمه اخبار ز لیعا در کمال حسن‌وجمال - 
بود و بصباحت رخسار و ملاحت گفتار ازسایر پری پیکران آنزمان ممتاز مینمود نظام 
قدش تخلی ز رحمت آفریده + بگلزار لطافت سر کشیده ژ بستان ارم رویش نمو نه 
درو گلپا شکفته گو نه گو نه نظر بازان‌بجان کررده پسندش++ز گل جان ساخته تعو پذبندش 








وت ۳ ۷:۹۳" 








در بیان تعشق او سف ور لرخا )۱ 


سهی سروان هوادار یش کرده +4 بر برو پان برستازیش کرده و شوهر زلیخا که بروایت 
اشهر واصح قطفیر نام داشت و بقول طبری عامر بوسف را خر یده پنخانه برد باز لیا گفت 
که این غلام ۳ دار و بمنز لی ککو در ود[ شاید که از ومنقعت گیر یم بااو را 
بفرز ندی در پذیر بم(عسی ان ینفعنا او نتخذه و لدا) وزلیغا چون نظر برطلعت آن آفتاب 
سیر اجتنا تا و از شوه آن رخصت یافت کراميی تزین مازل خانه دل دا دانسته . 
سلطان مپر ومحبت بوسف را درمیان جان جاداد و بپمگی همت دراسترضای خاطرش 
ووشنده ابواب زعایت نو نوازش بروی روز کارش بکشاد ابیات چودو لت گیر شددام 
ز لیخا++فلك زدسکه برنام ز لیخاج+نظراز آرزوهای جپان بست + بخدمتگاری یوسف 
میان ست++ز زر کش‌جامپای خزود یبا« بقدش همچوقدش چست وزیبا++ بسرتاج و میان 
زرین کمرها+#مرصم‌هر يك ازرخشانگهرها چوروزسال هر يك‌سیصد و شصت::مهیا کرد 
و فارغبال بنشست وهر روز [ نسرو ستان اعتدال را که در جویبار |(علاف ماك متعال 
پرورش یافته بود بلباسی دبگر و خلعتی‌غیر مکرر ز یب وزینت میداد وهر لحظه بجدهر چه 
تمامتر حفقه درغایت نفاست بدست آورده وبرطبق عرض نپاده بنظر انورآن مبر اوح 
نبوت میفرستاد وهرساعت عارض مر غوب خودرا که از عیوب بیر استه بود بنوعی | راسته 
ببها نه بایوسف ملاقات مینمود و بطر یقةٌ ایما و اشارت طالب وصال ومر افقت میبودشهر 
بلی نظاره گی کاید سوی با غ+#ز شون گل چولاله سینه‌پرداغ نع حت ازروی گل دیدن 
شودهست+دز گلدیدن ات چیدن برد دست وچون بوسف اینمعنی را ازز لیخا فهم کرد 
ازصحبتش بقدر امکان اجتناب واحتراز فرمود وال ملاحظه اینصورت میل ورغبت ز لیا 
بیفزود ببت [نجا که منتهای کمال ارادتست + هر چند جور بیش محبت زیادت است 
لاجرم ز لیخا بواسطهٌ بیواسطه‌تصریح مافی| لضءیر خودرا بایوسف اظپار کرد و صدیق 
ازارتکاب آن امر ناصواب سر باز زده زبان الپام‌ییان به نصیحتش بگشاده بالاخرهز لیخا 
باستصواب‌دابه خو بش قصری درغایت تکلف بنانه‌ود وفرمود که درودیوار وسقف‌وجدار 
آن خانه را بکشیدن صورت او و چپرة بوسف مصور ساختند و آن دو مفتری ماهیت 
زهره طلعت را متصل ۳ باوضاع مختلفه تصوبر" نمودند وز لیخا روزی درنهایت 
زیب‌وزیات با نخا نه که هفت در بند داشت بوسف را ببپانه طلبید وابواب خروج ودخول 
مسدود گردانید وچون صدیق علیه| لسلام در | نمقام در آمد بپرطرف نظر کرد و صورت 
توا ور مرن سورت زلشا مهاهده فرمود بت اگر درزا دکر دیواررا دیدوبهم 
جفت آن رل رخسار را دید لاجرم چشم از ان‌صور بر کر فته بجانب ز لیخا نکر لت 
وزلیغا بآن التفات امیذوار گشته بتضر ع بسیار درباب حر کتی که مقتضی طبیعت بشر یت 
است‌شر ابط ما لغه والحاح‌بجای آورد و بوسف‌صد‌یق‌از آن‌فعل شنیم با نموده بینالحانبن 
قال وقیل بسرحدتطو یل کشیده بررطبق یت (و لقدهمت به‌وهم بها لولاان رای برهانر به) 
وک بان رکه خبال امربکه مناسب وتبه ثبوت نیشت درخاطر"یوسف قرار کیرد 
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۹ تلد او ل مه حبیتا لسیر 


اعام -یحغ رامیادی 7 و لد همت به وهم بها)را این‌معنو 
۱ مت دهچون زادنا درقدمراشرت با بوحف مبا لغه نمود وصدیق قاصد قتل اوشدر 
علما» دسرددباس رزیت برست برهان سبحانی راوجوه متعدده گنت اند قول شم 
فعلوت تتلر بورسشن بز بز و5 اختاد که دریکی از اطر اف ] نخا نه کشیده بودند وازژ 
پر»ید که آن پر ده از بور چوست زلیخا جواب داد که آن برده رابر روی 3 
مست کشرده‌ام‌تامر ازر ن کار که‌می بینی ثه بیندو بو مض از زلیغا اعراض کرده" 
که سم داردوه جمرشرممیدارمن‌چگون ازحی آگیر فرم ارم ۱۱۳ ۶٩۱‏ 
و سف سید( که| نت‌مکتو ب‌فی‌زمرة الا نبیافتعدل عملالسفهاء) و بره 
+و سقب بعداژ یر ر برهان‌ملت قدير جرد را ازدستز لیتاخلاص کر ده از [ نحجر ه: 
و لیخ از عقبش زوان کشته بدر,تد هفتم ری رسیدوپیر اهن بوسف را گر فته چنان" 
شددر آ تحال‌عز زر ادر درون در پند نشسته‌یافتند وز لیغا ازغا یت انفعال فر باد 
ایعز بزچه باشدجزای کسیکه بحرم توبدی اندیشد مگر [نکه بز ندان برده شو 
دردناك تعذیب کرده [ید وعزیز انگشت حبرت بدندان گزیده مدیق جهة ر 
کیفیت واقعه را پراستی تقریر فره‌ود وعز بزسخن بوسف را حمل برغرض کرده خر 
که [ تجناب را متأذی سازد اما در آن اثتا بالبام ايزد تعالی کود ای ۳ 
در آمد و کفت اگر بیر آهن بوسف از پیش دریده گناه اوست‌وا گر ارس پاره شد 
ژلیخا است وعزبز احتباط پیر اهن موده چون درد که از نس در یده است 3 را ۰ ۳ 
خواهی کرد و نسبت بز لیخا سخنان ملامت آمیز بر ژیان آورد واین قصه درمیان یت ۱ 
مصرشهرت یافته زبان طمن و تشنیع برز لیا گشاد ند شعر .که شدفارغ زهر ننگی‌ونامی ‏ 
دلش‌مفتون عبرانی غلامی +#عجب تر کان غلام ازوی نفور اس زده‌سازی و همرازیش . 
دوراست جوز لیا چون شنید این دا-تان را +4 فضیت خواست آن ناراستان دا وشن ۶ 
عصیم تر تیب داده عوراتی را که در حبا له نکاح ساقی و خوانسالار وحاجب و میر اخور ۱ ۱ 
وصاحب السجن پادشاه بودندباجهمی‌دیگر از نسو ان مصریان احضار فرمود وبء‌داز کفیدن 
وخوردن اطعمهٌ فراوان وجمم آوردن سفره ودستار خوان ز لیغا دردست هريك از آن . 
نان نارنجی و گز لکی نهاد شهر بدیشان گنت پس کی ناز ئینان * ببزم نیکوئی بالا ‏ 
نشینان ##چر ادار یدز ینسان تلخ کامم +1 بطعن عشق عبرانی غلامم<اجازت گر بود آدم‌برو نش ۱ 
بر ین | ندیشه گردم رهنو نش +#همه گفتند کز هر گفت و گوتی :بجر وی نیست مارا آرزوتی ۳ 
لاجرم ز لیخافرمان دادتایوسف ازخانه بیرونآید و آن محنل دا از پرتو رخسار آ فتاب 4 
اثار بیاراید وچون صدیق بیرون خرامیده نقاب‌ازچپرة عالمتاب بر افکند طاعنان ز لیا ۳ 
متفق اللفظ و السنی او را معذور داشته بجای تر نج دستهای خود دا پریدند وفرید ۲ 
آورد ند (ماهذا الا ملك کریم ) آنگاه نز نان کف بربدء و 
خویش مراجمت نمودند و 


ات 


ّ 
گریبانهاء یه بات ۳ 
دو نفر ازایشان ساعتی درمنزل ز لیا توقف کرد ندو نزد پوسف ‏ . 


4 





مخلص او سف از ز ندان . . ۷ 
ی ی 


رفته بمواصلت ز لیخا بقدر امکان ترغیب نمودند و بز ندان تپدید دادند صدیق ازقبول آن 

ملتس سرباز زد و کفت مرآزندان آززگند ومصاعنت ز نان خوشتر است وایشان مأیوس 

از خدمت یوسف پیش ژلبعا [مده گفتند مناسب چنان مینماید که او را بز ندان فرستی 

تاچند گاهی محنت وریاضت کشيده گردنش نرم‌شود وسر بحیز متا بمت تودر آورد وز لیغا 

این‌سخن را بسمم رضااصنا نموده بانواع وسوسه وفریب ءز یزرا بر آ نداشت که یوسف 
را بزندان فرستاد و صدیق نخان ظلها نی را بیمن مقدم شریف نورانی گردانید شهر 
چومردان دره‌قام صبر بنشست جد بشکر آنکه از کید زنان وت وهر اه که راز ادای 

وظاف طاعات فراغت مییافت بداجوئی ز ندانیان و تعبیر خوابپایایشان مثغول‌میشد ببت 
شد نداز مقدم [ نشاه خو بان++همه ز نجیر یانز تجبر کو بان اماز لیاچون‌از آن آفتاب‌عا لمآرا 
دورافتاداژحبس بوسف پشیمانگشته آغاز اضطر ابو بی‌طاقتی کرد لیت‌چوخا لی‌دیداز آن-گل 
گلشن خو یش ۶« چوغنچه چاك‌زدپیر اهن‌خویش ودرغایت‌حزن وملال‌اوقات‌میگذرانیدتا 
آتزمان که بشرف مواصلت بوسف علیه السلام رسید . 


گفتار در ببانمحعلص بو سف علبهالسلام از ز ندان و نشتن بر سر بر 
عزت مصر وئیا بت مك ر بان وذ کر تزو یج ز لیا 


بروایتی که‌مشپوراست بینا لعلماء کیفیتا ین‌حکابت‌چنا نس تکه‌در آن‌اوان که بوسف 

بز ندان‌در آمدشر ابدار و خو ان‌سالار پادشاههصرد بان بن‌و لید که از قبیلهً عما لقه‌بود بجر یمه‌اک 
متهم گشته‌هر دورا بآن‌مجاسآور دندو آن‌د و جوان‌چونمشاهده کر دند که گاهی بتعبیرخو اب 
می‌پردازد و آنچه میگوید موافق تقدیر می‌افتد از برای امتحان هريك خوابی ساختندو 
نزد صدیق آمده شرا بدار گفت من درو اقعه‌دیدم که‌سه‌خوشهٌ انجور بنظر در [مده آن‌دا 
فشردم و خوانسالارعرض نمود که من مشاهده کردم که خوانی پر نان‌برسردارم ومرغان 
هوا آن‌نان‌را اذمن می ربایند و توسف افقای تعبیراین دوخوات را تأخیر انداخته‌سخن 
دیکر درمیان آورد و بعد از الحاح و مبالفه گفت که خواب ساقی دلالت بر آن‌میکند 
ی اواشتای سه روز ازحس خلاص شده‌نوبت دیگرا مر نیابت ملك فاپز گردد 
وخواب خوانسالار مشعراست بآنکه اورا بردار کشند آن‌دوتن بعداز استماع این سخن 
گفتند که ما این واقعات راساخته بودیم صدیق جواب داد که قلم قضا برین منوال‌جاری 
کشته و این تعبیر تغییر تخو اهد یافت وچون سه روز بگذشت خوانسالار را بر دا راوشد ند 
وشرابدار باز بمنه‌ب‌خود رسیده بملازمت ریان شتافت و یوسف دروقت وداع با ساقی 
1 8 مرا نزديك بادشاه خود ناد آور و نا بر آنکه صد بق اسجعانت از ی هفت 
سال‌این ملتس برخاطر ساقی فراموش گشت و چون‌ایام مشقت بوسف بنهایت انجامید 

شبی زیان‌بن الولید درخواب دید که هفت گاوفر به پیداشده متعاقب هفت کاو لاغر نیز 




















۹4 ۱۳۹ س <ییب السیر 








غلاهر شده تاوان لاغرهفت کاو فر به را فرو بردند و همچنین هفت خوشه سبز 
نو دکه هغت خر 4۵ دلب بر آن پیچرد و آزه‌نبلات‌خطرا ابر نگداشت و ریان معبر او 
منجمان را اعضاز فرموده کیفیت واقعه را با ایشان گفت و طالب تعتیر شد و مجموع از 
بر [ تخواب‌عغاجن کشته ساقی رااز یوسف یاد آمد و ملك‌را تنبیه نموده بز ندان تا 
و واه مذ کوره‌وا معروثل داشته از تعبین آن سئوال کرد صدیق علیه لسلام گفت هفت" 


فر به وخوشهای سبز اشارت بسالپای بر نمت است که مردم پرفاهیت باشند و گاوان 


7 
, او ۱ 


لاغر وهفت خوشهٌ خشك کنایت ازهفت سال است که قحطی شده هردم بسرت ومد 
گذراننه و تدیر این کار [نست که در هفت سال [ بنده که رشحات سحاب عنایت ی 
فایز خواهد بود مهما امکن پامر زراعت قیام نمایند و بعدازرفع محصول دانه پاخوشه ‏ . 
بگذار ند مگر اند کی را که بخور ند و در سنوات قحط وغلا [ نچه ذخیره نهاده باشند ۳5 
تناول فرمایند شراب دار مر اجعت نموده تعبیر خوابرا عرض داشت پادشاه باحضار ۳ 
و ۱۱ و ساقی بتمجیل تمام بز ندان باز گشته ازصدین التماس نمود کنه 
ببار گاه پادشاه شتابد و وف از فبول رن ملدیی ای و ۱۳ نزديك ملك رو 
و برس که چه بود حال آنزمان که دستپای خودرابر بدند تاعدم خیانت من ظاهرشوو . 
و شرابدارتنها بنزد ربان رفته آ تحد بت راباز .کت پادشاه‌متعجی شد واز کماهی احوال ‏ 
یوسف تفتیش نموده ثرمود تا زلیخا دابا آن‌زنان حاضر کر دزد وایشان برطهارت ذیل 
پوسف اداء شهادت نموده گفتند که ات ز بوسف ما بجز پا کی ندیدیم و بجرعرو ‏ 
شرفنا کی ندیدیم وزلیشا نیز بمسمت پوسف عسلیه (لعسيه والساام میتر ی ۹ بت ۳ 
بجرم خویش کرد اقرار مطلق 4۶ برآمد زودای حسحم ااحق لاجر راد ۳ 
مظهر لطف الهی برهمکنان ظاهر گردید و ملك دیان برزبان آورد که وت دا ۲ 
بیاورید که من اورا جهة خاصخویش اختیار میکنم ویکی ازمقر بان بز ندان رفته‌صدیقی ‏ . 
داییجلس پادشاه آوردوریان بن| لو لید نسبت پاوشر ابطا اعز از واحتر ام بجای آورده نوبت 
دیگر از تعبیر آن واقعهٌ مذ کوره استعلام نمود وصدیق علیه السلام تعبیر و تدییر 
بروجپیکه مسطورشد تقریر کرده گفت ا کر ضبط این 


۰ 
ای 


آن‌را 
۳ 3 1 0 
م4 در ۶پده من باشد «موچب 


راستی بتقدیم رسانم وریان این‌ملته‌س ر امبذو لداشته بوسف دابانواع اصطناع اختصاص ‏ + 
داده وزمام تمشت آن امر خطیر را در قشضه درایتش نهاد و بعداز اتدك دوز گاری از 11 2 
دقوع این‌قضیه عریز که باتفان مورخان مصر اع بوقت کامرانی سست رك بود و اژیرن " 1 


عالم انتقال نمود و منصب او نیز مفوض روف شده‌صدین بالتماس ریان‌بنالو لدنلکه . ۱ 
بقرمان ملك مجید لت ز لیخا را بعقد خود در آورد ۶ بعقد خو یش یکتا کوهر ازور د 
و از قادرمتء‌ال معاودن روز کار جوانی و سر-یزی هال کامر ائیش رام‌ساات مود بت 
جمال مرده‌اش را ز ند کی داد +« رخش داطلعة فرخنه کی داد و زلیشا پس از چپل . 
سالگی هیجده‌ساله بود واشچرم اما وال ۱۳ و بحجرء خاصهٌ پوس 








ظهور قحط در مبان مر دم ۹۹ 


که حجلهً مرادش بود در آمد نظم برستاران همه پیشش دوی-دند +4 سرو افسر همه 
بش کشبدند ++ خروشان ازجمال دلفرییش جد بزر کش جامپا دادند زیبش +3 چو 
فر اش سیر فیروژه‌فام برده مشتکس آشام رانقاب رخسار عر‌وس [ فتاب گر دا نید ومشعله 
.ماه وشموع انجم را مانند مر دم دیده ودیدة مردم بر افر وخته ساخت و این سمیز طارم 
روشن گردید «وسف آن‌حجله رابنور حضصور خود بسان روز منور ساخته ۳۹ ۳ 
برفر اش اختصاص جای داد و بنظر مرحمت‌درآن جمال خورشید مال ی مه بکلیه 
هس مه بر کشادد وت ف گوهر ناسفته رادید + زباغش غنچهٌ نشگفته 
مپر حقه‌سیه‌ینش بر اشاد یت چو یوسف دوهر اسفنه رادید »۶ راتس و تس 
را چید + بدو گفت این 7 ناسفته چون ماند جد گل از باد سحر نشگفته چون ماند 
۰ 3 
یگفتا جز عزیزم کس ند ید است + ولی او غذحه باغم تجرده است و این معنی موجب 
از دیاد مو دت وانحادیوسف علیه| لسلام شده بخشندهة بی منت اور ا از ز لیخا ور مت 
کرد افر ائیم ومیشا(ذ لك فضل‌اله یوتیه من یشاء ) 
۷ 


گفتار در بیان ظهور فحط درمیان‌مر دم و تشر یف آوردن اسباط 
به مصر <44 طاب آندم 


نقلهٌ غرایب روایات وحملهً عجایب حکایات چنین آورده‌اند که یوسف صدیق‌علیه 
| لسلام در آن هفت سال که ابواپ مرحمت ومکرمت حضرت ذوالجلال مفتوح بود در 
اجتماع غلات وحبو بات بقدرطاقت و سعی اهتمام فررمود وچون‌ابام وسعت معیشت بنهایت 
رسدوروز گار راحت وفرحت منقضی گر دید بلاءقحط وغل بمررتبة شایع گشت که هرقن 
بنی آدم بدان شدت حالتی مشاهده تکترده بودند و محات جوع و ی بمثا به 
استیلایافت که از پدو ایجاد. عالم طوایف امم بدان صعو بت بليةٌ بخاطر نیاورده بودند 
نظم غوغای‌غلا بسر بر آمد ++ قحط از در آهنین در آمدخ+ ی قحطمکو که اژدهامی +4 
برهر طرفی آژو بلاتی رعا بای‌ر بان بلکه تمام مصر بان درسال اول ذخایر خودراصرف 
نمود ندودرسال دوم‌هرچه از جنس‌طلاو نقره و جواهر وسایر اشیاء نفیسه داشتند بیوسف 
علیه | لسلام داده گندم‌عوض هرید ند وعر الام مهم منجر بآن شد که درسنه سادسه و 
سایعه زن وفر زند خویش را در معرض بیع [وردند بلکه نفوس خود را در بیای گندم 
بصدیق فروخته خط بندگی میدادند ببت [نچنان تنكك شد بر ايشان کار +۶ کادمی 
شدچو گر گ‌مردم خوار .وچون در کنعان نیز زحمت جوع درمعده‌ها شیوع با فت واولاد 
بعقوب شنیدند که ءز یز مصر در انبار باز ور دم گندم بمر دم میفر وشد از بدر اجازت 
طلبیده جزوی بضاعت برداشته «مصر آمد ند ودرروزیکه بوسف علیه السلام بر تخت‌عزت 
وحکومت نشسته بود ومانند ملوك مصر ائواب حربر ودیبا پوشیده و عصا به مر صع به 


۰ ح 








1 
۱ 
1 

































۳ مجلد اول - حبیب السیر ِِ 


5 هسأت اور انعنانعین سك از [ که در مجلس قرار گر فتند بوسف از + 
برسید که,شما از کحایه 2 ٩۲:‏ مهم ونجه شده آمده اید جوابدادند که ما درد. 
ميماشيم وجپة استبا پذل واحسان تو بیی ولایت آمده ابم غرض آنکه فی ۱۱ 
پدمت آورده باز کردیم گفت‌ظاهر اشما ازپیش حاکم شام به تجسس آمده 
آواز که ماجاسوس باشيم بلکه از اولاد پیغمبر انیم و 
سل احفاد ابر اهیم خلیل اب انتظام دارد د موسوم بیعهوبست و ملقب پاسرا 
دوازده برادر و بر ادر بکه بحسب صورت و سیرت برما رتبه تقدم داشت درچنك ؟ 
گر فتازشده «درحمت ال 


ی یوت و چون‌اینخیر محئت اثر بگوش پدررسید پس ۱ 
انغان فراوان بقضا رضا داده واژما کنار رده درخانه تنك و تار يك درفراغ ٍ 
می‌رد لیکی ازمادر آن و لد کمشده پسردیگردار که بد پدنش فی‌الجمله تسلی اور 
میدهد یوسف بالهام حضرت الهی رعایت ناموس پادشاهی کرده باین کلمات - 
التفات نکر دو برز بان معجز بیان آورد که من 

که غرض شما از این شقر اجب 


1 آوردئد که عبادانژ 


ءل 


دست از تقحص باز ندارم‌تا +وضوح پیو ندد 7 
2 و باعث برتوجه بجانب مصر کیست اکنون صلاح در ۱ 
آنست که‌چون‌عزم‌معاو دت نمالیدیکی از بر ادران‌درظل انعا‌واحسان ما توقف کند وشما . 

بزودی باز آمده‌برادر کپتر خودرا بیاور یدتاصدن سخنانیکه ۱ 
بقین رسد و اخوان اینمعنی دا قبول نموده صدیق | یشان را درمکانی مناسب فرودآورد . : 

و در اعزاز وا کرام ایشان میالعه تمام اظهاو و و ور 3 روزدیگر جهة خریدن گندم. 1 
بمجلس پوسف آمدده بضاعت خود راو ۱۳ دیق فرسودکه هر چند این ۱ 
بضاعت لایق خزانه‌نیست اما چون‌جمال حال ما بجلیه اصالت ازینت داره و ما۱ ۳ 
پیمودها ید أمتعة خود را در بازار بپا کرده عوض آن‌غله بستانید و اخوان بموجب فرموده . 
عمل تموده تمامی دخوت ایشان رابدو ست‌د نار بها کر دندو بوسف ده‌شتر گندم تبرادران ۳ ۰ 
دادم مخرمی دا فرموه تا بسح ۱۳ بودند پنهان در میان بارایشان‌تهاد بر ۱ 
وقت رخصت در باب آوردن‌بنيامین مبالغه نموده شمعون را درمصر نگاهداشت وبتفقد 
و خاطرجوئی او پرداخت وچون اسباط طی‌منازل و #راحل‌نموده بکنعان رسیدند 
ملاقات والد بزر گوار خود مشرف گردیدنٌ وقایع وحالات [" 

دانیدند و بعقوب مجلس اولاد امجاد را از ۶ 

از سیب غیبت او تفتیش فرمود برادران جهة توقف اورا 
سر خود را نزد عزیز مکشوف ساختید جوابدادند که سی یعقوب . 

ساکت گشت چون اسباط سر بارها را باز گشاد ند و .ضاعت خودرا جر نجا بافتند گنیر ۱ 
ایپدر ستم نمی کنیم وما دروغ نمیگو ثیمدرمکارم اخلان غزیز مصر تامل فرمای که آنچه ‏ 

ماپرده بودیم عوض گندم‌عنایت کرده و امتعهٌ ما دا نیز دوبار باژ یو یعقموپ . 
عزیز رادعای خیر گفت ۵ االادواف هرصتی ی ۱۳ امید چنانمت که ۰ ۲ 


۳ 


مرش دسانیده 2 ۳ 


‌ 1 
ی 


شرت ۰ 
شفر را بتمام مصروض ‏ ۱ 
رخسار شععون یی انور بای ۱ 
شرح داده اسرائیل کفت <ر| ۱ 
بواسطة تهمت جاسوسم یر 


۳ 





ظهور قحط در میان مر دم ۷۱ 


این نو بت بنيامین دا همراه ما گردانی تاصدق مقالات ما نزد عزیزبه تحقیق پیو ندد 


وچنانچه وعده کرده يك شترو ار گندم زیاده بمادهد وشعون را بماردفرما ید و ماقبول 
مينمائيم که درمحافظت بنيامین بقدر امکان سعی فرمائیم واگرآورا همراه نبر یم‌دیگر 
عز یز غله بماانعام نخواهد کرد اسر ائیل علیهالسلامازقبولاین‌التماس ابا فرمودو پس از 
مبالغه فراوان برزبان آورد که قواعد میثان وپیمان بایمان م و کد ساز ید که‌درمر اقبت 
بنيامین از خود به تقصیر راضی نشوید تا اورا مصاحب شا گر دانم و اشان بر آن موجب 
عملنموده یمقوب آن‌التماس رابعز اجابت‌مقرون گردانید و کفت (فا خیرحافظاً وهو 
ارحما لر احمین) [ نگاه‌ایشان را وداع کر ده‌جهة دفع اصا به‌عین| لکمال فر مود که حون تمصر 
رسیدهمه‌از يك‌دروازه بشهر در نياتید (لاتدخلوا من باب و احد و ادخلو من ابواب متفرقه) 
و بعقوب علیه| لسلام در ین نو بت رقعه بعز یزمصر نوشته دستاریرا که ازابر اهیم علیه‌السلام 
میراث یافته بود برسم هدیه ارسال داشت و اسباط روی براه آورده‌چون بمقصد ر سید ند 
پنا بر فررموده پدرمتفرق بشپر در آمدند و بهمان سرای"#معون توول کرده‌ضباح‌روزدیگر 
هر بازده برادر بدر گاه یودف رفتند وصدیق ازوصول بر ادران و آوردن کنات و تحفه 
از ترد مقیم بیت‌الاحزان خبر یافته نظیم زشادی بر افروخت رویش روان++چو گل‌در بپاران 
بخندیداز آن وفی‌الحال اشارت فرمود که اخوان را در آورده درمجلس‌مناسب بنشاندند 
ومراسم پرسش و نوازش‌مرعی داشته ازمطالعه مکتوب بدر نز رگواز ومشاهده‌دستارجد 
عا لیمقدار بغایت مبتهج ومسرور گفشت وچون وقت کشیدن عام شد یوست علیه‌السلام به 
پس برده خرامیده فرمود تا هردو نفر از برادران را بر يك مایده نشاندند و بنيامین تنها 
مانده یوسف اوراپیش خود طلبید ودرخوان خاصه شر يك ساخت و بقولی‌خود را بروی 
ظاهر گردانیده گفت من جهة نگاه داشتن‌تو فکری بصواب‌خواهم کرد وابن یامین‌اظپاد 
فرح وسرور سیار نموده صدیق اورا باخفاء آنصورت وصیت فرمود و درتاریخ حافظ 
ابرو مسطور است که در کرت ثانی که اسباط بمصر آمده بعزملاقات یوسنف فا پزشد ند 
صدیق روزی بدیشان گفت من‌خطی دارم بلغت عبری وازمصریان کسی بخواندن[ نعالم 
نیست طر بقهً آنکه آن مکتوب رامطالعه نموده مضمو نش ونان اورن اتشت 
قبول بردیده نهاده روسف علیه‌اللام تمسك بیم خود را که ازمالك بن ذعر ستانده‌بود 
بدیشان نمود اولاد قوب چون در آن کاغذد که بحقیقت روزنامه عمل ایشان بود نظر 
کردندا نفعال ءظیم باحوال | یشان‌راه‌یافته بیت نی‌خطی ز ان‌خطتو انستندخو | ندمه نی حدیثی 
نیزدا نستندر آندا لقصه‌چون اسباطازر نج‌راه بر آ سودند بوسف‌علیه لسلام خلع فاحره‌وغلة 
وافره بایشان ارزانی داشته یکی ازمحرمان راگفت تاصاع راپنهان دربار بنيامین‌نهاد 
و هبه را اجازت معاودت داد و بعداز آنکه اسباط ازمصر اندك مسافتی بجانب کنعان‌طی 


ح کردند جمعی ازخدام صد اق ازعقب رسنده آواز بر آوردندل(ایتها العیر انکم لسارقون ( 


یعنی ای کارو انبان شمادزدا نید اخوان ازشنیدن این سخی‌در تحیر افتاده گفتندجه میکو کید 


ی 


۳۳ 
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و ازماچه میتچو ئید چو اردادند که صاع مات را گم کردهایم وهر که آن رایما آرد بك شتر 4 
وار کنهم باو دهیم(تا لند عامتم ما جنا لنوسد فی‌الارش و ما کنا سارقین) فرستاد گان: 
پوسف فرمودند که اثر این ماع ازمیان متاع یکی ازشما پیدا شود جزای آنکس‌چه > 
باشد جوابدادند که از پارهر کس که صاح بیرون ید جزاء آن خیات‌رااو کشد وچند 
کر درخدمت صا-ب مال باشد بعداز آن مصر بان نعست اوعیه بر ادر ان بنيامین‌ر اطلیید ند 
با الاخره صاع دا از باراو بیرون آوردند واساط سرخجالت پیش افکنده خدام یوسف 
بنيامین را باز گردانردند تا بطر یق شر یمت |براهیم دوسال درمتام رقیت اورا نگاه‌دار ند 
وبرادران نیز بحسب ضرورت مراجمت نءوده‌درمجلس صدیق‌برز بان آورد ند( ان بسر ن زقد 
سرق اخ من‌قبل)وعلما در باب سرقت‌یوسف وجوه متعدده گفته زر از آن‌جمله یکی قطیه ۱ 
مر یت بر دجهی که در بدایت اینحکایت مسطور گشتدیگر آنکه‌بر خی بر آن‌ر فت4| ند 
که «نویتی 1 نجناب گوسفندی ازرمه بگرفت و بمستحقی دادالقهه اگر چه برخاطر عاطر 
بوسف علیه السلام آن‌سن کران آمد آماچیزی از آن معنی ظاهر نکرد و گفت(انتم شر " 
مکانا وا اعلم بماتصفون)آنگاه اسباط بز بان تضر م وزاژک و از برش ۰ ۱ 
عزیز بدر ماپیر یست در غایت بزر کی ومدتیست که بسپب مفارقت يك فرزند در کنج 
تنهائی نشسته وابواب فرح دسرود برروی خود بسته‌وماپااوعهدپیمان درمیان آورده‌ایم 
۱ پتیلمی را رات بدو رسانیم حالا اگر اورا اینجا گذاشته بخدمت اورو یم بکدام 
1 چشم در او نگاه توانیم کرد امید آنکه یکی از مار اعوض بنیامین‌نگاهداری واورااجازت 
مراجمت فرمائی" یوسف فرمود مساذاش کد بی گناهی‌را,بجای کناه کاری بگیر ومن‌همان 
۱ ۳ رامو آخذه‌می نمایم که متاع خودرا دربار او یافتهام وچون مهم اخوان بتو اضع 0 
۱ حلم ازپیش نرفت آغاز خشونت وغلظت نموده روبیل که بزد گتر ین ,شان بودپیش دفت 
۱ وحال آتکه ازغایت استیلاء غب موبها براندامش راست ایستاده از پیر اهنش‌سر بیرون 
۱ کرده بودو نزديك بوسف علیه| لسلام رسیده گفت ایمز یز خشم بابهٌ برمن‌مستولی شده 
اثر صیحةهً زنم تمام بو ندگارم در زمره مرد گان انتظام با بند بئيامین را بمن تسلیم 
کن والااز من امری صادر شود که تدارك پذیر نباشد وچون صدق سخن او بر ضمیر 
صدیق ظاهر بود بااو [غاژ چربزبانی فرمود تابنشست [نگاد پسر خود افرائیم‌رااشارت 
نمود که آهسته از عقب اعمام خود در آمده دست بر بشت دوبیل مالید چه خاصیت‌اولاد 
مقوب آن بود که هر گاه‌یکی از آ نقوم‌دست‌بیدن ایشان‌رسا ندیغضب‌شان| نطفاپذیر فتی 
وچون یوسف درد که صورت‌حر ارت‌رو بیل تسکین یافت فرمو دکه‌من بنيامین داپاز ندهم 
هر چه میشراهی میگن‌دویلتصد کرد که و ازی پر آردمطلقا آوازش‌برنیامدو رن بروی 
غا لب گشته گفت‌ظاهر آشخصی از ال ابر اهیمدست ببدن‌من رسانیده که نایره غضب من فر و 
نشنت در تاریح طبری مسطور است که چون صاع رانزد یوسف آوردند و اسپاطحاضر 
شدند صدیق دست بر آن جام زده گفت ین صاع‌میگو بد شما دوازده بر ادر بو دیدو یکی 


۳ 
۳ 
3 


۳ 













































بده نود صدیق باز برصاع دست زده فرمود که صاع در خشم اشت و 
ون میدانید که مرا ازبار که بیرون آورده‌اید این چه سیّوال ا-ت‌القصه چون 
۱ بنيامین مایوس شدند رو بیل نیز درمصر توقف نموده و بقیت اخوان‌روی 
از وصول صورت واقعه را با سا کن بیت‌الاحز ان درمیان نهادندو 
ن این مقال مناسب حال او آمد که‌شعر هردم زمانه داغ غمم‌برجکر نهد:ديك‌داغ 
شده داغ تِ نپد +۶ هرداغ کاورد قدری رو به بهتری++ ۲ نداغ را گذارد و داغ 
نهد وروی از اولاد بر تافته درهجر آن دو نوردیده‌چندان اشگ افقا ند که‌چشمپایش ‏ 
ر بیناگی عاطل ماند ۱ 


فتاد در بیان مر اسله قوب و یوسف ونحات یافتن اسراثیل 
۹۹ ار موجبات حزن و تاسف 
وه اضعا مسطور است که چون یمقوب علیه| لسلام مدت دیگر در فرا آن 
2 ی مکتو بی محتوی بر تعداد بلیات [ باء واجداد خود درقلم آورد وقصه فقدان 
رآدر ان کتاب درج نمود والتمای مخلس پنيامین فرمود و آن رقعه را مصحوب 
رد عز بز مصر فرستاد و یوسف بعداز مطالعه نامه پدر در چواب نوشت 
1 ور قوب مبنی از بیان مصایب [باء و اجداد نو رسید ومضمو نش بوضوح‌پیوست 
ولی وا نسب آنست که چنانچه ایشان درطر بق مصابرت سلوك نمودند تونیزشکیبائی 
راشهار خود سازی تا:مقصود خود فا یز گردی والسلام وفارض را بو اجبی نو اخته رخصت 
رز انی داشت وچون فارض آن رقعه دا بیمقوب علیه‌السلام رسانیده 7 نجناب‌رابر 
فحوایش مطلم گردانید گفت این "کلمات بسعنان بیغمیرزادگان میماند وروی باولاد 
آورده گفت پزودی متوجه مصر شوید و تفتیش احوال اخوان خود کنید وازرحمت‌الپی 
۰ مد وا کرت دیکر بران کر ده ومحقر بضاعتی برداشته ه‌صر شتافتند 
وبازوسول بمجلس شر يف عز یز عرض نمودند که ایمز پزدریاب ماواهل بیت‌ما را از 


ضررجوع و آورده‌ايم بشاعتی اندك وافی وکامل گردان از برای ما کیل گندم را و 
در ما که البته خدایتعالی جز امیدهد صدقه دهند گان رایوسف علیه| لسلام را از 
این کلام رقتی تمام دست داده و بیطاقت گشته نقاب ازرخسارچون آفتاب برانداخت و 
ایشان رامخاطب‌ساخت که (هل علمتم مافعلتم بیوسف‌واخیه‌اذانتم جاهلون) بر ادران‌امعان 
نار بجای و با آنکه بعضی از نشا نبپای جمال بوسف راد یدزد و سخن تعر یش آمبز 
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استفهام گفتند (اتنك لا نت یوسف] سدیق‌جوابداد که(قال| ناب 
تشر یب علیکم الیوم یدق 
ارحم‌الر امین ) بعد.از آن‌سد یق ازحال پدر بزر گوار شر ابط تیش وا ار 
بجای آورده چرن اورابر کماهی واقعات اطلاع انتاد فرمود که مب ۰ ۱۳ 

داشته بکنعان بر ید و برد دی‌پدر می‌آفکنید تاچشمهای او بیناشود و نجناب‌را پم 
آور بد بهودا ملتزم این‌خدمت شده روز دییر بطرف نان ۱ ۳۱ 
مصر آن بیراهن راافثانده باد باذن مرسل الریاح بو یش بمشام یمقوب رسانیدو 
هم در آن شس استشبام رایحه ومیال نموده باهل‌بیت خرد گفت (انی اد 
ولا آن تفندون ) یعتی به تحقیق من بوی یوسف می‌شنوم اگر مرا بعدم عقل 
ندار بد ایشان جوابداد ند که (تانا نك لفی ملد لك | لقد 


است جد و لی‌دل درضلالات قدیم است‌و بعداز گذشتن دوزی‌چند بپودا بملازمت پدرر 
و شارت سبللام- 


نی یو سفت اواسا نیده پیر اهنش را بردوی یعقوب انداخت و فی‌الحال چه ۷ 
اس ائیل بدستور پیشتر نورانی گشت ومقیم بیت‌الاحز ان فرحناك وفادهان کشت باج ۱ ۱ 
آولاد و احفادواهل بیت که هفتاد نفر بودند بجانب‌مصرشتافت 
بدد خبر یافت بمر اسم استقبال‌استعجال‌نموده بعداز ۲ نکهچشش بر بمقون افتادا زاس نا » ۱ 
کشت پیش دویده یعقوب |بتدا بتحیت وسلام کرد و پدر و پسر یکدیگر رادر کنار گر 
چندان کر ,ستند که تبپوش‌شد زد وچون بحال خود آمدند بوسف ۳ 
که او نیز به استقبال آمده بود برد وریان دست و پای اسر ائیل را بوسیده و۳ 
اخلاصبتقد یم‌رسا نآ نگاه با تفا بدرون‌مصر شتافته صدیق و مقوب ولیا واساطرادرتصر 
مخصوص فرود آورد و پدر بزر گوار وخاله را بر تخت نشا نده‌خود نیز پیش ایشان‌بنشست ‏ . 
ودر آ نحال اسر ائیل و یاو بازده بر ادر یوسف علیهم التحية والسلام ر اسجده‌و تحیت وتعظیم ‏ 
ردند و صدیق فرمود. که (یا ابت هذا تأویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقاً ) بمد ‏ ۱ 
از آن بوسف بتعداد نعم نامتناهی الهی که متعاقب شد اید و محن که درباره 
انجامیده بود قیام 


اوآ شنید ند بر سییل 
+ صل | شم ( و ابراط درمقام اعندار و استفار آمده یوسف غت (لا 
ف‌ 2 


1 لک 2 هو 


1 


6 بت دماغت‌رانهاز و 


وچون.وسف از قرب و صر 


ِ 


ت 


یعقوب رانزدریان‌بن و 


او بوقوع . 3 
نمود وسر ذشت خودرا مشروج معروض داشت و درفر اغبال و رفاه 
حال بنی اسر ائیل کوشیده بقدر امکانْ در باب رعایت‌جانب اخوان مراسم لطف واحسان 
بتقد یم رسانید ببت بدی رابدی سهل باشد جزا + اگر مردی احسن الی من ایا ۱ 

ذ کر انجام روز کار او سف ءایه ا اسالام ِ 
به ثبوت پیوسته که بعد از فوت اسرائیل بچند گاه پادشاه مصر ریان بن الو لید 
که به نبوت بوسف علیه | لسلام گر و یده بود از ین دار ملال به مت بی زو الار تحال‌فررمود 
و کافری فاجر از بنی اعمامش که قابوس بٍن مصعب نام داشت بر سریر فرماندهی نشسته . 
بتجدید رسوم کفر و عناد وظا و پیداد پرداخت وهرجند صدیق اودا پدین قویم و ملت 


در ذ کر اسباط ۷۵ 








و رد بقلم [طاعت او انقیاد پیش امد اما آنجناب زا از متصبت رت 
معز ول نساخت وچون بوسف ازایمان قا بوس‌مأیوس گشت‌حزن وملال برضمیر انورش استیلا 
بافته اشتیان. وصول بدرجات تقرب ایزد متعال برخاطر هدایت ماثرش عالب شد وفوت 
خودرا در ائناء مناجات سئوال کرده‌بعد از ظهور آنار اجابت آن مسألت اسباط راطلب 
واسیت بجای آورده بپودارا وصی گردانید و ایشان‌را از تسلط فرعون 
و بت موسی‌علیه السلام خبرداده همای پلند بصن برس ر فر از آشبابه عرش 
منرل گزید ویپودا باتفاق اخوان قالب مطهرش را بان خلیل ودین معقوب تجهیز و 
تکفین نموده درموضم مناسب دفن فرمود نظم ولی دانای‌این‌شیر ین حکایبت++ که دارد 
0 پیر آن‌دو ابت+#چنین گو ید که ازهر جانب از نیل++ که چسم باك وسف یافت تحو بل 
وتو جاتیش قحط وو باخاست4بجای نعمت | نواع بلاخواستت#بدین آخر قرار کاردادند 
درتا بوتی از سنگش نهاد ند++شکاف تن قیراندای کر دند+میان‌قمر نیلش‌جای کر د ند 
در کتاب تحفةا لملوك مسطور است که ساختن کاغذ ازجملهٌ مخترعات یوسف علیه السلام 
است (و العلم عندایزه | لملك اللام) ِ 


ذ کر ایاط علیها لسلام 


اسباط چبم سبطست و بحسب لفةسبط عبارت از ولد ولد است وباتفان اهل تضیر 
این لفظ درقر آن مجید مشیر باولاد امجاد ,مقو بست و ایشان بروایت اکثر مورخان در 
سلك انبیاء عظام انتظام دار ند و مبعوث بوده‌اند بارشاد اولاد و اعقاب خود وهیچج يك 
ازائيهٌ اخبار از احوال اسباط پتفصیل اخبار ننموده اند وبر تعداد اولاد ابشان اختصار 
فرموده اند برین موجب که مسطور میگردد روبیل چپار پسر‌صلبی داشت ودر وقت 
خروج موسی علیها لسلام ام کرت ذربت او دمر تبه انجامیده بود که عدد زمره که سن 
ارشان مافوق بیست و مادون پنجاه سالگی بود بچپل وشش هزار رسید و در[ نزمان 
بزرگتر احفادش ایل‌بن‌صوری بن‌شدی بود بهودا پنج,سر صلبی‌داشت وذربت اودرشمارة 
3 بپفتاد وچپار ه«زار و چپارصد مرد مقاتل ترقی نمود و در آن زمان ببخوای اشان 
یپوآبن مری بود ودرتحفةا لملکیه مسطور است که از اولاد ادخ بن بپهودامری وایشان 
وحا کول ومی‌ون وذرواع قبل از پت‌موسی علیه‌السلام بمرتبه نبوت فایز شدند (والعلم 
عندارث تعالی) شمعون عدد اولادصلبی اوبه وضوح نه‌بیوست اما عدد اعقاب او در آن 
شماره بنحاه و نه هز ارو سیصد مرد کاری بقلم در آ مد واباات احفادش دروقت خروج بنی 
اسر ائیلازمصر تعلق بشلومی بن صوری ذاشت لاوی عدد اولاد صلبی او نیز معلوم‌نیست 
لیکن درشمارة مذ کورعدد ذریاتش به‌بیست ودوهزار رسید و کلان‌تر یشان در [نزمان 
الصافان‌بن عربائیل بود دان دو سر داشت و مرجم دریباتش اخی عیرین عمی شدای 











۷۹ محلد ادل س بیب السیر 2 1 ۲ 





بود وعدد ایشان در آن شماره بشصت و دوهزار و ششصد سپاهی زسته زیالون اولاد. 3 
صلبی اوسه نفر بودند عدد ذریت او در [ نوقت بجاه و پنج هزارو چپارصد مرد.مقاتلی . 


۰ 


بمقصبل در آمد و ریاس [" نعوم تعلق بآلی او بن حیلون داشت (شجر پسرانش چپار نار 


۳ احفاد او درشباره مذ کوره چپل و یکم‌زاد و با تصد مرد بودند ومهمتر ایشان . 5 


در آن اوان نیا تل‌بن صوعاد بود #ثالن چپار پسرداشت وذریت ایشان درآنوقت به 
بنجاه و سه هز ار وچپارصد نغر ر سید ودئیس آنقوم حراعبن عیان بو د 13 اولاد صلبی 


اوشش نفر بودند و اعقاب ابشان بوقت شماره مذ کرره چپل و یکمز ار وپنجاه مرد مبارز. 0 


بقلم [ مد و معتدای ایشان یاساف بن اعو ائیل بود اشیر چپار بسر داشت ودرووت شماره: 1 
ایشان نود :ان) وف دوپسر ويك دختر یاد کار گذاشت و عدداو لاد واحفادش‌در آن : 


شماره بهفتاد هز ار وبا نصد نغررسید و سر داری [ نضا ندان میان شلاع پن عمهود و کلی‌بن ‏ ِ 


بداصورمشتر ك بود رامین عدد اولاد صلبی او بسرز ده نفر رسیددر آن‌شماره [ نچه‌ازذر بن 
او مفصل شد سی‌وپنج هزار و چپارصد مرد بود و فرمانفرمائی ابشان متعلق :عهود بود ‏ 
(وا لسلم‌عندایة المعبود) ۱ 


ذکر ابوب صبور علیه السالام 


پدر بزر گوار آن پیء‌برعا لیمقدار پروایت ۱ کثر ار باب‌اخبار مود بن عیص بن اسحق 
علیه‌السلام بود وقولی آنکه موص و لد دول بود واودرروزیکه ابراهیم علیهالسلام از 
اش نمرود نجات يافته از باد یه غوایت بسرچشمه هدایت شتافت و مادر ایون درسلكت 
بنات لوط انتظام‌داشت و ایوب علیها لسلام جپة ارشاد متوطنان قریة که درمیسان زمله و 
دی بود میعوث دشت و قریبة مذ کوره ثنبه یائائبه بساجاثیه نام داشت و آ نجناب مدت 
بیست وهفت سال‌فر قهٌ ضلال را بملت حنیفابر اهیم‌دءوت نم‌و ده و در آن‌او قات زیاده‌ازسه 
نفر بوی نگرو بدند و آن سه کس نیزدروقت|بتلا ازدر گاء نبوت اوروی گردا نید ند ومدت 
بلیةٌ ایوب بقول اشهر هفت سال بود و بمذهب وهب بن منبه نه‌سال وبعقيده انس‌بن مالك 
هژده سال و اوقات حبات ایوب بروایتی نود و سه سال و بعضی دو ست سال وصد وچپل 
سال نیز گفته اند و درمتون الاخار مسطور است که ایوپ علیه لسلام بمد از رفع ابتلا 
هفتاد سالز ند گانی نمود وخلایق را براه راست دعون نمود وا لعلم عنداببه| لخبیر ا لودود 


گفتار در بیان بلیات ابوب شکور علیه ) لتحیةو ا (سلام وذ کر نحات تن ] نحناب 
ب#نایت ذوالحلال والا کر ام 


نزد جمپور اهل بر به ثبوت پیوسته که یوب یمسر بوفود جهات مکنت و کثرت 
موجبات فر اغت و بسیاری اغنام ومواشی وانزو نی‌خدام ومواشی وضیاع معموره ومستقلات 








در بلیات ایوب شکور ۷۷ 





موفوره و اولاد وامجاد واعقاب پاك اعتقاد از جمیم‌متوطنان شام منفرد بود و همواره 
صبح وشام باطمام مسا کین وفقرا ورعاية ایتام وضفا قیام و اقدام میفرمود ودر وظایف 
"شک ر گداری و رواتب سیاس داری حضرت باری بمثابه میا لغه مراد که زیاده از آن 
بخاطر نتوان آورد ودر لوازم طاعات ومراسم عبادات بمرتبةٌ مشغولی‌مینمود که شرح‌شمة 
از آن بامداد قلم و بنان ثبت نتوان کرد بنا بر این‌مقدمات نايرة حقدوحسد درباطن‌شیطان 
لمت التپاب یافته کمر عداوت [ نجناب برمیان بست ودر آن اثنا ندائی از سراپردة کبریا 
بدور سید که ای ملعون ایوپ پیغمر بست شکر کذاز و ننده ایست فرمان بردارد و تورا 
استطاعت اغوا واضلال او نیست [بلیس گفت یارب چگونه شکر نعمت توبجای نیاورد و 
رچه تأویل لوازم عبادت تورا مرعی ندارد که این همه اموال وثروت بدو ارزانی‌داشتة 
ودیدة اورا بدیدار فرز ندان ارشدآ ار رو ور دنه اگر [ نجه باو انعام فرمود؟ باز 


که ای ابلیس ظن تو دربارة بر گز یده ماخلاف واقم است شیطان مناجات کرد که الهی 
۱ مرا براموال واولاد اومسلط گردان تامعلوم شود که ایوپ چگونه سالك طریق معاصی 
۳ میگردد و پادشاه بی نیاز این ملتحس اورا اجابت فرمود ابلیس بااعوان و انصار خود 

با ندك زمانی تمام اموال ایوب را از اغنام ومواشی وضیاع و مز ارع و مداخل و منافع 

نابود ساخت و خانة را که مسکن اولادش بود منهدم گردانید تامجموع برحمت الهی 

پیوستند وبعد از وقوع هريك از آن مصائب شیطان مصور بصورت پشر بنظر آن پیغمبر 
8 ای پر دزمی امد اه و بازم فت وا نحناب ملتفت لش (الس عیکشت 
و بدستور معپود لوازم شکر وسپاس بتقدیم میرسانید و چون شیطان ازین معر برایوب 
دست نیافت کرت‌دیگر مناجات کرده گفت الهی ایوب میداند که [ نچه از اموال واولادش 
تلف‌شده عوض ک رآمت خواهی نمودا کنون مرا بز پدنش استیلاده تابه بینی که حال بکجا 
منجر میشود خطاب رسی که تورا برجسد او مسلط کردم اماپیر امن زبان وچشم و دل و 
گوش‌اومگرد وشیطان بادی در بینی ایوب دمیده حرارتو مفرط ماج شر بفش راه‌یافت 
وتمامی اعضای هن مجر وح شده کر م در آن افتاد ومدین کشت و ساکنان | نقرنیه از 
رايحه تعفن تنفر نموده در بیرون دیه محترجائی هر تب گر ده ایون را بدانجا فرستادند 
ودرین بلیه نیز ۲ نجناب بعرتبهٌ طريةهٌ مصابرت را مرعی داشت که ايزد سبحانه و تعالی 
درشأن اوفرمود (اناوجدناه صاب رآ نعم‌العبد انه اواب ) پصحت پیوسته که دراوقات مرض 
ایوپ رحمه بنت افر ائیم‌بن بوسف که حرم شر بقش بود بقدر طاقت درتعهد و بیمار داری 
او اوازم‌شفقت ومپر بانی بتقدیم می‌رسأنید ودر باب سرانحام غذا ومایحتاج مزاجش‌مطلقا 
از خود بتقصیر راضی نمیکردید در آن‌اوانا بلیس لعين پیوسته آن مستوره را وسوسه کرده 
ازعمل پسندیده منع مینم‌ود ورحمه کلمات اورا برض ایوپ علیها لسلام رسانیده ] نجناب 
اورا میگفت که ز نپار این سخنان را بسیع رضا ندهی که قایل آن شیطانست درتاریخ 


ستانی معلوم نیست که هر گز برسجادة اطاعت و بندکی تو بنشیند خطاب الهی ناز لشد ‏ 





























۳ مد اول ی ااسیر 





ابرو»,طور است درروزیکه رحمه درطلب قوت بسیار گشته بود و چیزی : 
نینتادم اپلیس بصبورت نی کوتساه موی .نود را ۰3 ظاهر نو دا ای 
تشرد ر بریمه یمن بمی میتی بك ووزه ۱ ۱۳ 
پالعبر ورت بر | تموجي,غمل نمر ده ان ملعون پیش از وی بنزد ایوب آمده گفت : 
مشخوت» تور ابحر ای تاها سته منسمون یر دنل وهردو فسوی اورا بر ید ند وچو 

شزو مو بای او مفقود بود !یوب دانست که آن اهر بثا بر ثیطنت اپلیس و 
لابرم سو گنه خور د که چون ازمرش صحت یابد اورا صد چوپ ز ند نقلست که د اوا 
ایام اسقام ایوپ ابلیس بصورت فرشته خودرا بمردمآ نقر یه نموده گفت من یکیا ۱ 
مقر پینم و آمده ام تاشیا دا از امری عظیم آگاه گر دای اه آنچه گویم بستع قبول . 
بشنوید و آن اهر عظیم اینست که اروپ سابقا در سلك انبیاء عظام انتظام داد 
اما حاله معضوب در گاه علام | لغیوب شده نامش‌دا ازجر یدهٌ بیمبر آن‌محو کر ده | ن 
آنبکه لور از ین‌قریه‌دورا نداز یدتااثرغضب الهی بشماسرایت نکندو اینحدی بگوش 
رسیده دست مناجات برآوره و بر ژیان الا ۱۳ رم ی ۱3 
ارحما لر امین ) پوشیده ,لماند. که دز پاپ نس رو گید ایوب جهة تأدیپ رحمهو مه 
مناجات ۲ نجناب مور خن و جوه‌متعدده مختلفه گفته | ندوچون راقم این سطودرمقام اختصا 
است برایراد يك روایت که مختار اکثر اصحاب اخبار است قناعت نمود امید ان" 
بزر گان خورده بر خوردان 0 القصه چون دعاء مذ کوره 


۳ 
بر ژبان همایون ایوپ . 
صبور جاری کشت که زمان زحمت هنتهی شده و ۱ 


قت‌راحت رسیدجبر ئیل امین بامر حضرت ‏ 2 
ربآلعا لمین نزول نموده فرمود (ار کش بر جلك‌هذامفتسل بارد وشراب)و آ نجناب قدم‌شریف 
بر مین زده ازز بر پایش چشمه آب بر چوشید و یوب علیه! لسلام | ندام خود رادر آن‌چشمه . 
و ار امر اض ظاهری و باطنی او بصعت تبدیل یافت محید . 

بن جر بر الطبری گو ید "که هتوز [زن چشمه بر جاست وهر بیماری که از آن آب‌میاشامد ‏ 


سقم او بشفا تبدیل مییابد و من در سال سبصد وسی بدان چشمه رسیده‌ام واز آن 
نه آشامیدم القصه مقار 


آب 
ن تندرستی ایوپ رحمه که جهة سرانجام مهمی بدان قر یه رفبه بود ۴ 
باز آ مده ايوب زانشناخت وپرسید که آبا حال زر ۳ که درین و برانه افتاده بودچه . . 
شد چبر ئیل فرمود که اگر محت یافته اور به‌پینی بشناسی ایوپ علیهالسلام خندان کد. ۰ 
ر حمه اسب ک زنجناب مت واه یرم متهح ور ۰ ۲ ۱۳ : 
سماوی‌صد چوب باريك بر هم بسته بر بدن رحمه زد تادر هو اکتا 159 خورده بود حانث 
نشودو کر یم‌خطاپوش عطا بخش نو بت دیگر اموال یقاس و اولاد امجادیدان پیشمبر شکور 
عنایت فر مودورو ایتی آ نکه‌همان‌فر ز ندانش رابحال حیات آورد ودرخانه ۲ نجناب از و قت 
عصر تاهنگام شام ملخ طلا بار ید ودرتاریخ طبری مسطور است که ایوب دراو اخر ایام 


حیات ازجمله اولاد بخود خرقیل. راوصی ساخت وخرئیل بسرتبه نبوت رسیده ذوالکفل ‏ 


۶ 
۹ 


وتیز آبوب زا سر ی دود رشیر نام داشت و او بز بدرجه بلند پیغمبری مر تقعی 





شده هفتاد وپنچسال عمر 1 


خن کی ای دی سور دا و 


۳ 
ی 1 


با 


کی ات هرب و باعت ای رای روت متسد وطلاقت لسان و 
ون دم عا لیبقام بمرتبه‌ای بود که ملقب بعطیب الانبیا گشت در تفسیر 
ابوالفتوح رازی مسطور است که پدر شعیپ نویپ نام داشت و بقول اکثر مورخین نسب 
شر یفش بمدین د بن ابر آهیم علیها لتحية و التسلیم می پیو ست ومادرش درسلك بنات لوط 
علیه السلام منتظم بود مسماة بمیکا و ار اند که شعیب از اولاد صالح پیغمبر . 
است و بر هر تقدیر [نجناب بهدایت و ارشاد اهل مدین که ایشان را اصحاب ایکه 
نی میگفتند مبعوث شد و زمان دعوتش مدت پنجاه و هفت سال امتداد بافته بعداز 
هملاك قوم ببلاقات مسوسی علیه السلام فایز گشت و چون بین الجانبین مفارقت بوقوع 
انجامید شمیب هفت سال و چپار ماه دیگر-یات یافته در سن دویست و پیست سالگی 
بر یاض‌جنت‌شتافت و بءضی ازمورخان عمر آن بیغمبرعا لیشان را صدو چپل سال گفتها ندو 
(والعلم عندال ) 

آفتار در بیان شمه از طالا(تاصحاب مد ان وهلا کت‌اشان 
بهقو بت حضرت ذوالمش.. 

| کثرعلساء اخبار و انبیاء بزر گوار آورده اند که اهل مدین و اصحاب الایکه 
و که تفت عر ی موی راکو بند که‌مشتمل براشجار وم‌غزار بسیاز باشد 
ودر تفسیر کازرو نی‌ره از ابوعبدالنٌا لیجلی مرویست که ابحد هوز حطی ون سعفقص 
قرشت اسامی سلاطین مدین است و بعثت شعیب علیه‌السلام در زمان سلطنت کلمن بوقوع 
پیوست و باتفاق مورخان اصحابایکه باوجود بت پرستی‌درمکائیل وموازین سبیل ناراستی 
مسلوك داشتندی ودراهم ودنانیز مغشوش خرج کرده اعلام قطع طریق بر افر اشتند 
چون شعیب علیه‌ا لسلام ایشان را بدین قویم وملت ابر اهیم علیه|لسلام.دعوت‌فر مودجمعی 
که ازصفت فراست و کیاست بپر ور بودند ایمان آورده متا عتش نمودند وک درمقام 
معارضه ومجادله راسخ دم وثابت قدم گشته پیوسته بسخنان درشت خاطر شریف جناب 
نبوی رامی آ زرد ند وچون‌شعیب ‌علیه| لسلام | یشان‌را از عذاپ منتقم چبار میتر ساندتمسخر 
نمسوده تقاضای ترول عذاب 2 لاچرم خطیب الانبیاء دست دعا بر آورده گفت 
(ربنا افتح بیننا وبین‌قومنا بالحق وانت خیرالفاتحین)وحضرت مجیبالدعواتا ین‌مسالت 

را بشرف اجابت افتران داده درمدین گرمائی عظیم روی نمود چنانچه قوم‌ببطاقت گفته 














+۸ ۵حاد اول ت‌ بر ااسیر ٍِ 3 


بفضای صعر اشتافتده و نار ایشان برابر پاره‌ای افتاد از تاپ آفتاب بسایه سحاپ التچا 
بردند و آثشی زآن این ترمغارن کی‌اهای ار ۳ راخا کستر گردانید و جمعی ۱ 
از ضمیغان اهل طذیان که در شهر مانده بودند از استماع آواز صیحاٌ جبر ئیل نار جپنم . 
یوستند وشعیب, و عتایعا اش که هزار وهفتاد نفر بودند از شرر شر آ نقوم رد اختر 
نجات یافته هم در آن دیار رحل آقامت انداختند و پاندک زمانی آن مکان رامسیور ‏ 


رن 
9 


بادان مراختند 


کر «وسی وهارون عله‌ماالصاوة والیلام  .‏ ۱ ۴ ۱ 


باتفان مفسر آن‌دا نش ورو مستخبر آن‌خبر ت‌سیرم‌وسی پیشمبر در سك انییاء او لوالعزم ‏ 
منتظم بود و بر ادرش‌هارون نیز تاج وهاج رسالت بر سر نهاده جناب موسی‌رامعاو نت و هد 
معاضدت میفرمود و پلغت عبری آپ را مو کو ند ودرخت رأشی بشین معجمه وچون‌جناب 
موسوی رانا نچه مسطور خواهد کشت درحین طفو لیت کنیز کان فر عون درمیان آب و ۰ 
درخت بافتند نامش را بررموشی قرار دادند ودر کلام عرب شین منقوطه بسین مهمله مپدل 
کفت و لقب موسی کلم اب است اماهر ون‌بلفظ عبری سرخ وسفید را گر یند ودچون‌هرون . . 
بدین دوصفت موصوف بود موسوم باین اسم شد و لقب هارون وزیرو امام و خلیفه است ۱ 9 
و بدد این دو پیغه‌بر عمران بن‌فاهث بن لاوی بٍن قوب بود و قیل عمران پن یصحر : 
ین فاهث و ابضا نسب مادر موسی که لوهام نام داشت بلاوی می پیوست و هرون 
تال ۳ دو سال عاسی الاختلاف الاقوال از موسی بزر گتر بود و موسی کليم 
علیه التحية و التسیلم از مبادی ایام رضاع تا وقت هجرت از مصر در حجر تر پیت آسیه 
امر اة فرعون بسر بر ده,در کال دولت واقبال روز کار میگذرانید امابنابر مناسبت‌جبلی 
بطر بقه پنهانی رقایت جائپ بنیاسرائیل کر ده بخلاف رآی فرعرن ضمنا بامر معروف 
و نبی منکر میبر داخت‌ودر آن‌اوقات بجمابت ۳ از اسرائیلیان قبطی رامختی زد و آن 
شخص فیا لحال افتاده روی به بسالمهاد نهاد واینمعنی بررفرعون ظاهر گفته قصدم‌وسی 
نمودو آ نجناب از مصر هجرت کر ده بمد نو فت و مدت‌ده‌سال در خدمت خطیب الانبیاز ندگانی 
ثر مو ده یکی از بنات مکرمات او رادرحا له نکاح آورد و بعداز آن مر اجعت کرده در 
وادی ایمن بدرجه ارجه‌ند نبوت رسید و بهدات فرعون وقبطیان میموت گشت هر ون در 
آن امر عظیم‌الشان باوی شريك وسهیم شدودر آن دقت بروایتی ازسن شریف حضرت 
کلیم چهل و نه سال وسی وهفت روز گذشته بود 4۶01 چون موسی از وادک ایمن بمصر 
تشر یف, برد باهرون ملاقان نموده هردو برادر باتفان که که مدت بیست‌سال‌فر عون 
واتباع‌او را بوحدانیت حق سبحانه و تعالی‌دعوت در مودند و آ یات باهرهومعجزات‌ظاهره 
بد یشان نمودند وس از [ نکه ازایمان فرءون وفرعو نیان مأیو س گشتند باتمامی بشی 
اسرائیل ازمصر یرون دفته از رودنیل یاقلزم عبور کردند وثرعون باسیاه خود ازءقب 








09 طغیان فرعون ۸۱ 


ابشان در آب رانده‌مجمو عغر یق بحر فناشد ند و بعداز هلاك فرعون و قبطیان واقعهٌمیقات 
و نزول الواح وتودية وقصه بقره ورفتن موسی بجنك جبابره و کشته شدن عوح وفرو 
رفتن قارون و تلاقی موسی وخضر وقضیه تیه بوقوع انجامبدوهرون در سنه تلمین از حادثه 
ثبه وفات یافت وموسی درسنه‌نلات‌و ثلثین بریاض چنت شتافت مدت‌عمر عز یز کلیم ال به 
اتفان ارباب‌انتباه صدوبیست سال وشر یعتش اسخ ملت ابراهیم علیهماالسلام نمسود - 
(وهوا لغفورا لودود) 

آفتار در بیان شمه‌ای از طغیان‌فرعون و قبطیان شقاوت فر جام 

وف کر کیفیت ولادت هارون فه‌اجرای ایشان 

بروات‌زمره‌ای ازار باب تحقیق و اصحاب توفیق درازمنه سابقه ملوك عمالقه را 
فرعون میگفتها ند همچنانکه بادشاهان‌روم راقیصر مبخوانده| ندوسلاطین‌حبشه‌را نجاشی 
واول فراعنه مصر سنان‌ین علوان بن عبیدین عو‌بن خی ود وتان ان و کت له 
دست تعدی بساره زوجهٌ ابر اهیم خلیل| لر حمن دراز کرده بود و بالاخره از آن معصیت 
رجوع نمود وفرعون ثانی ریان‌بن الولیداست که نسبش بعمربن عملیق می‌پیوست و او 
پوسف راعزیز مصر کرد و بوی ایمان آورد وفرعون ثااث قا پوس بن‌مصعب بود که در 
اواغر ایام حیات یوسف بر تخت سلطنت مصر صعود نمود و باحیای مراسم کفروعصیان 
واماتت لوازم اسلام وایمان پرداخته ابواب‌ظلم وعناد باز کشودو چون‌بنی اسر اتیل کیش 
وملت او را نید بر فتند درغضب شده ذل رقبت وغل عبودت ان نپادوهمو اره 
7 نطابفه‌را بارتکاب اعمال شاقه وافعال‌فوق) لطاقه‌مآمورمی گردا نید و پس از [ نکه‌قابوس 
رخت بزاو به هاو به کشید برادرش که و لید نام‌داشت وفرعون موسی‌عبارتازوست رایت 
سلطنت افراشته بشتر از برادر درایذاء واضرار ذریات,عقوب کوشید و باآنکه دجال 
[نقوم را بند گی‌میفرمودنسوانر انیز بمطا لبهٌ خر اج‌میر نجا یندو چون‌مدت پنجاه‌سال [ نملعون 
که از فر .عون الهی بی بهپره بود به‌تشییدمیانی ظلم وعناد و تمپبدقواعد کفرو فساد پرداخت 
جمعیتی ساخته زبان بدعوی‌الوهیت بگشادوندای (انا ربکم الاعلی) بگوش‌هوش صغیر 
و کسیر رسانید وقطیان که متوطنان مصر بودندبقدم عبودیت بیش آمده احفاد اسباطاز 
قبول آن امراباوامتناع فرمودند وفرعون اقویای آنطایفه.را به نقل احجار از جبال 
وامثال آن مهم دشوار باز داشت وضفا رافرمود که مزدوری کرده اجرت‌عمل خودرا 
هرروزقیل ازغروب آفتاب بغزانه رسانند ودرایامی که آن ملعون باهانت وتذلیل‌بنی 
اسرائیل همت نامبارك صرف مینمود شبی درخوابدید که آتشی ازجانب دیارشام‌اشتعال 
یافته تمامت حصون وقلاع و بیوت وبقاع قبطیان را محترق گردانید واثر آن بقصرخاص 
او نیزرسید واز هیبت | نواقعه هابله برخود بلرزید بیدارشد و باحضار کاهنان ومعبر ان 
فرما نداده کیفیت خوابرا تقر یر کرد وطلب‌تعبیر نمود چواپ گفتند که غالبا شخصی از بنی 











۸ تلد افل - حبیب السیر 





اسر ائیل ظاهر شود که دراعدام وافناء قبطبان کزشش نما ند ودرانهدام اساس پادشاهی 
توسعی واهتمام فرها ید بناء‌علی‌هذافر عون حکم کرد که هر پسری که از نسو ان بنی اسرائیل 
متو لد ود فی‌الحال بقتل آورندو بعداز | نقضای‌پنجسال از این فرمان و کشته شدن‌اطفال 
فر او ان بلاء ربا درمیان ذریات بمقوب (۶) بیدآشده قبطیان بعر ل رسا نید ند که مردان 
بنی أسرائیل بعلت دبا در ميابند وپسران یشان حسب السکم سر ببادفنا میم 15 
سال براین منوال گذردو دست ازقتل اطفال باز ندار ند باندك زمانی نسلایشانمنة 
شود ومارامر تکب امور دشوار باید شد فرعون این سخن را پسمع قبول جای داد واز 
+ کم( بلاهت حکم کرد که یت( ار لاد بنی اسر ائیل را نکشند ویکسال تکمید و در ی( 
اطلاق هرون دروجود آمد ودرسال قتل موسی متو لد گشت بعضی ازروات‌اخبار آورده 
اند که دوژی منجمان بعرش فرعون رسانیدند که اوضاع نجومی دلالت بر آن میکند 
اه امشت آن نطفه پاك ازصلب پدر بشکم مادرانتقال نماید بنابر ین فرعون فر مانداد 
که منادی کرد ند که تمامی بنی اسرائیل از شپر بصحر ا رو ند که‌ملك از سرجر یمه | بشان 
گذشته درباره [ نطامفه اصناف الطاف بظپور خواهد مد و اسرائیلیان بخرمی هر چه 
تمامتر ا(شهر پیرون رفته آنشب بخاطر فرءون‌رسید که پامنکوح خود آسیه بنت‌مزاحم 
که بروایتی از بنی اسرائیل و بقولی ازاعقاب ریان‌بن الو لید بود مباشرت‌نماید بامید آن 
که آن مولود عاقبت محمود ازصلب اودروجود ید و باین عزیمت عمران پدر موسی‌را 
که در سل مقربانش انتظام داشت مصحوب گردانیده بشهر در آمد و او را بحراست 
درقصر سلطنت تین فرمود جون عروسان شبستان آسمان آغاز جلوه گری کرد ندوالده 
موسی که بطر یق سیر بدانجا آمده‌بود نزدعم آن رسید و اوبنا بر استیلاء‌شهوت‌منکوحه 
خود رانگاهداشته باوی در فر اش قر بت تکیه فرمود و<رم عمران حامله شد اما آثار 
آن معنی بر وی ظاهر نگعت وپس ازانقضای مدت حمل موسی از کتم عدم بصحر ایو جود 
قدم نهاد و مادرش ازوهم فرعو نیان نجار برا که‌بمقیده محمدبن جررر الطبری موسوم 
:ود بحز ئیل از ال وت یرای رت( بود طایداشت تاصندوقی به‌سورن 
تابوت تراشید وام موسی فرز ند ارجمندخودرادر آن تابوت گذاشته‌وسر تا بوت‌رااستوار 
کرده برود نیل انداخت عنصر آب ب#رمان. رب‌الار پاب آ نصندون دابباغ فر عون برد و 
کنیز کان آسیه تابوت را گر فته نزد اورسانیدند آسیه چون سرتابوت بگشاد ازم‌شاهده 
جمالموسی مری عظیم در دل اوافتاد وفرعون داازین امر خبرداد و آن لعین بدان‌خا نه 
در آمده‌وموسی رادیده به محرتش مایل شد دررو نها لصفام‌سطوراست که فر عون‌رادختر ی 
بود مبتلاببلای برس وجمعی از اطبای کهانت پشه بعداز تأمل واندیشه با وی گفتند که 
علاج این مرش منحصر است در لعاپ دهان طفلی که دراوان دولت تواز دودئیل یرون 
1 وچون موسی بدست کنیز کان فرعون افتاد] ندختر لعاب دهان میار کش را برع و 
معلول ما لیده فیالحال شفایافت امرا ومقر بان ثر عون ازصورت واقعه آ گاه شده‌عرض 


۱ 
۱ 
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هحرت موسی علیه السلام ۸۳ 





کردند که شتخصی که در هلاك قبطیان خواهد کوشید و انتقام اسرائیلیان از ایشان 
خواهد کشید این کود کستلاجرم‌فرعون قاصد قتل کلیم اب کشت باز بسیب التماس آسیه 
ازسر این تحر .کت در گذشت وامر آة فرعون جناب موسی را بفرزندی قبول کرده زنان 
شیر دار از برلی دهد اوحاضر کرد وموسی بستان هیچکس رادردهان نگر فت و خو اهر 
موسی مریم که جهة استخبار بدان جاآمده بود گفت من شما را باهل بیتی دلالت نمایم 
که ازعپده تکفل او بیرون آید و آسیه براه نمائی مریم والده موسی را طلبیده آن 
غنچه گابن رسالت را در کنارش نهاد وموسی فیالحال پستان او رابمکید و آسیه‌موسی 
رابدو سیرده مقررفرمود که هفته یکئو بت اورا هصر .سلطنت آورد و بعدازانقضای يك 
یادوسال روزی آسیه موسی رادر کنار فرعون نپاده موسی رش رت بد کیش را گر فته 
بکشیدچنا نچه موئی‌چند بر کنده‌شدونا یره خشم فرعون اشتعال یافته حکم بقتل مسوسی 
فرمود 7 سیه گفت اس کت بنا برعدم خرد از ین کودك ضادر؛کعت بفرمای تايك‌طشت 
از یاقوت ودیگری ازاشگر افروخته حاضر داز ند اگر موسی‌دست بیاقوت برددرسیاست 
اوتأخیر منمای واگر بطرف اخگر دست دراز کند صدق سخن هن برتوروشن‌شود اورا 
مقتول گردان وچون برین موجب عملنمودند جبرئیل امین دست موسی را بجانب آتش 
برد تااعگری ارف و بدهان رسانید وزبان مادعا سو خته عقده پیدا کر دوفرعون 
ازمقام انتقام گذشت مادرموسی اورا بخانه برد چون کلیم له بسن‌رشد وتمیزرسید آسیه 
و کران وخدمت کاران بملازمتش باز داذته جناب موسی درخانه حشمت و تجمل اوقات 
میگذرانید چنا نچه مصر یان اوراپسر فر عنون‌میخو| ندندوموسی‌درسن‌سی‌سالگی باستصواب 
آسیه جمیله‌ای را در حبالهٌ تکاح در آورده آن جناب را از آن منکوحه دو پسر در 


وجود امد خر شون و تنیعا 


حارت هحرت موسی عایه ااسلام ور سیدن بصحبت خطیبالاثییا 


بصحت پیوسته که‌جناب‌موسی رابنابر مناسبت جبلی‌همواره‌خاطر عاطر برعایت‌جا نب 
بنی اسرائیل راغب ومایل میبود و بنهان از فرعرن درباره ابنطایفه مکرمت والتفات 
میفررمود ودر آن اثنا روزی که تنها بر اهی ماش دید که قبطی دست دراسرائیلی 
زده بروتعدی مینماید نزديك بدیشان رفته مشتی بر قبطی زد که د«ست ازاین شخص باز 
دارد و آن نابکار بمحرد يك مشت ازیای درافتاده روی بصدر جپنم نپاد و موسی از 
ارتکاب آن‌امر بشیمان شده‌بغانه مراجعت نمود ودر [نروز هیچکس ندانست که‌قبطی 
را که کشت وروز د تک موسی مر جپت استعلام اخبار خوفناك از منزل همایون 
بیرون آمد وهمان اسرائیلی را باقبطی درزدوخورددید متوجه او شده گفت چه شوم 
کسي تو که‌هر روز.بادیگری مخاصمت‌میکنی اسرائیلی چون‌ضرب‌دست موسی‌رادیده بود 
ویافت که بجانب اوتوجه مینماید متوهم شده گفت میخواهی که مر ا ت همحنا نکه 








ن مجلد آدل - حبرب السیر . ۱ 


دیروز کنم/ راقتل آوردی‌تبطی بعد از استماع‌این سخن‌دست از اسر ائیلی باز داشته 
بجانب در گاه فرعون شتافت و کیفیت واقعه دا بعرض رسانید و فرعون حکم بقصاس 
فرمودهشممون باجرتیل‌نجار موسی دز از آننعال اغباد کرد ۶ ۱۱۱ ۳ 
شا فته بصوب مد ین خر امید و بعد آزوصول بسرچاه آ نقر به مشاهده نمود که جمعی کثیر 
از رعات با اغنام ومواشی برسرچاه جمم آمده‌جهة کشیدن آب ازدحام‌عام بوقوع| نجامید 
ودوضعیفه با گوسیندان خود دورتر ایستاده انتظار تفرق میبردند و آن داعیان اغنامو 
چار با بان خود را سیر اب ساخته سنگی برسر چاه نهادند و التفات پدانمورتان نکردند 
و موسی بدان دوزن نرحم نموده ازحال ایشان استفسار نمود جوابدادند که ما دختران 
شعیب یخمبر یم و سرب تعدی‌سا کنان این قر به هرروز از فضلهٌ آب مراعی مردم دفع تشنگی 
اغنام خود ميکنیم موسی‌متأثر گفته بررسرچاه رفت و سنگ‌را برداشته و د لودرچاه‌فرو 
گذاشته کوسفندان آنز نان‌را سیر اب گرد نید وینفس نفیس دخت اقامت بساية درختی 
رکش و چون بنات شعیب بخانة خودرسیده کیفیت حال بعرش پدر بزر گوار رسا نيدند. 
و دختر بزرکتر را بطلب موسی فرستاد و کلیم ار اجابت نموده وشعیب از حرکات و 
سکنات موسی امارت سعادت و اقبال نفرس فرمود و او را بمنا کحت اجمل بنات‌خود 
امیدو ارساخت و کابین آن عفیفه رابر‌هشت ساله خدمت مقرر کردو گفت اگر رات تم 
بده سال رسد ازجانب جناب موسی مکرمتی باشد کلیم ار میان ,خدمتکاری بسته بعد از 
گذشتن هفت سال دختر مپتر و بهتر شعیب رااکه مسماة بصفورا بود بحبالهً نکاح در 
آوردو دوسال ت-۳ در مقام شبانی بسر برده آنگاه موسی علیه السلام عزم هر اجعت 
کرد و شعیب شرف رخصت ارزانی داشثه رمه‌ای و سپندبوسی | نعام‌دادو شارت بغا نه‌ای 
نموده گفت[ نا عصاهاست یکی راجهة خودبردار از باب اخبار آورده اند که پیش‌از 
وصول موسی بمدین_ فرشته‌ای به ورتانسان نزد شمیپ آمده عصائی بودیعت نهاد آن‌عصا 
را شعیب باچند عصای‌دیگر در آنخانه»ضبوط سانه بود وددین وقت که موضی را به 
برداشتن عصا امر نمود کلیم اه بشا نه در آ مده عصای مذ کور بدستش ‌افتاد و چون به بیرون 
تشر بف آورد شعیب که چشمپای مبار کش حلیهةٌ بیناگی نداشت [ نچوب را مساس کر ده 
گفت این عصا را همانجا بنه که امانت شخصی است ودیگری بربایر موسی باز بشانه 
رفته و آن‌عصا را گذاغته خواست که دیگری بر دارد اتفاقا باز همان عصا بدستش در 
آمد دغعیب اذین صورت‌واقف گشته و کفت بو بتمرف این عصا انسب واولی مینمائی 
بر خیز و درضمان سلامت روان شو و بعضی از مورخان را عقیده آنکه عصای مذ کور 
بر نهج مسطور در آن اوان که‌شمیب موسی را بشبانی باز داشت بدست مبار کش افتاد 
دیر ی دد اين باب روایت دیکر ایراد کرده اند که تفصیل آن موجب تطویل است و 
ایضا طول عضای موسی و آنکه آن چوب از کدام درخت بوده مختلف فیه است درروضة 
الصفا بروایت عبدال ٍن عبای رضی ال‌عنه مرویست که آن عصا دوسر داشت وواول 








وصول موسی بو ادی ایمن ۸۵ 





آن ده گز بوداز چوپ آس و آدم علیه‌ا لسلام دروقت هبوط ازجنت آنرا همراه آورده 
بود و شعیب علیه السلام‌را معلوم‌بود که آ نچوب نصیب یکی از انبیای بنی اسر ائیل خو اهدشد 
و کعب‌الاحبار گو بدعصای‌موسی از درخت عوسج بود و درخت عوسح اول شجره ایست 
که برجویبار نمو بالا کشیده‌و(العلم‌عندایه تقدس وتعالی) 


آفتار دد بیان وصول موسی بوادی ایمن و بمر تبةً ار جمند بوت 
و رداات وفایز شدن 


چون جناب موسی شعیب نبی علیه‌السلام را وداع فرمود و متوجه مصر گشته‌پنج 

روز مسافت پیمود شب ششم در وادی ایمن فرود آمد و در آن منزل ابری سیاه در 

فضای‌هو | هو بدا شده شدة نرودت موسی و متعلقا نش را در یافت ومنکوحه آ نجناب هر 

چند سعی کرد که آتشی بر افروزد میسر نشد ودرآن اثنا درجانب طور سینا روشناتی 

۰ پنظر کلیم ال در آمده اصحاب را بتوقف امر در د و خود تصور وجدان آتش عصابر 
گر فت وچون باد بدانجانب در اهتزاز آمد درروضة الصفا مسطور است که از متزل 

موسی تا محلی که سواد بصر فرخنده‌اثرش پر پیاض آن روشنی محیط شد دوازده‌فر سخ 

بود و [ نجناب بوسیلهً کمال نفسانی و قابلیت روحانی آنمسافة را بطر فة العینی طسی 


ه‌ 


نموده چون نزديك بدان‌روشنی رسید آتشی عظیم دید که از شاخ درخت سبز سریکن 
اثبر کشیده است و موسی‌هرچند اهتمام فررمود که قدری از آن آتش فرا ۴ نتوانست 
لاجرم قصد مراجعت کرد مقارن ۲ نحال آوازی شنید که( باموسی) کلیم ای کلمه لبيك بر 
زبانآورده بپر جانب که نگر ینت هیچکس راندید و آن‌ندا بتکرار انجامیده‌در کرت 
سوم موسی گفت توچه کسی که کلام تومیشنوم و تورا امی بینم خطاب رسید که(انی 
انا رب العالمین و انا ريك يا موسی) و کلیم له بسجده‌افتاده‌چون سر بر آورد آوازی 
آمد که پیشتر آی ای موسی کلیم ال از غایت دهشت بجانب درخت روان شده 
بخلع نعلیت مأمور گشت و درباب خلم‌نعلین وسبب آن اهل تفسیر اقاو بل مختلفه درسلك 
تحر بر کشیده اند که ابرادآن لابق بسیاق این مختصر نیست القصه حق سبحانه و تعالی 
موسی را در وادی طور سینا مشمول نظر لطف و مکرمت گردانیده لباس نبوتش 
بوشانیده و [یات بینات و معجزات ظاهرات ارزانی داشته نخست برسید که چیست 
در دست راست :و ای موسی کلیم اه جواب داد ( هی عضای اتو کو علیپا واهش بپا 
علی غنمی و لی فیپا مآرپ اخری) پس خطاب آمد که عصا را بیفکن و موسی آن عصا را 
انداخت اژدهائی عظیم مپیب خلقت شد و موسی توهم نموده ندار سید که مترس و او را 
بگی رکه باز بصورت اصلی معاودت مبکند و کلیم ال باشستشن ادن اژدها بگرفت 


تا نس زان فادر بحون سحره واضحه دیگر عاطر موس بخم وا اطمینان 
۱ ولا همان مرت هس مین ۱زا مان 


۰ 








۸۹ محلل اول ت <بیت ااسیر 


سس ۰ سب -صصپص-صسصسصعسسسس_س 


داد و آن نوری بود که ما دست درجیب بردی و بر آوردی از کف دست حق بر ست 
او در لسعان آمدی چنانچه بر پر تو آفتاب قالب کشت و چون نفس نفیس موسی قوت تمام 
سکن لا کلام یافت بهدایت و ارشاد فرعون و قبطیان مأمور گشت والتماس طلاقت لسان 
وفصاحت بیان و انشر احمدور و انفساح ضمیر وبودن هرون درامر نبوت شر يك ووزرر 
کر ده جمیم ملتمسات بشرف اجابت اقتران یافت و موسی برجناح استعجال ,بچانب اهل 
وعیال شتافده هنکام سحر بدیشان ملحق شد وفی‌الحال متوجه مصر فک و روایتی آنکه 
1 هرون بحسب وحی سماوی از قرب وصول بر ادر ‏ گاهی بافته باستقبال شتافت ودر یرون 
۱ مصراخو ین دیده ,دیدار یکدیگر روشن کرده بشهر در رفتند و قولی آنکه قریب بشام 
موسی علیه| لسلام بمصردر آمده درخانه والده نزول نمود وهرون را از حقیقت حالاعلام 
فر مود و صباح روز دیگر هردو بر ادر بدرقصر خاصه فر عون شتافتند ودر روضة الصفا 
مسطور است که هفتادسور محرط مدینه فرعون بود و درمیان هردو سور قری و مزارع 











۳۳0 


معء‌ور موجودبود وهفتاد هزار مرد جر ار درهر يك از آن مواضم بدر هیبردند ودر گرد 
باغ رفس خاصة فرمون انهاز واشجار پسار برد وس ت۱۱ ۱۳۱ 
و آن باغ یکر|» داشت که ممر آمد وشد مردم بود وا گر کسی از آ نطر یق‌اندك انحرافی 
مینمود بچنگال شیران ژیان گر فتار میگشت ودچون موسی وهرون بدروازهٌ اول آ نشهر 
رسیدند [ ترا سته بافته موسی عصا بر درزد وف الباب میسر کشت و نسبت بسایر ابواب 
همین‌عمل بجای آورد و بعداژوصول بدرختان گرد باغ مجموع سباغ ازمپابت آوازموسی 
منهزم شده هر يك به‌بيشة گر بختند دوسی وهرون بدرقصر خاص فرعون رسیده عصای 
اقامت بر زمین انداختند درتفسیر ابوالفتوح رازی مسطور است که چون موسی وهرون 
بدر گاه فر عون آمده بار نیا فتند موسی عصارا بردر کوشك زد صدائی مپیب ظاهر شده 
از خوف آن‌موی سروریش فر عون‌سنید گشت وبتعلیم هامان که وزیرش بود خضاب کر ده 
رسم خضاب لحیه از آن زمان پیدا آمد بروایت وهب‌ین منبه موسی علیه السلام درچهارم 
ذوالحجه بباپ القصر رسیده در روز نحرخبر او دا فرعون از مسخرء خودشنيد و بتول" 
محمد پن (سحق بعد از آنکه دوسال موسی و هرون "نجا بودند فرعون بر کیفیت حادهه ح 
اطلاع بافت (وعلی کل التقدیرین) درمحلی که مامان وعظمای امرا و اعیان درمجلس ِ 
فر عون حاضر بودند پاحضار آن دو پیشمیر بر کو از فرمان داد وچون موسی علیهالسلام ۰ 
بدان مقام در آمدفر عون آ نجناپ را شناخته گفت تو آن نیستی که درخانهٌ ماپرورش‌یافتی ۱ 
وبیکناهی را کشته ,صوب هز یمت شتافتی موسی فر مود که من‌قصد قتل آن شخص نداشتم 
و ندانستم که به مجرد مشتی که باو رسد از پای درخواهد آمدآ نگاه کلیم ار فرعون را 
بوحدانیت ايزد تعالی دعوت‌فرموده ازایذا واضراد بنی‌اسرائیل هی نمودو پینا لجانبین 
قیل وقال وجواب وسوّال بوقوع انجامیده چون موسی گفت که حی‌سپبحانه وتعالی آیات 
باهره و معجز ات ظاهره بمن کرامت کرده فر عون گفت (فأت بهاان کنت من لصادقین) 


ات سس ره 3 








وصول موسی بوادی اون ۷ 


وموسی عصا انداخت فیالحال 1 نچوب اژدهائی درنهایت مپابت‌شد و آغاز رفتار کرده 
مردم روی بانهزام آوردند وبرزبر یکدیگر افتادند چنانچه بروایت وهب‌بن منبه بیست 
و پنج هزار کس در آن‌از دحام چام محنت فرجام هلا کت در کشت ند وفر عون در احت نخت 
گر بخت واز کلیم ال دفم آن بلیه را مسالت مود مشروط بانکه ببای متا بعت پیش آمده 
دست ازایذای بنی اسرائیل بازدارد موسی علیه‌السلام اژدها راگرفته آن تعبان بحالت 
اصلی معاودت کرد و کلیم اب بدبیضارا نیزظاهر ساخته چشمم‌ای مجلسیان تاب نظارهآن 
نیاورد چنا نچه برروی درافتادند والماس‌اخفاء آن نمودند وموسی وهارون علیمءا| لسلام 
آن دوز فرعونرا مپلت داده مراجعت فرم‌ودند وفزعون بامرا و ارکان دولت شرایط 





مشورت بجای آورده هگعا ن موسی را سحر منسون ساختند وصلاح در آن دانستند که 
سحرة آ ن‌مملکت ر اجمع کنندتادرمقام‌معارضة جناپ موضوی آمده‌اورا مغلوب گر دا نندو بعد 
از جمع‌مهر ة سحر ه که بروایت اکثر هفتاد هزار و بقول اقل هفتاد ودو نفر بودندفرعون 
کیفیت واقعه راباایشان درمیان نهاد و گفت شمارا باموسی مجادله باید کرد تابا نمامات 
پادشاها نه اختصاص ابید امراء سحره که بعقيدهٌ محدین جریر الطبری چپار نفر بودند 
شابوت وحابوت وخطخطه ومصغر نام داشتند بااتباع انگشت قبول بردیده نهادند ودر 
صدد معارضه شدند و چنانچه درتفسیر ابوالفتوح مسطور است هفتاد هزار چوب بشکل 
مار تر اشیدند و مجوف ساختند و درون آنزا بر مایت کر داند ودرروز عاشورااکه عبد 
قبطیان بود فرعون باامراوار کان دوات وساحران بل| کثر مصر یان بصحر | رفت وم‌وسی 
وهارون دربرابر آمده نعست سحره را تقوال مت بیضا دعوت کردند و آ نجماعت را از 
وضع احوال و استماع مقال آن دو بزر گوار تردد پیدا شد که ایشان ساحر باشند و در 
جواب سخنان موسی و هرون برز بانآوردند که اگر غلبه شمارا باشد ماغاشيةٌ متابمت 
پردوش گیر یم واگ ماغالب گردیم فرعون خود داند که چه میباید کرد و بعزت فرعون 
امیدواریم که استیلامارا باشد[ نگاه از موسی دستوری خواسته عصاهای خود را در آن 
صحر || نداختند وتاب آفتاب درسیماب اثر کرده | نجوبپا را متحرك ساخت وخلایق را از 
مشاهدةآن وهم عظیم روی نموده پای درطر یق هزیمت نپادند وجناب موسی کرسد که 
مردم معجزةٌ او را نیز از آن جنس تصور کنند لاجرم خطاب آمد که (لاتغف انك انت 
الاعلی والق مافی به‌ينك) وموسیءصارا افکنده بدستور معپود اژدها شده جمیع چو با 
ورسنهاء سحره را فرو برده قصد قبه فرعون مود وان دول معع وس استه آگشته 
فرار برقرار اختبار کرد وخلقی بینهایت برزبر یکدگر افتادند و لکد کوب اقدام بلا و 
محنت شدند وچون موسی عصا برداشت وسحره از تعبیپای خود اثر ندیدند حقیقت دین 
اسلام و بطلان اهل کنر وظلام بر ضمایرایشان ظاهر شده سعادت ایمان در یافتند وچنا نجة 
قر آن مجید بذ کر آن ناطق است بحکم فرعون شر بت شپادت چشیده بحنت شتافتند 
برت می ندانم هیچکس در کون یافت++دو لتی کان‌سحره فرعون یافت 








۸۸ #جلد اول - حبیبا لسیر 


نتار درییان شید شدن آسیه بنت مزاحم و گرفتادی فرعو نان 
ببعصی از عقو بات‌جباد ه‌شتقم 


در نسخ معتبر بنظراین ذره احقر در آمده که چون فرعون برطبق کلمة کر یمه 
(لاقطمن ایدیکم و ارجلکم من‌خلاف و لاصلبنکم اجمعین ) مومنان سحره را دست وپا 
بریده شهد شهادت چشانید زوجه اش آسیه که تاآنزمان ایمان خود دا پنهان میداشت 
بافر عون در آن‌باب لجاج کرده باتیان‌احتجاج در نبوت موسی وهرون قیام نموده فرعون 
را بقیول ملت بیضا تحر یص فرمود وفرعون کین که از آن ضعیفه به‌واسطه تر پیت موسی 
درسینه داشت ظاهر کرده بتعذیب او فرمانداد وچون اشتداد عقو بت ظلمه در باره آسیه 
مرکا( یافت بز بان حال وقال مناجات فرموده گفت (دب‌این لی عندك بیتاً فی‌الجنة 
و نجنی من‌فر عون‌وءمله و نجنی من‌القوم الظالمین)و این مسألت شرف قیول بافته‌ملایکه 
عظام روح پرفتوحش رامحفوف بانوار مغفرت حضرت روف غفور بمقام راحت وسرور 
رسانیدند وجون فرعون خاطر شوم ازجانب آن مرحومه جمع ساخت ودید که جمعی کثیر 
از قبطیان بموسی ایمان آوردند سا یر قبطیان کافررا فررمود که پنی اسرائیل‌را پیشتر از پبشتس 
تعذیب نمایند و کفره بوجب فرم‌وده‌عمل نموده بنی اسرائیل نزد موسی علیه‌السلام 
آمدند وزبان پاستفاثه گشادند و جناب کلیم ال از انقیاد و تسلیم فرعون و قبطیان مأیوس 
گشته برایشان دعا کرد و لاجرم وفور بلایا ازحضرت خالق البرایا متعاقب ومتوالی شد 
و نخست مدت سه‌سال کفار ببلیة قحط وغلا مبتلا گشتند عداز آن هفت روز بعذاب طوفان 
که‌بروایت اکثرو اشهر کثرت‌بار ند ی بود معذپ شدند [ نگاه هفت روز ببلای ملخ‌وهفت 
روز به محنت قمل که عبارن از شش است در تعذ یب افتاد ند و مد از آن بمشقت هجوم 
ضفادع گر فتار گشتندوچون «محر دمشاهدة معجز ات عنادو استکبار کفار سییر نیافت آب 
" یل برایشان خون شد بمثابه که ازيك طرف اسرائیلی آي صافی آشامید و طرفی دیگر 
قبطی خون ناب می‌چشید بیت جام می‌و خون دل هريك تک داد زد ۶+ دردایره قسمت 
اوضاع چنین باشد وهريك ازاین آیات که ظاهر میشد فرعون واتباءش بموسی پیغام می 
فر ستادند که اگر بدعای تواین ازما دفم شود مجموع ایمان آوریم وچون بموجب مسأات 
موسی علیه | لسلام وا لتحية آ نگر وه بیعاقیت عافیت‌می یا فتند بدستورمعهپود در کنر وضلالت‌غلو 
مینمودند آورده| ند که نوبتی فرعون بتحر يك هامان بر قتل موسی جازم کشت و آنچناب 
این ءز یمت آ گاهی یافته دعافرمرد تاتمامی اموال ایشان متبدل پسنگ شدودیگر باره 
فرعو نیان کلیم ال را بآوردن اینان وعده کرده موسی علیهالسلام دعافرمود تاآن احجار 
بحاات اصلی معماودت نود و آن سنگین دلان همجنان بر کفر ان ثا بت قدم بوده گفتند . 








۸۹ 





یرون دفتن موسی از مصر 
ای‌موسی هرچند توازین گو نه[ بات ومعجزات بمانماتی مرتکب متایعت تو نخواهیم شد 
ویعضی گویند هر گاه فرعون قصد اطاعت موسی مینمود هامان مان گشته میگفت شرم 
نداری که بعد از [نکه سالپا دعوی الوعیت کرده باشی گردن بطوق عبودیت در آری 
وفرعون بسن اوازجاده مستقیم دورافتاده بعذاٍ جحیم گر فتار گشت بروایت اصح واشپر 
بلیات مذ کوره در مدت سه‌سال و بازده ماه سمت ظهور يافته و بناء صرح همدر آن‌ایام 
999 پیوسته و کیفیت این تضیه چنان بود که فرعون برزبان آورد که من میخواهم که 
بآسمان دوم و ازخدای موسی خبری یام واین‌اندیشه در خاطر نامبار کش‌قرار گرفته 
هامان باشارتآن بی سروسامان به‌بناء عمارتی درغایت رفعت مشغول گشت وخشت پخته 
اختراع اسان موضع که بقول صای مرت هرال ودویست رش ارتفاع 
داشت فرعون بر [نجا صعود نموده آسمان را همچنان دید که ازروی زمین ملاحظه کرده 
بود لاجرم خائب و خاسر بپایان آمد وهمان لحظه صرح بجهة رسیدن پرجیر ئیل قطعه 
قطعه گشته هر بارة بجائی افتاد وهر استاد و مزدور که در آن بنا کار کرده بود روک 


ذ کر ببرقن رفتن مو سی از مصر بابنیا درا یل وغر قه شدن فر عون 
و متابه‌انش در بحر بل 


چون ظلم و تعدی فرعون و اهل ظلام روز بروز درتزاید بود موسی علیه‌السلام 
بخروج ازمصر مأمور شده روّسا واشر اف اسیاط را بیراق سفرامر فرمود بنی اسرائیل 
تامدت یکماه هر چند تهیه یرون دفتن میکر دند مانعی دست میداد وجناب موسی ازجهة 
توقف استفسار نموده چنین به وطوج پیوست که سیب عدم ذیسم‌یر شفر [ نست که بوسف 
صد رق علیه| لسلام وصبت کرده که هر گاه یی اسر اثیل از موصر بر ون رو ند تابوت مرا 
همر آه بر ده درمقبر 1 باو اجداددفن کنند و ینابر[ نکه معلوم نبود که مدفن وسلف فجاست 
در بحر تفکر افتادند بالاخره بدلالت عجوزه و سال تابوت صدیق را در رود نیل 
بافتند و بحد تمام استعده سفر نموده بیرابهای قبطیان را ۳ 4 عروسی عار بت کرد ند 
وجهة علامت خروح هريك از بنی اسر ائیل‌فر اخور حال ذبحی بجا آورده کف خون بردر 
خا زک 2 ند ودر نیشب هم ماه محرم ازمصر بیرون رفتند و بعقیدة علماء یبود آن‌شب 
شب پندشنبه بودپانزدهم نیسان وچون اسرائیلیان از کمال اشتغال جهة توشه نان فطیر 
بخته بودند روز بنحشنبه‌ای را که قر یب بمنتصف نیسان باشد عیدالفطیر خوانند و تعظیم 
ان رالازم مارد | (قصه موسی بعد ازخروج از معصبر بعر ض سیاه قیام نمو ده بقول طبری 
سیصدو بیست هز ارمرد محارب درشمار آمد[ نگاه درطی‌4سافت سرعت فرموده دره‌نز لی 


که مو سوم شارمو بود وقر بب بکنار نحر نیل فرود[ مد ند و صباح روزذبم ح الحرام 











حام 
فقدان زیور های خویش فر باد و نغان باوجآسمان رسانیدند و کیفیت حادته را معروض 
فرعون گر دا نید ندفر عون باجتماع سپاه فرمانداد و بجپة وبائی که در آ نروز درمیان بنات 
شبطبان و آقع شد تقو اننست که علی | لور موسی را تعاقب نمابد اما صبح روز عاشورا که 
بحقیقت نرديك بشام کته بود با لشگری بیقیاس که بروایتی ۶-دد ایشان هزارد بار 
هز اروهشي صدهز ار نفر می رسید از عقب بنی اسر ائیل متوجه گرد بد و بسرعت هرچه‌تماهتر 
درحر کت آمده بمداز قرب وصول بموسی کلیم ار ؛موجب وحی عصاء بردریا زد وفیا لحال 
بحر بمدداسپاط منقسم بدوازده کوچه شده آب ازمواضم خود مر تفع گشت وبنی اسر ائیل 
سللامت عبور نموده متعاقب [ تحال‌فر عون بکناردر پار سید و آبرا بدان ءنوال دیده| ندیشه 
مراجعت کرد و باز باضلال هامان امنب درثیل راند وجبر ئیل علیه‌السلام برمادیانی سوار 
درمقدمهٌ سیاه او بدریا در آمد دجون تمامی جنود فرعون ب,دربا در آمد ند اجز اء آب بهم 
پیوسته مجموع غریق بح فنا گشتند ودر [ نحالت که‌فر عون صورت موت را مشاهده نود 
گنت( آمنت انه لااله الاالذی آمنت به بنو اسر ائیل) وبنابر آنکه ایمان بأس مقبول بار گاه 
احدیت نیست جبر ئیل مشتی خاك در دهانش ریشت و گفت (الان وقد عضیت قبل و کنت 
من ا لمفسدین) در لباب التفاسیر مسطور است که در ایام سلطنت فرعون نوبتی آب نیل 
نقصا نی تمام یافت قبطیان نزد فرعون دفتنه و تزاید اب را مسالت نمودنن و در عون 1 
رودنیل ازخدم وحشم جداشده تنهابگوشة رفت وروی نیاز برخاك نهاده از کر یم بنده 
نواز افزو نی آب را سوّال نمود ویاری تعالی ملتمس او را اجابت فرموده جبر ئیل نزد 
وی | مد و گفتا ,فرعون چه باشدسز ای آن بنده که در کنف احسان پرورد گار خود بزرك 
شود وبعد از آن بکفران عمت اقدام نموده دعوی الوهیت کند فرعون در جواپ این 
سو الصحیفه‌ای نوشت بر این منوال که (هذا مایقول ابو المباس الولیدین مصعب مین آل 
ریان آن جزاء العبدالابق من طاعة سيدة الغالق آن‌یغرق فی‌البجر) وجبر یل آن نوشته 
را از وی ستانده در حين غرقه شدن بنظرش در آورد بالجمله درآ نزمان که فر عونیان 
ازممر آب با تش دوزخ رسید ند و بنی اسرائیل نجات یافتند ده‌ساعت ازروز عاشوا گذشته 
بود وچون تاآنزمان موسی ومتابعا نش هیچ نخورده بودند نیت روزه کرده بقبهٌ روز 
را بامساك "گذرانید ند وجسد فرعون و ابدان قبطیان بموجب دعاء موسی که با لتماس 
بنی اسر ائیل صادر شد بساحل پحر افتاده ملابس و تجملان ایشان را اسر ائیلیان تاراج 
نمودند وهرچندم‌وسی ایشان دا ازین فعل‌منع کردمبتتم نگشتند درمتون الاخبارمسطور 
است که فرعون اشقر اللون بودبسان بقراحمر واقرع وازرن بود و کوتاه قامت و اعرج 
وبا وجود عیوب مذ کوره علت برص نیزداشت و بشکل حیوانات دمدار موی بسیار از 
نشت‌اه او بر آمده بود و معذلك آن کم سعادت دعوی الوهیت نمود قلست که چون 
خاطر انورجناب موسی ازجانب فرعو نیان نارغ شد دردو ازدهم محرم یوشع بن نون‌را 


7 رما ما 8 
که کنار شقاوت فر.جام ازخواب غفلت ببدار گشتند واز اسرائیلیان اثر ندیدند بواسطهٌ 





دفتن مو سی بطور سین ۹ 











بمصر فرستاد تاجهات ومتملکات قبطیان رادرحیطه ضبط آورد و یوشم‌بن نون آن مپم‌را 
بر حسب دلخواه فبصل داده شخصی‌راهم از آن قوم والی آن بلده ساخت ومراجمت کرده 
پیوسی‌علیه| لسلام پیوست [نگاه موسی بااتباع از آن موضع کوج نموده بر کناد نیل‌قطع 
منازل میفرمودند ودرروزةععه ایر بیدا شده برسر | نقوم سابه می‌انداخت وبشب عمودی 
از نور درمقدمه ایشان سمت ظهور مییافت و بدان وسیله طی‌مسافت برایشان آسان میشد 
دراثناءراه آن‌بنی اسر ائیل بجمعی ازعما لقه رسیدند که رورت کاها و گوساله بتان ساخته 
میبر ستیدند و پس‌ازمشاهده آ نصورت نزد موسی آمده گفتناه مارا نیزمثل این خدایان‌باید 
تا ببادت قیام نمائيم کلیم ال ازشنیدن این سخن غضبناك شده گفت (اغیر اب ابعیکم الپا 
وهو فضلکم علی العالمین) و آن جاهلان از ملتمس خویش پشیمان گشته مراسم اعتذار ‏ 


بتقدیم رسا نید اد 


ذ ۲-ر رفتن موسی (ع) بطود سینا و نز ول الواح بعندابت 


بنی اسر ائیل بکرات ومرات بعرض موسی رسانیدند که مارا شر یعتی مجدد میباید 
تا بمقتضای آن‌عمل نمائیم و آ نجناب اینمعنی را معر وض بار گاه احدت گر دا نید خطاب مد 
که بطورسینا شتافته سی‌روز روزه دار تا این مسوّل عزقبول یا.بد و موسی هرون را 
از صلحای بنیاسرائیل بطرف طوردرحر کت آمد و بعد ازوصول بمقصد ازغره ذیالقعده 
تاسلخ‌ماه موز بو رهگ رنه و ب‌وجب وحی‌الپی عشر ذو | لححه رابان منضم گر دانید 
( کماقال عزوعلاوواعدنا موسی ثلئین ليلة واتممناها بعشر) و کلیم ای درصبح چهل‌ویکم 
با آن هفتادنفر بکوه طور بالا رفته موسی برقوم سبقت گرفت و ابری دقیق میان او و 
اسر ائیلیان حایل شده حضرت ملك علام بیز بان و کام باجناب کلیم علیه التسلیم درتکلم 
دیدار پرورد گار گشته خطاب رسید که (لن‌ترانی ولکن انظرالی الجبل فان استقرمکانه 
فسوف ترانی) وموسی بچانب کوه نگر یسته و پرتو جمال لابزال برحبل تجلی فرموده 
۱ رن ازهیت باره باره‌شده وموسی ازهوش رفته چون افاقت بافت بقدم آنایت و استففار 
پیش آمد شرا ک ۱ توار یخ‌مسطور است که. رعداز رفع حجاب آن هفتاد نفر باموسی 
گفتن که مقصود نی اسرائیل از فر ستادن مابدین مقام آن بود که ۳ دمز باستماع کلام 
حطّرت عرت‌فایز گردیم و نز د قوم اداء شهادت نمائيیم و کلیم ابه ملتمس ارزو رامء‌روض 
داشته باز ابری رفیق بیدا آمد و موسی را باهفتاد رفیق احاطه نمود و مجموع بشنیدن 
کلام الپی اه کید وچون‌حجاب‌مر تفع شد رفقا باموسی گفتند که تامعاینه خدایرا 
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ه بینی به پبوت نواعتر اف ننما نیم و بعد ازجریان این حدیث برز بان ایشان صاعقةٌ دررسید 
«مه‌را خا کستی گر دانید موسی عایه‌السلام چون اینحال مشاهده فرمود ترسید که پنی 
اسر ائیل او را پتتل ] نجماعت تهمت نمایند لاجرم حیات ایشان را از ایزد تعالی مسئلت" 
فرمودء کنت که (رب اوشثت اهلکتهم می‌قبلو ایاک]يینی ای پروردگارمن اگر میغواستی ‏ . 
هلاك کر دق ایشان راپیش از بیرون آمدن ماازمیاق فوم ومرا نیزهلاك میکر دی بنابر 
آنکه موسی علیه لسلام بااخبار خداو ند عالم دانسته بود که اکثر بنی اسر ائیل در غیبت 
او باضلال سامری کوساله پرست شده| ند باز درمقام مناجات گفت (اتهلکنا بمافملالسنهاء 
منا) ]با هلا‌میکنی مارا بسیب [ نچه کر ده| ند بیخردان از قوم‌ما یعنی عبادت گو سالهو بعضی 
از منسر آن گُفته| ند که مراد از فعل سفهادرین آبت جرأت آن هفتاد نفراست در طلب روّیت 
(آن می‌الافتننك) نیست این کرداز از ابشان مگر آزمایش و ابتلاء تومر بند گانر| یعنی 
این هفتاد کس‌را کلام خود شنوانیدی تاطمم دررویت کردند واز گوسالهً سامری‌آوازی 
پدید آوردی تااورا بنی‌اسر ائیل بالوهیت قبول نمودند القصه حضرت عزت آنجماعت را 
پدعاء موسی بحال حیات باز آوردو ایشان‌از گفتار خویش نادم شدهز بان استففار گشود ند 
وچون موسی ازطورسینا باز کشت بسپب کوساله پرستیدن بنی‌اسرائیل غضبناك باابشان 
ملاقات نموده تفصیل این‌اجمال آنکه سامری بروایت‌طبری شخصی بود موسوم بموسی بن 
ظفر از اهل عراق وقوم او بمبادت اصنام قیام واقدام مینمودند و او درزمان نبوت موسی 
علیهالسلام بمصر آمده‌سعادن ایمان دریافت ودر | نوقت که بنی اسر ائیل ازموسی التماس 
کردند که( اجمل لناالها کما لبم الهه)سامری کمال بلاهت اسر ائیلیان را دا نسته بخاطرش 
۱ گذشت که آن مردم را سپولت دروادی ضلالت میتوان انداخت و چون موسی از آ نچه 
۱ ۲ باتوم وعده فرموده‌بود چندروزی زیاده در کوه طور توقف نمود بنی اسر ائیل مضطرب 
شده هرون واریید جلف یو عم موسی به‌وقوع انجامید و نمیدانیم که کلان تران مارا 
کجا برد و از آن می‌اندیشم که ابشان را کشته‌باشد سامر ی که این سخنان را شنیدمجال 
شیطنت یافته گفت ایقوم من میسدانم که موسی چرا دیرمی [بد بنی اسر ائیل گفتند آ نچه 
میدانی بگوی سامری گفت بسبپ‌ملابس واسلحه وحلی فرعون و قبطیان که شما بغلاف 0 
رای موسی‌متصرف گشتیدخاطر [ نجناب دنجش تمام پیدا کر ده وازمیان شما کناره گرفته ۱ 
تا گر بشآمت نافرمانی قوم بلائی نال گردد اینجا نباشد اکنون مصلحت [نست که از 
سر آن امو ال‌در گذرید بی‌شبهه‌چون رین *«وجب‌عمل نمائید کلیم اه مر اجمت فر ما بدیپود 
این‌سخن را بسمم قبول جای داده ] نچه از غنایم قبطیان گر فته بودند درچاهی انداختند 
وسر آ نچاه,را استوار ساختند و بعد ازدوسه روز کرت دیگر سامری باینی اسرائیل گفت 
که موسی بمیان شما تغواهدآمد تاوقتکه آن اموال را نگدازید و نسوزید بهود ان 
ری سامری را مستصوب شمرده سر آنچاه دا باز کردند و آنچه از غنايم سوختنی بود 
در آ تش‌انداختند و اجناس کداختنی راتسلیم سامر ی نمود زد تابصناعت صیاغت که میدا نست 











ار 


دفتن موسی بطور سنا ۹۳ 


بگدازد و آن‌ضال‌مضل طلاو نقره را برهم گداخته گوساله‌ساخت و کف خاک ی که از ز یر 
سم اسب روحالامین برداشته بود درجوف آن گوساله ریعت وفی‌الحال از گوسالهٌ زدین 
شا ظاهر شد و بقو لی اجزاء آن هیکل متحول‌بگوشت و یوست‌وپبی واستخوان گشت‌و 
چوتاین‌صورتغر بب‌روی نمودسامری اسر میلیان‌ر | گفتاين گوسا له خدای‌شماوموسی است 
او را عبادت کرده التماس نمائید که موسی‌را بمیان شما باز گرداند و بپود فر یب یافته 
بر فوساله بررستی برمیان بستند مکردوازده‌هوار نفر ازاسباط یوست وبنيامین که‌از آن 
فعل مذموم اجتناب نمودند وهرون هرچنداهل ظلاء‌رااز آن امر شقاوت انجام منم وزمود 





مفید نیفتاد وچون موسی علیه‌السلام بمیان قوم رسیدنعست هرون را معاتب ساخته از 
غایت غضب الواح راچنان برزمین زد که‌بعضی از آنها بشکست وسرو محاسن بر ادردا 
گر فته پیش توا خی وهرون بیگناهی خود راظاهر. گردانید موسی عذراورابذیرفت 
ودست بدعا در آورد که (رب اغفر لی‌ولاخی وادخلنافی رحمتك وانت‌ارحم‌الراحین ) 
و گوساله پرستان منفعل شده ز بان‌اعتذارو استغفار بر گشادندوموسی علیهالسلام سامری 
راطلبیده و ممعاطب کردانیده دعا فرمود تاءقلش زائل ور دید وسر بیایان نپاده مدت 
عمر باهیچکس انس نکر فت دریکی از تفاسیر بنظر این‌ذره‌حقس در آمده که‌موسی(ع) 
نخست قصد قتل سامری فرمود اما جهة صفت سخاون وجود که در ذات سامری موجود 
بود حضرت‌باری عز و علاجناب موسوی را از کشتن آومنم فر مود آنگاه موسی‌سامری 
را گفت که (فاذهب فان لك‌فی| لحيوة ان‌تقول لامساس) لاجرم بر فرن ناس ملاقات‌ومکالمه 
ومژّالفه سامریحرام گشت‌وا گر بی اختبار کسی‌راباسامری‌بلاسبب اتفان ملاقات افتادی‌هر 
دودر تب شد ندی و بعضی کگفته اخد که این خاصیت تاغایت‌درمیان ذریت او باقست القصه 
کوساله پرستان بعد ازملاقات موسی علیه‌السلام ازارتکاب [ نفعل شنیع ملوم شدند و 
طلب آمرزش اد حکم الپی صدور بافت که طائفه که بدان فعءل مذموم نبر داخته| ند 
وال بر ستان رایقتل آورند تا کناه ایشان آمرزیده شود وزمرءه از[ تجماعت:منکر 
گید اکو ساله زا سسوخبت وخا کسترش رایدریا انداخته امر کرد تاتمامی‌بنی اس‌افیلاز 
آب دریا آشامیدند وبنا برمشیت الپی هر کس که گوساله پررستیده بود نقطهٌ زرین بر 
ز بان او بیدا شد و آن دوازده هزار نفر شرمان حی| کس شتسی کل نده آغازسر افشانی 
کردند و موسی وهرون با جمعی از ضلحا بسجده افتاده عافیت [نجماعت را ازحضرت 
بر بای‌سیحانی مسئلت نمودند و بقول| کثر سیصدو پیست هزار نفر و بروایت اقل هفتادهزار 
کس کشته گشته بعداز ان‌تیغپای قاتلان کارنکرد و کیفیت واقعه را بموسی علیه‌ا لسلام 
عرض کرده کلم له دانست که عفو الپی شامل حال بقیةا لسیف‌شده لاجرماشارت‌فرمود 
تادست ازقتل بازداشتند پوشیده نماند که روایتی آنست که الواحی که در نوبت‌اول که 
موسی بطور رفته بود ناز لشد غیر تور به‌است و آن عطیه دردو از دهم تشر بن‌الاو ل شرف 
نزول یافت و آن روزرایپود بوم‌الکبور خوانند و بصوم گذرانیده تعظیم کنند و عداز آن 











ترربه درچبل »جلد نازل گفت درروضةا لصنا مسطوراست له بروایت اصح‌موسی علیه 
السلام سه کرت بگوه طور شتافته‌هر بار ار بعینی بعبادت گذرا نید ودراد بعین سیومالواح 
نزول بافته ما سعذت کلم ایزة دربار گاه احدیت ز یاده گذت بنابر آن در خاطرش خطور 
نود که نوبت دیگر بکوه‌طوررنته طالب دیدار پروردگار گردد واین‌عز مت رااز 
حیز قوت بفعل رسانیده چون در آن مقام شر یف باظپار مافی‌الضمیر قیام مودبر وجهی 
ی جواب یافت وازپرتو تجلی انوار لابزالی آنکوه پاره پاره 
شب انس بن مالك رضی ای عنه گو ید که آن‌جبل شش قطعه گشته سه‌قطعه از آن تمد بثه 
افتاد و آن احد ورقاء ورضو ست وسه قطمه بمکه ناز اشدو آن‌ثوروز بیروحر اءاست القصه 
چون‌جناب موسوی از آنالتماس‌اناهار ندامت نموده و با نامت‌اشتغال فرمود خطاب آمد که 
یاموسی (انی اصطفینك علی الناس برسالاتی و بکلامی فخد مااتيتك من‌الشا کرین) آنگاه 
توریة درنه لوح که‌مجسم از زمرد.اخضر بود بموسی کر امت شدو آنجناب مشرف برف 
اصطفا و مکرم بحلیه اجتبا بجانب قوم مر اجمت فرمود ومجمعی ساخته والواح تسعه را 
ظاهر گردا نیده‌او امر ونواهی الپی رابر آن جمم خواند وایشان دابا نقیادواطاعت‌دعوت 
فرمودبني اسر ائیل‌را قبول آن احکام شاقن آمذه که-ند (سمعنا وعصینا) وموسی علیه| لسلام 
محزون وغمناك شده کیفیت عصیان قوم را معروض بار کاه کبریا گردانید و جبرئیل 
امین بموجب حکم رپ المالمین کوهی ازجبال فلسطین کنده بر بالاگ‌سر اسر الا باز 
۵اشت وموسی روی برایثان آورده گفت ایقوم | کر احکام خداو ندی را بقدم فرمان بر 
داری پیش آئید ازین‌بلیه رهائی یابید والااین کوه بر ز بر شماافتاده‌هلاك‌شو ید ویپودان 
امتناع نموده بهر طرف دویدن گر فتند چون مفری نیافتند اظهار انقیاد کرده سر بسجده 
نپادند امابيك نیمه روگ بجانب جیل نظر میکردندتا اکر .ازسر ایشان بازشود نوبت 
دیگر درمقاع گردن کشی وتمرد آیند وهنوز یپود بدین طریق سجود مینمایند القصه 
چون بنی اسر ائیل رضا بقضّا داده اوامر و نواهی توربة را پذیر فتند موسی دعا فرمود 
تابعضی از آن امور دشوار برایشان آسان شد و تمامی احکام بششصد وسیزده‌حکم بساز 
آمد آنگاه کلیم ال بنی اسر ائیل را به <وألی بلاد مصر برد وتمامی آن‌اراضی ازمثری‌تا 
مغرب برایشان مسلم کشت کماقال تبارك و تعا لی (و اور تتاالقوم الذین کانوا بستضعفون 
مشاری‌الارض ومغاربها التی بار کنافیپا) 





وصه ره 
دوات اخبار آورده‌اند که در مبان بنی اسر ائیل مردی متمول بود موسوم بعامیل 
دو بر ادرزاده مفلو كت داشت و ایشان را ۳ ینبهی رعابت مینمو د لاجر م بر ادرزاد گان 
بطمم اموال عم دا بقتل رسانیدند ودرمیان‌دوقر به یادوقیله انداختند و بر پلاس ماتم 
نشسته باهتمام تمام در مقامٌ پیدا کر دن قاتل گشتند وچون این قضیه بسمع موسی علیه | لسلام 








در عصیان ادون ۹5 


والتحیه رسید و بوضوح نینجامید که آنقتل‌از که صادرشد حسب‌الشرع‌حکم بقسام‌فرمود 
بدین جهپة اختلاف درمیان بپود افتاده از کلیم ال التباس نمودند که‌دغا کن‌تاعالمالغیب 
والشپادة خونی راظاهر گر داند و بعداز دعاءموسی, وحی آمد که گاوی‌را کشته مقداری 
از گوشتش برمقتول ز نند تاز نده شده کشندة خودرا نشان دهد وچنانچه کلام معجز نظام 
سبحانی بذ کر آن ناطقست بنی‌اسرائیل آغاز لجاج کرده درتفحص صفات گاو چن-دان 
مبالغه نمودند که فرمان الپی صادر گشت که کاوی‌پیدا کنید که نه بیر باشد و نه جو آن‌و 
شش زرد بود وزراعت نکرده و آب تکشد و کار سخت ندیده باشد ودرموضع ناباك 
نچریده بود یپود بعد از تك و پوی وجست و جوی گاوی متصف باین اوصاف یافتند 
و آن راازصاحبش که جوانی فقیرو پرهیز کار بود خریداری نموده در آن امر نیز [ تمقدار 
مبالغه ومضایقه کردند که بهایش بر آن قرار گرفت که پوست آن‌را برزر کنند و بدین 
قیمت اسرائیلیان بقره را ده کشت ومقداری از کوشت او برعامیل زده مقتول ز نده 
رت و ون موسی وال کر داکه کشنده تو کیست جو یداد که برادر زادگان و 
کلیم زد قاتلان را قصاص فرموده همان لحظه عامیل جان بقابش ارواح‌تسليم نمودبعضی 
اه سار ور شاه سار ان هر ه راسوتته حانکسترش راباولاد هرون که خلافت 
موسی علیه‌السلام تعلق بدیشان میداشت سیردند تاهر گاه مثل ۲ نواقعه دست دهد از آن 
خاکستر قدری برمقتول زنند تا قاتل معلوم گر دد ومدتی مدید آن معحز درمیان بشی 
اسرائیل باقی بود و العلم عندانه | لمعبود 


ذ کر عصیان قارون وفرو بردن ذمین اورا باذن قادر بیچون 

قارون که بلغت عنری اورا قاروح میگفتند و بسیب وفور حسن صوری منورش 
میخو اند ند و بروایتی پسرعم چناپ موسوی بود ودراوایل غاشيهٌ اطاعت [ نجناب بردوش 
گرفته بقرائت تورية وادای وظایف عبادات قیام واقدام مینمود وصنعت کیمیا که تا آن 
غایت غیر ازموسی علیه| لسلام هیچکس ندانسته بود آموخته بدان و سیله کثرت‌اموال او 
بمر تبهٌ رسید که چپل اشتر مقالید صنادیق خزاین‌اورامی کشیدند آنگاه قارون‌بمقتضای 
کلمه کر یمه( ان‌الانسان لیداغی آن‌راه استغنی) علم بی نیازی افراشته دراداء ز کوة که بر 
ویواجب بود طر یق اهمال مسلوك داشت و باظپار مخا لفت‌موسی علیه‌السلام میادرت 
جسته احکام‌تور یةرا کان‌لم یکن انگاشت وجمعی از جهال بنیاسرائیل را باخود متفق‌ساخته 
هرچند جناب موسوی اورا نصیحت فرمود بسمع رضا نشنود وبالاخره زانیه راطبق زر 
و چواهر داده باوی مقرر کرد که چون موسی علیه| لسلام به‌موعظت و نصیحت مشغول 
گردد وعلماء واشراف بنی آسرائیل درمجلس حاضر شوند بر خواسته کلیم ای رامتهم 
بز نا کر چون موعد سخن گفتن موسی علیه| لسلام رسید و مجلس منعقد اک دید 


قتارون پتجمل و حشمت بی نهایت بدان انجمن آمده در برابر موسی بنشست و آغاز 
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استهز | کر د و آن ذن فاسفه نیزدر گوشةٌ قرار گرفته چون مجلس گرم گشت برخواست ما 
بیوجب ومدم‌که بافارون کردم بودعملنما ید اماقادر بیچون برز بان اوجاری گردانید که " 
تارون‌مر امبلغی ر شوت داده که بگو پم که‌موسی بامنز نا کر ده وا کنون من گواهی میدهم ۳ 
که موسی پیةه‌یر بر دق‌است وازهر بدی که ازمن دروجود آمده تو به میکنم کلیم ابنه از 
استماع این سخنان بر کمال شقاوت قارون اطلاع یانته غضبناك شد ودست مناجمات بر " 
آررده بر قارون دعا.کردوهمان احظه جبر ثیل علیها لسلام نازل گشته‌فررمان الپی‌رسانید ۱ 
که مازمین ر امطیع تو ساختیم که هرچه خواهی در باره قارون بتقدیم رسانی و .موست ۳ 
علیه | لسلام‌مبتهج ومسرور گشته با بنی اسر ائیل مات حق‌سبحانه وتعالی مرابر قارون‌مساط ۲ 
ساخته هر که یرو اوست باوی باشد و [نکه متابع نیست ازوی دوری جوید اسرائیلیان 
متوهم گشته از قارون تبرا نمودند الا دو کس که ت داثان نام داشت و دیگری ابزان 
آنگاه کلیم ار نزدقارون رفته گفت ( یا ارض‌خذ یه )و ز مین تا کعب قارون را نگ فت وفارون 
خندان شده برز بان آورد که باز این چه سحر است که ی کی موسی علیه | لسلام باژ ارضش ۱ 
را کنت بگیر او دا تازانو قارون فر ور اه اضطر اب کرد و نوبت دیگر زمین وا . 
بکرفتن اژامرآکرد تامیان قارون درخاك فرو رفت و او آغاز تضرع وزاری: ندوده گفت 
باموسی مر اخلاص کن‌تادیگر مطلقا از فر مودة‌تو تجاوز نکنم وموسی علیه‌السلام باز یز بان 
آورد که( با ارض‌خذیه)و تا گردن قارون فرورفته بیشتر از پیشتر لوازم نیاز وزاریبتقدیم 
رسانید اما فایدة نداد و پنابر فرموده کلیم ال زمین او دا بتمام فرو برد واموال او نیز 
بوجب دعاءموسی علیه‌السلام در تحت‌الثری نابود شد اعتقاد علماء یپود[ نست که در آن , 
تضبه ازمعارف وروّسای بنی اسر ائیل چپارده هزار وهفتصد نفر تلف شدند (نعوذ باببه‌من ۲ 
غضب اه و سخطه) 


ذ کرشمة ازحال خهر نبی و بیان مصاحیت او باحضرت مو‌سو ی‌علی ثبینا ِ 
و علبه) لاسلام 0 

در بعضی (ززت معتیره بروایت صحیحه و عبارت فصیحه صفت تصر یسح و سمت 
تصحیح بافته که اسم شر یف خضر بلیاست بموحده مفتوحه ولام ساکنه ومثناه من تحت و 
کثیت [ نجناب ابوالعباس است وخضر که لقب اوست بفتح خاو کسر ضاد است و سکون 
ضادرا تا وضم خانیز تجو یز کر ده اند و بدانجهة آ نجناب بدین لقب ملقب گشت که 
نوبتی برزمین بیضانشت وفیالحال سبزه ازاطر اف‌اورسته ارم رش ۱۳۱ 
گشت در تفسیر ابو لفتوح‌رازکمز بوراست که بروایتا بوهر بره پلیارا بجهة آن‌خضر گفتند که 
که بر پوستین سفید بنشست و ببر کت مقدم او سپز شد و بقول مجاهد هر گاه که نماز 
گذاردی پیرامن آن گیاء رستاصفت حضرت پذیرفتی و پدر خضر علیه السلام‌ملکان نام 
داشت بفتح میم و سکون ام و پقيدة بعضی از اکابرعلماء فن اب ار نس شرس ۱ 


ح 





در بیان خضر ۳ ۹۷ 





مقتدایاخیار بسام بن نوح‌می پیو ندد برین موجب که بلیابن ملکان‌بن‌قا لع بنءابر بن‌شا لخ‌بن 
ار فخشد ین‌سام وعلماءاسلام را در باب ثبوت نبوت خضر علیه| لسلام اختلافست وقول اصح 
. [نکه آنجناب بشرف نبوت موصوفست و بکثرت‌علمو فطا نت معروف و درمیان جمعیکه 

به نبو تش اعتر اف دارند باز خلاف واقم شده دراینه‌نی که [ نجناب نبی مررسل است 

باغیر مرسل و ثعلبی درباب زمان بمئت‌خضر سه قول ایراد نموده یکی آنکه 7 نجناب 
درزمان ابراهیم علیه السلام مبعون گشته و دیگر آنکه بعد ازفوت خلیلالرحمن با ندك 
زمانی تاج‌نبوت بر سر نپاده سوم آنکه میانا بر آهیم و بت آنجناب مدتی مءتد بوده 
وباتقاق جمپور فضلاء موفورة الاستحقان خضر علیه | لسلام‌تاغایت ز نده است و فوت نشودمیگر 
دراو اغرایام| نقضاءعا لمفناو چنا نچه در ضمن‌حکا بت‌ذوا لقر نین | کبر سبقذ کر یافت بقول‌مشهود 
خر درسقر ظلمات مقدمه او بود و باشامیدن آب‌حيوة فا یز گشته ۲ نصورت‌سب‌طول‌حیات 
اوقات‌شر بفش‌شدوه و جب‌ملاقات‌موسی با خضر علیهما | لسلام آن‌بود که‌روزی کلیم له بموعظه 
و نصحیت بنی اسر ائیل قیام نموده بتعداد نمم‌و | لطاف‌سیحا نی که‌در باره او بوقوع | نحامیده 
بود میبرداخت در آن اثنا شخصی بر خواسته گفت یا کلیم له مرا خبرده که امروز. در 
روی زمین حضرت رب‌العالمین را ازتو بندةٌ عالم تر هست يا نی موسی جوابداد که 
گمان من [نست که حالاخدایرا در بسیط غبر| بندة اعلم ازمن نباشد و متعاقب این‌سخن 
جبرئیل ازدر گاه پادشاه بی نیاز خطاب عتاب آمیز رسانید که ایموسی توچه دانی که 
ما هريك از بندگان خود را چه مقدار علم و کمال ارزانی داشته ایم و اينك مرا بنده 
انست در مجمم | لبحر ین دانا تر از تو جهد کن تا بشرف مصاحبتش فایز گردی کلیم له 
گفت خدا با مرا که راه نماید وحی آمد که طعام تو تو را رهنما باشد آنگاه مسوسی 
با یوشم بن نون سلام اه علیهما مقداری نان و ماهی بر بان برداشته روان شدند و بعد 
ازسه روز قریب بجمع البحر ین بکنار چشه؛ لحظهٌ آسوده دروقت توجه زنبیل طعام 
رادر آن مقام فراموش کردند و از اثر فیش خضر ماهی حیات یافته خود را در آب 
انداغت وروز دیگر موسی ازیوشم طعام طلبید پوشع گفت دوش که نزديك بآن‌صخره 
موی گزیدیم ماهی را فراموش کردیم(وماانسانیه الاالشیطان)وموسی عذر یوشع را 
قبول فرموده باتفا مراجعت نمودند و <ضر راانجا دیده بعد از تقديم لوازم تحیت و 
تسلیم موسی علیه السلام التماس مرافقت کرد خضر گفت که توبامن صبر نتوانی کرد 
ژیرا که مسکنست که من ازروی علم بامری‌قيام نمایم که بحسب ظاهر مکروه باشد و 
حقیقت متضمن خیر*و صلاح بود وتو ملاحظهٌ نمایش آ نفعل کرده از مل حال غافل‌پاشی 
و دم اثکار و اعتراف پیش آئی موسی گفت ( ستجدنی انشاء اب صابراً ولا اعصی 
لك امراٌ) خضر فرمود که اگر میل مصاحبت من داری باید که از سوانج وقایع اصلا 
0 تن تا من ایندا بثکر آن نمايم آنگاه آن‌دو پیغمیر بزرگوار بر کنار دریا 
روان‌شده قول‌جمپورعلماء بوشع بچانب بنی اسرائیل باز گشت و موسی و خضرعلیهما 





ب۸٩‏ دجلد اقل - <پیب السیر 


ااسلام تکشتی در [ مدهتخضر آنر اسوراخ کرد و فر بادبر آورد که ای‌قوم بر سبیل استعجال > 
مرمت سفیثه بجای آرید و کشتی پانان چوپ پارفزار ان سوراخ دوخته موسی بزبان 


اعتر اش کشت کشتر مدا رامعیونب ساختن وچندین کس را در تفر قه انداختن چه معنی 
داردخضرعلیه السلام گفت من نگفتم که تو بامن صبر نتوانی کرد کلیم اد بلو ازماعتذار 
قیسام نموده کفت این سثوال بنا برنسیان از من صدور بافت و چون از دریا بیرون 
آمدند کرد 5 حسن الصورت که بر وایتی حیسون نام داشت نمودار گشت و خضر اورا 


گر فته بقتل‌رسانید و جناپ موسوی باز برزبان انکار فرمود که نفسی پاکیزه را که" 


هنوز مکلف نشده بکدام تأویل توان کشت خضر فرمود که ( الم اقل لكانك لن تستط 

معی صبر ا ) و کلم اد نو بتی دیگز بمعذرن قیام نموده کفت که اگر دی امثال این 
سئوالات کنم بگسیختن عقد مصاحیت اقدام فرمای بعداز آن بقر به رسیدند و با آنکه 
از اهل آنقر یه طعام طلبید ند وهیچکس با طعام ایشان موفق نشد . در بیرون آنقر به 
درو اری کهنه پیش آمده خضر پیغه‌بر علیه | لسلام بتعمیر آن‌پر داخت کلیم اب برز بان آورد 
که چون بتجدید عمارت‌این دیواراشتغال مینمودی باری اجرت میبایست گرفت تا ببهای 
طعام صرف شدی خضر گفت (هذا فر ان بینی و بینات) پس به بیان حقا یق آن‌افعالاشتدال 
فرموده. کفت (کشیی ن ‏ از مسا کین بود و گذداو بر ملکی ظالم که اگر آن‌سفینه 
ی عسی لاو رسیدی ابته پقصب بگرفتی و من آنرا معیوب‌ساختم تا دردست‌خداو ندانش 
بم‌اند و آن‌پسر کافر بود و مادر و پدرش درسلك اهل اسلامانتظام دار ند و اکر اوزنده 
بودی امکان داشت که بسپب طفیان در کفر دست بقل ایشان دداز کردی لاجر از راز 
کشتم و امید میدارم که ایزد تعالی ابوین او را و لدی رشید کر امت کند و امادیوار از 
دو کودك تیم است که بدر ابشان از جمله صلحا بود و درزبر آن جدار گنجیست که‌چپة 
او لاد خود نپان کرده است واگر حا لا گنج ظاهر ثدی بدست دیگران افتادی و من به 
تسیر آن پرداختم تاآن کنج محفوظ پساند وچون کودکان کلان شوند میر اث‌خویش باز 
با ند بوشیده نماند که اهل تقسیر وتار بخ راخلافست که در بی واسطه آن صبیان که 
بروایتی اصرم وصریم نام داشتند صالح بوده یا آنکه یکی از اجداد ابشان بصفت صلاح 
صلاح اتصاف داشته دیرغیس شی‌ثانی باز خلاف واقست که آن کودکن بسن و ۳ 
بدان شخص صالح هیر سیده| ند ونیزاین مسئله مختلف فبه است که آن گنج در وجوهر 
بوده یاچیزی دیگر واز امام جمفر علیه اسلام مرو یست که‌فرمود آن گنج لوحی بودمجسم 
از طلاء احمر و بر آنجا نقش کر ده بودند که (عجبت لمن یوّمن با لقد کیف <ز نو عجبت 
لمن یوّمن بالرزق کیف بمب و عجبت من یومن بالموت کیف یفرح وعجبت لمن پوّمین 
با لحساب کیف یغعل و عجبت لین یعرف الدنیا و تقلبها کیف یطمئن الیها لا لهالاارخ 

محمد رسول افه‌اوذژین پاپ روایات دیکی ن ور تقصیل آنلایق بسیان‌این 

مختصر نیست پالجمله چون موسی عایه | لسلام هژده روزدر مصاحبت خضر علیها لسلام 











شته شدن عوج بدست‌هودی ۹۹ 





والتحية گذرانید و بر حقیقت اسر ارم کوره‌مطلع گر دید[ نجنا بر وداع‌فر موده بجا نب بنی 
اسر ائیل باز گشت و بقولاصح درآ نوقت اسر ائیلیان ببلیه ثبه مبتلا بودند وروایتی آنکه 
آنقصه قبل از ابتلاء تیه بوقوع انجامیده (والٌاعلم بحقایق‌الامور) 


ذکر توجه موسی وبنی اسرائیل بحانب دیار شام و بیان بلیه تیه 
و لته سدن عوج بر شست هوسی علءه ااسلام 


بروابت سیاری از علماء افادت مآپ درروز هشتم ازماه آب فرمان رب الار باب 
بکلیم ال رسید که با پنی اسرائیل پبلاد شام توجه نمای واراضی مقدسه رااز تصرف 
جباران و اهل ظلام انتراع فرمای وجناب مو سی بعداز عرض تی ات زان هلت 
روا گشده جون قریب بمقصد نزول فرمود نقباء اسباط بنی اسرائیل را که دوازده نفر 
بودند باستصواب قوم چپة تجسس به نواحی آن بلاد فرستاد و نقبا نزديك بدارا لملك 
جباران‌شام رفته‌عوج بن عنق که ازغا یت شهرت حاجت بتعر یف ندارد و برایشان بازخورد 
و بثا بر آنکه عوج شنوده بود که سپاهی از مصرمتوجه آن بلده‌اند و گمان برد که نقبا 
از آن طایفه اند فی | لحال ایشان رابر گرفته در آستین با بغل نهاد و پیش پادشاهو یش 
برده برزمین انداخت و گفت اعملتاینجماعت از آن لشگراند که بجنك ما میآیند و 
با تحت قصد فئل نقبا نموده آخرالامر بمصلحت آنکه بنی اسرائیل را از طول 
قامت و ضخامت جئه ابشان] گاه گر دا نند رخصت انصراف دادند و نقبا درراه باخود 
مقرر -ساختند که حدیث عظم خلقت جباران را باقوم درمیان ننهند چون ببنی اسرائیل 
ملحق شدند دو نفر باخفاء آنصورت موفق شده‌ده تن‌دیگر کیفیت حال رابابپود تقر یر 
و ون وایشان از کمال خوف ازامضاء | نعزیمت ابا نموده‌میل مراجعت فرمودند هر چند 
موسی و هرون اسرائیلیان را بنصرت وفیروزی امیدوار ساختند ویوشع و کالوب که‌از 
جملهٌ نقباء دوازده گانه بودند محاربهجابره راسپل و آسان فرانمودند بجائی نر سید 
وباموسی خطاب کردند ( اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ) وموسی از عناد 
و لجاج قوم غضبناك شده گفت (رپ انی لااملك الانهسی واخی فافرق بیننا وببن قوم 
الفاسقین ) بعد از آن مد وهرون علیهماا لسلام بجانب اهل کفر و ظلام توجه‌فر مودند 
وبثی اتّرائیل بطرف مصر باز گشته از صباح‌تاشب مسافت پیمودند اما پس از امعان نظر 
خودرا درهمان منزل یافتندروزدیگر برعقب موسی‌شتافته ازوقت طلوع آفتاب تاهنگام 
وروت زاره لین فایده بر آن مترنت نکشت و بهرچ وجه از آن بیابان که درمیان 
فلسطین وایله واردن ومصر بودوطول آن دوازده ی پدر برد ند لاجرم‌دل بر ابتلاء 
تیه نهاده ازدغدغه ارتحال خلاص شدند وچون موسی بدیار جباران نزديك رسید عوح 
پن عنق پیش آمد و کلیم اب جستتی کرده سر عصا بر کعبش زد وعوح بهمان زخم ازپا 






















۱۰ +جلد اول- حبیتا لمیر 


درآهده روی به پتسا لمهادنهاد موسی علیه السلامبمیان قوم باز گشت و کیفیت واقم 
را باز نموده‌نوبتی دیکر بنی اسر اثیل رابامر‌جپاد ترغیب نمود یبود شرح سر گرد ۱ 
دصورت سال ارتحال خویش برض رسانید ند وکلیم اب محزون و متأسف شد: 
اسرائیلیان ببلاء‌تیه مدت چهل سال امتدادیافت وچون قوت ایشان در آن یابان پا ان 
رسید رزاق علی الاعلان من وسلوی کرامت فرمود من عبارنست اژ تر نجبین که بهیا ۰ 
ملخ ازوتت دمیدن‌صیم تا زمان طلوع آفتاب بر خار بنان آن بیابان میبارید و پعضی ‏ 
گفته اند که من بتر نجبین مشابه بود اما حقبقت دیگر داشت وسلوی کنا یتست ازمرغابی ‏ 
که بکيك با کر کت مشادپت داغتند و نزديك به بنی اسر ائیل می نشستند نا آنها را 
گرفته بدل مایتحال میساختند (و قیل هی‌طیر کالحمام یضرب الی الحمر #متکون پناحية . 
الیمن) بصحت پیوسته که‌دراوتات تیه جامه‌های بنی|-رائیل کهنه و باره نشد و هر فرز ند ۴ 
که متو لد میگشت باجامه بود و چنانکه نشوو نما مییافت جامه نیز موازی قامت او می 5 
انز ود وچون عطش بر بپود غا لب کشت طالب ی ۱۳ علیه | لسلام بو 3 
وحی سماوی صخره را که همواره همراه میداشت بر موضعی معین نماده عصابر آن زدو گ_ 
تعدد اسباط دوازده چشمه آب از آن درجریان آمد و هر سبطی چشمه بخود اختصاص‌داده 
از محنت تشنکی خلاصی یافتند و در مدارك مسطور است که مر دمیکه ببلیه تیه | بتلا ۱ 
داشتید شش صدهز ار نفر بودند و با وجود آن کثرت باعجاز موسوی از آن سنگ آن 3 
مقدار آب بر میجوشید که آن جماعت ودواپ ایشان را در روز سیراپ میگردانید و 
در تقسیر کازرو نی مذ کور است که جون یبود در تیه از حرارت آفتاب بی تاب شدند ۱ 
حضبرت مسیب‌الاسباب بدعاء جناب موسوی موازی طول وعرض لشگر اسر الیلیان هرروز ‏ 
آیرابار میفرستاد که سایه برایشان میکسترد و ابنا درشبهای تاريك عمودی از نو 
درآن اشگر گاه ظپور می نه‌ود چنانچه تمامی منازل اسرائیلیان را دوشن میساخت‌ودر . 
زوزآن جرد ۱۵ 












ذ کر وفات هر ونو موسی عللع‌مااسلام 


ا کثر علماء اتفا دار ند که درسال سی‌ام از بلیة تیه‌مو سی را به‌وحی الهپی معلوم‌شد ۱ : 
که وفات هرون در آن ایام روی خواهد نمود و در کدام منزل | نواقعه جان کسل دست » 
خواهد داد وهم در آن اوان روزی آن دو بر ادر عالیشآن از میان بنی اسرائیل برون 0 
ر فته‌دراطر اف [ ندشت میگشتند ناگاء درختی که‌درسابهٌ آن تختی زده بودند بنظردر آمد #- 
هرون گفت ایبوسی مراآرژو میکند که برین تخت لحظة بیاسایم امامیترسم که صاحبش ۲ 
بباید و برمن غضب نماید کلیم ای گفت تو بر تخت خواب کن‌تامن و اتف بوده اگرخداو ندش 
۳ شود بلوازم اعتقار پردازم وتور؛[ گاه سازم دهردن برسریر تکیه زده ها( ۳ 


بحوار مغفرت ايزد متعال انتقال فر مود و آن تخت باهرون پا کشت و چون موسی . 


9 





صفت عصای موسی ۱۰ 


بمیان قوم آمده کیفیت واقعه را باز نمود یپود ۲ نجناب را بقتل هرون متهسم داشتند و 
کلیم ابزه دفادکر د تاد بر باهرون با تجماهت ظاهر شد وملادظه کر دند که هیچ عضو از 
اعضای اومجروح نیست‌و بروایتی هرون بسخن آمده گفت من بمر کگ‌طبیعی از جهان‌رحات 
نموده‌ام (وعلی کلا التقدیرین) بعد از آن اسرائیلیان دیگر زبان طعن پموسی نگشودند 
ومنصب ولایت هرون و خلافت موسی با لغاز بن‌هرون نفو بص نمودند و بعد ازسه سال 
ازفوت هرون عزرائیل برموسی: کلیم ال ظاهر گشته قصدقبش روح مطهرش کرد موسی 
علیه | لسلام متغیر شده طبانچه برروی ملك الموت زدچنانچه يك چشم‌ش بیرون افتاد و 
ءزرائیل پدر گاه حیلایموت رجوع نموده گفت الپی مرا نزد بندة فرستادی که‌مر گ‌را 
مکروه میشمارد وحق سبحانه و تعالی چشم ابویحیی را صحت داده فرمود که برو نزد 
موسی و یگو ی که اگرحیات دنیا مطلوب تست دست خودرا بر بشت گاوی نه تا بعدد هر 
موئی که مساس کف نو شود تال زب گانی یابی وچون عزرائیل این حدیث را بسمم 
شر یف کلیم اب رسانید موسی گفت بالاخره مهم بچه خواهد انجامید عزرائیل گفت آخر 
الامرازمر گ چارةٌ نیست موسی علیه‌السلام گفت پس همین زمان‌بامر یکه‌مآمور گشته‌ای 
قیام نمای در بعضی ارتفا مسطور است که چون موسی علیه| لسلام را معاوم‌شد که‌وقت 
رحلت است مجلسی عظیم ساخته در حضور اکابر و اشراف بنی‌اسرائیل یوشع راوصی 
گردانید وشرط وصیت بجای آورده با یوشع ازمیان‌قوم بیرون آمد و بعدازطی | ندك مسافتی 
بادینرم ازجا نبمغرب وزیده و یوشم موسی را در کنار گر فت و کلمم ال ازمیان‌پیر اهن 
غایب گشته بوشم ملول ومحزون مراجعت نموده قوم را ازو فات کلیم ال خبرداد و بپود 
که طینت ایشان بر کدت وپتان مجبول بود او را بخون موسی مت کرده مو کلان بر 
پوشم گماشتندتا بعداز ثبوت اجر اء قصاص نما یندومو کلان شب در خواب دیدن که شخصی 
میگفت یوشم ازخون موسی مبر است تا آن روز ۹۹3 بقدم اعتذار پیش آمده دست 
ازوی بازداشتند 
صفتءهای موسی علبهالسلام 

چون عصای موسی کلیم علیه| لتحية والة-ليم مظهر معجزات غریبه بود ذ کر بعضی 
از اوصاف‌اودرین محل مناسب نمودنقلست که طول آن عصا باطول قامت موسی‌مو افقت 
داشت وقد[ نجناببروابت اشهرچهل گز بوده وزمرة سی‌ذراع گفته‌اند و آن عصا از آدم 
بطربق توارث بشعیب (ع) رسیده بود و بروجهی که سابقاً مسطور گشت بدست موسی 
افتاد و پایان آن چوب بسر نیزه آهنین تزئین داشت در روضة الصفا مسطور است که در 
سفرها هر گاه که بسیپ یعد مسافت "چناپ موسوی را ضعف دریافتی بروی سوار شدی 
واومانند اسب تاری نواد در رفتار بر باد سبقت گرفتی و آن عصا در لیالی مظلمه‌چون 
چراغ نور افشان گشتی و هر گاه موسی آنرا جهة آب درچاه فرو گذاشتی بقدر احتیاج 











ِ مجاد ال - حبیپ السیر 











طو ل بیدا کرده درس اند او ظاهر شدی و آببالا آوردیوهر گاه‌موسی گرسنه‌شدی بر 
3 بو ار بکه به‌ری‌اشارت کر دی‌طعام یکروژه از [ نجابیرون آمدی وا گر-بوی خوش‌مطلوب 
بو دظ؛ راوحه مات ۶ عتذر اذ وق فایج 5 


شتی دچون جناب موسوی را رغبت میوه شدی 
۱ 


۳ بر زعین قرو در دق وا نچوب -جشت تعارن پیدا کرده هر ثمرة که مر غوب بودی بار 
آوددی وا گر موسی قصد اعدا کردی [نرا بر زمین افکندی ثعبانی شدی 


درغایت سواد 
ودر دهان وی دواژده دندان بحدت سیف وستان پنمودی واش رل وی جستی و . 


چشما نش پسان بر بدرخشیدی و ازمنخرة وی باد سموم بوزیدی ومابین المنکبین او 
هشتاد دراع بودی و بر اندام او مو پا بسان خارمغیلان راست بایستادی و هر‌چند سنگ ‏ 
صلب درراه فتاده بودی از مع«رت وا 


۳ 


۳ 
99 


ون 


مش درست نماندی و چون سر بر افر آشتی معا 
مناره سیاه در نظر آمدی وضحامت جثه اش بر ابر اشتر ی بزر گ کوهان «ودی وحضرت 
کم باعا سبحانی درضمن آ بات فرقانی درمحال متعدده اشارت بان عصا فر‌موده و کیفیت 
تعبان شدنش را باز نموده و بغیر آ نچه‌مذ کورشد از آن عصا خصایص نقل کرده‌اند وچون 
تفصیل جمیم آنها موجب تطویل بود برهمین مقدار اختصار افتاد (وانه الهادی الی 
سییل آلرشاد) 


ِ 


از 


بیان چگونگی ابوت سکینه ۱ 
چون بدایت غرایت تابوت سکینه درزمان بعشت موسی علیهالسلام والتحية پوقوع 
انجامیده ودرائناء بیان حکایات[ بة پمضیازحالات ان مد کور حوامد کذ 
هر ره ترتیب آن مناسب نمود (والاعانة ما الودود) درالم التزیل ویس 
کتب معتیره مسطوراست که چون دم علیه| لسلام آزروضات دارا لسلام بعالم محنت فرجام 
نزول فررمود حضرت واهپ العطابا تابوتی که سه گزطول داشت ودو گر عرض وازچوب 
شماد ساخته‌شده بود وصورجمیم انبیا در آن موضوع بود بجهة اطمینان خاطر شر بفش 
فرو فرستاد وتاآخر ایام حیات درحیطةٌ تصرف آدم بود و بعد | 
میر اث دسیده بدین قیاس از آباء بطر یه توارث باولاد منتقل ميشد ایا بر اهیم علیه | لتحة 
والتسلیم انتقال یافت و ازخلیل الرحمن پاسبعیل که اسن فرز ندانش بود رسید وپس از 
فوت اسمعیل پسرش قیدار[ نر | درتحت تصرف آورد وبنی اسحق آن را.از قیدار طلییده 
قیداد دست ردبرسينهة ملتمس ایشان نهاده دبین الجانبین غبار نراع ارتفتاع یافته آخر 
الامر شبی قیدار ازها تفی شنید که این تابوت رایه پسر عم خو یش یعقوب تسلیم نمای 
و قبدار تابوت را رک نهپاده بکنعان در ده باسر ائیل سپرد وهمچنین از یعمقوب علیه 
السلام باولاد امجادش انتقال مییافت تا[ نکه بدست موسی کلیم ال افتاد وموسی دراواخر 
ایام ز ند گانی بمقتضای وحی‌رپائی. فرمود تاآن دو لوح را که د 9 غضب بر زمین‌زده 
شکسه بود یادو لوح ری که از آن کر امت شده بود وطشتی که ملاّکه قلوپانبیاء : 


هد گردید درین مقام 


زفوت خلیفه اعظم بشیث ‏ < 


۳۹ 


: : 
: 








ذ کر بوشع علیه‌السلام ‏ . ۱۳ 


را در آن می‌شستند و نعلینو عمام4 وائواب وعصاء هر ون ويك ظرف ازمن که درتیه نزول 
مییافت در آن‌تا بوت نهپاد ند وایضاً موسی علیه | اسلام وصدت فرمو که عمامه و علین اورا 


بعدازوفاتش در آن تابوت نهند وبنی اسرائیل براینجمله بتقدیم رسانیدند وروایتیآنکه 


ءصای‌موسی رانیز بموجب وصیتش در آن تا بوت گذاشتند واين قول بغایت ضعیف‌مینهاید 
زیرا که عصتای موسی بروایت اک رل کر و بقول اقل ده گز طول داشت و درازی 
تا بوت ب‌وجبی که نوشته‌شده زیاده ازسه گز نبوده ومحمدین جریرالطبری و بهعضی‌دیگر 
ازسالکان مسالك ستن وری آورده‌اند که تابوت سکینه را موسی علیه‌السلام از فلزات 
ساخته اشیای مذ کوره را در آن نپاده بود و همچنین در باب سکینه مورخان اختلاف 


کرده‌اند روایت ی آنکه سکینه صورتی بود مشابه آدمی که چون امری حادث کشتی -آن 


آن تابوت در تکلم آمده اسر ائیلیان را بدا نجه متضمن صلاح ایشان بودی راه نمودی و 
زمره گفته| ند که سکینه چانوری بود سرودم اومانند شیر و دم زگره و بر هردو کتف خود 
دوجناح داشت و بعضی گفته‌اند که آن دو بال اززهرد وز بر جد بود وهر گاه که‌بنی اسر ائیل 
درمعارك قتال آواز اورا می‌شنیدند ایشان را بوجدان‌فتح وظفر یقین‌ميشد وفر قه‌اکبر آن 
رفته| ند که [ نجانور دوسر داشت و گروهی از سکینه بر بح هفافه و دوح متکلم و نور 
ساطع تعبیر کرده اند و برهر تقدیر تاپوت سکینه‌در نزول‌حوادث وحدوث وقایم موجب 
اطمینان قلوب وسبب تسکین کروب بنی‌اسرائیل بود وهر گاه یپود را سفری پیش آمد 
آن تابوت را در پیش مینهسادند و او درسیر آمده چون بمنززل‌میر سید قرار میگرفت و 
نی اسر اگیل‌درحر کت‌وسکون متا بع او بود ند و آن‌تابوت گاه بدست انبیا واحیا نأدرخزاین 
ملوك و گاه بتصرق عظماء وعباد بنی‌اسرائیل می بود تاوقتیکه بنی اسرائیل از حکام 
با لقه شکست بافته آن عطیه را کفار بیغمابردند و بیانآنکه بچه طریق باردیگر بدست 
اسرائیلیان افتاد ارگ توفیق رقف کر ده درذ کر نبوت اشمویل علیه‌السلام و سلطنت 
طالوت عنقر یب مذ کور خواهد شد درمعا ام التنز یل ازاپن عباس رضی ال عنه منقو لست 
که تابوت سکینه‌وعصای موسی در بحيرة طبر به موجود است و آن دوچیز غریب قبل‌از 
قبام قیامت نوبت دیگر سمت ظهور خواهد یافت ( والعلم عندایهتعا لی) 
ذ کر بو شع سالام ‏ لل4عابه 

باتفا علماء فن‌تار یخ وسیر لفظ فتی که در یت (واذقال موسی لفتیه لاابرح حتی 
پبلغمجمع | لبحر ین)عبارت از یوشم است (وهو یوشم بن‌نون‌بن افرائیم بن‌بوسف) و آ نجناب 
وصی وخواهرزاده موسی واز اعاظم انبیا بود وصورت فتح ار بحا و ایلیا وبلقا و بعضی 
دیگر از بلاد عما لقه بیمن‌اهتمام وحسن اجتهادش روی نمود درمنتظم ابن جوزیمذ کور 
است که پوشم چپل ودوساله بخدمت موسی علیهالسلام پیوست وصدساله بود که کلیم ال 
ازعا لم اتقال نمود و هدت بنست وهقت سال بامر نبوت و خلافت پرداخت آنگاه رپاض 




































کم با محلد اول <بیب ا اسر 


رضوان را مئول مان و بدین روایت مدت سیات بورشم صدو بیست وهفت سا 


درروضهالمنا ازاها. کتان منقرل است که او ان ز ند گا ِ بو شم صدو ده سال بو 

۲ 1 ۰ 9 
: ۱ 1 د 4,8 

دشر شش یت و تک ل‌ (وا لعدم عند ارم الءتعال) ۰ 


ر ۵د بیان ترجه اوشع و بنی اسرائیل از تیه بجانب بلاد شام و صة 
بلعیم باعود و کشته شدن بیادی از ال ظای . ۳ 


نت 


0 ۳ ۱ 
ام ق‌ 


اشر اف بنی اسر ائیل چون از تعز بت موسی علیهالسلام باز پر داختند زمام 

دنق و فتق وحل وعقد مپام را بقبضه اختیار بوشم داده غاشیه متابعتش را شمار . بود 

ساختندودرسال هفتم از فوت کلیم ارد بوشم علیه لسلام بمقتضای وحی سماوی سپاه بلاانتها 

مر تب گر دا نیده‌متولجه فتج بلادشام گر د ود و بآب اردن رسیده اجزای آب‌ازهم جداشدوزمین 

خشك بدید آمد تابئی اسر ائیل بیدغدغه از آن بحر بگذشتند و بعدازعبورایشان باز , ۳ كِ 

یأْفت و یو شع نخست بار یحاشتافته يك‌هفته آن باده‌را محاصره کرد نگاه باتا بوت‌سکینه" 4 

آن‌ر اصندوق! لشهادة نیز گو یند هفت بار گر دشپر ۱ 

حصار وباروی آن‌ازهم فر ور بخته فتح میسر شد و بنی اسرائیل دست بقتل وب 9و ۱ 

گرا ده بسیاری ازملاعین رابزخم شمذیر 7 بداردفین خاك ساخت وجمیم غنا 

کرده در آتش انداخت تا بسوخت چه دو آن اوان قیبت رما تا مد 

ازفر اغ بال ازمهم اریحا متوجه ایلیا گشت و[نرا نیز مفتوح‌گردانیده وطایفه عالّه وا 
کته از آنجا بشپرستان بلقاء شتافت ودار ال له عمالقه در آن‌زمان پلقا ود ۱۱۳ 

ایشان را بالق می گفتند وبلم باعور دربلقا توطن داشت واین پلعم که او را بلعام نیز 

گویند و باعتقاد اهل اسلام موّمن وموحد بود پیوسته بعبادت حضرة احدیت 

و بیر کت اسم اعظم که بر لوح خاطرش منقش بوددعا 

: چون بنی‌اسرائیل بحوالی بلقا رسیدند بالق 

ومتانت آن بلده مدة محاصر ه 


گشته ودعاخوانده بر آن‌شهر دمیدفی | لحا ۱ 


پس‌ایوشم‌جمم 


نبود ویوشم یمد 


3 
قیام مینمود . . 
ی او بعز اجا بت مقرون میشد القصه 
در شهر متحصن گشت بواسطه کمال حصانت 3 
امتداد یافت دچون نزديك بآن رسید که صورت فتح‌وظنر ‏ 
در آینه مراد جلوه گرشود بالق نرد بلعم رفته التماس کرد که دعا کن تایوشم وسپاه او 
انپزام یابند بلعام نخت از قبول این سخن ابانموده و بالاخره دعا فر مود و بنی اسر ائیل 
منهزم گشته بوشم علیه| لسلام بز بان‌نیاز از مهیمن کارساز سیب انهزام سپاه اسلام‌را استعلام ‏ . 
نمود خطاب آمد که ای بوشم مرادرمیان اهل بلقا بنده‌ایست که اسم اعظم میداند و 
هر گاه مرابدان اسم میخواند دعای اورا مستجاب میسازم بوشم گفت الهی چون این ۰ 
مسألت او بی‌موقع واقم شده آن‌اسم‌را از صحیفه نمیرش محو گردان واثراجابت دعا . 
بر یوشم ظاهر شده بابنی اسر ائیل بنواحی بلقا مر اجعت فرمود ودرامر محاصره لو ازمسمی . 5 
پلعم التماس دعا کرده چون اسم اعظم 


واهتمام بجای آورده ملك بالق کرت دیگر از 
بیادش نیامد عاجز شد وحیلهٌ اندیشیده ملك‌را گفت ز نان‌فاحشه رابه معسکر بنی اسر ائیل ۰ 
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ذ کر الیاس بی 
۱ ترازایشان زتا کند نصرت ما,اباشد وبالق بموجب فرموده‌عمل‌نموده 
۰ ۰ نبیر شمعون ویکی از نقباء اسپاط بود زانیه‌را بخانه برد وهمان لحظه 
طاء ن درمیان سپاه یوشم‌بن نون‌شیوع یافت وفتحاص‌بن غیراز بن هرون که در 
اسر ائیلیان انتظام داشت ازین قضیه واقفگشته سرزمری و آن زن را بر 
ه و گرد لشگر گاه بر آورده ندانمود که هر که باعورت فاحشه صحبت‌دارد 
ی وگ این باشد لاجرم بهود ترك آن‌فعل‌شنيم کردند درتفسیر کازرونی مذکوراست 

وقت وقوع طاعون تازما نیکه فتحاصآ ندوقاسق رابسزارسا نید هفتادهز ار کس‌از 

ار بودند القصه روزدیگر که از ایام جمعه بود بنی اسرائیل 
پر داخته قریب‌بشام آن بلده رامفتوح ساختند وبنایر آنکه امت موسی شب‌وروز 
ر عبادت حضرتاحد بت اشتغال نمیفر مودند یوشم از ایزد تعالی مسئلت نموده تا 
ده چندان بایستد که بتی اسرائیل ازقتل کنارفر اغت يابند و تیردعا بپدف 
شیاه تیم وت ا کثرجباره رابه‌تیغ پیدریغ بگذرانیدند وبالق و پلعم رابدست آورده 
۳9 اگردانید ندپوشیده نماند که آنچه درباپ ردخورشید مرقوم کلك‌بیان گردیدمنقول 
#تتِ تواریخ است و اینحدیث درصحاح‌اخبار بر ین وجه به ثبوت بیوسته که یو شم بحسب 

وی مامور بود بانکه قبل ازغروب آفتاب بلقا را فتح نماید و چون خورشید 
ديك بافق مفرپ رسید وهنوز صورت فتح روی ننموده بود بوشم علیه‌السلام دعا کرد 
!۱ آفر پننده افلاك وانجم آفتاب را در آن موضع حبس نمود تاوقتیکه فتح میسر گشت 
القصه پوشم‌مدت‌هفت سال کمرجپاد برمیان بسته بسیاری ازاهل کفر وءنادرابقتل‌رسانید 
و تلدان شام ودیار مفرب را ففتوح گردانید و بعضی ازحکام آ نمواضم مانند مالك 
پارق که والی قلمةُ سلم بود اظهاراسلام نموده بجان ومال امان یافتندو بدا این حروب 
وفتوحات پوشم علیه شرا بفالتحیات تا آخر عمر بدرس تور بةً وعبادت حقتعا لی قبام‌مینمود 
وچون زمان حلول اجل طبیعی نزديك رسید مرض برذات فایش البر کاتش عارض گشته 
درآن اثنا خبر ار تداد ملك بارق وخلایق کوه سلم متواتر شد وچون یوشم‌علیه| لسلام بنا 
ای پیماری نتوانست که متوجه قطع مادهٌ فساد ۲ نطایفه گردد لاجرم برایشان 
دعا کرده کالوب بن یوفنا را که شوهرمر یم‌خواهر موسی بودوصی‌وو لیعپد خودگردانیده 
. شرایط وصیت بجا آورده برپه شت عدن خرامید 





ذ ار کالوب بن بوفنا سالامالله علیه 


اکثر مورخان 9 و شمار ند و ۳ 
0 قلک بارق لشگر کشید ای محار به بوقوع سا انا به 
فتح وظفراختصاص با فتن وبارق در بنجه تقد بر سیر ودستگیر شده | کثر انباعش قتلرسيد ند 























۱۰ محلد اذل - حبیب السیر 


و بقیة! اسیف متفرن کشته هرطایةه بطرفی گر بختند نقلست که در ز ندان بارن ه 2 
ازم‌اوك بودند که انگشتان ایشان راپموجب فرموده آن‌لمین قطع دید برد تاه ۳ 
خوردن طمرام بسان ثلاب بررروی درافتند وچون کالوب ار بل صورت اطلاع یافت اشارت . 
وب باوی همین عمل بجامی آ ورد ند وپس‌ازوقوع این فتح نامدار کا لوب با بمضی. و 
اسر ائیل «مصر مر آجعت فر موده بقیت ایام حیات را بغر اغبال بگذرا نید وطائنه د: 





اسر ائیلیان درولات شام توطن مود ند و بعمارت و زر اعت اشتغال فر مودند 


ذکرحزفیل‌النبی عایه‌الملام . " ." .ا" " "۳ 





۱ 


پدر بزر کوار آن پیغمبر عالیمقدار بروایت صاحب متون‌الاخبار بورانام داشت‌و مد 
اه مستوفی گو ید نسب خرقیل بلاوی بن یعقوب‌علیه | (سلام می بو ست وچون‌والد؛خرقیل . 
در کبر سن او را تولد نمود آن جناب مشهرر باین العجوز کشت در روضة الصنا 
مسطور است که پدر خرقیل را ذو منکوحه بود و از يك ذن ده پسر داشت و از مادر ۱ 
خرقیل اصلا او را فرز ندی در وجود نيامده بود و پدر خرقیل در آن زمان صاحب . 
قر بان بنی اسر ائیل بودوطریقة صاحب قر بان در آ نوقت چنان بود که‌مقداری آهن طولانی 
که پرسر [ نعنورت دو کلب ساخته‌بودند در گوشت‌قر بان فرو بردندی هرمقداراز گوشت ‏ 
که بآن دوصورت متعلق شدی صاحب قر بان آن‌را جهة خود تصرف کردی وبدرخرقیل ‏ + 
هر بار که گوشت قربانی آوردی‌یازده قسم بو الدة او لاد خوددادی وقسم واحد بمادرخر قیل ْ ۱ 
و از ین‌جهت انعورت برمادر خرقیل تفاخرکردی ور نعجوزه ملول وم ون کم شبپا. :۵ 
بطاعت وعبادت بروز آوردی واز بدشندة بی‌منت فرز ندی صالح التماس نمودی و بالاخره + 
دعاءاومستجاب گشته آنعورت کهن سال‌حایش‌شد وجمال اوطراوت ایام جوانی یافته ‏ 
بخر قیل حامله گر دید ومردم ازین مور مجب نموده چون خرقیل تو لد نمود اورااین 
العجوز گفتند و بعداژ آنکه ابن‌المجوز بدرجه بلند نبوت رسید اسرائیلیان رابحرپ کفار 
ترغیب فرمود وایشان ازقبول آن امر سر باژزده حضرت جبار منتقم بپودرابلیه طاعون 
گر فتاو ساخت وفوجی از | نطافه که بروایت ا کثرهشتاد عز ار و بقول اقل چپار هزار 
بودند از او باز گر بخته ويك میل راه‌قطع کرده بسیب استماع آوازی هایل سفر آخرت 
اختیار نمودند و بعداز آنکه ابدان یشان منتفخ‌ومتعفن‌شده بود بدعای خرقیل علیه|لسلام 
حیاتی مجدد یافتند امابوی ناخوش از آن گروه می آمد واین علت باولادو اعقاب‌ایشان 
میر اث رسید وخرقیل در آخر عمر ؛زمین بابل تشر یف برده در "نسولایت بریاض چنت . 
انتقال کرد قبرش درمیان حله و کوفه است به ثبوت پیوسته که یعدازفوت خرقیل بعضی 
آزینی اسرائیل آغاز سلوك طریق فسق وعصیان کرده بقتل انبیاء و اولاد اصفیا جرات 
نمودند وفرقه‌ایازایشان‌بدستور ممپود سالك شارع دین تویم وصراط مستقیم بودندتا . 
آنکه حق سیحانه و تعالی یاس وا رت ۱۳ بتجدید ملت موسوی . 
مأمور گردانید رم 








در ذ کر ضلاات و مر اهی ۱۰۷ 


.ذ کر الیاس نبی علیهالسلام 


بر طبق آ بت‌هدا یت آ ین( وان الیاس لمنا لمر‌سلین) الیاس‌علیه|لسلام‌از چمله انبیاء 
مر سلستو نام پدر بزر گو ارش پقول بیضی ازمفسر ین وصاحب‌تار یخ‌طبری‌یاسین بوده‌و بروا بت 
موّلف متون‌الاخبار نسی و بزعم جمدابه مستوفی قصیو باتفاق ار باب‌اخبار والد آن‌پیغمبر 
بزر گوار پسر فتحاص بن| لغیر از بن هرون است‌علیها لسملام والیاس مبعوث بود بتقویت‌دین 
موسی وهدایت اهالی بعليك که ملك ایشان اجب نام داشت و بعداز چند گاه که الیاس 
بلوازم ام تبوت قیام فرموده ازایمان قوم نومید گشت مفارقتا یشان رااز بار گاه کیر با 
مسألث نمود و آن دعا بشرف اجابت اقتران یافته درروزیکه بمر افقت الیسع بناخطوب 
بکوهی رفته بود اسبی بااسباپ سواری مجموع مجسم از آتش ظاهر شد والیاس‌پای‌در 
رکاب آورده الیسم را بخلافت خویش تعیین کرد ودرقباب عزن و نقاب کرامت از نظر 
امت نپان‌شد وهمان لحظه شپوات نفسانی و تعلقات شهوانی از [ نجناب‌منقطم گشت‌محل 
اقامت الیاس صحاری و بیابانپا باشد وسر گشتکان و گدشدگان رازاه نماید و بضی از 
امل تاریح گویند خضر والیاس هرسال روزعید اصخی درمسجد قبا بایکدیگر ملاقات 


مینمایند وساعتی صحبت داشته بتمشیت‌اشمار خودقیام‌میفر ما یند 
ذکر لات‌و آهراهی اجب و گر فتاری آفار بعليك بانواع ب 


بم‌وجب روایت مورخان وافرحسب فرمان فرمائی بعليك اچب صنمی داشت مجسم 


ازطلابه‌ل‌نام که‌طول آن‌بیست گز بود وچپهار رو داشت وشیطان از تجاو یف آن بت‌بامردم 


تکلم ۳ بر آن اها 9 آن رلده بعل را" بر ستید ندو چپارصد خادم بحر استش باز داشته 
بودند و [ تجماعت بعل ر | پیغمبر مر سل پنداشته تعظیم مینه ود ندو آن‌شهر را نخست بك میگفتند 
‌داژ آن لفظ بعل‌را با بك تر کیپ کر ده بعلبك خو | ند ندو قول بمضی از مفسر آن [ نیت که بعل اسم 
زنی صاحب‌جمال نود که‌اهالی بعليك از کمال‌ضلالت بر بو بیتشاعتقادداشتندوزمره‌ای‌بر آن 


۱ رفته اند که‌حا کم آن‌بلده دراوایل حال بشر بعت‌موسی علیه| اسلام عءل مینم‌و دامااوراز نی 


بود ارییل نام که‌هفت نفر ازماوك بنی اسر ائیل‌راشوهر کرده هفتادپسرداشت و آن مدبره 
هلوازه باانبیا درمقام عداوت بوده‌مر دم‌را ,عیادت اصنام ترغیب مینمو دو اجب بنا بر اغو ای آن 
ازطر بق‌هدا بت‌دور انتاده بپر‌ستش بعل‌معغول‌شد وچون الیاس لباسن رسالت 
وه طرح اساس دعوت انداخت اجب وادبیل دفع ل را 
جمعی راقاصدجان آن بیمیرعا لیمکان گر دا نیدند والیاس بقلل‌جبال تحصن نموده مدن‌هفت 
سال درمتاره کوهی فردآوحید!اقامت فرمودهرچند اجب وارییلاشراررکفار رابطلب آن 
۷ رواد میفرستاد ندقادرمعتار شر ایشان ,را کفابت‌میکر دو بمداز | نقضاء‌مدتمذد کور 


































۱۰۸ محلد اول - حبیب السیر 


" ی 


مر ضی بر ذات بسر ملث بعلباث لاو بشد: اجب نزد بمل‌جهة شفاء آن‌مر یش آغا نس 
2 1 ه‌ُ 9 ‌ ۰ ۰۱ ۳۹ و "۳ 

موده قسایده بر ان‌متر تب کت خدام بتخا 4 دفتند بعل از تودر قهر است که‌چراا 9 ده 

گذاشته‌ای بت بو تشن ی اازمر ص‌ نتجات نمیدهدا چپ گفت‌حالا خاطرهن به بیمارداری‌مشنو | ۱ 


وچون از آن امر‌نارغ شوم الیاس‌رایدست آورده بانهدام اساس حیاتش خواد, 


سکنه بتضانه کفونن مناسب آنست که کسان را باطر اف 

شفاء بسر تورا مساألت نمایند و آن بداختر چپار صدنفر از ملاعين بیدین را تس 
کف یاه درائناء قطم مسافت پپایان کوهی که مسکن الیاس بود رسیدن و 
الیاس علیهالسلام بموجب وحی سماوي باایشان ملاقات فرموده گفت باملك بگوئید که 
حق سبحانه و تعالی میفرماید که ای اجب منم [ نخدائی که غیر ازمن هیچ احدی سزا 
الوهیت‌نیست ومتا لید ابو اپ احیا راما تهدرقبضه قدرت منست و تو از غایت شقاوت پیر تش بتی. 
که نقم و ضرر ازومتصور نیست قیام مینمائی بعزت وجلال خود که عنقر یب فرز ند تور : 
مسرانم ونوا درختم گردانم و آن چهار صدتلر ازا تام اون ۳ ۰ ۱۳۳ 
لرزیده باز گردیدندو کیفیت حالر امعر و ض اجب گردا نید ندوضلالت آن دا ختر پیشتر از بیع ا 
شده چند کرت متهپوران بیباك بدان کوه فرستاد تا الیاس را گرفته هلاك ساز ند باری - ۱ 
سبحانه وتعالی هر نوبت فرستاد گان اجب دا بآتش غضب محترق ونابود ساخت و کرت . 
اخیر آن لمین‌جمعی کثیر جهة گر فتن الیاس تعیین کرده وزیر خود راکه متا پدان چناب ۰ ۱ 
ایمان آورده بود بسرداری [ نجماعت مقرر فرمود و چون | نفرقه بحدود آن کوه رسیدند ‏ ج 
الیاس بمقتضای وحی -ماوی هبراه ایشان به بعلبك رفت و ددآن دور مر ۱ 1 ۳ 
اشتداد پذیر فته هیچ[ فر يد مچال تعرض بالیاس نیافت و آنجناب کرت دیگر بدان کوه ۱ 
شتافت و بعد از چند گاه خاطر خطیرش بعمرانات مایل شده بشپر تشریف برد و درتاه ۲ 


ج 


والدة بو نس علیه| لسلام نزول کرده شش ماه آ نجا گذرانید ویو نس در آن اوقات طفلی ۱ ۳ 
دضیع بود و چون الیای از طول اقامت در آنخانه ملول گشت 
وفات یات وهادرش درمفارقت پسر بیطاقت شده سردرپی ۱ 


بلاد شام فرستی تا از دی 


باز بصحرارفت پونس ۲ 
لباس نپاد وهفت روزمسافت . 3 
پیموده جناب رسید وصورت‌عجزو بیچار کی خودر اروش گردانیده| لاس نمود کهبوث و 
را ز نده گردان الیاس از آن‌معنی استیماد جسته گفت (انما اناعبد مامور اعمل بمایأمرتی ۰ 
دبی و لم یامر نی بپذا) و آن ضعیفه درخاك غلطیده [ نمقدار ناله و زاری نمود که الباس ‏ 
دا بروی رم آمد ودزمر افقت مادر یو نس باز گشته بمداژزچمارده روز که ازفوت او در 
گذشته بود الیاس [نغانه داییین مقدم شریف مشرف ساخت ودعا فرمود تایونس بعال ‏ 
حیات باز [مد و نو بت دیگر بر آنکوه مراجمت نمود به‌تبوت پیوسته که بعداز تمادی‌ایام ‏ 
ضلالت اهل بعليك الیاس ملیه السلام درحق ایشان دعا کرد ومدت سه ال آ ۱ ۰ ۳ 
مسیب‌الاسناب بر آ نقر قهٌضلال مسدود شده باران نبار ید ودر آن اوقات الباس علیه| لسلاه 
درخانه ازامل و ایتام بسر برده 


بهرجا منول میساخت پیمن مقدم شریقش صورت زفاهت ۱ 
۳ 


‌ 


تس 

































رایع نی اخفلوت ۹ 


۰ ,روی مینمود و بدین واسطه کفار ادمستککنشآگاه: شم قصد [ تخا نه 


ت‌برد والیسع که ضعف وعارضه قوی داشت بدعاء [ نجناب‌شفا یافته‌ملازمتش 


دااگر حاجت شماروا شود مادیگر شمارا بترك پرستش اصنام تکلیف ننمائيم واگر 
ی زارامیدهمکنان ازرشحات سحاپ عنایت ملك وهاپ ناضر وسیراب گردد 
حضرت عزت اعتر اف نمائید و کفار خاطر برایئمعنی قرّار نموده الهة 
را بصحرا پردند اماهرچند دعا کرده روی برزمین مالیدند برطبق مقال(وما 
ین الافی‌ضلال) فا ید برسوّال ایشان مترتب‌نشد[نگاه الباس دست نباز بدر گاه 
ار ساز بر آورده همان لحظه غمام انعام الپی فایش گشت وباران فراوان بارید 
باوجود معجزة چنین هیچکس از آن ملاعین بوگ نگرو بدند والیاس را از ملاقات 
هل ملالت افزوده الیسم‌را و لیعپد گردانید و بموجبی که سابقا مسطور گشت 
ی خلق رد در روضهة الصفا مسطور است که بعد از مفارقت الیاس منتقم 
قپار ملکی جبار بر آن کفار مستو لی ساخت تاتمامت آنقوم را به تیغ بیدر یغ گذرا نیده 
پنیادحیات همه‌ر | برا نداخت(لامرد لقضاء ار ولامعقب لحکمه) 


ذ کر الیسع ان اخطوب علیه‌السلام 


ود نفسیر قتاضی بیضاوی مسطور است که الیسع اسمیست اعجمی و در آمدن لام 
ف پر آن‌ما نند لامیست که بر یز بد در آمده است در این مصراع (رأٌیت الو لید الیز ید 
کا) و باعتقاد صاحب گز یده نسب شر رف آن پیغمبرد بر گزیده بسافرائيم بن یوسف 
ه|لسلام ملحق ميشد و [ نجناب بعدازغیبت الیاس بشرف نبوت مشر فگشته بهدابت و 
شاد پنی اسر ائیل مشغو ی فر مود وهر گاه که کفارقصد دیار اسرائیلیان می‌نمودندا یشان 
را خبردار میگردانید تامستعد جنگ و پیکار ميشدند و درخلال آن احوال یکی ازملوك 
۳ پیوسته با اهل ایمان عداوت مینمود و در هر چندگاه لشکر بسر بنی اسرائیل 
میکشید روزی باخواص خود گفت آیا این طابفه را ازقصد وعزیمت ماکه خبردارمیکند 
و مارا درمیان ایشان که اشتپار میدهد جواپ دادند که اخبار از امور مخفیه کار 
0 پیغمبر است و آن پادشاه غضبناك شده با سپاهی بیباك متوجه بنی اسرائیل 
1 ِ گشت و برك دفعه نارگاه بر سر ایشان رسیده الیسع را در دز ودر آن محل‌الیسع 
3 افرمودتامنتقم جبارچش,پای کفاررا از نوربیناتی عاطل ساخت وبدان جهت ازشرایشان 
که نجات یافت در روضة اله‌فا مسطور است که چون بنی‌اسرائیل‌گاهی بمتابعت 
و میبرداختند و گاهی رایت مخالفت می افر اختند آتجناب بحضرت باری مناجات 





ی فراد نموده بمنزل دیگر میرفت در آن اثتاشبی بخانة والده الیسم بن. 


رد از انقض‌ای مدت مذ کوره الیاس پامشر کان ملاقات فرموده گفت ‏ 
















۷9۰ محلد اول - <بیب السیر 


بت 5 
5 رده از «سبتعرت بهود دور ع) چست و دو الکنل را بخلافت خویش مقر ر نموده پچو ا 2۳ 


3 و ات بر 
یت مرت دی سا 


ث کر ذو الکلعلیه السالام ِ_ 

زمره ازمورخان کمان بر ده‌اند که ذوالکفل لقبالیسم بوده وفرقَهُ را عقیده آنکه . 
خرقیل را ذوالکغل میغوآندهاندواصح زوایات آنکه ذوالکفل وصی‌الیسع بن اخطو بست ‏ 
وچون | نجناب متکفل درس توریه‌و ارشاد بنی اسر ائیل گشته بود ملقب بدین لقب‌شد ودر ‏ 1 
متون الاخبار درباب وجه تسمیه و کیفیت قصه آن پیغهبر بزر گوار وجوه معدداده سمث . .: 
حر بر پذیرنته وچون این مختصر گنجایش تعداد تمامی آن روایات ندارد خامةٌ مشگین . ى 
شمامه؛ بر ایراد يك قول اختصار مینماید نقلست که حضرت کر بای سبحانی ذوالکفل را 2 
خلت نبوت کر امت فُرموده بهدا یت کنعان و متا بعان او که درسلك ملوك عمالقه انتظام ۱ 
داشت و دعوی الوهیت کی 5 مأمور ساخت و ذوالکفل ذر آن مملکت از وهم کنمان تس 
پوشیده و پنهان طوایف یشان را بقبول دین کلیم وسلوك طر یق مستقیم دعوت هیقر جواگ 
وملك ازین معنی وقوف یافته ذوالکفل راطلبیده گفت این چه‌نوع سخنانست که ازتوبمن ‏ 
ميراد ار ۱ من‌خدایرا بیگانگی مبپرستم ومردم رابوحدائیت] تحضرت ۰ 
میخر انم کنمان درغضب رفته ذوالکفل رابقتل تهدید کرد آن جناي گفت| ,رات آنش حدم ۳ 
خودرا باب‌حلم منطفی ساز و لحظه‌ای بشنودن‌ستن من پر داز وملك او دا اجازت تیل ۲۳ 
فرموده ذوالکفل پمداز اداء حمد و ثناء ربانی‌تعالی گفت ایملك‌تو که‌دعوی الوهیت‌میکنی 
مهم ازدو صورت بیرون نیست یاخودرا خدای جمیم‌خلق گمان برد پاتدای ۳ 
تابم امر و نهی تواندبر تقدیر شق ول‌با یستی که‌تمامی‌متوطنان اقطار جهان‌مطیم ومنقاد 
فرمان تو بودندی وحال [ نکه همچتن نیست و بر تقدیر شق‌ثانی بیان فرمای که خدای سایر 
معاشر بشر کیست‌و کنمانازجراب این سشنان‌هدا یث نشان‌عاجز گشته‌ذوا لکفل‌را گفت توچه ‏ 
میگوتی [ نجناب گفت من‌میگویم که پروردگار تو و جمیم افرّاد انسانی صانعی است که 
طبقات‌سماو ات بر افر اشته بد قدرت اوست وصورت شمش وق وساز کوک 5 ۳ 
تاه رای ی او بساط و بسیط زمین را فرداش صنعش میسوط گردانیده و تمامی ‏ 
دواب وحیوانات بری و بحری را اقسام لطفش دوزی رسانیده اینلك حذر کن ازعقاب 
اوو بپرهیز از عذاپ‌او کنمان گفت چه‌باشد جز ای آنکس که عبودیت این آ فر ید کار نما ید 
وابواب توبه واستغفار برروی خود بکشاید ذوالکغل جواب کنعان داد که بپشت رحمت 
سرشت وشمه از اوصاف درجات جنت بیان کرد کنمان باز پرسید که چیست سزای آن‌بندة 
که نسبت بدین بروردگار طریق عصیان مسلوك دارد و خود را ازجملهٌ سد کانشس ندمارد 
وذوالکفل جواب داد که نار جحیم و عذاب الم و محملی از صفات در کات دوزخ درحیز 
تعداد آورده کتعان را از اشتماع این سخنان رقت بینهایت دست داده ذوا لکغلرا گفت 


وی 





مغلوب شدن بنی اسرائیل ۱۹۱ 





اج ما ما بر 
تو متکفل میشوی که ار من بوحدانیت حضرت عزت و نبوت تو اعتراف نموده سالک 


سبیلعبادت گردم خدایتعالی مرا باین بپشت رساند ذوالکفل گفت بلی و با لتماس ملك 
درین باب وثیقه نوشته تسلیم فرموده آ نگاه کنعان غسل کرده وجامپای پات پوشیده و 
کلم طیبه شهادت برز بان رانده و بتعلیم احکام شریعت پرداخته ضیام ایام وقیام لیا لی‌را 
شمار و دثار خود ساخت بلکه هم دراان ند روز ازسرملك ومال در گذ شت و بنهان 
ازقوم باحبار ورهبا نیین وسالکان طریق یقین ملحق گشت وبهضی ازامرا و لشگر بان از 
عقب کنعان شتافته واو را دریافته بدستور معپود پیش روی او سرنیاز برخاك سودند 
ان | شان دا از آن‌عر کت منم نموده گفت بدانید که من‌بییگا تگی پرورد گار عالمیان 
ایمان آوزده ام باید که شمانیز متابعت من نمائید تاراه راست یایید و [ نجماعت نصیعت 
اورا بسمع رضا اصغا نموده ز بان بکلمةٌ توحید جاری گردا نید ندوهم در آن اوان کنعان 
بپلو بر بستر ناتوانی نهاده کتابتی را که ذوالکغل بدو نوشته بودوضمان بپشت‌جاودان 
شده بعلازمان خود سپرده وصیت نمود که آن‌صحفیه را بااودر قبر نپند وچون ملك فوت 
شد | :جماعت ب‌وجب وصیتش عمل نموده. فرشته‌ای همان روز بقرمان الپی آن نوشته 
راازقبر بپرون آورده بذوالکفل که [زوهم کنار درزاو یه اختفا بودرسانیده گفت ایزد 
تعالی میفرما بد که مابه محض عنایت خود بدا نچه از کنمان متکغل شده بودی‌و فا کرد یم و 
بجمیع او لیاء و اهل اطاعت خویش بر"ینهوجب بتقدیم ميرسانيم بعد از آن ذو الکفل 
رمیان مردمان. رفته فی | لحال جمعی از متا مان کنعان ۲ نجناب را گر فته گفند که نو اعتقاد 
,ادشاه مارا بفساد آورده با او غدر کردی ذوالکفل جواب داد که من ملك را ازطر یق 
و بجاده هدایتر سا نیده متکفل [ نشدم که خدا بتعا لی اور اجنت رساندو کنعان دربن 
روز فرت‌شده وه‌لازمان او بموجب‌وصیتش صحبفه‌ای را که درباب تکفل‌خود نوشته بودم 
با اودرقبر نپادند وحضرت غافر الذنوب چنانچه کفیل شده بودم کنعان‌راببپشت رساننده 
آن‌صحیفه‌را بمن باز فرستاد [نگاه آن‌نوشته با نمردم نمود و گفت‌شما از اضرارمن دست 
بازدار ید تا وقتیکه اصحاب‌شما که ازعقب ملاك رفته‌اند باز [ بند اگر بعد از آمدن ایشان 
صدق سجن من برشما ظاهر شوده‌تا بعت من نمائیدو الا[ نچه مقتضای‌رای شما باشدبتقدیم 
اند ان جماعت‌را این‌ستن معقول افتاده ذوا لکفل, رادر مجلس بازداشتند تامردمی 
که‌ازعقب کنعان رفته بودند باز [مدند و ۲ نطایفه چون کیفیت فوت ملك را چنانجه واة 
بود از ذوالکفل شنودند و آن صحیفه را دیدند گفتند آنچه ذوالکفل 4و ند حق و 
راستست و این همان کتا شست که با او درقیر نپاده بودیم لاجر م ارت مردم بقدم اعتذار 
پیش آمده در آن روز صد و بیست هراد دس و الکفل کرو ند ند ودست در دامان‌متا بعتش 
زده ترك عبادت اصنام واوثان کردند و ایضا ذوالکفل وصول ۲ نطایفه رابجنت اعلی 
تکفل نمود و ایشان را تعلیم شرایم و احکام اسلام فرمود و بدین اسباب ایزدتعالی آن 
چناب را ذوالکفل خواند و [ نقوم رابجنات عدن رساند مدت عمر ذوالکفل علیه السلام 
هفتاد وپنج سال بود . 


۱ مجلد اول ب حبیب اسیر ‏ 


ذ کر مغئوب شدن بنی اسر ائیل و بیان ولادت و لبوت‌ش 






























در تاریخ طبری مذ کور است که بعد آزفوت الیسم پنی اسر ائیل پ 

فسق و فساد اشتغال نمودند و احکام اوراق تورية رابرطاق نسیان- نهادند و 

و عناد برروی روز کار خودبگشودند بنابر آن مالك الملك علی‌الاطلاق یک 

عمالقه رابر آن داشت که ازجانب مفرب لشکری برسر یپود کشید و ایلان" 

زمان حا کم اسر ائیلیان بود سپاهی یراق کرده با تابوت سکینه بمقا تلهٌ اهل ب 
نامزد فرمود و اسراگیلیان شکست یافته تابوت سکینه بدست دشمنان دین افتا وجو 

اینخبر محنت اثر بایلاق رسید ازوفور غم‌والم جسد اومنشق شده روی بعالم آخره ۹ 
لاجرم بنی اسرائیل بغایت خار وذلیل گشته مدت چپار صد وشصت سال در کمال‌پر 
و اذلال روز کارمیکذرانیدندودر آن او قات‌هر چند گاه پادشاهی ان استیلا 
و اصناف ظلم و بیداد و انواع فتنه وفساد درمیان این‌طایفه بوقوع می انجامید و 
ایام صلحاء یود همواره بتضرع وزاری‌ازحضرت باری پیغمبری مرسل مسألت‌مي 
تا پاستظهار او برراعداد مماندان غالب آیند وبالاخره 


تیردعاء ۲ نجماعت بهدف ۱ 
رسبد درو قتیکه عالی نام امام مد بر 


بنی اسرائیل بود اثمویل علیه السلام متو لد " اشت 
باتفاق ائمه اخبار سب آن پیغمبر بزر گوار بلاوی‌بن یعقوب علیه السلام می پیوست اما 
درنام پدرعالی مقامش خلافست محمدین جریر الطبری گوید نام پدر اشمویل ریان بن 
علقمه بود وحمداٌ مستوفی وزمره‌ای‌دیگر از مورخین اسم او را بلقانا گفته اند و مادو 
اشمو پل‌عجوزة بود عقیم مسماة بحنه و چنانچه درمعالم التنزیل م‌طور است و 1 
عجوزه آزحضرت وامپ المطایا و لدی‌رشید میطلبید و در اواخر عرمال ۲ ۲۳۱۳ 
رسیده باشمو بل حامله شد وچون‌دردرج نبوت‌از عدف وجوداو تو لد نمود حنه گفت( مع| #۷ 
دعائی)و این لفظ بلغت عبری مر ادف اشمویل استلاجرم آ نجناب باین اسم موسوم شد 
دعو بت جهل تال ازعس اشمویل علیه‌السادم در کشت بر ۱ ۰ ۳۳۳۳ 
مشرف گشت وبنی اسر ائیل‌درغایت سرور و بهجت‌بوی گرویدند و بتجد,د ۳ 
موسوی پرداختند و از اشمویل علیه السلام التماس نمودند که برای ما بادشا تین ۱ 
"فرمای تا درر کاپ او با جباران شام و کاذر ان خون آشام جهاد وقتال کنیم و اشمویل بمد . 
از آن که بارده با مقتدای بنی اسر ائیل بو د بمو.جب وحی سماوی طالوت را بل 2 
موسوم گر دا نید و طالوت بمقاتله جالوت که‌در [آنزمان حاکم امل طفیان بودرفته جا 
بزخم‌سنگ‌داود علیه السلام بقتل دسید و طالوت مظغر و متصور مراجست و ۱۳ 
دعوت اشمویل بروایت امام محی‌السنه چپل سال و بقول طبری سی‌سال و بعقيدة حمدان ‏ 
مستوفی دوازده سال بنا بروایت اول عمر عز بزش هشتاد سال باشد و بقول ثانی هفتاد 
سال و بروایت ثالث پنجاه و در سال ( وا اعلم بحقایق الامور والاحوال) ۱ 


و 
دس 
ِ- 


۷ 





۱ 
3 
ِ 


۳ ات :۵ * و2 7 م 1 ۲ 39 ۰ 


در بان ساطنت طالوت ۱ رل 


گفتار در بیان سلطنت طالوت و بیدا شدن تابوت‌سکینه و ظفر بافتن 
بنی اسر اثیل برجالوت واهل کفر و کینه 

وه که چون بنی اسرائیل با اشمو یل علیه السلام گفتند که (ابست لنا 
ای ی یل لنویل زاسس فی رزیس گاه مك بلن حل جلاله عرش کرددو 
بمقتضای خبر جبر ئیل دانست که طالوت بن قیس بن ضراربن‌انس‌بن‌بحرف بن بنيامین‌بن 
یعقوب (ع) دا ایزد تعالی بسلطنت بنی اسررائیل سرافراز میسازد یهود دا ازین واقعه 
اککلهوگر دانید و بنا بر[ نگ پادشاهی بتی اسرائیل ببوسته متعاق به سبط بپودا مینودو 
نسبت طالوت به بنيامین میرسید و اوازغایت فقر بسقائی یا دباغی روز گار میگذرانیده 
قوم‌نعست ازقبول آن امر سر باز زده‌برز بان آوردند که (انی یکون لهالملك علینا و تعن 
احق با لملك منه و لم یوت‌سعة من‌المال) اشمویل گفت مالك الملك علی‌الاطلان او را از 
میان شما بسلطنت بر گز یده بسبب ازدیاد علم وجسم (واره بو تی‌ملکه‌من بشاء) بنی اسر ائیل 
گفتند با مابگوی که علامت پادشاهی طالوت چه باشد اشمویل گفت علامت امارت او آن 
است که تابوت سکینه باز بتصرف شادرآید ودروقت ظپور اوروغن قدس بجوشد و 
روغن‌قدس بقول مترجم قاری طبری روغنی بود که از یوسف‌علیه| لسلام بحسب‌ارث‌با نبیناء 
بنی اسرائیل میرسید و آن را دریکی ازقرون بقره محفوظ میداشتند بالجمله طالوت 
را 09 بر مجموع بهود عبور نموده روغن قدس‌در غلبان آمده و اشمو یل علیه السلام 
مقداری از ان دوغن بر سرطالوت ریعته اوراهنیت منصب سلطنت گفت - و مقارن[ نحال 
تابوت سکینه نیز پیدا گشت و کیفیت وجدان تا بوث بطر بق‌مختلفه در کتب ب توادیخ بشف 
لت بذبر مه ورای حروف خوفا عن الاطتاب برایراد بك زوایت قناعت میتماند در 
بعضی از نسخ معتبره مسطور ار را بدیار خودرسانندند 
آنرا بتخا نه‌ای برده درز بر قدم صنمی نهادند وروزدیگر که بدان خانه در آمدند تابوت 
را بر سر آن بت موضوع یافتند و از دیدن این صورت متعی شلف تار دیگیا تبرت را 
بر زمین افکندند و صنم‌را برزبر آن نهاده پایپایش را برتابوت دوختند وباز صباح 
با بپای‌یت را بر ذمین دیده تابوت را بر فر قش مشاهده نمودند و سکته تاره یت 
واقعه راپمررض پادشاه خودورسانیده و بعضی از حاضران گفتندما باخدای بنی اسرائیل 
طافت مقاومت ندار یم ان تابوت را درمز بله تک ازفری انداختند و تمام ساکنان 
آن قریه را درد رن با علت ناسور عارض شد و آنمر دم متحبرو عاجز گشته عجوزة 
ازعجایز بنی اسرالیل بدیشان گفت علاج مرض‌شما آنست که‌این‌تا بوت رابه بنی‌اسرائیلیان 
رسانید و | نجماعت سخن | نضعیفه را بسع رضا شنوده تابوت رابر گردونی نهادند و 


گردون رابر دوبقره سته براه بیت المقدس که وطن بپود بودروان کردند و ملایکه 


























ب مجلد ال - حبیب السیر ۱ 
1 9 وامس انیت بز مین بیت! لمقدس رسیدا لقصره چون‌چشم بنی اسرائیلیان پر تا بو 1 
سک ها فتاد دل پر «تاپعت طالوت نهاده اورا بر تخت سلطنت نشا ندند و نام طالوت به ‏ 
اعتقاه صاحب معالمالننز یل شاول نود و بروایتی که درروضه الصفا مسطور است شارك " 
وطالوت جپة طول قامت باین لقب +لقب گشته بود و او بروایت‌مو لف فة الملکية ب ۰ 
از فوت موسی بچهاز صدو هشتاد و نه سال بامر سلطدت قیام نود و چون زمام مپام ‏ 
ذو بات یعقوب بقبضه اقتدار طالوت در آمد بغز و حا کم فلسطین‌جا لوت که چند کرت ۵ ۳ 
یر آورده مر اسم ۶مل و غارن بتقدیم رسانیده بو د عازم هد وپاهشتاد . 
هزار نفر اژ بپود متوجه ۲ سا نب گشته از [ تحمله هفتاد و شش هززاراز راه‌بر گشتند وس جبِ ۱ 
آن‌بود که درپیابانی که نش بر لشگر غلبه کرده 3 طالوت‌با ایشان گفت که چون 6 
بآب‌رسید یدز یادت از غرفه‌ای‌نياشامید و آن هفتادوثش‌هزار کس معدازوصول بر ۱۳۱ 
یا فلسطین علی اختلاف القو لین‌خلاف قول طالوت کرده هرچند آب بیشتر تجرع کردند ‏ 
تشنه تراگشتندلاجرم مراجعمت نمودند چپار هزار نفر دیگر درمر افقت‌طالوت طی مسافت ‏ . 
نوده وجالوت با صدهزار کس در برابر ايشان آمده و بنیاسر ائیل‌افنان (لاطاقة لناالیوم . 
بجا لوت و جنوده) بر آوردند و اکثر ,صوب هز پمت شتافتند بلکه‌زیاده از سیصدوسیزده ۱ 
ک که مطابق عددجیش است اک نم‌اند و ایشان از سرط یپودا با دوازده پسر یاهفت . ۳ 
پسرداخل آن لشکر بودند در تاریخ‌طبری مسطور است که دروقترکه طالوت مر ۱۳ 
حرب جالوت گشت اشمویل علیه السلام‌زرهی تسلیم‌او کرده گفت این جیبه بر قدهر کس ‏ . 
زاشت ید شید جااوت خواهد بود وچون‌هر دو اشگر نز ديك بيك دیگر رسید ندطالوت ‏ 
فرمود,تا ندا کردند که هر کس که برقتل جالوت اقدام‌نماید ملك اورادر ملك شريك ‏ 
ساخته دختر خود را باوی‌در سلك ازدواج کشد وچون داود علیه السلام که بحسب مه ۱ 
چبه مودد پرین ولد ایعان وی زب[ شنود با اخوان غویش کفت چرا شماتال ۱۳ 
جالوت نمیرو ید ۱7 بشرف مصاهرت طالوت‌وشر کت‌در امر سلطنت مشرف شوید ایشان ا 
در این امر استرعاد نموده گفتند هیچکس را طاوت مقاومت باجالوت نیست‌داود گفت من ِ 
مبارژت نمایم و اورابقتل رسانم آنگاه نزدطا لوت رفته بقبول قتال باجا لوت زبان گشاد ‏ . 
طالوت [نجناب را حقیر الجثه دیده گفت این‌مهم مشکل که بر دست تو تمشیت‌پذیرد داود 
گفت امتحان فرمای وطالوت ذرهی را که اشمویل علیه‌السلام تسلیم او نموده بودا ۳ 
ساخته چون. آن جیبه برقد آ نجناب راست آمد طالوت دانست که کشنده جالوت داود 
خو اهدبود لاجرم آورا بحرب جالوت تحر یص فر مود و بازدواج یکی از بنات خود و 
شر کت در امر سلطنت وعده داد وفرمود تا اسب و صلاح مناسب آورده بداوح ای 
نمودند [ نجناب فر مود که هرا باین اشیاحاجت نیست ومن‌باهمین فلاخن که در دست‌دارم 
با جالوت مقاتله خواهم کرد تعلست رکه قبل از مقاتله طالوت و ال بعضی از علامات‌بر 
داود غلیه شرایف التسلیمات ظاهر گشته بود که‌دلالت بر آن میکرد که جالوت بردست 
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ی ظفر یافتن بنی اسر اثیل بر جالوت تن 


او مقتول خواهد گشت بنابر آن در آن‌روز بقبول آن امر خطیر مبادرت فرمود و یکی 
از آن امارات آن‌بود که روزی داود در اثناء قطع مسافت ازسنگی آوازی شنود که‌ای 
داود مرا بردار که من حجر موسوی‌ام که یکی از اعدای خودرا بواسطه من بقتل‌رسانید 
تست دیگر صدائی بکوش او در آمد که من حجری ام که هرون فلان دشمن 
خویش دا بسبب من از پای در آورده بود و همچنین ازحجر دیگر ندائی مسموع او شد 
که من‌سنك داودم که جالوت را بوسیلهٌ من‌خواهد کشت و داودآن کت را برداشته 
ودوتوبرة انداخته هرسه پیکدیگر متصل شدند و قولی آنکه اشمویل علیه‌السلام باداود 
ملاقات کر دو از وی‌تفتیش احوال 2 بود که جالوت بردست تومقتول و اهد کشت 
چون داودباجام پشمین وفلاخنی وتوبرة پرسنگ دربرابر جالوت رفت جالوت ازضعف 
بنیه وحقارت جثه وغرابت صورت [ نجناب تعجب نموده برسید که بچه کار آمدة داود گفت 
آمده‌ام تاتورا بقتل آورم جالوتآغاز تمسخر واستپز | کرده داود آن سه‌سنگ راکه بپم 
اتصال یافته بود درفلاخن نهاده بجانب آن کافر متپور انداخت و آن سنگ درفضای 
4 کشته وبا رخود جالوت را ازسرش ربوده ریکقطعه سنکگ برپیشا نیش رشید 
ودوحجرة دیگر بطر ف میمنه ومیسره میل کرد وجالوت ازاسب درافتاده سباهش‌منپزم 
8 لش اس رائیل اغاز فتل و غارت نمودند وداود سرجالوت زا بریده بنظر "طالوت 
رسانید بصحت پیوسته که نسب جالوت بع‌ملیق‌بن عاد ميرسد ونامش کلیات بود (وانماسمی 
جالوت لجولانه) و آن‌کافر متپور که بعظم خلقت موصوف و بوفور بسالت معروف بود 
چنانچه خودی که برسر خود مینهاد سیصدرطل وزن داشت القصه چون طالوت مظفر و 
منصور به پیت | لمقدس مراجمت فرمود داودعلیه| لسلام نز د اورفته التماس نمود که‌مواعید 
خود را وفا نماید وطالوت نعست ازقبول آن امرابا نموده بالاخره بنابر ملامت اشمویل 
وعلماء بنی اسرائیل یکی از پنات خود را باداود درسلك ازدواج کشيد و محبت ! نجناب 
دردل خاص وعام قرار گر فته فرق انام عتبه علیه‌اش را مرجم وملاذ خود دانستند وازین 
جهة نايرة رشك وحسد درباطن طالوت اشتعال پذیرفته بخاطر گذرانید که رشتهٌ حیات 
بوی را بشعلةً قهر بسوزد اماتااشمویل درقید زندگانی بود مکنون ضمیرخود را ظاهر 
نتوانست نمود و بعدازفوت اشمویل علیه| لسلام طا لوت کر قصد داود برمیان بسته [ نجناب 
اژحقیقت حال‌وقوف یافته باستصواب منکوحةٌ خویش که دختر طالوت بود بموجب کلمة 
(الفر ار ممالا یطاق)عمل‌ف مود وطالوت درطلب مبالغ» نموده‌علماء بنی‌اسرائیلز بان‌طعن 
پرو دراز کردند وطالوت بقتل اهل‌علم مثال داده بعدازچندگاه ازخواپ غفلت بیدارشد 
و برقیاحت‌افعال خود مطلم گشته‌ف مود که عا لمی بیدا کنید تا ازوی بپر سم که‌تو بهٌمن بکدام 
عمل خیر درجه قبولهببا ید وچون‌تمامی‌علماء بنی اسر ائیل راپفرمان‌او کشته بودندهیچکس 
را نیافت که بحل‌مشکل اوقيام نماید بالاخر؛ حاجب طالوت را بسجوزه مستجاب الدعوات 
7 نشان داد طالوت آن ضعیفه را طلبیده بز بان تضر ع و نیاز ازوی بر سید که چکنم که 








۱ ۱ ند اول ت دیب ااسیر 


فتد عجوژه گفت مر ا مپلت‌ده‌تا بز بارن یکی از انبیا رفته حاجت ۱ 


توبه من مقبول بار گاه ۱ 
ترا عرض نام و [ نچه بررمی ظ-.اهر شود بائو بگویم آنگاه آن ضعیفه بسر قبر بوشم 
یاالیسع یا شمو یل علی اختلاف الاقوال رفته و باداء نماژوعرض نیاز قیام واقدام نموده 
درخواب شد و آن بیغمیر دا درخواب دید که بااو میگوید که توبه طالوت وقتی مقتول 
می‌افتد که باده پسرخود بجپاد جباران رود وچندان حرب نماید که نخست اولاد اوتمام 
در نظر ش شهید شو ند دخود نیز دست ازجنك باز ندارد تا بدرچة شپادت رسد و چون 
ضعیفه ازخواب در آمده کیفیت واقعه را باطالوت درمیان نپاد طالوت او لادخودر اطانیده 
وایشان را باخودموافق ساخته بحرب کفار شتافت وجنگ‌میکرد تاتمامی پسر ان او کهته 
شدند و خود نیز درجه شهادت یافت مدب مرن پروایت هوالت تحفة ااملکیه بنحاه و 


دوسال بود و زمان اقبال از دو ازده سال تاچپل سال گفته | ند (و الاعلم بحقبقت الاحوال) ۲ 


ذ کر داودالنبی صلو ات۵۱۱۱ عءا.ه 


بعداز فوت اشو بل‌وشهادت طالوت بمنایت پادشاه ملك وملکوت امر نبوت‌وایا لت 
بنی اسر ائیل برداود قرار گر فت و زبور که فنون مواءعظ وحکم در آن مز بور بود بر آن 
جناپ نزول نمودو آو ازه‌حسن‌صوت او بمسامع انس وجن و وحش وطیر رسیده اصناف 
مخلو قات کمر اخلاص دمحبتش برمیان جان بستند وهر گاه داود علیه | لسلام ز بورخواندی 
اجناس آدمی «برکودو اب وبهایم وسباع وطیور در گرد اومجتمع گشتندی وچون تسبیح 
گفتی شجرومدر بااو اتفان تمودندی ویکی دیگر ازمو اهب علیه وعطایاء سنيه که حضرت 
واهپ العطیه بداود علیه| لسلام وا لتحية انمام فرمود آن بود که آهن دردست حق پرسثش 
مانند موم نرم شدی تا [ نجناب بیدستیاری پتك وسندان بساختن ذره قیام مینمود وباوجود 
سطت مملکت و استقلال در امر ساطنة وجه معاش اهل وعیال را ازآن محر بهم میر سا نید 
وداودعلیه| لسلام ایام حیات خودرا منقسم بچهارقسم کرده بود دوزی باعلماء وامل‌درس 
و فتوی‌صحبت داشته بنشر علوم پرداختی وروزی دردروان حکم نشسته قطم وفصل‌مهمات 
برایارا مطمخ نظرانور ساختی ودوژی درمحراب عبادت خلوت کزیده خاطر عاطر را 
بر ادای وظایف طاعات کماشتی و دوزی بانسوان واهل بیت خود صحبت داشتی وداود 
علیه| لسلام مدت چپل سال پامر نبوت و تقویت دن موسی علیه‌| لسلام اوقات فرخنده 
ساعات را صرف گردانید وچون صدسال ازعمر عز يزش بگذشت بر یاض جنت‌منزل گز ید 


گفتار در بان ۲ ن؟ه سیب ذات و فتنه ۵اودعلیها .ام چه بو ۵ وذ کر عضی 
ارو قایع که‌دد آن اوان دوی هو د 


در بنباری ازاکت تار بخ و اخبار مر قوم اقلام صدیق آثار گشته که دوزی داود در 
اثناء متاجات کفت بارب در توربه خوانده ام که انبیاء سابق را بدرجات بلند رسانیده 








سیب ذات و فتنه داود ۱۷ 


۱ 
کراست کر ده ماهر | نبزازامثالآن عطایا بپره ور گردان‌خطاب آمد که اک 
داود آن پیغمبران را تست بانواع بلا مبتلا گردانیدم و چون ایشان مصابرت نبودند 
پاصناف! لطافاختصاص یافتند داود گفت الپی بليةٌ برمن نازل گردان تادر آن‌شکیبائی 
نمایم و شایسته عطیةٌ تو گردم واین مسوّل مقبول افتاده بعد اژچندگاه روزی داود در 
صومعه خویش عبادت قیام میفرمود که نا گاه مرغی بصورت کبوتر اما ازهرچه تصور 
کنند زیباتر بنظر او در [مد و [ نجناب از وعدة رب‌الار باب فراموش کرده ترك عبادت 
تست بگر فتن آن مسر غ دست دراز کرد و کبو تر بریام پریده داود نیز بالا برفت و 
باطر اف و جوانب هیک مت تامعلوم تباید که طایر بکدم سو بر بده وان تا حشمش 
به جمیله افتاد که اندام خودرا میشست و چون آن مستوره سایه کسی در آب ملاحظه نمود 
مویهای خویش را پریشان ساخت تاتمامی بدن او پوشیده گشت وخاطر جناب نبوی‌ما یل 
بآن عورت شده ازمحرمی تفتیش حالش نموده! نشخص گفت منکوحهٌ اوریاست که بجا نب 
انطا کیه جپة اقامت مر اسم جهاد رفته و بعد از شنیدن این سخن در دل داود علیه| لسلام 
گذشت که ۹ آوریا در آن جنگ شپید شود زوجه او را بحبالة نکاج خود در آورد و 
9 ات هن بود و قول دیکر که بعضیازمفسران فضیلت اثر آوزده اند 
که در زمان نبوت و خلافت داود طریقةٌ مواسات ومحبت درمیان سالکان مسالك ملت 
را مرعی بود که اک منکوحه شخصی کر نظرا د رای مستحسن نمودی و از نا کج 
التماس طلاق فررمودی. [ نشخص بیشائبه کلفت ژوجه خود را مطلقه ساختی و بخانه اش 
فرستادی وداود علیه‌السلام بعد ازمیلان بامراة اوریا این معنی را بااوریا در میان نهاد 
اوریا از غایت شرم وحیا ستخن داود را رد نفرمود و منکوحه خودرا طلاق داده تاداود 
اورا بحباله نکاح درآورد وذلت داود این بودکه در آن باپ قپر نفس وهوا و شیوه 
وت را شعار روز کار فر خنده آنار نساخت وبا وجود کترت زوجات مطهرات از 
شخصی که يك‌زن داشت آن التماس فرمود و بعضی گفته‌اند که ذلت داودآن بود که بعداز 
آنکه اور یا [ نعورت‌را خطبه کرده بود اوخواستکاری فرموده بوی باز نگذاشت‌و آنچه 
درتواریخ مشپور مسطور است که جناب نبوی اوریارا بمصلحت [نکه‌شپادت یابد مرة 
بعداغری صاحب تابوت سکینه ساخته بجنك قلمةٌ ازقلاع کفار مأمور ساخت وچند نوبت 
طفهیر شنده درا کرت اخبرشهند کشت وچون داوّد این خبرشنید منکوحه مذ کوزه 
راعقد فررمود و نزد اهل تحقیق این روایت ضعیف ومردود است و ازامیر المومنین علی 
کرء اه وجهه بصحت پیوسته که نوبتی بعضی ازاصحاب خود را ذرموده که هی تس قضبهً 

ذلت داود علیه السلام را بطر یق قصاص نزد شما حکایت کند او را صد وشصت تازبانه 

زنید زیرا که حد افترا برانبیا علیه‌السلام این است القصه چون داود کس بخو استکاری 
آن عفیفه فر ستاد جوابداد که بشر طی رضامیدهم که اک ۳ پسری بوجودآید و لیعپد 
باشد وداود این ملتس را قبول فرموده عقد نکاح بینهما منعقد شد و سلیمان علیه| لسلام 




































۷۱۹4 


مجلد اول - حبیب اا-یر 


از نو لدشد وچون‌همد نی بر ین منا کحه گذشت وداودیردلت خو رش شت ر و 
دره‌حر اب عبادت نشسته بود و حساجبان تعیین کرده که هیچکش رابه پیش او 

نا گاه دو شخمر, بدان خاند در آمد ند وچناب نبوی متوهم گشته ایشان گفتند رف 
راه مده که مارا بایتکدیگر مخاصیتیست پس میان مابراستی عکم فرماداود گفت . 
خصومتی است شارایکی ازایشان کفت این برادر مرا نودونه میش است ومرايك میش. 
بیش نیست پس وگ این يك نمجه را ازمن طلبید وبرمن غلبه کرده آن رایستد داود گت 
صاحب نود ونه میش بر توظلم کرد هاست که نمچه تو را با نعاج خود منضم ساخته و بعد 
از آ نکهداوداین حکم فر مودایشان‌در یکد یگر نگر یسته بخندید ند و برز بان بگذرا نیدند 
که أین‌مر د بنس خود حکم کرد وفی‌الحال ناپیدا شد ند و داود علیه .| لسلا 
مادر سلیمان نود ونه زن داشت دانست که آن 
ذلت تنبیه نمودند لاجرم بقدم اعتذار و استنفا 


چون غیر از 
دوشخص فرشتگان بودند که اورا بدیه 


0 


د پیش آمده چپل شبانه روز سراز د جده ‏ 
بر نداشت مکرجهة نماز با تجد ید وضو و آن مقدار اشك افشاند که درسجده گاهش" ِ 1 
رست وحضرت غافر الذ نوب تو بهٌ داودرا قبول فر موده جبر ثیل ,شارت مغفرت آورد ودر ‏ 
تاریخ طبری مسطور است که چون داود سر ازسجده پر آورد ازجبر یل پرسید که اگر ‏ 
اوریا درروزجزا بامن مخاصمه نماید حکم آن چه‌باشد روح الامین گفت من‌این 1 
از پیش خود جواب نتوانم داد از حا کم عادل پرسم و باز آیم کرت د,گر داود پیغبر ‏ . 
بگر به وژاری و نا لو بیقر اری اختفال فرموده جیر ئیل باز آمده گفت یانبی‌النه ایزدتعالی 
میفر ما ید که من دوزقيامت چندان نعیم‌جنت وحور وقصور باور یا بخشم که ازخصومت تو ۳ 
یادنیاردبعد از آن داو دعلیه| لسلام تسلی بیافت نقلست که درژزمان خلافت داود و بای‌عظیم ً 
میان بنی اسرائیل پیدا شده بله‌طاعون شیوم پذ بر فت وا نبوی باصلا؛ قو) بصتر۶ ۳ 
پیت لمقدس مد سرها پسجده نادند وبزبان تضرع و ابتهال از پادشاه متعال رفع آن . 
بلیه وا سوال نمودند و در آخر همان روز که"بلاء و با شایم گشته بود آن مسالت پم ۰ 
اجابت رسبه و داوداسر از سجده بر آوردر اخیار و علماء را بغارت نجات 
و در آن دوز قول بعضی از مورخان صد و هفتاد هز ار نفر از بنی اسر ائیل نقد . كّ 
حیات بقا یش ارو|ح بپردند و بمد از سکین طاعون جنتاب نبوت ماب باقوم ‏ 
فت چنین مناسب مینماید که بشکرانه نجات خویش مسی دراین مان بای ۱۳ 
اسر اگیل اظپهار مطاونت نموده باتفاق داود آغاز تعمیر مسجداقصی کرد ند و چون‌دیو ار 2۹ 
آن معید بمقدار طول قامتی بلند شدخطاب مفتح‌الابو اپ دررسید که شکر ها زو ۱ 
افتاد | کنون‌دست از اتمام این‌عمارت باز دار ید که‌مقدر چنانست که باهتمامیکی از اولادداود ‏ 
علیه| لسللام ژینت اختتام یاید واسرائیلیان ترك آ نشغل داده تعمیر و تزئین مسجد اقصی ‏ 
درزمان‌سلیمان علیه (لسلام پاتمام | نجامید در بعضی از کتب تواریخ مسطور است که داود ‏ . 
راپسری بود ازدختر طالوت شلوم نام ودرآن ایام که داود دست از تمشیت او وسلطتت ۰ 


رسانید 





در ذ کر سایرمان ۷۱۹ 





بازداشت از حضرت عزت مسألت مذفرت ذلت خود مینمود جمعی ازاشراد بنی اسرائیل 
نرد شلوم آمده گفتند پدرتوترك سرانجام مهم پادشاهی گفته امور مملکت‌روی‌باختلال 
آورده چون بزر کتر اولاد توئی مناسب چنان میدانیم که ازمر دم بیعت بنام خود ستانده 
بضیط میمات ملك ومال پردازی وشلوم بفریب آن مردم از راه رفته اساس جهانبانی 
طرح انداخت ورایات حکومت و کشور کشائی برافراخت وبنابر آنکه داود باستغفار و 
انابت مشغول بود بائواب ویکی از و زرای‌خود که باصا بت رآی و تدبر اشتهار داشت از 
مینان مردمبیرون رفت‌وسفیپی ازجپلای بپود باورسیده گفت (ا لحیدی الذی نز عالملك 
منك وفرق جندك)وواب قصد قتل آن شخس نموده داود اورااز آن حر کت مانع آمده 
بعد آزروزی چند وژیر خود را نزد شلوم فرستاد تابنصایح سودمند ومواعظ دل‌پسنداو 
راازمقام مخالفت در گذرانیده پشارع موافقت آورد ومقارن آن‌حاات بشارت قبول‌تو به 


1 داود شموع بافت ان شخص که بر نز ع ملكت از جناب نیو شماعت کرده بودازوهم بقتل 
1 نقس خود مبادرت نمود وشلوم ازوقوع این صورت اندیشناك شده فرار برقرار اختیار 


8 داود علبه السلام واب راعقب شلوم فر ستاده او را کت زینپار که «قتل فرز ندمن 
جرات نتماتی و ابواب الطاف واشفاق برروی او بکشائی و بتحقیق بدانی که اگرخلاف 


۳ 


این‌صورت از توامری‌صادر گردد موّاخذخواهی بود ثواب‌شلوم راتعاقب نموده چون‌شلوم 
اورادید ازعابت خوف اسب میان درختی مجوف‌راند اسب توستی کرد وشلوم‌از بار گیر 
جداشده خود رابآن شحر ه متعلق گردانید و واب بدو رسیده وطریق ثواب ازدست‌داده 
ازوصیت داود غافل کشت وشلوم را بکشت ومر اجعت نموده خبر اینو اقعه بداود رسانید 
آنجناب خواست که اوراقصاص فرماید و باز بملاحظه آنکه ثواب مردی بود در غابت 
شجاعت و پیوسته بااهل ضلال بجپاد اشتغال نموده بظفر و نصرن‌اختصاص مییافت روزی 
چند قتل او رادرحیز تأخیر انداخت ودروقت مرض موت وصیت فرمود تا سلیمان علیه 
السلام ثواب رایعالم آخرت روان ساخت به ثبوت پیوسته که ده‌سال ازملك داود گذشته 
بود که صورت فتنه مذ کوره روی نمود و بعداز آن به پنجسال‌بلیه و باو بناء مسجداقصی 
اتفاق افتاد وچون بیست و بنجسال دیگر از آن قضیه منقضی شدداود علیه السلام و التحیه 
روی بجنت‌المأوی نپاد 


واقفان قص و آثار انبیا وراو یان‌سیرو اخبار اصفیا آورده| ند که‌سلیمان‌علیه| لسلام 
بعداز قبول توبة داود از بنت حنانا که پیش از آن منکوحه اوریا بود متو لد نمود و به 
روایت طبری آن‌مستوره شایع نام داشت‌و پدرش الیآس و باتفاق علماء علام هنوزسلیمان 
علیه| لسلام درصغر سن بود که‌ماك منان برطبق آیت(ففهمنا هاسلیمان) جمال حااش رابه 
حلیه فهم وفطنت وزیور عام وحکمت مزین ومحلی گردانید بنا بر آن داود علیه‌ا لسلاء 























۷۳۰ محلد اول - <بیب السیر 


میخو است که آن یرم شحر ه رسالت‌رابولابت خود تین تما بد اما از جپة رعایت‌جانپ ک ِ 
اولاد دیگر این معنی راظاهر نمیتمود خر الامر جبر تیل امین نگینی و صحیفه ای‌مشتمل بر. 


که الات نود داود 


آورده کفت فرمان الپی چنانست که هر که ازفرز ندان تواین‌مسایل ‏ 
قااجواب کوب تک وزهر ۰ ۲ اقتدار اودر آری واوراولیمپد خویش گردانی داود ۲ 
علیه | لسلام درمجمعی که دوّسا وعدماء بپود حاضر بودند آن صحیفه راظاهر کرده سا ۲ 
او لاد او ازجواب آوتگوالات عاجز گشتند وسلیمان همه را بر وجه صو اب جواب گفت 1 
لاجرم داود نگین را سلیمان سیرده آورا بولاابت عدخودمعین ساخت و سلیمان‌درزها 
حیات پدر نی بقصم وفصل قضایا و مپمات می بر داخت داود علیه| لسلام در بسیاری 3 
احکام به مقتضای دای صوابنمایش عمل نموده فرمان خودرا تغییر میداد چنانچه از تفسیر . 

آیت کريمة داود وسلیمان (اذیسکیان می‌الحرث اذنفشت فیه غنم‌القوم)این ممنی بوضوح ۱ 
می بو ندد وچون پانزده‌سال ازعمر ءزیز سلیمان در گذشت‌داود وفات یافته منصب‌نبوت . 

وخلافت بر آ نجناب مقرر گشت و بروایت مشهور فرمان سلیمان در جمیم پلادجهان نافق ‏ ۲ 
گر دید وقولی آ"نکه ولایت شام وفارس در تحت تصرف آ نجناب بو د وسایر امصارو بلاد 
رامسخر نگر دا نید وچون مدت بیست‌سال از سلطنت واستقلال سلیمان انقضا یافت درفتنه . 
افتاده و چهپل روزصخر جنی بجای [نجناب‌بر مسند کامرانی نشست وپس از گذشتن ابام 
مذ کوره باردیگر ملك و نکین_سلیمان در آمده ابواب فتنه را بر بست و بیست سال ‏ 
دتور کم یوت وسلطئت پزداخت [نگاه بو اسطه‌حلول اجل‌طبیعی‌ر یاض دضوان رامنزل 
ساخت مد عمر عز یزش‌پنجاه‌و بنجسال بود (! لملك و الیقایزه الملك المعیود) 


ذ کر «ضی از فضایا که درز مان حیات ذاود روی نمود 
و ساءهم‌ان ذر باب فیصل آن دخل فر مود 

علماء اعلام باقلام صحت ارقام در باب تحریر این حکایت بر ین وجه لوازم اهتمام 
مرعی داشته‌اند که درزمان داود علیه| لسلام یوحنا و ایلیا که از مشاهیر بنی اسر ائبل 
بودند و در همسایگی بسر میبر دندشبی بيك ناگاه گوسیندان یوحنا بحرث ایلیادر آمده 
نقصان فر اوان بدان مزرعه رسا نید ند وچون سیب طلو ع آ فتاب عا لمتاپ‌مر اعی کواکب 
از کشت زار سپهردوار غایب گشت ایلیا یوحنا رانزدداود بر ده برودعوی کرد که شب 
اغتام دابی‌راعی گذاشته و بدان وراه مزدوع امن نابودشده وتقصی بوحتابه یو رو ۱ 
داود فرمود که مقومان ذرع و گوسفندان راقیمت نمودند بعداز آن‌حکم کر د که تتمهزرع 
رایوحنا تصرف نماید و گوسفندانرا درعوض نقصان بایلیا دهد ومتخاصین از میک 
بیرون آمده سلیمان ازایشان پرسید که قضبةٌ شما چکونه فصل بافت وتارس ۱۳ 
معروض داشته سلیمان فرمود پیغمیر خدایتعالی حکمی پسندیده کرده‌است اما ارم ۱ ۱ 





۸ 


1 
3 
2 


2 


۹ 





قضایای مان حیات داوف ۱۴۰ 





میان شماحکم میگردانید حکمی میکردم که مرضی‌جانبین میبود واین سخن بسمم‌شر یف 
داود رسیده و لدارشدرا طلبداشت وازوی در باب آن قضیه استقسار نمودوسلیمان نخست 
پسیپ رعایت ادب ازجواب امتناع فرموده بالاخره گفت که اغنام رایصاحب حرث‌میبا ید 
داد تا اژ نتاع آن منتفع شود وحرث را بصاحب گوسیند تسلیم باید کرد تابترتبه اولش 
رت شاه یلا کت خود راستاند ویوحنا اغنام را تصرف نماید وداوداز استماع 
این حکم مسرور گشته گفت(لاینز عار عقلت یا بنی‌و ز ادك‌فهما )ومتخاصمین راضی وشااگر 
شده بر ین موجب عملنمودند دیگر [نکه روزی‌دوعورت که هریکی کود کی داشتندجهت 


جامه شستن بفضای صحر اشتافتند و ازفر ز ندان‌غافل شده‌يك طفل‌را گر گ‌درربود و آن‌دو 


ضعیفه‌درطفل باقی منازعت کر ده هريك برز بان آوردند که این فرز ندازمنست‌و بالاخره 
نرد داود رفته | نجناب بمقتضای آنکه یکی از آن دوعورت طفل موجود رامتصرف‌بود 
کوااه نداشت حکم فرمود که‌طفل تعلق بذوالید میدارد وچون خصمین از محکمه 
بیرون رفتند سلیمان راچشم برایشان افتاده پررسید که پیغمبر خدای مهم شما را چگونه 
فیصل داد وایشان کیفیت واقعه را معروض داشتند سلیمان کاردی‌طلبیده کودك‌رابگرفت 
وچون ستوال کردند که بااین طفل چه خواهی کرد جوابداد "که اورا دو نیم کرده بپر يك 
ازشما نصف جسد اورا تسلیم مينه‌ايم یکی از آن دوزن برین موجب‌راضی شده دیگری 
در گر به افتاد و گفت این کودك را برفیق من‌تسلیم کن که‌من نمیشواهم که او رادوقطعه 
پلازی سلیمان فرمود که فرز ند ازعورتی است که بتقطیع اورضا نداد واین حدیث بعرض 
داود رسیده از کمال کیاست و لدرشید خود متعجب گردیددیگر آنکه روزی درائناء سیر 
گذار داود وسلیمان علیه‌ماا لتحية والغفران برقومی افتاد که کود کی درمیان ایشان‌بود 
واورا این‌الدم میگفتند وداود از نام اصلی آن صبی پرسیده جوابدادند که غیر از یننامی 
ندارد سلیمان علیه| لسلام با پدر گفت اگر اجازت باشد من حقیقت حال‌این کودك رامعلوم 
نمایم داود فرمود که اختیار تراست وسلیمان بمنزل شر یف مر اجعت فرموده باحضار آن 
قوم اشارت نمودو یعد از تفتیش و تفر یق [ نفریق بوضوح پیوست که آن‌پسر بنابروصیت پدر 
موسوم باین اسم گشته و کرت دیگر سایمان درباب استکشاف آن پسر مراسم‌اهتمام به 
چایآورده چنان معلوم شد که نقوم پدراو را بطمع اموال کشته | ند واودر وقت‌سکرات 
عورت خودرا که حامله بوده وصیت کرده که اگر ازتو پسری دروجود آید او را ابن 
الدم نام کن والا بنت‌الدم وسلیمان داود را بر کیفیت واقعه مطلم گردانیده [ نجناب 
فرمود تا امو ال مقتول را از آن مردم ستاند و تسلیم ورثه کردند و آن‌گروه ناپاك 


را بقصاص رسا نید ند 





























سییر ِ 


۱ مجلد اول - حبیب اا 


تفتاد در بان <-وس سلیمان بر سر بر سلطنت و سرودی وذ کر خ 
۱ 3 ۳ 
شمذای اد و ژور مکنت و حشمت آن دهر سیهر ی بری ‏ ۱ 


بمقتضای کلام مجید. دبانی حیث قال‌عزوعلا(رب‌هب لی‌ملکا لا ینبغی لا حد من بعدی) 
حضرت سلیمان پعداز انتقال داود از ۶ ام فانی بر سریر نبوت و کامر انی نشسته‌مناج 
وا سلظنتی نصیب من گردان که بمد ازاین احدی را مانند آن ملکی‌نباه 

واين مسئول بعزقبول رسیده انس وجن ووحش وطیر کر اطاءت و خدمت کاری‌او بر میا 4 
بستند وباد نیز منقاد گشت وسلیمان علیها لتحية والغفران دیوان دا ذرم‌ود تا بساطیکه 
کنجایش میاه [تجنای داشت یافتند وهر گاه سلیمان عزم سفر کردی بفرمودی تا آنچه ‏ 
محتاج علیه کارخانه پادشاهی است پر آن بساط نمند ولحتی ار در بای سر بررخلافت . 
مصیر صف کشند آنگاه بادرامأمور گردانیدی تابساط راپر گر فته بمقصد بردو باین‌طریق ‏ 
درشیانه روزی دوماهه راه مطوی گشتی کباقال عز وعلا (عذوها شهر ورواحپا شپر) در 
روضةا لصفا مسطور است که سایمان علیهالسلامبسدازوصول ببرتبه سلططدت مت( ۳۱۲ 
و میدانی مسطح ساخت دوازده فرسخ در دوازده فرسخ و فرمان داد تا آن را 
بخشت‌سیم وزرش‌ فرش انداختند وهر روز تختی ازطلده احمرمر‌صم پدرو کوهر درا ۱۳ 
ماد ید و کرسی بسیار از نقرءو طلادر بر ابر تخت نصب میکر دند و آصف‌بن‌برخیا بر کرسی ‏ 
که بتخت نژدیکتر بود نشسته به تنسلیق مهمات‌مییرداختند وبردیگر کرسیها چپارهزار ‏ . 
نفر از احبار یهودقر ارمیگر فتندو در عقب‌سر برچپارصد کس از خواص باچپارهز اردیووچپار "۳ 
هز ار پری‌درمقام‌فررمان بر دارکمی ایستاد ندومر غان بالای‌سر یر سلیمان پردرپر بافته سایه 
میکردند منقو لست که شیاطین دو صورت شیر ساخته بودند که تخت سلیمان علیه السلام 
برپشت آن شیر ان موتوع بود و طلسمی ترتیب کرده بودند که مر گا. ۳۳۲ 
صعود برنعت نمودی آن دوشیر دستپا برداشته باهم متصل میساختند تا سلیمان بای ۹ 
مبارك بر آن مینهاد د بربللاء آن سر یر میرفت او بسد ازفو 2 سلیمان یکی ازملوك را ۲۳ 
هوس آن بر زیر آن تحت نشندو نک از آن دوشیر چنان دست بر پای‌ملك زوکه ‏ 
ساقش بشکست شعر تکیه برجای بزرگان توان زد بکراف جب مکر اسیاب بر ۳ 
همه آماده کنی ووایتست که سلیمان علیه السلام‌هر روز از وقت طلوع آفتاب تا هنگام ‏ 
ژوال بمجلس حکم نشستی و بعد از آن بایوان مراجمت کرده با وجود این همه عظمت :۹ 
و حشمت ذنبیل بافتی ووجه معاش از آن ممر بهم رسانیدی و باآنکه هر روز درمطبخ ِ- 
اوهفت صد گردون آردنان می پختند خود بنان جو گذرانیدی بصحت یو سته که‌سلیمان 
پیغمبر علیه التحية و الغفر ان بعد از فوت پدو در اتمام مسجد اقصی و تعبیر اب۳۳ 
المقدس سعی و اهتمام تمام فر موده استادان چابك ِ" 


۱ 
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" ۰ 





























زه ان سوت اما یافت و اب ارم ۳ و سلیبان علیه 
والغفران باتمام رسید و التوفیق من| لحمیدا لمجید 


ذکر ضیافت‌سلیمان علیه‌السلام طوارف مخلوقات راو حدبث نه 


کت متلیمان علیه‌الملام درجة کیال یاقت داعیه نمود که اضناف 
ق دا مهما نداری کند و بعد از استجازه ازدر گاه رزا علی‌الاطلان جهة تمشیت 
مصحر ای وسیع که يك طر فش بدر با پیوسته بود اختیارفرموده طوایف جن ومعشر 
درآن یابان مجتمع گشتند وپس از مدتی که اطعهٌ گونا گون ازهرچه درحوصله 
خیال کگنجد افزون [ماده مپیاشد دابهً از بحر بیرون خرامیده نزد سلیمان آمده گفت 
۱ اطمسی یا سلیمان] آنجناب فرمود که بمطبخ رو و آن مقدارطمام که‌شواهی بخور آن 
جانور بمطیخ رفته جمیع آن‌طمامات را بکار برده بخدمت‌سلیمان باز گشت وطلب طام 
نمود و سلیمان علیهالسلام ازمشاهده آ نحال در بحر تحیر افتاده آن دابه گفت ابسلیمان 
اژوظیفه هرروزه خود ثلثی یافته‌ام بقیه را حواله بکه میکنی سلیمان‌علیه السلام فرمود 
یه بمدت مدید پخته شده بود بيك لحظه خوردی دیگر از عهدة اطعام تو 
" که بیرون تواندآمد دابه گفت کسیکه از عهدهٌ راتبه يك روزه جانوری نتواند بیرون 
رت که خویرا درمعرش مپمانی تمامی مخلوقات ربانی اآارد و سلبان 
۳ عیام از ین من متنبه کشت و باعتذار و استففار اقدام فرمود نفلست که:روزی 
۱ ان سلیمان علیه | لسلام بروادی که مسکن‌مورچگان بود افتاد و مپتر آن موران ساط 
سلیمان را درفضای هوامشاهده فرموده فریاد بر آورد که ای‌مورچگان بخانهپای خود 
بواد. در آئید که تاگاه سلیمان وسپاه اوشما راپایمال نکنند و باد اینحدیث رابگوش‌سلیه‌ان 
علیه السلام رسانیده آ نجناب متبسم شد و فرمود تا باد بساط را بر زمین نهد و شاه 
موران را طلبیده ازوی بر سید که تو ندا نستی که بیعمبر پروردگارم وهر گز معوری 
و نیازام جواب داد که یا نبی ال بر ین معنی مطلع بودم اما شغقت مپتر ان بر کپتران 
واچست من ترسیدم که بی وقوف توموری درزیر پای کسی آزرده گردد فرمانفرمای 
انس وجان را ازین جواپ خوش آمد چون عزم رحلت فرمود شاه‌موران گفت زمانی 
توقف نمای تا فراخور حال ما حضری‌درنظر آرم و مقبول اومسئول افتاده نف پای 
وی خاضر ساخت پیت بای ملنعی پیش سلیمان پردن :# عیب است و لین هنر است 
از موری 
قصه بلقیی 
. فضلاء سخن پردازاین حکایت غریب راچنین آغاز کرده‌اند که‌روزی گذرسلیمان 
علیه السلام بر دیار یمن‌افتاد وجهة آسایش سپاه درمرغزاری بی آب نزول اجلال‌دست 








۱۳۷ مجلد اول - حبیب السیر 





_«_(ح_عح( ‏ ۱ 
۵اده هدهدی .که یو سته هلازم‌س ین سلیمانی بودی برسم سیر برواز نموده درشپرستان . 
سپا بیکی از ایناء جنس بازخورد وحالات بلقیس را بتمام ازوی استعلام فر مود و در: ۶ 
وفت غیت هدهد لیر باب محتاج شدند و سلیمان هدهد را جپة آ نکه خبر کند که‌در ِ 
کدام موضع آب برروی زمین نزدیکتر است طلبداشت‌واودا غایب یافته پنا بر احتا ۲ 
خلا وز بآب و عدم وجدان باس خشم سلیمان اشتعال یافت و بر زبان مبارك راند ۴ 
که | گرهدهد بر یت خو یش دلیلی‌رودشن نبارد او را عذابی سخعت کنم با قتل رسانم تز ۶ 
و چون هدهد بیدا شد جناپ سلیمانی سر اورا در میان دوانگشت مبارك دش کت ۱ 
پیش کشید و بر سید که کجا بودی هدهد جواپ داد که یا نبی ایند مراچیزی معلوم گشت که 
علم تو یدان محیط نشده و آن خبری است که ازجانب سبا آورده ام سلیمان از تفصیل ‏ ً 
اين اجمال سئوال فرموده‌هدهد کفت که چون ددین دیار پرو از نمودم شهری دیدم‌مشتمل ‏ 
بر بساتیت.و اشجار ومحتوی برعمارات و نءم بسیار دعودتی بلقیس نام که پدرش از 
ثسل یعرب بن قحطانست وموسوم بشر احیل و بسلطئت دیار من قیام مینمود و مادرش 1 
درسلك بنات ملوك جن‌انتظام داشته فرمانفرمای خلایق‌این خطه است و خداو ندءزشانه ۳ 
همه اسپاب حشمت و شو کت بوک ادزانی داشته از آ نجمله تختی دارد که بعوی لن دز ۳ 
عالم کم توان یافت لیکن آن ملکه و اتباع او بپرستش آفتاب قیام و اقدام مینمایند . 
سلیمان علیه‌| لسلام گفت چر ا سجده نمیکنند خدای را که ظاهر میگ داند چیزهای ۱ 
را که‌مستور است‌در آسمان وزمین اد هدهد را مخاطب ساخت که به بینم ] نچه در 1 3 
و با ددوغ و اشارث فرمود تا آصف تاه قلی کرد ۱۰۸ ۳ 
که( انه من سلیمان و انه بسم اه الر حین الرحیم الاتعلوا علی وآتوتی منبلمین ) یس ۲ 
سلیمان مکتوب را بپدهد داده کف اين رقعه‌را ببر و بسوی ایشان افکن ول 1۳5 
چه مشتکو ند و باز گرد وهدهد بشهپر سبا رفته صباحی که هنوز بلقیس ار کان دو لت,را 
بار نداده بود نامه رابر کنارش افکند و بلقیس از بنحالت در ,حر حیرت افتاده مدبران 
ملك دا طلب فرموده مکتون را بدیشان نموده بعد از استشاره واستخاره جمعی را 
برسالت بايك خشت طلا و ک نقره و بقول طبری دوعدد خشت طلا و دو عدد خشت 
نقره و صد غلام و کنيزك که همه جامپای مر دانه پوشیده بودند ودرجی که در آتجا 
باقوت ناسقته بود بدر گاه سلیمان فرستاد خیالش [نکه اگر سلیمان هدیه را رد نماید 
و کثبر کانَ وغلامان را از هم‌جدا کند و اورا معلوم باشد که در حقه چیست و سفتن آن 
چگو نه است به نبوتش اعتراف‌نموده درطری‌متا بمت سلوك نماید و اگر مهم بر عکس 
بود بموجبی که صلاح دانند عمل نموده شود هدهد بدر گاه سلیمان‌علبه السلام باز گشته 
نچه معلوم کر ده بود یعرش رسانیده ۲ نجناب آمر فر مود تا میداز 





ی عریض وسیم را 
بخحشت طلا و نقر ه فرش انداختندو جای دو خذت باز گذاشتند وددروزیکه رسولان بلقیس 


نزهياك وسیدند مجلسی عظیم تر تیب داده سلییان بر سر پر حشمت فرار /کر نت و۳ 





ور تیه سانمان ۲ 


بش فرستاد گان: بر آن میدان افتاد اژ انفعال خشتهارا که آورده بودند در آن‌موضی 
٩‏ تا بود افتندند ویدهشت‌تیام به مجلس سلیدان رسیده 7 تجتاب نعست .افیا 
پرسید پس از آن غلامان و کنیز زکان را ازهم جدا گر دا نید و گفت در آن‌حقه یاو تیست 
ناسفته و عفر یتی را طلبیده تا با لماس اآن جو اهر را سوراخ ساخت آاتگاه هدایا را رد 
ففودرو گنت بابلقیس واتباعش بکونید که ایمان آوزندوالا عنقر بب بالشگری بدان 
صوب توجه مایم که طاقت مقاومت ایشان نداشته باشید و بعداز آنکه فرستاد گان بعدمت 
پلقیس باز گشته کیفیت حال را بعرض رسانیدند میل اسلام در خاطر ملک سباپیداشده 
عازم ملازمت فرمان فرمای انس و جان‌گشت وتخت خودرا درخانه نپاده در آن‌رامقفل 
ساخت و جمعی بمحافظت آن با داشت و چون بلقیس توت هی سلمان رسد 
صباحی که نجناب ازین 0 شدروی بطوایف انس وجن آورده گفت کیست از 
شما که بیش از آمدن بلقیس تخت اورا حاضر گردا ند دیوی گفت من آن سر بر را 
بیاورم قبل از آانسکه از مجلس حکم بر خیزی بنا بر آنکه سلیمان اوقت زوال 
دردبوان مظالم‌می نشست برزبان آورد که زود ر ازین میخواهم ات رکفت 

من بیاورم تخت ماکه سیا را پیش از چشم برهم نهادن وباز کردن پس حضرت مجیب 
| لدعو ات‌راباسم اعظم خو انده التماس اتیان تخت بلقیس نموده بطر فا لعین | نسر بر بنظر 
وی شید و ونعنان فرمانداد که بعضی از اوضاع تخت بلقیس را 2 
ودر برابر سریر خاصه نپادند وچون ملکه‌سا بسعادت‌ملاقات سلیمان فا یز شد [ نجناب 
ند که این تخت تست بلقیس گفت کانه هو گوئیا همانست ازینچواب سلیمان را 


خردمندی بلقیس معلوم شید ه ۳ درحرم خو یش جای‌داد و رعله از آن ار باب خیتك نتم 
سلیمان رسا ثبد زد که در ساق وت سیا موی سیاراست و [ نجناب جپة : استکشافا یرل 


صورت بساختن صرح ممرد اشارت فرمود و آن خانه‌بودکه از ۲ اآتکته صافی تر تیب‌داده 

بودند چنانچه در نظر بیننده آب مینمود و سلیمان درجائیکه صرح ممرد بر ممر آن بود 

قرار گرفت و بلقیس راطلیید و ملکه سبا با نجا رسیده خیال کرد که [بست جامپا ب 

7 وسلیمان ساقپاء اورا سظر در آورده و گفت » ی ات نیست بلکه ۱ کت 7 

و باقیس منفعل گشته بقدم اعتذار پیش آمد وچون ی مدرف که ان و 

را بعقد نکاح در آوردودیوان جهه ازالاٌ موی پای بلقیس اختراع حمام و نوره کردند. 
ذ کر فتنة سلیم‌ان عایه صلوات الله المنان 


قال‌ال تبارك و تعالی (و لقد فتناسلیمان و القیناعلی کرسیه جسنداثماناپ) علماء 
فن نفسیر و سیر درباب فتنه سلیمان و القاء جسد بر سر یر خلافت مصیر "آن‌جناب وجوه 
متعدده گفته انداز آن‌جمله‌با یراد دوروایت‌مبادرت نموده‌می 1[ آبد اول [تکه جمعی از مفسر ین 
و محدئین اعتقاد نموده اند که‌جسدبلقی بر کرس سی‌سلیما نی جسند و لدمیت او بود و از .آن 
چپه سلیمان را صورت فتنه روی نمود و کیفست اینحکابت چنانست که ابوهر بره رضی‌الله 






















۹ مجاد اول - حبیب السیر ی 


عنه ازخطرات نم الانبیا علیه‌افضل الصلوة انما ها روایت کرده که سلیمان را تِِ 
0 و .مه و هفتمد سر به بود ژروزی باخود گفت که امشب با جمیم نسو ان خو پش‌مباشرت ‏ ۱ 
+۱ همه‌حامله شد.ءم ازهر بك بسری متو لد گر دد که درراه خدا چپاد کزندو این . 9 
۱ ۱ 


ر! متملق بعشیعت ایزد صبحانه وتعالی نکردانید لاجرم‌از آن عورات غیر از بك نفر ۳ 


1 و 
نکر فت: ود هه یا نی تو لد گر دید که يك چشم ويك گوش و بت دست و يك بای 
نداشت و سلسان عل,* السلام از مشاهده آن صورت متاثر گشته اصف وقتکه والد ‏ 


رب پسر نزد سلیمان حاضر بود کفت مناسب آنست که هر بك سریرا که درمیان . 

ماو ابر و تعالی است و غیری را بر آن اطلاع 3 برز بان آورده دعا کنيم تابخشندة . 
بی‌منت این کودك را صحت کرامت فرها بد د برین جمله بتقدیم رسانیده پعنایت ملك " 
منان آن پسر صحیح الار کان شد ومحیت او دردل سلیمان جای گبر شده اراده کردکه . 
تکفل وتعپد اورا درعهدة کسی کند وجمعی ازجن متعهد تر بیت آن بسر شده وسلیمان ار ۲ 
را بد یشان سیر ده این صورت مقبول در گاه احد بت نیفتاد و در آن اوقات ملك اادوت کر 
بامر خالق مرت‌وحیات روحآن کودك راقبش کرده جسدمیت را بر کر سی سلیمانانداخت . . 
فذ لك و له تعا لی (و لقد‌فتناسلیماننوا لقیناعلی کر سیه جسدا)ارو ایت ثا نی آ نکه‌ا بن عباسرضی ار ۰ 

عنه و بسیاری از ائمه اخبار بر آن رفته‌اندکه مراد از التاء جسد پرسر پرسلیمان‌جلوس ‏ 
ما جنی است بر تهت سلطنت ودوو افتادن آنجتاب مدت هل روز ازمند 39 ۱ 
مجملی ازاینواقعه آنکه سلیمان یکی ازملوك جزایررا که بمبادت اصنام قیام مینمود بقتل 
رسانیده دختر اورا که درغایت صباحت وملاحت بود عقد فرمود و آن جبیله پنوسته در ۰ 
فراق‌پدرقلق و اضطر اب میکردبالاخر »یکی از شیاطین‌صورتی‌مشا بهپدر او تر اشیده مشکو 2 9 
سلیمان آن بت‌را درخانه نهاده یر ستش آن مشغو لدشوچپل روز اینصورت متمادی گشته ا 
آصف بر کیفیت حال اطلاع یافته سلیمان راتنبیه نمود و [ نجناب علی‌الفور بخانه دختر . . 
ملك جز بر ه رفته صنم را درهم مک و بقدم اعتذار و استففار بیش مده درصومعةً نزن 
زیر خا کستر نشست ودر آن ایام درو قتیکه بقضاء حاجت هیر فت بدستور معپود انگتری ین ۱ 
خودرا بجر اده که درسلك کنیز کان‌حرم انتظام داشت سیرد و صخر ده جنی مصور بصورت 3 ۵ 

" سلیمان برجراده ظاهر گذته خاتم ول از وی شتاند ور تست سلیمان قرار گرفت و چون > 
سلیمان از مستراح بیرون آمده انگشتری طلبید و بتقدیر الهی بشرة او درنظر جراد. ۱ 
متغیر نمود گفت خاتم بسلیمان تسلیم کردم و آنجناب اکنون بر تخت نهسته است سلیمان 
دانست که بواسطهٌ کردار ناپسنديدة دختر ملك جزیره مالك الملك علی الاطلاق خاتم 
سلطنت را بانگشت دیعر ۳ لاجرم ترك طالب ۱: هد ی کرده سر کردان شد 
ویس از روزی چند باجمعی از صیادان در آمیخته بصید ماهی اوقات میگذرا نید تاقادر 
مختار بار دیگر خاتم را بوی رسانید بیان این سخن آن است که در آن اوان که صتخر ‏ 
رت نشسته بود مخالف شرع و عرف ازوی احکام صادر میشد خلایق . 


پ 














۰ ۳ ۹ ۳ و 


ذ کر ابوت بعضی اذاولاد سلیمان ۱۳۷ 





ازین معنی متمجب گشته شمه بعر ض[صف رسانیدند چناپ آصفی گفت گمان من‌چنا نست که 
این شخص سلیمان نیست آنگاه باتفان بعضی ازعلماء بنی‌اسرائیل نزد صنرةّ مارد رفته 
آغاز قرائت تورأت‌نمودند و آن ملمون تحمل استماع کلام الهی نیاورده غایب شدوخاتم 
رادردریا انداخت و بالپام حق‌عزوعلا ماهی آنرا طعمهٌ خویش ساخت و آن ماهی درشست 
و سلیمان معاو نت ایشان میفرمود گر فتار گشته بدست [ نجناب افتاد وچون‌شکم ۱ 
ماهی را چاك کرد انگشتری را یافته همان لحظه طوایف انس وجن بخدمت مبادرت ۰ 
نمودند ودیوان بفرمان سلیمان صخرءٌمارد را بیدا کرده ومقید گر دا نیده بدریا افکند ند 
ذ کر حد.ث رد خورشید والتقال سلیمان علیه ا!-ا2 ببهشت‌جاو بد 
هبوت پیوسته که سلیمان علیهالتحية والغفران نوبتی پنظاره اسبی چند که برو 
عرض میکر دند مشغول شد و در آن اثناء[فتاب غروب کرد و نماز عصر از آن جناب فوت 
گفته اینصورت برخاطر سلیمان گر ان آمد بروایت امیرالمومنین علی کرمالثه و جپه‌دست 
بر گردن وساقپاء اسبان کشیده همه را بمجاهدان و غازیان بخشید و قادر مختار آفتایرا 
ازمغرب بجانب مشرق باز گردانید تاسلیمان علیه‌السلام نماز را بوقت ادا فرمود و چون 
زمان رحلت سلیمان بجانب روضه رضوان دررسید و آنجناب را بموجب وحی سماوی 
اینعنی موم اک دید شرامط وصیت بجای آورده دعا فرمود که الپی فوت مر اازعفار بت 
آنمقدار مخفی دار که مپماتیکه بعپدة ایشان کرده‌ام سرانجام نمایند واثر اجابت این 
مسألت ظاهر شده سلیمان درمعردی که از ]مد ساخته بودند در آ مد و برعصائی تکیه 
زده بجوار مغفرت الهی انتقال فرمود ودیوان آن پیغمبر عالیشان را از بیرون [بگینه 
ایستاده مان میرد ند رکه بنماز قیام می نما یدو بعد ازانقضاء بکسال که مهم‌ایشان 
باتمام انجامید بواسطهٌ خوردن ارضه عصای سلیمان شکسته[ نجناب بیفتاد و خبر فوتش 
درعالم اشتهار یافت صاحب گزیده و جعفری برانند که قبرسلیمان علیه‌السلام در جز یره 
اوقبا نوس است (والعلم عندالله تما 0 
ذ کر یوت وساطنت اع«ضی ازاولاد سلیمان عایه الر حمة والغفر ان 
درتاریخ طبری مسطور است که چون سلیمان بجوار مغفرت ایزدی بیوست و لد 
ارشد اورجعيم که بشرف نبوت شرف بود مدت هفده سال در بعضی از بلاد شام حکومت 
نمود و بعد آزفوت وی سرش‌اینا لوای ریاست افراشته درمیان سبط ابن‌يامین و بپودا 
مدت سه سال بایالت گذرانید واين ابنا دست ازدین موسی بازداشته بت پرستیدی وبنی 
اسرائیل را بدان‌شيوة ناستوده ترغیب کردی وچون ابنا رخت بزوایهٌ هاو یه کشیدپسرش 
آسا قایم مقام گشت و بتجدید شریعت موسی پرداخته فرق انام را قبول احکام تورات 
دلالت نود و سیاری از بنی اسرائبل سخن [سارا بسمع رضا اصغا فرموده ترك عبادت 











۷۱4 «حلد اول <بیتب السیر ۱ 

اصنام داد ندو برخی ازمردم شام که‌سا لك طر بق ضلالت بودند ازبیت المقدس بپندوستان . 
رنته ملك آن ماك را که موسوم بزخ بود یابرزخ و به پرستش ماه و آفتاب قیام مینمود " 
برانداشتند که بالشگری بسیار و سپاهی بعدد قطر ات امطار متوجه بیت المقدس گفت ‏ 

3 هقاو مت باان چنود نامعدود مقدور آسا نبود بمسحد اقصی رفته بتضر ع و زارخ - 
ازحضرت باری هلاك دشمنان دین را مسألت نمود وتیر دعا بپدف اجابت رسیده آسا" 
بوصول مر تبه نبوت معزز گشت و بوعدة ظفرو نصرت سرافر از شده بموجب وی سباوی ‏ 
با ندكت مردمی در بر ابر بر زخ رفته برزبر بشته باستاد و برزخ جمعی از لمیر یار ۱ ِ 
فرستاد تاایشان را تیر بار ان کر دند وجبار منتقم اهل اسلام را بملایکه عظام مددفرمود ‏ 
تاسپام ارباب کفر و آثام را بدیغان ردنمودند وبدین واسطه جسی کثیر از لشگر برزخ ۱ 
بدوزخ شتافته آن کافر متپور تشر سید واتباع خود ۳ جمم ما ۶4و این شخص اک 1 
اندك مردمی دارد اماسحر میداند و میخواهد که مارا بآن وسیله بقتل رساند و درآن ‏ 
ائنا ملا‌که باتیغپای کشیده بنظر برزخ در آمدند و هراس او بیقیاس شده روی بوادی 3 
فرار آورد و باقرپ صدهز ار کس که از لشگر او باقی مانده بودند در کشتی نذست تااز ی 
آب‌عبور نموده بمملکت خود دود و چون کشتی بمیان در یار سید سفينهً حیات برزخ‌واتباع ۳ 
او بگرداب ممات فرو رفته تمام هلاك شدند و آسا سالماً ان به بیت | (مقدس مر اجعت 3 
فرموده چون مدت بیست سال از ایالت او بگذشت بروةٌ قدس خرامید و و لدش هوشا ‏ 


بیست و بنجسال قایم مقام پدر گشت و بعد اژ او عورتی غلبانام زمام امارت بنی‌اسر ائیل . 
بدست آورده هفت سال پادشاهی کرد و یعضی از ملکزادگان دا بقتل آورد و چون زمان . 

اقبال | نظالم بسر آمد انوش نامی چپل‌سال باستقلال گذرانید ویس اژومصبا نامی‌بیست 

و نها( والی بود درتحفة الملكية مد کور است که درژمان سلطت ممبا هوشا فوطین ‏ 
اوشا واموص پدرشعیا بر تبه نموت رسیدند و بمد از مصبا پدرش عورفا بنجاد و ور 

منصب فرمانفرمائی بافت پس پسرش ئوبانا شانزده سال حکم راند و بعقیده مولف يوت * 
السلکیه هوشم وعاموس واشعبا ومتحا درایام ابالت ثویانا بنزول وحی فایز گشتند و بید 
ازوپسرش اجان شانزده سال دیگر جپانبان بودآنگاه سلطنت بنی‌اسرائیل بولد اجان 
حریفان که بروایتی ملقب بصدیقه بود و در پای خویش قصوری داشت منتقل شد وذ کر 
حکومت صدیقه بعدازذ کر بو نس علیه السلام مر قوم قلم اهتمام خواهدگشت انشاء اه تعالی 







ذ کر «و نس ان متی علیه -2۸م الله تعالی 

بروات جمپور بعد ازچند گاه از و فات سلیمان علیه| لسلام درمیان اولاد عظام او . 

مخالفت اتفاق افتاده ملوك اطراف طمع در تسغیر ممالك شام کر دند و از[ تجمله والی 

نینوی که بقول‌صاحب مدار كت داخلار اضی مو صل است و بروایتی درساك بلاد جزير ها نتظام 

دارد اه بیت! لمقدس کشید وباپود محار به نموده عا لب آ مدوطایفه‌ای از بت اسرائیل 
ست 





رااسیر کر دوحق-بحا نه‌وتعا لی بیکی ازانبیاء آن زمان وحی فرستاد که حا کم‌اسرائیلیان 
را بگوی که پیغمبری ذوقوت که در اجرای احکام الپی درغایت صلابت باشد به‌نینوی _ 
برس تاسا کنان [ نجارا بدین موسی دعوت کرده دراستخلاص اساری سعی نما ید وملك 
بنی اسر ائیل درین باپ باعقلا مشورت نموده قرع اختیار از برای این کار بریو نس بنمتی 
افتاد و [ نجناب بمادر منسوپ است وپدرش درسلت احفاد لاوی‌بن یعقوب انتظام داشت 
القصه بونس علیه|لسلام نتخست ازرفتن بجانب نینوی ابا کرده بالاخره بنابر الحاح‌پادشاه 
بدان بلده#تافت ومدتی اهالی [ نجارا با نقیاد اوامر و نواه 


ی الپی دعوت فرموده فايدة 


بر آن متر تب نشد بلکه همواره مشر کان درایذا واضرارآن یغمیر عالیشان میکو شید ند 


وبوس از ایمان قوم مأیوس شده دست بدعا بر آورد و گفت (یبارب ان قوم ی کذبون 


فانزل علیهم متك) واثر اجابت این مسألت بر [ نجناب ظاهر گشته از نینوی بااهل و 
عبال عازم جبلی از جبال آن نو احی شد به نیت ["نکه ۳ ظهور [ ثار عذاب قوم اورا 
جپة دعاطلیند نیا بندو پس ازانقضاء سه‌روز (زغیبت پونس ابری که آتش از آن‌مید رخشید 
ربالای سر [ نجماعت ظاهر گشت و قوم را برصدق سخن یونس تیقن 7م-ام حاصل شده 
به اضطر اب هرچه تمامتر آن پیغمبر عالی گهررا طلبیدند تا بوی گرویده التماس ردبلا 
کنند وچون [ نجناب رانیافتند بارشاد یکی ازعلماء درغر؛ ذوالحجة برز بر پشتةٌ بر آمدند 


وسرها برهنه کردند و اطفال را از امپات و نتایج را از اغنام جداساخته بتضرع تمام‌و نیاز 


مالا کلام دفم ۲ نحادثه عظمی وارمسات نمودند و بعد ازچپل روز که بناله و زاری و 


کب و بقرازی گذرانیدند. در روز عاشورا توبه ایشان مقبول افتاده لباس عافنت 
پوشیدند و این خبر بسمع شر یف یونس رسیده از وهم آ نکه مبادا قوم نوبت دیگر 
زو رتکد اب کاس تکار «دربارفت و در آن دریا که بقولی دجله فاد بود 
ی دیده از اها لی ااط التماس فرمود که او زا با توابع سفینه راه داده از آب 
۴ را ان مردم جواب دادند که کشتی ما کر ان است بعضی از مردم خود رابا ینجا 
دزراود او سر خی را در سفینه دیکر که از عقّب متوجه است در آر و بو نس زمره از 
دراان کشتی نمانده خود بادوسر متتظر کشتی دیگربر کنار دریا "بایستاد 
وس از لحظه سفینه بنظرش در | مده متوجه [ نجانب در حین بای يك سرش 
لب در آب افتاد و کشتی حیّات را بطوفان‌ممات داد و پسردیگرش را گرك درربود 
تفاس که این مصیت عظمی را مشاهد. ود دانست که فرار او از مردم تتنوی مقبول 
بار گاه با نبوده و نشست :ا بمتعلقان خود ملحق رد و آن سفینه‌در 
کردابی ازجریان باز اینتاده‌اهالی کشتی مضطرب گشتند بونس علیه| لسلام فرمود که 
۳ میخواهید که زورق ز ند کانی‌شما از ین غرقاب بلا بساحل نحات رسد مرا در دریا 
انداز بد آن مردم چون دااستند 4٩,‏ ۲ نجناب ف اف وت رم اف ات امد تا نمی الله 
معاذ ای که ازما مثل این‌امری‌بظهورآ ید بلکه امید چنانست که ببر کت وجودشر یف 








۱۳۰ مجلد اول - حبیب السیر 


تواز ین بلیه خلاص شو یم آنگاه قرعه زدند تا بنام‌هر کس بر آید او را در آب انداز ند 


+و نس بر آهده آ تجثاب خودرا در ب<ر افکند و ماهی با لهام الپی ‏ ۳4 
د برده بونس مدت چپل روز در آن ز ندان موس 
قیام نموده کلم (لاال4الاانت سبحانك انی کن 


سم ۵ .صم 
ان نو به ۱ 


و سه نوبت کرعه بنام 
اورا فر ود و باعتذار و استغفار ‏ 
ت من الظالمین ) پرژبان مراد ۱۳۳۱ 
نجناب شرف قبول یافته ماهی بکنار دریاشتافت و یوس را از دهان بیرون  "‏ 
انداخت و در آن موضم فی الحال‌درخت کدورسته سایه بر سرش آفکند و آهو تی 


پسر 3 
دادن آ تحضرتن مامور گشت و حون صاحب الحوت 


فوت دفتار پیدا کرد بجاب ند ۲ 
رفته نخست‌خودرا برچوپانی که درحوالی آن بلده بود ظاهر ود و چوپان بپردویده  .‏ 
خبر یونس را پمردم رسانید لاجرم فرق انام پاستقبال آن‌پیغیبر عالیم‌قام شتافتند و آن ۳ 
جناب را باعزاز وا کرام تمام به نینوی در آوردند ویونس پس ازچند سال که درمیان 4 
ایشان بوده بتعلیم احکام تورية و احکام قواعد شز 


ست موسی علیه السلام پرداحت میل ۳ 

سیاحن فر مود قبرش درحدود کوفه است و , 

کر حکومت صدیقه و نبوت ذعیا ویان خرابی که در ۳ 

بیت المقدس وقوع بافت 

۳ 

چون ایالت بنی اسرائیل بصدیقه که ازاولاد سلیمان علیه السلام. بود و در بای ۱ 

خویش قصوری داشت‌منتقل شد بسرب ضعف و عجز اوملوك اطراف طمع درتسخیر آن 1 

سبکت کردند تعستین حاکمی که لشگر به یت از ی کی را ۱ 

نام وچون او از غایت غوایت ببرستش زهره قیام مینمود نذر کرد کهاگر بر بپودغا لب ۰ 

1 پسر خود را جپة زهره قر بان کند و بروایتی بخت نصر کاتب لنکر بودو چون 1 3 

۹( شقاوت اثر بر ظاهر بیت المقدس نزول نمود قادرمختار بادی فرستاد تا مجموع 1 
سیاه اورا هلاك ساخت و لکک و دخحت نصر عااگت 


"پ و خاسر بجز یره از کشته پدر لو 
که از نذر پدر خبر یافته بود اورا بقتل آورد و بت نصر بحیله مالك زاده را از مبان 


بر داشته مملکت دابی منازعی متصرف شد و بعد از فراد لنکر بادشاه موصل ووالی 
آذر بیجان بی وقوف بکدیگر لشکر به پیت المقدس کشده درنواحی. آن بلده تلاقی 
ثریقدن دست داد ومهم از مقابله بمقاتله| نجامیده بیسمی و اهتمام بنی اسر ائیلهصر اع‌شر 
اعداء دین کفابت شد و بعد از وقایع مذ کوره یپود آغاز فسق و فساد و ظلم و دیداد 
کر در بنا پر آن حضرث کیریاء سبخانی بخت نصر را بر ایشان گماشت تا در 
بیت | لمقدس‌دست بقتل وغارت بر آورده هفتادهز ارخروار د بروایتی‌صدهز ارخروار ازحلی 
آن بلده و مسجد اقصی بزمین بابل تقل کرد محمد بن اسحق صاحب مغازی گو ید که‌در 


زمان حکومت صد بقه‌شعیا بن را موساکه تسش بسلیدان هیبو ست بارشاد و هدایت نی 








ی تن 


ذ کر حکو مت صد 42 ۱۳ 


تن مبعوت گشته بظهور عیسی بن مریم و بعثت حضرت خاتم الانبیاء طوایف امم 
را بشارت داد و یپود در نافرمانی احکام شر یعت ربانی کوشیده هرچند شعیا و صدیقه 
زبان به نصیحت ایشان آکشاد ند فابدة بر آن متر تب نگقت و | نقوم جاهل دست از ارتکاب 
معصیت باژ نداشتند درخلال آن احوال سخار یب ملك بابل با ششصد هزار مرد جر ار 
عازم استیصال آن فرقه ضلال شده بر ظاهر بیت المقدس نزول نمود و در [ نوقت درد 
وزحمت با برصدیقه استیلادات و شعیااورا از کیفیت واقعه آ گاهی داده گفت شرط 
وصیت بجای آر که روز حیات تو بشام وفات نزديك رسیده صدیقه بموجب فرموده عمل 
نموده بخلوتخانه در آمده از حضرت باری‌بتضر ع وزاری نجات بتی اسرائیل را ازخیل 
ات ده و دعابن مستجاب گشته بر شعیای علیه السلام وحی ناز لشد که. 
با صدیقه بگوی که مسئول‌تورا بعزقبول مقرون گردانیدم وتو را بر اعدامظفر ومنصور 
با و پاسته‌مال فلان دوامرض تورا شفا دادم و بر عمر تو پانزده سال افزودم و 
شمیا ان بشارت رابملکه رسانیده صدیقه بعداز تقدیم لوازم حمد وثنای باری‌تعالی درد 
بای رابدان دوا علاح کرد وصبح دوشنبتی خبر یافت که تمامی دشمنان مرده اد م۱ 
سخاریب و پنج نفردیگر وصدیقه بگرفتن آن‌شش تن که بخت نصر از [ نجمله بوداشارت 
فرمود و بنی اسرائیل همه را اسیر و کر کرده صدقه بعد از هفتاد روز که آشان 
را مقید و محوس داشت همت بر قتل ابشان گماشت اما شعیا بفرمان ایزد تعالی اورا 
گنت که سخار یپ و اتباع اوراممززوه‌حترم رصتانصر اف»یبا ید داد تاسایر متهوران 
را از کیفیت واقعه اعلام نما یندوصد بقه اطاعت مرعی داشته چون سخار یب ببا بل رسید 
هفت سالزنده بوده فوت شد و بخت نصر بحکم وصیت قایم‌مقام گت و س از آنکه 
صدیقه بملك جاوید انتقال فرمود بنی اسرائیل کرت دیگر درو ادی‌ظلم وضلال افتاده‌هر 
چند شعیا ایشان را از ارتکاب افعال ناشایسته منع فرمود بحائی نرسید بلکه آخرالامر 
قاصد قدل 7 نجناب گشتند لاجرم شعیا از شپر بیرون رفته درمیان درختی پنهان شدواهل 
عصیان براه نمو نی شیطان اورا یافته درمیان شجره‌باره دو پاره کر دند و بیشتر از پیشتر 
سالك مسالك غوابت ۳ نافرمانی گشتند لاجرم حضرت جبار منتقم بخت نصررابدیشان 


مسلط ساخت نا تخر بب بیت | لمقدس پرداخت 


ذ کرشمه‌ای ار مبادی حالو کرفیت احوال بخت نصر و بیان‌و بر ای 
ایت اامقدس و مسحد اقصی در زمان بوت ارهیا 
در باب نسب‌و ابتداء احوال بخت نصر در میان ار باب تار بخ و خبر اختلاف سیار 
است و ابر اد 3 اقوال موجب اطناب و | کثارلاجرم در ت<ر در معضی ازروابات 8 


دمز بد اشتهار امتباز دارد اقتصار کر ده‌خواهد شرد بروات محمد بن جر بر الطبر ی بخت 








۱۳ محلد اول حبیت السیر 


نصر در سلك اولاد گودرز که سیپسالار کیخسر و بود انتظام داشت و نوبتی بفرمان 
لپر اسب لشکر بهببت المقدس کشیده یپود را مفلوب گر دا نیده‌مر اسم قتل‌و اسر وغارت 
بتقدیم رسانید و کرت دتگر در اوقات سلطءی بپعن بن اسفندیار بدان د .ار شتانت 
از آبادانی آ ثار و از طوایف انسانی دیار نگذاشت و سبب استیلاء اعدای دین بر 
بیتالمقدس پقول بعضی ازمورخان قتل‌شا بود وبزعم بعضی ؟شته‌شدن‌یحبی بن‌ز کر با 
وسوق کلام | کثر فذلاء ذوی الاحتر ام دلالت بر آن میکند که بمد ازشهادت هر يك از 
دو,یغمبر عالیشان دربیت المقدس قتل وغارت وقوعیافته ومیتواند بود که آیت (وقضینا 
الی بنی اسرائیل فی الکتاب سشفسدن فی ادن مرت ۱۳۱۵۲ از بان دو فا 
باشد و العلم عندالُ تعالی در متون الاخبار مسطور است که دانیال اکیر ازجملهصلحاء 
آل بءقوب‌,یغه‌بر بود روزی درائناء قرائت توریه با یتی رسید که‌از تخریب بیتالمقدس 
خبر میداد از این جهت محزون گفته مناجات فرمود که الهی بیت المقدس را که 
کر ات گردانددرخواب اورا تئبیه نمودند که ویران کننده این بلده بتیمی باشد در 
ولابت بابل موسوم پبخت نصر و دانيال با مال وافر ببابل رفته بعد از جست و جوی 
بسیار بخت نصر را در وچ بیماد یافت واورابمنزل خود برده‌به تفقد وتر بیتش پرداخت 
وچون مرش بخت نصر به صحت مبدل شد دانیال اورا بوصول»ر تبهٌ بلند سلطنت وظفر 
بر بنی اسر ائیل نو ید داده‌جهة خود امان نامه طلبید بخت نصر در اول این سخن رابر 
تمسخر حمل نموده آخر امان نامه برای دانیال د رقلم آورد و آنجتاب خاطر بعت 
نصر رابا نعام بیست هز ار درهم خرم ساخته به بیت | امقدس مر اجعت فرمود و بخت نصر 
[آنوجه رابمصا لح بهضی ازجوانان مصروف داشته بدر گاه سخار یب آغاز آمد شد کرد 
و مك از ناصیه احوالش امارت اقرال دیده اورا بر نبه تر بیت رسانید تا کار بجائی‌رسید 
که چنانچه‌سا بق‌مسطور گشت و مدز فوتسخار بب بخت نصر اعلامپادشاهی‌مر تفع گردا نید 
ودر آن اوقات حکومت بنی اسر ائیل بر ناشیه ین اموس قرار گرفت وارمیا به نبوت‌میموت 
کشت و بروایت طبری ارمیا آن پیغمیرینت که آیت کر یمه ( او کالذی مرعلی قریه و 
هی خاو بةٌ علی عروشها ) ازحال او خبر میدهد و نامش بءیری‌ارمیا بوده. و بعر بیعز بر 
و بقول ابو الفتح رازی ارما و لد خلفنا بوده از سبط هر ون‌علیه السلام القصه در زمان 
بشت ارمیا فسق و فساد ود بیشتر از پیشترشده هرچند [ نجنان بسلوه طر یق هدایت 
دلا لت نموده از عذاب الهی بترسانید مفید تیفتاد و بخت نصر ازطغیان اسرائیلیان خبر 
یافته با اشگر بسیار یجانب بیت المقدس درحر کت آمد و ارمیا علیه السلام از آن حال 
۲ گاهی یافت بنی اسرائیل راگفت لوگ دست از نافرمانی اوامر سیحانی باز ندارید 
عنقر یب جمعی از کفار بر ین پلده استیلا یافته‌دمار ازروز کار شما بر آور ند یپودالتفات 
باین کلمات نکرده ازغایت شقاوت ارمیا را محیوس گردانید ند و مقارن آ نحر کت بت 
نصر بظاهر بهت | لمقدس رسیده آن بلده را گر فته از »ءر اسم قتل وغارت و تخر یب شهر و 











در کیفیت بت نصر ۱۳۳ 


وللایت دقیقه ای نامز عی نگذاشت وچون کال کر بعا لم دیگر انتقال فر موده بوددانیال ۱ 
ابن خرقیل که بقول اکثر مورخان در سنكانبیاء عالیشان اتتظام دارد امان نامه او دا 

پیش برد.لاجرم بخت نصر اهل بیت دانیال اکبر را ازسعط خویش‌ایسن گردانید واز 
احوال ارمیا و نصیحت کردن او بهود را خبر بافته باطلاقش حکم کردو بااموالفر اوان 
دا نیال بن خر قیل وجه‌عی کنیر از اسراتیلیان که باسیریگرفته بود و از آن جمله بروابت 
صاحب متون‌الاخبار هفتاد هز ارملك زاده بودند متوجه دارالملك بابل آگردید و. ارمیا 
بابقیه قوم بجانب مصر شتافته اثر سخط بخت نصر بدان دیار نیز رسید و بعضی دیگر از 
بنی اسر ائیل و مردم مصر را اسر کردانید وروایتی درین باب آنکه هنوز بعت نصر 
درولابت شام بود که بقایاء بنی اسر اثیل درخدمت ,ارمیا بمصر شتافتند و درظل عنایت 
نویفل نامی که‌در آن زمان‌فر عونمصر بودآرام یافتندو بخت نصرمکتوبی بنو بفل نوشته پیغام 
نمود که جمعی از بند کانمن گر بخته ناه بتو بر ده|ندبا ید کها یشان را گر فته بجاف مافرستی 
و الا مصر در ویرانی حکم بیت |لقدس خواهدگرفت نویفل جوابداد که این جماعت 
ازجملهٌ اشر اف واحرار اند ودره‌ذهب ای تست اه ایشان رابتو سیارم ودر آن 
اثنا باردیگر بنی اسر ائیل بارتکاب ملاهی ومناهی ارت بوده ارس ارشان را ذعت که 
قدم دروادی تو به و استغفار نهید والاعنقر یب بخت نصر لشکر بد ینجا نب کشیدهاثر سخط 
اگیل گفتند بخت نصر قوت مقاومت املك مصر نداردوهر گز 


او بذما خواهد رسید بنی اسر 
این اندیشه بتعاطر نمی آورد وارمیا 
درزیر خاك نان کرده گفت چون بعت نصر برین جیار استیلا یابد سر بر خود دا ددین 
موضم نصب کند چنانچه چپارپایه سریر او محاذی این چهار حجر باشد و چون جواب 
نو یفل ببخت نصر رسیدم‌توجه مصر گردید ومیان او و نو یفل‌محار ب» وقوع یافته حا کم‌مصر 
کشته شد و بخت نصر بنی اسر ائیل اراس یر ده ارمیا رادر آن میان دیده بزبان عتاب 
گفت نه من باتواحسان نموده از [ نچه کر تم دس ان 
من موافقت"کرده بد بنجا آمدی ارمیا فر مود که من بکرات ایشان وا تحت رد4 
گفتم تو بر ین دبار استیلا خواهی یافت و علامت صدق این سخن[ نکه ار ی در ین 
موضع مدفون ساخته‌ام واسر ایلیان ر اتنبیه نموده که قوایم سر یر تومنطبق بر آن‌احجار 
گشته بعداز تحقیق ازصدق سخن ارمیا مب کردو 


خواهد شد و بخت نصر درمقام تحص 
بموده در ده 


چنا نچه ار کان دو لت برآن چناب‌حسد برده ب<ت رکه دانیال درد ین‌مخا لف تست 
و بت نصر بس از تحقیق این سردا نیال ر امحیوس گر دا نید ودر آن ایام آن سر خبل 
اهل ظلام خوابی هو لناك دنله [کیفیت واقعه رافر اموش کرده معبر ان و کاهنان‌از تقر برو 


تعنیر ارت عاجز را ودانبال از ین قضبه وقوف بافته به بت نصر بیغام فر ستاد که 





۰ 


روز مجلد اول - حبیب السیر. : 





مرا برخواپ تووتعیر آن اطلاع تمام هست‌و بخت اصر فی‌الحال دانبال راطلبیده از آن 
رویا استعلام مود آ نجناب فرمود که در واقعه صنمی مشاهده کردی که سرش‌اززر بود 
و گردنش از نقره ومیانش ازمس وساقپای پای او از آهن وقدمپا یش از سفال و سنگی از 
آسمان آمده آن بت را درهم شکست و بادی وزیده هر ذره ازاجرای آن صنم را بطر فی 
نسردوآن سنیگ بز رگ شده بساط زمین ازوی بر گشت بخت نصر استحسان ده 
گفت خوآب مرا راست بیان فرمودی اکنون درتعبیر آن‌شروع نمای دانیال گفت 

نمودار ملك است و سرزرین اومانند ملك آرمیده توو گردن سیمین آن کنا بت از حکومت ِ 
پسر تست ومیان آن بت اشارت بملك رومیانست وساقپای اومشعر بحکومت‌فارسیان و 
قدمپای‌اومشیر بدوعورن که حکومت روم‌وفارس کنند و آن‌سنگ که بت رافرو کوفت 
دینی است که در آخرالزمان بتوسط نبی عربی صلواةَایٌ علیه وسام ظاهر گردد و آن 
شر بعت ناسخ همه ادیان باشد وروی زمین رافرو گیرد و بخت نصر ازدا نیال ممنون گشته 
ار کان دولت واعیان حضر ترا برعایت جانب اووصیت کرد ودانیال نو بت دیگر برمعارج 
دو لت واقبال صعود نموده باژ ثايرء رشی وحسد امراء بغت نصر در اشتعال آمده با 
وی گفتند که این اسرائیلی فمان مد که اور اخدا ئیست مطلع بر امورمخفیه وا کنون 
ماداعیه داریم که اگر اجازت فرمائی برای تومعبودی ساز یم اعظم ازاله اوتاازاسرار 
تورا[ گاه گرداند ودرسوانح مهمات‌معاو نت نماید بخت نصر گفت ا گر ازعهده این کار 
بیرون میتوانید آمد مضایقه نیست و آن گروه نادان صناعر | جمم کرده بتی‌عر یش‌طویل 
از معدنیات ترتیب دادند و افسری ادزر مرصم بدرو گوهر برسر آن صنم نهادند و آتشی 
بلندافروخته خلایق را بسجده بت تکلیف کردند وهر کس که ابا نمود باتش افکندند 
لاجر م خرمن حیات چمعی بکثبر از پنی اسرائیل‌در آ نروز بشعله بیداد اهل شروفسادمحترن 
شددرر و زیکه عیدنام نهاده بودند وجپت آن بت قر بان مینمود نددانیال رابیر خصت بخت ۱ 
نصر باسه نفر دیگر ازاهل بیت دانیال| کیر در آتش انداختند ویخت نصر ازبام قصربه ‏ 
آنجانب نظر افکنده پنج کس درمیان آتش ,مشاهده کرد که یکی از ایشان ما نندمررغان 
دو بال داشت وچپار نفردیگر را باد میکرد ازدیدن آنصورت دعبتی تمام برخاطرش. 
استبلا یافته آواز داد که ازمیان آتش بیرون آئید و رفقاء اریعه بسلامت نزد او رفته 
بخت نصر پرسید که آن‌شخص که شمارا بادمیکر د کجا رفت دانیال گفت او فرشته بود 
رکه 9۳ ایزدی‌ضرو آتش ازمادفع میفرمود بخت نصر گفث چراوقتیکه قوم متعرض شا 
کشتند مر آتتببه ننمودید که ایشان راز تعرض مانع آیم گفتند بسیب آنکه کمال قعدرت ۰ 
حضرت عزت برایشان ظاهر شود ودانند که قادر معتار دوستان خودرا ازشر دشمنان 
در له حراست مینما ید و بخت نصر متنیه گشته دراءزاز واکرام دانیال ورفتاء او بیشتر 
از پیشتر مبالغه کرد روایتست که بعداز چند گاه نوبتی دیگر بخت نصر خوابی هأّیل 
دیده چون بیدار شد عظماء بابل را که دعوی کهانت میکر دند طلبید و از کیفیت واقعه 








در احوال بت نصر ۱۳۵ 


ایشان دانیال راحاضرساخته ازخواب فر اموش گشته و تعبیر 


وتعبیر آن پرسید و بعداز عجز 
آن استعلام نمود ودانیال را بالپام ربانی آنواقه» مکشوف شده‌بر زبان آور د که در 
خواب درختی بلند دیدی که طیور بررشاخهای اومأوی گر ید. بودند ودرسایه اش وحوش 
آرمیده ودرا ین‌حال که توازحسن وصارت ان شحر ه تعحب هیقر مودی فر شته‌ای که برع 
۱ ب‌‌ تم ی سح ۵ 
دردست داشت پیداشد وت کرت ده آ ندرخت راازبای در آورد نا گاه [وازی امد که 
این درخت رااز بنیادمیفکن اماشاخهایش رد ابینداز وملك شاخپای آن دوحه‌ر ابر بده‌وحوش 
و طور را متفری گکردانید و تغییری فاحش باصل [ ندرخت راه یافت بخت اصس گفت 


و اقعه من‌همين بودکه بیان فرمودی اکنون تعبیر آن دانیز تقریرفرمای دانیال برزبان 
آورد که درخت توئی وطیور ال وو لد وله تواند وسیاع ووحوش رعایا اند و بنا 
برعبادت اصنام که از توواتباع توصدوژ میبا بدغضب الپی متوجه شده فر شته‌مامور گشته 
که توراهلاك سازد و بعضی‌از نسل تراروزی چند بگذارد اماتاترا معرفت کمال قدرت 
<ضرت احدیت حاصل شود هفت سال متصور بصورجمیم مخلوقات بر سبیل بدلیت‌خواهی 
هد عازن نو بت دیکر کل شبه بر آمده وفات خواهی‌یافت و پس از انقضای هفته‌ای 
ای توا تارگاه هدر رپ الارباب بخت نصر پر بر آورده و منقار پیدا کرده 
مصور بصورت عقاب اشت و برواز نموده جمیع طیور را مسخر ساخت و همچنین در 
مدت مذ کور هر چند روز بشکل یکی از مخلوقات ظهود میگرد و بالاخره بهیأت پشة 
بخانه خویش در آمده قادر بچون صورت اصلی بدو "کرامت فرمود 

مصر اع این‌طر فه‌حدرثی است | گرراست‌بود وهب ین منبه گو ید که‌چون بخت نصر بپیات 
بشر معاودت نمود غسلی بجا 0 شش اک بدست گرفته بصفه بار گاه خرامید امرا 
وار کان دو لت وسیاهی ورعیت راطلبیده گفت من پیش‌آاذین جمادی رامییر ستیدم که نفع 
وضرری ازو متصور نبود اکنون بوحدانیت حضرت عزت قایل گشته بخدای‌بنی اسر ائیل 
گرو دم باید که شمانیزمتا بعت من کنید وفردا موحد ومومن نزد من [ ئید و بدا نید که هر 
کس ازین حکم تخلف‌ورزد پیکر اورا به تیغ تیز ریزریز خواهم کردو بت نصرامثال 
این سنان کگفته بخلو تتخا نه‌در | مد وهمان شب‌ازعا لم رحلت نمود و قول طیریاز بدا بت 
ظهور بخت نصرتاوقت وفاش سیصد سال بود و بعداژوفات بخت نصر پسرش بجای پدر 
پنشست وطریق تکبر وعصیان مسلوك داشت وچون او بنارسقر پیوسته دیگری لوای 
سلطنت برافر اشت دانیالابن خرقیل واسیران بنی اسرائیل رارخصت داد تابه بیتالمقدس 
مر اجعت فرموده نچه راازحلی وز یور مسجد اقصی بخت نصرغارت رده نود هم راد 
بر ندودر تعمیر آن بقعه شرط سمی و اهتمام‌مر عی‌دار ندامادر | کثر کتب‌مغازیو سیر مسطوراست 
که ابو موسی اشعری درزمان امیرالموّمنین عمر خطاب‌رضی ال عنه در بلد سوس بخانه‌ای 
رسد که یت بزرگ منقور ات حوضی در آن خانه بود ومردی بلند قامت‌درمیان 
رن در اسان افتاده ابو مو سی از مردم نجا پرسید که این آآست چوابدادند که این 





۱۳۹ مجلد ال - حبیب السیر 


دا نیال حکیم است که ملك بابل با لتماس ی از سلاعلین این سر ز مین بدینجا نب فر ستاده 
بود ابو موسی پازپرسید که سیب طلب اوچه بود جوابدادند که نوبتی قحطی درین‌دیار 
روی نمود و بادشاه ما ازوالی با بل درخواست کرد کی ۳ فرست که «یمن‌مقدم 
اواز بلاف غلا خلاس شویم وحا کم بابل دانیال رافرستاده بدعای ۲ نجناب:رشحات‌سحاي 
عنایت الهی بر کشت زارامید ماباران گشت وچون دانیال علیه‌السلام وفات یافت بدین 
طر یقه که مشاهده میکنی اوراابنجا گذاشتيم وهر گاه بلیه متوجه این بلده میگرددبدرنجا 
1 بدعا و زاری اشتغال مينمائيم تا آن حادثه مر فوع میشود ابو موسی بعداز استجاژه 
از امیر المومنین عمررضی الب عنه دانیال راهم در آن‌دیار بطر یقهٌ سنت مدفون گر دا نیدودر 
متون الاخبار مسطور است که یکی از ملوك همدان کورش نام ازوالده خود که از جمله 
سبایای بنی اسر ائیل بود بعد ازوقایع مد کور کیفیت عظم‌شآن ورفعت‌مکان بیت| (مقدس 
ومسجد اقصی راشنید و برچکو نگی احوال اسر ائیلیان مطلع شده بااموال بیقیاس وسی 
هزار نفر ازاستادان بنا وسایر هنر بیشه کان به بیت!| (مقدسی شتافت وهمت بر تعمیر آن 
بلده و ارتفاع بقاع آن کماشته در عرضس سی سال مجموع آنچه بخت ی 
بود معمور و آبادان ساخت و ال تعا لی اعلمو احکم 

ذ کر عز بر علیه ااسلام 


در تفسیر مدارك مذ کور است که ءز یز اسمی است کجمی و بمجمیه وتعریفه امتنم 

صرفه وچنانچه سابقا مسطوراست بقول طبری دما وعر بر عارت زر ۱۳۱ 
ار میا عبر بست و بءطذی دیگر از مورخین رااعتقاد آ نکه,پوز بر غیر ارمیا است و پدرش 
موسوم بشر خیا بوده و آ نجناب رادر صغر سن بخت. نصر اسیر کرده ببابل برد و چون 
"سنین عمرعز یر بسرحد ار بعین دید ول یدیس تصیر حلاسصور یی ی ۱۳۱۵ 
شرف نبوت مشرف گردانید و آ نجناب درایام دیرانی مسا کن بنی اسر ائیل‌در وقتیکه بر 
جماری سوار بود و قدری انحیر واتکور وعصیر وشبر همراه داشت به بیت| امقدس‌یادیر" 
سایر آباد یادیر هرقل رسید و بار از پشت حمار فرو گرفته مر کب را بر پست و بنشست 

و بجانب «قفهاءفرودآمده وجدار افتاد. نظر کرده گفت(انی بحبی هذه ابنه پعد موتها) و 
بخواب رفت خدایتعا لی درخواب دوح جناب: نبوت مآب دا قبش فرمود و بعدازا نقضاء‌صد 

سال باز اوراز نده گر دانیده‌فرشته‌ای رافرستاد تاازعز بر سئوال کرد که‌چه‌مقداردر نگ 
نودی درخواب جواب‌داد که (لبثت بوما او مش بوم ) آن‌ملك گفت (بل لثبت مأئةعام 

فانظر الی طمامك و شرابك لم یتسنه وانظر الی حمارك)وچون عز بر علیه‌السلام بجانب 

استخوانپای بوسیده آن دراز گوش گرا سارت دید که عظام بهم‌التیام بافته مات التحام 

بذایر فت‌و بوست بزر بر گوشت رسته حمار ز نده گشت [نگاه عزیر برچپار بای خویش 

نشسته پمیان قوم آمد و کیفیت حال داتقر یر کر ده بنی اسر ائیل نخست سخن ۲ نجناب را 

تصدیق ننمودند و اولاد امجاد زیر نشانیپای بدن مپار کش را ملاحظه فرموده او .را 








وه ی ی ۳ 





رت رترب ۱۳۷ 


چم ده 


شتا هتندو سا بر ابر اعبلیان گفتند که توربة را بعدازهر ون هیچکس محفو ظتر از عز بر نداشت 


۱ ودر وقت بت رازتتات ضایع شده است اگر تو در دعوی خود صادقی تورية را 

بخوان تا مابنویسیم و عز بر عایّهالسلام تورية رااز برخوانده | تنجماعت به‌قید کتا بث در 
ان توراتیکه بعضی از علماء بنی اسر ائیل بنپان کر ده بود ند بدست | یشان افتاده 
هردو را باهم مقابله نمودنداصلاتفاوت ظاهر نکشت ویپود سالك طر بق‌ضلالت 2 + 
فد عز بر سس سل ارست و تعا لی این عما بقو لا لظا لمون طلرا کی رو ابتست که‌عز بر در 
سن پنجاه سالگی‌فوت شدم بود وچون ز ندگانی مجدد یافت اولاد او پیران معمر بودند 
واو نسبت بایشان درغایت چوانی مینمود عز بر علبه‌السلام پنجاه تال ی در دار دها 
سیر که 


توامان متو لد شده بودندوهردو به يك انعر عز بر صدسال و مدت حیات 


درده بروضهً رضوان اما فرر مود ازغرایب که اورا برادری بود عزرنام 


عرز دودویست سال بود چنانچه ازسیاق این‌حکایت بوضوح‌می پیو ندد 


ذ کرشههای ارحال ز کر با و بیان و لاذدت مر بم 9 احبی 
برلاما له تعالیعابهم 

محرران اخبار انبیاء عظام مرقوم اقلام اهتمام گردانیده‌اند که ز کریاین ازان‌بن 
مسلم پن صدوه اوه نش سلتان بن داود می بیوست‌در آن زمان بغمبر ومقتداوصاحب 
قربان بنی اسرائیل بود وپبوسته درمسجد اقصی بعبادت باری سبحانه وتعالی‌قبام مینمود 
و آن جناپ را پسرعمی بود موسوم بعمران‌ین مائان واین عمران پدر مریم است واو دا 
دختری رن از مر یم رک اشیاع نام که درفر اش ز کریا علیه| لسلام می‌غنود و 
منکوحه عمران راحنه بنت قافود می گفتند وأین‌حنه دک وهنگام باس ازولادت 
روزی درسابهٌ درختی نشسته بودنا گاه دید که مر غی بیضهٌ شکافته بچه‌ای‌ببرون ورد و 
اوراازمشاهده این صورت آرزوی توالد وتناسل درخاطر افتاده‌همان‌زمان جایش گشت 
و بعدازوقوع طهر حامله شده باتفاق عمران نذر کرد که چون آن فرز ند متو لد اد 
محرر باشد ومعنی‌محرر [ نست که شغل دنیا اشتغال ننماید وهمواره عیادت ایزد تمالی 
و خدمت مسحد اقصی قیام فرماید و بحسب اقتضای قضا ازحنه‌دختری تو لدنموده‌چون‌اناث 
رابو اسطه عذری که دار ند قا بلیت ی عمران وحنه متفکر ومتحیر شد ندبس‌وحی 
۳ جهة قبول آن دختر وجواز محرربودن اوبرز کریا ناز لمد وعمران دختر خود را 
مریم نام نهاد ومریم بروایت | کثر مفسر ان بمعنی‌خادم است و بعضی ازمتًخرا ین گفته| ند که 
لفط مر یم امةّاللّه است سبی کنیرت خدا ا(قصه چون عمران مریم رابه‌مسجد اقصی فرستاد 
احبار بپود را به تکفل وتعهداو رغبت بنهایت بیدا گشت ژ کریاء علیه| لسلام‌فر مود که 
چون همشیره مریم درخانه من سر میترد انسب ["نست که کفالت او بمن حواله نمائید و 





۳ 
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ی این ستتن ابا نموده بالاخره مهم بر آن قرار گرفت که اننامی خودرا بر 
اقلامی که چهت کتا ری تور به‌مقرر بوده نویسند و برده‌ای برز بر قلمپا پوشیده کود کی نا 
رسیده را گو بند که دست درذیر پرده برده قلمی‌دا بیرون آورد و نام‌هر کسی بر آن قلم 
مکتوب بود تر ببت‌مریم بدو تعلق‌داشته باشد و بیست‌ونه نفر از احبار دانشور برین مسوجب 
عملنمو ده قلمی که اسم شر ف زر بر آن مکتونب بود بر آمد مع‌د لك احبار سراز خط 
قر ار پیچیده گفتندقلام‌رادر آپ‌روان‌میا نداز یم مقرر [ نکه‌هر قلمی که‌در تك آپ نشیندصا حبش 
بحفظ مریم اولی باشد و پروایت سدی بکنار نبر اردن رفته و آن‌قلمپارا در آب‌انداخته 
قلم ژ کر یا در قعر جوی نشست وباقی داآب ببرد باز بپود آغاز مناقشه کرده گفتند که 
نو بت‌دیگر اقلام رادر آب‌میا ندازیم‌تاقلم هر کس‌را که آي بر دمتعهد محافظت‌مر یم گر ددو 
چون بدینمو جب‌عمل:مود ندقامژ کر باعلیه السلام را آب بر دو باقی اقلا‌در تك‌جویایستاد 7 زگاد ۱ 
احبار بتضا رضا داده ژ کر یا مر یم رابخانه خود برد وهمت تا لی بتر بیت اومصروف‌داشته 
چون مریم قابلیت خدمت مسجد پیدا کرد جههة او غرفه در آن مسجد تعمیر نمود واورا 
بدانجا آورد وهر گاه کریا از مسجد اقصی رون میر فت درغر فه مر یمراقفل‌میفرمود 
ودر بعضی اوقات که نزد مریم میآمد در زمستان مار صیفی و در تا بستان‌میوه‌های‌شتوی 
نزديكت اومشاهده مینمود بنا بر آن درخاطر عاطرش کدذء نت که قادری که‌تماردرغیرمحل 
بمر یم‌ارژانی میدارد میتواند بود که مرا نیز درحالت پیری فرز ندی بخشد پس‌روی بقبله 
دعا آورده گفت ( رب‌هب لی‌من لدنك ذر بةطيية انك سمیمالدعاء)وایزدسبحانه و تعالی‌این 
مسئول رایعز قبول اقتران داده دروقتیکه ژ کریا نماژ مگذارد ملائکه اورابوجودیحیی 
بشارت دادند (فنادته| لملاتکه وهو قالم یصلی فی‌المحر اب ان‌الث بپشرك بیحیی) و چون 
این مژده بگوش هوش ز کریا دسید باانکه خود ظالب فرزند کشته بود کل در 
گفت (رب‌انی یکون لی‌غلام و کانت امر آتی عاقرا وقد بلغت من‌الکبر عتیا) [ نگاه زوجه : 
زکریا اشیاع درنود وهشت سالگی حایض گشت و پس‌از طبر بیحیی حامله شد و بزعم 
کلبی ز کر یا در [ نوقت نود ودوساله بود و بروایت.این عباس صد و بیست‌ساله و برطبق ۱ 
یه کر یمهٌ (الاتکلم الناس ثلثة ایام الارمزا) بعداز حمل اشیاع بحبی مدت‌سه روز ز کر با 1 
بر تکلم قادر نگشت با لجمله بعداز | نقضای مدت حمل بحیی تو لد نموده چشم ابو ین بد یدار ۱ 
بهجت اثرش دوشن شده لوازم شکر الهی بتقد یم ر سا نید ند 

ذ کر شع‌ادت ژ کر با علیه‌ااسلام ۰ 


روایت اکثر داشپر درین باب آنست که چون مر یم عذرا بعیسی حامله گشت ‏ 
وغیر ازز کریا کسی بااوملاقات نمی نمود بهود که طینت ایشان پر پهتان وافتر امجبول بود 
جخب بوک دا را متمم داشته قاصدقلل او هد و راد پا ۱۳۳ ۳ 
فرار از میان آن اشرار بیرون رفت ودراثناء راه ازددختی آوازی شنید که با ثبی این 





کر حضرت بحبی ا رل 





بجانب من بیا و ز کر با نزديك [ ندرخت رفت و درخت شق شدهز کریارادرجوف خود 
جاک داد و باز اجز ایش 8 متس اکشت شبطان گوشه جامةً اورابگر فت‌تا از درخت ببر وت 
ماند وجمعی که از عقب زگر با متوحه دود ند شیطان را «صو رت انسان د یده پر سید ند که 
برع باین صفات دربن راه بنظر تودر آمد ابلیس جوابداد که من شخصی ساحر ار از 
ان پیر ند یدم ز بر | که سحر این شحر ه راشکافت ودرجوف آن بنپان شد واینكت کوشه 
جامه او رون مانده وقوم بتعلیم من کر یا علیه | لسلام را بادرخت باره دو 4 
کر دند امااعتقاد وه بن منه 1 شعیاعلیه | لسلام و شه وو کر 
بیر گ‌طبیمی د رگذشته والعلم عندای تمالی 


ذ کر بحی علی یدنا وعلیه من التحیات اشهاها و میا لتسلدمات] کماعا 


بمقتضای [یهٌ باعنایت (یاز کر یا انا نبشرك بفلام اسمه‌یحبی لم‌نجعل له من قبل 
سمیا) پیش از بحبی علیه | لسلام‌هیچکس ازافر اد انام‌یحبی نام‌نداشته چنا نچه‌قدوةالم‌تأخرین 
مولانا کمال‌الدین حسین| لواعظ الکاشفی درتفسیر خویش نوشته‌اند یحیی را بدان‌جهت 
موسوم باین اسم گردانیدند که نام پدر بدو زنده شد یادین بوجود اوحیات یافت‌و بر 
طبق کریمةٌ (واتیناه الحکم صبیا) بحیی‌راحق تعالی در صغرسن علم و حکمت کرامت 
فرمود واورا یو و9 در دا نید رد تا رگید که از غایت عفت از صحبت زنان 
اجتناب نماید نه بواسطه فقدان شهوت بصحت پیوسته که بحیی علیه السلام در میادی ایام 
صبی بلباس‌رهبا نین متلیس گشته به مسحدالاقصی تشر یف برد وهمگی او قات خحسته‌ساعات 
رابادای طاعات وعبادات مصروف داشته همواره از اختلاط با اهل دنیا احتراز می‌نمبود 
و اژخوق وخشیت ایزد سبحانه وتعالی پیوسته بگر یه وزاری اشتغال میفرمودو بروایتی 
بحیی هم درزمان حیات ز کر با علیه‌ا ل.لام بشرف نبوت مشرف شد و بقولی بعدازشهادت 
ز کریا در دن سی سالگی بدان مرتبة علیه‌رسید و بحکم آیت (ومصدقا بکلمةمن اله) 
بحیی بعداز بعشت عیسی علیهلسلام والتحیه بخدمت نحضرت شتافت و بتصدیق رسالتش 
زبان الهام بیان گشاده طوایف‌انسان رابقبول احکام شر یمت‌مسیحا ترغیب فررمودوشهادت 
یحبی علیه| لسلام بعد از دفع‌عیسی یسی بآسمان روی‌نمود بیان‌این‌سخن [نکه‌در آن‌اوقات در 
میان بنی اسرائیل پادشاهی بود که بروایت بت طبری اورا هردوس می گفتند و بقول صاحب 
متون الاخبار نامش اجب بود و آن ملك ذزنی داشت کپن سال که آن‌زن‌را از شوهر 
دیگر دختر جمیله بود و آن ملعونه مفسده بتوهم آنکه مبادا ملك به تزویح و 
رغبت نماید اژوی التماس نمود که دختر مرابه حباله نکاح خویش در آور پادشاه جواب 
داد که درین باب استفتا کنم ۳ بحسب شرع جایو باشد ملتهس تومبذو لست و آن‌سنن 
رابایحیی بن ز کر با علیهالسلام درمیان نهاده ۲ نجناب جوابداد که این دخترربیبه تست و 
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بهپیچ وجه ترا ازدواج اوحلال نیست وملاك حدیث بحیی رابامنکوحه‌خو یش گفته آن‌خبیثه 
کینه بحیی مظلوم را رادردل کر فت درو قتبکه پادشاه مست بود دختر خودرا[ر۱ ۱۳ 
پیش اوفرستاد ملك قصد مباشرتش نموده دختر گفت من فرمان ترانمی برم تایحبیبن 
ژ کر یا دا بقتل نرسانی وپادشاه درغلو مستی برطبق مدعاء آن بد اخترحکم فرموده . 
دختر مفسدی ارسال داشت تاسر مبارك یحبی رااز بدن جدا کرده در طشتی نپاده بمجلس . 
ورد وه نویت ازآن سر آوازی بگوش ملك رسید که این‌دختر حلال نیست تر او برو ایتی 
زمین آن ملعو نه را باپادشاه فرو برد وقول اصح["نکه خون بحیی علیه السلام از زمیسن 
میجوشید تا آ نزمان که جیار شدیدا لانتقام یکی از توابع ملوك فرس‌را که خردوس ام 
داشت برینی اسر ائیل مسلط گردانید واين خردوس در بیرون بیتالمقدس نزول نموده 
یکی ازسرهنگان خود را که موسوم بفیروز بود بشهر فرستاد اوراگفت که چندان کس 
از اسر ائیلیان بقتل رسان که خون یحیی از جوش نشیند و ون کشتگان بلشگر گاه من 
دسد و فیروزدر بیت المقدس تیغ اس از نیام انتقام بیرون آورده آغاز قل کرده چون 
هفتاد هز ار کس کشته شد خون یحبی آزجوش بنشست و فیروز کیثیت حال را بخردوس 
بیغام کرد ملك فرمود که دست از *تل باز مدار تاخون پمسکر من‌رسد فیروز برع 
[ ترحم نموده ازدو اب‌ومواشی بنی اسر ائیل آن مقدار کشت که‌مدعاء خر دوس بحصول 
بو ستومدت عمر یحبی علیه السلام پروایتی چبل و پنجسال وبروایت ابن جوزی چپل 
سال بودو | لعلم عند این المعبود 

ذ کر حمل مر ام بنت عمران بن ماثان و بیان ولادت 
عیبسی علیه صلو قالر حمن 


مجملی از کیفیتاین‌حکایت صحت ات آنست که مر یم‌درسن سیزده‌سالگی‌روزی در 
سر ای‌خو اهر خود اشیاع پر ده آو بخته سل محیضش بحا می آ ورد که نا گاه‌چیر یل بصورت 
جوانی‌ساده عذار تککو د بزار بر وی ظاهر شد و مر یم دغدغ4 بخاطار راه داده گفت 
(اعوذ بالرحمن منك انکنت تقیا ) یعنی بناه مییگیرم از تو بخداو ند اگر تو پرهیز کار 
باشی جیر ئیل گفت من نیستم کسی که تو از من وهم بخود راه دهی ( انما انا رسول 
ريك لاهب ی غلاما ژ کیا ) مریم آزشنیدن این سخن در تعحب افتاده کفت حیکو نه م ‏ 
و لد شود و حال آنکه *ست هیچ‌شوهری بمن نرسیده‌یر گیل گفت امثال این امور بنزد 
<ضرت ربانی درغایت 1سانیست و بعد از این گفت وشنید جبر یل بمر یم نزديك رفته 
بادی در آستین یا در 2 تو لد فر ژ ند دمید و همان (حظه صدف و جودمر یم 
بان‌دردرج رسالت سس شد و اول کته از حمل‌مر دم کت( شد سر خال او بوسف 
تحار بود و یوسف محزون و اندوهناك بامر ,م‌ملاقات نمو ده بعداز تر تیب‌مقدمات‌شاسته 


۲ 








ذ کر نبوت عیسی ۱۴۱ 
پرسید که هر گز هیچ فرز ندی بی بدر بوجود آمده است مر یم جواب داد که بی مادر 
هم آمده چه آدم و حواصلوات ای علیهما نه پدرداشتند و نه‌مادر ویوسف تصدیق نموده 
8 میخو اهم که مرا بحقیقت حال خو ش اطلاع دهی مریم گفت (آن‌النه ببشرك بكلمة 
منه اسمه‌المسیح عیسی اپن مر یم وجیها فی الدنیا والاخرة و من‌المقر بین و یکلم الناس 
فی المپدو کهلا ) بصحت پیوسته که چون زمان ولادت عیسی (ع) نزديك شد مر رم به 
مقتضای الهام رپ العا لمین ورهنما می‌جبر تیل امین از بیت المقدس بیرون رفته بعد ازطی 
دوفر سخ درموضعی که آنرا پیت اللحم می گفتند پشت به نخل یایس بارنهاده بنشست‌و 
عیسی‌علیه السلام ااتسا متولد شده از یمن مقدم همایونش یه ]۳ خوشکوار ظاهر 
گشت و آن شجر خرما بار آورد وجبرئیل مریم راگفت ازین رطب بشور و ازین آب 
بیاشام و چشم بدیدار عیسی روشن کن و مر یم ازروح الامین پرسید که اگسر کسی از 
من سئوال کند که این فرزندرا از کجا بیدا کردة چه جواب دهم گفت اشارت نمای 
که ازعیسی بیر سید که می‌نذر کرده ام که (تقر با الی ال ) امروز ستغن‌نکنم ومدت‌حمل 
مریم را پمیسی بعضی ازمورخان هفت ماه و برخی ششماه کفته‌اند و زمره را عقیدهآ"نکه 
عیسی هشت ماه‌درشکم مادر بود وهیچ مو لودی که هشت ماهه :و لدنموده باشد نز یسته 
مگرعیسی علیه‌السلام و طایفه‌ای گفته| ند که‌درهمان‌ساعت که مریم بعیسی [ بستن شد وضع 
حمل نموده در تحفةالملکیه مسطور است که تو لد عیسی درشب سه‌شنبه یاچپار شنبه بود 
ودر بیست و پنجم کانون الاول سال سیصد وچپار ازجلوس اسکندر رومی وازفوت‌موسی 
تاولادت‌عیسی علیه| لسلام دز ار وهفتصد وهحده سال وچرار روز بود وزعم طبر ی[ نکه 
عیسی علیه | لسلام‌در سال‌سیصدو نه‌از تار یخ اسکندری‌درزمان‌ساطنت اغطس رومی تو لدنمود 
القصه چون بنی اسرائیل ازغیبت مر م خبر یافتند به تعجیل تمام ازعقیش شتافتند و او را 
در بای درخت خرما باعیسی دیده یز بان خهو نت ؟5ه ند که بدر تو بد کر دار و معادر تو 
زناکار نبود | کنون بگوی که این ولد از کجا آوردی و مریم بموجب تعلیم جبرئیل عمل 
نموده بپود درغایت اضطر اب برز بان آوردند که باما تستغر 1 درمپد 
باشد عکونه تکلم اه روح ارزه بقدرت ایزدی درسعن امه گفت اس عبدالنه 
اتانی الکتاب وجعلنی مبار کا الایه) یپود چون این امر بدیم مشاهده نمودند ز بان‌طعن 
درکام خواموشی کشیده باز گردیدند 

ذ ار بو ت‌عیسی ان هر ام صاو ات‌الله وسلامه اعلیه 


مو لف تفسیر تیسیر تحریر نموده که بلغت عبری عیسی بشین معجمه‌است (من‌العیش 
الذی هوالحیوة) وبلسان عرب شین منقوطه بسین مهمله تسدیل بافته تاکز دراصل عبسی 


سین غیبر معجمه بوده باشد (فهو مأخوذ من لعیس ا لذی هوالبیاض) وقاضی ناصر الدین 
بیضاوی در تفسیر خو بش آورده است که عیسی معرب ایشوعست امامعنی این لفظ رابیان 
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نکرده و کفته که اشتقان عیسی ازاین اسم تکلفی است که فایدة بر آن متر تب نمیشود و 
لقب عیسی بو ل صحیح روحابله است ومسیح و درهعنی مسیح اقاو یل مختلفه سمت ورود 
بذبر فته قولی آنکه مسیح فعیلی است بمعنی مقعول و چون آ نجناب مسوخ القدمین بود 
یعنی تم-امی کف پای مبار کش بر زین می نشست یا آنکه جبر ئیل بپرخویش او را مس 
وه بود تاشیطان را بروی دستی نباشدباین لقب ملقب گشت وقولی دیگر [ نکه‌مسیح 
فمیلی است بمعنی اسم فاعل‌و بر ین تقدیر فر قه ای گفته| ند که [ نجثاب رایجهة آن مسیح‌خواندند 
که دست بر بیماران می کشیه وهمه شفا می‌یافتند و زمره‌ای‌بر آن رفته‌اند که چون عیسی 


سیاحت می‌فرمود ملقب بسیح‌شد (وقیل المسیح الجمیل والمسیخ بخاء| لسجمه القبیح)و ‏ 


قاضی بیضاوی در تفیر خویش آورده است که اصل مسیح بز بان عبر ی مشیحااست‌ومعنی 
مشیحا مبارك و بروایت ا کثر ائمه تاریخ بعديك ماه از ولادت عیسی علیه| لسلام مریم 
باتفاق یوسف نجار قرةالمین خود را برداشته بجانب دمشق برد ودرغوطه یاقر به‌دیگر 
ازقر ای[ توللابت سا کن میبودتا [ نزمان که انجیل برعیسی ع ناز لشدو بهدایت بنی اسر ائیل 
مأمور کشت وروایتی آنکه مسیحاء سیزده ساله بود که انجیل نزول یافته به بیتاامقدس 
مراجعت کرد.و قولی [نکه نان در او هت سی ساله بود و برهر نقدیر چرن عیسی 
علیه| لسلام به بیت المقدس شتافته بپود را بدین قویم وملت مستقيم دعوت فرمود ازوی 
معجزه طلبید ند روح ای ایثان را از آنچه خورده بودند و ذغیسره نهاده و از کل 
هیأت مرغی ساخته باد دروی دمید تا حیات یافته برواز نمود و بیشتر مورخان برآن 
دفته‌اند که آن مرغ کل سفاص بود وایضا عیسی علیه| لسلام اکمه وابرص را علاج کرد 
وچون بهود ز بان بطلب‌معجزة دیگر بگشادند دو‌اله فر مود که (واحبی الموتی باذن‌الن) 


درمعالم التنز یل بروایت ابن عباس رضی ار عنیما منقو لست که بدعاء عیسی علیه‌السلام . 


چپار مر ده ز نده کشت او عازر که دوست او بود دوم ابنا لعحوز سیم بنت | لعاشر چپارم 
سامین نوح علیهماا لسلام و باو جود ظهور این‌معجزات ظاهره‌غیر حوار یون کسی بدا نجناب 
ایمان نیاورد (قال ای تعالی قلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی ال قال 
الحو اد یون نجن انصار ا) وحواریان بقول اکثر مورخان گازران بوده‌آند وچون بحسب 
لت تجو یز تبیش است و ایشان او اب را از وسخ پاك و سفید میساختند باین لقب ملقب 
شدند و بعضی گفته‌اند که خواص اصحاب انبیا را حوادیون گویند زیرا که ایشان ازهر 
عیبی پا کند (و قیل‌سمی حواریون لصفاء‌قلو بپم) وحوار یون باتفاق مورخان دوازده تفر 
بودندو اسامیایشان بر و ایتی اینست : فلیس-یحیی-شمعون_-تومان-یو قنا-مر یوس_قطرس ِ 
نخلس- یعقوب - اندرانیسبهء‌قوس - سرحبیس_ آورده‌ا ند که‌اول‌چیز یکه عیسی علیه | لسلام 
بدعوت آن مأمورشد گفتار سوحید بودآنگاه اقرار به تبون حضرت محمدمصطفی صلی الب 
علیه وسلم‌قال سبحانه وتعالی (و اذقال عیسی‌ابن مریم یابنی اسرائیل انی رسول الا لیکم 
مصدقاً لمایین بدی‌منالتورية ومبشرا برسول یأْتی‌من بمدی اسحه احمد) وعیسی علیها لسلام 


ح 
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و ۳ 
ر اد شدن سام ان اوع 


بروایت اصح پیغمبراو لوالعزم بسود وشریمتش بعضی ازاحکام تورية رانسخ نمود و بصحت 
پیوسته که چون مسیح از ایمان ببود مأیوس گشت سیاحت اختیار فررمود و چندگاه در 
اطراف جهان سیر کرده درائناء اسفار نزول مایده واقع شد ودر کرت ثانی که بموجب 
حکم ربانی به پیت المقدس مر اجمت فرمود و حا کم آن بلده که ظالمی بود فرعون وش 
همت برقتل روح‌اله گماشت وحق سیبحانه وتعالی جمعی ازملایکه را فرستاد تادرشب‌قدر 
که داخل لیالی ماه مبارك رمضان بود[ نجنابر! ازچنگ ظلمه نجات داده بآسمان‌بردند 
درمعالم التنز لمسطور است که شصت و پنجسال از استیلاک اسکندر درزمین با بل گذشته 
بود که عیسی ع تو لد نمود وچون سن‌شر یفش بسی سالگی رسید مب‌وث گشت و درسی 
وسه سالگی از پیت لمقدس بجانب وادی قدس مرفوع شدوبدین روایت مدت دعوتءیسی 
علیها لسلام سه سال باشد ودر معارف خصیبی مذ کور استکه روحال دوازده ساله بود که 
انجیل نزول نمود و بهپدایت بنی اسر ائیل پرداخت و درچپل ودوسا لگی [ تجناب رابآسمان 
بر دند و بدین قول مدت دعوتش سی سال باشد و بروایت حسن بصری در سیزده کی 
مبعوث‌شد ودرسی وسه سالگی مر فوع گشت و بدین قول اوقات نبوت[ نجناب پیست سال 
بود و بسقيده صاحب معارف انجیل درقریهً ناصره از اعمال اردن بر[ نجناب فرودآمد 
بنا بر آن امتش‌رانصاری گویند (وقیل سموابه لنصرهم عیسی)و | لعلم عندایه تعالی 


بعصی از معحز ات ان بر آز بدة ایزدتعالی 

درتار یخ طبری م‌طوراست که چون عیسی علیهلسلام برز بان معجز بیان گذرانید 
که (واخی| لموتی باذن‌اش) بپود بعداژتأمل واندیشه‌خاطر بر آن‌قراردادند که‌از آ نجناب 
التماس نمایند که سام‌ین نوح‌را که مدت چپار هزار سال از فوت ات بود ژنده 
گرداند [ نگاه نز د رف هه مناسب | نستکه یاحیاء سام‌ین نوح که ,ذرما و 
ست قیام نمائی وچون ابشان را از توربة معلوم ده ود آ5ه قبرسام در کدام و اد یست‌عیسی 
علیه‌ا لسلام را آنجا بردند و مسیحا بعد از اداء دور کعت نماز و عرض نیاز بدر گاه کر یم 
کارساز سر مر قد سام رفته گفت (یاسام دم باذن‌انبه) وهمان لحظه زمین لر ز بد و شکافته 
شعص ابیش الر آس واللحیه ازخاك سر برزد و گفت لبيك یاروح ال بنی اسرایل گفتند 
که این سام نیست زیرا که درزمان سام بیاض موی سرو لحیه معهود نبود وعیسی‌سراین 
معنی را ازسام علیپماال-لام پرسید جوابداد که چون آواز تورا شنیدم پنداشتم که قیامت 
قأ یم شده با شد وازهول رو زر ستخیز موی من‌سفید کشت | نگاه سام‌علیه | لسلام به بنی اسر ائیل 
7 این شخعص عیستی دن مریم است و بوصول درجه بلند سوت از وه می با بد 


که دست در دامن متا متش ز نید تانجات بابید مد از آن مسیحا سام را فرمود که اگر 





۱۴۴ مجلد اول -حبیب السیر 


. خواهی ازخدایتسالی برای تودرخواست کنم که ز ند گانی کر امت کند سام گفت حیات‌فا نی 


رانبیخواهم وبا آنکه‌چهارهز ار سال‌ازفوتبی گذشته هتوزتل س ۱ ۱۳ 
ملعمس [انستوه دعا کنی که بجوارمغفرت ابزدی معاودت نمایم وعیسی دعا کر ده سام رقبر 
در آمد و اجزای خاك باهم اتصال بافت و بنی اسر ائیل باوجودمشاهدهة‌معجزة چنین بعیسی 
علیه| لسلامْ نگرو پدند و آ نجناب راب‌حرمنسوب گردا نیدند اماصاحب متون‌الاخبار و بعضی 
دیکر ازراویان]ثار کفته اند که سام را مسیح درتصیبین زنده گردانید وپس از ظپور آن 
معجزة غریبه پادشاه آ نولایت باار کان دولت بشرف ایمان مشرف کشت واه تعالی الم 
بحقایق الامور منقو لست که چون عیسی علیه السلام مدت دو سال بپدایت بنی اسرائیل 
پرداخت وغیر از حوار یون کسی متایعت | نجناب را پیش نهاد همت اساخت باتفاق مر عم 


درطر یقن مسافرت قدم نهاد و کش او قات فر خنده ساعات را بسیاحت گذر | نید در روضه . 


الصفا م‌طور استکه درائناء بءعضی از اسفار بپبودی مر افقت روح‌النه اختیار کرد وعیسی 
او را گفت. اگر درین طریق رفیق ماخواهی بود باید که هر توشة که مارا و تورا باشد 
مشترك بود بهودی بقبول این سنخن ز بان گشاد وحال آنکه او دو رغیف داشت ومسیحا 
يك رغیف و چون جهود را این‌معنی معلوم شد پنهان يك نان را بکار برد وصباح عیسی 
" بپودیر | گفت‌طعام خود را بنظر آورد واو يك قرص ظاهر کرده عیسی علیه| لسلام فررمود 
آکه‌تو دو نان داشتی‌دیگر ک‌چه‌شد بهود لفت شین بیش نداشتم مسیح خاموش گشته با تفان 
طی مسافت نمودند تابموضمی رسیدند که شسی گو سنندی چندداشت عیسی کفت یاصاحب 
الغنم بيك شاة مارا ضیافت کن‌واین سخن دردل راعی اثر کر ده گفت رفیق خود رانگوی 
تا گوسفنذی نکشد ویهودی باذارت عیسی !او سفندی کشا بریان ساخت ومسیحا دروقت 
اکل آن فرمود که استخوان این شاه دا نباید شکست و چون ازار ما ۱ 
عیسی استخوانباک کو سفند رادر پوستش چمعکرده‌وعصابر آن زده فرمود که (قم باذن‌اش) 
و بر فوزوکو نع زنده شدء مسیحا راعی راگفت بگیر شاة خود را و راعی تمجب نموده 
عیسی از بپود بر سید که تودو گرده همر اه داشتی ک را چه کردی مپودی سو گید باد 
وک در 3 يك رغیف بیش نداشتم و عیی علیه| لسلام ز بان در کام کشیده از آن منزل نیز 
روان شدند و دراثئناء سیر بشخصی رسدند که بچرانیدن گاوی چند اشتغال داشت عیسی 
از آن شخص گوساله ستانده و [نرا بریان ساخته و خورده پاز زنده گردانید و ازیهود 
رغیف مفقود را پرسیده همان جواب شنید بمد از آن بشهری رسیده هر کدام بگوشةً 
رفتندو بحسب اتفاق در آن ایام‌والی آن بلده را مرضی صعب روی نموده اطباء اژمعا لحه 
عاجز گشتند و بسیاست رسیدند و بپود ازین معنی و اقف شده عصائی بسان عصای عیسی 
بدست آورده بدرقصر ملك رفت و گفت باه‌ر خدای من بیمار شمارا شغا می‌بخشم واگر 


مر ده باشد ژ نده میگر دانم ابشان او را سر با لین نادشاه بر ده مود تقلید عیسی ع 


عصای چند بر پای پادشاه زد که (قم باذن‌ان) وملك در آن حال ازعالم انتقال نمودخواص 
2-5 








ز ده شش ن یام بن توح ۱۴۵ 


پادشاه تقد رال کر فتاد وط رون ازدر آو بعتند وعیسی علیه‌السلام بر کیفیت حال‌اطلاع 
یافته بدان موضم رسد ورد بدرکه ان #مر دم عزم قتل بپودی دارند ارکان دو لت ملك را 
وت وک عاض شماحسنات | بادشاه است بار مرا بگذارید ایشان جوابدادند که اگر 
باهتمام‌توفررمانفرمای ماحیات مجدد یابد اورا رها کنیم مسیحا این معنی را از ذوالجلال 
والاکرام مسألت نموده ملك زنده شد وملازمانش دست از بپود بازداشتند واو بملازمت 
ی علیه| لسلام شتافت و گفت حقی برذمت‌من ثابت کردی که مدت العمر از خد مت و 
مفارقت اختیار نکنم روحال فرمود که تورا س و گند میدهم بدان خدات ی که گوسفند و 
گوساله راعد از آنکه کشتيم وبریان کرده خوردیم ژنده گردائیل وان کریمی اوه ماك 
راتس آوم یات ,شید ه تورا ازدار فر و گرفت که دراول حال که مرافقت مااختیار 
کردی تک ده همراه داشتی بهود نا خورد که ژ باده از يك نان نداشتم وعیسی 
خاموش گفته در راه افتادند و بعسب اتفان بجائی رسیدن د که گنجی درز بر ,زمین مینمود 
وتا آن غایت کسی بر آن اطلاع نیافته بود بپودی بعرض چناپ نبوی وسانید که مناسب 
[ستتکه این اموال را تصرف نه‌ائيم عیسی علیه| لسلام فرمو د که مقدر چنانشتکه بر سر 
این گنج‌جمعی هلاك شو ند وچون بپود مجال خلاف نداشت درملازمت [ نجناب روان‌شد 
و بعد ازغیبت ایشان چپارشخص بر سر گنج رسیده ودو کس ازایشان جپة آوردن طعام و 
شران و تیه اسیاب نقل گنج بشپررفتند واین دوت ن که توقف نموده بودند باهم مقرر 
.کردندکه هر گاه یاران رفته باز آیند ایشان را بقتل رسانیده اموال را مناصفه قسمت 
نما یند و آن دوش ص نیز بهمین خیال زهر قاتل درطعام تعکر ده مراجعت نمودند و بزخم 
تیغ بیدریغ هلاك شدند و کشند کان ایشان نیز بعد از تناول طعام مسموم راه سقر پیش 
گرفتند و کیفیت حال برضمیر فیاض عیسی"علیه| لسلام برتو انداخته بایپودی برسر گنج 
رفته و آن مالرا منقسم بسه‌قسم ساخته بخشی‌دا یمود عنایت کرد ودو حصهٌ خر وا هست وت 
او ثر «انید چپ وداکفت یار و حالل طر بق عدالت مقتضی [ نستکه ام وال مناصفه تقسیم‌یا بد 
عیسی گفت ازین گنج ثلثی متعلق پمن‌است وئلثی‌مخصوص بتووقسم ثالث مخصوس بصاحب 
رغیف مفقود بمودی گفت اگر تو را بصاحب رغیف مفقود نشان دهم بخش او را بمن 
عنایت میفرمائی عیسی فر مود که بلی جپود گفت که صاحب آن منم روح ال فرم_د تمامت 
امورا ار کر که نصیب تو از دنیاو آخرت‌همرن است و آن بی‌سعادت گنج واباز کرده‌چون 
اندك مسافتی قطع نمود زمین او را با[ نچه داشت فرو برد واز عجایب معجزات که از 
ی در |داء اسفار صفت اصدار یافت یکی آنستکه روزی [ نجناب با بعضی از اصحاب 
بمزرعی رسیدند که نزديك بحصاد بود زحمت‌جوع بریاران استیلا یافته ازروحالّرخصت 
طلبید ند که قدری‌از آن زدع بکار بر ند ووحی در باب اذن | نجماغت تال سرد ستیان 
آغاز خوردن 1 دید در آن اثنا صاحب زدع نعره زنان اه این مزرعه از آباء من 
رت | نتقال نموده شما ملك مرا باذن که میعورید روح ال را این مناقشه 








بر خاطر شریف گران آمده دعا فرمود تا جمیع سانتکه دز ازمنه سالفه مالك و 
متصرف آن زمین بودند ز نده شدند و بعدد هر خوشه مردی با زنی بر یاف آستاده 
مجموع فر یاد بر آوردند که مال ما را ما باذن که میتورید و آن مرد متحیر ومیپوت 
گشته پرسید که این واقعهٌ غر یب بدعای که وقوع یافته گفتند این معجزهة عیسی‌ابن 
مریم است علیهماالسلام آنگاه بقدم اعتذار نزد روح الّه شتافته گفت معذور فرماید که 
من شما را نشناختم وا کنون حاصل این زرع را بر یادان شما حلال کردم عیسی فرمود 
که بحسب حقیقت این زمین و حاصلآن <ق ونیست چه پیش ازتو این جماعت بملکیت 
درین مزرعه تصرف نموده اند و بحسرت باز گذاشته وزود باشدکه آن چه برایشان 
وارداکشته یش توا بصعت پیوسته که روح ایند همواره پیاده سیر فرمودی و بوقت 
استر احت بسترش زمین و وساده اش حجر بودی نوبتی حواریون مر کبی جپة [ نجناب 
بدست آ ورد ند ودوح‌ابه يك ررز سواری کرده چون شب‌شد خاطر مبار کش متعلق بآب 
وعلف مر کب گشت بنا بر آن چپار بارا بیادان رد کر ده گفت من‌بیز ارم ازچیزیکه دل مرا 
بجانب خود مثغول گرداند روزی اذوی‌التهاس نمودند که یادوح‌اله اجازت فرمای تاجپة 
تو خانه بنا کنیم جوابداد که من‌چه کنم از مثرلی که اگر عمرمن درا باشد خراب گز دد 
ولاکر رنه بود دیگری در [نحا نشیند و از بدایع وقایم که بدعاء مسیحا وقوع یافت 
یکی قضیه غریبة نزول مایده است بر وجپی که مجملی از آن مر قوم کلك بیان میگردد 
ومن ال الاعانة والمدد 


حعایت نز ول مایده 


درمتون کتب تواریخ و اخبار مرقوم اقلام بدایع آثار گشته که نوبتی گذار مسیج 
علیه (لسلام باجمعی کثیر از اصحاب هدایت وار باب غوابت برزمین اندلس افتاد وخلایق‌از 
فقدان نان بجان آمده از حواریان التماس نمودند که عیسی را بر آن آور ند که دعافر ما بد 
که از آسمان خوانی پرطعام نازل گردد و "حواریون ملتمس قومرا مبذو لداشته ممروض 
آ نجناب گر دا نید ند دوح‌اله فرمود که (اتقوایئ انکنتم مومنین) و حواریون کرت دیگر 
ازجانب مر دم مبا لغه‌والحاح نمو ده عیسی ع دست بدعا بر آورد و مناجات کرد که (اللهم 
ربنا انزل علینا مایدة من‌السماء تکون لنا عیدا لاو لنا و آخر نا و اية منك وارزقناوانت 
خیرالر ازقین) ومتعاقب دعاحق‌سبحانه و تعا لی‌و حی‌فرستاد بعیسی که من مسوّل توراقبول 
ميذمايم لیکن بعداز نزول مایده‌هر کس که کفر آن نم نماید اورا عذابی کنم که‌هیچکس از 
جها نیان‌ر اچنان‌عذابی نکر ده باشم ومسیحااین‌سخن ربا قوم‌درمیان‌نهاده‌ا یشان گفتندهر که 
نسمت منعم حقیقی را انکار نماید مستحق عذابی چنین‌باشد آنگاه فر انام بجانب آسمان 
نگر یسته دیدند که خوانیکه سفرة سرخ بر آن پوشیده بودند پتدریج فرود آمده نزد 
عیسی وحوار یون قرار گرفت ودو‌ابٌ سفره ازروی طعام برداشته صلای عام درداد و بر 





۳ 


رفتن مسیحا بپهر خضر | ۱ ۱۴۷ 


آن خوان ماهی بر بان بود ودوازده گرد نان ومقداری نمك سوده وغیر سیر وپیاز و 
کندنا جمیع بقول [نجا یات میشد القصه جمعی کثیر ازغنی وفقیر از آن مایده پر فا یده 
خوردند وطعام همچنان برحال خود بود و آخر روز [ تهوان بآسمان معاودت نمود وسه 
روز پیاپی که عبارت از یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه است اینصورت تکراد یافته بعضی 
ازملاعین معجزة چنین را بر سحر حمل کر دند لاجرم بعذاپ موعود مواخذ گشته صباحی 
از جای خواب بپیأت خوك برخواستند و آن خناز بر که سیصدوسی وسه نفر بودند سه‌روز 
رد مز بلپا بر آمده بعداز آن بصحر ای عدم بلکه بقعر جهنم شتا فتند 

۱ ذ کر د3تن مسیحا سیهر خضر ا 

چون‌بارادت ربانی جناب عیسوی کرت‌ثانی بیت‌| لمقدس را بیمن‌مقدم‌شر یف نورانی 
گردانید حاکم آن بلده که بزعم طبری هردوس الاصفر نام داشت باتفا یپود همت 
بررقتل روح ال گماشت و مسیح علیهالسلام باحواریون در گوشة پنپان شده در آن مقام 
به مقتضای وحی سماوی دانستکه برطبقات سموات عروج خواهد فرمود و -واریون دا 
براین قضیه تنبیه نموده شممون بنعلافت آ نجناب تعبین یافت وعیسی گوش هوش[نجماعت 
را پدرر نصایح ومواءظ گران بار گردانید و مخالفان بر اهنمونی بهودی که سابقاً بعیسی 
ایبان آورده بود و مر ند شده بسر [نجناب آمدند و نست آن بهود بان خانه دررفته 
حضرت عزت اورا مشابه‌مسیحاساخت‌وطا بفه‌ای‌ازملايك ارسال داشت تاعیسی رت 
ظلمه نجات داده بآسمان بردند و چون یهود اورا مشابه مسیحا دیدند فی‌الحال دروی 
آو شتند و اوهرچند فر یاد زد که من عیسی نیستم بلکه آن کسم که شما را دلالت بدین 
منرل کرده‌ام بجائی نرسید واورا بردار کشيدند و بروایت طبری کسیکه شبیه عیسی بود 
ولو کشت اشیو ع نام داشت ودر آن زمان پیشوای بنی‌اسرائیل بود وذعم ابوالفتوح 
رازی آنکه آن شخص را قطیاطوس گفته‌اند وجلاد حاکم بنی اسرائیل بود و بعضی از 
مفسر ان نام آن بی ناموس را طیطا نوس گفته‌اند القصه بعد از [نکه آن شخص کشته شد و 
ود اتظار شا راکشده بار خود را باز نیافتند درشك افتاده گفتند اگر این مصلوب 
مسحایست بار ما کجاست و اگر یار ماست عیسی چرا ناپیداست کا قال سبحانه 
و تعالی ( و انه لفی شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن) در بسیاری از کتب 
معتبره مسطوراست که بعداز انقضای شش روزازین قضیه در شب هفتم آفر پننده افلاگ 
و انجم عیسی علیه | لسلام رابرزمین‌فرستاد تایحییابن ز کر با ومر یم و بعضی ازحوار یون‌ر | 
ملاقات‌فر موده نوبت دیگر لوازم‌وصیت بجای اورد و اشارت فرمود تاهر يك ازحوار بون 
جپهة دعوت جپانیان بطرفی از اطراف ولایت رو ند وفرق انام‌را بقبولاحکام نجیل تر غیب 
نما یند وباز عیسی بآسمان مر اجعت فر موده‌قادر مختار اوراازطبع شری عاری گردانیدو 
طبیعت فرشتکان ارزانی داشت وهر یم بعداز شش سال ازرفع مسیح بجنت اعلی انتقال 





۱۳۸ محلد اول - <بیب الاسیر 





فرمود مدت عمرش‌بروایت صاحب تحفةا لملکية پنجاء وسه‌سال بود و برطبق صحاح اخبار 
نزد علماء ملت سیدا برار صلی اه علیه و علی له الاخیار بیقین پیوسته که پعداز ظپور ۱ 
مهدی علیه‌السلام از آسمان نزول خواهد نمود ودرنماز اقتداپآن امام‌عالیمقام کرده در 
ترویج دین اسلام ودفع اریاب کفر وظلام مساعی جمیله بتقدیم خواهد رسانید وچپسل 
سال درجهان فانی ز ند گانی نموده متوجه عالم باقی خواهد گردید صلی ال علی یت 
و علی سایرالانبیاء والمررسلین صلوقطيبة وافرة متواترة الی یومالدین 


ذ کر شمه‌ای از | <وال بعضی از <واربان و شیوع 

۰ات عیسو ی درمیان جها نیان 
نقلهٌ اخبار وحمله آثار آورده‌اند که بعد ازرنع مسیح علیه | لسلام یپودحواریون 
را گر فته بتعذ یب وایذاء ایشان مثغو لشد ند و پادشاه روم که در آن زمان شامیان نز 
مطیع اوبودند ازظلم وبیداد بپود خبر بافته کسان فرستاد وحوارایون را ازچنگالم و 
محنت نحجات داد و از اوضاع ملت عیسوی شرط استفسار بجای آورده بو حدانیت اک 9 
تعالی ومسیحا بگرو ید وچون حواریون مطلق ااعنان شدند شمعون بموجبی که عیسی 
علیه السلام فر موده بود قطر اس دا بروم و ندرائیس رایبلاد مغرب ژمر یوص رایبایل و 
فلیس دابقیروان و افریقه و تحنس رابیلده افسوس و یوقت داپزمین حجازو یمقوپ‌رابچانب 
بر بر فرستاد تاخلایق را بدین قویم دعوت نمایند و یعفوس در بیت‌المقدس توقف نمود و 
* بحیی وتومان متوجه | نطا کیه گشتند وهر يك ار [ تحماعت من رکو ره درهمان روز بلغت‌مردم 
ناحيهٌ که متوجه آن بودند عالم شدند از [ تجمله جون بحیی‌و تومان بانطا کیه رسیدند,ا 
حا کم آنجا درشکار گاه ملاقات نموده او را بقیول د.ن مبین خواندند وغضب بر ملك 
مستولی شده هر يك راصد تازیانه زده فحبو س گر دانید ودشمعون بالهام قادر بیچون از 
"کف واقعه و قوف بافته یصورت نجار بدا نصون ثعافت و باار کان دو ات‌طر یق‌مصاحبت 
مسلوك گذاشته با ندك زمانی‌همه را مر بد ومعتقد خود گر دا نید وبه مجلش پادشاه نیز 
آمد شد نمو ده ودر آن ایام بعر ضش رسانید که جنان شنیدم ۸7 قبل از وصول من بذرف 
ملازمت خدام بار گاه سلطنت دو نفر آمده اند و ,ول دین وحدانیت دعوت میکردهاند 
بتازیانه تادیب فرموده حبس نموده‌اند من میخو اهم که درمجلس عالی با ایشان مناظره 
نمایم‌ماك رخصت‌داده شمعون‌فرمود تایحبی و توه‌ان را حاضر ساختند وایشان رامخاطب 
۱ گفت شما چه کا نید و بچه‌مهم‌دراین شور آمده| یدجوا بدادند که‌مافر ستادگان 
حضرت خداو ند بم سبحانه وتعالی وسیب آمدن م۱ بدین دیار آنست که خلایق را از تبه 
ضلالت نجات داده بشارع ملت قویم ودینمستقيم رسانيم و شمعون ازا یشان طلب اعجاز 
عس ویو رده بحیی وتومان شخصی را که اکیه یود یادن‌ساد سای با ور وا ند ۱ 








ذکر بو لس جهود . ۱۳۹ 


ملك آن معجزه رابر سحر خمل بکراده شم‌عون باران خود را گفت ۳ شا میتی وا که 
هفت روز ازفوت او تحاوز نموده باشد و ازه‌ظنه سکته در گذشته بحال حیات باز آرید 
دین شما را میتوان قبول کرد بحیی و تومان‌متقبل ا<یاء‌همچنان مر ده‌شده پسر حبرب نجار 
را که یش‌ازآن بهفت روزهرده نود بغر مو ده ملك از قبر رون کشند ند و نبه محاس 


رسانیدند ویحیی وتومان بحسب ظاهر وشمعون درسرحیات او رااژایزد عزوعلا مسا لت 
نموده آن میت زنده شد و کیفیت عذاب جهنم‌وسبب احیاء خود را بواسطه دعاءحوار ون 
مشروحا تقر بر نود وفی‌الحال باتفاق پدر خود بدین مسیح علیه | لسلام ایمان آورد و به 
روایتی ملك نیز باجمعی ازخواص‌زبان بکلمه طیبه توحید جاری گردانید و بقیه کفره‌تیغ 
خلاف ازغلاف بر کشیده پسر حبیب نجار را بعز شپادترسانیدند وحضرت کبریاء‌سبحانی 
اور ادرچنت جاودانه جای داده پیب گفت (یالیت قومی یعلمون بما غقرلی دبی وجعلنی 
من‌المکر مین) وشمعون ,مر افقت اهلایمان همان شب از انطا که ببرون رفته در وقت 
دمیدن صبح جمیم کفار ازاستماع [و از صیحةٌ روحالامین باسقل السافلین بیوستندودر باب 
قضیه انطا کیه‌روایتی دیگر نیز ورود یافته چنانچه متن متون‌الاخبار از شرح آن اخبار 
می نما ید فلیطا لع 
ذ کر شمه‌ای از کیفیت مدینه حاضورا و کشتن اهالی 
آ نحا حنظلهً صادق را 

نقادان غث وسمین سخن آورده‌اند که حاضو را شم دس در مسللدت بمن‌وسا کنان 
آن بلده درزمان فترت یمنی بعد ازرفع مسیحا و پیش از بشت‌خاتم‌الانبیاءعلبهمامن! لصلوة 
اتمپا وانماها پنا فرمانی واوامر واحکام ربانی جسارت نمودند و پا کیزه روز گاری از 
مردم [ ندیار موسوم بحظلةالصادق بهدریت | نحماعت میعوث کشت بعضی از ایشان بحلیه 
ایمان متحلی‌شد ند وطایفهای برعصیان مصر بوده حنظله‌را کشتند وموّمنان بمقا بله‌ومقا تله 
کفره قیام نموده مفلوب گشتند و بعداز اندك زمانی منتقم جبار ملکی ازملوك بابل‌رابر 
آن گمراهان استیلا داد بلکه چهت‌استیصالا,شان فرشتکان نیز نزول‌فرموده‌درحاضورا 
قتلی بافراط کردند و اشرار کفار در [نحال که ملاغکه را باتیغپای آخته بر خسود 
مسلط دیدند ازافعال ناهموار یادآورده گفتند که (یا و بلنا انا کناظالمت فما زالت تلك 
دعو یهم حتی جعلنا هم حصیدا خامدین ) 


ذکر شمه ای از احوال بو لس‌<هود و بیان ]نکه 
سبب صلااتامت عیسی علیه ا (سلام چه بو د 


از عبدالنه ین عباس رضی‌النه عذمما مرو ست که امت‌عیسی بعد از ر فع آو بسپهر فیر وژه 
فام مدن هشتاد و مکسال برحاده شر بعت راسخ دم و ثا دت قدم بود ند و بعد از آن‌باضلال 


سر 


۷۳۹ 





۷۱۵۰ محلد او ل <بیب ااسیر 


:و اس جپودی که بعضی ارو بیو نس تعبیر کر ده| ند روی بوادی ضلالت نهادند بیان این 
سخن ]۳ بو اس بپودی که خودرا درسلت حاشیه کشان شمطان انتظام داده بود 
در لباس رهبا نیین میان نصرانیان رفته‌اظپارزهد وورع کرده مدت چپارماه متا کم 
اختلاظ ناموده و چون دانست که آ تجماعت رانسیت باواءتقاد تام بیداشده بدیشان پیغذام 
فررستاد که چند نفر ازعلماء خویش پیش من فرستید که باهر يك سری ازاسرارالهی‌در 
میان نهمو نصاری نسطورا ومار یعقوب وملکارا نزد آن ضال مضل فرستادند و بولس 
بپود بایکی ازایشان خلوت گزیده گفت من فرستاده مسیحم ویقوم پیفام آورده‌امیبا ید 
که آنچه باتو بگویم بی زیاده و نقصان بایشان رسانی آنگاه گفت که‌عیسی با -یاءموتی 
قبام مینمود واین فعل ازغیر خداو ند تعالی و تقدس صادر نمی گر دد اکنون بدا نکه‌عیسی 
پروردگار عالمیا نست که از آسمان فرود آمده ومهمات زمین رافیصل داده باز بآسمان 
رفت وباعالم دوم گفت که‌ازمسیحا امری چند بحیزظهور آمد که ازقدرت بثر بیرو نست 
می‌باید که همچنین اعتقاد کنی که عیسی پسر خداست و باحبرسیوم گفت که‌عیسی‌خدای 
زمین است که چون قوم قصد قنل وی نمودند پنهان شد و بازبمیان‌بنی اسرائیل مر اجمت 
خواهد کرد ودانشمندان نصاری باز گشته یولس‌نا کس همان لحظه خود رابکشت وچون 
تسرانیان ازعلماه استفسار نمودثه که پولس با وراه ۱۷۳ 
ایشان بز بان حال گفتند مه اع حکمت شنیدن از لب لقمان‌صواب تر ومتوجه منزل یو لس 
گشتند و بدانجا که رسیده ان ملرورن را کشته یافته هر فرقه مذهبی از مذاهب باطله 
ثلثه اختیار کردند کما قال سبحانه و تعالی(فاختلف الاحزاب من بینپم) درمعالم التنز یل 
مسطوراست که بعد از اضلال یو لس شقاوت مال نصاری متفرق بچند فر قه شد ندمار بعتو بیه 
وملکائیه و نسطوریه ومر قوسیه(فقالت المار یعقو بیه عیسی هو الثه و کذ لك الم(کائیه‌وقاات 
النسطور یهة‌عیسیابن ال وقالت المر قوسیه ثالث ثلثه) و بعضی کفته‌اند که عقیده ملکائیه 
آنست که عیسی خداست واعتقاد ماریمقوبیه آنکه پسررخداست ومذهب سطوریبه آ"نکه 
تالث ثلثه است و تعالی ال عما یقولالظا لمون‌علوا کبیر] 


ذ کر محملی از <ال رحال اصحاب کهف 
نغمه سنجان گلستان غرا.ب اخبار ودستان سرایان بستان عجایب آ ار در باب‌عدد 
و اسامی اصحاب کهف وسیب ایمان و نام بلدة ایشان اختلاف کرده| ند و اکثر در قلم 
آورده‌اند که اصحاب کهف شش ف بودند.در سلك بر کراداکان بلدم ار ۳ 
شمال بلاد روم است‌انتظام داشتندودر آ نزمان شهر یار آن‌دیار پادشاهی بود دقیا نوس نام 
ودقیا نوس‌باتمامی‌مر دمافسوس بعبادت اصنامقیامو اقداممینمو دو حضرت‌مقلب! لقلوب بمقتضای 
آیت(من یپدان فلامضل له) ققل غفلتازسر اچه دل آن‌شش تن بر داشت تاظاهر و باطن‌خود 
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ذکر رجال اصحاب کهف ۱2۱ 


را بنور توحید ایزدی مجلی و آراسته گردانیدند و اسامی ایشان بروایتی که صاحب 
مدارك ازحضرت شاه ولایت مر تضی علی کرم النه و جهه نقل کر ده‌اینست که نوشته‌میشود 
تملیخا - مکسلمینا - متشلنینا- مر نوس_دیر نوس-شاذر یوس‌وچون‌خبر بسمع‌دقیا نوس رسید 
که آن شش تن صاحب تائید ازعبادت اصنام کردن بیچیده بیر ستش آفر یننده‌فرق‌انام 
قیام و اقدام مینمایند درروزعیدی که جهة معبود باطل خویش ذبایح وقربانبپا کرده‌حکم 
فرموده بود که هر کس روی نیار پیش آن بت برزمین نهد اوراقطعه قطعه سازندآن 
جوانان را طلب ننوده چون حاضر شدند پرسید که شما که را می‌پرستید جوابدادند 
که خدای ما صانع زمین و [سمانست وماغیر ازاو خدائی نداریم و اگر جزاین کلمه بر 
زبان آریم سخنی باطل گفته باشیم‌دقیا نوس گفت امشب شما راامان‌دادم‌باخودبیندیشید 
وفردا حاضر شده بدین مادر اتید والا شما را بسیاست رسانم جوانان بازگشته بعد از 
تقدیم مشورت همان شب از آن‌شهر فرار نمودند ودرائناء راه‌بشبانی که دیمنوس‌نام‌داشت 
باز خورده شبان از کیفیت حال‌ایشان شرط استفسار بجای آوردو آن جوانان پس از اخذ 
عپد و بیمان صورت واقعه را بااو درمیان نپاده دیمنوس نیز بوحدانیت حضرت عزت 
اقرار کرد و ایشان را بغاری کف از از دقیم مکستید دلاات نموده باسگی قطمیر نام‌در 
مصاعت باران زوانشد اصحای درنوس را گفتند این سك را باز گردان که.نا گاه 
بواسطه آواز او کسی پی بمنزل‌ما برد شبان هرچندسنک بطرف‌قطمیر انداخت باز نگشت 
و آخرالامر بسخن در آمده گفت عجب‌حالتی‌است که من‌پرورد گار عالمیان راپیش‌ازایشان 
شناخته‌ام ومیخواهند که مرابضری سنك باز گردا نند جوانان را ازشنیدناین‌سخن خجالت 
روی نموده بمرافقت قطمیر تن در دادند و بغار در رفته حضرت‌مسبب‌الاسباب‌خواب بر 
| بشان گماشت و بمقتضای (و کلبپم باسط ذراعیه‌با لوصید)قطمیر نیز دستها در از گرادهسر 
بر آن نهاده درخواب شد روزدیگر دفیانوس هرچنددرطلب‌ایشان‌سعی نمود پی بسر کوی 
مقصود نبرد ومدت سیصد و نه‌سال خواب اصحاب کپف امتداد یافته فرشتهٌدرسالی یکبار 
روز عاشورا ایشانرا ازین پهلو بر آن پپلومیگردانید تا زمین‌اندام خفتگان‌را نخورد 
و بقو لی هر سال دو نو بت اینصورت وقوع می پذ پر فت و بروایت طبری دفتن اصحاب 
کپف بغار بعد از رفع »سیحا علیه| لسلام واقع گشت و زمره از مورخین بر آن رفته اند 
که‌قر ار آن‌جوانان بغاد پیش اژ ببعشت عیسی علیه‌السلام بود و ظپور ايشان بعد از رة 

7 زجناب‌روی نمود القصه‌چون‌دقیا نوس کوس‌رحلت بجا نب‌جهنم فر و کوفت وچند کس‌دیگر 
بئوبت افسر حکومت بر سر نهادند زمام امور پادشاهی افسوس در قبَه اقتدار پادشاهی 
بناموس که بوحدانیت ایزد تعالی و به نبوت عیسی‌ایمان داشت قرار گرفت ودر زمان 
دولت اواصحاب کپف از [ نغواب گران بیدار گشتند و نعست مکسلمینا که بعضی از او 
فا نس دوده انث برخواسته بانك بریاران زدتابحال قظه وانتباه باز آمدندآن 
گاه تک از ایشان کفت ] باچه مقدار در نك نمودیم درخواب دیگری جوابداد که روزی 
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۱5۵۴ مجلد اول - حبیب السیر 


یابعضی ازروز بعداز آن تملیخا که بصفت جلادت اتصاف داشت باتفاق اصحاب‌هیثت خود 
راتغییرداده و ازدرمای‌دقیا نو سی چندی بر گر فته جهة آوردن‌طمام متوجه‌شهر گشت‌ودرراه 
و اطو ار واوناع مردم وءمارات تفاوتی فاحش باز بافته متحیر شد و بدکان خبازگرسیده 
برای خریدن نان درم دقیانوسی بغباز داد چون خباژ مثل آن ددمی هر گز ندیده برد 
تلیغا رابیافتن گنج تهمت نمود وتمایخا ازاین سخن اعراض فرموده بين الجانببت قال 
وقیل بسر حدتطویل کشید درینحال جمعی از ملازمان پادشاه افسوس که بعقیده مو لف 
تحفةا لملکیه! بو ا لیس نام داشت پیداشد ند واز کیفیت واقعه ۲ گاهی‌یافته تملیخا را بطرف 
باز گاه برد ند واودرائناء راه‌میگفت که همین ساعت که چشم دقیا نوس بر من‌می افتد کذته 
می‌شوم مردم گفتند تو مگر دیوانه‌ای که این سخن میگوئی چه سالپای بسیار است که 
دقیا نوس در صدر چهنم مأوی کز بده تعحب تملیخا متزاید کته چون بیش تخت ملك ر سید 
چولنی بی سس بر انشسته دید که باکر معبود <قیقی اشتغال داشت وملك از احوالاوسئوال 
کرده تملیخا صورت حال بر سبیل راستی برش رسانید و چون پادشاه این قضیه رادر 
انجیل مطالعه نموده بود دانست که اصحاب کپف ایشانند لاجرم تملیخا را 7 گاه کرد 
که از زمان دقیانوس سیصد و نه سال است وما حالا ایزد سبحانه وتعالی را میپر ستیم و 
به نموت عیسی علیهالسلام ایمان دادیم وپعداز آن ا-بار وعلما را ظلبی‌ده این قضیه 
غریبه را بسمع ایشان رسانیده باتفاق متوجه غار رقیم گشتند وتملیغا پیشتر شاو در 
آمده اضحاب را از امورمذ کوره واتف کرد وایشان شکر نعمای الپی بجا آورده دعا 
فرمودند تابحال سایق معاودت نمایند واين مسئول مقبول افتاده چون ملك بر کیفیات 
واقعه اطلاع یافت گفت تا بر درغار کنيسةٌ ساختند واحوال اصحاب کپف رامشروحبر 
لوحی نگاشته آن را دردیوار معبد مضبوط کردند وروایتی "نکه ملك‌ومتابعان او با 
آن جوانان ملا قات نموده ایشان را زنده دیدند وسخنان ایشان شنیدند آنگاه اصحاب 
"کبفت بو اتگاه خود شتافتند و دعا کرده وفات یافتند وحق ءز وعلا آن‌سعادتمندان‌را 
باغار از نظر خلایق پنپان گردانید و بقول جمپورمورخان دیگر آن غار را کسی ندید 
در تفسیر ابوالفتوح رازی مسطور است که حضرت خاتم‌الا نبیاء من| لصلو ة افضلپابعداز 
اطلاع بر حال غرابت مآل اصحاب کهف مناجات کرد که الهی من آن‌جوانان راتوانم 
دیدیانی وحی. آمد که مشیت از لی‌مقثضی آن نیست که تو ایشان را به بینی اما وصی‌خود 
را باجمعی از صحابه بفرست تا آن جوان مردان را بدین اسلام دعوت کنند [ نحطنرت 


فر مود که ایتجماعت بچه طر یق پی بدانجا توانند بردوحی [مد که صحابة خود را بسر 1 
بساطی نشان تاباد باذن آفر بننده بلاد ایشان را بدان غار رساند وحضرت مقدس نبوی 
صلو اة ال و سلامه‌علیه امیر المومنین ابو بکر وععر و سلمان‌و) بوذر(رض)را بر چپا رگوشه بساط ۱ 


متیر در دا[ و امیر ا لو منین‌علی (رض)رادرمیان آن جای داد وصحابه بر ز بان آوردتد 
که پارسو لاس حکم الهی اینست که وصی خود را بدا نتجا"فز ستی ازین پنچتکس:وصی 








ذ کر جربح راهب ۱۵۴ 


و کنست [تنخضرت جوابداد که وصی رتم است که چون براصحاب کپف سلام 
کند جواب شنود وهر کس وصی من نباشد باوی سخن نگو بند بعد ازآن باد آن‌بساط 
را بر گرفته بدرغار اصحاب کهف برد وابو بکر وعدر وسلمان‌وابوذر یکی پس‌ازدیگری 
بل مذکور بر خواسته سلام کردند اماهیچکدام جواب نشنیدندآ نگاه‌امیر المومنین 
علی بر خواسته کفت السلام علیکم ایپاالشتبه از غار آواز آمد که وعلیکمالسلام ورحمه 
ای پس حضرت امیر گفت من وسول پیغمبر خدایممجمد مصطفی بسوی شما ومیخوانم‌شما 
را بدین اسلام وملت خیر الانام جوا بداد ند که (مرحیا بك آمناوصدقنا) بازعلی‌مر تضی 
گفت رسو لدا بر شما دلام میکند جوابدادند که علی (محمد رسول‌ایل السلام مادامت 
اتوات والارض وعليك بما بلفت) [نگاه گفتند رسو لعدایرا ازجانب ماسلام وصلوات 
برسان وایکوها 5 خود رفتیم تاو قتیکه مپّدی علیه | لسلام رو وتا 
ب ندادید [واز آمدکه ما 
را گفته‌اند که جواب ندهیم مگر پیغء‌بر برایا وصیی بیغمبر یر | و باز گفتندکه‌ما بخوابگاه 
خود رفتیم وتورا وداع کردیم آ"نگاه شاه ولایت یناه بارفقا بپمان‌تر تیب بر بساط نشسته 


درزمرة او باشیم امیر المومنین علی گفت چرایاران مارا جوا 


باد [ نرا برداشت و بمد‌ینه رسانید ورسول چون ایشان راد یدرز بان معجز بیان گذرا نید 
که یاعلی کیفیت واقعه را من بکویم یا تومیکوتی امیرالمومنین علی فرمود که بارسول 
ای همان بپتر که اصحاب هدایت انتساب آن حکایت را از لفظ درربار تو بشنو ندو بعداز 
آن نبی آخرالزمان آن قضیه غریبه را بشرحی که‌مسطور گشت تفر بر فرمود (والعلم 
عند ارم المعبود) 
ذ کر جر یج راهب ۱ 
بصحت پیوسته که بعد ازدفع مسیحدا و پیش ازظهور خاتم‌الانبیا صلو لاب علیها 
جوانی پا کیزه روز گار موسوم بجر یج درمیان بنی اسر ائیل‌ظاهر شددرسن‌سیزده‌سالکی 
وسلوك راه حق مشنول گفته ازخلق کناره گرفت واورا مادری بود درغایت صلاح و 
عفت که چپ او طعام و شراب بصومعه می آورد نو بتی درشب باران مادر بدرخلوت پسر 
آمده آوازداد تادر را بگشایدجر بح بنا بر [ نکه‌در نماز بودجواب نداد ودررانکشادو آن 
مستوره.باز گشته ور بدرصومعه آمده بسر اند کرد تست اتعاق درآن زمان 
نیز جریح باداء نماز اشتغال داشت و آن عورت بی آ نکه ازو جوابی‌شنودمر اجعت نموده 
روز سیوم نیز اینحال واقم‌شد ومادر جر یج ملول گشته گفت(اللهم‌لانمیته حتی ینظرالی 
وجوه‌المومسات) نی خدایا او راممیر ان‌تاوقتیکه نظر کند درروی نان ز نا کارو تیردعا 
بپدف اچابت رسیده چمعی از اشرار کمرعداوت جر بح برمیان ستند وزانبه که در حسن‌و 
جمال ضربالمثل بود از آن فسقه قبول نمود که راهب رادرفتنهاندازد و آن‌فاجر ه‌شبی بدر 
صومعه جر یح رفت وحلقه دررا بحنبانید جر یج گفت چه جوا ,داد که‌ضعیفه ببچاره‌ام 


ان نف 


۳ 
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و ازراه دور می آیم واز بیم فاسقان نمیخو اهم که شب درصحر | باشم اطلف فر موده دررا 
بکشا تاامشب در ین مقام بسر برم جر یج 0 عورت رحم‌فر موده در باز کرد و زن در 
صو هعه در [مده زاهد در نماز استاد ودر آ نشب [ نمورت چند نوبت خود را در نظر جر یح 
جلوه داد طلب مباشرت نمود از نار جحیم ترسیده ملتمس اورا اچایت نفررمود و آن‌زانیه 
نزدشبا نی که درجوار صومعه جر یح بود رفته از آن‌شبان حامله شدو پسری‌ازو تو لد کرده 
آن ملعو نه و لد خود را بنظر | نجماعت که کینه جریج در سینه داشتند راید و وت 
جر یحبامن ز نا کر ده‌واین کودك ازوی‌حاصل گشته و فجره بهدم‌صومعه عابد پرداخته او 
را کشان کشان ببار گاه بادشاه زمان رسا نید ند و جر یج از سیب تعر ض بر سیده اشر ارجو اب 
داد ند که بافلانه‌ز ناه کرده‌ای واو بسری از نو دارد عابد فرمود که آن و لد راحاضر ساز ید 
و دست ازمن بازدار ید تادرطهارت ذیل‌خود بینه‌ای‌,شما باژ نمایم‌و | نجماعت ژانیه رایایسر 
بمجلس آورده جریح بمداژاداء نماز وعرش نیازدست برشکم طفل‌زده گفت ایپاا لفلام 
پدر تو کیست طفل بآو از بلند جوابداد که فلان شبان حضار مجلس از استماع این کلام 
در حبرت مانده دیگر متعر ض جر بح نشد ند بلکه بلو ازم اعتذار قیام نموده ک ‏ 
خواهی برای توصومعهً ازطلای احمر بنا کنیم چر بح گفت مناسب آنست که عبادتخانه 
مرا چنانچه بود تعمیر نمائید وایشان بر آنموجب بتقدرم رسانیدند پوشيده نماندکه در 
پاپ قصهٌ جر یج وتکلم طفل‌مذ کور اقوالدیگر یز ورودیافته چون‌راقم حروف درمقام 


باتفاق اکابررمورخان آفان جرجیس ازجمله شا گردان‌حوار یون‌بودو دردیار فا طین 
اقامت مینمود و گاهی بتجارت مشخو لی کرده آنچه حاصل میشد بفقر | ومساکین قسمت 
میفر مود نوبتی بموصل رسیده دید که پادشاه [ نجا که بقو لی داد ویه و بروایتی‌داديانه 
نام داشت آتش بلند افروخته خلایق را بسجده بت خود که موسوم بافلون بود تکلیف 
مینما ید وهی کش اه کل از آن‌امر می پیچید اورا به نیران بیداد میسوزد لاجرم نایره 
غیرت اسلام در باطن جرجیس اشتعال يافته بدان مجلس‌شتافت و بآو از بلند کفت‌ایپاا لملت 
لحظهٌ متوجه من شو و ثصیحت مرا پسمع رضا بشنوملك بجا نب‌او نگر بسته جر جیش اورا به 
وحدانیت حقتعالی و متا بعت دین عیسی دعوت نموده از شرك و عبادت اصنام نپسی 
فررمود دادو به گفت توچه کسی و بدین‌سخن چه مهم داری جر جیس جوایداد که من کمتر ین 
بتده از بندگان خداو ندم و آمده ام تب تو را براه راست ددرت نمایم ومیان جرجیس 
وملك قال وقیل بسرحد تطویل انجامید آخرالامر آن ملعونحکم کر دتا بشا نهای آهنین 
گوشت بدن مبار کش دا فرو تراشيدند وازین تعذیب جر جیس. نمر دبلکه هیچالمی بدات 











فش ار 
را در زان سرخ ساخته بر سر جرجیس وف چنانچه بدماغعش رسید و این 
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سرد ودادو به اذین قضبه متعحب شده فرمانداد تامیخهای آهنین آوردندو آنها 


عذاب نیز سب هلاك او نشد بس ملک ذ مود حوضی را از مس بر کردند و آن‌مس 
را گداخته‌جرجیس‌رادر آن جاا نداختند وسر پوشی برروی<وض‌پو شید ندو بعداز آن که‌معلوم 
نمودند که تحاس فسرده گشته‌سر پوش‌رابر گرفتندو چرجیس رازنده یافتند تعجب ملک 
ز باده شد پررسید که موجب نحات نوازاینعقوبات چیست جرجیس جوابداد که خدای 
برهمهةً اشیا قادراست و او مرا ازین بلایاخلاص میگرداند دادو یه متوهم گشته حکم کرد 
۰ تأاجرجیس را بز ندان بردند و بروی افکنده دست ای ما کت را بزمین دوختند و بر 
پشت وی ستونی نصب کردند وهما نشب فرشته‌ای بامر حق‌سبحا نه بسوی جر جیسمده‌سر ش 
را بتاج نبوت لتداکر دنه و ند هارا دور انداخت و گفت حضرت خداو ند میفرماید که 
هفت‌سال تورا بچنگ مشر کانگر فتار خواهم ساخت وتقدیر چنانستکه در آن مدت‌چپار 
نوت قتل تو مبادرت نمایند وهر نوبت من بمحض قدرت خود تورا ز نده گردانم ودر 
نوبت پنچم بروضهٌ جنانت وسانم و یر ارباراگا» دادو به دزازمده 
آغاز نصیحت فرمود و آن مخذول درغضب شده فرمانداد تاجناپ نبوی را پاره پاره 
کرده بنزد شیر ان گر سنه انداختند وشیران بالپام ربانی‌دهان بدا نجا نب نبر دندوقطعپای 
بدن" جر چیس فرراهم آمده ز نده گشت‌وهه‌چنین سه نو بت - با نواع رکه ود وعقو بت 
هعرچه تمامتر آن بد اختر جرجیس پیغمیر را کشت و هر کرت حضرت واهب العطیات 
اورا حبات بخشید ودر آن مدت جرجیس معجزات غریبه بدادویه نمود وهیچ فایده بر آن 
متر تب نشد و همه را مشر کان بر سحر حمل کر دند و در آن اوقات روزی باارکان دو لت 
خود دردفم چرچیس شرط مشورت بجای آورده خاطر برآن فرار دادند که جناب‌نبوی 
را کت ی تعذ یب کنندلاجرم اورا درخانه عجوزه‌ای که بسری کورو کنك اک را 
داشت مقید گردا نیدند وچون جرجیس گرسنه شد دعافررمود تاستونی که در آن خانه بود 
خضرت‌و نضارت بیدا کرده میوه بار آورد وپیره زن اینحالت را دیده بحلیهٌ ایمان‌متحلی 
کر دید التباس شفاء بشرخود نمود وجرجیس آب دهان منارك درچشم و گوش آن معیوپ 
افکنده شنوا وین کشت عحوزه گفت نظر عنا یت ازز بان وپای پسر»ن‌ددیغ مدار جر‌جچیس 
فرمو د که صحت آن دو عضوحوالت بروز دیگراست ودادویه ازین معنی و اقف شده‌متحیر 
ومبپوت کشت و آخرالامر جرجیس راطلبیده گفت ات در يك کار متا ست من کنی دست 
تعرض از تو کو تاه کنم و در جمیع امور مطاوعت تو نمایم جرجیس پرسید که آن کار 
یت مك وفت سود افلون چرجیشس وایو و ات ام امت ور گر دید ابش 
بااو سر برد وواز ,دتگر باتفاق به بتخا نه رفتند ومردم سیار جپه نظاره مجتمم شدند و 
عجوزة مذ کوره از بن‌واقعه خبریافته پسر‌معیوب خود را بردوش نهاده به‌بیت الصنم آمد 
وجرجیس را معاتب ساخته گفت شرم نمیداری که باوجود این همه الطاف که از حضرت 





و 


سس ست مت ۷ من 


باری نسبت بتوصدور یافته میخواهی که پیش غیر اوسر فرود آرگ جرجیس گفت پسر خود 
د برزمین نه که دراینجا حکمتی است د,دره زن. بموجب فرموده جرجیس با آن کودك 
اعرج ایکم کفت بروبتان را بگوی که جر جیس شه‌ارا منطلید وپای پ-رروان و زبانش 
۳999 شده پیغام [ نجناب را باصنام که بروایت طبری هفتاد ويك عدد بودند رسانید و 
بتان بجرجیس نزديك آمده جناب‌نبوی‌پای خود برزمین زد تامجموع اصنام بتحت‌الثری 
شمافتند ودادو یه در بحر حیرت افتاده زبان بخطاب ج‌جیس شاد ددعت مرا فریب دادی 
ومقارن [ تحال بدعاء آن بر کر نده ایز دمتعال ابری آتش باد برز برسر کفار بدیدار گشت 
ومشر کان بعدا زمشاهده این بلاشمشی رها کشیده جرجیس را شهید کر دا نید ند و آتش‌تمامی 
مشر کان را سوخته سی وسه هزار کس که بجر جیس ایمان آورده بودند از آن بلیه سالم 
ماندند و بروایت محمدابن جر یر ایشان نیز باجرجیس کشته گشتند وا اعلم با اصواب 


ذ ار شمسونعابد زاهد 


شمسون عابد زاهدی بود رومی الاصل و بعنایت واهپ العطیات چندان قدرت و 
قوت داشت که بهرچیز که اورا می بستند ازهم میگسیخت وصومعه | نجناب قریب بدپار 
کفار بود و شون همواره بامشر کان جپاد میفرمود و بروایتی غیر از استتعوان شتر 
سلاحی بدست نمیگرفت و چون کفار از پیکار شیسون بتنگ آمد ندحا کم یشان منکوحه 
شمسون دا بمواعید بفر یفت تادر اخذ [ نجناب او را امداد کند و آن ناقص عقل درمحلی 

شمسون در خواب بود دست و گردنش بر سنی محکم ببست و ثمسون بیدار شده آن 
زان دا پزور بازو بکسیخت و از آن ملعو نه بر سید که چرا چنین کر دی جوابداد که 
قوت ترا امتحان میکردم و کرت دبگر آن بد اختر شوهر دایز تجیری مضیوط کر داید 
وشمسون ازخواب در آمده آن قیذرا نیز بگسست واز موجب آنحر کت تفحص نموده گوس 
میخو استم بدانم کهاین سخن راستست که مردم میگویند شمسون را بپر چیز یکه بهبندنه 
بزور باژو خود را خلاص گر دا ند شمسون فرمود که این خبر مطارن واقم است و لیکن 
اک مزا بموی من مقید سازند آن را نتوانم که بگسلانم و کرت تال ای ۳ 
موثی چند از محاسن مبارك شه‌سون بر یده انگشتان ابپام اورا برهم بست ومشر کان را 
ار جمعی از ایشان برسر شمسون آمده او راگرفته نزد حاکم خود بردند وملك 
یعداز اجتماع خلایق فرما:داد تاجپة صلب شمسون در پرابر منظری که نشسته بود داری 
زدند در آن حين شمسون مناجات فرمود که الهی اگرمن حیات خود را از برای جپاد 
اعدای دین میخواهم مرا ازین مپلکه نجات کرامت فرمای ومقارنایندعافر شته‌ای‌بامر 
ایزد تعا لی بروی ظاهر شده بندش را بکشاد و گفت که ستو نپای ملك‌رابکش شمسون 
بحوجب فرموده عمل نموده منظر باخاك برابر کشت وملث باانباع بنار جهن پوس او 
شمسون از آن ورطه بسلامت بیرون آمده بصومعةً خویش معاودت نمود و آنزن را طلان 





در احوال حکماء عظام ۱۰۷ 


داد و بعضی ازمورخان گویند که شمسون در آن معبدهز ارماه بصیام نپار وقیام لیل‌اقدام 
فرمود والعلم عندایه الودود ۱ 


ذ کر خالد بی سنانا(هبسی 
نسب خا لد بن‌سنان بقول بعضی از مورخان بعدنان که ازجملهٌ اجداد نبی آخرالزه‌ان 
است می پیوست وخالد درزمان‌جهانبانی انوشیروان درمیان عرپ ظاهر شده قوم خود 
را گفت فرشته‌ای که‌خازن آتش است‌نزد من می آید و از بپشت و دوزخ و سایراحوال 
آخرت اخبار مینماید و در آن اوقات در دیار عبس شبپا[تشی عظیم ار ستکختان بدا 
ميشد ودرروز غیر دود در آن مکان چیزی نمی نمود وچون خالد سخن مذ کور را باقوم 
درمیان نهاد گفتند | کر تودرین دعوی صادقی این آتش را بآپ حکمت فرو نشان وخا لد 
آهنگ‌اطفاء نار فرموده عصای خویش را بر آن میزد تابچاهی فرو رفت وخالد بآن 
چاه در آمده پس‌از لحظهٌ باجامه‌های نمناك‌بیرون آمد ودیگر آن آتش را کس ندید و بعد 
ازوقوع این قضیه خالد قوم راگفت که من سفر آخرت اختیار میکنم و چون سه روز از 
وت من بگذرد حماری وحشی برسر قبرمن ظاهر شده با نگ‌خواهد کرد باید که او را 
هت وش‌دش وا ات ساخته بر فبرمن زنید تام از خاك برشاسته شمارا از 
وقایمی که‌تاقیامت‌واقم شودخبردهم وچنانچه برزبان مبار کش گذشته بود پس ازوفاتش 
سه ی در رش آ امد باکت ورد وچون مردم خواستند که بموجب فرموده‌عمل 
نمایند خو یشان خالد منم نموده گفتند شاید که زنده نشود واز ارتکاب این امسر عاری 
بماعا ید گر دد ودرمعءارف حصبی مسطور استکه دخترخالد در کبرسدن نزد رسول‌صلی الله 
علبه وسلم آمده [ نحضرت او را برردای مبارك خود نشاند و آن ضعیفه سورة اخلاص را 
از حضرت مقدس نبوی صلی الب علیه وسلم‌شنیده گفت پدرمن این سوره را قراءت میفرمود 
وال تعالی اعلم بع‌حته برضمیر آفتاب اشتراق عالی منز لتی که باعث برتلفیق این اوراق 
توجه رای عقده گشای اوست بو شیده تابن که چون شمه‌ای‌از کلیات اخبار هدایت آ ثار 
مشاهیر انبیا و جماهیر اصفیا علیهم السلام مرقوم قلم اهتمام شد وقت آن رسید که عنان 
بیان بصوب ذ کر حکماءعظام انعطاف‌یابد و برتو سعی واجتهاد درتحر برحالات‌و کمالات 
ابشان‌تا بد ومنه‌الاعانة والتاید 


گفتار در بیان شمة از احوال حکماء عظام برسبیلاجمال 


امام شمس‌آلدین محمد سپ روردی اکه مو لف تار یخ حکماست آدم وشیث وادر س 
علیهماا لسلام را داخل اهل دش داشعه وافتتاح ترا اشان فرموده وجون سا وق ت_ 
ازحالات آن ببغه‌یر آن کر درین محعصر مت کذارش بافته قلم خجسته رقم از عیب 





۱۵۸ محلد اول ‌ یت ااسیر 


سس 





تکرار اندیمید وذکز حکمارا بقصهٌ لقمان حکیم که قر آن عظیم ازعظم شأن او اخبار 
مینما ول معدر گر دا نید والتوفیق منه | لحمیدا لمجرد 


ذ کر قمان علیه التحية و الغغر ان 


بروایت وهب‌بن منیه و بعضی دیگر از علماء آن قدوهٌ حکما حبشی الاصل بود و 
بقول سعیدین مسیب و زمره‌ای از فضلاء لقمان‌درسودان‌مصر تو (د نمود و باتفا اکثر اهل 
خر ان ی ءالی گهر در مبادی احوال در سلك مماليك یکی از پنی اسرائیل انتظام 
داشت و بنابزصفای طویت و کئرت قابلیت مقبول در گاه احدیت شده میان نبوت و حکمت 
وحکومت محر کشت و ۳ را اختیار فرموده حکیم علی الاطلاق ابواب علم ودانش 
برروی روز گار خجسته آنارش مفتوح گردانید چنانچه افضل واعلم حکما زمان وعلاء 
دوران گردید و درسیب آزادی آن قدوه احرار ارباب اخبار وجوه متعدده گفته اند یکی" 
از [ نجمله [نکه روزی مالك لقمان آنجناب را بذیح گوس‌فندی امر فرمود و فرمود که 
بهتر ین اعضایش را بنظرهن رسان لقمان‌شاةرا کشته دل و زبانش رانزدخواجه برد و پس 
ازچند روز کرت دیگر آن حکیم عالی گهر دا بکشتن گوسفندی مأمور کر دا نید اما این 
نو بت گفت که بدنر ین اجزایش را بیاور لقمان بازدل و زبانش آورد وچون این دوفعل 
بحسب ظاهر نقیض یکدیگر بود خواجه لقمان دردل انکار کرده زبان اعتر اض‌بر [ نجناب 
بگشاد لقمان گفت اگر دل وزبان بایکدیگر موافقست برترین اعضاست واگر مخا (نست 
بدتر ین اجزاست و اسرائیلی دا این سخن پضدیده افتاده رقبهٌ لقمان را از ربقهٌ رقیت 
زرد رگ دانن لقمان باداود علیه‌السلام معاصر بود وپیوسته بعتبهٌ علیهٌ نیو یه رفته لمات 
حکمت | بات عر ض مینمود درمتون الاخبار مسطور است که بز عم بعضی از مورخان لقمان 
حکیم درو و5 ۲۶ و بر خی گفته | ند بخیاطت روز گذرانیدی و زمره‌ای‌بر آن‌رفتهاند 
که برعی اغنام قیام نمودی دروقتیکه پایهٌ قدر ومنز لت[ نجناب بدرجة بااد علم و نطنت 
ارتقا یافت درروزیکه جمعی کثیر به مجلس شر یفش مجتمم بودند و بصیقل کلمات حکمت 
آیاتشز نگ‌ملال از آئینه خاطر می‌زدودند یکی ازعظمای بنیاسر ائیل بآن محفل‌رسیده 
پرسید که جهة این جمعیت چیست گفتند لقمان حکیم اینجا تشر یف دارد و اسرائیلی پیش 
رفته و نظر بر لقمان افکنده[ نجناب را بشناخت واز پس‌پشتش در آمده گر ببانش رابکشید 
و گفت توئی لقمان حکیم جوابداد که بلی اسرائیلی گفت تو آن نیستی که قبل ازین در 
فلان مکان بمر اسم شبأنی اقدام مینم‌ودی لقمان گفت آری من‌همان کسم اسرائیلی بر سرد 
که چه چیز ترا باین مر تبه رسانید [ نجناب جوابداد (صدق الحدیث واداء الامانةو ترك 
مالا یغنی) اسر ائیلی ز بان بتصدیق گشاده درغایت حیرت دست از آن‌قدوه اهل حکمت باز 
داشت ومراجعت نمود نقلنت که نوبتی لقمان جپة وصول وجهی که پیش کسی داشت بر ان 
یکی از اولاد امحاد خود کرده اورابجانب قر بهٌ که مسکن مدیون بود کل فر مود ودر 


* 2 ۳ ۳ 0 





در ذ کر لقمان ۱۵۵ 


حین وداع باوی گفت که دراین راه بمنزلی خواهی‌رسید که درختی خضرت‌شعاروچشمه 
1 وگو ار داشته باشد ز نپار که ۲ نجا نزول ننماگی وچون درفلان بلده فرود آ 
ورئیس آنجا دختر خود رابرتو عرض کندبه منا کحتش‌رغیت ننمائی‌وهر گاه نزدمدیون 
و تک دزونان از توقف نکنی اماءااگر دزاین سفر ترآهیراهی پیداشود که پسالاز 
تو کلان تر باشد اطاعت امراورا برخود لازم دانی و بعداز آن‌لقمان دست بدعابر آورده 
کفت (اصحبك ال السلامه) و پسر لقمان‌بجا نب مقصد روانشده چون اندك مسافتی قطسع 
نمود بیرک بروی ظاهر گشته التماس مرافقت نمود ولد لقمانز بان بقبول اینمعتی گشاده 
در رش روز کان درخت و چشمه ارت رسیداند و س بر لقمان را گفت منتاسب 
آنست که درین منزل فرود آئی و لحظه‌ایآسایش نمائیو لد لقمان جوابداد که بدر مرا 
ازاستر احت درین موضع نهی فر موده پیر گفت مسلم اما وصیت کرده که ازسخن کسی 
که ازتو بسن بزر گتر باشد تجاوز ننه‌ائی پسر لقمان گفت بلی پیر گفت من توراامررمیکنم 
که اینجا فرودآئی بنا بر آن و لد لقمان [نجا فرود آمده بخواب‌رفت وشیخبرسر بالین 
او نهسته نا گاه ماری از "ندرخت‌پایان آمده قصدولد لقمان کردپیر.آن ماررا بکشت 
وچون جوان ازخواب بیدارشد کیفیت واقعه را تقریرنموده گفت پدر ترابدین جهة از 
نزول دراین منزل نپی فرموده بود آنگاه پیر‌سر ماررا بریده نکاهداشت و باتفاق از 
۳-1 روانشده بعد از طی مر احل بیلده‌ای‌ر سیدنند ور ئیس زار شا دختن خوود را که‌به 
حسب صورت رشگ شمش و قمر بود با مال وافر به پسر لقمان عرض کرد تا در سلك 
ازدواج کشد و پسر ازقبول آن تزویج ابا نموده‌پیر گفت چرابدین‌منا کحت‌رغیت امینمائی 
پسر لقمان وصیت پدر خود را باپیر درمیان نهاد و بین‌الجانبین بدستور سابق گفت و 
شنود وقوع یافته و لد لقمان بنا برفرموده پیر دختر رئیس را سقد خود درآوردودوشت 
زفاف آ نشیخ مرشلاسر آن ماررا به" سر لقمان داده گفت با ید که اول سرماررابر آتش 
نپاده منکوحهٌ خود را بگوتی که دامن بربالای آن آش فرو گذارد آنگاه با وی 
بفراش قرت دراک و سر لقمان برش‌وجب عملنموده چون بغار آن بخور بدرون‌دختر 
ریس تصاعد نمود صرح زد و بیپوش کشت و کرمی بزرك مرده از وی‌افتاده بعد از 
لحظهٌ افاقت یافت و پسر لقمان آ نشب بکام دوستان باوی بسر بوده روز دیگر سر گذشت 
شب را بعرض پیر رسانید پیر گفت از آن سیب پدر تراازین تزویج منم نموده بود که 
هر کس پااین دختر مباشرت میکرد آن دوده عضو مخصوص اورا میگزید و این معنی 
موجب فوتش ميشد و بعداز روزی چند که ولد لتمان درآن مکان توقف نمود باتفاق‌بیر 
متوجه وثاق مدیون گردید وچون بمنزل آنشخس رسید وقرضيةٌ پدر خود راطلبیدجواب 
داد که کرم نموده امشب اینجا ناشید تابلو ازم ضیافت پرداخته فردا شمارامقضی المرام 
بر لقبان ازقبول این امر اباتمود پیر اوزا بثزول امر کرده بین الجانیین 
رات د کر همان سخنان درمیان [مده سر لقمان شب در آن مکان توقف‌نموده‌مدیون 





شرایط مهمانداری باحسن وجهی بجای آورد وچون وقت خواب شد سریری بر کذار 
رودی که در آن منزل جاری بود ثرتیب داده پسر لقمان را بر آنجا خوابانید و تختضی 
دیگر بردرقصر خویش نهاده پسر خودرا گفت تواینجا خواب کن وچون نوم برحواس 
افراد انسان غلبه کرد و بفیراز روشنان شبستان آسمان دیده بیدار نماند پیر بسربالین 
پسر لقمان شتافته اورا ازغواب برانگیعت و باتفان اوسریر پسر مدیون را ازدرقصر بر 
داشته بکنار آب آورد وسر یر ولد لقمان را از لب‌رود بدر قصر رسانید ودرنیسشب آن 
مدیون که مدبری برد غدار از قصر پایان آمده و نزديك برود رفته پسر خود را 
بتصور آنکه پسر لقمان‌است در آب انداخت و پنداشت که خاطر ازمعر ادای‌دین آن‌نارع 
ساخت صباح روزدیگر که آن بداختر بسر لقمان را ز نده دید دود حیرت بکاخ ده‌اغش 
تصاعد نموده غیر از ادای وجه چارة نیافت و بسر لق.ان بادختر ریس واموال فر او ان 
متوجه م زل بدرشده پیر بدو گفت که مان تراازین بیتو ته دراین مقام بدان چپةً منم 
کرده بود که پیوسته فرش خواهان خود دابر لب این رودوابا نیده‌چون بشو اب‌میر فتند . 
در آب میا نداخت‌و ا کنون مصدوق منطو (من حفر بثرآلاخبه فقدوقم فبه )و صف | لحال 
او گشت القصه‌پسر لقمان مقرون بصحت وعافیت بوطن رسیده سر گذشت خود راب‌رش 
بدر رسانید صاحب متون‌الاخبار گوید که بر مذ کورعین سلامت بود که ايزد عز وعلا 
دعاء لقمان اورابصورت انسان ظاهر ساخته باپسر لقمان رفیق گردانید تادر آن‌سفر آن 
پسر از آفات محفو ظ گشته سا لم] غائا ببدر خود رسید از (قمان وکا گفت چپار 
صد هز ار کلمه درعکمت جمع آوردم وچپارسخن از آن بر گزبدم‌دوچبز را بادبا یدداشت 
و دو را فراموش‌باید کرد حضرت احدیت را بیاد باید داشت ومر گ را نیز پیوسته باد 
میباید نمود واحسانیکه بامردم کنی دقم نسان برو پاید کشید و بدگ که ازمرده تو ود 
فر اموش باید کرد بت زاحسان همه وقت متکو سخن++ز هر بد که بینی فر اموش کن 
ذ کر صاب 

درروضها لصفا مب‌طوراست که صاب پسر ادر یس بودوطا یفه اک که به نبو تشاعتر اف 
نموده خود را منسوب باو میدار ند صابی طیخوانندا سخنان اواست که علامت‌غناو کفایت 
انام نیکوتی افعال ایثان تواند بودنه حسن‌ملابس وعظم‌اجسام 

ا‌قلینوس ازجمله ملازمان و تلامذه ادریس بودودرسفر و حضر لحظه‌ای باختبار 
از خدمت حضرت نبوت مفارفت نمینه‌ود ودر روضة‌الصفا مسطرر است که دروقتی که 
ادر یس از بلاد سند باز گشته بخطه فارس رسید اسقلینوس را جپه ضیط امور شرع و 
احکام دین بجانب بابل روان گر دانید و [ نجناب در آن دیاردر اعلاء اعلام اسلام اهتمام 
میکرد تا | نزمان که اجل موعوددررسیده روی بعا لم رت آورد از سخنان اواست که 
عامل بیعلم وعابه بی‌معز فت بجر آسیا مشا بهت‌دارد که‌متصل در تعب‌دور ان‌سر گر دان‌است 


-.ِ ۰ 

















ذ کر فیثاغورس صوردی ۱ 


و وتان که مال حالش رکجا منحر میشود و اضا از کلمات [ نجناست که در تعچیم 
از شخصی که بسبب خوف عرض مرض از اطعءه واشر به‌ردیه‌اجتناب میکند واز بیم‌عقوبت 


عقبی وعذاب دار جزا از ارتکاب ماثم وا کتساب خطا یا احتر از نمی نما ید ثبت 
ز بیم عقوبات روز جزا حذر واجیست ازطریق خطا 


سو (ون چد مادری افلاطو نست واو دراثئثیه که معروفست بمدینه حکما تو لدنود 
وفصاحت ژبان وطلاقت لسانش بمرتبهٌ بود که فرق انام کلام اورا مفرح قلوب میگفتند 
وسولون بواسطةٌ ایذاء عوام واضرار جهلاء ایام در آخر عمراز بلده مذکوره بگر بخت 
ودر ولایت غربت مرغ روحش رشته تعلق ازقفص بدن بگسیخت ازعلامات غایت‌تجرد و 
نهایت و سو لون یکی آن بود که هر گز مال ذخیره ننمودی و [ نجه از قوت‌یکرو ز 
اوفاضل [مدی ایثار فرمودی ازسخنان اوست که بهترین چیزی که ارباب حکم وفرمان 
بر آن قدرت يا بند چشانیدن مرارت سیاست است و حلاوت تخفیف موّنت از رعیت ازو 
ستوال کر دند که وراد تست و درا شمش جچست وحجد عفوبت قاتئل بدر کدآمسات 
جوابداد که و ودک دت 4٩۶‏ ببذل اموال خودقیام نما یدو بخو استه دیگر ان‌طمع نفر ما ید 
وبدتر ازشم‌شیر زبان اصحاب نظم وش است که خلایق را دی باد کنند امسا کشندة 
پدرهر گز بخاطرم خطور نکرده که اورا عقو بتی تعبین مایم و الله اعلم واحکم 


ذ کر فیثاغورس‌صوری 

هنوز درصغرسن بود که اهل صوررا بسبب استیلا اعدا صورت جلاروی نمودو پدر 
فیثاغورس اورا بساموس وازساموس بانطا کیه برد وحاکم انطا کیه فیثاغورس‌رافرز ند 
خوانده بمعلم سپرد وفیثاغورس به تحصیل علم لغت وموسیقی سعی فرموده در آن فن 
مپارت کامل حاصل نمود تا ره ٩‏ اکثر سازها مختر ع اوست وفیثاغورس در سن 
شباب بتعلیم هندسه و نجوم پرداخت آنگاه بمصر شتافته مطا لعه علوم حکمی‌راپیش نهاد 
وت بات واز انحا بشپر ساموس باز"گشته بدرس حکمت وتالیف مسائل آن فن 
اوقات شر یف مصروف داشت ودویست وهشتاد رساله درعلوم مختلفه تصنیف نمودوخلق 
سیار ازطالبان فضل و تال بملاز مت آنحکیم عد یم | امثال‌میر فتند ودرمقام‌استفاده بوده 
ازافاده طبع وقادش بپره میگرفتند و بمضی ازملوك اطراف بزیارت آن قدوه اشراف 
می شتا فتند واز نصایح‌سودمندش ومواعظ دل بندش بپره و<ظی تمام‌ميیافتند وفیثاغورس 
همواره فرق |نام را به تحصیل معرفت طبایع اشیا ودست باز داشتن از ارتکاب مائم و 
خطایا ترغیب نمودی و برمواظت جپاد وا کناز صیام ومداومت قرات کتب امرفرمودی 
واو بقاء نفس بعد از مفارقت بدن وادراك لذت والم وئواب و عقاب اعتراف داشت و 
علی الدوام همت برسیاحت واحراز فضایل‌وا کتساپ کمالات میگماشت ودر روضةالصفا 
مسطور است که فیثاغورس رادراواخر ایام حیات سفری پیش آمده چون بمقصد اتفاق 





۱ مجلد اول - حبرب‌السیر 


نرول افتاد شخصی که باموال بسیار واعیان و انصار مستظپر بود بطریق ابلپان 
خود را درمحفل حکیم ستود وجناب حکمت مآب اورامنع فرمود جپل مر کب آنهخص 
را برانداشت که باجممی کثیر دربرابر فیثاغورس آمده ژبان ,بفاهت فا ۷ ۱ 
دشنام داد و تلامذهٌ حکیم بجواب اشتغال نموده بالاخره مهم از تیغ زبان بزیان تین و 
سنان سرایت کرده چپل تن‌از مردم فیثاغورس کشته گشته آ نجناب بگر یخت ودرقصری 
متحصن شدو اعدا نفط و هیزم بسیار بدر قصر آورده آتش‌در آن‌زدندو با [ نکه‌شا گر دان‌جانها 
قدا کرده حکیم را درمیان گر فتند ازحر ارت نیر ان فیثاغورس چنان بیپوش‌شد کهد یگر 
افاقت نیافت از سخنان اوست که میباید همه آن کنی که میشا بد فر مود چه نافم است 
مردم را که در امورجلیلالقدرسخن گویند واگرایشان‌را استطاعت گفتن نباشداز کسانی 
که توانند گفت بشنو ند و گفت که جهد نمای تانا کردنی دا دردل نگذرانی و فرمود 
که ا[تکش رکه ترا برعیوب تومطلع کند ءز بز تراز آن شخص دار که بمدح دروغ ترا 
مغرور سازد و گفت که بیشتر آفات که بحیوانات رسد سیب آن فقدان نعاقاست‌وموجب 
حدوث مخافات انسانرا وجدان [نست ثیت 
بنطق آدمی بپتر است از دو اب دو اب از توبه گر نکو !ی صو اب 
جامادب 





بقول حمدای مستوفی برادر گشتاسب و شاگرد اقمان است و درعلم نجوم مپارت 
کامل حاصل داشت از سخنان‌اوست که بدتر ین‌خصال کر یم تر ك کرم است و بهتر ین افعال لثیم 
ترك‌خست وفرمود که‌بزر کتررین آلام آنست که کر یمی از لیمی‌حاجتی خواهد وروانگردد 
و همو گوید که گناه دردیست که دوایآن استغفار اسث و شفاء آن توبه و اعتذار بیت 

ای کر ده دورسر ای‌فنامتصل خطا از درد جرم توبه ترا میدهد شفا 

سقر اط حکيم در مدبه حکا؛ قدم از کتم عدم بصحرای وجود نهاد و او را 
سقر اطیس نیز میگفتند ومعنی این لفظ المتعصم بالعدل است و سقراط درزهد وحکیت 
بدرجهاگاتر قی نمود که فوق آن‌مر تیه‌متصور نیست‌اماهر کز ,تألیف مسائلحکمی پر وا 
و تلامذه را نیزاز تحریر آن مانم می آمد ومیگفت که حکمت ظاهر است ومقدس ومستقر 
ومستودع آن نشاید که جز نفوس‌زا کیه چیزی باشثددرر وه الصفا مسطور است که‌سقر اط 
حکیمی بود بسیار عبادت و خلوت دوست داشتی و بغایت قلیل‌الاکل و الشرب بودی و 
در اقوال وافعال و اخلاق‌اوهیچ آفر یده خللی مشاهده نشمودی وپیوسته بامر معروفونپی 
متکر پر داختی وفرق انام را ازعبادت اصنام »تنفر ساختی لاجر م بت‌پر ستان کمر عداوت 
او بر میان جان بسته پادشاه اثنیه را برقتل او تحر بس کر دند وملك سقراط را در خلوت 
طلبیده التماس نمو دکه دست از ارشاد فرق عباد باز دارد سقراط این معنی را قبول 
نفررمود پادشاه گفت که | کنون قتل و برمن واجب شد چه بواسط بقای توملك را در 
عرضةٌ هلاك نتو ان آورد لیکن بهپروجه که تو گوتی این صورت را بوقوع رسانم سقراط 














رال 


۳ <اهاس 


زهر اختیار کرد وملك قبول نموده نخست جهة پیضی از مصالح مملکت حکیم را مقید 
بز ندان فرستاد ودرروزیکه زهر بوی‌میدادند روساء عبدة اصنام بز ندان رفته بندازپای 
او برداشتند و شاگردانش را رخصت ملاقات دادند و تلامذه بز ندان در آمده و درعلوم 
مختلفه گفت و شنودبسیار نموده سوالات کر دند و آ نجناب بدستور سابق همه‌راجوابپای 
لابق گفت وطلبه ازوفور صبر وشکیبائی استاد تعجبها نمودند وبر تطبیم نفس نفیسش 
حسر تها خوردندبعد از آن‌سقراط غسلی بجاآورده بنماز ایستاد و پس ازفراغ اداءصلوة 
جام ناخوشگوار زهر فرو کشیده فریاد از نپاد تلامذه بر آمد وجناب حکمت پناه‌ایشان 
را تسکین داده وملامت کرده بسبر وصیت فرمود برخواسته آمد شد می نمود تابرودت 
بر قدم او استیلا و ۳ بشست وب کر حی‌سحانه ومالی مشدول کشت و آخر سعنی 
که برزدانش ۵ گدشت این بود که جان بقابش ارواح حکما تسلیم کر دم و عدد شا گردان 
و تلامدة شااگر دانش بدوازده هزار رسید و سقراط مدت صد ونه سال درعالم سر یم 
الانتفال گذرانید ازسغنان اوست که دنیا چون صورتیست که کسی بررصحیفه تصوبر نما بد 
وازنشر بعضی طی برخی لازمآید و فرمود که دنیا با تشی میماند افروخته برسر راهی 
که هر که ازآنااش قدری اقتباس کند که استضات طر بق خود را بدان مپبا سازد از 
شرشرر آن سلامت یابد وهر که از آن بیشتر طلید از احران حرارت آن نرهد و گفت که 
مرد کامل تمام معرفت کسی بو د که دشمتان از وی ایمن ز ند گانی کنند نه آنکه دوستان 
ازویخا یف باشند واز کلمات اوست که‌نفس فاضل شر یف رابحی قبولحق و نفس‌خسیس 
ناقس را بسرعت میل سوی باطل توان شناخت واز الفاظ گوهر بار اوست که شکایت و 
تکابت هر رت منك نگردد حقود وحسود و نوعید کی ودار ندة که از 
فقرترسان بود و طالب مرتبهٌ که قدر او از آن مرتبه قاصر بود و چاهلی که بااهل علم 
مجالست کند و گفت که معرفت آدمی نفس خودرا دائد که شا یسته کدام کار است و مشغولی 
کردن او بهمان امرازحکمتهاء بزر گست (رحم‌الُ امرءا عرف قدره ولم یتعدطوره) 
دبوجا نس الخلیی یکانه زمان‌خود بود ودرزهد وتقوی بدرجهٌ علیا تر قی نمود 
و بدنیا ومافیها التغات نکردی و چون گرسنه شدی هرطعامیکه یافتی خوردی و هر گز 
مسکنی مقرر نداشتی وشب هرجا که رسیدی‌مأوی گز بدی وازروی حکمت سغنان‌درشت 
برز بان گذر ا نیدی وازملبوسات‌صوف پوشیدی ازوسوال کر دند که تر اچرا کلبی میگویند 
جواپدادجهة [ نکه کلمةا لحق‌را بدر*تی‌درروی اهل بطلان‌میگویم‌و بر جاهلان با نگ‌میز نم‌و 
نزد ار پاپ علم و حکمت فروتنی و تواضم مینمایم روزی پادشاه زمان را گذر برمکان 
دیوجانس افتاد واورا پرسش نموده حکیم ازروی تعظیم جواب ملك تشاد وغضب 
بر بادشاه مستولی شده گفت ای‌دیوجانس توه‌یینداری که ازمن بی‌نیازی واين پنداردور 
از کار است حکیم جوابداد که مرا به بنده بندة خود احتیاجی نیست ملك پر سید که بنده 
بندة نو کیست گفت توزیرا که من حرص وشپوت را مقپور گر دانیده ام و بدین دوصفت 








ان 


۱۴ محاد اول "۳ دیب ااسیر 





دمیمه مالك و مستولی شده‌ام وتو مقپور و مغلوب و بند؛ عرص وشهوتی ملك گفت از 
اسباب فراغت آ نجه مسئول تو باشد مبذول است گفت چون من از توغنی ترم از توچه چبز 
طلبم پادشاه‌فر مود که رین بی‌نیاژی کی رسیدی گفت هر گاه قناعت من بقلیل بیشتر باشد 


ازا کتفاء توبکثیرمن ازتو نوانگر تر باشم دباعی 
ایدل طاب مال از اعمال دنیست خاصیت مال کبریائی و منی است 
از کیرات ما ی تیار ۳۰ نفسی که‌زمال بی نیاز است غنی است 


اقاطون معنی این لفظ بلغت یو نانیان عام منت بسیارعلم است و [ نجتاب بحس 
سب ازاحفاد اسقلینوس واثر اف اهل یو نان‌بود وازمیادی سن‌صبی ناعهد شباب بتعلیم 
علم و لغت و نظم اشمار اشتغال میدهء‌ود ودر آن اثناء دوزی به‌مجلس سقراط رسیده اتفاقا 
در | نزمان حکیم مذمت جماعتی که همگی اوقات را بشاعری مصر وف میداشتند برز بان 
میگذر ا نید و آن سخنان موّئر افتاده افلاطون مدت بنجسال ملازمت سقراط کرد و لوازم 
تحصیل علوم حکمی بجای‌آورد و بعد از فوت سقراط بمصر شتافته بمصاحبت شاگردان 
فیثاغورس فایز شد و از | تجماعت باستفادة فون علوم توجه فر موده بمد ینه حکماهر ابیعت 
مود ومدرسه‌ای بنا نپاده‌چند گاهی بدرس مسائل حکمت پرداخت و از[ نجا باسقیلیا رفته 
در آن دیار جناب حکمت شمارا باشخصی که حاکم بود مناظرت افتاد آ خر الامر از آن 
محن خلاص گذته بائینه مر اجعت کرد و دره‌یان متوطنان آن رلده سپتر ین سیر اوقات 
شر یف مصر وف‌داشت نة ت که‌افلاطون‌مر دی بوداسمر اللون معتدل ا(قامة خوب صورت و 
نیکو سیرت خلوت دوست داشتی و اکثر اوقات درصحرا تنها گشتی واو افضل و اعلم 
حکماء زمان خود بود وبا اقربا وغر با انعام و احسان بسیار مینمود ومدت عمر عزیزش 
بپختاد و یکسال رسید و در ایام زندگانی عمت و بت زساله کم تالف ۳ 
مثبت ذردانید گو بند در حال سکرات هوت از افلاطون پر سید ند که درونیا چگونه بسر 
بردی جوابداد که بضر ورت بد نیا آمدم وددحیرت ز یستم و بکر اهت ببرون میروم و اینقدر 
میدا نم که هیچ ندانستم وازسخنان اوست که نقس من از مشاهدهٌ حال سه کس متأذی و 
متالم ميشود تونانگری که بدرو یشی افتاده باشد وءز یزیکه بخواری گر فتار شده‌باشد 
وعالمی که جاهلان بروافسوس کنند و فر مود که اگر چیزی بمستحق خواهی داد او را 
محتاح‌سوّالمگردانو گفت که‌اجا بت‌ملتمسات ار باب‌حاجات راپفر دامیندازد که کس نمیدا ند 
فردا چه‌عارش خواهد شد نظم از امروز کاری بفر دا ممان(«چهدانی که فر دا چه گردد 
زمان واز کلمات اوست که عدل را يثك صور تست وظلم را صور بسیار وازین جپة جور 3 
آسانست وعدل دشوار واین دوصفت بصواب وخطاء تیر اندازمشابه است زیرا که صواب 
انداز بتعلیم وادمان احتیاج دارد و خطا انداز بهیچ چیز مقید نیست ازوپرسیدند که نود : 
حکیمان کدام امرصعب نماید گفت‌سخنی که اورا نتوانیم گفت و نتوانیم نهفت ز برا که| گر 
بگو تیم دوستان بر نجنه وا کر نگوئيم ناموس‌شر یعت تقصان یا بد پیت‌سر یست در ین‌سینه 











از سطاطا لیس ابن یقوماخس ‏ ت 


که گفتن نتوانیم++ گفتن نتوانیم‌و نهفتن نتوانیم 
ار سطا طا لیس ان نیقوماخسی ملقب بمعلم ول و قوف کر بودرواو را 
ارسطو نیز گو پند واین لفظ بلغت اهل یو نان مر ادف فاضلو کامل‌باشد ومعنی نیقوماخس 
مجادل قاهر ومفپوم فیلسوف محب حکمت و پدر ارسطو درعلم طب مپارت بی نهایت 
داشت و ملازمت جد اسکندر بونانی می‌نمود و چون سن ارسطو پشت سالتعی رسد 
نبقوماخس اورااز شهپر اصطاغیر | که مو لدش بود بمدیله حکما برد و 
و ارسطودرمدت نه‌سال‌در فتون متداو له سر آمد اینای زمان شده بخدمت افلاطون‌شتافت 
ودرساك مستعدان مجلس او انضمام‌یافت و بعدازوفات افلاطون ارسطو درائینه مدرسه‌ای 
ساخته بدرس علوم 9 پرداخت وش از ند گاه با لتماس فیلقوس بماقدون رفته بتعلیم 
ای را قیام نمود وچون جمال حال اسکندر بیعن اهتمام آن حکیم فضایل اثر بحلیه علم 
وهنر زیب وزینت‌یافت ارسطو اورا دره‌جلسی که بوجود علماء وحکما مزین بوداحضار 
نمود وازمسائل علمی وعملی سوالات فرمود وذوالقر نین مجموع را جواب بصواب گفت 
وارسطا طالیس بجای نوازش وتحسین اورا متآذی ومتألم ساخت حضارمجلس معلم را 
بظلم ۳ این فعل وا ازمف‌های مت مستیعد شهردند وه تن حرکت 
را ازوی سوال کردند جوابداد کهاسکندر کود کی است که درچپار بااش میت و کار 
ناز و مت برورش يافته وعنقر یب بدرجة بلندسلطنت خواهد ردید خواستم که اورا طعم 
" ظلم بچشانم تا مرارت جورمن ویرا ازحیف و تعدی مان آید و بحلاوت چشانیدن شهد 
وعدل وداد راه نماید و ارسطا طالیس درایام جهانبانی اسکندر بار دیگر بائینه رفته 
مدت ده‌سال درموضع یوقین نسکین یافت ودر آن منزل کاهنی اور ماذن نام زبان‌طعن 
برمذهب ارسطو دراز کرده عبدةٌ اصنام را برابذاء اواغواء نمود وارسطا طالیس از آن 
مردم خایف شده بطرف مو لد خود شتافت و در آن بلده همت بر تنظیم امور علم و 
مصالح طلبه مصروف داشته از جاب ملوك و اشراف اطراف بانمامات وافره وصلات 
متواتره سر افر ازشد ودر آخر عمر بعزم نظاره مد وجزر .حیره‌ای‌از بحیر ات آن دباررفته 
درساحل [ ندیار کشتی <یاتش‌درغرقاب ممات افتاد و تلامذه جسد مبار کش را درموضعی 
مناسب مدفون ساخته بپنگام اشتباه مسائل سر مرقد شر بفقش میرفتند و القاء بحث 
میکر دندتا آن|شکالمر فو عمیشد نقلست که‌ار سطومردیتمامقامت بزر گ‌جنه سفید پو ست بود 
و درحین‌ر فتار سرعت‌مینه‌ودا کثر او قات بمطا لعهٌ کتب و تفحص‌مباحت اشتغا لداشت و گاهی‌همت 
پرسیر کنارجویبارو سا تین‌ومر غز ارمیگماثت ودروقت بحث‌وجدل با نصاف‌میل کر دی‌ودرا کل 
وشرب و آزویج تجاو ز از حداعتدال‌جا یز نشمردی| یامحیا تش شمت وهشت سال بو دودر | نمدت 
صدو بیست کتاب تصنیف نمود ازو پر سید ند که فصا حت کدامست جوا بداد که اقلال لفط بسی 
اخلال معنی و ازسخن [ نجنابست که عاام جاهل رامیشناسد بنابر آنکه وقتی جاهل بوده 
است وجاهل عالم را نمیشناسد برایآنکه هر گز عالم نبوده وفرمود که پادشاه مانند 





۱۹۹ محلد اول - حبیب السیز 
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دریاست وامراء وار کان دو 
آ نهاردر عذو بت ومرارت تابع آب در با است طر بقه امراء و ار کان دو لت نبژ در عدل 


و ظلم موافق سیرت بادشاه است نظم 
اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیغ : 
به نیم‌بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشگر یانش هزاز مرغ بسیخ 


روس حکیم معاصر انلاطون نود و در علم طب مپارت بیدا کر ده تصانیف 
نموده در تحفة‌الملکیه مسطور است که افلاطون و ارسطومصنفات اورا معتقد نبوده‌اند و 
بعضی ازسخنان اورا رد فرمودهاند 

بقر اط بن د افلیس بفضی از مورخان کفته‌اند که بقر اط معاصر بهمن بن‌اسفندیار 
ود و برخی بر آن رفتهاند که ظهپور او قبل ازخروج اشنکندر بصدسال روق‌نمود و آن 
حکیم فضیلت انتما بقول مو لف تار بح‌حکماء از شا گردان‌اسقلینوس ثا نیست وازفرز ندان 
اسقلینوس اول که صتعت طبابت راوضع نموده نقلست که رای اسقلینوس اول در این 
علم منحصر در تجر به بود و بعداز هزار وچپار صدوشانزده سال از فوت اسقلینوس اول 
میئوس طبیب قیاس را باتجر به متضم فرمود وپس ازهفتصد وپانزده سالاز وفات‌مینوس 
برمانیدس طبیب تجر به را خطا اعتقاد کر ده بقیأس عملنمو دوچون برما نیدس پا لم آ خرت 
شتافت اختلاف در میان اطبا پیداشده این خلاف تازمان ظهور بقراط امتداد یافت و 
جناپ خنکمت مأب تجر به و| با قیاس منضم ساخته شجرة خلاف از بنیاد برانداغت و 
خویش و بیگ‌انه را به تعلیم علم طب مفتخروسر افر از ساخت و پیش ازو حکماء این فن 
شر یف را به بیگا نگان نمی آمو ختند ودرروضه‌الصفا مسطور است که کر ازما_ ك‌فرس 
رسولی نزد فیلاطس ملك جزیره قو که مو لد ومسکن بقراط بودفر ستاده استدعاءحضور 
[ نجناب نمود و فرموو که صد قنطار ز رهر قنطاری صدو پیست رطل و هررطلی نود 
مثقال جهة توشة راه جناب حکت بثاه تسلیم نمایند وچون فیلاطس خراج گذار ملك 
عجم بود جزاطاعت چارة ندانست وبا بقراط ملاقات کرده گفت که اگر در رفتن اهمال 
ال خوتدان ابن ولایت رادرمترض هلا کت آورده بامی ,۱ ۱ ۱۳9 
مجال مقاومت محال است و بقراط از توجه بدان صوب ابا وامتناع نموده در ین باب‌قالو ۱ 
قیل سر حد تطو یل کشیده بالاخره فیلاطس حر کت وسکون بقراطرا مفوض بر آی اهل 
شپر ساخت وساکنان آن بلده متفق | للفظ والمعنی عرضه داشتند که قتل وغارت نزد 
مااز مفارقت بقراط اسان تراست وایلچی یادغاه عجم مر اجعت نموده و میبالغه مردم 
آ تدیار رادر پاپ نگاهداشتن بقراط بعرش پادشاه رسانیده پادشاه از [ نطلب متقاعد 
آکر دید و ورااظ هم در آن مملکت روز گار میگذرانید تازمانی که رخت بعالم بقا کشید 
ومدت عمر بقراط نود و نحسال بود از | نجلمه شانزده سال «تحصیل گذرانید وهفتاد و 
نه سال بدرس و تصنیف‌صرقف نموداز کلمات آ نحکیم خجسته صفاتست که‌صداقت ودوستی 








بطلیم‌وس حکیم بل 


میان دوعاقل بسبب مشا کله عقل واقشود و بدوام وثبات اتصال داشته باشد ودرمیان‌دو 
جاهل محبت هر گز پایدار نماند بجپت آنکه مقتضیات عقل همه بيك ترتیب و نسق‌است 
رای زر باب جپل البته ممعالف یکدیکر باشد ودواحمق هر گو نريك امر اتفاق‌نثه‌ایند و 
ازمو لفات [ نحکیم خجسته صفات فصول در میان با تیور اسان حعت انشان 
آن نسخه برالسنه‌وافواه مد کور 2 

بقر اطیسی بقول حمدایٌ مستوفی ازجمله تلامدة بقراط حکیم است وازسخنان او 
است که علوم شر یفه دردل قرار نگیرد تانیت اعمال‌خسسه از ان‌متزل بیرون نرود (ییت) 

تاخانه دل خالی ازاغیار نیابی بام ودر این خانه براز یار نیابی 

بلینیاس بروایت صاحب گز یده خای د ارسطو بود ومنارة اسکندریه که هرچه 
درملك فر ز نك واقم میشد درمر آتی که بالای آن تعبیه کرده بودند مینمود ساخته اوست 
واین روایتمخا لف قو لیست که صاحب‌تار یخ جعفری نقل نموده که‌منارة اسکندر به‌درزمان 
ذوالقر نین | کبرسمت ارتفاع یافت‌ و اس اعلم واحعکم 

اومیرسالشاعر اقدم واعظم شعرای یونان بود و بعداز بشت موسی علیه‌السلام 

و التحية ببانصد وشصت سال ظپور نمود کلمات حکمیه وقصاید حسنیه بسیار دارد نوبتی 
ازو بر سید ند که 3 زبان ازمدح فلان در کام خواهی کشید گفت‌هر گاه که اودست از نعام 
واحسان باز کشد شخصی بااو گفت که دروغ بسیار درفلان قصیده تو یافتم چوابداد که 
شعر عبارت از کلام موزون مقفی است وصدن سخن متعلق بانبیا و اصفیا 

و اتون ان طالو طاغورس ازجمله حکماء ,ونان بکثرت محبت وحمایت اصدقا 
واقربا ممتاز ومستثنی بود ودرین امر بمرتبهٌ تعصب داشت که چون جمعی ازدوستان و 
مصاحبان او باپادشاه زمان‌عصیان ورز بدندو ملك قصد گرفتن ایشان فررمود ز یتون‌اصحاب 
را بمال وسلاح مدد کرد وپادشاه ازاین معنی وقوف بافته زیتون را گرفت وفرمان داد 
تااز او اسامی وعدد مغالفان رابشکنجه اقرار کشند ز ,تون چنگ درحبل متین صبر و 
شکیبائی زده‌اصلا [ نچه مقصود ایشان بودبرزبان نیاورد وچون تعذیب محصلان ازحد . 
اعتذال در گذشت جپت باس ایشان ز بان خود را بدندان بر بده‌بیرونا نداخت‌و آخرالامر 
درائثاء شکنجه بعالم آخرت منزل ساخت پیت جوانه‌ردی‌بسیم وزر توان کرد +« خوش 
آتکس و جوانمردی بجان کرد - مدت عمر شر بفش هفتادودوسال بود 

بطلمیو س حکيم درفن هندسه منفرد درعلم نجوم متفرد بود ودر مدت حیات 
مو لفات تصنیف نمود از | نجمله کتابیست موسوم بماعاطس ومعنی این لفظ عظیم نامست 
و بلغت تازی آن نسخه رامجسطی گو بند ومولد ومنشاً بطلمیوس‌اسکندر یه بودودرزمان 
دو لت ازریانوس رصدبست و بطلمیوس بحلاوت گفتار و لطافت سیار اتصاف داشت و 
قلیل الا کل‌و کثیر السوم بود ومدت هفتاد وهشت سال درعاام ناپایدار گذرانیده و پدار 
| لقر ار نتقال نموداز سخنان‌اوست که‌هر که‌از خردبپره وراست‌دا ند که‌ظل‌غمام و مودت‌عوام 





۱4 هجلد اول - حبیب السیر 
وظلم امل ظلام زود گذر است و گفت هر کس علمی رااحیا کرد نمرد وهر که مالك فهم 
وفطنت کشت غصهً بیوائثی نخورد و ازسخنان اوست کههضرت مملکتمنحصر در شش چیز است 
(اول) قلت‌غضب و شدت‌رو ز کار (دوم) خلوخز این ازدرهم ودینار (سوم) انقطاع باران دو 
سال متعاقب (چهارم) مداومت پادشاه بر شرب مدام ومصاحبت ن-وان(پنجم) سوء اخلان و 
مبالغه درعقوبات (ششم) وفور ظهور خوارج وبشات 
اساپینوس درسلك اعاظم حکماء بناموس انتظام دارد از کلمات اوست که مرد 
عاقل راباید که از تقرب ملوك عظام جزحصول ذکر جفیل واجر جز یل مرامی نباشد و 
و نس را دردنیاغر بب شمار و همه غرپا دا گرامی دار و فر مود که‌هر که‌درتوظن 
خیر برد گمان اورا بیقین رسان وهر که ترا بخیر نشناسد اگر وضیع باشد وا گرشر ین 
با وی احسان کن ثیت 
بپان و بدان را درم بعش و زر ۳ و یت وداین دفم شر 
جالینوس طبیب بروایت اصح ولادتش در بلده فرغامس بعداز پشت عیسی‌علیه " 
السلام بدویست سال اتفاق افتاد و چون بسن رشد وتمیز رسید ببلاد اثينه ورومیه و 
اسکندر به رفته مدنی به تحصیل‌علم طب وحکمت بر داخت ودر آن علم بمر تبه ای‌ماهر کشت 
که بعداز وی هر کس‌در س ارکساب صنعت طب دو ید بگردش نرسید واوخاتم مپرة 
اطباست وطبیب هشتم‌است ازطبیرانی که هر يك بیمثل اعصار و نادره ادو اربودهاند(اول) 
اسقلینو س او ل(دوم)غورس(سوم)مینوس(چپارم) بر ما نیدس( پنجم) | فلاطون( ششم ) اسقلینوس 
دوم (هفتم) بقر اط (هشتم))جا لینوس درروضةالصفامسطور است که‌جالینوس دروقتبکه در 
بلده مقدو نیه از بلاد بو نان‌اقامت داشت یکی از جواری ملك بازرا که‌فر ما نفرمای‌دیار 
مغر ب بود وجمیع ملوك آن نواحی اطاعت او مینمودند علت برص عارض شد وچون در 
آن دبار یک که بمعا لحه مثال آن امراض تواند برداخت موجود نبود ملك مغموم 
رک [تواقعه را بایکی از و زراء درمیان نپاد وز بر تقر یر کرد که در مقدو نبه 
طبیبی است درغایت مهارت جالینوس نام لایق آنکه بحاکم [ندیار نیقاس نشان فر ستی 
تا آن‌حکيم را بدینجا ارسال نماید که عقده این مشگل از توجه طبع شر یفش‌میگشاید 
و باز فی| لحال قاصدی جه؟ة آوردن جالینوس نزد یقاس فرستاده چون یقاس مخالفت 
امر ملك باز نمیت و انست م‌ودجا لینوس رارخصت‌فرمود وحکیم بعداز قطع‌مناز لو طی مر ال 
بدارا لملك آن پادشاه رسیده و بعد از انقضاء ءك ماه در مجلس‌ملك باز باریافت و ملك 
عار ضه جار به معلو له را باوی گفته طلب معا لحه نمود وجالینوس جواپ داد که از ان ٩‏ 
مرض مز من ومتمکن نشده باشد علاج ممکن است وبیآنکه کسی نظر برءخو معلو له 
اندازد حقیقت حال معلوم نمیشود ومن شنوده‌ام که هر کت چشم به بشر هٌ حرم پادشاهی 
می‌افکند دیده اورا ازحدقه بیر ون می آورد فر مود که طریقه ماانشت و ون ۱۳۹( 
بسیار تو را در علم طب حاصل است باید که بروجهی آن مرض را علاج نمائی که از 





۱ 








بطلیم‌و س‌حکيم ۱۹۹ 


این آفت سالم باشی جالینوس فرمود من حیلهٌ میدانم 9 آنکه چشم بر آن مستوره 
افکنم آن علت را به پینمملك باز گفت کها گر ازتواین صورت وقوع یابد ما بفضیات تو 
اعتر اف نمائیم آنگاه چالیئنوس فرمود تاآن ضعیفه معلو له را که حبشیه بود در قفای‌او 
نشاندند و آئینه پدست گرفته در برابر بشره او نگاهداشت‌تاعکس‌روی‌اورا که مبروص 
بود مشاهده نمود و گفت وبکت عضو معلول جاربه رادیدم وقایل علاجست وملك مبتهح 
ور هش چا لینوس تاندك‌روز گاری آن‌مرض را بر وجپی معالجه نمود که سفیدی 
برص ازوجه حیشیه بالتمام زایل گشت وملك اعتقاد تمام نحبت بآن حکیم عالیمقام پیدا 
کرده فرمان فرمود که هر روز در وفت کشندن شبلان بمجان اوتشر یف حضورارزانی 
فرماید و بگفتن نفم وضرر اغذیه واشر به خاصه مبادرت نماید وجالینوس چون روزی 
چند ملادظه | کل وشرب‌ملك نموددید که اغذیهٌ غلیظه واشیائی که مورث‌علت جذام‌است 
بسیار میخورد لاجرم ز بان بمنع گشاده ملت آن نصیحت را بسمم رضااصغانئم‌ود بلکه 
حکیم راا زمجاس‌خود مپجور ساخت و برطبق کلمه (الانسان حریص علی‌مامنم) بیشتر از 
تست بداوز اشیاء مضره‌اقدام نمود وجالینوس باردیگر بملازمت ملك‌باز شتافته‌ازوی 
اجازت طلبید که درعلم طلب نسخه‌ای‌تا لیف نماید ودر آن‌مو اف‌منافع ومضار ادو به‌واسیاب 
وعلاءات‌امر اض را معین کند ومرخص گشته برین موجب‌رساله‌ای که نرشت ودر آن نسه 
مشروح درقلم آورد که اگرملك بهمین دستور اغذبهٌ غلیظه تناول فرماید هداز انقضای 
بکسال شپونش نقصانی تمام یابد ومع دلك ا کر دست ازاشیاء »خر ه بار؟ دهد آن»عارسه 
پصحت مبدل گردد والا چون یکسال دیگر حال بر آن منوال بکذرد مویها و ناخنهای 
او ویحتن گیرد وبا وجود ظپور این امارات اگر بقول اطبا اطاعت نماید علاجح معکن 
است‌وا گر غفلت ورزد مرض مزمن شده‌معا اجه نپذیرد جالینوس آن کتاب را بملك‌سپرده 
پنهپان و بوشیده از آن ملك سفر کرد و درشهر بکه داخل قلم‌رو نیقاس نبود ساکن شد و 
ملك باز بعدازچندگاه از فرار جا لینوس خبریافته مفارقتش را فوزی دانشت زیراکه از 
تصایح او بتنتکگ [مده بود اما بعد ا زود هت مدتی که حکیم در آن رساله بقام آورده بود 
امارت جذام در بشرءٌ ملك ظاهر گشته اشعار او آغاز پاشیدن کرد و ملك متنبه گشته و 
سر بر سلطت را وداع نموده بطریق خفیه بملك یونان شعافت وجالینوس را بیدا ساخته 
درخلوتی اورا بحال خود شناسا گردانید و باخفاء[ نصورت رصیت فرمود و حکیم پادشاه 
را بخانه برده در ابراء آن عءارضه سعی کر ده در عرض یکننال ملكث باز شفا بافت و 
چالینوس یکی از تلامذءٌ خود را بملازمت پادشاه تعیین نموده اورا بدارا لملك سلطنتش 
روان کردانید وملك باز بدان مملکت رسیده امراوارکان دولت بررصحت وسلامت ذاتش 
لوازم شکر بتقد یم رسانیدند و پسر کلانترش که متعهد امر پادشاهی گشته بود سر یرملك 
را بملك باز گذاشت وملك چون زمام امورسلطنت ,دست آوردتحفه‌جات لابقه و تشر نات 
راقه ازاقمعة نفیسه و جو اهر ذمینه ومراکب باد رفتار و کنیز کان خورشید رخسار بشا گرد 





ات 


۱۷۰ جلد اول - حبیب ا(-یر 





جالینوس داد تانزد استاد برد واورا نیز باصناف عوارف و انواع عواطف نوازش کرد 
وهمچنین تحف و هدایا جپة ملك نیقاس ارسال داشته بدو ُوشت که مرا درملك و مال 
باتومطلقا مضا یقه نیست با ید که ازحکیم التماس نمائی که بوطن ما لوف مر اجعت‌فر ما یدو " 
بیش آزین درغر بت توطن ننما بد وچون بیلکات ومکتو بات بنظرءلك نیقاس رسیدفر حناك و 
مسر ور گشته کس ‌فرستاد تااستدعاء حضورجا لینوس نما ید وحکيم التماس نیقاس را قبول 
فرموده بمسکن‌خویش مر اجمت نمود و بعدازچند گاه ملك باز بیمارشد واین‌خبر بجالینوس 
رسیده باتفاق نیقاس بپای تخت ملك باز دفت و چون ملك پیش از رسیدن ابشان شفا 
يافته بود آن‌دومپمانعز یزرا استقبال کرد و کما ینیغی شرایط اعزازوا کرام بجای آورده 
چند ولایت دیگر اضافه میلکت یقاس فرمود ویکی از اولاد خود را شااگ د جالیئوس ۰ 
"گر داند تابآموختن علم وحکمت اورا از بادیه غوابت بسر چشمه هدا بت نت دیس از 1 
انقضای یکماه که لوازم مهما نداری مرعی داشت صلات کر امند و تنسوقات دلیسند نزد 
نیقاس‌وجالیئوس فرستاد وایشان رااجازت داد و بروایتی که درروضة الصفا مسطوراست 
وفات جالینوس در کنار بحراخضر روی نمود وجالینوس بسماع واستماع نغمات و الجان 
با بت مفتون بود از سخنان اوست که بهتر ین انعام [ نت کل بی مقدمهٌ سوّال «ستحق 
آن وصول یابد و فرمود که شرف نفس انسان را بدان توان شناخت که از ار تکاپ اعمال 
دون و اعال خسیش عار دارد و پیوسته همت او برا کتساب عظایم امور و جلایل قضابا 
مقصور باشد و فرمود که هر دوستی که جانب نصیحت نامرعی گذارد و -ق موعطت و 
تنبیه بجای نیارد و دوست را برعیبش مطلم نسازد مستحق آنست که از اصحبت او ببر ند 
و از مهپاجرت او غم نخورند و گفت که سزاوار محمدت و ثنا کسی است که دلش گشاده 


باشد و بقوت حلم صورت غضب فرو نشاند ر باعی 
ای ذات نو پره مد از <سن ادب آن به که ز خشمت نرسد ی سعب 
در وقت غضب خشم فرو باید خورد چون گفت شی ری ۳ ال 9 تخطبیت 
الیس ملطایی اول کسی است که در بلده ملطیه مسائل حکمبه بیان کرد و بعقیده 
اومبدع او لآ بست وچنین گو بد که ازجمود آب ارض متکون گشت و از انحلال ماء هو اء ۱ 


بدید آمرد وازصفوت آب آتش پیداشد وازدخان آن آسمان تر تیب یافت وازشعلات کر ةاثیر 
کواکب مثیر لباس هستی بوشید ۱ 

انکا غورس ایضا از حکماء ملطیه است گویند که انکسا غورس میگفت اصل 
همه اشیاء جسمی است که جمیع اشیاء وقوای جسمانه ازآن متکون شده اما بیان نمیکرد 
که‌آن جسم که مبدع او لست ازعناصر است پاخارج ومیاین | نست 

انکسانس او نیزملطی است ومذهب وی‌آن بو د که اول مخلوقات هو است‌واجر ام 
علو به و عقول و نفوس ازهوای صافی‌مخلون شده‌اند وجمادات و نباتات وحیوانات‌وانسان 
ازهواء کف دروجود | مدهاند 


۱ 








او ذر جمهر حکیم ۱۷۹ 





دیهم‌قر اطیس از مشاهیر حکماء کبار است و معاصر بهمن‌بن اسفندیار و بزعم 
مواف تاریخ حکماء ارسطاطالیس قول دیمقراطیس را برسخنان استاد خود افلاطون 
ترجیح مینموداز کلمات, اوست که آدمی را دروفت عزت ورفعت امتحان با ید کردنه‌هنگام 
خواری ومذلت و گفت که الم معا ند بهتر است از جاهل منصف و فرمود که واجیست بر 
انسان که لوح دل درا از لوث مکر و خدیعت پاك سازد چنانکه جامه را از آلايش وسخ 
پاك میگرداند و گفت که چنان شیر ین مباش که ترافرو بر ند وچنان تلخ‌مباش که‌ازدها نت 
بیرون‌افکنند مصر اع بدان دلیل که خیر الاموراوسطها : 

اقلیدی صودی او ل حکیمی استکه در عام ریاضی ستدن گفت و آن فن را 
علیحده تدوین نمود و مصنف وی موسوم باسم اوست از سخنان اقلیدس است که هرچه 
از تحت تصرف بیرون رود عوض آن بحصول می‌پیو ندند یانی برهر تقدیر تأسف وتحسر 
بی‌فا ده است شخصی باوی گفت که من چندان سعی کنم که رشته حیات تو انقطاع بذ بر د 


جوابدادکه من چندان‌جهد نمایم که آ تش غضب‌توتسکین گیرد پیت 
4 مهوتاند نورو سک عوعو کند هر کسی بر طینت خود می‌تند 


سافر طیس برادر زاده وشا گرد ارسطا طالیس نود بعد ازفوت استاد رت 
اونشسته زبان حکمت بافاده میکشود کتاب [ثار العلویه و کتاب مابد الطبیعه درسلك 
مصنفا نش انتظام دار ند وازسعنان اوست که میگو ند که بر سلطان ظالم و برما لدار یکه 
ازحسن تدبیر بی بهره باشد و بر بخشنده‌ای که اموال درغیر مصرف صرف نماید و بر فاضلی 
که صایب رای نبود رشك وحسد مبر بد 

بوذر جمهر حکیم اعلم حکماء زمان خود بود و بوزارت نوشیروان قیام مینمود 
و کیثیت وصول او را بملازمت کسری بعضی از ارباب اخبار برین نهج درسلك تحر بر 
کشیده اند که نوشیروان شبی درعالم ریا مشاهده مینمود که درپیش تخت او درختی 
رسته است و صورت آن شجره مقبول افتاده جام مدام پردست ی وقبل از آ نکه 
تجرع کردی خو کی ظاهر شده شراب آشامیدی و نوشیروان از وقوع ایتحالت محزون 
8 ختان د بد49حوك بر مسنداونشستی و کسری کاس داشته خوك شر اب‌خوردی 
چون نوشیروان بیدارشد قوافل حزن واندوه درباطن اومنزل گید ومعبران را احضار 
نموده بعد از تقر یر واقعةٌ مذ کوره از تعبیر پرسید [ نجماعت از تعبیر اشخواب عاجز آمده 
جواب رون رصو اب تخو | نستند گفت و شعف کسری بدانستن تعبیر خواب سمت ازدیاد 
پذیرفته جمعی ازسیاحان مملکت را امر فرمود تادراطر اف آفاق متفرن گشته طلب‌شحصی 
کنند که نقاب حجاب ازچپره آن امر میهم بردارد از | نحمله مردی آزاد سرو نام یمرو 
رسیده به دبیرستانی‌مرور نمود واز معام برسید که از علم تعبیر هیچ وقوف‌داری جوابداد 
که تاغایت باموختن‌این‌فن استسماد نیافته‌ام بوذرجمپر که از جملهٌ صنیان آن دیرستان 
بود و بحدت ذهن و صفاء طبع اتصاف داشت زاد سرورا گفت کیفیت این واقعه رابیان 





۷۱۷۴ مجلد افل دیب السیر 





کن شاید تعبیر بخاطر رسد استاد بانك بروی‌زد که خاموش باش‌و ] زاد سرومعلم را از 
غلظت مانم آمده خواب کری دا اسان و د بوذرجمپر گفت مصراع نگویم من‌این 
کفته جز نزد شاهجد آزاد سرورا گفتار کودك معقول افتاده او را الاغ وخرج راه داده 
باتفان‌متوجه در گاه‌بادشاه شد ند و بعداژو صول بء‌قصد آ ز اد سرو"قضیة آوردن بوذرجمپر 
را معروض نوشیروان گردانیده کسری درخلوتی او را طلب داشت وطالب تعبیر خواب 
شده بوزرجمپر بعرض رسانید که در ثیستان پادشاه علامی امه و۱۳۹ 
الفت گرفته وا گر خاطر همایون خواهد که حقیقت این‌حال مکشوف گردد حکم فرما بد 
تا کنیزان يك يك ازپیش او بگذرند و کسری + ین موجب فرمان فرموده بعداز مرور 
کنیزان و تفحص احوال ایشان یت غلامی پدید آمداندر میان:+ ببالای سرو بچهر کیان 
و بوضوح انجامید که آن علام را دختر حاکم چاج بنابر[نکه ازخوردی باز باو متعلق 
بوده ازخانهة پدر همراه آورده ودر لباس عورات درشبستان نگاه معداشت لاجرم کسری 
دختر وغلام را بسیاست رسا نیده بوژرجمپر را ملازم گردا نید ودوز بروز گار آن حکيم 
فطنت شمار درتر قی بود تاپدرچة بلندوز ارت دسید نقلست که دوزک نوشیروان مسل 
عظیم آر استه و باحضار حکیا ومو بدان مثال داده اشارت فر مود که هر يك ازحضار ک1.ه 
چند که‌متضمن صلاح احوال پادشاهان وز یر دستان باشد بیان فرمایند وهر کس از اهالی 
آن محفل در آن باپ استقصا نءود چون نوبت به‌بوذرجمپر رسید بعرض رسانید که من 
مقصود ملك را دردو ازده کل» ادانمايم نوشیروان سوال کرد که آن کامات کدامت حکیم " 
جواب داد که (اول) پرهیز است‌ازشهوت وخضب‌وهوای‌نفس (دوم) صدقست‌در گفتار ووفا 
بو اعیدوشروط وعهود وموائیق (سوم) معورتست باارباب‌دانش در آنچه سانج شود از 
حوادث(چهارم) ا کرام علماء و اشراف و ار اء کتبابست علی قدر مراتبهم (پنجم) تعهد 
قضاست و :فحص عمال وجزا دادن نیکو کار و بد کر دار بواسطه احسان و اسائت بدیشان 
(ششم) تفتیش ز ندا نیا نست‌هر چند گاه‌نا گناه کاران را عقو بات نمایند وهر کس راکه‌مستحق 
گذاشتن باشد اطلاقفر ما ین (هفتم) تعپدطر وت و اسو او اهل تجار تست(هشتم) تأدیپ‌رعا پاست 
برجرایم و اقامت حدودبر ابا برمائم (نهم) جمم اسلحه و آلات <رست (دهم) ا کر اماهل 
بیت وعشایر وعقار ست (بازدهم) تعیین‌منهیان و جواسیس است تساحوادث ملکی را 
معر وض دار ند(دو ازدهم) تلطف و تنقد در بارهٌ وزرا و ندما وخواص وخدمست و ایض از 
کلمات حکمت ایات بودرعی اتود ال نیکوئیها سه چیزاست تواضع بی توقع 
سخاوت بی‌منت خدمت بی‌طلب مکافات و به الحمد والمنه که بمساعدت توفیق ازلی و 
معاو نت سعادت لم ,زلی جواهر اخبار مشاهیر انبیاء بزر گوار و ژواهر آثار جماهیر 
حکماء عالی مقدار در سلك نظام انتظام یافت و خامهٌ پسندیده ارقام بق-در امکان در 
تصحیح و تنقیح ین روایات صحت آیات اهتمام نموده عنان بیان بصوب دیگرتافت ی 
نم شکر خدا راکه ز لطف ازل وزسبب مکرمت لم یزل++ گشت بسعی قلم خنوش 





1 تام مرن ان نامه میاه کشت یش سعنی کر 





ان ی [بند درین و 
جد ساز نمایند نوای کرم اعد در گذر ند از سر سپو قلم+3 تاز فرح کلك بلاغت 
گاید درک ج گهر جِ بلکه کند عرص آفاق پر++ از سخنا نیکه بود همچو در 

لك قدم + شرح دهدحال ملوك‌عجم 


تمام شد جزو اول از جلد اول <بیب!(-یر 














تکار 
جزو دوماز مجاد اول 


درذ کر ماو لك عجم و سلاطین عرب 4۲ قبل از ظع‌و ر حضرت رساات 
ی ا له ءلبه و سلم در مها (ك عالم بلو ازم فر مان 
فرمانی یام نم‌و ده‌اند 

بعداز تقد یم حمد و ثنا ابیت پادشاهی که بادشاهان را جد پادشاهی بحض در 
او ست‌جل جناب‌جلاله و پس از تبلیغ‌درود ودعا یت دین پناهی که از کمال شرف +اهر دو 
عالم طفیل حضرت اوست #۶ صلی‌ابة علیه وسلم وعلی له نموده میشود که‌اقلام‌مصوران 
الواح اخبار بدین گنه صورت نگار است که اگرچه مدت سلطنت و زمان ایا لت‌ملوك 
و ااکام 2 فرس امتداد تمام داشت و از ابتداء تباشیر صبح اقبال تاانتحاء غروپ کو کب‌جاه 
و جلال بیط غبرا جولان گاه یکران‌آن طبقه بوده همه کس نقش اطاعتشان بر صفحهٌ جبین 
می نگاشت درچگو نگی ا-مار 3 طرای آثار آن حکام شوت دار اختلاف سیار دمت 
داده وطر یق تحقیق آن از شار عاستقامت بجانب انحر اف افتادهو ازمواقع ز الومواضم 
خلل یکی آنکه موّ بدان ایغان راگمان آنست که مدنی مدید وعهدی عید صحن‌هامون 
و نشیب چتر نیلگون از فر ما نفرمائی کشور کها و کامل حشمتی مظفر لواخالی بود بت 
دیر زمان ملك پناهی نبود *#هیچ‌طر ف‌صدمت شاهی نبود - چه بعداژوفات کیومرن که به 
زعم فارسیان والد معشر بشر است مدت صد وهفتاد و چندسال مسند حکومت و اقبال و 
چپار بالش سلطنت و استتلال ازجلوس صاحب نامو سی که زمام حل وعقد وقبش و سط 
امور جمپور درقبضٌ اقتدار اوتوان نهاد بی نصیب افتاد تاانکه ه وشی ۳۳۳۱ 
پادشاهی نشسته سلك مپام فرق‌انام راا نتظام داد ودیگر آنکه سیب عجز نوذرافر اسیاب 
مدت‌دوازده سال درایر ان کامر آن بو ده پتوران‌مر اجمت نمود وچندسال تخت و بخت‌ابرانیان 
خسروی نافذ فرمان نداشت دهمچنین چون منشور هستی زاب مطوی گشته ملك‌ومال‌باز 
گذاشت سالها اطر اف جهان ازسلطان عالیشان با نصیب نبود تا کو کب اقبال کیقباد از 
ان عدل وداد طلو ع مود بنابرین جپات تار بخ آن‌سلاطین نصفت صفات عرصهٌ حوادث 
خلل ومحل عو اصف ز لل گشته وعجایب [ثار وغرائب اسمارشان فرمودة دست تفییرات 
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زمان آمده ازحیز صحت وحوزة استقامت در گذشت‌و با تفاق‌مورغان‌خجسته شیم پادشاهان 
عجم چپار طبقه بوده‌| ندپیشدادیان و کیا نیان‌و اشکانیان وساسانیان ودرمدت ایالت‌ایشان 
چپار روایت در کتب پ اهل‌حکایت ورود یافته هر کس تابع ملت زردشت است زمان استعلاء 
لواء دو لت ایشان را چپارهزا ر وصد وهشتاد و دوسال وده‌ماه‌و نه‌روزمیشماردو بیشوای 
ناظمان مناظم سن رانی حمزةبن حسین اصفهانی چهارهزار وهفتاد و یکسال ودو ماه 
ونه دوز می‌پندارد وبپرام بن مردانشاه موّبد بچپار هزار وچپارصد و نود ونه سال و 
ماه میر سائد ومو لف فارس نامه چپار.هزار وصد وهشتاد و یکسال و چندماه‌میدا ند 
اماییشدادیان با کیومرث ده نفر بوده اندومدت پادشاهی ایشان بقول حمزةین 
حسین آصفپانی دوهزار وچپار صدو هفتاد سال است و به‌روایت بپرام شاه بن‌مردانشاه 
دو هزار و هفتصدو سی و چپارسال و بعقیده <مد ال مستو فی دوهز ارو چپار صدو پنجاه‌سال 
۹ و نوع انسان که میا تالت اسان دش ی ومر تب زست و کومرث 
بلغت‌سر یا نی حی ناطق را گویند ودر نسب کیومرث‌میان‌ار باپ اخباراختلاف بسیار است چه 
بعضی راعقیده ی اولاد صلبی آدم بود وجمعی گفته اند که قینان‌بن 
انوش بن شیث بن آدم علیه| لسلام وک و مر ث میگفته | ند وزعم مجوس | لست که کومرث 
عبارت ازابوالبشر است و لقبش کل شاه بود زیر) که درزمان سلطنت اودرفضای‌جهان 
غیراز آب وخاك‌چیزی نبوده‌است وزمره‌ای بر آن رفته‌ا ند که امیم بن لاودین ارم‌ین‌سام 
بن نوح‌را کیومر ث‌میخو | نده اند چنانچه در روضةا لصفا مسطور است اصح اقوال آنکه 
رد ام بود و باتفان جمیع ءورخان اول کسی که درجپان نام پادشاهی برو 
اطلا یافت کبومرث است ییت نخستین خدیوی که کشور کشود+د سرتاجداران کیومرث 
بود و کیومرث باوجود وفور انصار و جنود چون از تنظیم امور ملك فارغ شدی فرداً 
وحیداً بسیاحت اشتغال نمودی و دراطراف کوه ودشت بعبادت صانم جپهان آفر ین اقدام 
فرمودی وزمره‌ای گفته‌اند. که زینو لجام وسواری را کیومرث اختراع کرد وپشم رشتن 
وتافتن واز آن جامه و کلیم بافتن را او یدید آورد مدت سلطنتش بقولی سی‌سال بود و 
بروایتی چپل سال واوقات حیاتش هز ارسال 


گفتار در بیان مجملی از وقایع ذمان پادشاهی آن مقدم 
سالاطین وذ کر کشته شدن بعضی از اولاذ او بز خم‌سنگ 
ار بت وشیاطین 
اکابر مورحین مر قوم دقم بللاغت ی دانی هن 5 کیومرث را سرا بود که 


۳ اوقات را شرف طاعتا بزد تعالی صرف مدنمو د وان تس روژی از در در سرد 
که هپثر بن صفات بشری "کدامست جوابداد که ك آزاری وعبادت حضرت باری رخ 











ام ۳] و ۳ 
جوان نکته دان باخود تأمل کرده کات کم آزاری متر نب برجدائیست وعبادت موقوف 

بر وحدت وتنهائی آنگاه ازخلق انقطاع اختیار کرده درجبل دماو ند بطاعت خداو ند 
مشذول شد و کیوه‌رث گاهی بمعبد و لد ارشدرفته دیده بد بدار او روشن میگردا نید ودر 
کر اخیر که‌متو جه‌ملاقارها فرز ند خود. گت درا؛ناء راه‌چفدی دو سه نو بت آوازموحش 
ک 9۹ کیومیات بآواز آن طیر تطیر نء‌وده بر زبان راند که اگر این آواز مستلزم 
منکز وهاست که من رسد انشاءابله موسته این جانور مردود و مطرود بنی آدم باشد و 
تطیر باآواز جغد از آ نزمان باژ بیدا شد القصه چون کیوفر نگ پمسکن یس رسیداو را 
کشعد دید زیرا که جممی ازد یو ان که‌در آ نز مان از چشم آدمیان پنپان نبو د ندو بااهل صلاح 
عداوت می‌ورز یدند ستکی برسرش زده ردند ٩‏ ۱ ازمشاهدة آنصورت‌جزع دفزع . 
سار نموده‌مقارن[ نحال کر یم ذو الافذال تکمال صنم لایزال در آن‌جیل چاهی بدید آورد 
وارک وم 2 اتجوان مرح را در آنچاه فرو گذاشته و ی ار 
بعضی مجوسیان راعقیده آنست که‌از آن‌روز باز تاغا بت هر روژه ده بانزده نوت آ ند 

از | نچاه ز بانه میز ند و از بچاه رفرومی نشیند و کیومرث بمد اژالقاء پسر درتك چاه‌روز 
دب بصرع وزادی زر سرت بای مستلت میفر‌مود که اورا از قتلاٌ فرزند سعاد ید 
و مقام توطن ایشان آ گاهی بخشد بالاضره درخواب از حقبقت حال | نکر وه‌شقاون مآلاطلاع 
بافته بطر بق سیر بطر ف‌دبار مشرق نوجه نمود و پس از طی اندك مسافتی نظرش بر 
خر وسی سفیدافتاد که‌ما کیان‌در بی‌داشت و با ماری در نبرد بودومار هر گاد قصدما کیان 
میکر د <روس خروش بر آورده بعنع او میپرداخت‌و کیومرث شجاعت آنعر غراپسندیده 
ماد را بقتل رسانید وپرین معنی تفال موده قاتلان پسر مرحوم خود را باز یافت‌وجممی 
داه‌تیع بیدریغ گذرانیده فوجی‌را در بنجة تقدیر اسیر ساخت و بکارهای‌دشو ار بازداشت 
ودر آن منز ل که اورا فتح وظفر دست داد شهری با نهپاده آن بلده موسوم پبلخ گشت 
کو بند که در آ نوقت که کیرمرت بتعمیر آن شپر مدغول بود شخصی از دور بیدا شد و 
بعضی ازحضار او راجاسوس کمان بر ده‌چون آن‌عز یز نزديك رسید کیومرث‌اورا,شناخت 
که برادر اوست ویر زبان آورد که بلاخ بدین چهة آن بلده را بلخ نام نهادند وقاضی 
ناصر الدین بضاوی کر که کیومرث در مدت سلطنت دو شهر بنا نهاد اصطخرو 
دم ‌اوند و نیز معتقد قاضی و صاحب تاریخ معچم آنست که آن سر نوم ۱۳59 
دماو ند کشته شد سیامات نام داشت و اعتقاد طری که سيامك پسر زاده کیومرث 
بوده که بعد از چند گاه از تل آن تو لد نموده و سيامك بء‌ز ید عقل و کیاست و فپم و 
فراست از ابناء زمان امتیازداشت وچونبدن رشد و تمیزرسید کیومرث‌اورا بولابت‌عرد 
مقرر اگو رات و کلیان وجز ثیات امورمملکت را باستصواب رای رزین اوفیصل میدادو 
سيامك درزمان حات کومرن دوژی تاپا به جممی از ز مر #عفار بت با ز خورده بین | لجا نبین 
مهم تال انحاهید وسيامك باز خمی رن بمنز ل خود رسیده بعد ازدو سه روز وفات 
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وقایع رم‌ان پادشاهی کیو مرث ۱۷۷ 


بات و کیومرث ور ی سلطنتاضطر ابعظیم نموده مقارن [ نحالازحرم محترم 
شاهز اده مرحوم ولد ار شدمتو لد گشت و ورگ بد بدارش چشم روشن کرده ۵ صراع 
و کش نی در رگرافت و آن مو لود عاقبت‌محمود را موسوم یوش تک دا لیده 
ی ۶ ول و اخذکشند.گان سيامك مصروفداشت و بتائید رپ‌العالمین آن 
ملاعین رااسیر ساخته بعالم آخرت فرستاد وچون آثار دولت واقبال وانوار شو کت و 
۰ استقلال از ناصیه همایون هوشنگ لاح ولامم گشت کیومرث زمام امورسلطنت‌رابقبضة 
3 درات او باز گذاشته به نفس فیس در کنج عز لت منزل گز ید تا آن زمان که اجل موعود 
2 فرا رسید هوشنک بقولا کثر و اشهر پسرز ادةٌ کیوهمرث و به عقيدهٌ زم‌ره‌ای‌پسر صلیی‌او بود 
و بعضی گفته | ندمپلا؟ کل عبارت از اوست و قینان کنا بت از پدر او وباتفاق جمیم ائمه‌اخباد 
هوشنگه پادشاهی فطنت شعارحکمت |[ ثار بود ودراشاعت عدل وداد بمر نبه‌ای‌مبا لغه نود 
که بیشداد لقب یافت یعنی عادل اول کتاب جاودان خرد که حسن‌بن سپل وزیر مأمون 
عباسی بعر بی ترجمه نموده از جمله مصنفات آن پادشاه <جسته صفاتست و او نخستین 
بادشاهی است که آهن اتید یرون آورد ودر کوره 7 واز آن انواع اسلحه 
" ساخت واز بوست سمور وروباه پوستین دوخت وسگان تازی رامعا م گردانید و کلاب‌را 
جپة تا رمه باز داشت وخدام را دربیش خود بقیام امر فرمود ات جوهر و سیم 
وزرازمعادن و قطم آشحار کردن وتخته در از آن تراشیدن همه ازجمله مختر عات‌اوست 
وهوشنک در آخر اوقات حیات گوش هوش طبمورث را که و لیپدش بودبدرر نصایج 
سودمند کرانبار گردانید وسرانجام مپام ملك ومال رابرآی‌صواینمایش باز گذاشته 
سلوك طر یق تجر دو | نقطاع اختیاز فرمودودرزاو به‌ای بعیادت حضرت باری اثتغال میامود 
تازمانیکه فوجی ازشیاطین بسروقتش رسیدند درحین سجده سنگی پرسر آن خسرو با 
فرهنگ زدند چنانچه فک محال یام و قعود نیافت مدت سلطنتش قول زر کف اهل‌خبر 
چپل سال بود وزمان حیاتش بروابت طبری پانصد سال وصاحب متون‌الاخبار گو ید که 
از زان ونات ورن تا وقت رحلت هو شنتگ دو ست و بیست وسه سال بسودوالعلم 
عندایه| املك المعبود 
۰ طهم و رث بروایت بعضی ازمورخان بسس صلبی هو شنگ است وزمره‌ای‌را اعتقاد 
آنکه بسرزادة اوست و بدرش دلجپان نام داشت و لقب طم‌مورث زیبا و نداست یعنی‌تمام 
صلاح ودیو بند نیز ازجمله القاب [ نعسرو خردمنداست واورا بدین جپة تفت 
که فوجی کثیر از دیوان را بقتل رسانید چنانچه بروایت جعفری عدد مقتولان او بيك 
هز ار وچپارصدوهشتاد رسید و بعضی تک ازعفار بت ر امطیم‌ومنقادساخت و بقول‌صاحب 
متون‌الاخبار طهمورث دراقالیم سبعه رایت سلطنت برافر اخت و اوتابع اوامر و نواهی 
الپی بود و بعبادت جناب جلال پادشاهی قیام مینمود و بروایت مشهور سنت سنیه صوم‌در 
زمان دو لت او بیدا شد سیب که در آن ایام درمیان فرق انام قحط وغلائی عظیم و قوع 
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یافت وطهمورن ملاحظهُ حال فقر | وایتام کرده فرمانداد که‌اغنیا بغذای شام قناعت نما یند 
وطعام چاشت رابدرو یشان اثار کنند درتاریخ معجم بقلم مشکین رقم مثبت گشده که‌اول 
کسی که شا فارسی نوشت وزینت بادشاهان ساخت واحمال واثقال پردو اب بان کر ده 
طیور شکاری راصید کردن آموخت واز کرم فز ابریشم استخر اج نمود و بالهام الپی او 
راءعلوم 359 خورش آن کرم بر ك توت است طهءورنث بودو بعقیده‌صاحب جعفریعءرش 
هشتصدسال بود وزمان سلطنتش بقول‌طبری ار 1 ۱1 و بروایت بعضی از کبارمورخین 
سی سال وپندز ومزو و آمل وطبرستان وسارویه واصفپان رااو بنا نموده 


<هشیل بز عم زهر ه‌ای از ار باب اخبار پسر صلبی طهمورن بود و فر قه ای‌اورا برادر . 


طب-ورث گو یند وطائفه‌ای برادرزاده گفته| ند و لفظجمشید مر کیست از اسم ولقب زیرا 
که نام اوجماست و لقبش شید ومعنی شید یر است‌وچون نوریازروی جمشیدمیدر خشید 
باین لب ملقب گر دید القصه مثنوی چوه‌همورث ازملك بر پست رخت + مقر به‌چمشید 
شدناج و تخت ه جپاندار جمشید فرخ سر شت +3 بیاراست گیتی چو باغ بپشتد نخستین 
که در ملك بگشاد دست +4 درفتنه برخلق عالم ببست ودرزمان شهر باری‌و او ان جپان 
داری جمشید ممالك عالم بکمال معموری و آبادانی رسید چنانچه برواتت منت سیفیل 
سال درقلم‌رو |وهیچکس ؛موت ومرض وهرم مبتلا نگردید و بزعم طالفه‌ای ازمورخان 
جه شین اول کسی است که استنباط علم طب نمود و بوضم حمام اشارت فرمودو او نخستین 
کسی است که جاده‌ها و شوارع‌دز کوه‌وصحرایدید آورد و بروایت مشپور شر اب‌انگور 
در زمان پادشاهی اوظپوریافت وجسی ازمتتبران ساختن تبرو کیان زار مسر با 
اوش‌رده| ند وجمعی گمان برده‌اند که تر تیب پیرابه اززر وسیم و لمل وفیروزه از نتایج 
طبیعت جمشید است وجمشید پقول طبری مدت هفتصد سال‌و بعقیده پمضی دیگر از ناهجان 
مناهح سخوری ششصد وهفده سال برجاده قویم خداپژ ستی راسخ دم وثایت قدم بود 
شاه بتسویلات شیطانی و تخبیلات نفسا نی‌دعویا لوهیت نمو دبدان واسطه |ختلال باحو ال 
مملکت راه یافته ضجات تازی, لشتکر بر رش جمشید ازمقاومتش عاجز شده فرار 
بر قر ار اختیار کرد مدت سلطنتش بقول اک مورخان هفتصد سال بود و زمان حیانش, 
هزار سال 
در شمه‌ای از ا<وال واوصاقی <م و بیان استیلای اد 


بر مات << 


مالکان ممالك سخن رانی وبانیان مبانی نکته دانی درمو لفات خویش آورده! زد 
که جمشید درمبادی ایام سلطنت و جپانبانی درنزای دوح افزای فارس بتمهید قواعد 
بناگی برداخت که طول آن دوازده فر سخ بوددروقتیکه خسر و کواکب موا کب خور شبد 
دردرجه او لازحمل که بیتا لشرف او ست نز ول نء‌ود جم‌شید باحضار اکابر واشر اف‌اطر اف 





بیان احوال و اوصاف چم ۱۷۵۹ 








فرما رن ونان برس بر سروری برامد ویساط تماط مینوط گودانیده 
آن روز را نوروز نام نپاد و بحصول‌امانیو آمال طوایف انام حکم کرده اپواب عدالت 
ورعیت پروری برروی روز گار اهالی هرشهر ودیار بگشاد و جمپور خلایق را منقسم 
بچهارقسم ساخته مقرر فرمود که هرطبقه ای را بروجهیکه لایق بحال و مناسب بطور 
ایشان باشد رعایت نمایند وهیچ طایفه درمپم طایفه‌ای در مدخل نفرمایند قسم اول 
اصحاب علموار پاپ قلم بودندوقسم‌دوم طبقات سباه وحشم وقسم سیم اهل حرث‌وزراعت 
وقسم چپارم بيشه وران واصحاب صناعت و همچنین منقول است که جمشید درایام نصفت 
کستری چپار انگشتری‌ساخت و بر نگین هرانگشتری کامه‌ای که بمهمی ازمهمات‌مناسبت 
داشت نقش نود درانکشتری که بپنگام جنك با نگشت درآوردی منقش بود که آهستگی 
ومدارا یعنی درحرب تأنی با ید کرد و تعجیل را مذموم باید شءرد و درانگشتری دوم که 
| کثر ایام‌در ا نگشت خودداشت مثبت بود که عدل و عمارت یهء‌نی منافع از مملکت بدون عدالت و 
عمارت صورت نه بندد ودرانگشتری سیم که تعلق‌به منهیان وجواسیس وفیوح بود نقش 
زمود که راستی و شتاب یعنی درایصال اخبار شرایط راستی وشتاب بجای باید آورد و 
باتکشتری چپارم که تعلق بدیوان مظا لم‌ داشت مسطور بود که سیاست و انصاف لت 
از تو گرانصاف[ یددرو جود به که عمری‌درر کوع ودرسجودالقصه چون جمشید بوساوس 
شیطانی و هواچس نفسانی ازجاده قویم عبادت سبحانی و شارع مستقیم رعیا بت .افر اما 
انسانی انحراف‌نموده دعوی الوهیت کرد و بتان بصورت خود تر اشیده بخلایق,راتیکیلیف, 
فرمود که بپرستش آنصور بی‌نفم وضرر قیام نمایند نظام مهام_عالم کنسیخته شد و درهر 
طرفی فتنه‌ ای انگیشته گشت وشدادین عاد برادر زادة خود ضحاك تازی را باسیاه‌سیار 
بمقا بله‌ومقا نله جمشیدم مور گردانید و بر وا یت‌مشهورجمشیدبعد ازستیزو آویز روی بوادی 
گر یز نهاده مدتها دراطراف و | کناف عالم سر گشته می گشت و آخر الامر بچنك اعدا 
افتاده ضحاك فرمود تااورا با آن استخوان ماهی که به‌اره‌مشا بهتی دارد دوپاره کردند 
نظم زمانه‌چو بادست‌باد از نعست +4 نقاب‌ازرخ گل بعزت کشد++پس از هفته‌ای درمیان 
چمن++تنش را بخاك مذلت کشد ومحمدبن جر برالطبری ازشاهنامهٌ بزرك نقل نموده که 
جه‌شید بعداز فرار ازضحاك چند گاهی مجهولوار در گرد جهان سر گردان بود و عاقبت 
در نواحی سیستان‌سا کن گشته دختری‌ازمردم[ نجاگی رابحبا له نکاح‌خویش‌در آورد و او را 
اون تس ری متولد شد و گر شاسب ورستم دستان از نسل آن سر دروجود آمدند 
و بعضی از اهل عجم که به نبوث جمشید اعتقاد کرده درقلم آورده اتکی حون حمشید از 
عدت وصو لت لشگرضحاك [ گاه شد ودانست که طاقت مقاومت با آن سباه ازحیز قدرت 
او پیرو نست باتفان مو بد مو‌بدان فرار برقرار اختبار کرد و بقیةٌ ایام زندگانی راد رکنج 
غاری گذر انیده با ندك آب و گیاهی قانم گردید و اين ابیات که توشته میشود مناسب این 
رو اسست نظم شنیدم که چمشید از تخت و بخت زدیا بعقبی‌چو بر بست رخت+3 چنین گفت 


۱۸۰ جزء دوم ازمحاد اول - حییب السیر 
بامو بد کاردان:+ که ای‌پرهثر مرد بسیاردان؟4 بپفصد رسید ازجهان سال من+وشدازموج 
دربا فزون مال من ++ مقالبد احکام دبوو بری*+درانگشت کردم چوانگه 
نگون کشت و آشفت کار +بدین روز بنشستم ازروز کار++ بگفت این سخن شاه‌صافی‌رو آن++ 
وز [ نجا بر اه عدم‌شدروان 

صحاك تازی بروایت بعضی از ناظمان مناظم نکته پردازی خواهر زاده جمشید 
بود و پدر او درسلك ملوك عرب انتظام داشت واعراب او را علوان و عجمیان مرداس 
مرگفتند و عقیدة سیاری از مورخان چنانجه سایق مذ کورشد والد ضحاك برادر شداد 
بن‌عاد بود و مجوس گو بند که نسب ضحاك بشش واسطه بکیومرث میرسد و فارسیال 
ضحاك رابیور اسب ودهاك نامند بیور بلغت بپلوی »ر ادف ده‌هزار است وچون او همیشه 
ده‌هز اراسب درطو یله داشت بیوراسب لقب‌یافت و آكعبارت ازعیب و آفتست وبنابر ]"نکه 
ضحاك بده‌عیب معیوب بود بده‌اك ملقب‌شد وعیوب مذکوره| ینت : کر اهیت تچپار ۰ ۱3۳ 
قامت - قلت‌حیا- کثرت! کل-بسیاری ظلم-بدی‌ز بان-شتاب‌درمهمات- نغوت_جبن-ابلپی و 
زمر ه‌ای گفته| ند که لفظ ضحاك معرب ده آك است وباتفاق مورخان آفان ضحاك ساهر 
ماهر و کافر فاجر بود ودرایام سلطنت با نپدام اساس عدالت واشاعت طر بقه ظلم و بدعت : 
سعی نمود نظم اساسی که آن دشمن دین نهادجدنه بر وضع شاهان پیشین نهادددرا یام 
اواین سخن عام بود+ که ایام او شر ایام بود القصه چون‌آن سردفتر اهل ضلالبروایتی 
مت کف دسا لو با ۳2۵ ندوخت بتقدیر منتقم جبار دوشعبه بشکل دومار ازدو کتف اوسر 


برزد چنانچه از الم آن اطتحالتن علوان بیطاقت شد واطبا از معا لجه عاجز آمده ضحاك 


بتعلیم شیطان ازمغز سرانسان مرهمی داخته بر آن ماران طلا کرد ودرد او تسکین بافته 2 


مقر رشد که هر روز دوز ندانی زایکشته ومبر سرایشان را مر هم کنند و بعد از کشته‌شدن 
تمام ز ندانیان از محلات وقری هرصباح دو وس زا گر فته بقل هیر ایند و ۱۲۲ 
بیگناهان را بنظر 1[ نکافر ظالم میبردند و گاهی کشند گان بر آن فقیر ان ترحم نموده 
بمضی را میگذاشتند و ایشان پوشیده و پنهان آزشهر بیرون رفته. درشعاب جبال اوقات 
میگذرانید ند گو یند که گردان از نسلآنجماعت پیدا شدند و چون فریاد و نفیر بر ناو پیز 
از جور و بیدادآن مصدر شروفساد پکر؛ |ثیر رسیدکاوة آهنگر اصفهانی که دوپسر اور| 
بقرمان آن بداختر بقتل‌رسا نیده بودند چرم‌پاره‌ای‌را که آهنگران دروقت کار بر پیش خو یش 
بندند ابر سنرچوبی کرد و آواز بر آورده‌خلایق را ,محار به ضحاك‌دعوت نمود ومردم بسیار 
بروی جمع آمده برخلاف ضحاك پیبان را بایمان موّ کد گردانیدند و کوه اصفم ان را 
مضبوط ساخته بجانب اهواز گر کشيد و کماشتة ضحاك را بقتل آورده باندك زمانی 
اکثر ولایات فارس وعزاق را مسغر کرد ودر آن مدت چندکرت ضحاك لشگر بمحاربهة 
کاوةٌ آهنگر فرستاده آن جنود نکبت ورود هر نوبت منهزم و منکوب مراجمت نمودند 
آنگاه کاوه باسپاهی بیباث روی توجه پجانب ضحاك نهاد ومسکر ضحاك[نوقت در 
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ذ کر فربددن بن اتقیان ۱۸ 


حدود ولایت طبر ستان ودماو ند بودوچون کاوه بمملکت‌ری در آمد طا لب شخصی شد که 
ثاسته سر یر چهانبانی باشد و او را بفر یدون‌بن اتقیان که از اسباط جمشید بود نان 
داده کاوه فر بدون را بدست [ورده سرش را بافدر فرماندهی آراسته تمامی آن لشگرو 
[کر آشراف اطراف کر خدمتکاری فریدون برمینان بستند و دزفتنه برروی ضحات 
گشادند و پس ازمقا بله ومقاتله [ نظا لم را اسیر کرده بنظر همایون فر بدون رسانیدند و 
فر یدون‌چنّد گاهی ضحاك را درچیل دماو ند محبوس کر دا نیده بالاخره اورا بز ندان لحد 
فرستاد مدت ععرضحاك بقول‌طبری هزارسال بود وطایفه‌ای از اهل اخبار گفته اندکه آن 
کافر بیباك هزار سال پادشاهی نمود وجمعی کثیرازاکابر مورخان گو رند که ابر اهیم‌ع در 
| بام‌سلطنت ضحاك مبعوث‌شد و بر تقدیر صحت این روایت چنان اعتقاد باید کرد که نمرود 
تمامی ما لك ر بع‌مسکون رادرحر ز تسخیر نداشت یا آنکه ضحاك بمتابعت اواعلام‌حکومت 
می‌افر اشت والعلم عندایر تما لی 
3 زر فر دون ان القیان 


" درروضها لصفا مسطوراست که بمذهب صاحب مروج الذهب انقیان سر صلیی‌جمشید 
است ودر بعضی از توار یخ بپشت و اسطه‌میان‌اووجم‌رقم کرده| ند(و الاو ل‌هوالاصح) نقلست 
که چون‌دویست سال‌ضحاك بن علوان بعلت ماران مبتلابود شبی درخواب دید که سه کس 
بروحمله کرده یکی از آن جمله گر زی بر سرش زد و دو نفر رک دوالی از بر 
دستپای‌اور! بدان‌دوال بر ستند ورسنی در گردنش انداخته اورا بجانب دماو نددوانیدند 
وضحاك ازهیبت اینواقعه چنان‌فر یادی‌زد که جمعی که نزديك باودرخواب بود ندسر اسیمه 
برجستند و آن ناپاك صباح کیفیت واقعه را بامعیران و متجمان گفته طالب تعبیر شد و 
آتجماعت سردرپیش افکنده بعداز مبالغه یکی ازایشان برزبان آورد که امکان دار دکه 
شخصی از اولادجمشید بر بعضی ازمما لك استیلا یافته از آن جپة خاطر اشرف اعلی‌مشوش 
گردد ضحاك از امارات شکل وشمایل آن 24 لود استفشار نموده ان منجم [ نچه از آن‌باب 
معلوم داشت عرض کرد و ضحاك منپیان تعیین نمود که درحدود ولایت لوازم سیاحت 
بحای | ورده هرخبر که‌از او لاد جمشید بابند عرضه داشت نمایند وبعد ازچند گاه یکی از 
اسان م-روض ور دانی که شخصی از.اولاد جمشید درفلان منزل متوطن است وپسر 
وهای دارد موصوف بصفاتی که منجمان کفته اند و ضحاك بنفس خود متوجه آن 
جانب کشت وقبل ازوصول او مادر فریدون فرامك از کیفیت واقعه خیردار گشته بافرز ند 
خویش دز گوشه‌ای مختفی گشت وضحاك بدان محل رسیده اتقیان را گرفته بقتل رسانید 
وباز گشت «مد از آن فرامك فریدون را برداشته در کوه و صحرا مسگشت تا بمرغزاری 
رسید که شخصی گاوی‌چندمیچرانید و آن شخص بالتماس فراماك قرة العین اورا درحجر 
تربیت خویش جای داده بشیر گاو پرورش کرد بت سه‌سااش همیداد از آن‌گاوشیر + 














همی بود پنپان در آن [ بگیر و نوبت دیگر ضحاك بداختر ازحال فر یدون خبر یافته بقصد 
اوروان گشت وفرامك ملهم شده آن فرز ند ارچه‌ند را ازموضم مذ کور بجای دیگر برد 
وضحاك بمقصد رسیده از مقصود چیزی نیافت و گاوی را که شاهزاده از شیر او تغذی 1 
مینمود کشته مراجعت کرد و همچنین فر بدون چند سال در زوایای اختفا بسر می برد 
تا کاوه بسر وقتش رسیده زمام مپام سلطنت را در کف کفایت او نباد و فربدون 
روژی را سح ار ماران در پنجةٌ تقدیر اسیر شد بمپرجان موسوم گردانید 
وداخل اعیاد ساخغت وبعد ازتمکن برسریر جهانبانی کاوهُ آهنگر اصفتچانی را سرپسالار 
لشکر جر ار گردا نیده بجا نب روم‌فرستاد و گرشاسب‌را با نریمان که‌جد رستم دستان است 
بفتح تر کستان نامزد کرد و کاوه روم را تسخیر نموده قرب بیست سال بفتح بلاد وامصار 
پر داخت و بسیاری از بلاد ربع مسکون را مفتوح و م-خر ساخت ودر جمیم حروب چرم 
پاره‌ای را که‌درو قت‌خرو ج برسرچو بی تعبیه نمو ده بود ودرفش کاو یان‌عبارت‌از [ نست همراه 
داشت و آ نرا سیب مشاهدهة پیکر نصرت وظفر می پنداشت وچون خدمات لایقه کاوه باجان 
سپاریپاء سابقه منضم شد فر یدون‌نشور حکومت عراق و اصفهان را تاحدود آذربیجان 
نزد اوارسال داشت و کاوه باغنايم موفور واستعداد نامحصور باصفهان رفته بعداز آنکه 
ده‌سال دیگر پدولت و اقبال بگذرانید پهلو بربستر ناتوانی نهاده بمالم دیگر منزل 
گزید بیت از آن سردآمد این کاخ دلاویز :+ که چون جاگرم کردی گویدت خبز و 
چون خبر این‌حادنه بسمم فریدون رسید اظهار تأسف نموده روزی چند بء‌راسمعزا قیام 
فرمود و درنش کاو بان را طلبیده آن را بجو اهر زو اهر مرصع ساخت وهر کس از ملوك 
عجم که قدم برمسند جپانبانی می نهاد در تر صیم آن می‌انزود وهمواره درمحاربات چشم 
و دل‌شاه وسیاه بدیدن آن دوشن وقوی بود تادرفتح قادسیه آن درفش بدست امت‌حضرت 
خیر البر به علیه‌افضلا لصلو قو التحبة‌افتاد ودرمیان ار باب استحقاق‌تقسیم یافتاما گر شاسب 
و ر یمان که بجانب دیتار مشری و ترکسان بودندا بشان نیزا کثر آن مما لك را درحیز 
تسخیر آورده‌سالماً غانماً بملاز مت فر یدون مراجعت کر دند وهمچنین ممالکت چین باهتمام 
قادن‌بن کاوه مفتوح شده حا کم[ ندیار گوش پیل دندان مقید ومغلول پپایه سریر گردون 
مسیر فر یدون رسیدآ نگاه نریمان بحسب فرمان بهند رفته آن ممالك را نیز تسخیر کرد 
ویس از مر اچعت «روم ختافبه وت تغر 4 درشمشه خانه جمعیت بعضی از بت برستان 


۳ وا 3 


مخالف انداخته چون از آن مرز و بوم باز گشت درحصار سکاو ند بوقتیکه درخواب بود 

بعضی ازاعدا اورا بزخم سنگی بخواب ابد گر فتار کردند و برین قیاس فر بدون‌درا کثر 
1 

دبع 4و۳ اساس پادشاهی مشید گر دا نید ومهما انکن در اشاعت عدل و داد گستری 

کوشد ودرمذهب فریدون میان مورخان‌اختلافست بعضی گفته| ند اومومنی بودخدا بر ست . 


‌ 
5 
و 
۱ 


ومحوس ذر بدون را از جمله عبدةٌ آتش اعتقاد دار ند و بزخی او را درسلكت ت برستان 
۱ شمار ند وفر بدون اول‌بادشاهیست که برفیل نشست و آلات حرب بروی تعبیه کرد ودقایق 











71 
3 


له ۲ سا 9 ی و ار ۳ ان 7۹ 3 ۹ 3 


ذ کر ولادت و هخالفت اولاد فر بدون ۱۸۳ 


علم تنجیم را بکثرت انديشه استخراج مود و طبیبان را گرامی داشته باایشان از کیثیت 

مزاج اشیا بحث کر دوظهور اسطر لاپ‌منشستوب بفکر صایب اوست القصه چون مدت‌بانصد 
سال فر بدون بدو لت و اقبال بگذرانید مما لك و خزاین را بمنوچپر سیرده +فس نقیس ‏ 
درزاو یه ای باقامت طاعت یزدانی مشغول گردید لقب فر یدون موّبد بود وابوزید بلخی 
درصورالاقا لیم آورده که اورا حق عزوعلا بوحی تأیید نمود والعلم عندای |(ملتالمعبود 


ذ کر ولادت و مخالفت اولاد فر بددن و کشته شدن ایشان بتقدیر 
صانع بیچون 


بلیل نوایان چمن اخبار و نغمه سرایان گلشنآثار دربیان این حکایت بدین‌روایت 
متر نم گشته اند که چون مدت ننحاه سال از پادشاهی فر بدون در گذدشت یکی ازسکات 
ضحاك را بحباله نکاح در آورد ودرمدت دوسال دوپسر از آن عورت دروجود مد کی 
بتور موسوم شد ودیگری بسلم واین دوشاهزاده بحسب صورت وسیرت باضحاك مشابهت 
داشتند و بعد ازایشان ایرج ازایران دخت که دختر یکی از عظماء عجم بود تولد تمود و 
هم از مبادی ایام صبی واوایل اوان نشوونما انوار دو لت ورشاد و [ثار سعادت وسداد 
از پشیرة میمون و ناصیهه‌مایون ایرج لامم ولایحگشت نظم بلی درچه‌نبا گل تازه‌روی 
کند ظاهر ازغنچگی رنك و بوی:د هم ازاول صبح گیتی فروز +« نما بان‌بود روشنائی‌روز 
بنابر آن فر بدون ایرج را از آن دوپسر عزیزتر میداشت وچون نپال قامت آن‌سه برادر 
و روک الا کشید فرینون پاستصواب ارکان دولت و اغبان عضرن مالك 
خودرا منقسم بسه‌قسم گردا نید بلاد روم ودیار مغرپ و فر نك را پاتوابع و لواحق بسلم 
مسلم داشت وتمامی ولابت تر کستان را بتورارزانی فرمود وعراق وفارس‌و آذر بیجان و 
خراسان وقپستان‌را بایرج تعویض نمود وبروایتی‌ولایات مذ کوره را بعداز [ نکه بایرج 
دشلت گرد ان فد القصه چون سلم و تور به‌مملکت خود رفتند وایرج درملاز مت پدر 
بقع و گر اهت قرار گرفت برحست.اشارت فریدون درسرانجام آمور ملك ومال از 
روی استقلال دخل کرد واین خبر بمسامع. برادرانش رسیده آتش رشك وحسد درباطن 
ایشان اشتعال یافت ورسل ورسایل بیکدیگر فررستاده کمر مخالفت پدر برمیان ستند و 
هريك پاسپاهی گران و لشگر بیکران ازمنازل خویش درحر کت آمده درحدود آذربیجان 
بهم ببوسته قاصدی نزد فر بدون ارسال داشتند و بیغام کر دند که اک شاه دست اقتدار 
ایرج را ازتصرف درمملکت کونتاه گرداند و اورا بطرفی ازاقطار امصار فرستد فیپا 
والاآماده میدان مصاف باشد وچون قاصد ایشان سايهٌ تخت فر بدون رسید ومدعاءاخوان 
را برض رسانید آتش خشم شهریاری زبانه کشیده فی الحال ایرح را طلبیده کیفیت 
حاده را تقریر کرده گفت بالشگری از ابطال رجال متوجه این دو سر گشنة تیه ضلال 
با بد گردید و مپما امکن دراندفاع شر اشر ایشان باید کوشيد و ایرح بآب یاری عقل و 





۷۸۴ جزء دوم از محاد ال حبیت السیر 


تدبیر نیر ان غضب فر بدون را منطفی گردانیده گفت مصلحت آنست که من نزد بر ادران 
خود روم واین مپم را برحسب دلخواه خدام. پادشاه فیصل دهم فر بدون تست از قبول 








این امرابا نموده چون درین باب مبالغه ایرح ازحد اعتدال تجاوز نمود اورا اجازت‌داد ‏ 


وایرج متوجه معسکر آن دو بر ادر گشته بعدازوصول آن ناجوان مردان برادری چنان را 
ه‌تیغ بی‌مروتی کشتند وسری را که لایق افسر بود از تن جدا ساخته نزد بدر فرستاده 
فریدون ازمشاهده اینواقعه جانگداز در کمال حزن وملال بر پلاس ماتم نشست و درمقام 
ناله وزاری.و گر به‌وس و گواری بوده‌ابواب فرح و نشاط برروی خود بربدت بت همی 
سوخت کاه وهمی کند موی+#همی ر بخت آب وهمی خست روی ودر آن اثناء منوچپر از 
ماه آ فر ید که بروایت مشهور دختر ایرج بود و منکوحةً برادر فریدون و بقولی زوجً 
ایرج بود متو لد گردید و دیدن‌آن مولود سعادتمند موجب روشنی دیدة فریدون و سبب 
۳ ۲ محزون اوشد بیت جهان پخش رالب‌پر ازخنده گشت++تو گفتی مگرایر جش 
ز نده گشت و چون منوچپر بسن رشد وتمیز رسید و نهال اقبالش برجریبار شجاعت و 
مردانگی بالا کشید,موجب فرمودة فریدون پاسپاهی اذهرچه درفضای خبال گنجدانوون 


بجانب سلم وتور توجه نمود و آن دوبرادر نیز لشگر پرستیز فراهم آورده متوجه میدان 


نبر د گشتند و بمد ازتقارب فر رقین وتلاقی عسکر ین منوچپر بمشاهده چهرةٌ فتح وظفر 
فایز شد وسلم‌و تور انهزام یافتند ومنوچپرایشانرا تعاقب لموده کرت دیگر محار به بوقوع 
انجامیده آن دو برادر بزخم تیغ زمرد پیکر بعالم آخرت شتافتند و منوچپر قرین نصرت 
وفیروزی بملازمت فر یدون مر اجعت کرده باشارت جدبزر گوار برسریر شپزیاری قرار 
گرفت وجراحات جارحات ایام بیمن مر احم مراحمش صفت التیام واندمال پذیرفت 


ذ کر هنوچهر 

درباب نسب منوچهر اقوال متع‌دده در کتب معتبره سمت ورود يافته از [ نجمله دو 
روایت سابقاً مرقوم کلك بیان گشت وقولی دیگر آنکه منوچپر ولد مسحربن ایرج‌بود 
وازسیاق کلام شاهنامه چنان مقهوم میشود که ماهآفر ید که درسلك ازدواج ایرح انتظام 
داشت در وقت قتل او حامله بود و ازوی دختری تو لد مود و چون دختر ببلو غ سید 
فر یدون او را به بشنك نامی که از سل حمشید بود در عقده ازدواج منتظم گردانید و 
منوچهر ازوی متولد گردید وطبری درمیان منوچپر وایرج چندان واسطه ثبت کرده که 
طبع سلیم (زقبولآن ابا مینماید و چنانچه حضرت مخدومی مرحومی درروضة الصفا از 
وجیه‌الاخبارومرو جالذهب نقل نموده اند مذهباصح آ نستکه بمنوچهر پسر صلبی ایرج است 
و بعضی ازمورخان گفته اند که آن خلفالصدق ایرج درجبل مانوشان چپره بمردم نموده 
ای اه مانوش چهر خواندنه واین لفظ بکترت استسال منوچهر استدال بان ۰ 
لقب منوچپر فیروز بود وایضاً در باب کشته شدن سلم و تور درمعر که منوچپر و آنکه 





















( ا حسستن سس 


ذر بیان آشگر کشیدن افر اسیاب 


0 قضیه درزمان حیات فریدون بوده یا بعد ازوفات اوروایات مختلفه مرویست واز آن 
اقوال روایتی آنکه مختار جمعی از اهل علم و کمال است سابقا سمت تحریر پذیرفت و 
یامه‌مشکین عمامه ازملال مطا لءه کنند گان اندیشیده رقم تخفیف پرسایر سخنان راویان 
کشیده | لقصه چون منوچپر +خاطر ازجانب مخالفان فارغ ساخت ازروی شو کت و استقلال 
رایات دولت واقبال بر افر اخت وملوك اطراف آفاق سر برخط فرمانش نهاده احکام اودر 
| کثر معمورة دبع مسکون سمت نفاذ پذیرفت وسوای مالك مصر وشام وماوراء النپر 
وهندوستان ساير بلدان جهان درحرز تسخیر ملازمانش قرار گرفت و منوچهر درایام 
دولت خود نهر فرات را حفر کرده آب بعراقآورد ودر آ نولایات بساتین و باغات بهشت 
صفات ساخت و نعستون کسیکه بکندن خندق و نقاره زدن‌صیح وشام اشارت نمود منوچپر 
بودودرایام دولت منوچهر افر اسیاب‌بن پشنك که درسلك احفاد تور انتظام داشت لشکر 
بایر ان کشید اما سرب حصانت حصار طبرستان که مقر منوچهر بود برو دست نیافت و 
مسالحت نموده عنان بطرف ماوراء النپر عات مدت سلطنت منوچپر بصد وبیست سال 
رسید و باتفاق مورخان شعیب وم‌وسی و هرون علیهم | لسلام در اواسط ایام پادشاهی او 
وت تن و یوشعبن نون‌در اواخراوقات حیاتش بمر تبه بلند نبوت عروج نمود والعلم 
عندایه الودود 


مار در ایان اشکر ؟شیدن ار اسیاب او ات اول از توران 
با بر ان‌وذ کرو قوع مها لحه میان اف و منوچهر سب <صانت <صار طبر ستان 
اکابر مورخان آورده‌اند که جون مد.ت بنجاه سا با شصت شا از سلطنت م۳9 
نموده ببلاد ابران در امد و آغاز کی و تذو در تکورده مکتوبی باسم قارن درقلم آورد 
مضمون که عرضه‌داشت 4 رد رو کیفیت دو لتخواهی تو بوضوح انحامید انشاءالنه 
جمم داری ودرخدم‌تکاری تقصیر ننمائی و آن مکتوب را بقاصدی داده اورا گفت ون به 


نواحی ی منوچپر دسی نوعی کن که بدست منهیان او گر‌فتار شوی و قاصد به 


۰ تخب فرموده عمل نموده پس از [ نکه‌منپی پادشاه‌عجم ان دقم را مطالعه کرده‌فی‌الحال 


بنظر منوچپر برد وپادشاه نست. بقارن بدگمان شده اورامقید ساخت بنابر آن پر یشا نی 
تمام باحوال اکابر فرس راه یافت وافر اسیاب بعدازوقوع محار به برمنوچپر غالبآمده 
از تاه حقیقت عذرافر اسیاب ظاهر گشته‌ملك عجم قارن را از حمش نجات دادو بدار املك 
ری شتافت وافراسیاب نیز بدانصوب نپضت نموده طهر ان ری را معسکر ساشته‌زویز به 
روز آنارنصرت درجانب اوظاهر تر میگشت بنا بر آن‌منوچپن قلعه‌طبرك راعمارت‌فر مود 





۳۹۹ 
۳ 
۳ 
۰ 


و بزعم مولف تاریخ طبررستان آن اول قلعه‌ایست که درعالم بنا یافت و کاف طبرك کاف 
تصغیر است دی طبر بلغت عبری کوه القصه باوجود تعمیر حصار طبرك منوچهر در 
ری اقامت نتوانست نمود و بجانب ولایات رستم دارشتافته بموضعی که آنرا کورشیده 
رستان گوبند دایت آفتاب اشراق برافروخت وما بین کورشیده وقریه کیش‌خندقی عظیم 
حفر کرد چنا نچه از کوه تادر پادر حرطه این خندق بود وظاهر آثار آن‌حصارهنوزموجود 
است و منوچهر بالشکر عجم خودرادر آن قلمه معکم ساخته عیال و اطفال رادرقلعه مور 
در آن زمان بمأ نپیر مشهپور بوده فرستاد وهم در آن‌اوان بلدٌرو بان را که‌دارا لبلك 
رستم داراست بنا نپاد و افر اسیاپ نیز برستمدار دز آمده بقول طبری مدت ده سال به زم و 


۱۸۹ جزء دوم از محلد او ل حبیب ااسیر 





محاصر ه آن‌حصن حصین بر داخت وچون‌دست تصرف بر دامن خاك ر بزش نتو | نست رسا نید 
طالب مصالحت کعت ومنوچپر تنسوقات لایقه‌و تبر کات‌را بقه بر ون فر ستاده بین| لجا ننین 
صلح واقع شد مخروط آنکه آرش ازسر کوه دماو ندتیری بجانب مشرق اندارد ودرهر 
منزل که آن تير نزول نماید فاصله میان دومملکت آن محل‌بودو آدی برین مو ال ۱ 
نموده آن ثیر بتقدیر ملك قدیر بر کثار جیحون آفتاد وافر اسیاب بما وراءاللپر شتافته 
منوچپر بدارالملك ری رفت ودر آن ولایت جمعیتی عظیم دست داده منوچپر در حضور 
علماء وموّ بدان خطبهٌ فصاحت نشان برز بان راند وطبقات حشم واشراف عجم را بدفم 1 
معا ندان ورفع ظلم ارپاب عصیانترغیب دتدریش فرمود وایشان اظهار قبول آن‌سخنان 

ده منوچپر فوجی را از لشکر قیامت ار جپة مداففه جمعی ازتر کان که بسر حد 
قلایت او ۱ بودند فرستاد وباقی ایام حیات بغراغبال سر برده ودر وقت انتقالاز 
دار ملال نوذر پسر خود راو لیعپد ساخت 


ذ کر سام ان ر بدان و آو(د نمودن رال ورستم دستان 


باتفا مورخان سخن دان درزمان منوچپر استظپار شاه وسباه بشجاعت سام‌بن 
نریمان بود که اورا جهان بپلو ان مسگوتند و ضط ولایت سیستان و توابع ومضافات آن 
تعلق بسام میداشت وجهان پهلو ان گاهنی بملاژ مت شاه قیام تمودی و گاهی مقر عزخود 
دفته بضبط مملکت اقدام فرمودک وسام پیوسته از بخشنده بی منت فرزندی 4یطلیید و 
آخر الاء‌ر آن ستئوال بمز قبول اقتران بافته اوراپسری متو لد کردید که موی سروابرو 
ومزه اوسفید بود ایت بچهرزه نکو ود برسان شید ۶ والی بودمو یش بآ ی کی ۱ 
و اسطه سام از آن فرزند متوحش گشته ومشوش خاطر شده بجهة آنکه مردم برغرابب 
آنصورت اطلاع نیایند وزبان طعم برسام نکشانید آن ممان نورسیده‌راپز اهدی‌سیمرغ 
نام که در کنج کوهی بسر هیپرد سیرد تایرورش دهد وچون آن ,کودت هفت ساله شا 
سام اورا طلبیده بمیان مر دم در آوردم زال نام نهاد ودستان لقب داد وچون‌زال ازسن 
صبی بمرتبه شباب رسید بفضل وفر است وفهم و کیاست‌درجهان مشهور گر دید ومنوچپر 








5 ۳ ۱ ۵ ۷ 


و ۳ ۳ فک ی ی و و در 


گر وذر ان و چهر ۱۸۷ 
ازحال زال وقوف بافته اوراطلبداشت وسام فرز ند خودرا بنظر خسروعالیمقام رسانیده 
صورت وسیرتز المقبول‌منوچهر افتاده اورا بصنوف مراحم‌پادشاها نه سرافراز گردانیده 
زحصت انصر اف داد وزال درایام جوانی واوان دولت و کامرانی بر سم شکار وسیر دشت 
ومرغزار ازسیستان بیرون خر امیده برحدود کابلستان عبوز نمود وحا کم[ ندیار مپر اب 
که خراج گذارسام بود تحفه مناسب نزد زال برده گفت لبت همای اوج سمادت بدام‌ما 
افتد ++ اگر تورا گذری برمقام ماافتد وچون مپراب در سلك عبده اضنام انتظام داشت 
وزال اژاهل توحید بود آن ملتمس را قبول‌نفرمود اماحا کم کابل را بلطف‌شامل‌خو یش 
وارش ور د ومپر اب از کمال خرد و کیاست زال متعجب شده چون بخانه خو در سیدشمةه 
ازاین معنی ظاهر گردانید ودخترش رودابه که درغایت حسن وجمال بود به‌مجردشنیدن 
آن ستعن مپر زال رادردل جای داده بز بان مضمون این مقال ادا نمود ر باعی‌هر چند 
ندیده دیده رخسارتر | +4 کوشم نشنیده لطف گفتارتر |+#دانسته دلم‌چوحسن کردارتر 4+1 از 
جان‌طلبم‌دو لت‌دیدار تر 1[ نگاه کنیز کان‌خودرا بیا نه گاچیدن بکنارمعسکرز ال فر ستادوز ال 
ایشان را دیده پرسید که‌شماچه کسانیدجوابدادند که‌ما پرستاران‌بهتر ین گلعذاران‌رودا به 
دختر مپرابیم وچندان تو ضرف شکل وشمایل رودابه نمردندکه زال نیردل ازدست‌داد 
و بعداز آن بتوسط کنی زان آن‌دود لشده پاهم ملاقات کرده قواعدمحبت و اتحاد پینم‌ما استحکام 
یافت ومراسم عهدو پیمان‌بفلاظایمان‌تاً کید پذ برفته زال بسیستان‌باز گشت و پس از استجازه 
ازمنوچپر آنسر وگلچهره را درحبا له نکاح خویش آورد ورستم‌دستان که شجاعت اودر 
کتب راستان ضرب‌المتل است‌از رودابه توت کر دو ایا نه گو بان‌عجم در باب پرورشز او 
تولد رستم حکایات گو یند که طبع سلیم ازقبول آن ابا مینماید و بعضی از آن درشاهنامه 
مذ کور است و راقم جروف از ایراد آن اسمار در اين اوران معاف و ممور و 
هو العفو الغفور ۱ 


ذ ار و ذر بنمن و چهر 


بروابت! کثراهل خبر نوذر ملقب بآزاده بود و بعضی از اهلعجم اورا کم بخت گویند 
زیراکه چون برتخت سلطنت قرارگرفت ازغایت کم آزاری وخویشتن داری از عسهده 
ضبط مملکت وداراتی سباهی ورعیت بیرون نتوانست آمد واینخیر درتوران‌اشتهار یافته 
اف اسیاب بالشگری جرار وجیشی بعدد اقطارامطار بعزم تسخیر مما لكایران‌درحر کت 
آمد ودر آن‌اوان سام نریمان بعالم دیگر اسقال نوده اس مب ست دش ی اهل 
عجم وموجب سرعت عزیمت افراسیای شد و نوذر باستقبال سالار تر کان شتافته بعداز 
وقوع محاربه باا کثر سرداران عجم در پنجه تقد بر اسیر گشت‌ودست بیدادافر اسیاپ‌سجل 
حباتش در نوشت مدت ساطنت نوذرهفت‌سال بود 





۱۸۸ جز ء دوم ازه‌حلد اول <بیت السیر 








آ هدن بر تحت ساطنت کامیات و کامر ان 


باتفا مورخان افر اسیاب و لد پشنگ اسث و بزعم حمدال مستوفی پشنگ پسر 
زاده توربن فر یدون ومعنی لفظ افر اسیاب جناح| لطاحو نه است یمنی پره آسیا و کیفیت 
تون بود پشنک ازتوران و استیلا یافتن او برمما لك ابران‌چنان بود که چون خبر فوت 
منوچهر وعجز نوذر ازسرانجام امور بادشاهی درتر کستان شایم شد پشنگ که در آن 
زمان والی ۲ نحدود بود اولاد خودرا جمم آورده گفت حصول مر ادان اصحاب سعادات 
راوقتی دست دهد که نفوس خودرا درخطر ات انداز ندومناسب حال مالکان ازمه سلطنت 
آنست که مانند عجایز درخانه نشستن پیشه خود نساز ند وقناعت خاصه طبیعت‌بها یم است 
وطلت افزو نی جاه و حشت ربا دوات ۱ ملایم‌هیچ‌طایرک بی پر و ازدر آشیانه‌مطلو- 
نرول نثماید وهیچ شمشیری یی تحر يك بر بدن خصم راک نیا ید لیت نیم بولاد تا 
نجنبا نی ++ نبر د گرچه 7"بدار بود ۱ کون هه ۱۳ و نوذر از انتظام 
شهر یاری عاجز گشته فرصت غنیمت با یدشمر دو از اعدا انتقام کشیده ایرا 





























امور 
انر ادرحیز تسخیر 
باید آورد لت سنگ دردست و مار بر سر سنک دنه زدانش بود سکون‌ودر نكاو لادسالار 
تر کان چون از پدر مهر بان امثال این سخنان شنود ند افراسیاپ که ارشد ایشان بود و 
سابقا مذ کورشد که منوچپر رابچه طر یق درقلعه طبرستان مجاصر هنود نظم به پیش 
بدر شد گشاده زبان ۶+ دل | کنده اراک برمیان++ که شایسته جنك شیر ان منم خذهم 
آورد سالار ایران منم +بو پشنت زبان بتحسین بسر گشاده اورا اجازت داده افراسیاپ 
اسباب جنك وجدال بهم رسانیده باچهارصد هزار سواره وپیاهه متوجه ایران گردید و 
چون‌اینخبر محنت‌اثر در ار ان شایع شد ار کان دولت نوذر قاصدی برق اثر نزد سام 
نر یمان فرستادند واورا از کیفیت حادثه اعلام داد ند سام بر جناح تعجیل خودر | ببا یه سر بر 
سلطنت مصیر رسانیده نوذر رانصایح مشفقانه فرمود وجهة براق لشکر بجانب‌سستان 
مراجعت نمود و بعد ازوصول بان ولایت والی طبیعت اودست تصرف ازسر انجام امور 
بدن: کوتاه کرد وافراسیاپ ایشخبر شنیده سی هزار کس را بادوسردار خنجر ک دار 
بجانب سیستان فر ستاده خود بسرعت هرچه تمامتر دوی بجنك نوذر آوردو نوذر از 
دارا لملك ری بصوب ماز ندران درحر کت آمده درحدود آن مملکت میان او وسللار 
تر کان!ملاقات دست داد ودلیر ان جانبن دست بغخو نر بزی بر آورده حربی صعب اتفان 
افتاد ودرائناءاشتعال نایره قتال قبادین کاوه بزخم تیغ بارمان .نام از بهادران‌تر کستان 
کشته گشته اینسنی موجب ازدیاد ملال خواطر ایر انیان شد مع‌ذلك بر ادرتبادقادن در 


میدان تاخته به شم‌شیر صف‌شک. 


ن بروجهی آثار شجاعت ظاهر کردا نید که نزديك بدان 





کر وذد ان منوچهر ۱۸۹ 


و 43 افراسیاب انپزام یاید بالاخره ترکان باستعملال سنك ده اشتغال 
نمودند و[ ثار عجز و انکسار بروجناتاحوال ایرانیان بظپور پیوسته نوذرقارن‌رامصحوب 
اولادخودطوس و گستهم بجا نب‌فارس روا نساخت تامتعلقا نش‌رابا لبر ز کوه بر ندوافراسیاب 
از بن‌صورت [ گاهی یافته قر اخان‌را با بارمان‌درعقب! یشان‌روان گر دانند و انجماعت خودرا 
بقارن رسانیده بین الجانبین غیار مصاف ارتفاع یافت و بارمان پلپایان بزخسم تیغ 
قارن کشته گشته طوس و گستهم از آن معر که بسلامت بیرون رفتند اما بمد اژ بیرون 
رس آشان نوذر باا کثر اعیان سباه بدست افر اسیاب کر فتار گشتند وسالار تر کان قصد 
وتل ایشا ن کرده برادرش‌اغر برث که‌فار سیان‌اورادرزمرةّانبیا شمار ند بسخنان‌مء‌تول نايره 
قپرش را تسکین داد وافر اسیاپ نوذر را نزد خود نگاهداشته ساير اسنیران رامصحوب 
اغریرث بقلعه ساری فرستاد و پس از توجه اغر برت پور ادصات وش ود رده زال سیاهی 
را کته سیستان رفته بود شکست داده و سیاری از شجمان روکستان را قتل 
آورده بنابر آ نآ تش خشم و قهر افراسیاب مشتعل شده نوذر دا بحضور خود طلبیده 
گردنش را از بار سرسبك گردانید انگاه کامران و کامیاب اکثر ولایت ایران را درحیز 
تسخیر آورد و ازمر اسم قتل وغارت وخرابی شهر وولابت دقيقهٌ مپمل و نامرعی نگذاشته 
اکن ابنبه وعمارات واویر ان ایرد وانپار وقنوات را بینباشت شور خداو نداخبار کسری 
وجم *#چنین یاد کرد. از ملوك‌عجم :+ که بعدازهنوچهر و الاجناب++چو شدسلطنت حق‌افر اسیاب 
درشتی وبد خومی آغاز کر د:#در فتنه میت ت باز کر دو| گر کینه ورز ید | گرمپرداشت 
نظر بر خلاف منوچپر داشت وچون ظلم وتعدی افر اسیای ازحد اعتدال تجاوز نمود از 
سرداران و لشگر یان عجم هر کس درهرجا که بود دريك موضع مجتم ع گشته دردفع آن 
خاده فرعه مشورت درمیان انداختند و باستصواب قارن رسولی نزد اغریرث که از 
وی نسبت بایرانیان محبتی فهم کرده بودند فرستاده التماس اطلاق اسیر ان نمودند 
ات توایداد که ار زال عنان عریمت بحدود ابتولایت مصروف دارد سکن که 
اسیران ایران ازقید نجات یابند وچون این پیغام فرح انجام بامراء عظام رسید و کیفیت 
حال را بتوسط مسرعی بعرض زال رسانیدند و زال ایلجیان باحضار اشراف و اعیان 
وال داشته همکتان در استان اقبال آشیان او جمع شدند: و بورسام ایشان را نوازش 
4 ازشا که اشکر بطرف طبرستان برده درمخلس اسیر ان لوازم‌سمی 
بجای آورد کشواد ؛تقبل آن امر خطیر گشته زال جمعی از ابطال رجال را ملازم رکاب 
ط ۳ او در داند و جون کشواد به مقصد نزديك ,رسید اغریرث تماهی اسیران را 
مطلق العنان ساخت و اشان بکشواد بیوسته باتفاق نزد زال رفتند و پورسام بوصول 
ایشان شاد کام شده مقارن [ نحال خبرمتواتر گشت که افراسیاب اغريرث را نجرم‌اطلاق 
اسیران ایران ,جپان چاودان روانساخت وا تش غضب زال از استماع آن مقال اشتعال 
یافته باتفان سران سباه خاطر برمحاربهٌ افراسیاب قرارداد آنگاه بتفحص کسیکه‌شایسته 


۷۶ 





۱۹۰ جزء دوم از محلد اول - حبیب ااسبر 
(ح(چ(چ چ( ۰ سس بآ 


اور تك جپانبا نی تواند بوداشتغال نمو دشخصی بدو گفت (بت ز تجم فر بدون‌فرخ‌رو است +1 
که شاسته تخت و تاج نواست و زال زو را که و لد طهماسب‌بن منوچپر بود واو را زاب 
وزاغ ثیزگو بدد بیادشاهی برداشته متوجه افراسیاب شد و بور بشنك نیز بعز یمت جنك و 
تلاش نام و نئك در بر ابر آمده بمداز تساوی صفین وانگیختن غبار حرب وشین افراسياب 
بشت بر معر که کر ده دوی بوادی فرار آورد و بروایت حافظ ابرو مدت هفت ماه زمان 
مقابله ومقاتله اهالی ایران وتوران امتداد یافته درآن ایام بلاء غلابمر تبه ای شایم شد 
که مزیدی بر آن متصور نباشد و هردو سباهآ نمعنی را از شأمت ظلم و نزاع دانسته 
بایکدیگر صلح ن‌ودند وسالار تر کان بعد از آنکه دوازده سال درایران بظلم وعدوان 
بر داخته بود عنان عز یمت بجانب تر کستان انطاف داد و سلطنت خطه ایران بر زاب 
قرار یافت بت بتودان زمین رفت افراسیاب:#جهان جملگی‌شد مقرربزاب 

زاب بن ط۵ماسب ان منو چهر درسن هشتاد سالگی قدم برمسند جهانبانی نهاده 
بپسی همت متو جه | نشد که اختلالی‌را که سیب استیلاء افر اسیاب درمما لت ار ان‌و قوع 
بافته تدارك نما بدومدت هفت سال خر اج ازرعایا نطلیید وانپار وقنواتی که بورشنك 
مسدود و بود بدستور سایق جاری ساخت و جون مدن ی ستال ده س.ط ساط 
عدل وانصاف پرداخت متوجه عا ام آخرت شده کر شاسب را و لی‌عهد گردا نید 

11۹ گرشاسب 

بقول ا کش مورخین دختر زادة بنيامین‌بن یمقوب علیه‌السلام و برادر زاده زوبوه ۱ 
و او عقیدة صاحب تار یخ معجم «عداز فوت زاب مدت .ست سال ار مسند سلطنت و اقبال 
ممکن داشت و حمدالله مستوفی گوید که کر شاسپ شش سال رایت پادشاهی برافراشت و 
ازمفاتیح العلوم چذان معلوم میشود که زاب و کر شاسب باتفاق یکدبگر بامر جهانبانی 
قیام مینمودند وملقب بشر یکین بودند وقول‌طبری[نکه کرشاسب وز یر او بود و العلم‌عندایٌ 
الودود وهوالموصل الی کلالمطلوب والمقصعود 

آفتاد در بیان سلطنت کیان 


بقول | کثر مورخان ز بان‌دان کی بلغت بهلوی‌مر ادف جیار است و بزعم‌طبری کی و 
ملك يك معنی دارد وسلاطین کیانی بااسکندر رومی ده‌نفر بودند و بقول جمپور اصحاب 


۳۳ (0 


دی کح ۷ 


2 
1 


اخبار مدت اقبال ایشان ازهفتصد وسی وچپار سال نگذشته اما بموجبی که درین مختصر 
تفصیل مییابد زمان اقبال ایشان از هفتصد وهفتاد سال متجاوز است و اول کسی که از 
ایشان متصدی سر انجام مپام جهانبانی شد کیقباد بود و کیقباد اول لب داشت و بروایت 
صحیح او نبیر ه پسر نوذر این منوچپر است و بءضی گفتها ند که کیقباد از صلب زاب بوجود 
آمد واوپسازنوت گر شاسب بچند گاهی بنابرسمي زال تاج حکومت برسر نهاد ومنصب 








بیان سلطنت کیان ۱۹۱ 


099 سس 

سرداری لشگر وبیشواتی سیاه را برستم داد وهم دراوایل جلوس کمر عداوت افر اسیاب 
برمیان سته ژبان بدلداری رن نیرت مار بکشود وباجنود نامعدود بطزف بلخ 
توجه فرمود و پورپشنات نیز آماد؛ حرب وجنك شده بین‌الجانبین محار به عظیم بوقوع 
انجامید که بهرام خون آشام براوج این قلعهٌ فیروزه فام از مپابت آن بلرزید و در آن 
روز رستم دستبردی نمود که پای ثبات پپلوانان توران از جای رفته افراسیاب انگشت 
تمجب بدندان گرفت وروزدیگر سالار تر کان طالب صلح گشته کیقبادآن التماس راپسیع 
قبول راه داد و میان ایشان بدستور زمان منوچپر مصالحه اتفاق افتاد آنگاه کیقباد 
با خاطر جزم ودل شاد روی توجه بچانب فارس نهاد ام وز [نجا سوی فارس لشکر 
کشید ++ که در بارس بد کنجها را کلید++نشستنگه آنگاه اصطغر بود ++ کیان را بدان 
جایکه فعر بود و کیقباد پادشاهی بود بوفور تجبروتعظم موصوف و بکمال عدل و پذل 
ممروف شهر شه کامکارعدا لت نهاد+#جها نداروالا گپر کیقباد++جپا نر | با نصاف [ باد کردجد 
زاحسان دل خلت را شاد کرد در روضهٌ الصفا مسطور است که عشت الیاس والیسع و 
اشمویل وحزقیل در ایام سلطنت کیقباد بوقوع انجامید واوبملت اصحاب توحید گرویدو 
بقول حمدایٌ مستوفی دارالملکش اصغپان بود و تعیین فراسخ او نمود القصه چون‌آن 
بادشاه والانژاد بروایت اصح مدت صد سال بدولت واقبال بگذرانید و اوقات حیاتش 
کشید 
کیکاوس نبیر؛ پسری یا پسر صلبی کیقباد بود و کاوس بقول صاحب مفاتیح العلوم 


رصدو بیست سال رسد کیکاوس را و لیعپد کرده رخت بعالم عقبی 
نمرود لقب داشت وچون اورابت سلطئت و کامکاری بر افر اشت از کنار آب آمو به تازمین 
بابل درنحت تصرف آورد و بقول طبری خطه بلخ را دارا لملك کرد ودرزمان دو لت‌خود 
بدست حا کم‌ماز ندران و پادشاه یمن گر فتار گشته بسعمی رستم از آن دومپلکه نجات‌یافت 
واو را پسری بود سیاوش نام که قلم تقدیر مشابه صورت او هر گز چپره‌ای بر صفحه 
روز گار تصویر ننبوده بود و آن پسر خورشید منظر بنابر بعضی اسباب از پدر ر نجیده 
رو تباوش زعست باصناف عواطف آفراسپای اختصاص بافته دخترش را 
که فررنگیس نام داشت بحبالهً نکاح در آورد اما سالار ترکان آخر الامر نقش وجود 
سیاوش را از لوح هستی محو نمودو درآ نزمان فر نگیس بکیخسرو حامله بود وچون آن 
مولود عاقبت‌محمود عالم را بوجود خود مزین گردانید و بسن رشد وتمیز رسید ازتوران 
بابران‌شتافته کیکاوس اورا بر تخت سلطذت نشاند ودر گوشة انزوا وانقطاع منزل کز ید 
مدت سلطنتش صد و پنجاه سال بوده و بعئت داود و سلیمان علیهم السلام درزمان ایا لتش 


روی مود 


۱ ۱ 








۱۹۳ جزء دوم ار محلد اول - <بیب السیر 





سار در ببان شمه ای از دقایع دمان کیکاو س وذ ور مال 
<ال‌آن بادشاه (ناموس 


درمبادی ایام فرمان فر‌ائی کیکاوس حاکم ماز ندران لواء طغیان مر تفع گردانید 
سپر مخا لفت برروی موافقت کشید و کیکاوس بعدازتحقیق ایتخبر بالشکر خجسته اثرجهة 
دفع خصم بداختر توجه‌نم‌وده شاه ماز ندران مقابله و مقائله با آن سیاه مصلحت ندانست 
ودر قلعه‌ای که با سد سکندر لاف برابری میزد و باحصار سپپر اخضر دعوی همسری 
مد متحصن شد و کاوس مدتی بمحاصرءآن حصن حصین پرداخته چون کاری از پیش 
نرفت بطر یق‌فر یب چند کوج‌باز پس نشست وطایفه‌ای‌را در لباس تجار باامتعه واقمشه بسیار 
بدان حصار فرستاد تاباگندم و حبو بات معاوضه کرده ی درانبارهای غله زدند و 
گفتند اینصورت بی‌اختیارما روی نمودهآنگاه لشتکر یاو ها العوداحمد 
خوانده گرد قلعه‌را فرو گر فتند وجنگ درا نداخته پیکر فتج و ظفر جلوه گر گشت و بسیاری 
از ماز ندرانیان کشته گذته آنولات در حیز تسخیر کیکاوس قرار گر فت و قول ار ۳ 
مورخان درواقعه ماز ندران [ نست که کاو س در|ثناء دیر ودار بدست والی ! ندیار گر فتار 
کشت ورستم براه هفت‌خو ان جر یده متوجه آ ندبار شده نا گپان بمقصد ر سید واهلحکم 1 ۱ 
وفرمان را بقتل رسانیده کاوس را سالما غانما بدارا لملك آ ورد و بعد از اینواقعه بادشاه 
فارسیان لشکر بهندوستان کشده بعضی از حدود آن مملکت را هسخر گر دا نیده براه کچ 
ومکر ان معاودت کردآنگاه بجانب ذوالاد غار که مالك ممالك یمن بود توجه نمود و 


ذوالاد غار باسیاه جر ار در بر ابر |[ مد ه بس از وفوع حرب استعمال آلات طعن وضرب ۱ 
مغلوب‌شده ازمعر که رون رفت در آن انا کار س‌شنود که ذو الادغاردختری‌داردخورشید : 
عذار کیکاوس‌ما ل بو اصلت آن‌بری 2 شده کس نردحا کم !من فر ستادو سخن ‌مصاهرت‌و 1 
مصالحت در میان انداخت و ذوالاد غار بدان معنی رضا داده مخدره خود را که درمیان رّ 


عجمیان بسودابه اشتهار دارد بحرم پادشاه عجم ارسال داشت و کیکاوس درملك یمن‌از 
دشه‌ن نیند يشيدة لواء عیش و عشرت مر تفع آکرادا ند وذوالاد غار فراصت یافته بر سر 
کیکاوس تاخته اورا باطوس و گستهم پسران نوذر وبیژن و بضی دیگر از بپلوانانعصبف 
شکن گرفته مقید کردوچون اینخبر موحش بگوش رستم رسید باهزار سوار ازدلیران 
روز گار بطرف ذوالاد غارا بلغار نمود و پادشاه یمن ازبیم آنجوان تهمتن بقدم‌مصالست ۲ 
بش مد ودست ازاسیر ان بازداشته سودابه رابکاوس سیرد ومر اسم‌اعتذار بجای آورده 
ایشان د| گسیل فرمود وچون کاوس ,مملکت خودرسید بتجدید سلطنت‌سیستان‌و کابلستان 
برستم داده اورا جهان پهلو ان و تهمتن لقب دادوفر قش‌رابافسر زر بفت مر صع که‌مخصوص 
ملاطین بود پیاراست ومقرر کرد که درمیلکت خود بر تخت سمین وزرین نشنید و رستم 
۱ 








بیان ثمه‌ای از وفابع ده‌ان کیکاوس ۱۹۳ 


۳ وتو شا رت 
ان بکام ات تیستان بان کته ازرشحات سحاب نصفت و معد لتش کرت 
و رشکگ بپار عالم‌افروز شد و کاوس نیز بتدارك اختلالی که در مدت غیبت 
و اوه ود اشتعال نموده چند کاهی خرن انام بفراغت تمام گذرانیدند ودرخلال 
آن |حو الفتنه از یس پر ده‌غیب وه کشود 45 در [ ئینه‌خیال‌هیچ آفر یده‌ای مصور نگشته 





ین اینمقال [ نکه کیکاوس راازمنکوحة غیر‌سودابه پسری بود که شمس وقمر از 
انواد رخسارش رشك میبردند واهل عقل‌و کیاست از کمال فهم‌وفر استش تعجب‌میتکر دند 
ی سیاوش نام داشت ودرحجر تربیت رستم اوقات میگذرانید و کیکاوس بمداز 
وا مت ازندن بچند گاهی شاهزاده را طلبیده رستم اورابه حشمتی‌هر چه تمامتر نز دپدر 
فرستاد و کاوس و سرا منطو رنظر مرحمت وشذقت کردانیده بحرم در آورد وسودابه 
وراه اول‌ازعشق سیاوش بیصیر و آرام گشته درهمان مجلس بایما واشارت چنان وراد 
ان وت مصر ملاحت بر مافی | لضمیر او اطلاع بافت ودرنوبت ثانی که 
دیده جپانبا نی باسودا به ملاقات نمود سودابه مهپانه‌ای‌خا نهر خلوت کر ده طالب مباشرت 


2 شد وسیاوش از قبول 4 امر سح سر باز زده سودابه را بآس تمام بحصول بوست و 
1 اورا نزد کاوس بخیانت متهم گردانید و پادشاه عجم قاصد ایذاء و اضر ار وارث ملت‌جم 
. 7 کته سیاوش هرچنددرایر اء ذمیت خود سخنان بعر ض رسانید پسمع قبول چای نبافت و 
۹ عاقبت مرا بر ]| نشند که و ور نت وشاه ژاده وسوداه از هیان ترآن بتذرند 


مصر ای ناسیبه‌روی شود هر که دروغش باشد وچون اش مععلزدشت سودابه تر سیده 
پای در آن مپلکه تنباد اما سیاوش مانند باد ازمیانآتش بگذشت و کاوس ولد ارشد 
رانوازش نموده ق یل آن مکاره کرد وباز بنابرالتهاس سیاوش عقو زکردلیت تحدل 
لکش است امانه چندین و شتیباکی خوش است امانه چندین در خلال این احوال 
منپیان بمساعع جلال رسانیدند که افراسیاپ سیاه بیحساب فراهم آورده میخواهد که 
از جبحون عبور نما ید وسیاوش دفم خسرو توران رااز بادشاه ایران متقبل شده نحست به 
سشتان رفت واز آ نجا بههر آهی رستم دستان متوجه مخا لفا نگشته بعداز نکه دو لشکر 
در برآبر رک نز ول نمو دند سالارتر کان سه شب متا قب خواپای #ر ,شان‌دیدو برادر 
کوش موز رابااتعف مناسب نزد سیاوش ورستم فرستاده طلب صلح نمود وسیاوش به 
اشارت تهمتن مصالحه تن درداده ازطرفین عپد و پیمان درمیان آمد وافراسیاب صد 
کس از اقر باء ومقر بان خود بنوا نزد سیاوش ارسال داشت وشاهزاده ایلچی نزد کلوس 
روان یت واقعه را در قلم ورد بادشاه عجم از شنیدن این سخن در [شفته 
طوس را بش سیاوش فرستاده بیغام که حفه افراسیاب را ردکن‌ و آن دس روکد 
۳ آمده اند کشته بلاد توران توجه نمای واز مر اسم قتل و نیب دقیقه ای نامرعی 
از عبده‌این آمر درون نمیتوانی آمد سپاه رابادزفش کاوبانی بطوس 
تسلیم فره‌ای چون سیاوش و رستم ازغضب ودرشتی کاوس واقف شدند جران بپلوان 
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0 رفت وشاهزاده ازنقض پیمان ایا کرده تاه را ۳ ۲۳ 

جریده بتوران شتافت و بتوسط پیران ویسه که ازار کان دو لت سالار تر کان بود به 
ملاقات ار اسیاب‌فایز شدو پور پشنك درتعظیم واحتر ام واعز ازوا کرام شاه زاده‌عا لیمقام ‏ 
کو شنده دختر خود فر نگیس راانیس اوساخت ویس‌از انقضاء اندكت زمانی بنا بر سعابت 
گرسیوز آنسرو جویبار جوانی را به تند باد قبرازنای در آورد ودر آن اثنا معلوم 
نمود که فر تک حامله است خواست که نوعی سازد که جنین از بطن مادر سقما شود 
لیکن بشغاعت پیران و یسه از سر[ نحر کت تجاوز کرد دچون چپارماه از قتل سیاوش 
بگذشت ازفر نکیس پسری تولد کشت که دیده زهره و برجیس‌هر گز برمثل آن مولودی 
نیفتاده بود و آن قرةالمین سلطنت بکیخسرو موسوم شده پیران به پرورش اواشتفال 
امودو چون‌خبر قتل‌سیاوش بایر آن‌ر سیدچهان پپاو آن‌از ز | بلستان بتختگاه کاوس‌رفته سر خصت 
پادشاه سودابه را بکشت وخبر محنت اثر سیاوش فاش گشته خلایق بر پلاس ماتم نشستند 
و تغییر لباس که تا نزمان معهود نبود کردند و بعداو آقامت مر اسم تنعز بت رستم پاسپاه 
بینهایت بتوران رفته میان جپان پپلوان وافراسیاب محار بات دست داد و سالار تر کان 
رک ورستم انتقام کشیده بروایتی گرسیوز دابقتل رسانید وازتو لد کیخرو 
وقوف یافته بطلب اواشتغال نمود وچون‌ازوجدان شاهزاده نومید گشت مر اجمت فرمود . 
و هر یارایر ان پیشتر از بیشتر نت بجپان بپلوان الطاف میذو لداشته و دررفعت قدر و 
منز لتش بیفزود و بعد ازچند گاه از ین قضیه کیکاوس گیو بن گودرز بن کشوادراجهة آوردن 
کیخسرو بتوران زمین فرستاد و گیو در باب‌پیدا کردن شاهزاده جده‌و فور بظپهور آورده 
درشکار گاهی چشمش بر کیخسرو انتاده اورا بفراست بشناخت وشاهزاده نیز ملهم‌شد. 
دانست که آ نشخص گیواست وزمره ازمتحفظان اخبار کفته‌اند که سیاوش اسبی 
که رایش روز گار مثل آن توسنی را بزین و لجام تزئین نداده بود و آن اسب در روز 
قتل سیاوش غایب گشته تازمان وصول کر «.لاز مت و هیچکس ت ‏ فر س 
دست نیافته بود وچون شاهزاده باتفا گیو بجست وجوی‌اسب مشذول شد آن 7-وسن 
داباز یافت وزین کرده پای درر کاب گر دانید واز نظر گیو ناپدید گشت و پپلوان ازگشت 
تأدف بد ندان گر فته گفت هفت سال ر نج ومشقت دم تامخدوم زاده خود را دیدم 
واکنون دیو او را بر بود و نومید شدم وهمان لحظه زیبنده افس کیانی بر ز بر پشته بنظر 
اودر آمد[ نگاه کیغسرو و گیو باتفا نزد فر نگیس شتافتند واورا همر اه گردا نیده‌عنان 
عزیمت بصوب ایران تافتند و پیر ان و یسه از کیفیت حادثه ۲ گاهی یافته هر چند لشگر جپة 
باز گردانیدن ابشان فرستادمنهزم باز آمدندو 


داشت 


چون آن سیه دو .ند تکنار جبحون‌ر سید ند 
تو کل به‌پرورد گار حفیظ کرده اسب در آب راندندومانند برق وباداز آن جانب بیرون 
]رد و آن اختر در کامکاری بعداز قطع‌منازل وطی مراحل «,لاقات بح بزر گوار 


نایز شد نظم چو کاوس کی‌روی خسرو بدید: سر‌شکش زمژ کان‌برخ برچکید + فرود 
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۱ ذ کر کیسرو بن سیافش ۱۹۵ 
سح .۳.۳ اپ ۰ 
[مد از تخت وشد بیش او ++بما لید برچپر او چشم‌ورو [ نگاه بتمهپید بساط عیش‌و نشاط 


اشارت ذر موده چند روز بمر اسم جشن و سور و لوازم لپو و سرور بگذ را نید نظم 
سبهدار کیخسرو ومتر ان +4 نشستند و خواندندر امشکران+د دوهفته شب وروز خوردند 
می 3 بآوازءود ودف وچنك ونی و بعداز آن پادشاه‌ایران سر بر کیان رابوجود کیخسرو 
زب وزست داده زمام امور جپا نبانی رادر کف کفابت او نپاده بنفس تفیش خودعز ات 
گزید و پس از چند گاه بوصول اجل طبیعی متوجه عالم آخرت گردید نظیم بجاه‌ارچه 

با آسمان تخت برد++ بخاك (حد عاقت رخت برد 

ذ کر اییسرو اون‌سیا وش 

قدوة اعا ظم سلاطین‌عا لم و بدة اکابرخواقین بنی آدم بود جمال‌حا لش ,حلیه اصنافاوصاف 
حمیده آراسبه ودات ححسته صفانش از تمامی اعمال ۳ سید یده بر استه هدت عالی 
نهپم‌تش در بلندی باچرخ بر ن برابری نمودی و نفاد فرمان و اچب الا دعا نش تشانه 

قضا و نمو نه نشان نقد بر بودی فتعون کنر و بعناً بت الپی بر تحت پادشاهی نسشست در 
عدل وانصاف برروی جهانیان کشاده ابواب ظلم و بیداد بر ست نام کی از 
دادرا +4 بکند اززمین بیخ پیداد را +#بپرجای ویرانی ۲باد کرد ++ دل همکنان از غم 
اراد کر د جدزمین چون بهشتی شد |راسته زداد وز بخشش پراز خواسته و بعداز آن 
که من معد لت آ نخسرو عالی منز لت مرمات ملك وملت ساخته شد ومصالح سیاهی‌و 
رعیت برداخته آمد کیخسرو بانتقام خون سیاوش سیاه فراوان بتوران فرستاده خوداز 
عقب ابشان روان شربد ومیان اهل 0 وسالار ترکان محار بات فراوان بوقوع اتحامید 
آخرالامر افر اسیاب فر ار بر قرار ار وک سر و مقضی | لوطر از آن سغر مر اجعت 
فرموده بیشتر از پیشتر بتهمید مبانی نصفت ورعیت پروری قیام نود و بزعم بعضی از 
فارسیان که به بو تش اعتر اف دار ۳ هرچیزیکه ملو كت ۳ نقه بناوجه از رعا ۳ کر 1 
رد فررمود درروضها (صفا از تار بخ حاوظ ایرومرو ست که و مسحدی ساخته بود 
که درسفر وحضر باوی‌بودی وبطر یقه پیغمبران درآ نجا نماز گذاردیوخدایراییگانگی 
بر ستیدی ومر دم رابعیادت آیزد تعا لی باعث ۳ و بقول صاحب که چام جپان نمای 
که احوال عالم رادر آن مشاهده کردی مخصو ص و بود و بمعضی از اهل تحقیق 
برانند که چام جپان نم‌ای کنابت ازمر آت صهیر تِ۳ بذ بر آن ژ سنده تاج و سر بر 
است چه هر امری که درعالم وقوع یافتی درخاطر عاطرش پرتو انداختی لقب کیخسرو 


مبارك بود واو بقول ار مورخان شصت سال‌بادشاهی نمو د 


۱۹۹ جر ء دوم از مجلد اول - حبرب السیر 





کفتار در اراد («صضی از مجار بات کیخسرو واثر اسیاب و 
ذ کر مقتل (ود اشنگ وبیان مآل‌حال ] نخسر و 


۶رمقعدار یات 


ت اخبار ام وتقلة آتار ملو مجم مرقوم فلع ی ۱۳۱ 
و افسر کیانی پر سر نهاده خاطر انور بر طلب خون پدر قرار داد نخست عم خود 
فریبرز بن کاوس و طوس‌پن نوذر را باسی هزار مرد شمشیر زن پجانب توران فرستاد 
تادر حسم ماده فساد افر اسیاب سعی نمایند ودروقت وداع باطوس گفت که در آن او ان 
که پدرمن‌در توران مین بسر مبیر د بیش از آ نکه‌و | لدةمر اخطبه کند یکی ازمغدر ات‌خا ندان 
بیر ان و بسه راخواسته بود و آزوی‌سری دروجود آمده فرود نام وحالا آن‌بر ادرمن‌در 
قلعه از قلاع‌حا کم و فر مان‌رواست‌غرض که| گر باودچار خوری‌طر یق‌حر مت و ادب بجای آوری 
آسیبی بذاتش ر سا نی ویس آزاتمام وصیت‌فر ببرز وطوس روی‌بر اه نهاده‌قضار | گذر ایشان 
بر قلعه‌ای افتاد که‌فر و د1 نجا بودشاهزاده چون‌خبر و صولسپاه باشاء‌شنودازسر غرورجوانی 
ازسالکان مسالك پهلوانی بعزیمت محاریت از قلعه فرودآمد و طوس هرچند دراطیاء 
7 فتنه جدنمود و فرود را از‌فارش کیخسرو | گاه گردانید بجائی نر سید و صر صر 
حوادث آن نپال گلشن اقبال منقلم رد و کیخسرو کیفیت اینواقعه را استماع فررموده 
بهایت متاثر شد و نامه بفر پبرز نوشت که ماسر داری سپاه را ازروی استقلال پتو ارزانی 
داشتیم میباید که طوس رامقید بدینجانب فرستی و فر یبرز بموجب هُرموده عمل نموده 
چون طوس بدر گاه پادشاه رسید کیخسرو اورا معاتب ساخته وت نظام نو اد کنو مر 3 
و دیش سفیدخاتورا داد برزند گانی نو یدجدو گر نه بفرمودمی تاسرت +4 بداندیش کردی 
جدا از برن و فریبر بعد از فرستادن طوس با گودرزبن ,کشواد وسایر پهلوانان غضنفر 
نهاد بحدود ولایات افراسیاب در آمده از آ نجانب پر آن و یه ایشان را استقبال نمود 
و نیر ان محار به اشتعال بافته نسیم فتح وظفر و نصرت بر پرچم علم پیر ان وزیده فر ببرز 
منهزم شده در آنجنگ بزخم تیغ لشکر بور بغنك هفتاد نفر از اولاد واقر باء ودرز بعالم 
آخرت شتافتند وچون کر یختگان بخسرو ایران پیوستند بغایت خشمناك شده فر پبرز را 
نکوهش فرموده حکم کرد تا کودرز در ۳۶۰ باسیاه رزم خواه بطرف توران‌توجه 
نماید وطوس را که محبوس بود ازقید نجات داده هم‌عنان و لد کشو اد سا 
لشکر بملك افر اسیاپ رسیدند باز پیران ویسه بجنگ مبادرت نموده ایرانیان را 
5 بخر اسان در آمد و کرت درجیل و الا 
متحصن شدند وخاقان چین و شنک هندی باجنود نامعدود به لشکر 


خت وچون‌ان 


ب4 ثیر ه تواشتهار یافته 
افر اسیاب بو ستند و 








و ۳۳ 


۳۷ 9۳ 








بیان ابر اد محار بات ؟ی#<سر ف وافر اسیاب ۱۹۷ 


از [ نجا نب رستم دستان‌بفرمان خسرو ایران بگودرز ملحق گشته چندروز بمقاتله‌پرداخت 
و موس را که ازجمله :پادران توران بود باخاقان اسیر و دستگیر ساخت و بقيةٌ تر کان 
ور بر ده پر اثنان بکام,دوستان بازگشتند و کرت دیگر کیضرو چپار 
سردار را که کی از [ نحمله گودرز بود ,اسیاه نامعدود بجنك افراسیاب فرستاد وخود 
نیزمتعا قب‌متوجه | نجانب شد وشپریار دیارتوران بار دیکر پیران را بابر ادران‌خو یش 
بجرب ایرانیان نامزد کرده بعداز تلاقی فر یقین ی صعب روی نمود و پیران یاجمعی 
ازسرخیلان توران و بسیاری از (شکریان کشته گشته مقارن فتح کیخسر و بمعر که رسید 
. وبردست وبازوی پهلوانانآفر ین کرده چون در پای علم گودرز پیر ان و یسه را مقتول 
دید از حقوق اویاد آورده از اسب بیاده شد وروی برروش نهاده فرمود تاجسدش را 
مدفون ساختند و بعد از [نکه افر اسیاب ازینواقعه خبر یافت و لد خودشیده را باسیاه بلا 
انتها بچنک خسرو ایران‌فرستاد وشیده درصحرای خوارزم بکیخسرو باز خورده کشته 
وا اهش وک ری را وه و نایر [ نک این فتح باسپل وجری دست داد 
کیشسرو گفت خواررزمی بود این وازین جپتة[ نسرزمین بخوارزم موسوم شد و خسرو 
ایران از خوارزم بصوب کنك دژ که دارالملك افر اسیاب بود رفته آن بلده را محاصره 
فرموده سالار تر کان از نقبی که برای روز فرار کنده بود بگر بخت و کیخسرو متعلقان 
آورا دریناه مرحمت خو یش‌جای داده از تعرض‌سیاه ایمن گردا نیدوعنان مراجعت بایران 
معط_وف ساخت و افر اسیاب مدنها در 3 جپان زک ذان بود و بالاخره در نواحی 
آذر بیجان بدست لشکر یان ایران افتاده بفرموده کیخسرو روی بعالم آخرت نهاد 
در تاریخ طبری مسطور است که بعد از فرار افر اسیاب از کنك دژ وباز گشتن 
ای ولد بوز شنت که موسوم بحهن بود در در کستان پادشاه شد و چون او 
وفات یافت سرش قایم مقام شد و در بعضی ۳ از تواریخ مور است که چون 
. افراسیاب مصراش رفت تا عالمی در ام و اسف لاد کستان 
استیلا بافت و پس از انقضاء ایام حیسات کیشو اسف بسرش هزار اسف در آن مملسکت 
پمرتبةٌ ایالت رسید القصه چون کیخسرو خاطرخطیر ازممر افراسیاب فارغ‌گردانید بلخ 
را دارالماك ساخت و آخر الامر برشحات سحاب توفیق بادشاه ذوالجلال و الا کرام 
دست ازملك ومال بازداشته لهراسپ را بولایت عهد خو یش تعیین نمود وازطیل وعام و 
حشم هحر ان وک ده ی هیچ آفر بده‌ای او را ندیدو چنانچه سامقا مر قوم کلك بان 
کشت باتفان جمپور مورخان مدت سلطنتش شصت‌سال بود امامو لف تار بخ معجم مر قوم 
قلم بلاغت رقم گردانیده شهر چوصد سال کیخسرو نامدار++بپرچه آرَزو کرد شد کامکار 
تا جو فر ز انکان ++ که گیتی سر ایست وماتشنگان+#همی تشنه چندانکه بی بیشتر 
بیشتر + بلپر اسپ داد افسر خسروی++و لیعپدی وتاح کیخسر وی 


نهد باشدش ی 


۰ و ۱ ِ ت ۳ 
(هر اسب دم‌دهشب جمپورمورخان سیر ه برادر کیکاوساست و حمد الله مستتودی گو رده 












۱۹۸ جزء دوم از هجلد او ل <بیب ااسیر 


که او پسر ارو ندشاه بن کیمش «ن کیقباد بود و چون لپراسب خطه بلخ را دار لملك‌ساخته 
اکثز اوقات[نها بسرمیبرد اورا بلخی می گفتند و در آنوفت که کرو لپراسپ رابه 
سلطنت نام‌زد کرد عظماء فرس ز بان اعتر اش بر پادشاه گشادند وزال درمنقصت لپر اسب 
حکایات برز بانآورده و کیخسرو او را ازتکلم بآن کلمات منم فرمود و بروایتی زال 
برسم اعتذار مشتی خاك در دهان انکند و قولی آنکه دستان مطلقا بایالت لپر اسپ 
همداستان نشدواین کدورت باولاد واحفاد جانبین‌سرایت نمود چنانچه ازسیان کلام[ ینده 
بوضوح خواهد پیوست‌القصه چون امرسلطنت بر لهراسپ قرار گرفت تختی زرین ساخته. 
آنرا بجواهر ثمین ترصیم داد وتاج کیانی برسر نهاده ایلچیان قمررمسیرجمة ایصال‌این 

بشارت باطر اف آفاق فرستاد | کثر ملوك[ نزمان کر اطاعت و انقیادش برمیان بستند 
وبارسال تحف و هدابا بملازمان آستان اقبال آشیانش تقرب جستند و لپراسپ درایام 

کشور گشائی خود رهام بن گودرز را که #روایت طبری بخ نصرعبارت ازوست بایالت 

مملکت بابل ودیارمغرب نامزد کرد چنانچه درجزو اول مبین‌شد رهام دربیت المقدس‌از 

دقایق کشتن‌وغارت کردن دقیقه ای نامر عی نگذاشت تعیین‌مناصب اصحاب‌دیوان ما ننده‌شرف 

ومستوفی منسوب بلهپر اسب است و اوحا کم معد ات شمارشجاعت | ثاو بود اماخو ئی‌درشت 

داشت و برهیچ مجرمی لحظه‌ای ابقا نمی نمود وچون مدت‌صد و بیست‌سال بدو ات و اقبال 

کی ارشد خود کشتاسب رابر مسندفر ما ندهی نشا نده بپلدة پلخ درزاو به‌ای‌منزل 

گز ید ودر زمان گشتاسپ که ارجاسپ از توران لشکر با یر ان آورد لهر اسپ را دربلدة 

مذ کوره دیده بعالم آخرت روان کرد 

گفتار در بیان ر نش "شتاسب اد لور اسب و کررفتن او از نز د بدر 
بدار ااماك قٍصر و مراجعت آمودن از آن سفر قضیااو طر 








درتواریخ مشپورمسطوراست که لهر اهب رادو پسر بود گشتاسپ وزر ر و گشتاسپ 
«شجاعت ومردانگی وسخاون و فرزانگی ازایناء زمان همتاز بود وانوار دو لت و اقبال 
و آثار شو کت و استقلالدرجبین مبینش ظاهر وهویدا مینمود وچون لهر اسپ جانب‌اولاد 
کیکاوس رابرفرز ندان صلبی خود ترجیح مینهاد وسرانجام مهمات کلیه را ,اهتمام یشان 
با میگذاشت گشتاسپ [زرده خاطر گشته جمعی‌را باخود متفق گردا نید تا بسعاضدت ایشان 
بالهر اسپ ما لفت نماید ودرتمشیت امورملك دخل فرماید و لپر اسپ از این معنی خبر 
یافته کشتاسب از پدر متوهم کشت وروی بوادی فر ار آورده بر وم رفت و در آن مملکت 
آمورغر ببه از و سر بر زده عزدامادی قیصر مقر رشد بیان این سخن آن است که در آنوقت 
دسم قیاصره چنان بود که چون‌دختری اژایدان بحد بلفاء می‌ر سید مجءعی ساخته باحضار 
خلایق فرمان میدادند و دختر قیصر ثر نجی دردست سورره بر آن محفل عبور مینمود و 
و آن تر نج را برهر که میزد سعادت, دامادی قبصر او دا میسترميشد و در آن فرصت که 
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ذ کر ساطنت ۳شتاسپ ۱ ۱۹4 


۱ 4تاسپ‌درروم بود مثل این مجاس دست داده شاه زاده بنظاره رفت وچون دختر قیصر 
ووتا تون نام داشت بدان مجمع رسید و جوانان حاضر آمده را دید تر نج را بطرف 
نات وبنابر] نکه اورا در آن دیاز کسی نمیشناخت قیصر ازدختر ر نجیده‌اورا 
بخانه گشتاسپ فرستاد وبا آن مخدره ترك ملاقات کرده بنسخ آن قاعده حکم فرموده که 
وودختر دوگ خود را بکسا ِ میدهم که فلان شیر وفلان اژدها که در ین حدودبیداشده 
بکشند ودر ملك زادة رومی را داعیه وصلت دختر قیصر درخاطر افتاد اما یارای کشتن 
شیر و اژدها نداشتند و این قضیه را شنوده باایشان ملاقات نم‌وده ["نخدمت را 
قبول فرمودو آن دوسیع را به قتل رسانیده با کس نگفت وماك زادگان در پیش قبصر 
آآن حلادت را بخودنست کرده‌دامادشدند و بعداز آن گشتاسپ‌روزی در میدان گوی‌بازی 
بنظر قیصر در آمد و در آن فن برابناء جنس غلبه کرده قیصر از آ نکروفر متعج بگشته 
شاه زاده راطلبید واحوال پرسید کشتاسب شمه‌ای ازجلادت خویش و کشتن شیر واژدها 
پورض رسانید اما نام ونسب خود نبرد و قیصر مراسم دلجومی بجای آورده در بارة او 
اصناف | لطاف مبذو لداشت ۲ نگاه گشتاسپ پادشاه روم را بر آن‌آورد که رسولی نزد 
لپراسپ فرستاده طلپ خراج نمود و خسرو ایران از جرآت قیصر متحیر گشته بالاخره 
معلوم فرمود که منشاء آن فتنه چیست و باعث بر آن دلیری کیست لاجرم جهة استما لت 
فرز ند رشید خود زویررا باتاج وسریر و فوجی ازسپاه کشور گیر بجانب روم فرستاد و 
خبر توجه و لد لپر اسب در آن ولات‌شهرت بافته گشتاسب تعهدمهم او کر ده جر بده‌متوچه 
شد وچون آخوین بپم رسیدند ایرانیان به‌وجب وصیت لهر اسپ تاج کیا نی بر سر شاهزاده 
نهپاده اورایر تخت خسروانی نشا ند زد و کشتاسب قاصدی نزد قیصر فرستاده بیغام داد که 
پادشاه بدینجا نب توجه فرماید میم برحسب دلخواه سرانجام مییابد و حاکم روم 
بتک ایرانیان آمده چون داماد خود را بر تخت نشسته دید لیت بدانست قیصر که 
1 اوست+ بر از ندة تاج لپراسپ اوست و کشتاسپ مر اسم تعظیم و تبجیل مرعی 
داشته بعداز تقدیم شرایط جشن وسور بادختر قیصر متوجه خدمت پدرشد و چون بشرف 
دستبوس‌استسعاد بافت درهمان ایام لپر اسپ مجم‌عی ساخته زمام امور شهریاری وعنان 
مپام جهانداری را بدست فرز ند ارچمند داده خود روی بکوشٌ اقطاع و انزوا آورد 
گوبند که از انبیاء عظام ارمیا ودانیال وعز بر علیهم | لسلام معاصر اپر اسپ‌بود ند 
ذ کر ساطنت "شتاسب 

درتار یخ طبری مسطوراست که‌چون گشتاسپ بر تخت سلطنت‌قر ار گر فت وازخرابی 
که بخت نصر دربیت المقدس کرده بود وقوف یافت کورش نامی را بایالت ولایت بابل 
نامزد نموده بخت نصررا باز طلیده حکم فرمو د که دست ازاسیران بنی اسر ائیل بدارد 
تابوطن مألوف‌رفته در تعمیر اراضی مقدسه لوازم اهتمام بجایآورند وزمام امور سلطنت 
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۰" جز ء دوم از همحاد اول - حبیب‌السیر 
بپود را درقبضه اقتدار یکی از او لاد داود یر نپاد بثا بر آن کرت دیگر بیت | لمقدس 


ومسجد اقصی معمور و آبادان شد و بائفان مورخان در زم-ان گشتاسپ زردشت دعوی 


تبوت کر ده طوایف انسام را بمبادت [ تش مأمور گردا نید و متا بوی گرو یده بدان 3 


واه دین مجوس رواج ورونق یافت و گشتاسپ اول پادشاهیست که بريك روی ترگه 
شکل آتشکده نقش کر ده برجانب دیگر صورت خودرا تصویر نمود و پیش اژو این رسم 
نبود وایضا او نخستین ملکیست که دبوان رسایل‌ومکتوبات نهاده فررمان دادتامکتو بات 
را بعبارات خوپ نویسند و گشتاس را در ایام فرمان فرمائی با ارجاسپ که از اولاد 
افر اسیاب بود وساطنت تر کستان مینمود بکرات محاربات اتفاق افتاد و بیمن جلادت" 
اسفندیار تر کان را صورت نکن درولایت ابران دست نداد وچون رستم بکشتاسپ کبا 
شعی شراایط فرماز برداری بجا نمی آورد کشتاسپ دراواخر ایام کامرانی اسفندیار را 
جهة آوردن‌جپان پهلوان بسیستان فرستاد ومیان شاهزاده و تهمتن »چم بمحار به انجامیده 
اسفندیار کشته کشت آنگاه گشتاسپ کار و زمام امور جپانبانی را بولد اسفندبار 
بهمن تسلیم نموده خود بکنج عز لت منزل کر ید مدت سلطنتش صدو بیست‌سال بودلقبش 
هبر مند است یعنی‌عابد نار 
ذ کر زردذت 

ار باب تواریخ در باب نسب ومولد ومناء زردشت اختلاف بسیار کرده اندباعتتاد 
بعضی از اصحاب اخبار پدر آن مقتدای اشرار اسیما نام داشت و محمدین جریر الطبری 
در سلك جر در اکشد و که ۱ سب زردشت ب‌توچپر می بیبوست و ابو الحسن عادی 
او ند که[ ناخر دمنداز اهل دماو ند بود ودرمبادی سن‌رشد وتمیز سلوك طر یق‌مسافرت 
کر بود روی بخدمت علماء روم و هند آورده #حصیل علوم غر ببه و تعلم نبر نحات 
اشعال نمود و بعضی دیگر از مورخین گویند که مولد و منشاء زردشت فلسطین است و 
شهرستانی ازمو بدان‌مجوس‌نقل کرده که مادرشازری بود مسماة, برعدد ودر تحقة الیلکیه 
مسطوراست که ژردشت در وقت ولادت لب بخنده گشاد واورا دراوقات طفو لیت درمیان 
اسبان و کاوان ی دا از انواع حیوان می‌انداختند و آن حیوانات او را حمایت 
میکر دند وچون بسن‌شیاب رسید: بکوه سیلان خر امید ومدتی آنجا مقیم بوده چون‌نزول 
نمود کتاب السنیاق که مصنثف اوست مصحو بش بود و بزعم اکثر علماء زردشت دراوایل 
حال‌شا گردی‌یکی از تلامذة‌ارمیا تلا مینمو د تا بآموختن علومغریبه فایز خدودر تا یخ‌طبری 
مسطور است که آن بداختر شا گر دعز بر پیذمبر بو دودر بعضی ازمهام‌باعز بر در مقام‌خلاف آمده 
ز بر برودعافر مودتا بعلت بر ص‌مبتلا گشت بنا بر آن اسر | نیلیان اور | از میان خوداخر اج نود ندو 
در تحفة الملکیه عوض عزیر الیسع نوشته شده برهر تقدیر آ نثریر پعداز خروج از شام 
به‌مملکت عجم شقافته ز بان بدعوی نوت بگشاد درروضه ال(صفا مسطوراست که‌زردشت 
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بیان مخالفت و محار ت ر شاسب و ارشاسب ۳۰ 


تسس 
رابجپة ممارست علوم نجوم از اوضاع کوا کب معلوم شد که مانند موسی تلا شخصی 


ظپور نماید که اورا بسپب ضیاء آتش آشنائی بعالم بالاپیدا شودواینممنی نبوت او گردد 
وبه تلبیس ابلیس پنداشت که آن شخص غیر ازو کسی نیست و ببخلوت و مجاهدت مشفول 
ده بنابر گثرت ریات روشنی بردلش تاقت وشیطان آن نوررا در لباس نار باونموده 
ازمبانآتش تاو درسخن [ مد و زردشت مخاطبات آن ملعون را جمع آورده و کتابت 
کرده آن کتاب را ز ند نام نهادآنگاه ژ ندرا شرحی نوشته موسوم بپاز ند گردا نیدو حالا 
بدکیشان طاوان کتت مسون ساحته کر القصه بنابر اسباپ مذ کوره زردشت 
ی ار ده خلایق را بدین مجوس و کیش پرستش آتش دعوت کرد وجهعی از 
اهل‌ضلال‌سردر پی آن ضال مضل نهاده دوز بروزمتا بعا نش بیشتر ميشدند و کیفیت اینواقعه 
بیرض گشتاسپ رسیده خواهان دیدار زردشت گشت و بعد از آنکه بینالجانبین ملاقات 
بوقوع انجامید پادشاه از راه رفته بآن مات در آمده و قولی آنکه نخست از قبول‌آن 
کیش ابا کرده مدت هفت‌سال زردشت راحبس فرمود ودر آن اوقات روزی گشتاسپ در 
راهی قطع مسافت مینمو د که ناگاه چپار دست وپای اسبش بزمین فرو رفت و پادشاه 
زردشت را از زندان طلبیده از سبب آ نواقعه تفتیش نمود زردشت گفت موجب این قضیه 
[نست که فرمان مرا که پیغمبرخدايم بسمع قبول نمی‌شنوی اکنون اگر شرط متابعت و 
مطاوعت من بجای آوری دعا کنم نادست و پای اسب تورا ایزد تعالی خلاص گر دا ند و 
گشتاسپ متقبل اینه‌عنی شده وزردشت دعا کرده بتقدیر الهی قوایم ۳۹0 صاحب تاج 
م2 | تناه کشتاسب باتفان اولاد وامرا بوی‌گرویده جمیم طوایف 
انام رابدین آتش پرستی دعوت کردند وهر کس که ازمتا مت آن ملت امتناع نموده‌جا نش 


را تاش ببداد سوخته خرمن حیات سباری ازمر دمانر | ببادفنا برداد ند نایم 


کده‌ها دراطر اف‌مما لك عالم پنافرمود وپارادات تمام تا آخر ایام زندگانی متابعت و 
مطاوعت زردشت مینمود وازجملهً خوارق عاداتی که [ نصاحب شقاوت ظاهر ساخت یکی 
آنکه دروقت ملاقات گشتاسپ آتش پاره ای دردست داشت وبا آن بازی میکرد ودیگر 
آنکه نو بتی مقداری طلاء گداخته بروی ر بختنداصلا متأذی نشد صاحب تحفة! لملکیه گو ید 
که ظهور زردشت بعدازسی سال ازملك گشتاسب ارات و وال ات و 


مدن حیاتش به‌هفتادوهفت سال رسیده والعلم عندایهتمالی - 


گفتار در بان محالفت و محار بت کشتاس وارجاس وذ کر 
شههای ار رشعات و بسالت اسفندپاد در وین تن و کشته‌شدن 
او بر دست رستم ز ال وانتقال ملك عحم دمن 


نقادان غث و سمین‌سخن وصرافان جواهر ما ثر نوو کپن‌درداین حکابت را دررشته 






































۳۰ جزء دوم ازمحلد اول - حبیب ااسپر * 










بیان چنان انتظام داده اند که چون گشتاسپ ملت باطل زردشت را شعار روز گاد ود 


ساخت و درهر بلده ای از بلدان قلم روخود آ تشکده‌ای طرح انداخت زردشت باو گفت 
پادشاهی را که متقلد قلاده دین حق باشد جایز نیست که خراج بحا کمی دهد که سالك . 
مسالك غوایت بود و حال["نکه دراوان میان حا کم تر کستان که ارجاسپ نام داشت و . 


و فواعد مصالحت استحکام یافته هررساله جزئی خراجی ازایران 


+ 


توران میپردند - 
چون زردشت گشتاسپ را ازاداء مال مقرر مانع شد و کیفیت حال پسیع ارجاسب رسید ‏ 
باحضار عسا کر نضرت شمار مبال داده بالشکر بسرار وعدت بیشمار بچانب دبار ایران . 
روان کشت و کشتافشب نیز جنود نامعدود فر اهم آورده باستقبال سالار ترکان استمچال ‏ 
نمود و باپسر ارشد خود اسفندیار گفت که اگر بهیمن اهتمام توارجاسپ انهزام یابدزمام ‏ 
امور سلطنت را در قبضه اختبار تو نهم و بعد از تلاقی فر بفین حر بی صعب دست داده ۳ 
اسعندیار | ثار تسلط و اقتدار اظهار کرده ارجاسپ منهزم شد وپسر و برادران او کشته ۰ 
کته رهبا رت مظفر ومنصور باغنا یم نامحصور مقر خود هر اجعت فرمود و اسفندیار را 2 
بضبط ارمنیه و آذر بیجان روانساخت ودرغیبت شاهزاده مفسدی نرد گشتاس اورابداعیه مج 
استقلال سلطنت متهم گر دا نید وچون اسفندیار از آن دیار باز کشت در قلله در: ۵ ۱۳ 
محیوس شد اینخبر پسمم ارجاسپ رسیده فرصت غنیمت شمرده لشکر بخ کشید وپیر . 
عز یزیعنی لهر اسپ را که در آن بلده ساکن بود بقتل رسانیده دختر ان گشتاسپ راءاسیر 
کرد و بتر کستان فرستاد و گشتاسپ بعداز محار به باارجاسپ وانهزام از وی درقلمه ای 
از قلاع متحص نگشته بر ادر خود جاماسپ را بقلعهٌ کرد کوه ارسال داشت تااسفندیار را 
از مجلس بیرون آورد و بسلطنت وعده داده التماس دفم شرارجاشّپ کند و بعد از آنکه ‏ 
جاماسپ بقلعه رسید وازاداء رسالت فارغ گردید اسفند یار پندهای خودرا پزور باژو از 
هم گسیخت و بحصاریکه پدرش متحصن گشته بود شتافت وروز دیگر ازقلعه بیرون‌آمده 
بضرب تیغ وسنان تر کان را منپزم ساخت دپس ازوقوع فتح گشتاسب بااسفندیار گفت که 
منصب شاهی حق‌تست لیکن عاری عظیم باشد که توفرمان فرمای جپسانیان باشی و 
خواهر ان نو در دست دشمنان اسیر باشند از استماع اینسخن عرق <میت اسفندیار در 
حر کت آمده از سباه ايران دوازده هزار سوار و دوازده هزار پیاده چرار گت 
بابر ادر خویش بشوتن بمزم انتقام ارجاسب و نجات‌اسیر آن دم درراه ناد ودر بیاری " 
از نسخ مسطور است (والعپدة علی الرواة) که ا-فندبار درآ نسفر بیوضعی رشید که از 
آنجا تاروین‌دژ که دارا لملك ارجاسپ است‌سه راه بود و وصول بآن بلده ازيك طریق 
کهآ بادانی داشت بمدت شش‌ماه تیسیر می‌بایرفت وازراه دیگر که آپ وعلف کمتر بود 
بيك ماه و از راه سیم که آن را هت خوان میخواندند پيك هفته اما درین راه موانع 
غریبه مثل شیر آن در نده وجادوان فر ببنده و کثرت برف وباران فر اوان بود و اسغ‌ندیار 
سپاه را باپشوتن ازراه دوم روان کرده بافوجی ازدلیر ان بطر یقه بازر گانان ازطریق 


































کشت شدن اسفندیار بدست رسئم ام 
شد وبا بر ادر مقرر فرمود که حون نزرديك «مقصد رسد در 
درشبی که روشنی ات سیار در چائب له به بیند جنك در 
فندیار مپالك ات مات سلامت بیرون‌آمده آواژه در شپر افتاد که 
ازمکنت اسفندیار رتجیده و پتاه پاینولایت آورده ارجادپ بازر گان را 

بملا مت‌شتافت وجوهری کر ان بها بیشکش کرده با ندك زمانی پیش پادشاء 
*ه بمرنبه تقرپ ترقی نه‌ود وچون پشوتن بالشکر ایران 


بمو ضع‌موعود 
ضعه نز ديك مد اسفندیار امر | وار کان دمالت ۳ 


رجاسپ را بضیافت بر ده 
طبخ طعام [ ۵ پسیار برافروخت واین حال بر پشوتن روشن گشته نایپا 
| فرو کوفته بجااب قلعه خرامید و آشو بی تمام در شهپر افتاد و 
۱ چنك آغاز بیرون دفتن 1 اسفند یار فرصت غنیهعت شمرد و 

م انتقام کشیده و بنیاد قتل وغارت ترمود لا چرم از درون شپر نیز اثغان 
ان رسانیده مدهوش وار باز گشتند اسفندیار از اینجانب وپشوتن از آن 
پیدریغ در آن مردم نپاده خلق وافر کشتند و ارجاسپ و بر ادرانش در سلك 
م یافتند وشاهزاده شجاعت شعار خواهران رابدست آورده‌حکومت روئین 
کی آزاحفادا غر برث داده درتر کستانآتشکده ها پنا فرمود و چون سالماً غانم 
گشتاسپ رسید ومتفاضی امیر موعود گردید کشتاسپ بهانه کرده گفت هرچند 
بزركت از یش پرده ای‌اماهنوزر ستم را که دروسط مملکت است و مارا قبول 
فرمان بردار کگردانده ای میبا ید که بژایلستان رفته‌اورا مقید نزد ما آوری :ا 
بیت جلالت تو بیشتر از پیشتر سمت شهرت پذ یرد 
اسفندیار پکراهت تمام این سخن رابسممةبول‌جاداده بجا نب‌سیستان‌شتافت وچون 
دود رسید و لدر شید خود بپمن را بطلب تهمتن ذرستاد و بهمن از فر از کوهی‌درشکار ۱ 
1 رستم رادید که وی درسیخ کزی کشیده لباب متکرد واز عظم جثه و مپابت 
خلقت اودرتعجب افتاده سنگی بزرك ازقلهٌ جبل بجانبوی غلطانید وحجر نزديك‌ر سیده 
ان پپلوان بسر پاک خویش آن رابطرف دیگر افکند وحیرت بپمن متراید شده نزد 
0 رستم رفت و گفت که پدرم اسف:دیار تر امیطلید و رستم بی‌توقف بخدمت مبادرت نموده 
0 4و ظیفه تعظیم و تبجیل بود بتقدیم رسانید اما اسفندیار آغاز خدو نت کر ده ادعا فرمود 
و رامقید ومغلول ببای تخت و رسا ند ورستم در برابر زبان بتواض 
گشاده التماس نمود که شاهز اده بمنزل اوتشر یف برد تامالپا بدل کند و گنجها نشار 

1 سازد تاه باتفا متوجه اد بار گاه شو ند و اسفندیار از قبول آینه‌عنی سر باز زده 





ی مناظر ات واقم شده آخرالامر مهم برمحار به قرار یافته روزدنکر آن‌دو 


پپلوان صفدر بمیدان خر امیدند و بعد از کوشش بسیار بپنگام شام هريك بمقام خنویش 
۲ 


۰۰۰۹۹ »۲ هم 


دوز تیری از شصت رتم گشاد یافت و بر مقتل اسفندیار آمده آن شاهزاده خویشتن 
دار را برخاك هلاك انداخت وعقيدهٌ بعضی از افسانه گویان عجم آنکه تیغ و تیر بر بدن 
اسفندیار کار گر نبود ورستم بتعلییمم‌سیمر غ تیر کزی بر چشه‌ش زد واین‌معنی‌سیب‌هلا کت 
او شده چنا نجه فردوسی کو ید شور چورستم گراندر کمانر اندزودبد بدا نسان که‌سي رغ 
ذر موده بود+د بزد تیر بر چشم اسفندیار ++سیه شدجپان پیش آن نامدار+خم آوردبالاءسرو 
سهی ‏ و زو دور شد تاج و فر شهیالقصه چون خبر قتل اسفندیار بگشتاسس رسید از 
کردهٌ خویش بشیمان گشته در فر آق‌و لدبی بدل‌خود زاری وسو گواری نمود دتاج_کیانی 
و تخت خسروانی رایبهمن سپردهءر لت اختیارفر مود ۱ 


6 هدن بی اسفند بار 


موسوم باردشیر بود ومعنی بهمن که لقب اوست پلغت یونانی نیکونیت باشد و 
چون بهمن بر تخت سلطنت نشست ودست تصرف با کثر اقا لیم‌سبعه دراز کرده اورابپمن 
درازدست گفتند ومادر بهمن ازاولاد طالوت بود واستوریا نام داشت‌و بهعن اول‌پادشاهی 
است که درابتداء مکاتیب ومناشیر نام حضرت حق عزاسمه راثبت کردوعنوان مکتوباتش 
این بود که از اردشیر بنده خداوخادم‌او بسوی فلان‌بن فلان و باتفان‌مورخان بهمن پادشاهی 
بود درغایت عدل ورعیت پروری و نهایت مکرمت و نصفت گستری درایام دو لت اوا کثر 
بلاد عا لم معمور کشت وصیت محاسن افعال ومکارم اخلاقش ازایوان کیوان در گذشت 
نقاست که در اوایل ایام سلطنت بهپمن رستم بسعی بر ادر خود شفاد وقصد حا کم اک 
بعا لم دیگر منتقل شد وچون اینغبر بسمع پادشاه عجم رسید جهة انتقام خون بدرمتوجه 
سیستان گر دید وپسر جهان پپلوان فرامرز باسیاه آن‌مرز دربرابر آمده بینالجانبین 
<ر بی صعب اتفاق افتاد و نسیم ظفر بر پرچم علم و ارث‌ملت جم‌وزیده و لد رستم بقتل‌رسید 
و بدر بیرش اسیر شد وپس ازچند گاهی از بپمن نوازش یافته‌مطلق المنان کشت‌درتاریخ 
طبری مسطور است که بهین‌درایام فرما نفرمائی دسولی نزد بنی اسر ائیل فرستادوحا کم 
اسرائیلیان بقتل ایلچی میادرت نمود وبهمن از شنیدن این سخن متأثر شده نو بت‌دبگر 
بخت نصر را بجانب ست‌المقدس ارسال داشت تا لوازم قتل وغارت بتقدیم رسانید وصد 
هزار کودك نارسیده برده و اسیر کر ده بعر أق مر اجعت نمودوو بپمن دراو اخرایام‌حیات 
دختر خود همای را که ازوی آبستن بود سلطنت تعیین فررمود ومقرر کرد که اگر از 
آن دختر سری متو لد گردد صاحب تخت وافسر آن پسر باشد وساسان بن بپمن ازغصه 
حرمان سلطنت ازملك عجم بیرون رفته دراطراف جهان سر گردان شد مدت پادشاهی 
بهمن صدو دوازده سال بود وزمان عمر او صد و بیست سال‌یت چوبگذشت از ععر بهعن 
دوشعت + درافتاد نا گه‌چو ماهی بشست از اکابرحکماء ذیمقر اطیس و بقراط طبیب‌معاصر 


من بودند و آن دو حکیم فاضل بروابت بعضی از افاضل گاهی بمجلس آن پادشاه‌عادل . ۱ 
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ذکر مال حال‌دستم برزال 
ونر افراد :اسان بکمال شجاعت ومردانکی ووفور تسالت 
متثنی بود بر ادری داشت شفاد که دراشتعال نیر ان شرارت وفساد 
ودختر حا کم کابل‌را بحبا له نکاح آورده در [ نولایت بسر میبردو 
۱ زننگ خراح گذاری وشذاد ازغایت حسد ومردم آزاری بایکدیگر 
ها بت کر دند وقاصد جان جپان بپلوان گشته‌و باهم‌مو اضعه‌درمیان آورده 
اازمیلکت اخراج کرد وشغاد بسیستان شتافته رستم دستان از وی 
ب نزاع میان تو وحاکم کابل چه بود شغادجوابداد که در آن اوان که 
هه طلب خراح بکابل آمد لر کر اهیت در ناصیه حال کابلشاه‌ظاهر گشته 
ون تعلل واهمال‌مسلوك میداشت وچون من اورا ازمخالفت شماتغو ف 
4 باخراج من فرمان داد ورستم ازاستماع این سخن خشمناك‌شده‌باجتها 
تانطر ف بل دفته آن بوالفضول را کوشمال دهد شاد کت 
پل را[ نمقدار قوت نیست که دفع اورا بجمعیت لشگر موقوف باید داشتا گر 
عتان عز مت بدانجانب معطوف فرمائید بمجرد شنیدن ایتغبر بکایلشاه فر اربر 
۱ ر مینماید یاباتیغ و کفن بخدمت تهمتن میشتا بد ورستم بسخن نفدار فر یفته 
ده جریده عأزم کابل کشت وشاد خنیه کس تزدحاکم کال فرستاده اورا از توجه 
: اعلام داد و کابل شاه به‌وجبی که باشغاد قرار داده بود درراه‌چپار باغی که‌در آن 
لابت داشت فرمود تا ابار حفر نمودند ودرهرچاهی آلات قتل مثل ژوبین وخنجر وا 
کش وشهین تعبیه کردند ومرهای چاه رابخس وخاشاك به پوشانیدند وچون رستم به 
واعی کابل رسید کاباشاه سرو پا برهنه پمراسم استقبال‌استجال فرمود وروی نیاز 
خاك نپاده بلوازم پیشکش و نثار پرداخت رستم گفت از توخبری بمن رسانیده‌اند که 
و وتوع ازدست من جان تخواهی برد والی کابل سو گندیاد کرد که [نچه ازباب 
لاف من پسمع اشرف رسرده مدز واقع است رستم گفت سروپای خود رابیوش جواب 
اد که تاملتس من میذول نیاید دستار نه بندم وموزه نپوشم رستم پرسید که‌چه التماس 
5 ری کفت میخواهم که باغ مراءٌبشرف نرول اجلال بیاراتی تافر اخورحال بسنت‌ضیافت 
وم ورستم بقبول این مدعا زبان گشاده کابلشاه باحتیاط تمام پیش‌پیش |ومیررفت 
: 9 ومکر کا پلشاه و بر ادر غافل بوده بی‌دهشت رخش میراند که ناگاه در 
چاهی اقتاد وا کثر اعضایش ازنوك سیف وسنان مجروح گشته خودرا بلطایف الحیلبه 


8 ‌ 
9 


سر چاه وا نات ودر! تحال که جپان بپلو ان مجروج و نالان در سار چاه خفت4 بود شغاد 
9 ۳ ۰ اه ۰ ۰ ۳ ِ ٍِ ۰ ۰ ‌ِ 

7 " شرارت نژاد شما نت کنان «بس اور ذفت دم آورااگفت که بر و کما ی ازدمن بگذا رکه 
۳0 3 ۰ 
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۳۰ جزء دوم از مجلد اول - <بیب السیر 


از۳5 سبعی قصد من نماید ضرراورادفع کنم شناد بموجب فرموده عملنموده رستم‌باوجود 
ناتوانی تیر بر کمان نهادوثغاد از بیم جان در ختی را پناه ساخت نظم چو رستم چنان 
دید بفر اخت دست+4 چنان خسته از تبر بگشادشست +ددرخت و برادر بهم بر بدوخت ده 
هنگامر فتن‌د لش بر فروشت +شغاد از پس زخم‌او آه کرد تهمتن بدودرد کوتاه کردخ(چنین 
گفت رستم که بزدان سباس +د که بودم همه سال یزدان شناس ۶+ کز ین پس که جانم 
رسیده بلب + برین کین من نا گذشته دوشب*+ مرازورداداو که ازمرك 
وفا خواستم کین خویش ++ بگفت این وجانش بر آمدزتن +4 برو زارژو کریان شدند 


انجمن وچون خبر مرك رستم در ولایت نی‌روز شایم شد ولبس هرامرز لکیدر ی ۱ 


تپور جمع آورده عازم # شلد و کابلشاه باسیاه رژم‌خواه در برایر آمده حر بی عظیم 
دست داد وفر امرز نصرت یافت و کابلشاه کشته گشته با ام تبرت شتا فت و چون‌فر امرز 
انتقام تمام از کا پلیان کشید کالید رستم رابسیستان رسانیده‌در سر دابه‌ای‌مدفون گردا نید 
مدت ز ند گانی رستم بقول ا کر ناقلان اخبار عجم ششصد سال ببود و الم 
عندایه| لودود 


ذ کر همای بنت (همن 


نزد وافقان مواقف سخن همای بنت بهمن ملقب بچپر آزاد بود واوراخمانی نیز 
مب‌گفتند وجون سربر کیانی «وجود همایون خمانی رس وزیشت کر فت در اشاعت عدلو 
وانصاف کوشیده عدازانقضاء شش ماه پسر قمر پیکرازوی متولد شد و بواسطه حب‌جاه 
وضع حمل‌راازامراء بل کافةٌ برایا پنپان داشته صندو قی ساخت و بیرو نش را بقیسر 
" اندوده شاهزاده را باجواهر نفیسه‌در [ نجا نپاده‌باب اصطخر فارس‌انداخت وان کرد 
اکرایا۵ ۱۰۹ افتاده‌مو سوم بداراب کشت و گازر بتر بیت دار |بمثذو ل‌شده‌چون 
شاهز اده بحد بلغارسید سر بحر فت گازری‌فرود نیاوردوهمو اره بصیدو شکارو تر بیت آلات کار 
زار مشغولی میکزد ودر آن اثناروزی با گازر گفت که مرا چنین بخاطر میرسد که تو 
پدر من نیستی زیراکه من درخود همتی می یابم که مناسب حرفت تو نیست کازرجوان 
داد که لعل خوش رنك نتیجهٌ ستکست ود موفورالشرف مکنون در جوف صدف ,س 
میشابد که مثل تو بزرك‌منشی از مانند من درو یشی درو جود | بد دار اب گفت‌دست از سخن 
آدائی باز دار و بآنچه راست است زبان بگشای آخرالامر گازر قصه یافتن داراب 
رادر ميان آب تقر بر نمودوشاه‌زاده بملازمت یکی از امرای همای شتافته آن امیر در آن 
نز دیکی بجنك رومیان‌رفت‌ودر آن سفر آثار دو لت واقال در ناصیه حال داراب مشاهده 
کرده چون بخدمت همای مر اجعت نمود کیفیت حال بعر ش رسانید و همای داراپ را 
طلبیده و از حا لش استفسار فر موده چون بیقین دانست که آن در درح‌شاهی در صدف شکم او ۱ 
برورش بافته زمام امورملك ومال بدو سبرد مدت سلطنت هماي سی‌سال بود " 





پیش۶۲ازین بی . 
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۱ بیان دار اب ان هن ۳۰۷ 
<< عد.__دع_ 





درنکین از کتب معتیره بنظر در آمده که دار اب ملقب بشهر آزاد بود یعنی کر یم 
|ام واو بادشاهی بلند همت صاحب قدرت بود و اکثر مما لك عالم را تسخیر نموده 
ِطةٌ باپل رادارالملك ساخت وقیصر روم که فیلقوس نام داشت لواء خلاف داراب را 
بر افر اشته بینالجا نبین مهم بمحار به انجامید و دومیان منهپزم شده‌فیلقوس پناه بقلعه‌ای 
1 ]خرالامر نزد داراب رفته خسرو ملك جم ولایت روم را بدستور سابق بفیلقوس 
بلم داشت ودخترش را بحبالهةً نکاح خویش در آورده مقرر کرد که هرسال قیصرهزار 
یه الا که هر يك بوذن چهل منقال باشد ازمال روم بخزانه او فررستد وشپریارایران 
9 باز گشته بعداز رو زی چند بوی ناخوش از دهان ملکه بمشام اورسید بنا 
برآن ازصحبت او تنفر نموده دختر قیصر را نزد در فرستاد ودر آن وقت مستوره به 
اسکندر حامله بود وفیلقوس از ناموس حمل دختر را پنهپان داشته چون اسکندر ,وجود 
مد گفت پسر صلبی منست ومدتی مد بد آن‌امر مبطن #بهم بود شعهر همی گفت قیصر 
بر مرتری که ری . یآورد لس نام‌داراب بر+دسکندر پشر بود 
تن ارات بعداز [ نکه دوازده سال بامر سلطنت پرداخت و پسر خود را که از 
غابت محبت بنام خود موسوم گردآنیده بود و لیعهد کرده علم عز بمت بصوپ‌عا ام آخرت 
برافر اخت 


ذ ار ذار اء ان داراب 


داراب ثانی لقب داشت واوبغایت ظالم نفس ودرشت خوی بود لاجرم اکثر اعیان 
واشراف ازسلطنتش متنفر گشته باسکندر که بعد ازفوت فیلقوس درولایت روم بر تخت 
پادشاهی نشسته بود مکتو بات نوشتند و نسخرر ملك عجم رادرنظرش [سان نمودندینا 
بر آن اسکندر برضپای زدین را که هرسال فیلقوس بایران میفرستاد باز گرفت و دارا 
لب بر اج ارسال داشته اسکندر بیغام کرد که مرغی که متقبل آن بیضها بود-4 
آشیاة عالم بقا پرواز نمود وازمن آن‌خراج بحصول موصول نغو اهدشدداراازاستماع 
این سخن بر آشفته عداز ارسال رسل ووسایل باشذصد هزار مرد خنجر 9 متوچه 
بیکار اسکندر گشت واسکندر نیز با لشگر فرخنده اثر که بروایت طبری هشتصد هزار 
نفر بودند بصوب معر که جدال درحر کت آمده آن دو پادشاه رزم خواه در برابر يك 
_- نزول نمودند وچند روزازصبح تاشام شیران بيشة قتال ودلیر ان معر که جدال به 
میدان مردان شتافته بقدر امکان لوازم سعی و وشش بتقدیم میر سا نید ندودرمر اسم فتل 
و کثش از خود بتقصیر راضی نمیگر دید ند 
نم زسم ستوران‌در آن پپن دشت +۶ زمین شش شد و آسمان کشت هشت++ چودربای 


۳۰۸ جزء دوم ار مجلد ادل- حبیب السیر 


...۱۰ 
خون شد همه دشت و راغ +۶ جهان چون شب و بغها چون چراع ۶ فرو زدت ۱۳ 
رفت روز نبرد 7+ بماهی نم خون و برماه گرد در آن انا روزی که دارا ازمعر که وغاء 
راجت ننو دموو بار و۲ قرار گرفت(۱) دوشخص همدانی که در سلت مقر با نش انتظام 
داشتند شمذیر غداررا ازغلاف خلاف بر کشیده بسینه‌دارا رسا نید ندو به معسگر اسکندر 

کر بشتند و بادشاه روم از کیفیت واقعه آ کاهی یافته فی‌الحال با لین دارا شتافت وسر 

اورا در کنار نپاد خسروایران که هنوز رمقی ازجان باقی داشت چشم باز کرده سرخود 
در کنار دشمن دید دودآه بفلك نیلگون کشید سکندر بو رون خورد که این‌امر بغرمان 
من وقوع نیافته آنگاه دارا سه وصیت کرداول [نکه سکندر قاتلان اورابقصاص‌را ند 

ودیگر که دختر اورا روشنك درساك برده نشینان رم خود منتظم ره ۳ 

آنکه بیگانه رابر مالك ملوكءجم‌مساط نسازد وسکندر این وصایا را بسع رضا 

اصغا نموده بر آن موجب عملاء‌وده خسروایران رایدستور پادشاهان نافذ فرمان تجپیز 

و تکفین کرده بنفس نفیس همراه جناژه او بمقبره تشر یف برد مدت سلطنت داراءبن 

داراپ که مورخان اورا داراء اصفر گوبند چپارده سال بود پوشیده نماند که درباب 

محاربه مذ کوره و کیفیت کشته شدن دارا روایات متعدده در کتب متداو (-4 سمت ورود 
یافته, وچون راقم حروف درمقام اختصار است بر ایراد یکقول که مختار قباحب تار بخ 
معجم است قناعت مود و ابواب د۹ ملوك روم و رسیدن ستکند و سلطنت آن‌مرز 





__ سم 


وبوم بر گشود 
ذ در مجه‌لی از <ال ای الاصغر و اتقال سلطنت روم و 


فرس با س‌زدر 


چنانچه درضمن احوال بعقوب یغمبرعلی نبینا وعلیه صلوات الّالا کبر سبق ذکر 
یافت سلاطین روم از نسل دوم بن عیص بن, اسحق‌اند وایشان را بنی‌الاصفر بدان جیة 
و > رخسار روم بصفرت مایل بود و بروایت تحفة الملکیه فلیس اول 
کسی است از آن طبقه که بامور سلطنت آن مملکت قیام نمود و اومدت هفت‌سال‌بدو لت 
واقبال اوقات گذرانید وقبل ازظهور بخت نصر بصدسال دوشخس که نام یکی روملس 
وازدیگری دومانس بود خروح کرده‌ولایات دوم رابحیز تسخیر در آوردند و بلدة‌سادته 
آن‌رارومیه‌نام نهاد ندو چون روژی‌چند بمو افقت یکدیگر فرمان ف-رمائی نمودند روملس 
رومانس دا بکشت ودرامر جپانبانی مستقل گشت وچنانچه عادت جهان گذرانست‌ابالت 


ف 2 









)۱( فردوسی درشاهنامه نام آن‌دو نا بکار را ماهیار وجا نوسیارارقام نموده چنانجه از ین 
شعر بوضوح می‌پیو ندد يکي موّبدی نام‌او ماهیار++د گر مر درانام جانو سیار حرره‌محمد 
تقی الموشتری 

۳ 








ذکر اسکندر ذوالقرین ۳۹ 


7نولابت از قومی بقومی‌و از پدری بیسری انتقال‌مییافت تاانوار عدالت فیلقوس بروجنات 
احوال اهالی یونان تافت‌وچ-ون‌فیلةوس عازم ملك عقبی گشت اسکندرقایم مقام شده 
لواء اقبالش از اوج فلك‌در گذشت 1 
ذ کر اسکندر ذوالقر ین 
ازچمیاخبار-لاطین کامکار و گلشن [ثار خوانین‌نامدارنگهت آثار اینخبر بمشام 
جان این ذره احقر رسیده که وقتیکه روقیا بنت فیلقوس‌ازدار اب بن پمن حامله بود 


عجوزه‌ای‌بوی دهن آن‌مستوره رابگیاهی که سندر نام‌داشت معالجه نمود و مقارن تن 


سا ازملکة دوم بسری‌سعادت‌مند کته در براسم آن گیاه نزو دند وت مو لود 1 


عاقیت‌محمودرا اسکندر نام نهادند وبلفت یونانی اسکندررا|خشیدروس مییخواندند واین 
(فظ در معنی‌مطابق فیلسوفست یعنی محب حکمت و جمعی کثیر از اعاظم اهل تاریخ 
سکندرراذو القر نین اصذر خوانند زیر که ذوالقر تین ا کبر صاحب سدرادانند و محمدبن 
جر بر لطبری وقاضی بیضاوی راعقیده ["نکه سد از آثار ذوالقرنین اصغر است‌وهمچنین 
در نسب ات‌کندر درمیان ار یاب خبر خلافست وقول مشهور درین باب ات 55 ۸ سابقاً 
مسطورشد اماحضرت مخدومی در روضةا لصفا مرقوم کلك بلاغت انتما گر دا نیده|ند که 
جهمی که ذوالقر نین راولد داراء اکبر گفته‌اند بدین معنی قایل اند که‌او روشنك دختر 
داراء اصغر را بحباله نکاح در [ورد وحال [آنکه محال مینماید که بادشاه خدا ترس‌دین 
دار برهیز کار بازدواج برادر زادهٌ خو یش اقدام فرمابد مگر آنکه دعوی کنند که‌درآن 
زمان ارتکابا ینام مجوز بوده و این دعوی‌نیز غراتی تمام دارد واعتقاد قاضی بیضاوی 
وزمرة دیگر ازمورخین چنانست که اسکندر پسر صلیی فیلقوس است وفیلقوس از تسل 
عیص بن اسحق لا بود وجمعی گفته| ند که فیلقوس‌دختر خود رايجهة قطم ماده نزاع‌ببازر 
بادشاه اسکندر به داد و به سببی از اسیاب ملك اسکندربه مخدره قبصر را درحالبکه 
باسکندر حامله بود یبا نه پدر گسیل نمود وملکه درراه‌وضع‌حمل کرده از غا بت‌دلتنگی 
در صحرا سررا تنها بگذاشت ومیشی از رمه که‌در آن ییا بان‌میجر بد ملپم‌شده‌هر لحظه 
و زو را ازشیر سیرمیگر دا نیدو عجوزه‌ای[مدشد گوسنند رادیده ازعقبش 
دش فت وسعادت دیدار ذوالقر نين در یافت آنگاه اورا بخانه بردو در تعپد و تر بیتش 
خو ن جگر میعورد وچون اسکندر بسن رشد وتمیز رسید پیرزن او را بمعلمی سپرد و 
جمال حال اسکندر باندك زمانی بزبور فشل وهثر آراسته گشته درآن اثنا حاکم آن 
نواحی از معلم ذوالقر نین ر نجیده باخراج اوحکم کرد وذوالقر نين درخدمت‌استاد روی 
براه نپاد احفاقا بشهر ی رسی د که مادرش [ نجا میبود وروزی در گذری چشم‌مادر بر پس 
افتاده بواسطه میلان خاطرو کمال فر است وا 50 اتتندر بسراوست بنا بر آن 


اوراطلیده در نفتیش احوالش لوازم اهتمام تمام بتقد یم‌رسا ثبد وظن او بقین بو سته ستن 
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۱۹ جزء دوم ازهجلداول - حریبالسیر 





رانزد پدرخود برد و کیفیت واقعه باز گفت وفیلقوس امارات دولت واقبال و علامات 
شو کت و است‌قلال در ناصیه احوال آن‌دری اوج عزت و حلال مشاهده نموده همگی همت 
بر تر بیتش مصر و فداشت وچون اسکندر درمحاسن افعال واحاسن اعمال براقران وامیئال 
فایی آکردید له ۳ اورا بولایت عهد خویش تعیین نمود وسکندر بعداز فون‌قیصرافسر 
سلطنت برسر نپاده و با ندك روز گاری تمامی ولایات وامصار ربعم مسکون رادر حیز 
تس 9 رد وجمیم ملوك نافذ فر مان وسلاطین کشو رستان‌رامعیم ومنقاد گردانید 
درروضها لصا از تار یخ حکما مررواست ود اسکندر از روی صورت نه بیدر مشابمت‌داشت 
ونه بمادر رنگ او بصفرت مایل بود ويك چشمش سیاه ویکی ارزن ویکی پیوسته ببالا 
نظر کر دی ویکی بایان ود ندانپاء اور قیق و سر تیز بودو روی‌ما نند روی‌شیر داشت ودرسن 
نوزده سالگی لوای پادشاهی و فرمانفرمائی بر افراشت مدت سلطنتش بپفده سال 
شید و 4 از اوقات را بمحاربه رف کرده هشت سال باطمینان دل و فراغ خاطر 
بگذر | نیدو زمره ای از مورخان مدت‌ملکش راسیزده‌سال‌و فر قه‌ای چپارده سال گفته|ند اما 
باتفاق اوقات حیاتش راسی وشش سال نوشته‌اند صاحب کز یده گویدکه وامق وعذررا 
معاصر اسکندر بوده‌اند و بسیاریازمورخان بنای شهر سبر قندوهرات ومرو واسکندر به 
را بذوالقر نین نسبت نموده‌اند و یکی ازشعر | در تفصیل اسامی با تیان هرات این رباعی 
درسلك نظم کشیده ر باعی ط نپاد است هری را بنیاد++ کشتاسب درو بنای‌دیگر 
بنهاد۶۶ یهن پس از آن عمارتی دیگر کرد ##اسکندر رومیش همه‌دادبداد 


ذ کر محه‌لی از صادر ات افعال اند رز و بیان ءاقبت‌حال 
آن دشاهمعد ات کستر 


جوهر یان در مکنون سیر وصیرفیان تقود مخزون خبر جواهر بحار این حکابت 
رادرسلك بیان چنان کشیده اند که اسکندر ذوالقر نین پادشاهی عالی‌قدر کامیاب‌بود و 
سلطان عظیم الشان گردون جناب می‌نمود و در عدل و نصفت بی مثل و بی‌بدل و در 
علم‌و فطا نت ضرب‌المثل نظم بروزش‌همه معدلت کار بود۶شیش نا سحر پیشه تکر ار بودجد 
ارو شش مودک برزم #7بدا نش‌همه, فخر کردی وحزم 4 بفر از نگان‌سیم دادی وزر 
بر اندی فردمایگان راز در +4 هنر مند وا همجوجان داشتی++ز مه رایتش بر تر. آفر اشتتی :و 
چون فیلقوس ازتغت روم رخت بعالم دیگر کذیدآن پادشاه به_ناموسآفسن,قیطن. بن‌سن 
نهاده اور نگ فر ما ندهی را ببهن مقدم همایون زب وز سشت, بخشید او رایات کشور ستانی 
برافراخته نخست بلاد یو نان و دیار مغرب را مسج ساخت ۱ نگازا آوازش‌توجه عوب 
مملکت مصر درخم طاق مقر دس کرو انداخت دبت ام از روم چندانسیاه بدا که 
بستند برمورو بر پشه راه.و.جا کم مصر‌نین یا لشکر و اف دربر ابر آمبده نظام.۱ دو لشکرا 
بروی اندر آورد روی4 ببودنه ,یکمهفته بر خاشچوی ‏ پزشتم| بمصز , اندن آمد شکسل بر 
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بیان صادر ات افعال اسکندر :۲۱۹ 





بر ساره ایشاناتنت بوز بت واه چندان گر فتارشد:+ که گیر نده را دست بیکارشد+ 
زکوپالواز اسب و بر کستوان+:زخفتان وازخنعر هندوان:: کمرهای زدین وسیمین ستام. 
همه تیغ هذدی بزد ین نیام زدیبا و دینار چندان بیافت جد که آن خواسته با کی بر نتافت 
ارگ بیامد سوار+ بزر گان جنك آور نامدار وذوالتر نین ازمصر به‌شام شتافته 
از [ نجا عنان عزیمت بارمنیه عافت وازارمنیه کوج کرده کنار نپر و سطوخوس از فر نزول 
همایو نش‌طر اوت بپشت برین یافت نظم وزان جا بکه ساز ایران گر فت++دل‌شیر وجنك 
دلیران گر فتدچو بشنید دار | که لشکر زروم+ بجنبیدو | 


سم 


مد باین مرزو بوم+ بیاورد لشکر 
به پیش فرات*+سبه راعدو بیش بود از نبات۶+بگرد لب آب لشکر کشید+دز جوشن کسی آب 
در یا 9 وچون مهم اسکندر ودارا چنا اجه ساقاً مرطورشد بفبصل | نجامید و مملکت 
ابران ذوالة-رنین را مستر گردید از کتب مات موس [نجه بلستش افتتاد سوفت :و 
۲ تشکده هارا و بر ان کراده خلایق راس‌ستش ایزد سیحا :4 و تعا لی مأمرر ساحت وعلماء 
دین زردشت راکه تا گگاه مما لك| بر ان‌رابحکام عدالت نشان‌سیر ده‌روی‌توجه بپندوستان 
ار وفورهندی که بعیادت اصنام اقدام مینم‌ود اتود نامعدود مت یت وفتال گشته ۰ 
مدت ببست روز نبر ان حرب اشتعال داشت آخر الامر ات‌کند و فوررا بمبار زت خوانده و 
او بوفور شجاعت خود اعتماد کر ده برفور میدان شتافت و آن دو بادشاه رزم خواه در 
یکدیگر آو یخته‌در آن ائنا آوازی ها یل ازحا لب موست‌کر دور بگوش آورسید وفور باز پس 
نگراسته سکندر فر صت غنیمت شمرده شمشیر بر فررقش زد شهر بر بد تیاس و کر دنش 
ز بالا بحاك اندر آمدتنش + بر فتند گر دان‌هندوستان+: بو از گشتندهم‌داستان+#سر فوردید ند 
برخون و خاك++ننش راهمه کرده شمشیر جاك +وخر ودشی بر آمد ز لشکر بزارخد فوور ختند 
لت کارز ارم« برازدرد نزد سکندر شدند ۶+ براژ ناله وخاك بر سر شد ند +دسکندر سلاح 
و کمان بازداد++بخوبی زهر گونه آواژداد #چنی نگفت گر فور هندی بمرد+#شمارا غم از 
دل یبا بد ستردجذ نوازش کنون مابافزون کنیم جوزد لها غم وترس بیر ون کنیم نقلست که 
چون خاطر خطس ار ازجائب فو رهندی فراعت بافت صیت غا بت زهد وعبادت‌جمعی 


بارت ابشان تافت و بر آهمه ازاقبال ذوالقر ین واقف 


از بر اهمه را شنیده عنان عز یمت بز 
گشته نامه‌ای نزد او فرستادند مضمون[ نکه اگرغرض ازتوجه حضرت شهریاری بجانب 
فقر| اخذ اموالست مارا ازمز خرفات دنیوی چیزی نیست چنانچه ما کول مااز گیاه‌صحرا 
وملبوس ازجلود حبوانانست واگر مقصود از تحشم پادشاه طلب علم و حکمتست همراه 
داشتن خیل وحشم وطبل وعلم در کار نیست واسکندر بعداز مطالعهً این نامه لشکر یان‌را 
بتوقف امر کرده باجمعی از خواص نزد براهمه رفت‌وهه؛ ایشان را درمغارات جبال‌ساکن 
بافته‌عیال واطفال آن‌طایفه را درصحر ادید که بچیدن بقول مستول دند ومان اس‌کندرو 
بر اهمه‌درمسائل علمی وعملی وحکمی وحکمی قال وقیل وقوع یافته ذوالقر‌نین بفضیلت 


ایشان اعتراف نموده فرمود که از اسباب فراغت آ نجه مسوّل باشد مبذو لست بر اهمه 


۳ جزء دوم ار محلد اول - حبیب ااسیر 


افنند ماغیر عم‌رابد و بقاء مخلد مطلو بی نداریم اسکندر گفت ابحاز این مطلوب مقدور . 


بشر نیست و کسیکه يك نس عمر خود نتواند افزود بدیگری حیات ابدی جدو 4 عطا 
تواند نمود براهمه گفتند ۱ زوالی مقدر است 
وهراقبالی را انتقالی مقرر آزچه جهت برقتل عباد و تخر یب بلاد اقدام منناید و بجتم 


آوردن اموال و اجناس‌قیام‌میفر ما بدسکندر جوابداد که منازحضرت باری مأمورم‌باظپار ‏ 


دین قویم و تشیید قواید ملت‌مستقيم آ نگاه پراهمه را وداع نمود و به مسکر خود مر اچعت 
فررمود درروضة الصفا مسطور است که چون اکثر بلاد هند در-ر تسخیر اسکندر قرار 

فت وطرعه پسندیده خدا پرستی و عرادت ورن ۲ ۳ شیوع پذیرفت بسمع 
اشرف اعلی‌رسید که‌دراقصاء هندو ستان ملکی است کید نام بوفورحکمت و نصفت‌موصوف 
"ویصفت دیانت و معدلت معروف مدت سیصدسال از عمراو گذشته و بسپب ریاضت برقواء 
غضبی و شهوانی فایق و مستولی گشته اسکندر قاصدان سخنور پطلب او فرستاده کید 


ایلچیان پادشاه جهپا نبان را باصناف الطاف بنواخت و ایشان را راضی و شا کراجازت " 


مر اجعت داده گفت دربایة سر یر سلطنت مصر ازز بان منعرضه داشت نمائید که درشبستان 
من‌دختر یست که ازحسن رخسار فایش الانوارش ماه و آفتاب خجالت میبر ند و فیلسوفی 


دارم که هرچه درضیر گذرد بی‌منت سوال کشت حال تقرریر نماید و طبیبی ملازم هشست . 


که بسان مسیحا درحفظ صحت وازالهٌ مررضش درچه علبادارد ودیگر قدحی بتحت تصرف 
منست که| گر آنر اپ آب‌ساز ند ومجموع خلایق از آن بیاشامند همچنان برحال خودباشد 
اینون این همه که مینمایم والتماس ميکنم که شاه چهانیان بواسطهٌ کبر سن 
وضعف شیخوخت مر اازحر کت معاف دار ند وا گر عذدمن بسمع قبول راه نیا بد علیالفور 
بخدمت سيم وچون این بیخام سر رو کرو غلام رسید کس فرستاد و آن نفاپس 
را طلب فرمود و کیدبی مکر و فد الوم خدمت بتقدیم رسانیده سکندر نخست 
بتماشاء جمال آن دختر قمر بیکر پرداخت [نگاه امتحان فیلسوف را پیش نهاد همت عالی 
نهمت‌ساخت. وقدحی‌مملو ازروغی بیش او فرستاده فیلسوف بعداز تأمل وا نديشه سوزن‌بسیار 
در روغن خلانید وفرمود تاقدح را باز نزد تن ۳ اسکندز فرمود تا و زا ۳۳] 
را گداخته کره ای ساختند و بنظر حکیم رسانیدند و فیلسوف اشارت ریا زک 
آئینه تر تیب کزده‌پیش اسکندر بردند و چون پادشاه آئینه را دید فرمود تا آن را در 
طشتی بر آب انکنده مجموع را بفیلسوف نما یند و فیلسوف از آن ائینه مشربه ساخته 
در طشت بر اآب نهپاد چنانچه بر روی آب میکردید و 1 ۳ بدان هیأت نزد اسکندر 
فرستادو بفرمان اسکندر مشر به را برخاك ساخته بنظرحکيم رسانیدند فیلسوف راچون 
چشم بدان افتاد اظپار حزن واندوه کر ده کل استنغفار پر ز بان آورد وطشت ومشر به را 
بهمان صفت باز فرستاد اسکندر از کمال حدت حکیم هندی تعجب نمود و هیچکس را 
بر آن اسرار اطلاع نیفتاد و ذوالقر نین روز دیگر مجلس خود را بوجود حکما و فلا 
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پیان عاقبت کار اسکندر ‏ . رل 


ز یب وزینت داده باحضارفیلسوف هندی که تاغایت اورا ندیده بود فرمان فرمود وچون 
حکیم حاضر گشت اسکندر از طول قامت و عظم حةٌ اومتحی شده برضمیرش گذشت که 
با چنین شخصی اگر حدت ذهن وسرعت فهم جمم گردد وحید عصر باشد و فیلسوف مافی 
الشیر شاه را بفر اسشت دانسته انگشت خودرا بر گرد روی‌گردانیده برسربینی نهاد و 
ذوالقر ین ازسبب این حر کت استفسار نموده حکیم گفت که بنور کیاست وضیاء فراست 
نچه ملك نسبت بمن خاطر عاطر گذرانید فهم کردم واین فعل مشیر بآ ثست که چنانچه 
برروی يك بیتی است من‌نیز درروی زمین شبیه و نظیر ندارم اسکندر فرمود که بگوی 
که مقصود من‌از ارسال قدح روغن وغرض‌تواز او ال ورن به نود فیلسواف گفت که 
مرا ازمشاهدة ظرف پرروغن چنین معلوم شد که ملك میفرماید که دل من بمرتبه ای از 
علم وحکمت مملواست که چنانجه این‌قد حگنجا یش‌چیزی دیگر ندارد دل مرا اش 
مسائل حکمی نمانده ومن بفرو بردن سوزن اشارت بدان کردم ک-4 مم ذلك امکان 
دارد که معلومات دیگر باامور معلومةٍ ملك مجتمع شود همچنانکه سوز نها بسبب رقت 
درقدج روخن جپة خویش‌جای‌پیدا کرد وچون اسکندراز حقیقت کره و آئینه سوّال‌فرمود 
فیاسوف جوابداد که ازدیدن کره چنین به تا وس رنه ملك دعوی میفرماید که دل من 
از کثرت اقدام بر امور سپاهی مثل کره صلب و محکم گشته است و او را قابلیت قبول 
مسائل نبانده ومن از ترتیبآئینه تنبیه کردم که آهن هرچند متین ومستحکم باشد بحیله 
چنان می‌شود که ازغا بت‌روشنی وصفا سایرجواهرواجسام در آن معاینه نماید بازاسکندر 
گنت که غرض من ازوضع آ ئینه درطشت آب ومقصود نواز آن مشربه که برس رآب طوف 
مینه‌ود چه بودحکیم فرمود که مر اد بادشاه آن‌بود که چنانچه آعینه بیدر نك در آپ‌می نشیند 
ایام حیات نیززود به‌اختتام انجامد وعلم کثیر درزمان قصیر حاصل نتوان کرد و مطلوب 
من‌از ساختن مشربه آنکه همچنانچه چیزی را که درتك آب رسوب می اکن بر بالای آب 
نگاه متوان داشت کسب فنون بسیار درزمان قلیل بجد وجهد ممکنئست ذوا لقر نین گفت 
که چون مغر به دا پرخاك نزد توفرستادم چرا درمقا بل هیچ نگفتی حکیم گفت آن عمل 
جوایی نداشت زرا که مدعاء ملك از آن فعل‌این بو د که بقاء مغلوقات ازجمله‌محالاتست 
ومجموع‌اولاد آدمآخرالامردفین خاك خواهند گشت بعداز آن ذوالقر نین حکیم راتصین 
فررموده قامت. قابلیتش را بخلم گرا نما به بیاراست وفیلسوف تاوقتیکه اسکندر در دیار 
هند اقامت داشت ملازم مو کب همایون بود و چون از آن مملکت مراجعت فرمود حکیم 
التماس نو قف کرده ملامس او مبذولگشت کوبند که اسکندر پس از امتحان فیلسوف 
بآزمایش قدح پرداخته ساته جادیی را شربآن آمر فرموداهرچند مردم 
از آن آب آشامیدند قدح بدستور رت بود وهیچگو نه نقصانی در آب بدید نیامد 
|ماطبیب هندی ملازم اردوی همایون‌سکندری گشته ازو در باپ معا لجه و تداوی امراض 


چندان امور غر ده سر بژد که شان بیان از استقصاء آن بع<ز و فصور اعد اف ت۳9 رد 
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۳۴ ج<ز ء دوم‌از محاد اذل - حبیب ااسیر 


نقلست که چون‌تمامی بلاده‌ندوستان درحیز تسخیر خسرو ايران قراد گرفت رایات نصرت 
1 بات بجانب ولایات چین سمت‌انعطاف پذیررفی یت از آن سوی اشکر سوی‌چین کفید 
سر نامدار ان بپر و پن کشید و بعد ازوصول بنواحی چین‌میان اوو پادشاه آ نسر زمین بو اسطه 
و سو اسطه معاطبات ومناظر ات واقم شده نغفور گردن بحلقه مطاوعت قیصر در آورد وا 
برسم پیشکش هزار من طلاء احمر وهزار قطعه حریر ابیش و پنجهزار ثوب دیبا وصد 
خیضه شمشیر مررصم وصد سراسب تازی نواد باذین و لجام مزین بجواهر ثمین وصدرظل 
عبر اشپب وصد هار مثقال مك اذفر و دویست رطل عود قماری و دیگر ظرایف و 
تسوقات وبدایم تبر کات‌نزد ذوالقر نیس فر تاد مراسم‌نیاز بجای آور ده‌اسکندر منشور 
سلطنت ممالك چین را بنام نامی نغفور قلمی کرده و بمپر همایون تز ین داده عنان 
کشورستانی بجانب دیگر ولایات مشرق معطوف گردانید وچون تمامی آن امصار تحت 
تصر فش در آمد و عجایب و غرایب سیار مشاهده نمود پجسانب عرای مر ۲ 
روایتست که اسکندر بعد از تسخیر جمیم ممالك بحر وبر آهنك هملکت یونان کرد ودر " 
نواحی شهر زور یا بابل یاقومس علی اختلاف الاقوال از ار درپیش شد ناگاه رعافی 
مفر ط اورا روی مود بنابر رورت ک از امر | جوشن خود را فرش ساخته جپة دذ 
حرارت آفتاب سپرزر ین بر بالای سرش داشتند وچون منجمان پاآ نسلطان عالیشان گنه 
بودند که قر یب وفات آن ذات خجسته صفات درزیر اوزمین آهنین و بر بالای سرش آسمان 
زدین خواهد بود و ذوالقر نین که [ نحال مشاهده نمود دانست که وقت ارتحالست لاجرم 
وصیت نامه بوالده خود که دراسکندر به بود نوشت نظم دمی چند بشمرد و ناچیز شدد 
بخنده زمان گفت کو نیز شد و ارباب علم وحکمت و ارکان دین و دو لت نعش محفوف 
بر حمت آن پادشاه‌عا لی منز لت‌را باسکندر به برده بر<سب وصیت بکدست اورا از تابوت 


۳ ۲ . ۳۳ 9 ۳ 


یرون گذاشتند تاعموم خلایق را معلوم شود سلطا نی که تمام بلاد جپان را در تحت 


تصرف داشته تپی «ست بما لم آخرت می رود و متوطنان اسکندر به باستقبال اآن حداوه ۱ 
دحمت اندازه ازشپر بیرون[مد ند و چون چشم والدةاسکندر بر تا بوت‌پسر افتاد بر تبه‌ای ۰ 


افغان و ژادی و ؛کز به و بقر اری نمود که مز یدی بر آن تصور نتوان فر مود نظم همی 
کت ور پادشاه:#جها ندار نيك اختر پارسا:#رو انم دوان ترا بنده بادج«دل‌هر که 
زین تادشد کنده باد ودر آن انجمن هر يك اراد ذمن جپهة بادشاه صف شکن ند به 
کر ده وارارم تعز یت بجای آورده نظم چوتاح سپهر اندر آمد بزیر :+ بزر گان ز گفتار 

شتند سیر ۶۶ نهفتندصندوق اورا بخاكجدندارد جهان از چنین کار باك ++چنین است رسم 
سر ای کهن++سکندر شدوما ندازوی سغن کلمات حکمت انگرو وحکایات غرابت آمیز از 
اسکندر ذوالقر نین سیار مرویست اما ایراد آن لایق بسیاق این مختصر نیست لاجرم 
قطم اطناب کر ده ابواب تحریر سلاطینی که داز آن پادشاه صاحب تمکین‌درروی‌زمین 


حکومت نموده ندبر گشاد (وهوا لهادیا لی‌سبیل | لر شد والر شاد) 
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لیان اخیار ملو لگ روم وشام ۳۷۵ 





3 کر شمه‌ای از اخبار ملو لك روم وثام 


در تحفة | لملکیه‌مسطور است که ذوالقر نين درزمان جیات چپار نفرخو یشان‌خودرا 
بمز بد عنایت و رعایت از ابناء جنس امتیاز داد وهر يك را صاحب نخت و تاج گر دانیده 
به‌مملکتی فرستاه دیار مغرب‌را تامصر پبطلیموس ارنب عنایث فرمود ومقدو نیه و بعضی 
ازروم فیلقوس تفویش نمود و بلاد جزیره بهدیمطر نس‌اختصاص بافت و برت-و عدالت 
سلیتوس برولایت بابل وعراق وخراسان تافت اما بطلیموس ارنب مدت چهلسال در آن 
بلاد برامستد دولت واقبال تمکن یافت وچون لواء انتقال بجانب ملك لایز ال بر افر اشت 
بطایم‌وس فیلاد فرما نفررمای عباد شد و او را بمطالعه کتب میل بسیار بود چنا نچه 
بروایتی که در کتب‌مذ کور مسطور است بنجاه وچپار هزار وصدو بیست مجلد کتاب‌جمع 
نمود مدت سلطنتش بسی و پنجسال کشید و پس ازوفاتش بطلی‌موس اوراغاطیی 
"بادشاه گردید و در ایام دولت او بناء فرقیسا بوقوع پیوست و حا کم شام الطناخوش 
فوت شد و آن مملکت نیز بحیز تسخیبر بطلیه‌وس در آمداوقات جهانبانی اوبیست وشش 
سنال امتداد بافت و برین قاس از بطا لسه بازده نفر درممالك روم و شام بفرمانفرمائی 
فرق انام قیام و اقدام نمودند و مدت سلطنت ایشان بروایتی دو یست و نودسال امتداد 
یافت و قولی آنکه [ نجماعت سیزده نفر بوده اند وایام‌اقبال ایشان بسیصد و چپار سال 
کشید و برهر تقدیر چون مهم ساز تقدیر مالك الملك قدیر منشور ایالت بطالسه 
را بتوقیم (تنزع الملك ممن تشاء) مختوم ساخت درمما لك شام و دوم اغسطوس که 
در سلك حسکام فرنک انتظام داشت رابت استقلال بر افراخت و اغسطوس اول 
سادشاهبت وه او را فلس و کفتنا وحه تسمیه نکه در وقتیکه او هنوز متو لدنشده‌بود 
مادرش نزديك بزمان وضع حمل فوت شد و قابلبا شکم آن میته‌را شکافته اغسطوس 
رابیرونآوردند ومثل‌این مو لودی دا درفر نکستان‌قبصر گو بندا لقصه‌چون قبصر سن رشد 
و نمی ز رسرد تمامی‌مما لك‌روم مصر وشام رابحیز تسخیر در آورده خزاین بطالسه رامتصرف 
گشته برومیه برد و درزمانیکه چپل ود سال ازسلطتت او در کدشت عیسی غلیه| لسلام 
متو لد کشت و اوبت برست بود و مدت بنجاه و شش سال بادشاهی نمود و قبصرا به.از 
اثار اوست 

طبار نوش بعداژ وفات اغس‌طوس برمسند خسروی نشست ودرسال هفتم ازجپان 
بانی اوهردوس که درسلك اعاظم امر| انتظام داشت بلده طبر یه را بنا نهاد و بروایت 
تحفةا لملکیه درسال نوزدهم رفع عیسی علیه| لسلام بآسمان اتفاق افتاد وطبار نوش بیست 
ودوسال سلطنت نمود و بعد ارم کش بکسال و نیم سر بر ساطنت روم آزوجود پادشاهی 
ات وت تا بود 7 ننگاه بقاوس قیضرشد و او در ارتکاب فسق و فجور افر اط 


فسکرد چنا نچه باخو اهر و دختر خود لوازم مباشرت بحای آورد و س از | نکه چپار 





۳۹۹ جزء دوم از مجلد اول - حبیب السیر 

سال وهشت ماه وده روز برچار با اش پادشاهی تمکن نود امرا و بطارقه دوم هجوم 
نموده اورا کشتند وده‌سال و هفت ماه کسی را بیادشاهی بر نداثتند آنگاه رایت دولت 
فلیودیوس را برافراشتند و اور درفسق وفالم کوشید و دهسال جپانبانی کرده متوجه 
دوزخ گر دید 

(از و نو لیعپد وقایم مقام فلیودیوس بود و بعد از آآنکه سیزده سال پادشاهی ءود 
اسقینانس رابفتح اوریشام مأمور گر دا نید و اسقینا نس بدا نجا نب شتافته بمحاصرء نصاری 
کوشیده چون‌نزديك بدان رسید که شهر مسغر گردد شنید که بازون جنون پیدا کرده 
وژوجه خودرا بقتل آورده پس ازچند روز خود رانیز هلاك ساخته پنابر آن طیطوس‌را 

سرش بود بمحاصرء او رشلیم بازداشته رابت مر اجعت بصوب رومیه برافر اشت و سداز 

وصول بر تخت سلطنت متمکن شد در تحفة الملکیه مسطور است که یت (اذارسانا الیپم 
ائثین فکذ بوهما فعززنا بثالث) درشان رسولانیست که باشارت حضرت عیسی نزدبازون 
رفته بودند والله اعلم با لصواب 

اسقینانی به‌د از آنکه دوسال باقبال گذرانید طیطوس اورشليم را گرفته شصت 
هزار کس از نصاری بکشت ومتوجه خدمت پدر گشت مدت دولت اسقینا نس دوسال بود 
چون او نیز فون‌شد طیطوس قایم مقام شده ودوسال پادشاهی نمود 

ذوه‌نطانس بن اسقینانس پس از دفات برادر قیصر کشت و بوحنا را که درسلات 
حوار یون| نتظام‌داشت با تمامی منجمان‌و فال بیناناز دومیه اخراح کرد ودر آن بلده بتخانه 
با نپاد دعدث ندید ال تال افالش رزوی ۱۳۳ بادونا(صغیر مالك تاج و 
سر پرشد و اوسیر بسندیده داشت وهر کس وا دومطانس اخرایع کرده بودار ۳ 
طلبید وایام سلطنتش بیکسال وچپار ماه کشید دهمچنین قیاصره یکی بعد ازدیگری در 
آن‌مملکت بر تخت حکومت‌می نشستندتا نو بت 4 لینو س رسید و اومعاصر شا پور بن‌اردشیر 
بود واو اول قیصریست که ملت عیسوی اختیار کرد و فلینوس پس از [نکه هفت سال 
بناموس اوقات ارت دو)هجو) نموده بقتلش رسانیدند آنگاه بروایت صاحب 
تحفةالملکیه د3یا وس بادشاه‌اصحاب کهف رابت ایالت مر تفع گردانند وچون دقبا نوس 
درسلك صدر نمینان جهنم انتظام‌یافت وده کس دیگر متعاقب هم آن ملك راتملك نمودند 
8سطنطین لن هبلای فر نفرمای شد در کتاب مذ کور مسطور است که هیلای نام 
مادر قسطنطین است و پدرش را قیر ون می گفته‌اند وقطنطین چون مالك تاج و نگین 
شد شهری‌بنا کرده آن بلده راق‌طنطنیه نام نهاد ودارا لبلك ساخت وتاغایت قسطنطنبه 
مستقر سلطنت قیاضره‌است در تحفة الملکه مسطوراست که قسطنطین درایام‌فر ما نفرمای 
بملت پر ص مبتلاشد و سدنة بتیغا نه باوی گفتند که جمعی ازاطفال میباید کشت ودر خون 
ایشان نشست تااین‌مر ض بصحت تبدیل با بد واوطفلی چند گر فته قصد کشتن کرد ناله و نفیر 
بر نا وبیر باوج فلك [ثیر رسید درهمان‌ شب قسطنطین بعضی از حواریان را درخواب دید 
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بیان اخبار ملوك روم وشام ۳۷ 


اب 
که بااو میگو بند که اگر میخواهی که این عارضه از بدن توزایل شود از اسقف رومیه 


استعلاح نمای وچون بحالت بقظه وانتیاه آمد اسقف ر| طلبیده التماس علاج [ نعلت کرد 
اسقف گفت شفاء این مرض بر قبول ملت عیسوی منحصر است و قسطنطین آن دین 
پذ بر فته و اسقف دعاکرده قیصر ازعلل‌ظاهری وباطنی نجات یافت وبعضی از مورخان 
بر[ نند که سیب ایمان سطنطین آن بودکه مکسانیطس در رومیه بروی خروج نمود و 
اودر تفکر افتاد کهآ یا از کدم صنم ادلی قایت پاش دی کفایت شود ودر آن آثنا 
بوقت استوا نظر بررسبهر اعلی انداخت وصورت صلیبی از نور بنظرش در آمد که بر آن 
نوشته بودند که غالب شود لاجرم متذبه گشته دین‌مسیحا اختیار کرد وصلیبی ازطلاتر تیب 
داده‌درمعر کپا آن‌را بر سر نیزه می بست گو بند که چون مکسانبطس‌متوجه حرب‌قسطنطین . 
گفت درجوی افتاده هلاك شد و در آنروز دوازده هزار کس از کفار بملت عیسی له 
گرویدند ودرایام سلطنت قسطنطین دین نصاری تقویت يافته متوطنان بلادی که بولایت 
روم اتصال دارد ازجلالیه وصفالیه وزوسو آلان وارمن و کرح بتمام ایمان آوردندمدت 
ملك قسطنطین سی‌سال بود وچون اوعا لم را بدرود نمود برسنت معپود قياصرءة فر نك 
یکی بعد. ازدیگری درولایات‌رومحکومت می نمودندتا نوبت آن امر به بو سطینا نس ر سید 
1 درسال دوم از بادشاهی او نزديك مطب ور روشن مانند آتش‌مر ی 
شد وقرب یکسال بماند و در آن اوقات ازنماز دیگر تابعضی ازشب از آسمان چیزی 
بسان خا کسترمیباشید ودرسال چپارم ازسلطنت بوسطینانس ملوك فرس انطا کیه‌رافتح 
کردند واوعزم رزم فارسیان نموده در آن ایام بیمارشد و بعد از یآس وجدان صحت یکی 
از یونانیان را که طیار نوس نام داشت‌و لیمپد گردانید و بار دیگرملك روم از فرنگیان 
باهالی بو نان‌منتمل گرد ید عددقیاصر ة فر نك از اغسطو س‌تا بوسطینا نس برو ایتی نوزده‌است 
ومدت‌ملكا یشان دو یست‌و نو دوهشت‌سال‌وحمزة اصفها نی گوید که‌قیاصرة فر نك سیزده نفر 
بود ندو دو بست و چهل و دو سال و ششماه بادشاهی نمودندو بقول‌خو اجه ر شیدطبیب عدد [ نجماعت 
بهپفده ر سید و اوقات‌سلطنتایشان دویست وچپل وشش‌سال و اه وه روارهستد) کر د ید 
طیار نوس چون رایات دولت واقبال باوج فلك [ بنوس رسانید میان او وسلاطین عجم 
محار بات بوقوع انجامید ودر بعضی اوقات صورت فتح وطف فرش علوه کی کشت 
در تسفةا لملکیه ار وت ار نوس دروف جوانانی درس ود کنیی بتانت 
و تمامی آن نقود واجناس‌را بر فرق‌انام تقسیم نمود ودرسال چپارماز فر ما نفرمائی‌دختر 
خود بطر یقی را بموریقی نام عقد بست وداماد راو لیعپد ساخت مدت ملك طبار نوس به 
قولی هفت سال و بروایتی چپارسال بود 

مود بقی سمات حمیده وصفات پسندیده اتصاف داشت وهمواره ابواب تصدقات 
ارو روز کار ارباب احتیاح وافتقار میگشاد ودرسال چهارم‌از سلطنت اودر قسطنطنیه 


قرب چپار صد هزار کس بعلت طاعون ازجپان گنران انتقال نمودند و خسرو پرویز 








دروقتی که از بر ام چو بین بگر بخت جهه استمداد نزد مود .می‌رفت‌ودختر اودا مریم به 
حبا له نکج در آورد وچنانچه تفصیل اینحکایت در ذ کر <سروازه‌ساعدت وقت مأمو لست 
دچون میان :رویز ومودیقی قواعد مصالحت ومصاهرت موّ کدشدوخسرو بر تخت سلطی 
مداین متمکن کشت موریقی علوفات متجنده‌را کم کرد و بطارته خاطر بر مخا لغت‌اوقرار 
داده در مدینه هرقل مجتمم شد زد ود موریتی خود را ازمقاومت آ نجماعت عاجز دیده 
بکر بخت و بطارته متعاقب او اسب بر |نگیخته ی :و رسید ند ورشته حیاتش‌را| به 
تیغ تیز بر ید ند ِ 
آنگاه‌قوقاس که داخل هما نجماعت بود اساس حکومت طرح انداخت وچون مدن‌هشی 
سال لواء استقلال مر تفع ساخت درافر نقیه دوسر دار بروی خروج کرد ند وهر يك سر 
خود را باسپاهی متوجه مصاف قوقاس گردا نید ند وچنان مقر رشد که هر کس که نخست 
بقوقاس رسیده بهدم کر باس‌حیاتش بردازد قیّعر باشدوهر قل که یکی از آن دوسردار بود 
تشو بقوقاس رسیده اورامغلوب گردانید و لباس‌ممات پوشا نیدلاجرم فر ما نفر مای‌روم‌شد 
وهرقل همان پادشاهست که حضرت رسالت پناه صلوات ای وسلامه علیه چهة او نامه 
فرستاد واواز ترس ترسایان به نیون آتحضرت نگرو ید و تتمة احوال هر قل و سایر 
قباصر ه درضمن داستان‌هاء ایند در سلك نبیین سمت انتظام خواهد بافت انشا 
اب تعالی و تقدس 


کفتار در بیان سلطنت ملو مك طو ارف و اشکانیان 


در مصنفات جمپور اکمه تار بخ مذ کور است که جون ذو القر ین مما لك فارس و 
عراق را مسخر ساخت جمعی از او لاد ملوك عجم را گر فته محبو س کرد و بارسطاطا لیس 
نوشت که در قضیه ملکزاد کان فرس‌متر ددم ز برا که اگر ایشان رامطلق| لعنان کت 
بمکن که رخنه در قواعد قصر سلطنت بدید [ ید وا گر بقتل [ تجماعت فرمان دهم نزد 
خدا و خلق معاتب ومخاطب گردم معلم اول درجواب قلمی نرمود که بمجرد توهم 
خون ‏ نطایفه را نتوان ر بخت چه اکن تو ناحق در استیصال ایشان سعی نما ئی منتقم 
جر ادن ی ۱۳۱۵9 تادرقلم دود مان تو لوازم اهتمام بجای‌آرد پس صواب چنان 
مینماید که هريك ازملکزادکان را باستقلال‌جا کم بلده‌ای از بلادعجم گردانی تا ایشان 
سوسته از بکدیگر خایف بوده از ضبط ولا ت‌خود #م دیگر نت وا نندپرداخت و اسکندر 
بتصیحت فیلسوف اکیر عمل فرموده ممالك ایر انرا میان ابناء سلاطین که بقول‌صاحب 
مفاتیحالعلوم نود نفر بودند قسمت نود اماعران و بعضی از فارس دابا بطحش رومی که 
جمعی ازوی به اصعخر تعبیر کر ده‌اندارزانی داشت وروایت‌دیگر در ین باب [ نکه‌اسکندر 
رید از کشته‌غدن دار اء اصغر حکومت مداین ۳ به سیلقوس که وصی او بود تقو یش امو د 
و آن مملکت ازسیلقوس بفیلقوس نامی انتقال کرد و بعد از فوت اسکندر ایا لماک 








۰۳ 





ذ کر بادشاهی اشك ۹ 


بونان وروم وشام بیکی ازاقر بای فیلقوس که از نسل عیص بن اسحق بود ای تفت 
وتازم‌ان قوت اسلام سلطنت [ندیار از آن خاندان سمت انتقال نیذیرفتاماحکوءت‌دیار 
عجم پس |زفوت‌اسکندرتاهنگام خروح اردشیر بابکان متعلق بملوك طوایف واشکانیان 
و ومیان مورخان درمدت دولت ملوك طوایف و اشکانیان اختلافست اعتقاد حمزه 
اصفجانی آنکه آن طبقه سیصد و نود وچپار سال حکومت کرده‌اند و بهر امبنمبردان 
شاه اوقات‌سلطنت ایشانراچرار صدوشصت سه‌سال گفته است‌وروا یت محمدبن‌جر بر ا لطبری 
[نکه زمان ابالت آن طبقه بانصد و بیست وسه سال امتداد یافته و حمدایه مستوفی ایام 
حکومت آن زمره را سیصد وهزده سال عقیده دارد و بعضی ره و "گویند که 
چون وان و مت ملوك طوایف و اشکانیان بدو ست وشصت وهشت سال رسید مما لك 
فارس باردشیر بابکان منتقل گردید و بواسطه این اختلافات مفصل‌ایام سلطنت ایشان 
مختل میشود ومجملی مکهءل نمیگردد وهمچنین عدد اسامی ایشان مختلف فبه‌است وراقم 
حروق در آن باب بایراد يك روایت که مختار بعضی ازمتاخر ین‌است اکتفا مینما ید 
ذ کر بادشاهی اشك 
جمعی از مور ان افت را ولد دار اصعر اعتعتادودارند و گویند «کنبه 
او را اشکان نیز میگفتند یمنی امیر اشك و طایفه‌ای‌گو بند که اشکان نام پدراشکست 
و پدر اشکان داراء اصغر بوده وصاحب مفاتیح العلوم آورده که پدر اشك نیز اشك 
نام داشت واشکان لقب او است ومحمدین جر برالطبری قامی کرده که‌اشك پسردار :۱ کبن 
بوده و باتفاق اکثر اهل ار یخ‌اشت بعد ازانقضاء چپارسال ازحکومت ابطحش دومی بر 
وی خروج فرموده تاش مبادرت نمود و برسر یز ایا لت نغسته از کنار دجلهٌ بغدادتا 
بلده ری در تحت تصر فش قرار گرفت وملوك طوایف بواسط؛ اصالت با او بحرمت 
ز ند گانی کرده دراحکام‌ومکتو بات نام اورا بر نام‌خود مقدم نوشتند اما هیچ کدام باج 
وخراج یاو میداد ند مدت ساطنت اشك بروایتی با نز ده‌سال و بتولی دوازده سال و بمذهبی 
ده سال و بعقیده بهپرام بیست سال بود: نیهوت ز کر یا وتولد یحیی و عیسی علیهم|لسلام‌در 
زمان دو لت اوروی نمود 
شارور بن اشك زدین لقب‌داشت واو یمد ازفوت پدر افسر فرماندهی برسر نهاده 
درسواد عران رحل اقامت انداخت و جسریآهنین که تازمان انوشیروان بردجله بود 
اوساخت و بس‌ورامین‌درایام‌دو لت | وظاهر شد ند و بعثت‌عیسی لا هم‌در آن‌اوقات وقوع بافته 
مدت حکومتش باعتقاد قاضی بیضاوی شصت‌سال و بقول‌حافظا بر وچهل‌ودوشالو بروایت 


حمدالله مستوفی شش سال بود مصر اع چه‌شش چه‌شصت وچه شهصدچو آغر است‌زوال 


بهر ام بن شارور ملقب بگودرز بود و بروایتی شهر انبار را اوعمارت نمود ودر 
تار یخ‌حمزةبن حسین‌اصفهانی مسطوراست که بهر ام بعدازقتل بحبی‌بن ز کر باعلیپماا لسلام 





و 


۳۰ جزء دوم اره‌حلد اول - <بیب السیر 


1 بیت | لمقدس کشیدو ازمر اسم کشتن وغارت کردن دقبقه ای مپمل: و نامرعی نگذاشت 
واين قضیه بعدازرفم عیسی لا بچیل سال واقع‌شد ایام حکومت بهرام بروایتی باژزده 
سال وبقولی پنجاه سال بود 


اش بن رام بحکم وصیت پدر مالك تخت و افسر گشت ودر زمان ململیی " 


اوجمعی از بنی اسرائیل بوامطهٌ نافرمانی حضرت کبر بای سبحانی بصورت بوزینه‌مصور 
شد ند و بعدازهفت روز که با نصورت بسر بر دند بدوزخ نقل کر د ندمدت‌سلطنت بلاش‌رآپا نزده 
سال گفته اند ۱ 

هرمز بن بلاش سالار لقب داشت و بشجاعت و بپادری مشهور بود و بروایتی 
بلاش درایام حیات خود تخت وافسر بدو تسلیم نمود وهرمز روزی درشکار گاهی دربی 
آهوئی تاخته‌بغاری گر بخت وهرمز پیاده شده‌ازعقبش بشتافت ومد ازقطم اندك‌مسافتی 
گنجی عظیم یافت و نظرش بر لوحی افتاد که بر آن نقش کرده بودند 5ه این گنج خانة 
فر یدو نست‌وهرمز آن چو اهر و نقود راببرون آورده تلع( قسمت نمود مدت سلطنتش 
نوزده سال بود 

فرسی‌بن بلاش بعداز بر ادر پادشاه *د و مان ملك او بقود ردان ۳ 
چپارده سال و بروایت قاضی بیضاوی چپل سال‌بود ودر تاو یخ‌جمفری عوض نرسی | وش بن 
بلاش مذ کور است 

ثیر وذ بن هرمز بو جب دسیت هم زمام امور فرق امم را شمه ۱۳۳۲۳۱ 
وچون مدت هنده سال بدولت و اقبال گذرانید بواسط؛ ظلم و تعدی گماشتکانش رعایبا 
هجوم نموده فیروزرا گرفته میل کشید ند 

۸۱ش ان فبر وژ پس از خلم بدرما لك تخت و افسر گشته دوازده سال درچپار با اش 
سلطنت بسر برد گو پند که لاراز آتاراوست 

<سر و ان شش ان ر سی پعدازعم زاده و پدر بر سر یر فرماندهی نشست صاحب 
جعفری گو بد که خسرو بفایت شپوت دوست بود چنا نچه باخواهر خود مباشرت نمود و 
اول پادشاهیست که دامن عصمت خودرا بلوث این‌معصیت [ لوده اوقات حکومتش برو ات 
اکثرچپل سال و بقول اقل هفت سال بود بعضی گو ند قصهٌ اصحاب کپف درزمان دولت 
اوظپور بافت 

بلاشان بن بلاش بن فیر وز من همرهزدد ایام فرمان فرمالی‌شبی بشوان ویر 
که فر شته‌ای باوی میگو ,د که مرك تودردست تست وهمواره از ایئو اقعه محزون میبود 
در آخر عمرروزی درخیمه نشسته تکیه بر ستو نش زد وستون‌افتاده کیاج خیمه بر سر بلاشان 
خوردچنا نچه‌از آن زخم جان نبرد مدت سلطنتش بیست وچپارسال بود وزمره‌ای گفته| ند 
که شسون عابد درزمان او ظپور مود ۱ 

اردوان ان ب/اشان ملقب باحمر بود و باعتقاد جمدارش مستوفی مدت سیزده سال 





بیان احوال ساسانیان ۱ ۳۳ 


سس ۱ 
پادشاهی کرد ودر ب ان اردو آن‌بن اشنم شتل‌ر سید وایضا ازتار ی خگز یده چنان مستفاد 
میگر دد که‌اردوان‌ین اشنم وهفت. کسن دیگ رکه بغداز اردو آن‌بن بلاشان درچهان‌سلطنت 
کردند از نسل فر پبرز بن کیکاوس بودند اماازسیاق کلام نظام التواریخ وجامم التوادیخ 
جلالی چنین مفپوم می‌شود که ایشان داخل طبقهً اشکانیا نند و بعضی ازمورخان مطلقااین 
هشت بادشاه را که کوک زک دم خو اهدشد نام ثبر ده‌| ند والعلم عندایه تعا لی 
ار ذوان ان اشغان ملك را بضرب تینغ وسنان از اردوان‌بن بلاشان انتراع نموده 
مالك امور جهانیان‌شد صاحب جمفری گوید که درزمان اوطر یقه بت پرستی درمیان‌ملوك 
طوایف شیوع یافت وجرجیس ما جهة ارشاد ایشان مبعوث شد مدت ملكاردو ان بیست 
وسه سال بود 
خسر و بن اشغان بقول قاضی ناصرالدین بیضاوی بعداز فوت اردوان یازده سال 
سلطنت نمود 
۱ پالاش بی اشغان مدت‌دوازده سال شرایط جپانبانی بجای آورد 
آودرزان بلاش سی‌سال و بود و بعض ی گویند که شون بحبی‌بن ز ,کر با 
کل رااز یی اسرائیل اوطلب نمود 
ابر ن‌ ان . آو در و مدت بیست‌سال حکومت کرد و در گذشت 
آوددز ان بیژن بعداز پدر پادشاه شد ودهسال بر تخت ایا لت‌قرارداشت 
ارهی ان بیژن بعد ازفوت بر ادر مالك دیهپیم و 0 ودرزمان حکومتش 
رومیان قصدایران کرده نرسی ازملوك طوایفمددطلبید 0 رامندفع گر دانید 
مدت بادشاهی او پانزده سال بود 
ار دوان ان ار سی چون سی و تکسال بدو لت و اقبال سر برد درحجنك ار دشبر 
بابکان از چنگ ساقی اجل جرعٌ هلاك خورد و سلطنت ملوك طوایف بنهایت انجامید 
ولواء حشمت وشو کت ساسا نیان سر باوج آسمان کشید 
کفزار در بیان شهه‌ای ازاحوال ساسائیان 
باتفا مورخان ملوك بنی‌ساسان از نسل بپمن‌بن اسفندی‌ارند و بروایت حمزه 
اصفپا نی آن طبقه صد و پنجاه وهشت سال وسه ماه وهشت‌روزعلم‌جهانبا نی بر افر اشته اند 
و بزعم بپرام‌بن مردان شاه چپارصد و پنجاه وشش سال ويك ماه وبیست ودوروز لباس 
پادشاهی در برداشته اند و بقول حمداله مستوفی ساسانیان سی ويك نفر بوده‌اند و پا نصد 
ویست وهفت سال سلطنت نموده اند و نخستین کسی از ایشان که مالك امور جپانیان 
شد اردشیر بایکان است 


ذ کر اردشیر بابکان 





ازفزان چز ء دوم از مجلد ادل <بیب ا(سیر 





ِ 8 و 


ساسان الاضغر بساسان بنبممن‌بن اسفندیار می‌بیوست وعقيدة زمره‌ای آنست که ساسان 
الاصغر دختر بابك را که ازقبل اردوان حا کم فارس بود و او را بسابر تعظیم پابکان 
میگفتند یعنی امیر بابك بحباله نکاح خویش در آورد و اردشیر از آن دختر متولد شد 
وچون مدت هشت سال ازعر آن مو لود عاقیت محمود بگذاشت جمعی از علماء نن تنجیم 
باو گفتند که مازا ازملاحظه زایجةٌ طالع توچنان معلوم شده که بهر تبه بلند سلطئت‌فا یز 
خواهی کشت ونر سور 2 ربع‌مسکون را بتحت تصرف خواهی آورد وارنستتن کاافس 
فی‌ا لحجر دو لوح دل ارددر مت ارتسام یافته! بعدازچند گاهی شبی درعالم روّیامشاهده 
نهود که فر شته‌ای باوی گفت که بشارت باد ترا که ایزد -بحانه وتعالی تملك بلادوابا لت 
عباد خود دا بتو ارزانی داشت لاجرم اردشیر درایام چوانی برزین ملك ستانی نشسته 
تمامی ملوك طوایف را مغلوب و مقپور گردانیده و باردوان نیزمحار یه کرده اورا بقتل 


رسانیده از کنار دجله رنغد اد تارود جبحون مسخر ساخت و بر وایتی 9 معدورهٌ دبم ۰ 


مسکون رابت شهر یاری بر اف ات و اردشیر اولپادشاهیست که‌اختراع کم کرده ترا بر م9 
بست و نخستین‌هلکیست که ملقب بشاهنشاه کشت و ار دشیر از سایر سلاطین عجم ب.ز بدفضل 
وهذر امتیاز داشت‌وهمواره همت عالی نهمت برتصنیف وتأّلین میگماشت از جملهةٌ مو لفات 
او کتایی است موسوم بکارنامه و آن رساله مشتمل است بر کیفیت خروج وطواف او در 
اطر اف جهان و تصئیف دیکر دارد آداب العیش نام و آن رسا لهمبنی است از آداب‌خوردن 
و آشامیدن و چگونگی اختلاط بامر دم ودر آن تأ لیف مبین ساخته که آدمی درهر وقتی 
چه کار کند ودرهر زمانی بکدام شغل اشتغال نماید و اردشیر در مملکت خویش منهیان 
تعیین نموده بود که هر قضیه‌ای که حادث گشتی بسمم او رسانیدندی بمرتبه ای که هر که 
صباح ببار گاه او در آمدی گفتی که تودوش چه اد کردی وج پرژیان ار ۱۳ 
سلطنتش بعدازقتل اردوان باتفاق مورخانچهارده سال وچندماه بود واز ابتداءخروجش 
تاوقت وفات بقول طبری چپل وچپار سال والملك والیقاء نا لملك! لمتمال 
ذ کر مبادی احوال ار دشیر بابکان و بیان تسلط او بر مالك اير ان 


در بعضی ار تار بخ و اخبار مر وم اقلام بدایم ۲ ثار گشته که ار دو آن‌بن نرسی 
که آخر ین ملوك طوابف است مملکت ری را دارا (ملك خو شا رواد تن از امر اء 
صاحب شورفت را یرت تمامت ولابت فارس باز گذاشته بود وضبط بعضی از قری و 
رک های اصط خر را درعهده با بك بن ساسان‌الاصغر کر ده واین با يك را ازمت‌کو حه 
او که مسماة بارهمن بود سری در وجود آمد شمایم اقبال و سروری از گاشن جمااش 
فایح و آثار استقلال و متری ازنابیه احواش لایج وان مو وه ۳۱۱ 
موسوم گشته چون سن‌رشدو نمیزرسید وغابت شجاعت وفر زانگی اومشهور گر دیدحا کم. 


ثارت کس دزد با يك فرستاد اردشیر را طلبید و بايك حسب‌الحکم یم رسانیده پ 


ِ 


9۹ 











بیان مبادی احوال اردشیر بابکان ۳۳۳ 





اردشیر منظور نظر تربیت والی فارس شد و بعد از چند گاه آن پادشاه ازدشیر را نزد 
خواجه سرائی پیری نام که حکومت دارالملك دارالجرد میکرد فرستاد مشروط, بارنکه 
درسر | نجام‌مهامملكت ممد ومعاون ببری بوده هر گاه‌اورا اجل‌مو عودفر ار سد اردشین تک( 
ابالت آن مملکت گردد و بحسب اتفاق هم در آن ایام اوقات حیات پیری بواسطه ضعف 
پیری سپری شده اردشیر حا کم دارا لجرد گشت و بسبب سخنی که ازمنجمان شنیده بود 
وخوابی که دیده بود برزین ملك ستانی نشسته مردم را بطلب خوین تدارا هعوت:[ کرد ,و 
روات در در باب آ نکه دراوایل‌حال که اردسس درملاز مت اردوان سر‌میبرد روزی 
همراه پسرانش بشکار رفته اردو ان ازاینمه‌نی‌و قوف بافته از عقب ایشان.روان شدتاملاظهٌ 
تال ونان ناد و درا نر ور از اردشیر غایت جرآت و جلادت, ظاهر, گشته ارجو ان 
بروسد برد و گفت بدرت عالمی بیش نیست. تورا سبی‌نمودن دررسوم دزم وبیکار یکار 
نیا ید باید که من بعد در طویلً خاصه مسکن سازی که منصبآخور, سالاری, بتو ارزاني 
داشتیم و ار دشیر بناکام متصدی آن ار ار درآن اوقات اردوان شیپی: خو اب هو لناك 
دید وازمنجمان تعبیرش بر سید جوا بداد ند که انخواب دلالت بر آن مبکند که این‌مملکت 
منتقل گرد دکه درین نزدیکی ازدادا لملٍ توبگر یزداویکی از کذیزان اددوان 
که با اردشیر طر بق تعلق و تعشق مسلوك مبداشت کیفیت واقعه زا بدو .رساننده هردو 
بجانب فارس گر بختند. و پادشاه بن پنصورت. اطلاع بافته انگشت. جیت بدندان‌اگی‌فت و 
علی کل التقد یر بن چون اردشیی: دز, فارس علم ممخا لفت اردوان مر تفع گرردا نید سیاه پسیار 
درظل رابت نصرت‌شمارش فراهم آمد واو نت لشکر بکرمان فرستاده باسرردار آ نولایت 
که موسوم ببلاش بود حرپ کرد واورا اسر گردانیده [ نتگاه باصفهان شتافته [ن, بلده‌را 
نیز شحت تصرف در آورده از | نعا باهو از رفت و فیر وز را که مالك | ندبمار ۳ 
به بناء سوق الاهواز قیام "ننود و فارش مر اجعت" فرمود و حال] نکه دران اوآن بابك 
با ستظاهان پس جروج »کر دمحا مکم‌فان شارب انشا بو در واخود اما یی فوت گشتهو برش 
شا بور که بن‌ادر اردشیر بود آن خطهرا متصرف‌شده لواء خلاف اردشیر مر تفع گر دا نید 
القصه چزن اردشیر بنواحی. فارس رسید, بعضی ازاقربا وخواص|شاپون او رارگر فته, دقید 
واملول باردشیر سپد ند. وا (ردشین تمامی آن مملکت:ر | 4سخر ومضبوط, ساخت:وچون 
ادن اخبار ببمع اردو ان رسید ارزسل وو‌سایل متواتن زد اردشبر فر ستاد واورا باطاعت 
وانقیا دخویش ترغیب وتحر ی کرد واردشیر در پا بر‌سخنان خشو نت ] میز درقام آورده 
بالاخره مهم از ماسله بمقا بله و مقاتله انجامید و درصحرای. هرمز جانآن دو :پادشاه 
عا لیشان باسیاه فن‌او ان -بهم با زخورده حر بی صعب‌دست داد واردوان مقلوو بلکه‌مقتول 
گشته اردشیر دن ["نروز: شاهنشاه, لقب‌یافت وچون خاطن شاهنشاه از ان مهم خطیر‌فادغ 
شد بفتح همد ان آزداخت و از نضا لشتکر بردك نارمنته و موصل ابزده مجموع قلاع آن 
بلدان رایکشاد وازموصل نغداد شتا فته بر کنار دجله شپری معظم بنا نماد وبازباصخز 








۴( جزء دوم از محلد اذل - ح<بیب السیر 








مر اجعت نموده‌از آ نجا بسیستان‌رفت وازسیستان بخر اسان‌خر آمیدو از جرجان بعرف نیشا بور 
دمرو وخوارزم وبلخ توجه کرد و بعد از تسغیر آن ممالك باز بفارس معاودت فرمود واز 
آنجا لشگر ببحر ین کشید وبه مجرد نهضت اردشیر آن مقدار وهم برضییر ملك آن 
ملك استیلایافت که خود را ازقلعه بایان انداخت و هلاك شد آنگاه آن پادشاه عالیجاه 
مداین را تخت گاه گردا نید و بقیه ایام زندگانی بتمهید باط عدل وداد بگذرا نید نظم 
چو از بای بنست شاه اردشیر +4 بشد پیش تختش یکی مر دبیر++ که نام چها ند یده خرداد 
بودز بان دردهانش براز داد بود#۶مر اورا چنان گفت کای شهر پار ۶ بدو لت بزی تابود 
دوز گار+#همیشه‌بزی شادوفیروز بت * بتوشادمان کشور وتاج و تخت + گرفتی جهان از 
کران‌تا کر ان + سرافر از گشتی تو بر سروران*#توئی خلمت ایزدی تخت را کلاه و کر 
ستن و بخت رابهالاای‌خر یدار مفزسخن++ دلت بر گسل زین سراک کهن++ که اوچون‌من‌و 
چون‌تو بسیار دید: نخواهد همی با کسی آرمید + چه بار نج باشی چه‌با تاج و تخت ۷ به بستن 
ببا ید بفرجام رخت واردشیر از استماع کلام آن پیرمتنبه گشته دروقتبکه هفتاد وهشت‌سال 
بود ثبت بدانست کامد بنزديك مرگ + همی زرد خواهد شدن سبز برك لاجر م و لد 
خود شاپوردا بر تعت کیانی نشانده افسر خسروانی برسرش نهاد و گوش هوش او را . 
بددر نصایح سودمند گر انبار گردانیده در آخر زبان بگفتن این سخنان بکشاد نظم 
که‌میخواهم از کرد کارجهان +شنا سندة آ شکارو نیان:+ که باشد زهر بد نگهدار توجدهمه 
نیکنامی بود یار تو جوز بزدان و ازما بر آن کس درود جد که تارش خرد باشد ودادیودجد 
دوان مرا شاد گردان بدادجد که فیروز باشی وبر تخت شاد+دبگفت این‌و تار يك‌شد بخت او 
دریغ آن سرو افسرو تخت او 


حعابت و لادت و سلطنت شابور ار وایتی که »شور است لین | (<هو ر 


جوهریان درراسمار دصیر فیان جواهر اخبار گوهر سخن دا دررشتة بیان بدینسان 
"کشده اند که چون اردشیر بابکان بر اردوان ظفر یافت تمغ کین دراو لاد و ذریات ملوك 
طوایف نهاده دراحتیصال ذ کور واناث آن خاندان شرابط جدو اجتهاد مرعی داشت ودر 
آن آئتا روزی درحر مسرای خویش دختری دید که آفتاب از انفعال‌جما لش مشرف بر زوال 
بود وشهر یار مان مایل صحبت آن بری بیکر ده ازاله بکادتش فرمود ویس ازچدد 
دوز که آن‌جمیله حامله گشته دوزی بتقریبی باردشیر گفت که بددمن اردوانست واردشیر 
ازموافقت دختر تنفر نموده او را «وز بر خود سیرد که بقتل آ ورد وچون وزیر آن بیجاره 1 
دا بخانه برد دانست که اوحامله است دست از کشتن او باز کشید و ات رجولیت خودرا 
بر یده درحقه‌ای نهاده | نحقه را بمهپر پادشاه رسانید و برسم امانت بخازن سپرد و دختر ِ 
اردون را درخانه خویش نهان ساخته باردشیر گفت که اورا کشتم و بعد از انقضاء اندكت 
زمانی از آن بری بیکر بسري نيك اختر متو لد کشت ووزیر نخواست که ببر خصت اردشیر 
۱۴ 








پیان ولادت و سلطنت شا رود ۳۳۵ 


پسرش را موسوم گرداند بنابرآن اورا شاپور یعنی پسر پادشاه میگفت وهه‌واره‌فررصت 
میجست که صورت واقعه را بعررض رساندوچون شاپور بمبادی سن‌رشد و تمیز رسیدروزی 
وزیر اردشیر را درغایت ملالت دیده از سبب حزن پرسید شهریار عالی جناب جوابداد 
که | کثر بلاد را درحیطه تسخیر وتصرف در آوردم و سری ندرم که مس ازمن‌قا یم‌مقام 
باشدوز بر گفت شاه را ازاین ممراندوه وملال بدل راه نباید داد زیرا که فرز ندی‌رشید . 
دارد اردشیر ازشنیدن این‌سخن متعجب گشته از حقیقت آن امررمبطن استفسار فرمود وز بر. 
گفت شما حقه ای‌ر| که درفلان‌تار بخ دمهر بزرك رسانیده بخز آانچی سپردم حاضر سازید 
تا کیفیت حال برخدام مکذوف گر دد وچون حقه‌را به‌مجاس آوردند پادشاه شر آنرا باز 
کرده آلات وادوات وزیر را مخژون بافت حبرتش ز یادتشد وزیر بعرض رسانید که دز 
آن اوان که ملك مراا کشت دختر اردوان مآمور ساخت وچون بوضوح بیوست که او 
حامله است خواش لر بختم و بقطع مذا کر خویش پرداختم تا کسی را مجال طعن نما ند 
و بعد ازاندك زمانی از آن دختر پسریکه امارت سلطنت ازجیین مبینش در کما‌ظپود 
است بوجود[مدوحالا شاهزادة سعادت انتما درزمره احیا انتظام دارد اردشیر از استماع 
این بشارت اظهار مسرت‌فرموده فرمود که شاپوررا باچند کودك دیگر بنظرهن در آود 
تابه بینم که مپرابوت مرا بوی نشان میدهد یانی وزیر بموجب فرموده عمل نموده بقولی 
شایوررا باهز ار کودك که باشاه زاده قر بب‌السن. بودند ببار گاه بادشاه در آورد وچون 
گوی باز کنند درائناء بازی‌نا گاه کوی درایوانی که جای نشست‌اردشیر بود افتاد بغلاف 


سای کودکان‌شابورقدم خرات بش نپاده گوی را بررداشت و ازمشاهده این‌دلیری اشتباه 


چشم اردشیر بر سر افتاد فی | لحال اور دشناخت اما بحپة اطمینان ذُر مود تا آن کودکان 


پادشاه بکلی مر تفع شده شاپور را منظور نظرعاطفت وشفقت گردانید و منصب ولابت 
عهد بوی ارژانی داشت و چون شایور افسر فرماندهی برسر نپاد ابواب عدل و انصاف 
کشا ده درتمامی ولاباتی که در احت تصرف بدرش بود مدت سی و یکسال رات ابالت 
بر افراشت ودر وقتی که یازده سال از ولابت شاپور گذشته بود لشگر بانطا کیه کشیده 
میان خسرو داد گستر وقیصر محاربه بوقوع انجامید وحاکم روم که موسوم به برمافوس 
بود ودر بنجه تقدیر آسیر ودستی شاد شابور تنگا اورا درچندشابور محبوس داشت 
وامر فرمود تامصا لح عمارت و نا ومزدور از روم‌آورده شاد روان ششتر را تعمیر نماد 
وقیصر بم‌وجب‌فرموده عمل نهء‌وده چون از آن مهم فراغت بافت مطلق| لعان شدو مملکت 
خود شتافت 
حکابت ر فتار شدان خیزن بروز کار آیره و مفتو حگشتن 
بادة حضر ««تعليم نصیره 


مشم.ور است ودر متون کتب تواریخ مسطور که درژمان شابور درمیان دجله و 
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۳۳۹ <زء دوم از مجلد اول - <بیب اسر 


فر ات شهری بودمو سوم بحضر وشخصی که رومیان آ نرا ساطرون واعراب طیزن‌میگفتند 
در آن پلده بلوازم فرمان فرمائی قیام مینه‌ود و ضیژن اعتماد برحصانت قلعه حضر کر ده 
نسبت بشاپور درمقام تمرد وعصیان آمد وشاپور باسپاهی موفور بنواحی آن شهر شتافته 
مدت محاصره چپار سال بادوسال امتداد یافت شاه و سباه در آن اوقات هر چند سعی و 
اهتمام نمودند صورت فتح و ظفر در ین مراد جلوه گر نگشت دراآن انا روزی دختر 
ضیزن که درحسن وجمال بی‌شبه و نظیر بود و نظیره نام داشت ببام حصار بر آمده نا گاه 
نظرش برشایور افتاد و سلطان عشق مودتش را درقلعه دل جای داده قاصدی فر ستاد 
و بشاپور پیغام کرد که | کر شاه مرا بخدمتکاری خودقبول فر ما یدتعلیمی‌دهم که شهر مفتوح 
گر ددشاپور از استماع اینخبر مبتهج ومسرور شده مر اسم عهد و بیمان درمیان آورد کها گر 
بتعلیم نظیر ه عروی فتح ونصرت نقاب حجاب ازرخپار بگشاید من اورا بحرم خویش 
در آورم و سرور اهل حرم سازم و چون نظیره بوصال شهر باری بی‌همال امیدوار گشت 
پیغام کرد که بای کبو تری دایغون حیش دختری [لوده کرده چنان کنید که آن کبو تر بر 
برجی اذ بروح حصار نذیند تاصورت مقصود در آئینه بیبود روی نماید و شاپور برین 
موجپ عمل نموده فی‌الحال آن برج که کبوتر بر آنجا نشست بیفتاد وشهر مسر گشت 
وشابور ضیزن دا بقتل آورده نظیره را عقد کرد گویند که در آن اوقات شبی نظیره از 
درد پهلو نالیده تاصباح بخواب ار فت وچون روزشد پرستاران احتیاط بسترنموده برك 
کلی بافتند که پلوش زا ار و بود و این معنی برشاپور ظاهر گشته از نظیره 
پرسید که پدر تورا بکدام شر بت و غذا پرورش داده بود ک-4 بدنی بدین ناز کی داری 
جوابداد کهمن بمفز قلم گوسفند ونبات و بادةٌ صافی پرورش یافته‌ام شاپور گفت بعداز آن 
که تو بهم چنین بدری وفانکردی دیگری از توچه توقم دارد (بت صحبت کیتی که تمنا 
کند++با که وفا کرد که باما کند 7 نگاه فرمان داد که هردو کیسوی مشکین‌ان نازن 
را بردم اسبی ترا بتند واسب را دوانیدند تانظیره بحواء عمل خود رسید ورعد 
ازفتح بلده مذ کوره‌شاپور اوقات <یات بکام دل میگذرانید ومهما امکن درتمپیداساس 
معدلت وانصاف میکوشید و دراواخر ایام ز ند گانی افسر کیانی واورنك +سروانی بپسر 
خود هرمز سپرده روی بعالم آخرت آورد نظم چنین بود تابود گردان سپهر ‏ گهی 
پر زدرد و گپی پر زمهر ++تو گر ءاقلی مشمر او را بدوست ۶ که چون دست یاید کند 
از تو بوست ۱ ۱ ح 
ذ کر تو اد و بادشاهی هر مز ان شابور 
درمو لفات جمپور مورخان مشپور ومسطور است که چون اردشیر مپرك را که 
یکی ازملوك طوایف بود بقتل رسانید ودر استیصال خاندان اوسعی لیغ فرمود زیر| 
که‌منجمان بااو گفته بودند که سلطنت ایر ان نیکی ازفر ژ ندان مپرك خواهد ر سردودختر 











۲ ۰ ۱ 


ی اش ۰ ۱ ۳۷ 


جان فر ار نبوده دربیابانی بان شبانی منزل گز بد و بسد از گذشتن سالی 


مپرك از ۳ 
دنل شابور بشکار رفته گذر او بخا نه ابشان افتاداآن دحتر مه نکر ۳ د بد ه دل ازدست 


قصر خاص بر ده عقّد بست اما هر حند میخواست که | نجمیله را یکام دل 


داد واو را همراه ‏ 
در بر گیرد داضی نمیشد و بصاحبتش رغبت نمی نموده و چون شاپور ازسبب این سوء 
علق نز سید جوابدادکه من از جملةر بنات مهر کم میترسم که اگر اردشیر صورت حال 
را بداند مرا بقتل نان شایور قبول نمود که کیفیت واقعه را بلاوش توا [تکاه دش 
درمقام رضا وتسلیم [مده با ندك زمانی هرمز ازوی متولد شد ومدتی ولادت شاه زاده 
ازاردشیر نپان ماند تاروزی بادشاه بيك ناگاه بخانهٌ شاپور در آمده هرمز را دید و. 
دلش بروی م کر ده پر سید که این فر ز ند #کسشت شا ول کت بنده زادة بادشاه است 
وقضيةٌ مذ کوره‌را بعرض رسانید اردشیر فرحناك شده گفت الحمدیه که خاطر من‌ازدغدعة 
سین منجمان فارغ گشت وچون شاپور برتعت سلطنت نشست وضبط ولایات خر اسان‌را 
برای هرمز مفوض 7 و در |[ نوت شاهزاده در آن حدود بود حاسدان مجال طعن 
یافته اوزا بعصیان بدرمتهم ساختزد وهرمز از اینمعنی واقف شده دست خودرا بر ید و نزد 
شایور فر ستاد تامعلوم بادشاه باشد که اورا هوس استقلال نست چه در آن اوان رسم 
نبود که معیو بی راساط:ت موسوم ساز ند القصه بعد ۳ برتو شعور شاپود برین 
واقعه افتاد تأسف بسیار خورده بهرهز بیغام فرستاد که چون اینصورت بنابر اطمیتان 
خاطرما از تو بوقوع انجامیده نتیجَهٌ منتهای کمال تست وهیچ نقصانی ازین جهة بذات 
کامل الصنات توراه نیافته و برهر تقدیری که خود را قطعه قطعه سازی و لیعپد من 
خواهی بود وهرمز بعد ازفوت بدر افسر بادشاهی برسر نهاده درتر فیه حال سیاهی و 
رعیت مر اسم چد و اجتهاد بحایآورد مدت سلطنتش بقول | کثرمورخان یکسال وچند 
ماه بود (قیش بطل است 

هر آم لین هرمز ملقب بشاهنده بود یعنی نیکو کار زمان ایا لتش بروایت ارباب 
اخبارسه سال وسه ماه بود وقتل مانی نقاش درایام فررمانفرمائی آوروی مود 


ذ کر مانی نقاش 


برصحیفةً ضمیر مهر تنویر فطلاء دانش پذیر سمت تحر بر وصفت تصویر یافته که 
مانی نقاشی بود درغایت که دانی وچون بگوش او رسید که عیسی نا باصحاب خود 
گفته که بمد ازمن فارقلیطا یعنی محمد مضطفی علیهالملوة افضلها مبعوث خواهد گشت 
کاللفس فیالحجر بر لوح خاطرش ارتسام یافت که فارقلیطا اوست ودر زمان شاپودین 
ارددیرژزبان بدعوی نبوت گشاده بقول مسعودی شاپور نعست بدین‌مانی در آمدتابالاخره 
بطلان آن ضال مضل را دانسته قعد قتاش فرموده مانی از راه کشمیر بیلاد هند گر بخت 
واز | نجا متوجه تست ان وختاشد وچون اوّبی دستیاری مسطرو بای مردی‌بر گار نقوش 

۱ 




























۳۳۸ جزء دوم از مجلد اول - <بیبالسیر 





غریبه وصور عجیبه ظاهر میساخت در آن بلاد کار او رو نق ورواجی 
دراثاء سیر دردبار شر قی بکوهی ر سید که غاری داشت مشتمل بر ناه 
آب عقوت مآب پنبان ازمردم وت ومایحتاج یکسالهً خودرا بدان غا 
نداشغت کشیده بامتابعان گفت که من بآسمان خواهم رت وپس از انقضا 
آمده ,شلوا (زعال مور ۱5 اخبارخواهم نمود باٍید که چون یکسال 

در فلان موضم که قر ب فلان غار است مر اچشم دارید و مانی وصیت تما 


چشم مردم غایب شده بدانقار شتافت وصول بدیم و تقو ک ‏ 3 


را ارتنك مانی گوبند منتش ومرتسم کردانید ویعد از گذشتن یکسال عسی| 
شده ارتنك را بمردم نمود و گفت این معجر ة منت و خلایق از آن صورن 
بز بان حال مضمون این‌مقال‌ادا کر د ند لیت خیز تا بر کلك آن نقاش جان | 
کین همه نقش عجب در گردش پر کار داشت و بسیاری از ساکنان ختائی و تر ؟ 
نبوت مانی ایمان آورده مانی‌متوجه دیار عرب شده بعدازوصول بخدمت بهرام 
شتافته اورا بقبول ملت محدث‌خود دعوت نمود و بهرام نخستزبان تب ولآ 
خاطر مانی را اطمینان داد تامتاپمانش همه جمع گشتندنگاه علما وم بدان را م 
فرمود که بمانی بحث نمایند ومانی ملزم شده کذب او بظهور انجامید و بپر ام فرم 
تااو را بوست کنده و آن بوهنت که وا بکاه آ کنده 7 
بیاو بختند وپیروانش دانیزازعقب اوروان ساختند ‏ ۰ 
ذکر سلطنت هر املن بهرام لن هرمز 1/4 
بهر امبن هرمز ازغایت‌محبت که باپسرداشت اورا بنام خود موسوم گردانیدو به ۳ 
بن‌بهرام دراوایل ایام پادشاهی آغازظلم وتعدی نموده تا هی ورعیت ازسکو دی سس 
گفتند و غراستند که او را ازسلطتت معاف دارند و دیگری را بر تخت کیسانی بنشا: 5 
آخر الامر موّبد مو بدان بنصیحت بهرام قیام نموده آن سغنان درخاطر ش جای گر فت و . 
افعال سیته را ,باعمال حسنه مبدل ساخت مدت ایالتش هفده سال‌بوو " ۱ 
مر آلن بهر ام بن بهر ام سکانشاه لقب داشت یعنی بادغاه سیستان وسیب ان . 
لقب وامثالش انس ت که هريك ازملوك فرس که پسری یابرادری راو لیمید میساختنداورا . 
باسامی بلده‌ای که حکومتش بدومفوض بود ملقب میگردانیدند بنابر آنکه بهرام ثالك ‏ 
دیهان مک بدردرسیستان علمایالت بر اف اشت اوراسکانشاه خواندند مدت‌پادشاهی  "‏ 
اوچپل سال وچپارماه باسیزده سال وچپار ماه گفته| ند والعلم عندا تمالی ش و 4 ۱ 
رسی بن بهرام ثانی بعداز فوت برادر برتخت جهانبانی قرار کرفت واو ملق 
بنخچیر کان بود یعنی صید کنندهٌ وحوش ونر سی‌درزمان ایالت درغایت عدالت ز ندگانی . ۱ 
فر مود مدت سلطنتش بروایت اکثر مورخان نه‌سال است 3 4 


ساختند و بردو مروازه جند شابور 


زا با 
ً ۳ یه 


( 


- 





ذ کر شا پور بن هرمز 1 ۳۳۹ 


5 / 
کوه‌ید لقب داشت. یعنی صاحب جبل درزمان حیات پدر بغا یت تند 


هرمز ان اردی 
خوی ودرشت گوی دود اماچون افس کیانی بر سر نهاد عادت غیر حمرده راباطوار بسند یده 
بدل 9 ودرایام دو لت خود ساسش آیئیه رذ.عه اشارت فر مود و قدر امکان طر بق بذل 
وسخا مساوك داشت ومدت هفت‌سال و پنج ماه رابت‌سلطنت برافر اشت 


ذ کر شود بن هر مز 

چون زمان ز ندگانی هرمزبن نرسی بنهایت رسید و ازوی پسری که قابل تخت و 
افسر باشداما ند اکابر و اشراف ایران غمناك و بژمان گشتند که مبادا ملك به‌پیگانگان 
| نتة‌ال نما بد و استقسار احوال ازواج هرمز نموده یکی ازا,غان را حامله یافتند وارکان 
دولت واعیان حضرت تاح سلطنت برژیرسر آن ضعیفه آویخته باتفان یکدیگر بسر نجام 
اموروممامقيام مینمودند و برخی ازمورخان بدان رفته‌اند که اینضورت بنابر وصیت‌هرمز 
واقع شد القصه بعداز فوت هرمز با ندك زمانی‌شاپور از آن عورت متو لد گشته اکابر عجم 
مبتهج ومسرور شدند وخاطر بر بادشاهی آن مولود سعادتمند قرار داداد وچون قرب‌شش 
سال ازعمر شاپور بگذشت شبی بواسطه انغان وغلفلهً مردم ازخواب در آمده پرسید که 
این چه‌غوغا است گفتند بسیب عبور [ بنده ورونده برسرچسر دجله ازدحام عام و اقع‌شده 
اصوات ارتفاع مییابد شاپور گفت مناسب چنانست که جسری‌دیگر به پندند تاهرطایفه‌ای 
از [ینده و رونده را جسری علیحده باشد وفریاد وشقب بوقوع نینجامد امرا واعیان که 
ازین حکم خبریافتند امید ایشان برشد شاهزاده بزرك همت بسیاردان اندك سال سمت 
تزآیدیذیرفت و شایور درشانزده‌سالگی آغاز لشکر کشی کرده مرب او ازمراتبآبا و 
و ی ری از باود ع تب را عرصه نزو مارا ج گردانید و:شانبای 
اعر اب‌را سوراخ کرده درریسمان کشیدبنایر آن نزدعربان بذوالا کتاف ملقب‌شدفارسیان 
اه ات زر اه هروه بلعتزشان مرادف کتب است وسیناءو تفاب يك. معنی 


دارد مدت عمرودو لت شایور هفتاد ودوسال بود 
زار در ببان‌شمه ای ازوفایع ابام سلطنت شا بور ذو لا کتاف 
ودر گذشتن مرب اوازمراتبآ با واسلاف 


طایر خامه نغمه برداژ در هواء بیان این حکایت چنین‌پرواز نموده که بعدازفوت 
هرمز بن نررسی دراطر اف عالم این خبرشایع شد که بادشاه عجم قدم بصحر ای عدم‌نهاد 
وازو پسری نمانده که ضبط مملکت نماید لاجرم حکام اطراف در تسخیر آن ملك طمع 
نموده طایر نامی ازاعراب با لشکری بسان عقاب بعضی از ممالك فرس رانشیمن ساخت 
و بچنگال عذاب‌ومنقارعقاب مراسم قدل وغارت بتقدیم رسانید وچون سن‌شاپور بشانزده 





۳۳۰ جر ء دوم از مجلد ادل - حبیب الدیر 








سالگی رسد و از کیفیت جرات طایر واقف گردید باسپاه موفور بدیار عرب رفته 
بسیاری از آن‌طابفه را بتیغ بیدریخ بگذراند واز کشیدن انتقام دقیقه‌ای مهمل و نامرعی 
نگذاشت ودرعر ستان بیری معمر عمروین میم باشاپور ملاقات کر ده ازسیب مبالثه در 
قتل عرب سوّال کرد پادشاه جوابداد که اقا اٍن قوم بمملکت ماآمده در ویرانی آن 
آن دیارسمی بسیار نمودند و ایضامنجمان بمن‌رسا نیده | ند که دوژی اعراب بوجود صاحب 
دو لتی مستظهر گشته بر فارسیان دست ,ا بند .رو برزبان آورد که در [ نزمان که اعر اب 
ببلك عجم رفته بودند فی‌الحقيقة تو بادشاه نبودی ومع ذالك [ نجماعت بسزای خودرسید زد 
تا | نچه میگوئی که اعر اب دست تصرف بولایت مادراز خواهند کرد | گرچنانچه اینخبر 
مطابق واقماست بر توواجب مینماید که در بادة این قوم‌نیکوئی کنی تاایشان نیزدروقت 
غلبه شرط احسان بچایآورند واگر 7 نحدیث صحت ندارد قتل این مقدار پیگناه لابق 
دو لت پادشاه نیست شاپور این کلمات سنجیده رابسمع قبول شنیده دست ازخون ریختن 
بازداشت و بصوب دار الماك خو یش رایت مر اجعت بر افراخت در روضة الصفا ازمروح 
الذهب منقو است که عمر تمروین نمیم در وقت ملاقات شاپور ازسیصد سال متجاوز بود 
و بعد از آن هشتاد سال دیگر در عالم زندگانی نمود ار باب اخبار آورده‌اند که شابور 
ذوالا کتاف‌را درایام جهانداری پاقیاصیه روم بکرات ومرات معار بات وماا ۱۳ 
داد و نو بتی شاپور بنفس خودجپه تجسس در لباس ایلجیان تا درو یشان شطنطنبه 
شتافته درروز طوی بءجلس قیصرحاض رکشت اتفاقا منگام کشیدن‌طعام طبقی را که‌متدور 
بصورت شایور بود نزدیکی از نزدیکان قیصر نهادند وان شخص را دروقفت چبز خوردن 
چشم برشاپور افتاد و چهرة اورا مشابه صورت آن طبق یافته این معنی را برض بادشاه 
روم رسانید و بکر فتن‌شاپور مأمتور شد ه فیا لحال اورا ببایه سریر آورد وشهر یارایر ان 
بعدازو عید و هدید کیفیت حال خوددا برسبیل راستی برز بان راند وقیعر فرمود تاشابور 
رادرخام کاو کر فتند [ نگاه سپاه فر او ان فراهم آورده بملك عجم شتافت وشاپورراهبر اه 
خویش گر دانرد و بروایتی اورا درجلو میدوانید وقصر در «ملکت ابر ان ویرانی سار 
کرده دروقتی که «محاصر د قلم» جندشاپور از ولابت خوز.تان مشذول بود درشب عیدی . 
که محافظان شاپور از تجرع شراب انکور بیشعور افتاده بودند وارث ملك‌جم فرصت 
عنیمت شمرده خودرا بجمعی از اسیر ان عجم رسانیده فرمود تابروغن کرم چرمی راکه 
بر بدن اوچسییده بود نرم ساختند وشابور مانند آفتاب از کسوف خلاص ,شده بدروازه 
جند شاپور شتافته و نام خود را گفته‌طا لب فتح | لباب بکست ومرت شیر او ۳ 
در باز کردند وطنطنهً کوس بشارت باوح طر بخانه ناهید رسانیدندوهابور ذوالاکتاف ۰ 
ای ان اطر اف را که در | تحار مجتمع بود ند نوازش ثرموده روز دیکر بر سبر 
قصر تاخت وجنود روم انهزام یافته بادشاه آن مر ژو بوم اسیرشد وشاپور اورا مقیسد 
ساخته فرمانداد تاازروم اسباب عمارت واستادان بنا ومزدوران آورند وهر خرابی که . 








ی 


ذ کر اددشیر بن ادذشیر ۳۳۹ 


رومیان درا بران کرده بودند اصلاح نما بند واهل روم درمع‌موری ولایت شایور کوشیده 
چون آن مالك بدستور سایق [بادان شد قیصر که مدت ده سال محیوس بود رخصت 
انصراف بافت و بروایتی شاپور بی‌هردو بای قصر را بریده واورا برحماری نشانده 
بوطنش فر ستاد درتار یخ معجم مر قوم قلم بلاغت رقم گشته که بعداز مر اجعت قیصر ببلاد 
روم شخصی از اساط قسطنطین که مذهب نصاری داشت در بلدة قسطنطنیه وتوابع آن 
اعلام تساعط برافر اخت‌ومقارن [ نحال شنید که‌اعر اب جمعیتی‌ساخته کمر کینه شاپور برمیان 
جان بسته| ندو منتهز فرصت وانتقام درمقام عداوت نشسته اند و آن شغص باعر اب‌ملحق 
شده صد وهفتاد هزار سوار درظل رایت اومجتمع گشتند لاچرم بعدت‌تمام وابهتلا کلام 
متوجه شابور شد وشهر یار عجم نیز سیاه فراوان فر اهم آورده در برابر خصم آمده 
نین‌الجانبین قتا لی دست داد که بنان‌بیان‌ازصفت صعوبت آن بعجز وقصوراعتر اف‌مینما ید 
وشکست یز سیاه عجم افتاده شابور بامعدودی ازجنود روی بوادی انپزام نپاد ومدتی 
متد درصحرا و بیابان سر گردان بود تابار د کر چرخ مشعیدمساءدشده موا کب کوا کب 
عدو درظل رایت او جمم آمدند آنتگاه ازسر اقتدار بجانب روم نبضت فر موده رسو لی 
نزد ملك قسطنطنیه فرستاد و پیغام داد که نوبت دیگر بعنایت الپی سپاه نا متناهی‌در 
سایه دولت پادشاهی مجتمع گشته اند ومن بانتقام مردمی که‌ازاهل عجم کشته واموالی 
تست ی تکار شدهام اکنون اک دت کشتگان را ملتزم.میشوی 
وجهات منپوبه را عوض میدهی ودست تصرف ازولایت نصیبین که درازمنه‌سابقه داخل 
عراق بوده کو تاه مرا شم‌شیر خلاف درغلاف نموده عنان انصر اف انعطاف می‌دهم 
نظام بنعل ستوران پولاد سم کنم نا‌روم ازاقالیم کم ۶+ باتش‌فشان خنجر [ بدار از 
آن‌بوم و کشور برارم دمار وچون ابن پیفام بحا کم روم زسید ازهجوم سپاه‌عجم‌متودم 

شته ملتمسات شابور را باجایت اقتران داد و بین الجانین مبانی پیمان بایمان تسا کید 
بذیرفته قیصر تحف لایقه وتبر کات رایقه نزد پادشاه عجم ارسال داشت ومملکت نصیبین 
را بوی باز گذاشت و شابور مقضی‌الهرام طبل مراجعت کوفته چون بعراق عرب رسید 
خاطر نناء مداین مشغول تن و بعد ازاتمام‌در آن بلده ساکن کشت ومطمئن ‌خاطر 
میبود تا | نزمان که بجپان جاودان انتقال نمود 


ذ ار ار دشیر ان ار دشیر 


که جمیل لقب داشت بروایت حمداله مستوفی:برادر مادر شاپورذوالا کتاف بود 
اما محمدین جریرالطبری راعقیده آنست که اردشتر پسر بزر گتر هر مزین نرسی است 
وچون هرمز بحال اوالتفاتی نداشت در وقت وفات وصیت کرد که تاج سلطنت رابرز بر 
سر مادر شابور آو یز ند لاچرم بمو چبی که سابقاً مسطور شد دوالا کتاف صاحب تخت 
وافسر گشت واردشیر در کنج انزوا منز ل ون شابور ازدار غرور انتقتال 





۳۳ <ز+ دوم از مجلد اول - حبیب السیر 


سحس سم رس ی ۱ 


نمود اردذیر بر ملك استیلا یافته بسیاری ازا کابر واشراف رابقتل آورد وبقیه ارکان 
دولت متفق گشته اوراازامر سلطنت معاف داشتند وشاپورین شابور ذوالا کتاف رایر 
نخت نشاند ند مدن پادشاهی ار دشیر چپارسال بود 
شارور ان شاپور ذوالاکتاف 
شابورالحنود ل2ب‌داشت واو بعداو اردشیر مد ت بنحاه سال ود بقولی بنجسال دم 
علم عدا لت و نصفت برافر اشت ودراو اخرایام حبات روزی درحیمه نشسته بود بادی‌صعب 
دروز یدن [ مد و طناب خیمه کسیخته ستون برسر شاپور خورد چنانچه از آن زخم جان 
نبرد نظم بخفت او وازدشت پرخواست باد:+ که کس رانید زان نمط باد یاد,++بقون 
ستونی زخیمه بکند جه بز" بر سر شهر یار بلند ##جهاندار شاپور جنکی بمرد:+ کلام 
شهی ور ی طبری بعضی ازءظماء فر س‌عمدا طنا بپاء خیمه را قطع کر د ند 
تاشاپورخرمن هستی را ببادفنا داد ۰ 
ْ بهر امن شابور ذوالا تا 


ملقب بکرمان شاه +ود وچون بازده سال حکوهت مود سپاه بر وی هجوم کرد ند 
و ازدحام عام واقع شده تیری برمقتل بهرامآمد وبدان زخم در گذاشت 

یز دجرد بقول‌جمپور مورخان و لد بپرامبن شابود بود و اودرزمان‌فرما نفرمائی 
بقدر امکان دراحیاء مراسم ظلم و تعدی میااغه نمود بنابر آن اعراب اورا اثیم خوانند 
و فارسیان پرو یزه گر بعنی اندوزندة گناه گو ند د چون یزدجرد آثب.م مدت بیست 
و یک‌سال با بست ودوسال و نیم رعایارا ,عذاب لیم‌معذب‌داشت نا گاه اسبی که‌دید؛رایش 
سپهر بخو بی آن بار گیر ندیده بود بروایت اصح‌درقصر یزد جردپیدا شدوملازمان آستان 
سلطنت آشیان قصد کردند که آن اسب دازین و لجام کنند فرس آغازسر کشی کرده 
هیچکس را گرد خود نگذاشت آخرالامر بزد جرد ازغایت اضطراب خود بر خوانت 
و نزديك اسب رفت و فرس نن بنرمی درداد تا آن‌بادشاه درشت‌خوی زین بر پشتش نهاد 
امادر و قت قوش قون کر دن آن‌است جنان لگدی زد که عظام سینه پزد جرد خورد شدو 
تاتحت الثری درهيچ مقام [رام نکر فت نموذبایة می‌سخطله 


حعا یت ولادت بر ام آود و پردرش بافتن او در میان 
ا۶-ر اب ۶ رسیدن به مر تبه ساطنت به-ون عنایت 
مسیب | لاسیاب 
نقمه سرایان چمن اخبار عجم و بلبل نوایان انجین آثار امم نگاشته قلم بیع رقم 
گرا داتیدهاند که بر دجردارتم واه اه ۳ متولد شدی‌مانند کل احمر اندك بقا بودی 
و بزودی از تاثیر سموم اجل پژمرده گشته برخاك هلاک افتادی و آخرالار بپرام‌درروز 
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حکابت و لادت بهر ام آور ۳۳۳ 


نورو زطلعتعا لم افروز بیزدجر دنموده پادشاه عجم علی لقور با حضاراهل نجوم ذره‌ان‌فر مود 


واختر شناسان‌دوزایجةً طالع ولدخسرو و بنی‌ساسان نظر کرده گفتند که اوضاع کوا کب 
دلالت بر آن میکند که این‌مو لودعاقبت محمود مالك مما لكاير ان گر ددودرزمینی پرورش 
با بد که داخل مساکن فارسیان نباشد ویزد جرد ازاستماع این سخنان مبتهح‌وشادمان 
شده ازموضعی که بلطافت هوا وعذوبت مآء موصوف باشد استفسار نمود تاپسرخودرا 
پدا نجا فرستد چمعی ازاهل سیاحت ولایت حیره‌را که‌ازدبارعر بست تعر یف کرد ندو یزد 
جرد نسمان‌بن امرءالقیس راکه‌ازقبل اوحا کم آن مملکت بود طلبداشته بهرام را بسدو 
سیرد ودریاب تعهد بر ستش شرایط وصیت بجای آ"ورد و تعمان انگشت قبول بر دیده نپاده 
با بپرام مقضیالبرام بولایت خود باز گشت و-هدایه جهة ارضاع آن‌شاهزاده تلیین‌فر مود 
وسنهار معماررا که نادرة و کار بود طلب نمود وفرما نداد تادر متزل خوش هوا دو 
قصرد لگشاطر ح| نداخت و آن ناهاءدلیذیر دراندك زمانی تعمیر یافته یکی بخور نق‌موسوم 
شدودیگری سدیر درروضةالصفا از این‌قتیبه مرو بست, که يك قصر راعجم حور تاه 
میگفتند یعنی جای نشتن‌جهةخوردن‌ودیگر برا که مبنی بر سه گنبد بود سه‌دیر میخو | ندند 
وعرب‌این الفاظ رامعرب‌ساخته خوردنگاه‌را خورنق گفتند وسه دير راسدیر وفرقهای‌از 
مورخان برانند که آن عمارت ازصیح تاشام بچند رنك در نظر انام در می آمد لاجرم 
نعمان سنمار راخلم‌فاخره واموال وافره بههید و آن استاد مپارت تذادبرز بان‌راند که 
اگر من میدانستم که پادشاه این مقداز | لطاف خواهدفر مود بناتی از ین‌غر بب ترمیساختم 
نعمان بخیال آنکه مباداسنمار جپة دیگری ازاصحاب تاج وسریرجائی بهتر ازخورنق 
وسدیرطرح اندازد قصد انپدام بناء حیانش نموده فرمانداد تااورا ازبالای قصر بایان 
|نداختند و نعمان دراواخر ایام سلطنت بارشاد وز بر خویش عدوی بنز بد ترك عببادت 
اصنام کرده بملت‌عیسی علیه | لسلام ایمان آورد وملك ومال رابه بسر خودهندر باز آذشته 
ناپیدا شد وهیچ آفر یده دیگر اورا ندیده ومنذرین نعمان بقدر امکان بتر بیت بپسرام 
پرداخته چون شاهزاده بنجساله شد اورا بمودبان فضیلت)گدتر سبرد و بپرام تا دوازده 
سالگی بمطالعه کتب اشتغال نمود و بعد از آن آغاز تعلم‌علم‌رمیو آ داب‌فر وسیت فر مود 
و با ندك زمانی دوال 5( فنون قصب‌السیق ازابناء زمان درربود وچون پدرش یزدج-رد 
اثیم بنارجحیم واصل شد اکابر فرس واعیان عجم که از کثرت ظلم وتعدی [ نخسرو بیداد 
گر بجان آمده‌بودند برطبق کلم الو (دسرالابیه حال بهرام دا بر پدرقیاس کرده کسری 
نامی‌را ازاقر بای اردشیر بن با بکان بر تخت سلطنت نشاندند و بهرام ازشنیدن‌اینخبر بی 
صبر و آرام گشته هم‌در آن‌ایام درمصاحبت منذرین نعمان وسپاه فراوان متوجه‌دارا لماك 
پزد جردشد وچون نزديك بء‌قصد رسید عظماء فرس شررایط استقبال‌بجای آورده با بپر ام 
ومنذر ملاقات نموده میان ایشان درباب تکفل امور پادشاهی مقالات بوقوع پیوست و 
بالاخره مقتضاء رای بپر اممهم ارت قرار یافت که‌تاج کیانی رادر مبان دو شسر اک مه 





۳۳۴ جر ء دو ماز محلد اول ۳ دیب ااسیر 


نپند وهريك از کسری وببرام که تاج رااز آنمقام برداد ند بر تخت پادشاهی نفینند و 
بسطام که درسلك سرهتگان عجم انتظام داشت دوشیرژیان بمیدان آورده تاجی نز ديك 
آن دوسبع نهاد و کسری نیز بدانمعر که آمده مجمعی عظیم دست داد[نگاه بپر امروی 
بکسری آورده گفت بای «لادن پیش ه وتاج را بردار کترق ک صاحب نخت و افسر 
منم وطالب مملکت توئی باید که این جرات ازتو صادر شود و شاهزاده پلنك صولت 











یجانب افسر توچه نموده آن دوشیر دلیر دیا او نمودند و ,هرا هر دوراپزخم سر بنسة 
پپاوانی از بای در آورده تاج کیانی را برکااوت وفرق <سروانی‌را بدان بیاراست و بعد 
از صدور این امر غر بب از آانشیر بار شیر شکار کر دن کشان عجم یکسر ه کمر عبودیتش 
برمیان بستند وسرخیلان ملك جم ژبان بدعاء وثنایش وصادنن و۱ دا بسلطنت بر 
بهپرام سلام کرد کسری بود و بپرام درسن بیست سالگی ببادشاهی ر سید ودر تمپید بساط 
عدل وانصاف کوشیده منذر ین نعمانرا مشمول انعام و احسان فراوان بولایت عرب باز 
کرد وازمفاتیح| لملوم چنان مفیوم میشود که بهرام بصید گور بغایت مولم بود نا 
بر آن اورا بپرام گوریگفتند وابن اثیر طبری وزمرة دیگر از ناظمان مناظم سخنوری 
گفته‌اند که بهرام نوبتی درائناء شکار تیری بجانب شیری که بر پشت کوری جسته بود 
انداخت وتیر ازهردو گذشته درزمرن نشست لاجرم باین لقب ملقب گشت وبهرام بمیش‌و 
عشرت.ها بتمشموف بودوا کثر او قات‌را بکشیدن باده کار نك و استماع نم عودوچنك‌صرف 
*بنمود ومع دلك درایام سلطنت خود بطر یق شبیخون برسر خاقان که بقصد تسخیر 
ملك ايران از اب آموبه عبور کرده بود رفته اورا بتل رسانید و تنها بر سم تماشا به 
ولابت هندوستان شتافته در آ ندیار امور غربه از وی ,<یز ظهور رسید مدت سلطنتش 
بیست و سه ال دود و ,اوقت اش یل و ۱۱۱۳ وا اعلم بحقایق 
الامور والاحوال 
آفتار در ذکر توحه خاقان بقصد تسخیر ايران و کته 
شدن او ار دست بهر ام و بیان دفتن ] سر و عالی م2-ام 
اولابت هندوتتان و مر اجعت نمودن بر طبق مرام 

چون شف بهرام بثرب مدام ومصاحبت کلمذاران سیم ندام دراطر اف‌عا لم اشتهار یافت 
بیگانکان طمع درم.لکت فرس کرده نخست خاقان ترك بادو ست واتتاء هزار مردتیغ 
گکذار بجانب ایران درحر کت مد وهر چند امراء بپرام را بر جمم جنو دودفع دشمنان 
حسود ترغیب و تحر یص کرد ند بجائی تر سید و بعداز آنکه خاقان از آب آموبه گذشت 
۱ بهر ام مهر نرسی را که درسلك خویشان او انتظام‌داشت بنیابت خود گذاشته باهز ارسوار 


کامکار پاسم شکار ازمهاین‌پیرون رفت وبطرف آفریا ان را اکابرعجم بر سبیل 
یقین باهم گفتند که بهرام سلوك طریق فرار اختیاز کرد[ نگاه مکتو بات بناقان نوشته 





طفتار درف کر زو حه خاقان ۳۳۵ 





واظپار اطاغت نموده ازانپزام بپرام اورااعلام دادند و بادشاه ترکان خوشدل وشادمان 
شده باهستگی وغفلت قطم‌منازل میفرمود و بپرام از آذر بایجان دومنزل بجانب ارمنیه 
رفته پس راه بکردانید وازطرق در بند شروان بخوارزم شتافت از آن سر حد متوجه 
ان اه عد از وصول در شب دجور فرفود ا بيك نا گاه از چپتاز 
چاب لشکر گاه نفیر ۳ ودست بقتل وغارت بر آورد ندوتر کان‌شو له مست‌این المفر 
گویان بررطرف پویان شدند و بپرام فرصت یافته ببار گاه خاقان در آمد وسرش رابه 
دست خویش از تن‌جدا کر دو ازعقب گر بتگان‌تا کنار جیحون رفته درضمان‌سلامت مر اجعت 
فرمود و عدازین فتح نامدار بهرام راهوس تفرج بلادهند شده مپر نرسی رادرم-داین 
قایم مقام گذاشت و بوشیده و پنهان بولایت هندوستان شتافته پپوسته در ندیار بصید و 
شکار قیام مینه‌ود وهندوان ازاسب تازی وتیراندازی او کرت سس بدئدان می گر فتند 
ودر آن ایام بیل قوی هیکل درسرحد ولا« تیه مسکن بهرام بود پیداشده هر روز از 
بشه سس راه میتفر امید وهر کس رامیدید ازمم میگذرانیدیادشاه هند جمعی از پهلوانان 
را بدفع نجا ور نامزد کر ده بعضی در حنكت ببل کفعه گشتند" و برخی بی نیل مقصود 
مراجعت نمودند وازحدوث اینحال عرق خمیت بهرام گور درحر کت آمده بجانب پل 
نوضت فرمود وملك چون سابقا تعر یف پهلوانی بهرام شنیده بود وازین عزیمتش نیز 
گاه گشت شخصی راگفت که ملازم این جوان عجمی باش وملاحظه نمای که باییسل 
جکوانه ات مت ند وان شخص به بیثه رفته بر بالای درختی بنشست‌و بهرام دراان تیا 
بطرف پیل قوی هیکل شتافته تیری بر پیشانیش زدکه تاسوفار جای‌گرفت و بعداز آن 
از اسب بیاده شده دست درخرطوم فبل زد وبیش خود کدید چنانچه فیل بزانو در آمد و 
شاه شجاعت پناه بزخم شمشیر سرش ازجسد جدا ساخت و منهپی ملك هدند | بنحال 
ررض رسایده مللت پر ام را طلبد و منطو نظر عتات گر دانیه دریدن 
انا تیم ز بردست بقصد این بادشاه تست وملك نخست داعبه کرد که ملزم باج 
وخراج شود اما | خرالامر دنا برتحر يك بهر ام‌بمیدان قبال شتافنه درآن کرش تار 
ایران پپلوانیها ظاهر شد که دوست ودشمن‌برو آفرین کردند ومتخا لفان راه‌گر یز پیش 
کر فد وملك هند درضمان نصرت وظفر بمقر خویش مر اجعت فر مود و بچشم اعزاز و 
احترام در بهر امنگرسته دختر خود بوي داد و بهپرام کورنام ونسب خود را که تاغایت 
برزبان نیاورده بود اظپار کرده ملك هند. بترسید وشهر بار عجم‌اورا مطمئن گردانیده 
بادختر بادشاه هندوستان واموال فراوان بعد ازدوسال بدارالملكایران‌باز آمد[نگاه 
مپر نرسی را بافوچی ازسپاه بروم فرستاد وقیصر کر اطاعت برمیان بسته بهرام خود 
بجانب یمن که واز آن مملکت ده وم و رای دود راز او فات حلات 
درائناء شا بچاهی درافتاد و نایدا شد چنانجه بند هر چند شرمان مادرش | نجاه 
ولو ند از وی نشان نافتند (بت ک ند صید بپر ی بیفکرن ن جام جم بردار +3 که‌من 
بدمود) اين صحر | نه پهراماست ونه گورش 





۳۳۹ جزء دوم از ‌حاد ال مت السیر 


از دجردان اهر ام 
سیاه دوست لقب داشت ویس از فوت پدر مدت هذده سال رایت‌عدا لت برافراشت 
ودر ایام سلطنت ,زد جرد قیصر خراج باز گرفته ملك عجم مهر نررسی‌را با كگر بسپار 
بجانب روم فرستادوقیصر جرآت وجلادت آن جنود ظفر ورود رامعلوم کرده مال معین 





ادانمود ومپر نرسی مقضی‌المرام باز گشت و یزدجرد را دوپسر بود فیروز وهرمزچون " 


او نسبت ب4 پسر کهتر محبت پیشتر داشت دراواخر ایام‌حیات مجمعی ساخته به »ضمون‌این 
دوبیت ز بان بکشود که نظم ا گرچند فیروز بافرو بال ۶ زهر مز فز و نست چند ین بسال +3 
بپرمز همی بینم آهستگی + خر دمندی وسنم وبایستگی آنگاه رقم ولایت عهد بر صحیفهً 
حال هرمز کشیده فیروز را بایالت ولایت سیستان‌روان گردانید 
کرهزان بزه‌جره بقول صاحب مغانح الملو) ملق بر( ۰ ۱ ۱ ۱ 
هرمز پس از فوت پدرمدت بکسال دردو ات و اقبال بسر برده‌میان‌اوو بر ادرش فیر و زمهم بقتال 
انجامیدو فیروز بر طبق نام خو یش بظف رو فیر وزی| ختصاص‌یافته هرمز اسیر سر بنجه تقدیر گشت 
فیروذدبن بز۵ جرد مردانه لقب داشت وچون از فوت پدر وسلطنت برادر خبر 
یافت از سیستان نزد خوشنواز ملك هیاطله (خیل من الناس کانت لهم شو کته و کانت 
لهم بلاد المخیرستان اتر اك خلج من بقایا کم) شتافت و گفت درم یزدجرد بر من ظلم 
نموده برادر م۳ مرا ولی عهد ساخت ومرا از نعت پادشاهی محروم گردا نید اکنون 
امید میدارم که بامداد حضرت شهر یاری لشگر بدان دیار برده ملك موروثی رادرحیز 
تسخیر آورم وخوشنواز سی هزار کس بمدد فیروز نامزد کرد فیروز به استظیار آن 
لشگر جرار هرمز را اسیر گردانید چنانچه درروضه‌الصفا میطور است ازوی عفونمود 
و بقول طبری بقتلش مبادرت فرمود وعروس ملك را یکام دل در آغوش گرفته لشگکر 
هیاطله را با نمام واحسان فراوان سرافر از ساخت ورخصت انصر اف‌ارزانی داشت‌وچون 
فیروز مدت بکسال بلو ازم رعیت پرورکومراسم معدلت گستری قیام نمود ابواب فیش و 
رحمت»سدود شده.مذت هفت سال بر کشت زار مآل‌عا لمیان باران نبار بده لاجرم بلاء غلا 
بمر تبه ای شیوعیافت که‌درهیچ تاریخ بشدة [ نحالتی نشان فیدهند چنا نجهمحمدیی جر بر 
الطبری گو ید که در دجله نم‌نماند ومیاه‌عیون وقنوات‌نابود شد و چند سال گیاه فرست 
وفیروز در آن سنوات خراج برعایا بخشیده مسرعان باطراف ولایات فررستادکه اغنیا 
مسا کین را بقدر امکان رعایت فررمایند و بقین دانند که درهر بلده یاقربه که کسی از 
رسنکی ببیرد تمامی مردم ندیار بسیاست خواهند رسید وفیروز خود نیز غله خواسته 
بسیار بر ار باب احتیاح ایثار کرد و دررعا بت فقر ابسر تبه‌ای‌مبا لفه نمود که‌باوجود قحطی 
چنان بغیره‌از یکنفر کی از بینوائی نمرد القصه پس ازانقضاء مدة مذ کور ابواب رحمت 
فیاض بی‌منت‌مغتوح گشته باران فر او ان‌بار یدو قحطو غلا بخصب ور فاهیت‌مبدل گر دیدوچون 








میا (غت فبر وز با خو شنو از ۳۳۷ 








۳ فیروز در ایام ایالت خویش دو نوبت لشکر بسر خوشنواز کشیده کرت اول اسر 
کشت و نوبت ثانی درمغاك هلاك افتاده‌در گذذت‌زمان پادشاهی فیروزرا اکابر مورخین 
وشت و باب سال تا پیست وهشت سال گفته‌ا ند وحمدالة مستوفی طریق خلاف مسلوك 
داشته او ند که فیروز ده سال سلطنت کرده واب اعلم بالصواب 


کر رد گفتاد در ذ کر مخحالات فیروز با خوش نواز و بیان کته 
شدن ملت عحم بتقدیر بادشاه بی راز 
مولفان سخن پردازازاین قضیه‌غر یبه راچنین [آغاز کرده‌اند که چون مملکت‌فیروز 
4 مامتا کرافت جمعی کفیزا از بلادهیاطله که جمع‌هیطال است وهیطال بز بان بخاریان 
مردم وی پنیهر | گو یند و بقول ابوحنیفه دیئوری عبار تست از طخارستانو بلد| نی که‌حدود 
پلخ‌و کنار آب آمو یه است بدر گاه پادشاه عجم [مدند وازخوشنواز که حاکم ایشان بود 
آغاز تظلم نمودند وفیروز دفتر احسان خوشنواز را برطاق نسیان‌نهاده باسیپاه‌فراوان 
بدا نجا نب‌درحر کت آمد وملك هیاطله از استماع‌این‌خبر محزون گشته‌یکیازس‌هنگان 
او بمرش رسا نید که مرا دست بر یده برسر راه فیروژ نشانید تاشر اورا مندفم گردانم 
ِ رشرط نکه درحق متعلقان من شفقت دریغ نداری وخوشنو از بموجب‌صواید ید | نسرهنك 
عمل نموده وچون فیروز بدین سرراه رسید و آ نشخض راافتاده دید باستفسار احوااش 
شتغال نمود سرهناك جوابداد که من‌ازجمله‌مخصوصان خوشنواز بودم‌وچونورانصیحت 
۱ کردم که‌دست ازظلم بدار و بافیروز منازعت منمای‌هر | چنین عقو بتی مبتلاساخت و فیر وز 
این سخن باور کرده [ نداررابنو اخت تاد آن‌سر هنك بعررض رسانند. ۰5 ظاهر اخوش 
نواز باسپاه عراق آهنك جنك ساز کرده بنابر آن مناسپ چنان خواهد بود که‌از این 
راه‌پیابان که بغایت نزدیکست بیخبر بر سراوروید وء‌ن غجر چی باشم وفیروز بگفتاراو 
فر یفته شده براه بیابان روان گفت ودر آن‌صعرای وی نت وغلف ی لشکر ش‌درمعرض 
۱ تلف مد وخود بامعدودی جنه یجان بنرون برده دمملکت حوشتو از افتاده رسولی نزد 
1 ده امن طلبید عوشنواز جوابداد که اکر عپد وییمان درفیان آری که من 
۱ مسالنت [هنك راه ماربت نتمامی ترا باردیگر موز ومحترم‌پدار[لملك 
تو فرستم وفیروز درین باب سو گند خورده خرشنواز اورا بیراق مناسب گسیل کرد و 
چون فیروز بمداین رسید بس ازانقضاء اندك زمانی نقش عهد نموده‌سوخرانامی راکه 
ازاولاد منوچپر بود بنیابت خویش تعیین فرمود و بخیال‌انتقام خوشنواز باز بجانب 
طخارستان نهضت نمود وخوشنواز ازعز بمت او[ گاه شده بعداز اجتماع سیاه فر ما نداد 
تادرعقب معسگر اوخندقی عمیق حفر کردند وروی آن رابعس وخاشاك بیوشید ندوچون 
تلاقی فریقین اتفان افتاد ملك هیاطله بر سبیل خدیمت آهناك فرار نمود وازراه ی 4-5 
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۳۳۸ چزء دوم از محلد اول حبیب السیر ۰ 
میان خندق گذاشته بود بگذشت و فیروز بفتح وفیروزی امیدوار گشته نان ر یز ازعقب 





دشمنان بشتات‌و بیکناه گاه :کر خواص در آن مغاك فرو رفته رخت هستی بباد فناداد 
و خوشنواز مر اچعت نمود و دست بقتل و غارت بر آورد و ا.وال بسیار غنیمت کرفته 
دختر فیروژ را اسیر ِ_ وچون خبر اینواقعه بگوش سو خر ار سید سپاه عظیم در همم , 
کشند و ار یهن یاطله شد ومیان او خوشنواز پم بصلح انجامیده پادشاه هیاطله 
اسیران واموالی زا که بغنیمت فرفته بود سوخر| لا ده 
۳ 
ذ کر بلاشبن فیروذ ۱ 
سوخرا چون خاطر ازه.ر خوشنواز جمم ساخت پلاش بن فیروز را که ملقب به 
گرانمایه بود بیادشاهی برداشت وبلاش مدت چپار سال و کسری بسر انجام امور ملك 
ومال قیام نموده رایت عز مت بعا لم آخرت برافر اشت 


ذکر قبادبن فیروز 


در آن اوقات که پلاش قدم بر مسند سلطنت نهاد قباد که تیکر ای لقب داشت به 
مقتضای رای صواپنمای در طریق خلاف بر ادر سلوك نم‌وده پوشیدهو پنپان بجا نب‌تر کستان 
جر کت فر مود ودر بلده نیشابور در خانه دهقا نی فرود آمده دختر او را بحبا له نکاح 
در آورد وقباد آن جمیله راحامله ساخته به پدرش سپرده بصوب مقصد روان شد و بسد 
از وصول تر کشتان مدتی‌در خدمت خاقان‌مانده آخرالامر پادشاه‌تر کان سپاهی گر دون ۰ 
توان ملازم او گردانید تابایران مراجعت نموده ملك راازتصرف برادر بیرون آورد و 
قباد بسرعت برق وباد طی مسافت کرده وچون به نیشابور رسید ودهقان رادیده احوال 
پرسید جوایداد که در چ.ن کامکاری غنچه‌ایث گفته که از شمایم اخلان حمیده‌اش مشام 
فرق انام معط رخو اهد گرد بدودر گلشن نامداری نپالی‌سر کشیده که عنقر یب ثمرة آن کام 
جان خواص وعوام راشیر ین خواهد گردانید وقبادرا از استماع این بشارن سرور نهضت 
۳ جون فرز ند خود رادیدایتهاج اومضاءعت شدو آن‌قر | لمن‌سلهلنت را نوشیر وان 
نام نهاده در همان روز ةاصدی از جانب مدا: 


راب سلطنت‌قیاهعرض کر دوقباد و جود لو سیده‌رایر عودر ارت ۱۰ ۶ مصر آع‌مپر دگرش 


ن آمد وخبر فوت پلاش واتفاق اکابر عجم 


برسر آن مر انزود روی بدارالملك آورد و بعد از وصول باتفاق اکابر واعیان بر 
اور نك پادشاهی نشسته اپواب عدل وانضاف برروی روز گارصنار و کباربر گشاد وزمام 
سرانجام امور ملك ومالرابدستوز معپوددرقضه اختیار سوخرانهاد و یومافیوما اعتبار ۱ 
وافتدار سوخرا سمت تزاید گر فته کار بجائی رسید که گاهی بیمشورت قبادبه فبصل قضابا 3 
میپرداخت واینمعنی برخاطر پادشاه کران آمده نزد سپهبد که ازجملهً عظماء امرا بود ۱ 











ذ کر ظهور مز دك ۳۳۹ 


از سو خر اشکایت فر مود وشاپور متکفل دفع«سوخر | گشته و زد نکر در حضور قباد با 


وی نباد درشتی رد و چون سوخ را قاصد ایذاء #ابور شد شایر امرا جانب 
سید گرفته که‌ندی در گردن سو خر اانداختند و اورامحیوس ومقید کر ده‌همدر آن نزدیکی 
ملاك ساختند ومحمدین جریرالطبری گوید که در اواخر ایام جهانیا نی قباد ميان اوو 
پادشاه یمن مخالفت اتفاق افتاد و تیغ برادر زاده خودرا که شمر نام داشت باسیصد و 
بت هزار مرد حرب قباد فرستاد و بعداز تلاقی فر هین ملك عجم بحانب ری 7 3 
شمر ازعقب شتافت واورا گرفته عقد حیاتش راازهم بکسیغت اما ازسیان کلام سایر 
مورخان چنان معلوم میشود که قباد باجل طبیعی در گذشته است وال اعلم بحقیقةالاحوال 
مدت سلطنتس باتفاق اصحاب اخبار چپل وسه سال بودومزدك در آن ایام دعوی‌نبوت 


را ظپهور نمود 
ذ کر ظهور مزدك و بیان وتل آن مردك 

درتار بخ طبری مسطوراست که‌چون مدت ده‌سال از دولت و اقبال قباد «گناشت 
مزدك که 2 نیش بوری الاصل بود بمداین آمده [غاز دعری تنوت کرد ومناهب 
اباحت درمیان آورده اموال وفروج خلایق بر یکدیگر حلال گردانید وجمم شدن با 
دحتر وخو اهر وسایر محارم را ازجمله مستحنات ی حبوانات و اکل رسوم و 
لحوم رابرخلق حرام ساحت و بسیاری از اراذل وا یمام مز دك شده دست تصرف 
بعیال واموال مر دم دراز "کرد زد چنا نجه مدنی مد بد بدر هیچ مو لودی معلوم نمشدو در 
روضها لصفا مسطور است که چون مزدك‌دءوی بغه‌بری نمود درز بر آنش‌کده‌سرد|به ای 
ثرا نیب داد وسوراخی متصل باتش گذاشته شتصی رادر | نجا بنهان‌ساخت وقیادرابکیش 
خو ش دءعوت رده 9ص که معحزه من | نست 151 اش من سخن میگو بد و بادشاه به 
اد رفته مزدك در حضور ۳ هر جه خو است با ش‌ گفت وجواب شنید نا بر ان 
قباد بوی گروید کارمودك بالا گر فته آ تش‌فتنه و فساد اشتعال یافت اکابر واشر افعجم 
اتفاق نموده قباد را ازامر سلطنت معاف‌داشتندومقیدساخته بز ندان فر ستادندو برادرش 
جاماسپ را که نکارین لب داشت وصاحب مفاتیح | لعلوم ۳۳ نکارین رایتقش تقسسر 
نموده قایم مقام گر دانند ند وفصد نمودند که مزدك‌رابکشند اما بسا ار ات اتباعش 
این‌مدعا بحصول نه سوست 2 مشو رت نمو ده گفتند ماس یت که بحست قباد را 
بکشیم و داز آن دافم مزدك پردازیم وشل از 2 که این ممم رافیصل دهند قباد 4 
تدبیر خواهر ازمحنت حبس نحات یافت و کنفیت این‌حکایت چنا نست که قباد راخواهری 
بود که درمبان خوب رویان عجم دحسن وحمال نظمر نداشت وا در متا دعت م‌ذهب 
مزدك‌میان‌قباد و آن‌جمیله شدت امتزاج و التیام‌دست‌داده بود و خواهر قبا دچون بر سکا لش امر | 
وارکان دو لت مطلع شد متوجه خلاصی بر اد ر گشته درز ندان رامطلع آفتاب طلعت خود 





+۳۳۴ <زء دوم از محلد اول - <بیب ااسیر 








ساخت وازصاحب سجن التماس رخصت‌ملاقات باقباد نمود زندان بان عاشت حسنرخسار 
ولطف گفتار اوشده گفت اکر ملکه لحظ بامن درفر اش قربت تکیه کنداوراازدیدار 
قباد مانع نگردم آنعیاره جوا داد که باتو درین باب مضایقه ندارم اما حالاعذری که 
عورات رامیباشد عارش منست و نوبتی دیگر بدینجا آیم [نچه مقصود تو باشد آن کنم 
آنگاه اجازت بافته نزديك برادر شتافت و آن شب بااو بسر برده بپنگام صبح قبادرادر 
مفرشی ارو و برسر خدمتکاری‌نهاده ازمحیس بیرون آمد صا<ب حبس پرسید که این 
چیست که میبری خواهر قباد گفت برادرم نمیخواهد که در بستری که حایضه‌بر آن‌خفتيده 
باشد استراحت نماید لاجرم| ین‌جامه‌خواپ رابخا نه میبرم تادیگری عوض فرستم ومو کل 
اینحدیث را باور کرده قباد خلاص شده روی بلاد هیاظله آورد و از ملك ۲ نحدود و 
استمداد موده عداز چند گاه سی هزار ارم از آنمر دم رک مدد کاری او بر میان ستند 
وقباد با آن سپاه رزمخواه متوجه مداین گشته چون بمقصد نزديك رسید شورشی ءظیم 
در آن ملك بیداشد وایرانیان پس از تقدیم استشاره واستخاره بقدم اعتذار و استغفار 
مصحوب جاماسپ ,معسکر قباد شتافتند وزمین خدمت بلب ادپ مقبل گردانیده بجر ایتم 
خود معترف شدند وقباد رقم عفو برجریده جر یمه ایشان کشیده خاماسّب را ممول‌برو 
احسان‌ساخت و زمامسر | نجام‌امور مملکت را در قیضه اقتدار زرمپر بنسوخرانهاد ودیگر بحال 
مزدك و اتباعش نبر داخت و چون‌قباد وفات بانت‌وانوشیروان فرمان‌فرماء چهانیان شد همت 
عالی نهمت بر دفع شر مز دك مصرو فداشته نخست باوی آغازملامت نموده مفصل‌اسامی 
رسای متابعان اورا ستانیده گفت باید که این جماعت درفلانروز بدر گاه عالم شاه 
حاضر شوند تاازمواید ا کرام پادشاهانه بحظی وافر محظوظ و بپرور کردند وایشان‌در 
روز موعود نیمات اجتماعی باستان سلطئت آشیان‌شتافته خوان‌سالار ان‌فو ح نو ح‌مزد کیان 
رابپهانة اطعام بباغی که در آن نواحی بود و کوها دران کنده بودندمیبردند و سرهنگان 
آن مدبر ان راسرنگون در کوهامی آو یختند و آخرالامر مزدك ومخصوصان اورا نیز 
بدین منوال ضیافت نمود ند و بر وایتی در يك روز صد هزار کس از ملاهده کشته گشتند 
حافظ ابرو در تاریخ خویش آورده است که چون ۶تل »زد کیان ازحد اعتدال‌در گذشت 
انوشیروان ترسید که‌رعیت بکلی‌مستاصل شو ندلاجرم بر بقایاء [ نطایفه حکم ابقا کرده 
فرمود تامالهای مردمرا که بتاداج برده بودند ازایشان بستانند و بخداو ندان اصل 
رسانند وهر کس ازصاحبان مال مرده باشد حق اورابوارثانش‌ده‌ند واگر وارث‌نمانده 
باشد درعمارت مواضعی که بشآمت مزدك ویران شده بود مصروف دارند وفرمان‌بران 
بر این موجب عملنموده شر | نجماعت بداختراز سرفرق عباد مندفم گشت وزمانه بی‌مپر 
ازمقام انگیختن غبار فتنه و فنساد در گذشت (و الحمدی علی‌تواتر نعمائةوترادف آلائه) 
ذ کر دادشاه‌عداات ادا و شیر و آن ی قباد 
نزد مورخان والانژاد ومستخبران صافی اعتقاد به ثبون پیوسته که اول بادشاهی 
تب ۱۵ بت 











ذ کر عدالت نوشیروان ۳۴۰۱ 


و کسر را مشهور است و بکسر کاف وفتح رانیز مذ کور شده ومع‌نی انوشیروان جدید 
الملو کست القصه چون نهال قامت قیاد باد فنا از بای درافتاد و لد ارشدش‌انوشیروان 
بموجب وصیت پدر واتفاق اکابر موّ بدان قدم بر مسند سلطنت نهاد و آن پادشاه عالی 
جاه درتفپید ساط معد لت ورعیت بروری وتشیید اساس مکرمت ومرحمت گستری‌وفراغ 
حال عامه رعایا ورفاه بال کافه برایا و تکثیر عمارت مواضم وتعمیر قری ومزارع و 
جریان قنوات وانپار و نضارت بساتین واشجار بمر تبه‌ای‌طر یق‌سعی واهتمام پیمود که تا 
قیام ساعت وساعت قیام ذ کر جمیاش براوراق روز گار والواح لیلو نپار باقی وپایدار 
خواهد بود یت زنده است نام فرخ نوشیروان بءدل+گرچه بسی گذشت که نوشیروان 
تما ند و | نوشیروان در اوایل دولت خودخراج اراضی دیوانیرا بر نهج نصفت قرار داد و 
دفتر اخر اجات ملوك ماضیه را که متضمن ظلم و بدعت بود برطاق نسیان نهادواز ترجمه 
تاریخ طبری چنان مستفاد میگر دد که قبل از زمان سلطنت انوشیروان بحسب قریو بعد 
از‌ز ارع وضیاع و ازمدن وامصار نصف و ثلث وربع قت ادن مشتاند ید ووتترای 
مقرر کرد که از يك زوج عوامل بکدرهم زر و يك قفیز غله گیر ند و بزیاده پمرض‌نرسا نند 
و بر بپود و نصاری جز به مقر رفرمود و کسانی‌را که عمر ایشان کم از بیست و بیش از بنجاه 
بود ازمئو نات دیوانی وتکالیف سلطانی معاف‌داشت واسامی لشگر بان را دردفاتر ثیت 
از ۵۶ فراخور استعداد وقابلیت هر يك را مر سوم وعلوفه تعیین مود و بیمن این‌اطوار 
حمیده و [ثار پسندیده وسعت ولایت و سطت مملکت او بجائی رسید که بروایتی دار 
ماوراءالپر خراسان ودر بند شروان و بلادطبرستان وجرجان و فارس و کرمانو بعضی‌از 
هندوستان وتراق وجزیره وعمان و بحرین ویمامه تایمن و سرحد مفرب درتحت تصرف 
ملازمان آن پادشاه کامران قرار گرفت وتمامی مما لك مذ کوره مزروع و آبادان شده 
در کمال معموری صفت ریاض جنت پذبر فت نظم ین میدان کرّین شاهان عاوّل:+ نبامد 
کس چو نوشروان عادل+«مپیبو نازل و بارآی ودانش +#حکیم وعالم وهذیار وفاضلد 
ژخوانش قوت جان خان فغفور ۶+ زرایش نور رآی و رای هرقل + مراو را چون فلك 
باقی تیگذاشت رنه بندد مرد عاقل درجپان دل مدت سلطنت نو شیروان باتفاق‌فضلاء 
سخنور چهل وهشت سال بود و برطبق کلمه(و لدتانافی زامن سلطانا لعادل)ولادث حضرت 

رسالت علیها لسلام و التحية درزمان پادشاهی اوروی نمود 

گفتار در ذ کر شمة از وقابع زمان آن بادشاه کامکاد و بیان 
رفییت تسخیر بعصی از بلدان و امصار 

نقله اخبار وحملة آثار آورده‌اند که درزمان کشور ستانی انوشیروان اخالدین 
حیله غسانی که ازقبل قیصر حا کم‌شام بود بجانب حیره که حکومت آن بعکم کسری 


۳۳۳ جزء دوم ازه‌حاد اول - حبیب السیر 


تعلق بمنذر ثانی میداشت لک گر وطا 4 ایاز اصحاب منذررابقتل رسانیده اموال 
سیار ارت برد ومنذر کیفیت حادثه معر وضش انوشیروان گر دایده پادشاه‌عجم‌مکتو بی 
بخسرو روم نوشت مضمون [آنکه خالد را فزما ید که‌دیت کشتگان واموال‌تاراج راتسلیم 
منذر نماید قیصر باین نوشته چندان التفاتی نکرد واز تغافل اوآ تش خشم کسریالتهاب 
بذبرفته باسیاه نصرت ماب بسرعت برق و باد روی‌توجه بممالك قیصر نپاد و نخست بر 
ولات جز یره وشهر دارا ومدینه رهااستلا باذت ناه قنسر ین وحلب وانطا کیه‌مفتوح 
بکرطا 1۰ واوضاعانطا کیه مطبو ع انوشیروان افتاده فرمانداد تاصو رت آن بلده دار 
کاغذی کشیدند واستادان ماهر بهمان‌شکل وهیأت بی زیاده‌و نقصان قریب‌بمداین شهری 
بنیاد نپادند و آن بنا برومیهاشتهاریافته بعداز اتمام کسری‌مثال داد که‌جمله‌مردم انطا کیه 
برومه ات1۳۱ کوچه‌ها و سراهاء آن بلده چنان مشابه انطا کیه بود که 
هرم کسرع از در درو اژه در آمدبی تأمل‌راه خانه خویشراباز یافت‌ومرو یست که تفاوت‌درمیان 
4 دوشهر همین بودکه گازری بر درسرای شهر قدیم درختی‌داشت‌و بردرخا نه بلدءة جد ید 
آن شجر ه‌مفقودبود القصه چون قیصر ازتوجه‌انوشیروان خبر یافت رسل ورسایل‌متواتر 
وموالصل کرد و بت‌پید بساط اعتذار پرداخت وطالب مصالحه‌شد کسری ازغایت کرم 
هرسال خراجی از بلدانی که‌بتصرف نوشیروان در آمده بود بخزانه عامره‌فرستدو بعضی 
گفته‌اند که قیصر آن بلاد رابتصرف گماشتگان انوشیروان‌باژ گذاشت واموال موفوره ‏ 
ازسایر قلمرو خود سر انجام نموده زد ری ارسال داشت ودر روضه4ا لصفا مسطور 
است که نوشیروانرا خاتو نی بود بغایت جمیله که متابمت ملت مسیح مینمود و هرچند 
کسری اورابدین مجوس دعوت فرمود مفید نیفتاد وازاین عورت پسری ماه پیکر متو لد 
گشته شوش ژاد موسوم شد وجون شاهز اده سین رشد و تء‌یزرسید دین والده را اختبار 
کرده بشيوة پدر که پرستش آتش بود تن در نداد واین معنی برمزاج کسری گران‌آمده 
بحبس نوش زاد فرمانداد و در آن اوان 4-5 انو شیروان بفتح بلاد شام قیام و اقدام 
مینمود خبر شدت مرض کسری که مطلقا واقم نبود بنوش زاد رسید بحیلةٌ که ت-وانست 
آزمحیس بیرون خر امید وجمعی کثیر از نصاری ومردم ز ندان وغیرایشان از اشراقو 
اعیان بغدمتش کمر بسته شاهزاده خزاین پدر را بر لشگریان بخش کرد و گماشتگان 
انوشیروان را ازحکومت فارس واهواز عذر خواسته بعزم تسخیر عراق در حر کت آمد 
و نوشیروان برین فتنه اطلاع یافته کتابتی برام برزین که ازجمله سرداران ایران زمین 
بود نوشت مضمون آ نکه بافوجی از مردم کاری»توجه نوش زاد گر دد وا کر شاهزاده‌اظپار 
انقباد نما یدطا یف ای‌را که از حبس در له بوی پیو سته | ندباز بز ندان فر ستد ور جمعی از 
اعاظم واعیان را که بااو موافقت نموده اند بتیغ تیز از صفحهً هستی‌محو گر دا ند واگر 
نوش زاد ازمقام عناد تجاوز نماید وابواب محاربه وقتال بگشاید ازقتل‌او نیندیشد واگر 











کش یجید مین انم 





وقایع ز مان نوشیروان 7۴۳ 


شاهزاده گر فتار گردد مطاقا بخطاب وعتایش نر نجا ند وچون‌نشانی‌چنین بر امبر ز ین‌رسید 
بحرب نوش‌زاد شیک ۱۳ وشاهز اده‌دربر ابر آمده دراثناء کرو فر بزخم تیری از پای 
درافتاد ورام درز ین. ببا لین او شتافته از شخصی که نزديك‌او نود برسید که شاهدزاده حب4 


وضت کرد جوابداد که همین قدر گفت که کار ایو 9 که بدن‌مر | بدینو آ ئیناصحاب 


مسیحا مدفون سازد ودر تاریخ طبری مذ کوراست که چون خاطر خطیر انوشیروان از 
تسخیر ولایات شام فارغ‌گشت به بحران شتافت و آن ملك رانیز درحوزه تصرف‌اورده 
ازانجا بمدن رفت و ملك یمن را مطیع خود کرده بمداین باز گفت آنگاه خیال گرفتن 
بلاد هیاطله نموده نخست رسولی سخن‌دان نزد خاقان فرستاد ومخدره از شبستان‌خسرو 
تر کستان بحبالهٌ خویش در آورده از خاقان التماس کرد که ازعساکر بهرامقپرماوراء 
اه و اقا اس ماس رانیدولداشته نوشیرو آن‌ازایتجا و ستاه 
ترکان‌از آن طرف متوجه‌استیص ال پادشاه هیاطله گفتند لاجرم آن ملك بقل‌رسیدهملك 
او بتمام‌داخل حوژهدیو انا نوشیروان شد و پادشاه‌عجم سالما غا نمااز آن‌یورش بدارا لملك 
خویش مر اجعت‌فر مودو بعداز این‌وقایع کسری‌سرهنگی‌را با لشگری که‌طا لب‌جنك وجویان 


نام هکیت نود ون تخر مما لك هید مأمور اک انیت و آن سر هک ناسر ادا رفت4 


بادشاه هندوستان قاصدی چرب زنان باهدایا وتحف فراوان نزد انوشیروان فرستاد و 
, طلب مصالحه نمود و بلادی را که پرسواحل عمانست وقریب بحدود ایران بنواب کسری 
باز گذاشت وشپر یار عجم ازوی راضی شده آن سرهنك راباز طلبید در روضةا لصفا 
و بعضی دیگرا اکن علماء مر قوم خامه بلاغت انتما گشته که چون نوشیروان ازامر 
خطیر جهانگیری فراغت بافت درمستقر دولت واقبال تمکن فرمود و ملوك اطراف و 
حکام اقطار وا کناف انواع تبر کات لایقه واصناف تنسوقات رایقه مثل جواهر قیمتی و 
شمشیرهای مصری وجامپای مصور وطبلهای مشك اذفر وغلامان خورشید عذارو کنیزان 
بری دیدار نزد اوفرستاد و ازجمله غرایب مه ای ملك‌هند هزارمن عود هندی بود 
که در آتش بسان موم میگداخت‌وجار به‌ای که‌طول قامت آوهفت شبر بودو مزه‌هایش از 
غایت بلندی برخسار هایش میر سیدو فر شی از بوست‌مار که نرم‌تر ازحر برمینمودو بادشاه 
چین بیکری نارس متحف گر دا نید که تر صیم داشت بدرر وهر دوچشم رات ومر کوب 
ازیاقوت احمر بود وقایمه‌شه‌شیر اواززمرد اخضروبر ین‌قیاس سلاطین روی زمین‌هدایای 
عجیبه پذر گاه سپپر اساس فرستادند وجواهر اخلاص ونیاز خود دابر طبق عرض‌نهادند 
و بقول بعضی ازمورخین در زمان دولت کسری کتاب کلیله ودمنه وشطر نج را از دیار 
هند بایر ان آوردند وخضاب اسود را که معروف بود بهندی درایام سلطنت‌انوشیروان 
آزهندوستان بعجم رسانیدند و آن خضابی بود که چون درموی سفید میما لیدند بیخ موی 
راچنان سیاه میساخت که هر گزمقارن بیاف نمیگشت(و بحکی‌ان هشام‌بن عبدا لملك بن 


مروان «خصب بپذا اخضاب) | لقصه چون حشمت و استقلال نو شیر وان درجه 8 مافت 





«ِِ 


۴( جزء دوم از محلد اول - حبرب السیر 





بمقتضای فحوای (اذاتم امرو فانقضاه) مرضی‌جان ستان‌برذات آن»صدرعدل و احسان‌عارش 
شلد وهرمزرا که‌حسباو نسبا ار شداولادش بودو لیعهدساخته کوش‌هوشآو | بدرر نصا یح سود 
مند وجواهر مواعظ دل ستل‌ور از کر وتاج و خت را بدو سبرده متوجه عالم 
بقا گردید نایم شنیدم که دروقت نزع روان++؛مرمزچنین گفت نوشیروان ++ که خاطر . 
نگهدار درویش باش:: نه دربند آسایش خویش باش کلمات حکمت آیات مشعر بوفور 
دانش آنخسرو کامکار وحکایات غرایب‌صنات مخبر از کمال‌عدالت آن‌بادشاه رفیم مقدار 
ازوی بسیار منقو لست وایراد آن لایق بسیاق این معتصر نیستلاجرم خامه مشکین‌عمامه 
از اطناب اجتناب کرده بذ کر هرمز مبادرت نءود هوالم‌وصل‌الی کل| لمطلوب والمقصود 
ذ کرهره‌زبن وشیر وان 3 
ملقب بترك زاد بود و اودر تشیید مبانی نصفت واحسان و تمپید قواعد معداث و امتنان 
بیشتر از بدر میا لغه میمود و بقدر متدور دره‌ر اسم رعایت رعایا ولوازم رفاهیت برایا 
بکوشده در بارةٌ مسا کین وضعفا عنایات فرموداما درسفك دماء بمرتبةٌ میالقه داشت که 
درایام سلطنت خو دکه دوازده ساله بود سیزده زار و شش صد کس ازاشراف واعیان 
عجم بقتل آورد ومردم فروماء» را تر بیت کرد لاجرم بقیهٌ ار کان دولت از ایالت هرمز 
متفر کته زین انار درا وامصار اشتهار یات وملوك آفاق طمع درتسخیرمملکت 
ايران نموده بدانجاتف درحر کت آمد ند واگر چه دست تعرفل بعضی از طامعان ملك , 
ریاد شد و نایره فتنه برخی بزخم تیغ آبدار منطفی گشت لیکن بهرام جویس که از 
قبل خسرو ملك ایران بدفم‌طفییان سپاه توران قیام نموده بود ودراواخر ایام سلطنت‌هره‌ز 
لواء خلاف برافراشت و آوازه در .انداخت که این صورت بنا"برفرموده خسرو بروبز از 
من صدور مییابد وچون ایتخبر بمداین رسید پرویز ازتیغ خونریز پدر ترسید بجسانب 
آذُر با یجان گر بخت وجمعیکه کینه هرمز در سینه داشتند ازهیجان غبار این فتنه دلیر 
به اورا گر فتند و از پادشاهی خلع نبوده میل اکشد ند و بعد از و قوع بعضی دیگر ازاحوال 
خسرو و بندو یه وبسطام آن پادشاه بهرام طبع رابقتل رسانیده خاطر از مراو بالکلیه 
فارغ رها 9۳ ۱ 
گفتار در اراد محولی از وقایع ایام سلطنت هرمز بن اذوشیر وان وذ کر 
کیفیت انطفاء ثیر ان هخالمان و بیان سلو كپهر ام‌چویین در طریق 
خلاف وستیز وانتقعال منصب پادشاهی ابر ان ,سر و بر و یز 
دراوراق اخبار ملوك عجم مر قوم قلم فُر خنده رقم گشته که چون تل و خو نار بزی 
هرمز بسر حد افراط رسید وخاطر اشراف واعیان ملك ازوی آزاد یافته این خبر در 
اطر اف شایم گر دیده ازهرجانب سرداری‌پای درطر یق ما لفت هرمز نهاده عنان‌عز مت 
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وقابع ساطنت هرمز ای | نوشیروان . ۳۳۵ 





بطرف ایران انعطاف داداز | نجمله قیصرروم باهشتادهزار کس از آن مرزو بوم‌درحر کت 
آمده نصیبین رامحل اقامت ساخت وترکان دشت خزر رادر بند شیروان گذشته در ارمنیه 
و آذر بایجان دست بغارت وتاراج بر آوردند وعباس احول وعمر ارزن‌از بلاد عرپ‌بکنار 
فرات‌شتافته سا کنان‌سوادرا در انواعتب ومشقت انداختند وشابه‌شاه که پسرخاقان وخال 
هرمز بود باسیصد هزار مرد چرار ازات آموبه گذشته وباد غیس هرات رامحل نزول 
کر وایلچی نزد هرمز فرستاد پیغام داده که یر ضا واعمار تور ده طری را نادان 
ساز که داعیه فتح روم درخاطر ماقرار گر فته وهر مز ازاستماع این اخبار در بحرحیرت 
افتاده از کشتن اعیان ملك ودو لت پشیمان شد و یه اهل عقل وتدییر را طلبیده قرعه 
مشورت درمیانانداخت ودر آن مجاس یکی ازمتعینان معروضداشت که دشمن حقیقی مب 
پسر خاقان‌است که همگی‌همت برتسخرایران مقصور دارد ودیگران‌با لمرض متعرض این 
مملکت شده | زد و دفع اسان اس نست اما مهم قیصر برین جمله فیصل مییابد کهولایتی 
را که اتوشیرزان ازوی ستانده بود بوی باز گذارند وغرض اتراك دشت‌خزرازین بورش 
احراز مال است وچون حالا آن مقصود ایشان بحصول پیوسته هر گاه‌فررمان بر آن‌صادر 
گرده که‌سا کذان ارمنیه و آذر بایجان بهیتت اجتما عی‌متوجه | بشان‌شو ند[ نطا غهاز یم تلف ام وال 
فی الحال بجا نب دیارخودباز گردند امااعراب بادیه مردم ضعیف اندك‌ما به‌اند ودرمنازل 
ایشان بلاء غلاء شیوع تمام دارد چند خروار غله طعام بدیشان میباید فرستاد تاخورسند 
کته باژ گردند وهر مزاین سخنان رابسمع رضااصغا نه‌ود و بءمل در آورد به‌وجبی که آن 
بیرصایب تدبیر که ود مات ان سه طایفه اقترن یافت وهرمز رااز آن معر جمعیت 
خاطردست داده متو جه دفم شابه شاه شد ودرآن باب آغاز مشورت کرده درائناء قمل 
وقال یکی از حاضر ان دعر ض رسانید که بدر من می گفت که مر ادرضیة شابه شاه‌سخنی 
است که خود باپادشاه میبا ید گفت وهرمز باحضار پدر [ نشخص که ری معمر بودفرمان 
داده از آن امر استعلام تمود بر معروضداشت که در آن زمان که خاطرانوشبروان بر 
وصلت‌خاقان قرار گرفت جپة خواستکاری مرابتر کستان فرستاد و خاقان آشارت کرد 
که تمامی دختر ان اورابرمن عرض کنند تاهر کدام که مقبول افتدبمداین برم بنابر آن 
که خاون بزرك خاقا ن که از نسل خاقان وجدهٌ شماست نمیخواست که ازدختر نيك اختر 
خود جداشود بنات قمایان رابحلی وزیور راسته والدهٌ شمارابی آرایش بمن نمود و 
من امعان نظر بجای آورده انوار چمال نسب‌وعصمت و اثار کمال حسب وعفت درحلیه 
اآن ملکه‌مشاهده کردم ثست آنرا که نشان ضرب اعلی است +#درچپر 5 اوچو نور بید است 
لاجرم جهة حرم نوشیروان او را بر گزیده و ساير دخترانرا منظور نظر التفات .نه 
گردانيدم بت بسیار نظر کرد چپ وراست دلم 4 چپ داد بتان راوترا خواست دلسم 
و بعدازقرار آن مهم بموجب فرمان خاقان منجمان در زايچهٌ طالم آن مخدره احتیاط 
اد تن که ازاوضاع کوا کب چنان معلوم میشود که ملکه عالم راازپادشاه عجم 


۳۴۹ <ز ء دوم از محلد ال - حبیبااسیر 


سری متو لد گر دد که بدرجه بلند سلطنت عروج نماید وشخصی‌از آن دیار قصد تسخیر 
ولایت او نپشت فرماید و آن پسر صاحب افسر مردی بلند بالا بزرك پیشانی جمد موی 
بر گوشت روی گندم گون پیوسته ابروی خشك اندام کر به منظر را بجنك‌وی فرسد 
واین شخص موصوف بر آن منازع ملك غالب ] بد وچون خاقان سخن‌منجمان‌را شنیدمادر 
شمارا همر اه من نزد نوشیروان روان گردانید و آن بر فقیر سخن بدینجا رسانیده هم 
درمجاس بفتاد و رخت بقا بباد فنا داد حاضر ان ازمشاهده اینصورتمتعجب‌شده درتامل 
افتادند که آن‌شخس موصوف که تواند بود آخرالامر برهمگنان ظاهر گشت که‌ماصدن 
آن‌مفهوم بهرام چوبین است واین بهرام در سلك ملك زادگان ری انتظام داشت و از 
ایام دولت انوشیروان تا آن زمان بحکومت ارمنیه و آذر بیجان اشتغال مینود واز جمله 
بپادران آن عصر بمز یدجلادت‌و پپلوانی‌ممتاز ومستثنی بود القصه‌هرمز علی|لفورمسرعی 
طلییده بطلب بهرام فرستاد وچون او بپای تخت رسید حکم شد که از لشگر عجم هر 
مقدار که خواهد اختیار نموده بحنك شابه شاه شتابد و بپرام دوازده هزار مرد 
شمشیر زن که‌سن هيچيك ازچهل‌سال کم وازپنجاه زیاد نبود اختیار فرمود وروی براه 
آورده متوجه میدان ستیرگرد بد و1 شاه متوجه میدان‌رزم گر دیده‌درروز پیکاروهنگام 
کارز ار ازهردوجانب کشش و کوشش بسیارواقم شده بالاخره روز حیات شابه شاه به 
يك چوبه تیر بپرام چوبین بشام :ممات مبدل گشت و پسرسالار تر کان درتر کستان ازین 
حادثه محنت نشان خبر یافته بمزمانتقام بافوجی ازسپاه خون آشام ,مدار به بپرام‌شتافت 
ودرائناء اشتعال ثیر آن حرب وقتال در پنجهٌ تقدیر اسیر ودستگیر شده بهرام چوبین او 
راباسایر اساری وغنایم بلا انتها ببایه سریر اعلی ارسال داشت وهرمز مبتپج ومسرور 
گشته زبان بتحسین بهرام چوبین بر گشاد و بروایت‌طبری نسبت پولد شابه شاه انواع 
لطف واحسان نموده‌بعد ازچهل روز او را خوشدل و شادمان بایاات ولایت تر کستان 
روان فرمود وهم در آن اوان یزدان بخش وزیر بنا برغرض عرض کر دکهآنچه بپرام 
از غنایم ارسال داشته از بسیار اندکی است و آن بادشاه کامل عقل این سخن را باور 
نموده غلی مع آلات رشتن ببهرام انعام فرمودوچون آن‌چلدو ,نبظرش رسید صباحیغل 
رابر گردن وچرخ درپیش نهاده سران سپاه را بار دادوایشان متاثر گشته برخلاف‌هر مز 
اتفاق نمودند و بهرام دوازده هزارکارد سر کج نزد هرمز مرسل کردانید تااوزامعلوم 
شود که آن دوازده هزارسوار بتمامی ازوی بر گشته تیغ برروی‌اوخواهند کشیدوایضا 
بنام خسرو پرویز که پسر هرمز بود سکه زده دراهم مسکو که باطر اف ولایات ارسال 
داشت وهرمز نسبت به پسر بد گمان‌شده و برویز از پدر تر سیده بطر فآ ذر بیجان گر بخت 
آنگاه‌هرمز لشگری بجنك بهرام فرستاد آن‌سپاه منپزم باز آمدند واکابرفرسازحدوت 
ابنواقعه برهرمز دلیر گشته اور امیل کشیده محبوس گر دا نید ند 








, 
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ذ کر <سر و پر و یز بن هرمز 


الترار یج کو بد که لفظپر و یز مر ادف مظفر است‌اما از مفا تیح | لعل وم چنان‌معلوم‌میشود 


که <-ر و پرو پزوملك عز یز يك معنی‌دارد و چون‌پرو یزدر آذر یجان سود 35 بدرش رامیل 
کشیده از سلطنت خلع نموده| نداز برق‌و بادسرعت‌سیر استعاره کرده بمداین شتافت وباتفاق 


" اکابرواعیان‌تاج کیانی بر سر نهاده‌عا لمیانر ابا فتتاح| بو اب‌عدل و | نصاف بشارت‌داد [ نگاه نز د 


پدررفته ز باناعتذار بر گشاد ودربرات دمت خو یش از آ نچه نسیت باو و قوعیافته بوددلایل 


معقوله اقامت نمود وهرمز عذر اورا پذیرفته کفت مرا ازتو التماس چنانست که از جمعی 


که حقوق مرا بعقوق میدل گر دا نید ند و اینچنین حیفی روا داشتند داد من بستانی خسرو 
گفت انشاء ار تعالی بعد از دفع فتنهٌ بهرام چو بین حسب الفررموده بتقدیم رسانم وهم در 
ال ون من خسد وبهرام چویین محاربات دست داده کرت اول پرویز گر بزبرستیو 
اختیار نموده ازقیصر استمداد نموده درمحاربهٌ ثانیه بر بهرام غالبآمد و جمیع ممالك 
]با واجداد را درحيطةٌ تسخیر آورده مر تبه اودرتجمل وحشمت از مراتب ساير سلاطین 
عجم در گذشت و آنچه پرو یز دا ازعظمت واسپاب نامداری و »وجبات ابپت و کامکاری 
تیسیر پذیرفت هيچيك ازابناء‌جنس آورا میسر نشده بود اما"دراواخر ایام زندگا ۳ 
تخیلات نفسانی و تسو یلات شیطانی افعال حسنه خودرا باعمال سیئه مبدل گردانیدبنایر آن 
اکابر و اعیان درسال نوم ازهجرت نبی آخرالزمان علیه الصلوة الرحمن پرویزرا مقید 
گردانیده سرش شیر و به رایر تخت نشا ند ند وتکارفی نمودند تابقتل بدر فرمان فرمود 
مدت پادشاهی خسزو سی وهشت سال بود 

کفتار در اختصاص یافتن هر ام 4تج ر ظفر وشتافتن خ-رو رو یز 

دار الماك قیصر وذکر مر اجعت مك ءحم از روم بکام 
دوستان و کر بختن بهر ام چو این بجانب ولایت تر کستان 

چون خبرواقعهٌ هرمز بگوش بهرام چوبین رسید از مملکت ری در حر کت آمده 
همت پر دفع خسرو مقصور گردا نید و برو یز عزم خو نر یز کرده پاستقبال اعدا روانشد و 
در شا اب نپروان تلاقی فر يقین دست داد و ان دوسردار درفضاء میدان باهم ملاقات 
نمودند ومتاظر ات کرده بطعن وشتم ۹( زبان گشودند وبزعم طبری قبل از وقوع 
محاربه لشکر ان خسرو طر یق بیوفائی مسلوك داشته ببپرام پیوستند و اینم‌نی سیب 
انپزام ملك عجم‌شد و بقول بعضی دیگر از مورخین بین| لجا نبین مقاتله دست داده‌بالاخره 
لایس تقتضاه کلمه (الفر ار فی‌وقته ظفر )ازمیدان ستیزروی بوادی‌گر یز نهاده بمداین 
شتافت و باهر مز مشورت فرموده متوجه روم‌شد و بعد از قطع اندك مسافتی اخوان‌خسرو 


شدو به و بسطام که از بپر ام چو بین شنیده بودند که میگفت حون بمداین رسم هر مزرااز 


۳۳۸ جر ۶ دوم‌از محاد اول, كت دیب السییر 





سلطنت بر خواهم داشت باپرز بز گفتند مصلحت | نست که باز گشته خاطر ازدغدغه هرمز 
ایمن گردانیم و خ-رو ایشان را هرچند ازین امرمنم نمود بجائی نرسید و آن دو بر ادر 
مراجعت کرده هرمزرا بزه کمان ازمبان بر داشتند و بتهء‌جیل تمام‌خود را بخسرورسا نبدند 
وروز وشب بانواع تعب در قطم منازل سرعت نموده چاشتگاهی جپهة آسایش بدبری 
هشال ور ندید در آن اثنا اثر لشکر بهرام نمودار گشت و بندو یه مکری‌اندیشیده وجامه‌ها 
وعمامه خسرو را ستانده او را بجانب روم کسیل کرد و خودآن کسوت بادشاهانه را 
پوشیده بام دیر بر آمد و سیاه بپرام بدا نجا رسیده و بندو به را درشعار سلاطین دیده 
جزم کرد ند که سرواست وچون آن لشکردیررا احاطه نمودند بندو به‌فرود آمده‌وملیوسات 
خویش دربر کزده باز یام بر آمد وامیر لشکر راکه بهرام سیاوشان بود پیش طلبید 
و بپرام نزديك دیرشتافته بندو یه گفت خسروازتو التماس مینماید که امروز تاوقت‌غروب 
اورا مپلت دهی تااژر نج راه بر آساید و بپرام سیاوشان این ملته‌س‌را مبذول داشته‌چون 
آفتاب بافق مفرب رسید نوبت دیگر بندویه ببام رفت و بسمم بهرام رسانید که پرویز 
ازتو اظپار شکر میکند که امروز او را مپلت دادی ومیفرماید که امشب هم اورا امان 
دهی تاصباح بپرطرف که فرمائی توجه نماید و بهر ام این‌سخن را نیزقبول نموده‌چون 
صبح صادق خبر توجه خسرو رومی روزرا درفضاء هوا منتشرساخت بهرام سیاوشان‌سوار 
شد و بدر دیر آمده بندویه را ندا کرد که وقت کوج است و بندویه در بیرون آمدن تعلل 
مینمود و بهرام هر لحظه مضطرب ترمیگشت و آفتاب که طالع شد بندویه ازدیر بزیر 
آمده کیفیت رفن برو یزرا ظاهر کرد و بپرام سیاو‌شان درتحبر افتاده بندو به‌ر | مصحوب 
خویش کر دأنید و نزد بپرام چوبین برد و صورت حال را تقر یر کرد و بندویه مقید و 
مح,وس گشت وازاینجا نب پرویز بروم رسید قیصرمقدمش راگرامی داشته باحسن‌وجپی 
اوازم ضیافت و مهمانداری بتقدیم رسانید و دختر خود مریم را باماك عجم درسلك 
از دواج کشید و بعد از یکسال ونیم که خسرو در آن مرز وبوم بعیش و طرب بگذرانید 
پادشاه روم و لد ارشد خود بناظوس را با لشکر قیامت ائر فرمانداد ت-ادر رکاب خسرو 
موجه دفم بهر ام چو بین گردند و خسرو بجانب ایران نیضت فرمود پس از وصول 
با ذر یجان بندویه که از محبس گر یخنه بود بوی پیوست.و بهرام چوبین ازاستماع هجوم 
سپاه روم مغم‌وم گشته باجنود خو نر یز بعزم ستیزروی به پرویز نهاد وچون نقارب‌فر يقین 
بتلاقی انجامید مصراع انغان وغر بو کوس بر خواست++ سه‌ترك جلادت آئین از لشکر 
بهر ام چو بین بیرون آمده درمیان میدان بایستادند و پرو یز را بمبارزت خواندند مشروط 
بآنکه هريك فرادی باوی کار زار کنند و پرو یز عزم رزم ایشان کرده هرچند بناطوس 
اورا از بن عزیت منم نموه مقبول نیفتاد و آن سه مبارز تر کی نواد يك‌يك دربرابر 
برو بر آمده باقبح وجپی کشته گشتند و اهل عجم و روم ازغا بت شحاعت خسرو تعحبها 
کرده بناطوس باتمامی سپاهءازاسب فرودآمد و بتقبیل ر کاب خسرو جلادت مآب قیام نمود 











اختصاص دافنن ورام #تح و ظفر ۳۴۳۹ 


7 تگاه شخصی از رومبان که اورا باهز ار مرد برایر میداشتند خسرو را مخاطب ساخته 


گفت ایملك توبااین همه پهلوانی از سرهنگ خود چراگر یختی واین خطاب برخاطر 
پرو یز گران آمده جواب نداد و آن رومی از وی پرسید که بهرام کدامست تامن باوی 
وانلهاگر ده شر او را دفم کنم خسرو بپرام را که در آن محل براسبی ابلق سوار بود و 
دربیش صف جولان مینمود بوی نشانداد و آن شخص بابهرام درمقام قتال آمده «پرام 
تیفی برسرش فرود آورد که اثر زخم تاقر پوس زین رسید پرویز خندان شده رومیسان 
مان گشتند وسیب خنده را ازخسرو پرسیدند چوابداد که همین لحظه این شخص توا 
سرزنش ازهمن سوّال کرد که از سرهنک خود چرا گر بعتی آ"نگاه پرو یز اشارت فرمود 
تا ان شسص را بادو به مخففه خشك ساخته بروم بردند و کیفیت و اقعه را سرض قیصر 
رسانیدند تااثر ضرب دست هر ام چو بین را ملاحظه نمود انقصه آن روز ازطر فین‌غایت 
کذش و کوشش ونهایت ستیزوخونر پزش بجای آورده خر الامر بساط محار به رابقایمی 
برچدند وچون شب‌شد وجمعی کثیر از لشکر بهرام روی گردان گشتند و بیمسکر خسرو 
پیوستند و بپرام طرریق انهزام پیش گرفته بتر کستان رفت و درسلك بهادران پای تخت 
وا اعطاء بافت و بواسطة کمال پهلوانی که در آن ذیار از وی بظپور آمد بمناصب 
ارچمند رسید اما عاقبت بتحريك پرو یز خاتون خاقان جمعی را برانداشت که بهرام را 
کشتند و خاقان ازغصه این قضیه آن ضعیفه را طلاق داد (والن الموفق اسلوك طریق 

الر شد والسداد) 0 

۱-۳ ازوقابع ایبام‌دوات بروبز که دوی لمودو بیان 
بعضی از اشیاء که خسرو باحر از آن ارسایر ملوك فرس 
ممتعاز بو۵ 

چون خاطر خطیر خسروازجانب:هرام بتمام جمع گشت ودرمداین بر تخت‌سلطنت 
نشست و بناطوس وسیاه روم را اموال وافر واجناس بیقیاس بخشیده راضی وشاکر باز 
گردانید و بموجپ وصیت هرمز بندویه و بسطام را بقتل رسانید وبعد از چهارده سال 
از ین حال ژومیان‌باقیصر عذر کرده اوراباپسرش بناطوس کشتندو پسردیگرش‌پناه به پرو بز 
برده خسرو سه کس ازسرداران عجم بالشکر ظفراثر مصحوب پسرقیصر ساخت وایشان 
ببلاد روم و شام رفته برفاسطین وبیت المقدس و اسکندربه و بلاد نوبه استیلایافته 
تاقسط:طنیه شعافید وددان مملکت خرابی سیار کر دند اماهر چند مر اسم سعی و اهتمام 
بجای آوردند رومیان بسرقیصر را که شاهزادةء خردمند صاحب رای بود بیادشاهی قبول 
ننمودند بت بخت ودولت بکاردانی تیست+دجز ,بتأیید | سما نی نیست و بعد از مراجعت 
لشکرعجم اهل روم هرقل نامی را برخود والی گردانيدند و او مثبت بمات عیسی لا 
بود و پیوسته ببادت حضرت عزت قیام نموده بتضرع و زاری نگو نساری فارسیان را 





۳0۰ <ز ء دوم از محاد اول جبیت ااسیر 








مسا لت مینمود بالاخره تیردعا بهدف اجابت رسیده هرقل چند شب متعاقب بخوابد ید که 
پرویز دا زنعیری در گردن پیش او می آور ند و باوی میگوبند کهیحرب خصرو توه 
نمای که بفتج و نصرت فایزخواهی‌شد لاجرم هرقل باسپاه ظفر قر ین ازق‌طنطنیه بنصیبین 
رفت و <سرویکی از سپپسالاران خود را بادوازده هزار مرد بجنگک جیش روم فرستاد 
وهرقل با آن طایفه محار به نمود وایشان را مغلوب ساخته شش هزار نفر از جنود عجم 
بهتیغ بدر یغ گذرا نید (ودل علیه قو له تعالی الم غلبتالروم فی‌ادنی الارض وهم مین اعد 
غلبهم سیغلبون فی بضم سنین) پوشیده نماند که از وفایم زان سلت ار ۱33 
لایت بسیاق این اوراق باشد زیاده از [نچه سمت نحریر یافت بصحت ن‌پیوسته بنابر آن 
خامةٌ دو زبان عنان بیان از آنصوب گردانیده بتداد بعضی از اسباپ تجمل که خسرو را 
میسر بود قیام‌مینماید (ومن ال الاعانة والتوفی) ار باب اخبار اخبار نموده‌اند که‌پرویز 
را تختی بود درغایت وسعت ور فعت مر صع بجو آهر قیمتی که صد وچپل هز ارمیخ نقر ه 
دراطر اف آن بکار برده بودند و يك هز ار گوی زدین بر آن تعبیه کر ده وصورت دوازده 
ری وافوازاک تته و غیر ذالك مصور ومنقش ساخته و سی هزار زین مررصع داشت 
و صد گنج که ییکی از آن جمله گنج‌باد آورد است و قصه این گنج که بی‌مشقت ور نج بدست 
آمد چنان بود 4-5 نوبتی قیصر اموال بیقیاس در هزار کشتی نهاده در موضعی حصین 
مبقر ستاد و باد آن کشتیها را بجائی که درتصرف کماشتگان بر و یز بودآورد و آن‌اموال 
داخل شایر کنوز خسروشد و پرو یز مقداری ولاء دست افثار داشت که بی‌عمل نارهرچه 
میخواست از آن‌میساخت ودرحرم سرای او سه‌هزار دختر حرالاصل حور اوش ودوازده 
هز ارجار به سیجیی*ن وهرعب شش هرادمرد بجراست بو ها ۱۱۳ 
او هشت هزار اسب و استر جهة سواری خاصه جو میخوردند ودوازده هزار اشتر قطاری 
وبیست هزار شتر بختی و نبصد وشصت ز نجیر بیل داشت واسب شبدیز برویز که دررفتار 
بر باد پیشی میگرفت مشنپور است و بار ندگو نده که بی‌نظیر آ فا بود ملازمت برو یز 
هینمو د و شیر ین که از رشك حسن و جمالش مذاق جان ار بابملاحت تلخ بود درشستان 
خسرو روز کار میگذرانید و شیر ین بر و ایتی در بدایت حال بخدمت یکی از اکابر فرس 
قیام مینمود وخسرو درایام جوانی گاهی بخانه آن بزرك رفته باشیرین اظپار تعشق 
میفررمود روزی انگشتر ین خودرا بوی داد و خداو ند خانه برین معنی اطلاع یافته و در 
غضب رفته شیر ین را بیکی از ملازمان سیرد که در آب فرات انداژد و آن شخص ٍر 
آن بری چهر ه ترحم کر ده اور ادرموضعی افکند که آب نك بود و شیر ین از آب سلامت 
بیرون آمده درجوار صومعه راهبی که در آن نواحی بود ساکن کشت ودر آن‌اوان که 
خسرو صاحب تاج و نگین شدروزی عبور جمعی ازسیاهیان برحوالی منزل شیزین افتاد 
و شرر ین انکشتر ین رابیکی از ایشان .داده نزد ,رویز فرستاد و ازحال‌خویش اعلام‌نمود 
و آن لشگری خبر آن یرت زهره ومشتری رایخسرو رسانید وپزویز درحق‌اوانعامات 
















ذ کر شیردیه بن پر و از 


فرموده محفه و کنیز کان وخواجه سرایان ارسال داشته شیر ین رابمداین آورد و در حرم 
خود جای داد وان روایت مخالف قولی است که شعرای متقدمین‌ومتاخر ین در م4 خسرو 
,.وشیرین درسلك نظم, کشید 1۳ و ن حکایت نزد فرق انام اشتهار تمام دارد و نیز 
راقم حروف را نتبم مورخان مناسب تر بود بتفصیل آنچه شعر در آن باب در سلك نظم 
کشیده| ند تعرض ننمود و برمر آت خاطر خطیر هوشمندان و ضمیر صورت اینمعنی 
عک س یذ بر فته خواهد بود که اک چه از اسیاب دو لت و سعادت ] نچه خسرو برو رز را 


3 هیچ پادشاهی را تبسیر تبذیرفته بود اما دو نکیت وشقاوت نب نصیت او شد 


که امری از آن صعب تر تصور نتوان‌کرد یکی آنکه شور عشق شیرین که‌محبو به‌وی 
بود درسر فرهاد افتاد وشیر ین نیز بملاقات آن تلخ روز گار مایل گردید دیگر آنکه 
سید و لد دم صلی اه علیه وسلم مکتو بی فر ستاده برویز را قبول ملت بیضادعوت‌فر مود 
واو نامه همایون آتحضرت راپاره کرده ایمان نیاورد یت درید آن نامه کر 
راد نه نامه بلکه نام خویشتن‌را وچون خبر سوءادب خسرو بسمم اشرف خیرالبشر 
صلی اب علیه وسلم الی وم المحشر رسید برزبان وحی بیان گذرانید که (مزق‌ال 
ملکه کمامزق کتا بی) واين دعا بثرف اجابت اقتران یافته درسال نهم اروت ار 
اما وار کان دولت بو|سطه سوء افعال واءمال که خسرو درآن اوقات پیش گرفته بود 
بررسلظنت پسرش شیرو یه متفق شدندو برو یزرا مقیدو محبوس گردانیده شیر و به‌راتکلیف 
۱ پلوادند .که بقتل بدرخود فرمان دهد وشیرو به نجست ازقبول این سخن ابا فرموده و 
بالاخره مپرهرمز بن مردانشاه را که پدرش بحکم پرویز کشته گشته بود بآن‌کارمامور 
ساخت وهپر هرمز نزد خسرو رفته بادشاه باوی گفت که من بدرتر | بقتل‌رسانیده‌ام‌هر 
فقانل بدر خود ران‌کشد حرامزاده باشد آنگاه سر مر دانشاه کر شاه را تمام 
اقا دمت شیرو به ماز"گشت وازغایت ناخردم‌ندی سخنی را که از خسرو شنیده بود 
بعر ض شیرویه رسانید و شیرو یه آن سجن رابسمع قبول چای داده بعدازدفن رت ون 
هرمز رانکشت و گفت‌هر که شنده بدر ودرا تشن حر امز اده با شد 
شیر و !4 بن پرو یز موسوم بقباد بود وشیرویه لقب اوست وچون شیرویه بر تخت 
ای قرار گرفت تاج خسروانی بر سر نهاد ودراستمالت سیاهی ورعیت بروری کوشیده 
مبانی عدل وداد رااستحکام داد اما از کمال رکاکت عقل بروایت اقل پانزده برادرخود 
رایقتل رسانید و بم و اصلت شیر ین طمع کر ده در آن باب الحاح ومیالغه ازحداعتدال در 
گذرآنید و شیر بن اورایوصال خود امیدوار ساخته بهانه ندخمه عسرو رفت وزهری‌قاقل 
خورده فیالحال در گذشت نقاست که چون شیرو یه دست بقتل اخوان خود رادراز کرد 
خواهرانش پوراندخت و آذرمی دخت بااوملاقات نمودندوز بان بملامش کعوده تلور | 
حرص حعکومت برقتل بدر و بانزده برادر باعث [ مدو بی شبمه جبار شد بدالانتقام ترایجژای 
این اعمال نا سندیده وتا خواهد ساخت وشیروبه ازشنیدن این سخن سارک سس 





۳۵ جزء دوم از هجلد اول - حبیب ااسیر 


ار اور رها دبرزمین زد وازغایت حزن والم بطاعون یا بمرض دیگر مبتلاشده 
وفات یافت مدت عمر شیرویه بیست‌ودوسال بود وایام‌سلطنتش بروایت‌جمپورمورخان 
هشت ماه اما اين بیت بیت پدر کش پادشاهی رانشاید :1 و کرشاید بجز شی‌مه داد 
دلالت بر آن میکند که زمان فرمان فرمائی او زباده از شش ماه نبود 
واه اعلم با لصواب 

ار ذشیر بن ثیر و یه ملقب بکوچك بود ودر سن هفت سالگی قایم مقام پدر شد 
یکی از کابر عجم به نیابتش مهمات رافیصل داد وچون‌این‌خبر بسمم شهر بار که‌درسلك 
اعاظم امر | انتظام داشت و به ضبط سرحد روم اشتذال مینه‌ود رسید درخشم شد که چرا 
بی‌شورت من کودکی راپادشاه ساخته اند و لشگر بمداین کشیده‌اردشیررابقتل‌رسانید 
ومتصدی امور حکومت کح مدت ملك اردشیر یکسال و نیم بود 





شهر بار بعضی ازمورخان ازوی بفرخان وبعضی بشهریراز تعبیر کرده‌اند وصاحب 
شاهنامه نامش را کر از گفته محمد یبن جر بر الطبری شهرایران درقلم آورده و برهر تقدیر 
چون اوازخاندان ملك نبود اکابر عجم از خدمتش عارداشتند وسه‌برادر ازسیاه اصطغر 
برقتلش اتفاق نموده درحین سواری بزخم سیف وسنان‌شر پارراز بغت ز ین بر روگزمین 
انداختند مدت سلطنتش بقول | کثر ارباب اخبار چپل روزبود ۱ 

و داندخت بات رویز بعدازقتل شهریار باتفاق اعیان عجم قدم بر مسندسلطنت 
نیاد و بکمال عقل وتدبیر اقارب واجا نب‌رابلطف واحسان فراوان مستمال کردانیده 
ابواب عدل و انصاف بکشاد اماحقیقت حال 7 نست که نظم چوتاج کیانی ببوران‌رس._د 
شکوهی در آن خاندان کس‌ندید + بیاد ار آن قول‌سنجیده راد بعوان نظم‌مر دجپان 
دیده را ۶+ شکوهی نماند در آن خاندان جد که با نك خروس ید ازما کیان و پوراند غت 
حون تال ونیم بسلطنت گذرانید دخت بعالم آخرت کشید و باعتقاد <مدالنه مستوفی 
پورانی منسوب بدوست جشنسده‌بقول زمرة آزار باب تواریخ در سلك بنی اعمام خسرو 
پرو یز انتظام داشت و بعضی بر [ نند که اوازخا ندان مك نبودو ناش فیروز است‌وجشنسده 
هس اوست ات بر ۱ افسر برسرش‌نهادند گفت این تاج 
تنکست وعقلا از شنیدن اين سخن تطیر کرده جزم دانستند که زمان‌دو لتش‌در اندك‌روز 
گاری بسر خواهد زسید ابن‌اثیر کوید( و کان ملکه اقل من پر وقتله الجند لانپم 
انکرو سیر ته ) وهیچ کس زمان ملکش را زیاده ازدوماه نکنته در تاریخ حافظ ابرو 
مسطوراست که بعداز جشنسده خسرو بن‌تبادین نوشیروان فرمانفرما شد واین‌قول‌مخا لف 
دوایت جمپورمورخان استزبرا که دراک رک متداو له در عقب‌جشنسدهذ کر آزرمید خت 


مذ کور است واب تمالی اعلم 








۱ ک ۷ ۲ ۰ ۱ ۳ ۳ 





در بیان آزرمی دخت ۱ ۳۵۳ 


آآزدمی دخت بات بر ویز 


عورتی جمیله عاقله وملقبه بعادله بود و باجتهاد رای خود به تنظیم‌امور پادشاهی 
قیام مینمود نقلست که درایام دو لت اوفرخ هرمز که مدتها عمارت خر اسان تعلق‌بوی 
می‌داشت بمداین شتافته عاشق ملکه شد ومتوسطی پیدا کرده بخواستکاری فرستاد 
آزرمی دخت جوابداد که آزیادشاهان شوهر کردن عیب‌است اماا گر سیمسالار داعیه 
وصال مار ادارد باید که فلان شب بفلان موضع حاضر گرددو آن‌خام طمع در شب موعود 
بمقام معهود رفته امیر حرس بموجب حکم [زرمی‌دخت سرش ازتن جداساخت و چ-ون 
اینخبر بعراسان رسید پسر فرخ هرمز رستم لشگر بمداین کشید و برملکه‌استیلا یافته 
بعقوبت بی نهایت اورابقتل رسانید مدت سلطنت آزرمی‌دخت بقول طبری‌شش ماه بود 
و بروایت حمزةبن حسن اصفهانی یکسال وچهار ماه درتاریخ حافظ ابرومسطور است 
که بعد از آزرمی‌دخت شخصی را که از نسل اردشیر با بکان بود وموسوم بکسرکبن‌حسیس 
اکابر فرس برتخت نشاندند وچون‌دیدند که آن خون کر فته از نت درا امور ملك عاجز 
هس ازور دند اما ار مورخان پس از ذکر آزرمی دخت فسرخ زادسن 
خسرو رانام برده‌اند 

فرخ‌رادابن خسرو ان ارو از بزعم بعضی ازاهل خبر بخرزاد موسوم بود و از 
سیاق کلام طبری چنان مستفاد میگردد که خرزاد پادشاهیست‌غیر فرخ زاد درروضةا لصفا 
سمت مد بافته که بعد از انقلاباتی که مجملی از آن نوشته شد اعیان عجم به تغتیش 
احوال تاهرادگان اشتعال نم‌وده‌معلوم کر دند که ک ازاولاد برو یز که از ترس شیر و به 
کر بخته بود در نصیبین او اهتام تمام آن بیچاره‌رااز [ نجا بمداین طلبیده تاج‌شاهی 
بررسرش نهادند وجون مدت یکماه از فرما نفرماتی او در:گذشت بسعی یکی از غلامان 
خبمتکار مسموم کشت لقبش بقول صاحب مفاتیحا لعلوم‌ممتاز بود ۱ 

بزدجردن شهر بار جمعی لنیر از ار ناب اعباد آورده اند له توت منجمی 
باخسرو پرو یز گفت که ازصلب اولاد تو پسریمتو لدشود که ملك ازوی به بیگانگان| نتقال 
نماید وخسرو ازشنیدن اینسخن متامل گشته خیال کرد که تقدير سبحانی بتدبیر انسانی 
مندفع میگردد بنابر آن جمیع اولاد ذکور خودرادرسرانی بازداشته ازاختلاط نسوان 
مانع آمد ودر آن‌ایام شهوت برشهریار بن خسرو استیلا یافته محرمی نزد شیر ین‌فر ستاد 
والتباس نمود که بپر تدبیر که تواند عورتی باو رساند وشیر ین یکی از بنات اشراف 
را که از صنعت حجامی و قوف داشت درلباسذ کور بپانه حجامت کردن ننزد شهریار 
ارسال داشت وشهربار باوی مباشرت کرده [ نضمیفه حامله کشت وبعد ازانقضاء مدت 
حمل ازوی سری تولد شده آن کودك را نیژ یزد 9 نام نپادند وشیر ین یزدجرد را 


یر 
در کنار شفقت و :ر بیت خویش جای داده چون بنجسا له شد نارد اه چشم خسرو بروی 


۳۵۴ جزء ددم ار مجلد اول - <بیب السیر 
سس ...م۰ 
افتاد بر سید که این پسر ات جو یداد ند ۹ این و لد شهر بار است و با بر ۲ نحه 
خسرو از اخبار منجمان دانسته بود که پادشاهی که ملك عجم ازوبه بیگانگان منتقل 
شود بر بدن خویش عیبی خواهد داشت فرمود ت-ایردجرد دا برهنه کردوند و آز 
عیب را بر زانوی اود بده قصد قتلش مود و شیر ین مانع آمده خسرو گفت این هی شوم 
داازین قصر بجائی برید که دیگر چشم من بروی نیفتد وشیرین یزد جرد راپطرفی از 
اطر اف ولا بات فر ستاد تااز سخط پرو بزایمن ما ند و عقرده قاضی ناصرا لدین بیضاوی آن 
است که در رس دست بکشتن بر ادران و اقارب دراز کرد قابله زد 





جرد اورا گر یز انیده بغارس برد و شاهز اده‌در آن ملك نشو ونما یافته برهر تقدیر بعد از 
واقعه فرخ زاد اعیان معلکت عجم ازحال پزد جرد که ملك اخیر لقب داشت واقف گشته 
اورابمداین طلبیدند ودرسال یاز دهم ازهجرت برتخت سلطنت متمکن گردا نیدند لیکن 
چون در آن اوان‌مسلما نان برم.ا لك ایران در آمده بودند و استیلاء تمام ایشان را دست 
داده کار بزدجرد استقاءت نیافت و درزمان‌ساطنت اوء‌یانءرب وعجم محار بات روک نه‌وده 
در آئوقت که سعدین ابی وقاص بفرمان امیر المومنین عمررضی الله عنه نواحی قادسیه‌را 
معسگر گردا نید بزدجر د رستم‌فرخ را بجنك اهل اسلام فررستادورستم‌سه‌روزه‌تعاقب باسیاه 
سعدوقاس ممقا بله ومقاتله قیام نموده درروز آخر کشته گدت و یزدجرد در نهاو ند ازاین 
مت خبر یافته باصفهان شتافت و ماهویه که در آن بلده نایب شهر یار عجم بود بنابر 
توهمی که ازوی داشت ملك هیاطله باخاقان تر کستان دا ترغیب نمودکه برسر یزدجرد 
که بطرف خراسان گر شته شتابد. وماهویه او را تعاقب نمودان بادشاه بسرو سامان 
پنواحی مرو دوآسیائی بنهان کشت و آمیا بان بطمع ائواب نفیسه که یزدجرد پوشیده 
بود اورا ساعتی زنده نگذاشت در تاریخ حمزةین حسین اصفپانی مذ کور است که مدت 
ملث رز دجرد بیس سال بود از [ نجمله چپار سال فی‌الجمله تمکن و قراری داشت و 
شانزده سال دیگر دراطر اف هر شهر و کشور می گت تا کشته شد واین واقعه بروات 
صحیح درسال سی و يك ازهجرت بوقوع انجامید و ایام دو لت واقبال ساسانیان بنهایت 
و اختتام زر سید 


اعلام اسلام در مملکت انبار و دمن و شام فر مافرمای 
طو ایف انام بو ده) زد 
برطبا ع [ فتاب شماع مستخبر ان احو ال عالم وضمایر فر خنده ماثر متخفظان [ ثار 


طوابف بنی آدم روشن و بیدا و ظاهر و هو بدا خواهد بود که ملوك عرب سه طبقه | ند 
بمی‌حمیر و بنی لخم و بنی غسان هرچند که سلاطبت بنی‌حمیر از آن دوطبقه‌دیگر پیشترو 








ذکر ماو بنی لحم ۳3۵ 


۱ 





بیشتر بوده‌اند اماچون بعضی از احوال ایشان بسیر حضرة خیرالبشر صلی‌الث علیه و آ له 
3 واصحابه الی یوم المحشر ارتباط داد نخست قلم خجسته رقم بدکرملوك بنی لخم وبنی 


0 1 غسان قیام‌نمود والتأیت من‌ایه| لودود 


ذ کر ماوك بنی اخم 

وان توت عرارش سا کا تسکت سنا از عبادت ایره: 
ردنت بیچیده بر کفر ان نعمت اقدام بر ودب و برشو ما ناستودهکفر وشرك اصرار 
رده ابواب عصیان و طغیان برروی رو گار خود گشودند لاجرم جبار منتقم ایشان را 
بسیل عرم معذب گردانید و [ نحادثه سبپ اختلال احوال آنولایت وموجب جلاء اهالیآن 
گردید و ازجملةً اعرابی که بدان جپت در اطرافآفاق متفر گشتند مالك بن فهم.ن 
غلمبن دوس‌بن عدنان‌ین عبدالّین زهر بن کعپ‌بن الحارث‌بن کمب‌بن عبدال بن مالك بن 
نضر بن ازدبن غوث‌بن نبت‌بن ر بیعةبن مالك بن زیدین کهلان‌ین سباین پشخب‌بن یعرب‌بن 
قحطان‌بن هود شا هی زیر از قبیله ازد در انبار نزول نموده باستظهار ازدیان 
دعوی استقلال کرد و بلاد جز بره‌وموصِل راتاءقبه حلوان درتحت تصرف آورد و او بت 
پر ستیدی وازعبادت معبود حقیقی جل-لاله گردن بیچیدی ومدت ملك مالك وجماعتی که 
بعدازوی در آن بلاد فرما نفرمای عباد بودند سول حمز ین حسین اصفهانی ششصدو بیست 
ی رده ماه بود و بروایتی که ك بن اورات مسطو و ردو نت و دوتقر ازرآن 
چماعت بسلطنت رسید ند ودر بعضی از تواریخ معتبره مذ کور است که مالك بن فهم‌درايام 
پادشاهی ش شبی برسبیل سیر تنپا از منزل خویش رز وسلیمه نامی نادانسته تیری 
بروزد ومالك جان بمالك سبرد و بعد از وی بسرش جذیمه متصدی امر‌حکومت شداما 
بروایت طبری پس ازفوت مالك براذرش عمرویادشاه کشت وزمان ایالت عمروه‌باندث 
زمانی بسر آمده ملك بجذدیمه رسید واز سوق کلام حمزةٌ اصفهانی چنان معلوم میشود که 
مدت ملك مالك بنجاه ودوسال وسه ماه‌بود 

حذ م9 ان ما لت بواسطةٌ علت برص او را جذيمة الابرش میخواندند و جذ یمه 
الوضاح نیز میگفتند وجذیمه پادشاه دولت یار کامکار بود وهیچکش 
درعراق نماند که او را اطاعت ننمود بلکه فرمان جذیمه در ولابت حجاز و بحر ین نب 
سمت نفاد یافت و [ نولایات در تحت تصر فش قرارگرفت و بقو ل صاحت معارف جذ یمه 
مدت شصت‌سال حکومت کرده و دراخر عمر بردست ملکه جزیره زباشت عمربن طرب 
کشته گشته روی بما لمآ خرت آورد 

ذ کر قضیه‌ای که میان جذیمه و بنی ایاد بوقوع انجاه‌ید وبیان 

آنکه ز با آن پادشاه رابکدام تدبیر مقتول گر دا نید 


در نسح معشیر ه مسطور است که در ایام دو لت حذ یمه عبر بن ر بیعةً ان #۶مر و بن 


۳ 


۳۵۹ جر ء ذوم از محلد او ل ت دیب ااسییر 


الحارث بن مسعوف بن مالك بن غذم‌بن نه‌اره‌بن لحم که ریاست بنی‌ایاد متعلق بوی بود 
سر ع) داشت‌در کمال حسن وملاحت موسوم بعدی وصیت جمال عدی پسمم جد یمةٌالا برش, 
رسیده رسولی نزد نضر فرستاد که بر خودرا بدینجا نب روان گردان تادرظل تر بیت‌ما 
پرورش یابدتضراین ملتمس را قبول :مود وارسال رل ورسایل تکرار یافته بالاخره 
جذی,» بالشکر فراوان بطرف نضرواتباع اوذرحر کت آمد وچون‌نزديك بان قبیله نزول 
فرمود نضر دانست که باوی طاقت مقاومت ندارد لاجرم تدبیری اندیذیده شبی ده کس 
جلد را به مسکر جذیمه فرستاد تادو بت را که »ءسجود او بودند دژزدیدند وصیاح بحذ یمه 
پیفام فرستاد که خدایان تو برتو خثم گرفته نزد ماآمده اند اگر ترك افعال ذمیمه کنی 
ومراجعت نمائی یمکن که باز پیش تو آیند جذیمه این سین را باور نموده گفت سرب 
آمدن من بد ینجانب محبت عدی‌است اگز اورا نزد من‌فر ستید ازشما ممئون گشته اززز 
و گوهر و سایر اجناس نفیسه [ نچه خواهید نثار شما کنم و باز گردم وچون بنی‌ایاد این 
سخن شذیدند بمبالغه سیار نصْر را بر آن آوردند که عدیرا بملازمت جذ یمه فرستاد وملك 
مقضی المر ام باز گشته اورا شرابدار خودرگر دازا وعدی وخواهر جذیمه را که رقاش نام 
داشت بایکدیگر تعلق بیدا شده عدی در وقتی که جذیمه مست بود ز بان بخو استگاری 
رقاش کت ود وجذیم» سررضا جنبانیده همان ساعت بین‌الجانبین صورت مذا کحت بلکه 
مو اصلت روی نمودوچون جدذ یمه ازخوان مستی بیدارشد اورا تجو یز آن تزویج تدامت 
تمام‌دست داده بقصد فتل‌عدی کمر بست وعدی فرار برقزار اختیار کرده بقوم خودبیوست 
و بثایر آنکه بدرش اضر فوت گشته بودریاست بنیاباد بوی تعلق گرفت وجمیله‌ای در آن 
قبیله برعدی عاشق شده‌وعدی شبی بخانه محبو به رفته برادران آن‌زن بر آ نصورت‌مطلم 
گفعید و بزخم تیرجان ستان بساط حیات عدی را در نوشتند اما خواهر جذیمه از عدی 
بسری آورده اورا عمرو نام نپاد وچون عءرو حساله شد اورانزد برادر برد وجد‌یبه 
را ملاحعت رخسار و :اسب اعضاء عمرومستحسن‌نموده بتر بیتش اهتمام فرم‌ود و بعد از 
آنکه مدت ده‌سٌال از ععر عمروبن عدی منقضی کشت شبی جنی او را بر بود ودر بادیه 
انداخت وعمرودر آن بیابان باوحوش انس گرفته مدتی در کوه‌ودشت سر کراوان میگشت 
وقرب ده‌سال هرچند جذیمه عمرورا بیشتر جست کمتر یافت و پس ازانقضاء مذت مذ کور 
عمرو بحال خودآمده بعمرانات میل کرد و باجمعی از کارو انیان باز خورده و حال خود 
گفته ایشان بامیدواری تمام عمرو را پیش جذیمه بردند وملك سیب تغییر بشره در لقیه 
اول خواهر زاده را نشناخت اما رقاش بسرخود را شنانته اظپار فرح و سرور بسیار 
کرده باندك زمانی چپر؛ عمرو بحال اصلی خود معاودت نمود ودر خلال این احوال 
مر و بن‌طرب بن‌حسان که از نسلعمالقه بود ودرولایت جزیره سلطنت مینمود لشکر بسر 
جذیمه کشیده‌درائناء کروفر بقتل رسید وچون گر بختگان معر که بدارالملکش باز گشتند 
دختر بزر کتر عمروراکه مسمات بنابله‌بود واورا بتابردرازی رات زهار ۱ ۳۳ 
-۱۱- 








قصره حل مه و انی ایاه . : ۳5۷ 


بیادشاهی برداشتند وزیا بعداز قر ار بر مسند ابا لت باخواهران خود وامرا در باب کشیدن 
انتقام از جذ بمه قرعهٌ مشورت درمیان اقا هه گنت که توت حریف جدذ یمه نیستی 
مناسبآنست که بطربق مکروفر یب شر او مندفع گر دد وزبا ی( بسمم قبول‌جای 
داده بجذیمه پیغام فرستاد که مملکت بی‌نهایت بتحت تصرف من‌در آمده چنانچه ازعده 
شطآن بیروان نمیتوانم آمد اگر بدینجا نب شر یف آورده مرا درحرم خویش راه دهی 
تااین ولایت نیز تورا باشد میشاید و جذیمه این معنی را فوزی عظیم دانسته متوجه 
دارا لماك ز باشد و هرچند قصیر بن سعد لغمی که در سلك نوابش انتظام داشت او را 
۰ از ین عز یمت منم نمود مفید نیفتاد وچون جذیمه نزديك سای تخت زبا رسید جمعی از 
ملازمانش مر اسم استقبال بجای آورده تحف وهدایا پیشکش کردند و بمرض وسانید ند 
که فر دا جمیم امرا و متجنده برحسب فرمودة ملکه بملازمت شتافته طریقهٌ خدمتکاری 
بجای خواهند آورد و[ نب خوفتمام بر خاطر جد یمه استبلایافته قصیررادر خلوتی‌طلب نمود 
وازدغدغه‌ای که که بود اعلام فر مود و بر سید که تدبیر این کارچیست قصیر 
گفت فردا که‌سپاه ز با بعدمتآیند | گر پیش وازاسب پیاده شده رخ برخاك نهندبدانکه 
ازفر زین بنداین حادثه نجاتمسکن‌است واگرهمچنان سواره گرد تورا فرو گیر ند بیشبهه 
قصد آن دار ند که بانداختن فیل تسو یل ذات خجسته صفات تورا بخانه شهمات رسانند 
جذیمه گفت ااگر صورت‌حال بدینه‌تو ال باشدبکدام متصو به‌جان ازاين مپلکه بیرون توان 
برد قصیر جوابداد که هر گاه سیاه از اطراف و جوانب تودر آیند حیله | نست که اسب 
عصارا طلب نموده بر آن سوار شوی و سوی ملك خود تاخته تابلدة انبار درهیچ منزل 
تراد تخدری وعصا نام ای است که در | نوقت‌درمیان تمامی‌قبا بل عرب با رگیری که در 
۱ سر عت رفتار بروی سبقت‌تواندگرفت موجود نبود القصه روز دیگر جذیمه از آن منزل 
کوچ‌کرده چون نزديك ببلدة زبار سید سیاهی بلاا نتها از اطراف و جوانیش در [مدند 
وجدذ بمه و نموده عصا را طلیداشت تواب ژبا که صفتآن اسب شنیده بودند اورا 
از رکوب‌اومنم نمودند و کیفیت‌حال بر قصیر ظاهر شده عنان بازی سکشید وعصارا از آخور 
۳ نده خودسوا ر گشت و آن اسب با در فتار اورا از آن‌غرقاب بساحل نجاتر سا نید 
گویند که‌در آن روزقصیر سی‌فر سخ مسافت‌طی نعوده دروقت‌غروبآفتاب بقریه برج منزل 
گز بدوهمان زمان عصاسقط‌شده بعداز آن[ نقریه‌را برج| لعصا گفتند وچون مخصوصان ز با 
اطراف جذیمه را احاطه نمودند جذیمه رضا مقضا داده همراه ایشان ببارگاه ز باشتافت 
وچون چشم زبا بروی افتاد پرسید که بچه کار [مده‌ای جذیمه جوابدا د که [آمده‌ام که‌و عده 
خودرا بوفا رسانی و [نعورت بی‌حیا یعنی ز با بند ازار گشاده وموی زهار بجذیمه نموده 
گفت کسی را که موی این عضو باین مر تبه دراز باشد چگونه شوهر کندآنگاه فصادی 
طلبیده فر مود تاهر دو دست جذیمه را فسدیر د وطشتی نهاد تاخون جذ ,مه در [ نجا جمم 
]ید درتار بخ طبری مسطور است که چون طشت از خون جذیمه پر شد واند کی ازس 
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یرون رفت ژبا گفت (لاتضیعو| دما لملك فان دم لملوك لایضیم) جذیمه گفت ( دعو ادماً 
ضیعه اهله) واین کلمه آخر سخنی بود که جذیمه بآن تکلم نمود ومثل کشت وزبا آنخون 
دایتمام درینبه ای از طشت بر گرفت و خشك ساخته درصندوتی نپاد و محافظت کرده 
میگفت این خون درعوض خون پدر من‌است بالجمله چون خبر قتل جذیمه بائباو رسید 
امرا و لشکر بان اومتفر ن بدو فر قه شدند زمره ای دست در دامن متابعت عمروبن عدی 
زدندوطا یف عمرو بن‌عبدا لجن را که از کبار امراء جذیمه بود بحکومت‌قبول نمود ندو نز ديك 
و نزديك بآن رسید که بین‌الجانبین میم بمحاربه رسد بالاخره بسعی قصیز قر بن‌وعد 
الجن متأبمت عمرو بن عدی اختبار کرده‌از سرمشخا لقت در گذشت ومملکت جذیمه تمام بر 
عمعروین عدی‌مسلم گشت 

۶مر و لنعدی اول کسست از بنی لخم که تاج حکومت برسنر نهاده روی بضیط 
امور مملکت آورد و نعستین بادشاهست که همت بر تعمیر حیره مصروف‌داشته آن‌بلده 
دا پای تخت کرد وعمروددایام پادشاهی بتدییر قصیر برزبا مستولی گردیدهولای ان 
جزيره رادر حیز تسخیر کشیدمدن سلطنتش بقولابوالفتح حصیبی صد وهژده‌سال بود و 
بروایت محمد بن‌جر پر | لطبر ی‌صدو بیست‌سال 

ذ کر ارتفاع لواء دولت عمروان عدی وبیان گرفتار شدن 
دبا بمقوبت ابدی عمروین عدی 

درتار یخ طبری مسطوراست که چون زبا از پادشاهی عمرو بن‌عدی‌خبر یافت‌دانست 
که درمقام انتقام آمده خون‌خال خودراازوی باز خواهد طلبید زیرا که در آ نولاکاهنی ۱ 
باو گفته بو دکه غلامی عه‌رو نام بر تو مستولی خواهد گشت و بدان و اسطه تو قصدقتل‌خود 
خواهی نمود وزبا در آن ایام ازغایت اضطر اب نقاشی را بانعام واحسان فراوان ممنون 
گردانید وبحیره فرستاد تابهر حیلة که تواند صورت عموو را بر کاغذی نقش کرده بنظر 
اورساند و آن نقاش بعد از [ نکه مدت یکسال در آن بلده بسر برد روزی محال بیافته 
چپره عمرو را برصفحه ضمیرچنانچه میباید مصور ساخته آنصورت را بر کاغذی کشید و 
بنزد زبا رسانید و زبا پیوسته در [ نصبورت نگاه کردی ودرمحافظت خود از صورتبکه 
در آئینه نقدیر مصور بود لوازم اهتمام بجای‌آوردی القصه چون ملك برعمروبن عدی 
قرار گر فت ومپام دولت سمت استقامت بذ بر فت باقصیر در باب تسخیر مملکت زبا شرط 
مشورت بتقد یم رسانیدقصیر گفت توا گر بینی‌مر | بر بده صدتاز با نه بر پشت‌منز نی ورخصت 
فرمائی که چند گاهی بملاژ مت ژزبا قبام نمایم ند بیری اندیشم که آن مکاره در دست تو 
بیچاره شود عمرو نجست از قبول آن امرابا نموده بالاخره برطبق صوابدید قصیر حکم 
فرمود و بخدمت زبا شتافته عرض کرد که عمرو مرا در باب محلش جذیمه بتقصیر متهم 
گردانیده بدین گو نه که‌می بینی رسوا ساخت ا کنون آمده‌ام تا بقیه عمر وایام زندگانی 
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رادرملازمت ملکه بپایان رسانم زبا این سخن را مطابق واقع پنداشته همت برتربیت 
قصیر مصروف ومقصور گردانید وپس ازانقضاء چندگاه که قیصر دانست که زبا را نسبت 


باواعتماد واعتقاد تمام بیدا شده و تیر ند بیر او بپدف مراد می‌رسد درروز یکه زباجامه 


را تعر یف مینمود بعر ض رسانید که امتال این اجناس درولابت عراق بسیار است‌وچون 


مپم من از[ ن گذشته که بامر سپاهی گری توانم پرداخت اگرملکه چیزی ازاموال بمن 
تسلیم نما ید مانند تجار بولایت عراقآمد وشد کر ده‌اقمشه نفیسه بدین مملکت رسانم و 
سلوك راه ثجارت نموده توفیر تمام بذزانه عامره واصل گردانم وز با این مدعاراقبول 
فرموده مبلغی سیم وزر بقصیر داد و او ,مرا آمده و بر بدن اچناس پرداخته پنپانی 
باعمر و ملاقات نمود و کیفیت حیله‌ای که اندیشیده بود بااودرمیان نهپاد و گفت چون‌چند 
بویت آمد و شد نمایم تورا بامردان‌کاری عوض قماش نغر اره در آورده بدار الملك ز با 
خواهم برد تادست در گردن عروس مقصودخما یل کنی وچون قصیر از نفایس اجناس [ نچه 
لایق میدا نست فراهم آورده مراجعت فررمود واآن تسوفات را نزد زبا برد وچنین ظاهر 
نمودکه درین سفر فا یدة تمام و مرابح‌مالا کلام بحصول پیوست و بقول طبری قصیر سه 
سال متعاقب بپمین طر یقه رفت و آمدکرده نوبت چپارم زبا هزار اشتر بوی‌سپردتا باق 
باه اقمشه وامتعه بجزیره آورد وقصیر ببهانهآنکه درجوال سبپ تنگی قماش بسیار 
زمیکنجد فرمود تاه ارجفت غراره ازموی بافتند و بروایت محمدین السایب اواول کسی 
است که غر اره اختراع مود وچون قصیر آن اشتران وغراره‌هارا بحیره رسانید درشبی 
عمرو بن عدی را باهزار مرد مسلح و بقولی بادوهژار نفر شر ارها در آورده ویر شتران 
بار کرده طبل مراجعت فر و کوفت و دراثناء راه بشب تار ايشان را ازبار فرود آورده 
طعام میداد و روز باز بار کرده مسافت می‌پیمود خابدار الملك زپا در آمد و همان شب 
عمرو بن عدی را باجسی از پپلوانان بسرراه تقبی که زبا حیة روزگر یز ترتیب داده 
بود برده بنشا ند وخود بابقیهآن لشکر نزديك بصباح خروحع کرده نا کپان دست بقتل 
وغارت بر آورد وز با دریاء بلارا بخود محیط دیده بس نقب دو ید وعمرو راآنجایافته 
بنابر مشاهدةٌ صورت مذ کوره اورا بشناخت و مقداری زه رکه درنگین داشت بسکید و 
گفت بیدی لا بيدك وهمان لحظه از بای در آمده فوت‌شد ومملکت جز بره بحوزه دیوان 
عمرو اسان زر فته باز ماندگان ملکه باوی بیعت کردند و عمرو نولایت را به معتمدان 
کاردان سپرده: بجا نب دارا لملك خود باز گردید ایا زندکای دا بیش و کامرانی 
بگذرانید ۱ 

آمر ء القیس انا لبدو بن عمر و بن‌عدی بعداز فوت بدرمدت‌صدوچارده‌سال افس 
فرما ندهی برسر نپاد و پس ازوفات وی بسرش عمروقایم مقلم شده مدت شصت‌سالابواب 
عدل‌ودادیر گشاد و چون‌او نیز ازدارملال انتقال‌نمود اندك فتوری‌باقبال بنی لعم راه‌یافته 
آخرالامر امر اءالقیس انعهر و متصدی ام حکومت گشت‌و بیست و یکسال‌وسه‌ماه بر مسند 
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فرمان فرمائی تمکن بود در گذشت‌و پسرشنعمان الاعور که بانی خورنق وسدیراست 
مالك تا وسریر شده زمان ایا لتش مدت سی‌سال امتداد یافت ودریکی از کتب ممتبره 
بنظر در آمده که نعمان در اوراخر ایام پادشاهی روزی با وزیر خویش عدی‌بن زید در 
کورستان حیره سیر میکرد دو آن انا عدی که متایست ملت عیسی تفا مدووا 
کف ایپاالملك میدانی که اصحاب این قبور چه‌میگو بند نعمان جوابداد که نی‌وز بر گفت 
و ای آن کسانی که بر روی زمین مسکنی دار ید و بیوته از روی جد وجهد همت 
بر تحصیل هواء نفس میگمارید ما نیز مانند شما بودیم وعنقریب شما:نیزمثل ما خواهید 
شد نعمان ازشنیدن این سخنان متغیر گشته مراجعت نمود و سد از اندك زمانی بار دیگر 
همعنان آن وز بر خجدته سیر بگورستان رسید و بازعدی ازوپرسید که ایها الملك میدانی 
که این مردگان بز بان حال چه میفر ایند نعمان جوابداد که نی‌عدی بیتی چند درمذمت 
عالم فنا وییوفائی دنیا برز بان راند و نعمان از استماع آن ایات بدان مثابه متأثر کشت 
که ترك ملك ومال داده ومتلاس پلباس رهایین شده سردرصحرا و پیابان نهاد وا کتر 
اولاد آن پادشاه والانه اد نیز بسنت سنبه بدرعمل نموده آغاز طاعت و عبادت کر دند از 
نجمله بکی از دخت ان سار مسماة بهند بود دربیرون کونه صومعه ای که آن رادیر 
هند گو بند بنافررمود ودر آن معبدمسکن گز یده ابواب تعبد وزهادت برروی خویش گشود 
بصحت یو سته که چون نعمان بنابرسیبی که درضمن حکایت بهرام گور مذ کور شد ترك 
سلطنت کرده‌از حیره بیرون رفت و لدش منذر مدیر امور ملك کشت وهشت سال و نه ماه 
بدو لت گذرا نید و بعد ازو ناش ‌اسود که و لد او بود بیست سال سلطنت نمود و بس ازوی 
بر ادرش‌منذ‌ر بن منذر هفت سال حکومت کر د وچون او روی بعا له آخرت آورد برادر 
زاده‌اش مان بن اسود چپار سال پادشاه بود آ نگاه) بو یذفر بن علقمةا لدیلمی که با نعمان 
خویشی داشت سه سال علم دولت واقبال برافراشت و بعد از وی امرء القیس بن اسود 
هقده سال پاي بر مسند حکومت نپاد وچون اورخت بقابباد فناداد پسر ش منل و که‌مدپور 
بمنذر ین ماءالسماء بود پادشاه‌شد و ماءا لسماء کنایت ازمادر منذر است که ازغایت صفاء 
رخسارو لطافت دیدار با ین لقب‌ملقب گشته بود و درایام دولت منذر مزدك ظپور نموده 
چنانچه سابقا مسطورشد قبادین فیروز پاوایمان آورد و بدان سبب اختلال با حوال ملك 
عجم راه یافت وچون‌بنی لخم دراغلب اوقات تابم سلاطین فرس بودند بریشانی مملکت 
قباد بولایت‌منذر سرایت کرده‌حارث‌بن عمروین حجرالکندی برومستولی کشت وم:ذر 
ازوی فر ار نموده بعداز "نکه انوشیروان بانتظام مهام عالم و عالمیان پرداخت منذربن 
ماءالسماء را و بت‌دیگر درعرا عرب حاکم ساخت مدت ملك منذراز اول‌تا آخر سی‌ودو 
سال بود ع۶مر و ین منذر بن‌ماءالسماء بعداز انتقال پدر ازدار دنیا شانزده سال بهحکومت 
قیام نمود وس ازوی بر ادرش‌قا بو س‌بن منذر بادشاه‌شد وچون چپارسال از اقبا لش در 
آگذشت دردست شخصی که از بنی ۳ بود کشته کشت [ نگاه فشهر ب‌فارسی یکسال 








ذ کر سالاطین عرب ۳ 

با یا لت گذرانید و پس ازو‌مندر بن متتدین ماءا لسماء چپار سال بر تخت جها نبانی‌منزل 
گزید درتحفةّ الملکیه مسطور است که منذرین منذر بلاهت مشپور بود و درابام‌دو لت 
خود دورو ز تعیین اموده ی را نعیم ود در بوش نام نهاد وروز نعیم هر که بخدمتش 
میر سرددر باره اوانعمامی بتقدیم میرسانید ودروز بوش هل السرج را که میدید معروض تیغ 
سیاست میگردانید ودر.آن‌اوقات روزی بشکار رفته درصید گاه باران فراوان شدومنذر 
از نو کران خود جدا افتاده ناگاه‌بخیمه‌ای رسید که مالك بن احنسالطامی صاحب [ نخیمه 
بود[ نجا فرود آمده مالك نسبت بملك کما ینبغی مراسم خدمت بتقد یم رسانید ودروقتی 
که منذر از آن منرل قضد ارتحال کرد مالك راگفت البته نزديك مابیای تاعذر خدمات 
توخواسته شود مالك انکشت قبول بردیده نپاده هداز یدیا بحیره رفت و بحسب 
اتفان درروز بوش بنظرمنذر در آمد منذر او راگفت هرحاجتی که داری التماس نمای 
تایکنایت مقرون شازم[ تگاه خیمه بدن تورا ازمهمان ددج باز پردازم ما لك گفت توقم 
دارم که ملك مرا يك سال مپلت. دهد تابمنزل خود رفته مهمات اهل وعیال را سر‌انجام 
نمایم وباز بخدمت آ یم منذر ازوضاهء‌ن طلبیده شر يك بن عمرو الشیبا نی ضامن ما لك شده 
مالك بخا نه خود مراجعت نمود و بعدازا نقضناء مدت موعود صباحی منذرحکم بقتل‌شر يك 
فرمود شر يك گفت اگر روز باخر رسد و مالك حاضر نشود مرا میتوانی کشت و الا فلا 
ومنذر تاشب اور امپلت داده درآ خر روز مالك بدانجا رسید ومنذر راحدن عپدووفای 
اومتحسن نموده ازسرخون اودر گذشت وبدین سبب قاعدةروز نیم ووش مدنوخ )کشت 
القصه عداز منذر بسرش‌اعمان بست‌ودودال بامر سلطنت قیام نمود و خسرو ترایز او 
را بی‌جر یمه بقتل آورده [ نولابت رابه) باس بن قبیصه‌الطاعی ارزانی داشت و چون ایاس 
هفت‌سال بتشییداساس ابالت پرداخت زاذبن ماهیان بن *چر بن دار الپعدانی در آن 
میلکت متکفل امرجپانبانی شدوهفده سال پادشاهی نموده پس ازویهنذر بن نعمان‌بن 
منذر که درمیان جمپور اعراب شرور مهور است برتشت حکومت نشست وچون هشت 
ماه پادشاهی کرد در بحر ین بر دست سیاه اسلام بقتل‌رسید و آنولایت بتحت‌تصرف‌خا لدبن 

الو لید در آمد (وتلك‌الایام نداو لپا بین‌الناس) 

ذ کر حکومت لو ك بو جفنه که اشان را غسانیان و بند 
در و لابت شام 

درزمان ملوك طوایف که اعراپ دیاریمن بسبب طفیان سیل عزم جلاء‌وطن‌اختیار 
تک وه درا طراف آفاق متفر گشتند و طایفه‌ای از ایشان بولابت شام افتادند و بر 
سر چشمه‌ای که آن را غسان می گفتند فرود آمده‌از آب[ نچشمه بیا شامید ند بنا بر آن‌ایشان 
راغسانیان خواندند و در آنزمان سلیح‌بن حلوان ازقبل قیصر که موسوم بنسطورس بود 
بحکومت بلاد شام قیام مینمود و بتقدیر ملك قدیر میان غسانیان وسلیج‌بن حلوان‌خلاف 


۳ جزء دوم ازه‌حلد ال - <بیب السیر 


اتفان افتاده مهم بمقا بله ومقاتله منجرشد وسلیح ازمقاومت عاجر گشته وسلاح محاربت 
انداخته روی بوادی گر یز نهاد وممالك شام درحیز تسخیر غسانیان قرار گرفت وبقول 
حمزه اصفهپانی از نجماعت سی ودو تفر افسر جهانبانی بر سر نهاد وبروایتی که نوشته 
میشود با نصد وچپل وشش سال حکومت شام در آ نخا ندان بود و نعستین کسیکه ازایشان 
رایت سلطنت برافراشت <غنه نام داشت و هو عمرو بن عاءر بن حارث بن امرء القیس 
بن تعلبة بن‌مازن بن الازد و دوجفنه نسبت به نسطورس‌درطر یق اطاعت‌سلوك نمود ومدت‌چهل 
وپنجال وسه ماه حاکم بود و بمد از وی پسرش عمرو پنجنال پادشاهی کرد و چون 
روک بعا لم‌عقبی آورد و لدش ژعلیه هفده سال‌تاج‌ریاست بر سر نهاد آنگاه حارث بن‌علیه 
مدت بیست سال ابواب اقبال بر گشاد وبس آزفوت او پسرش جبله مدت ده‌سال بدولت 





گذرا نیدوچون او فوت‌شد و لدش <ارث نيزده سال پادشاه گردید وشهر بلقارا دارالملك 
ساخت آنگاه منذد الا کبر ین حارث سه‌سال بامر سلطنت پرداخت پس بر ادرش‌نعمان 
بانزده‌سال و ششماه حکومت مینمود و بعد ازوی منذر الاعغر سیزده سال افسر ایالت 
برسر نهاد آنگاه بر ادر دیگرش حپاه سی‌وچپار سال در کامرانی بسربرد وبعد از آن 
برادر دیگرش ایهم بن حارن سه سال پادشاهی کرد و از فون او برادر دیگرش 
عمر و بن حارث بیست و شش‌سال‌ودوماه بامر حکومت مشفول بودآنگاه جفنة الاصغر بن 
مندر الا کبر که‌نوبتی برحیره استبلا یافته بود و بعضی آزمواضم [ نرا سوخته و بدین‌سبب 
ملقب ببحرق شده وسی سال بر تخت سلطنت نشست و پس ازوی بر ادرش اعمان الاصذر 
یکسال افسر اقبال برسر نهاد ویس از او نعمان بن عمرو هفده سال بحکومت قیام نمود 
آنگاه پسرش حبله شانزده‌ساللواء سلطنت برافراخت وصفین را مسکن ساخت بدا 
او نعمان بن ایهم بن‌حارث بیست‌ویکسال بر مسند فرما ندهی نشست پس بر ادرش حار شبن 
ایپم بیست و دوسال وپنجماه مالك تاج و دیهیم بود[نگاه نهمان‌بن الحارث هژده‌سال 
پادشاهی کرد و بعدازوی پسرش منذر نوزده سال افسر برسر نهاد ٍس بر آدرشعمر وبن 
نعمان سی‌وسه سال وچپارماه رایتایا لت بر افرراشت آنگاه برادر دیگرش حجر دو ازده 
سال بر تخت حکومت مسکن داشت و بعد ازو پسرش حارث شانزده سال حکومت کرد 
آنگاه جبلة بن‌حارث‌هفده سال ويك ماه‌فرمانفرمائی نمود و پس ازوی پسرش‌حار ث‌بن 
جبله که اورا حادث‌بن ابی‌شمر نیز گو بند بیست‌و یکسال وینجماه پادشاهی کرد و بعد ازاو 
و لدش نعمان که مکنی با بو کرپ وملقب بقطام بود سی‌وهفت سال وسه ماه بامر ایالت 
ام نمود پس ایهم بن جبله‌بن حادث‌بن اپی شمر هفده سال ودوماه برديپيم خسروی 
نشت [ نگاه برادرش منذر بن جبله سیزده سال متقلد قلاده حکومت‌شد و بعد ازو زمام 
مپام امالی شام بانزده سال و سه ماه بقبضْهٌ اقتدار بر ادرش شر احیل بود بس بر ادر 
دیگرش عمرو بن جبله ده سال د دهماه باه پادشاهی فبام تموملنیه ۱ ۱۳۱۳ 
حبلة بن الحارث چپارسالبدو لت و اقبال زندگانی کرد و بعد از اوجبلهةّبن ایهم حارث 


ی و 2 





ذ کر ملو لك بنی‌حمیر ‏ ۳۳ 





مدت سه‌سال تاج سلطنت برسر نهاد وان جبله آخر ملوك غسانی بود و درزمان خلافت 
امیر المومنین عم بن الخطاب : بمدینه آمده درسلك اهل اسلام انتظام یافت و بسیب آنکه 
بیکناهی رامشتی زد وفاروق اعظم بقصاص فر ما نداد مر تدگشته باز بدبارشام رفت ودر 
جاهلیت فوت‌شد 

ذ کر ملوك بنی‌حمیر که در مه‌لکت من افسر سلطنت برسر نهادها ند 

صاحب تا بخ بناکتی از مولف دیوان النسب نقل نموده است که قحطان که پدر 
سلاطین یمن است سرهود پیغمبر 2 بود واين قحطان باتفاق اکایر مورخان دراراضی 
یین‌مسکن گز یده بزراعت وعمارت مشغول گردید و اورا حق‌سبحا نه وتعالی اولاد امجاد 
کرامت فرمود و یعرپ وجرهم از [ تجمله بودند ویعرپ بزر کترین فرز ندان قحطان بود 
و بقول اصح اول کسبکه بلغت عربی تکلم فرمود یعرب بود و اعراب یمن بتمام از نسل 
قحطان بیدا شددند و عرت را پسری بود موسوم به یشجب ویشجب را و لدی دروجود امد 
عبدا لشمس نام و او بعبادت آفتاب قیام مینمود و بنابر [آنکه اول کسیکه درعر بستان رسم 
سبی در میان آورد عبدالشمس بود او را سیا لقب نپادند وسیاهفده سال باستصواب قوم 
وقیله خویش متصدی امرایالت گرد ید واوسه پسرداشت کهلان-مر ه-حمیر و بعد از انتقال 
سبا ازدارفنا کعالان قایم مقام پدرشد وملوك بنی لخم و غسانیان از نس لکپلانند و پس از 
فوت او بر ادرش <هبر بن سبا که‌نسب تمامی تبایعه یمن که تانزديك زمان اسلام بر مسند 
اقبال متسکن بوده‌| ند باومیپیو ند دیرسر پر سلطنت نشسته تا آخرعمر بانتظام مپام فرق 
انام قیام واقدام مینمود وچون حمیر بعالم دیگر انتقال فرمود اختلاف درقییلهٌ او بیداشد 
ویکی ازایشان درمدنه سبا ودنگری در بلاد حضرموت باهشاه کسید ومدتپا حال‌یه‌نیان 
بدین منوال گذران بودتاحجارث الراش‌خروج نموده صمم او لاد حمیر بر سلطنتش اتفاق 
کردند وامر و نپی او را تابع شد ند بنابر آن حارث سح ملق کشت حارت الرایش 
اول پادشاهیست که اورا تبع گفتند وهوحارث بن قبس ان صیقی بن سباء الاصغر بن‌حمیر بن 
سبا درتاریخ پنا کتی مسطور است که او را رایش بجپة آن میگفتند که سیار عطا بود 
وعطا دهنده رایلت میرراش کویند وحارث دایش بروایتی معاصر منوچپر بود ودر 
ایام دو لت‌خود بلده‌ا ی که بر | نه موسوم شد احداث نمود و لقمان‌بن عاد صاحب النسور در 
زمان حکومت اوبعالم دیگر انتقال فرمود مدت سلطنتش بقول اصح صد و بیست سال 
بودا بر هه بن حارث الرایش بعداژفوت بدرآافس بادشاهی در مر نپاده ۳ سلاده‌غرب 
کشید ودروقت رفتن بر سر راهپا منارها ساخت تادرحین مر اجمت راه گم نکند پنا بر ین 
به‌ذوالمنار ملق بگشت مدت حکومتش صد وهشتاد وسه سال بودافر قش بن ابرهه چون 
متصدی امر بادشاهی شد مانند بدر یجنك اهل مغرب شتافت وشپری در [ نطرف ننانهپاده 
بافر بقیه موسوم گردانید وافر یقش بروات‌حمزه اصفپانی صدو شصت وچپار سال و بقول 





۳ <زء دوم از مجلد اول س حبیب ا(سیر 








صاحب معارف صدوچپل‌سال بساطنت واقبال گذر انیدا لعیل بن ابرهه ملقب به‌ذو الاذعار 
بود واذعارجیع ذعر است وذعرمرادف ترس وچون اودرزمان پدر خود لشکری بیقیاس 
ببلاد ناس بر ده بمضی از ابشان را اسیر کرده بیعن آورد ومردم از | نجماعت کهرو بهاء 
ایشان درسینهاء ایشان بود تر سید‌ند | لعبد دا بدین لقب‌ملقب گردانیدند و بزعم فارسیان 
نگاو بردست ذوالاذعار کرفتار که بود چنانچه سابقاً اشادتی یدین حکات روت 
مدت‌سلطنت(مپدر! اژصدو بنجاه‌سال تا بیست و پنج‌سال گفته ند «دهادین شراحیل بعداز 
فوت ذوالاذعار سلطنت ین برو قرار گرفت و مدت هفتاد و بنجسال بادشاهی نءودبلقیسی 
بقو ل بعضی ازمورخان دختر هدهاد بود دبرخی اورا درسلك خواهر ان هدهاد شمر ده 
اند ودجون بلقیس بیست سال انس حکومت پرسر نهاد بموجبی که سبق ذ کر یافت در تحت 
امرو نهی سلیمان تما در آمد لاشر بن عمرو بن شراحیل بو اسطه کترت انمام به نعیم ملقب 
کشت و اوبعد ازبلقیس هشتاد و پنجسال در بلاد یمن پامر سلطانت‌تيام نمود ابو کرب‌بن 
شحر ین آفر یقش‌بن ایرههة‌بن حادث الر ایش پسیب استیلاء مرش دعشه بیرعش یا ارعش 
ملقب گشته :ود وشءر یرعش ازملوك :ءن ؛وفوراسباب حشمت و بسعات مملکت وافزونی 
ات۳5 و بسیاری‌مال وزرامتیاز تمام داشت ودرایام دو لت خویش باهز ار علم که درسایه 
هرعلمی هزار مرد مقاتل بودند بجانب‌مشرن نهضت خرمود و ازجیحون عبور نموده بلاد 
ماوراءالنهررا مسخرساخت وبتخریب + سید پرداخته دریر(بر ان مر ۱۱ 
کر دو تر کان آن بلده را شمر کند گفتندیمنی بلدهٌ‌شمر واعر اب شمر کند را معرب گر دانیده 
آن شهر را سر قند خواندند و این دوایت با قول محمدین جر بر الطبری مخا لفت‌تمام 
دارد ز برا که مو لف مشار الیه‌مشعر بدین معنی است که‌تبم اصفر بعداز الباس کعبه معظمه 
(ز ادها ار تعظیماً و تکریما) شمررا که ملقب پذوا لجناح بود پسخیر ماوداه(لنهر مایر و 
گردانید داوپس از تخر یب سس سمرفند را بنافر مود مدت ملات شمر یرعش بقول صاحب 
معارف صدو بیست سال و بروایت حمز ة اصفهانی‌سی‌وهفت سال بود والعلم عندایة تعالی 
المعبودا بو ما لك بن رعش بعداز فوت پدر مالك تخت و افسر گشت و مدت بنحاه سال 
پادشاهی کر ده در گذشت و دی رد م۱ ابومالك در اواخر ایام 
دو لت خود لشکر بجانب شمال کید وتا ظله‌ات رفته از [ نجا عنان عزیمت بعالم آخرت 
معطوف گردانید وامرا وار کان مملکت او بجانب یمن مراجعت کرده و لد ارشدش را که 
موسوم به افرن‌بود بپادشاهی بر داشتند اقرن‌پن ابومالك ملقب پم تانست و رواب 
موسوم :«مرو بود و معاصر من بن اسفندیار مدت سلطنتش بنجاه وسه سال گفته| ند 
ذو جیشان بن آقرن باداراءبن داراء و اسکندرمعاصر بود ومدت‌هفتاد سال پادشاهی نمود 
مالك بن بی کرببن تبع الاقرن‌سی و پنجسالدرپبر سسنت کردا بو کب اسنورنما لت ری 
ایادراب به‌تبع آوسط ملقب بود و او بشدت قپروغضب اتصاف داشت پنایر آن ونان 
پسرش حسان را بپادشاهی بر داشته اسعد را بقتل آوردند<سان بن تبع الاو سط چون بر 





ذکر فتنه یماهه ۳1۵ 


سر بر خسروی نست ابواپ عدل و احسان بروی طوایف انسان مفتوح گردا نید ۳ 

انتقام برمیان بسته بتدریج بعضی از قاتلان بدر خودرا بقتل رسانید ودرایام دو لت‌حسان 

درد بار یمامه میان دوقبیله از قبایل عرپ غیارفتنه وخلاف ارتفاع یافت و بدان واسطه 

حسان بسمامه (شکر کشیده در آن ناحیه قتل وغارت بوقوع پیوست و چون مدت ایالت 

حسان بهفتاد سال رسید بعضی از [ نمردم که د رکشتن بدرش دخل داشتند ازوی متوهم 
رساعتت رادرس اتفان کردند وحسان‌را بعالم دیگر فرستادند 

۱ ذ کر فتنة بما مه 

۱ درتاریخ طبری مسطور اس ت که درزمان بادشاهی حسان دردیار یمامه قبیله طسم 

وجدیس که داخل قبایل اعر اب بودندودردیار یمامه توطن داشتندو بفرمان جذیمة‌الابرش 

یکی از روساء طسم که اسمش عملوق بود در میان ابشان رایت حکومت برافر اشت 

واين عملوق پیوسته بتمپید بساط ظلم وطغیان قیام مینمود ودر بنات و نسوان اشر اف و 

اعیان طمع میفرمود چنا نچه جکم کرد که هیچ دختری را قبل از [آنکه بخلوتعانه او 

فرستند بشوهر ندهند لاجرم درولابت ینامه‌تاله و نفیر صغیر و کبیر ازدست بیداد عملوق 


ت 0 


ی 


باوج عیوق رسید و آسودبن عفان که از جملةٌ کلانتر ان قبیلة جدیس بود جمعی ازمردم‌جلد 
را درمغالفت نظالم باخود متنق گردانید و روذی اورا بابعضی از مپتران بنی طسم 
ببپانهٌ ضیافت بغا نه برده با [ نجماعت که در کمینگاه نشانده بود تیغ خلاف ازغلاف 
بر کشید و اسم عبلوق را با بسیاری از بزرگان طسم از صفحهً هستی محو کرده نهایت 
جلادت بجای آورد[ نگاه شخصی ازطسمیان زر یاح‌ین مرة نام بخدمت حسان شتافته کیفیت 
واقعه را تقر بر نمود وازوی استمداد فرمود و حسان لگ فراوان متوجه بمامه گشته 
درائناء راه ر یاج وست (د1 مرا درمیان یله جدیس خواهر بست زرقا "نام وقوت 
و را ایس که تاسه روژه راه تور باصرة او احساس اشیا: مینماید لاجرم 
بیو سته مردم جدیس اورایر بلندی می‌نشا نند تادیده با نی کند واگر دشمنی متوجه‌ایشان 
باشد اخبار تماید ااکنون مناسب[ نست که ماید بری اند شم که زرفا اشان را از توجه 
پادشاه خبرداد تعواند سات تابيك ناگاه برس رآن قبیله رسیده دست در گردن مقصود 
حمایل کنیم حسان گفت [ نچه مصلحت است بتقدیم با بد رسانید [ نگاه‌بفرمودة ریاح‌هر يك 
از لشکر بان حسان درختی از وکا درراه بود بر کنده بردست گر فتند ومتوجه بمامه 
شرد ند وچون میان آن سیاه ویمامه سه‌روزه راه بیش نماند زرقا مردم جد یس راگفت که 
درختان بنظرمن درمی ند که بصورت مردم متوجه اینجاثب شده‌اند ایشان,جوابدادند 


که ظاهر]ً درقوّت باصرة تو نتصانی پدید آمده که این نوع سخن میگوتی ودوز دیگر 


نم 


باز زرفا امعان نظر بجای آورده قوم را گفت که آن درختان همحنان ,رف مامی |[ بند 


واز عقب آن سواران مینمایند و چون پردة غفلت دیدةٌ بصیرت جدیسیان را پوشیده بود 





این‌سخن را نیو باور نکردند وروز دیگر بیضرخسان سرایشان رسیده دست بقتل‌وغارت 
وتخریب شپروولایت بر آورد وزرقا را گرفته ازوی پرسی که چه‌چیز قوت ریت تورا 
باين غایت رسانید جوابداد که هر گز نمك نخوردم وشبی بی آنکه سرمه درچشم کشم 
خواب نکردم و تبع از کمال قساوت قلب فرمود که دیده زرقا را از چشم خنانه یرون 
؟کشلد نا ودر آن چشم وچشم غانه نگاه کرده دیدند که عروق آن بسان سزمه سیاه گفته 
وسرمه با آن رگا بیوسته القصه,حسان چون در یمامه از لوازم کشتن و غارت کردن 
دقیقه‌ ای نامرعی نگذاشت علم مراجمت بطرف یمن بر افراشت و جذیمه از کیفیت حادثه 
آ گامی یافته تشکری ازعقب وی بفرستاد و آن سپاه بحسان رسیده بین‌الجانبین غبار 
جنك وشین ارتفاع یات و جذیمه مغلوب ومنپزم شده تبم قرین فتح‌وظفر بیمن‌شتافت 


ذ کر عمرو بن آبع الاو سط 


حمزةبن حسین اصفهانی درمژلف خویش آورده است که در کتابی که بر اخبادیمن 
اشتمال داشت خوانده‌ام که عمروبن تبم معاصر شابورین اردشیر بود ومدت شصت‌و سه 
سال پادشاهی نمود ودر بعضی ۳ از توار یخ مسعلور است که درایام سلطنت عرو بن 
تبع بمرضی مبتلا گشت چنانچه مطلقا از خانه بیرون نتوانست آمد تاروزی که نش اورا 
بدر آورده بخاك سبردند 


ذ کر عبد کلال 


بدرش را مثوب‌بن زهران میگفتند و بقولی نامش عبدو نام پدرش کلاب‌بن کرب‌بود 
و او بعد از فوت عمرو متصدی امر سلطنت گشته در سر بدین عیسی تف: ایمان 
آورداما ازبیم زوال ملك این معنی را ظاهر نتوانست کرد زمان ابالاش هفتاد وچپار 
سال بود 

تبع الاصغر حسان ان الاوب‌ط آخر ین تبامه بمن‌است چه‌بعد ازوی اختلال‌باحوال 
آن مملکت راه یافته هيحيك ازملوك آ نملك دا تبم نگفتند واو مدت هفتاد وهشت سال 
بسلطنت و اقبال گذرانید و بروایت ابوالفتح ناصرالدین محمدالخضیبی صاحب معارف 
ومحمدبن جر بر الطبری تبم الاصغر در زمان سلطنت خود بمکه مبار که رسیده هادی 
توفیق اورا رفی کشت تادر خانه کعبه زادهاایه تمالی تشریفاً ائواب نفیسه بوشانید اما 
روایت اکثراهل سیردرین باب [ نست که تبعی که این‌سعادت اورا مساعدت نموده موسوم 
بحمیر بن وردع بود وایضاً [ نچه درمعارف وتاریخ طبری درشرح قصه مذ کوره مسطور 
گشته با[ نچه دردرج الدرر وا کثر کتب سیر مشروح شده بحسب ظاهر مخالف مینما ید 
چنانچه ازسیاق کلام آینده بوضوح خواهد پیوست 


۱ 
بت 
۴ 
ِ 





ذ گر جاده بو‌شا نردن تبع خان کعبه‌دا ۳۷ 
او ۰ کی و قاشع 





ق کر <امه بوشا نیدن تبع‌خا زه کعیه رابتو فیق ااهی و بیان سیب 
ابمان آور دناو به بعثت حضرت رسالت‌پناهی‌ص 


ازسیاق کلام طبر ی و معارف نزد ملف چنان بوضوح پیوسته که چون تبع اصفر 
خاطر انوراز نظام امور مملکت یمن‌فار غ‌ساخت درسال پنجم ازسلطنت خود بعزم تسخیر 
سایر بلاد وامصاد اعلام ظفرانجام برافراخت و در آن سفر بمدینه طیبه رسیده یکی از 
اولاد خود را که موسوم بقیله بود بحکومت تعیین نمود و از[ نجا کوج کرده بعد ازطی 
|ندك‌مسافتی شنود که مردم پثرت از کمال‌بیبا کی شپزاده را بقتل رسانیده‌اند وسا کنان 
آن خجسته مکان در[ نزمان درسلت یپود انتظام داشتند و ایشان درزمان بخت نصر از 
بیتا لمقدس جداشده بدانجا [آمده القصه چون تبع از جسارت آنجماعت خبریافت عنان 
مراجعت بچانب یشرب تافت ویپود قلاع و نواحی مدینه را مضبوط ساخته متحصن شد‌ند 
وتبع آغاز محاصره ومحاربه نمود و مدنی حال براینمتوال جاری بود و در آن اوقات 
متوطنان پثرب روز بجنك میبرداختند و شب خروارها خرما به‌مسکرتیع روان میساختند 
و پادشاه یمن از مشاهدة اینحا لت دربعر حیرت افتاده فتوری تمام باهتمامی که در باب" 
محاصره میتنود راه یافت در خلال این احوال کم و اسید که ازجملهٌ احبار بنی قر بظه بودند 
بملاز مت‌تبع شتافته و بپنگام فررصت‌عرضه داشتن دکه تاغابت هیچکس ازملوك بر تخر یب 
این مدینهً مکر مه قدرت نیافته بلکه هر کس که این‌معنی بخاطر گذرانیده بس‌ازانقضاء 
اندك زمانی ببلیه‌ای مبتلاگردیده زیرا که اين موضع سرای هجرت پیغ‌بر آخرالزمان 
خواهد بود محمدقر شی‌ص ددین سرزمین توطن خواهد نمود وسخن احبار مأثر افتاده و 
تبع ترك محاصره داده کعب و اسیدر | مصاحب خو بش ساخت ورایت عزیمت بصوب مک 
مبار که برافراخت در اثناء راه جمعی از بنی هز بل که میدانستند که هس45 وید 
تخر یب خانه کعبه نماید بعقو بت عاجل و آجلگرفتار آ ید از کمال عداوت نزد تبع آمده 
بعرض رسانیدندکه درحانهٌ کعبه سیم وزر سیار ودر و گوهر بیشمار مدفون کرده‌اند و 
تاغایت هیچکس از سلاطین برین معنی اطلاع تافته ااکر ملك بتخریب آن خانه پردازد 
بی‌اشتباه آن اموال بدست آید تبع را فوت طمع درحر کت آمده نیت تخر یب بیتاله در 
صمیم قلب جای داد وهمان روزدستها و پایپاء اوخشك شده سایر اعضارش متشن جح گشت 
و کعب واسید را طلبیده اژسیب [نمارضه سوال نمود ایشان جوابدادند که ظاهرا ملك , 
بسندیده داشته که حکیم علی‌الاطلاق این مرض را برو گماشته 


عزیمت ارتکاب امری ناب 
تپ کیفیت‌حال‌را بزبان راستی درمیان آورده کب واسید اورا به‌تغییر آن ءز یمت ترغیب 
نمودند و بادشاه یمن خاطر بر آن قراد دادکه چون از آن ر نج خلاص با بد بدستورحاجیان 
کعبه راط و اف‌نما ید وجامه پوشاندلاجرمعلتش بصحت تبدبل یافت و تبع‌در آن پاب‌قصیده ای 
وه نت اسست اصعر ماکنت احسب‌ان‌بیتآطاه را 4۶ لّفی بطحاءمکته بعندوچون 











۳۸ جزء دوم ازمحلد اول - حبیب السیر 











بسکه رسید هفت‌جامه‌از اجناس نفیسه درخانه پوشانید ومراسم طواف بجای آورده‌متلبس 
بلباس مات موسوی کردید[ نگاه متوجه دار الملك خودگشته اکابر واعاظم بنی‌حمیر 
اورا استقبال نمودند و معروضداشتند که چون توترك دین آبا و اجداد خویش کرده ای 
9 مانسیت بتوطریق اطاعت مسلوك نمیداریم و تورا درین ملك نمیگذاريم تبم گفت 
بياکید تا باتش ا(تجا نمائیم و حقیقت هر کیشی که ظاهر شود باتفا آن مات را قبول 
فر‌ائیم بیان این سخن [ نست که در آن زمان چون و را باهم خصومتی می‌افتاد 
بحکم پادشاه بغاری که در نواحی‌صاما بود میرفتند و آتشی از آنجا بیرون آمده خصمی‌را 
که برباطل بود میسوخت و کسی را که جانب حق داشت ایذا نمیرسانید القصه مشر کان 
بحکم آ تش راضی شده بابتان خویش درملازمت تبع بدر آن غار رفتند و بدستور معپود 
ات۳ عظیم از غار بیرون آمده اصنام را خاکستر ساخت پنابر آن سایر یمنیان دین 
موسی را پذیرفتند و نوبت دیتکر درسلك تبع تبم سمت انتظام گر فتند اما روایت اهل 
سیر درین باب آنست که‌تبع که موسوم بودبه‌حمیر بن‌وردع نخست بمکه مبار که رسید و 
بواسطه عارضه‌ای که مذ کورشد البسهٌ قیمتی در بیت‌الله پوشانید [نگاه بمدینطیبه‌شتافت 
ودر آن ایام چپاره‌ زار کس ازحکیا عظام وعلماء کرام صبح‌وشام بملازمتش قیام‌واقدام 
مینمودند وشامول بهودی باچهار صد کس از[ نجماعت ملاحظة اوضاع و علامات شرب " 
کر ده دانستند که آن‌مقام سرای هجرت خیر الانام علیه‌ لصلوة والسلام خواهد بود وروح 
مقدس خاتم الانبیا علیه من لصلواة انماها از آن سرزمین بهشت برین انتقال خواهد 
فرمود لاجرم خاطر برتوطن در [ندیار قرار دادند به نیت آنکه ار ظهور [نحضرت 
درایام حیات ایشان بوقوع انجامد بسعادت ملازمتش استسعاد یابند والا یکی از اولاد 
ایشان بدان ءطیه عظمی فایز گردد آنگاه حکایت بت حضرت رسالت وموجب توقف 
خود را بعرض تبع‌رسانیدند واورا برحقیقت نیتی که کرده بودند واقف گر دانیدند و تب 
را حقیقت سخن ایشان بتحقیق انجامیده از کیش اهل‌یمن که پرستش وثئن بود تبرا نمود 
و بوحدانیت حقءزوعلا ورسالت‌خاتم الانبیا اعتراف فرمود لاجرم خواست که بنفس نفیش 
خود نیزدرمدینه اقامت نماید تااز آن دولت کبری بی‌نصیب نهاند اما کثرت لشکر اورا 
از آن عز بمت مانم آمده نامه‌ای درقلم آآورد محل 0 بوحد| نیت حضرت الهی و 
تصدیق به نبوت جناب رسالت پناهی و آن مکتوب مررغوب را یشامول سپرده گفت ۳۹ 
تورا اقبال مساعدت‌نماید که سعادت خدمت آن بانی مبانی شر یعت را دریابی این عر بضه 
را بملازمان آستانش رسانی و الا باولاد خود سپار و شرط وصیت بجا آر که بطناً 
بعد بطن درمحافظت این رقعهٌ نیاز لوازم اهتمام مرعی دارند تابنظر کیمیا اثر حضرت 
خیرالبذر صلی‌الله علیه وسلم رسد وتبم بعداز فراغ ازین مراسله مقیمان یثرب را وداع 
کرده روی‌بطرفدیار یمن آورد وشامول باتبع همانحا سنا کن شده‌آن نامه نامی‌چنا نچه 
رسم جپان فانیست از پدران به‌بسران انتقال مییافت تابابو ایوب انصاری رضی اه عنه 


9۹ 











کر سلطنت د بيعة بن نضر ۳۹۹ 


که بیست و یکم پسر شامول بود رسید وابو | یوب[ نمکتوب‌مرغوب را بنظر انورخیر البشر 
صلی ال علیه وسلم رسانید وسه نوبت برزبان معجز بیان[ نحضرت جر بان‌یافت که(مرحبا 
بالاخ الصا لح تبع)دردرج الدرر مذ کور است که قضیهٌ‌تبم‌قبل ازهجرت‌حضرت‌خی رآ لبر به 
علیه‌| لسلام و التحیه بمدت هزار و پنجاه وسه سال سمت وقوع پذیرفت و از آن روز باز 
بنابر اخبار اخیار احبار مسقط رس ومسکن انس پیغمبرانس وجان صلی‌اله علیه وسلم 
درمبان ساکنان ثرب صذت اشتهار گر فت نخام بیش ازرسیدن تو به پیش ازهز ارسال+ 
تبع در آرزوی تبع بوّدن تو بود + شامول را زمیل جمال تو هر دوچشم جد رك لحظه 
در مقام‌فر اغت نمی‌غنود برضما بر [ فتاباشراق ناظر ان این اورا پوشیده‌نما ند که در بیان 
احوال و اسامی وعدد ملوك بنی حمیر و تقدم و تا واکیت زمان سلطنت ایشان در 
میان مورخان اختلاف سار اتس را صا در (ذاکزا حکامی که بعد ازین مذ کورخواهند 
شد چنا نچه هر يك از اصحاب تاریخ بعضی از وقایع سابقه ولاحقه تبایعه را بروجهی در 
مولف خود ایراد نموده اند که آن وجه در کتب دیگر مروی نیست بنابر آن السماس 
را این کلمات پریشان آنست که اگر این حکایات را دد نسخ سقلمت ان یگ 
مشاهده فرمایند حمل بر تعدد روایات نمایند نه برتقصیر این حقیر والعلم عندایه تعا لی 
الخبیر وهو نعم‌المولی ونعم النصیر . 


ذ کر ساطنة د بيعة بن نضر اللخ‌ی 


روایت بضی‌از ار باب اخبار باین معنی اشعار مینما ید که بعد از نوت تبع ر بیع ین 
نضر باستظهاد کثرت تبع برملك یمن استیلا یافت ومدتی لواء ابپت مر تفع گردانیده 
بپنگام وصول اجل موعود بعا لم دیگر شتافت واین ربیعه بعقيدهة طبری برادر عدی‌بن 
نضر بود که جذیمةالابرش اورا شراب دارخود ساخت و در هنگام عدم شعور خواهر 
خود رقاش را بااو در سلك ازدواج کشید چنانچه شرح ابنحکایت ساقا مرقوم کلك 
بیان گشت وایضا طبری زمان کامکاری ربیعه را بر اوان نامداری تبع الاصغر مقدمذ کر 
کرده و باتعاق اکثر مورخین ربیعه در ابام خکومت شبی خوابی غریب دید واز خواب 
غفلت بیدار شده 7 نواقعه سبب هدابت واقبال او گردید مصراع زهی مراتب خواپی 
که به ز بیدار یست . 

حکایت خواب ربعة بن نضر بروایت صحیح و هدایت یافتن او 

بنا بر آعییر سطیح 


مولفات جمپور اهل سیر مبنی است براین خبر که ربیعةبن نضر در ایام حکومت 
شبی خواب هو لناك د ید و اکن کاهنان و معبر آن دیار ««ن را جب آورده بم‌لا حظه 
آتکه اورا برستن ایشان اعتماد حاصل شود وا گر خوابش رامطابق واقع گوینداتعبیر 











.۳۷ جزء دوم ازمجلد اول - حبیب‌السیر 





دا بر آن قیاس نماید آانجماعت را ممعاطب ساخته گفت خواپ مرا باتعبیر تقریر کنید 
جوابدادند که ما براین‌صورت قدرت ندار یم ر بیعه‌از استماع این سخن غضبناك شده زبان 
بتهپدید ایشان گشاده یکی از کاهنان گفت بیشوای ما سطیح است وشق اگر ملك‌ایشان 
را طلب داردیمکن که از عهده جواب این سژال بیرون [ یند آنگاه ربیعه باحضار 
سطیح وشق فرمان داده چون آن دو کاهن ماهر حاضر شدند نخست با سطیح خلوت 
نموده از مافی الضدیر خویش استعلام فرمود سطیح گفت (رآیت جمرة خرجت من ظلمه 
ظلة فوقعت بارض تهامة فا کلت منپا کل دات جمجمة) یمنی درخواب دیدی که اخگری 
سیاه از تاریکی سایه بیرون آمد بس آن انگهت سیاه افر وخته بزمین تهامه بعنی یمن 
افتاد وهر صاحب استخوان کاس سری را خورده و بروایتی گفت هرصاحب جمجمه را 
بسوخت ربیعه گفت که واقعه مرا راست بیان کردی| کنون تعبیر آنرا تقر بر نمای‌سطیح 
گفت تعبیر آنست که ازحبشه لشکری بیاید واین مملکت‌را تسشیر نماید ملك برزبان 
آورد که این واقعه در زمان من حادث خواهد شد یاپس از من سطیح گفت که قضیه 
مذ کوره بعد از انقضاء دو لت تو شصت سال باهفتاد سال بوقوع خواهد انجامید ر بیعه 
سوّال کرد که ملك براهل حبشه مستدام خواهد بود یانی سطیح جوابداد که‌چون سالی 
چند حبثیان درین مملکت حکومت کنند شخصی از بنی حمیر موسوم بسیف بن 
ذی یزن ایشان را مغلوب گردانیده فرمان فرمای یمن گردد ربیعه بازپرسید که مدت 
دولت آل ۱ 
این ولات منتقل به بیغ‌مبری پاك دین شود که باو از خدای بزرك وحی آ ید واوازاولاد 
غالب‌بن فهر ین مالك بن نضر باشد وتاروز قيامت حکومت درمیان امت او بما ند پادشاه 
یمن از شنیدن این سخن متمجب شده گفت مکر قیامتی خواهد بود سطیح فرمود که 
آری قیامت روزی بود که خلق اولن و آخرین را جمع ساز ند و نیکو کاران باداش 
کر دار خویش بهشت و بد کاران سزای افعال خود دوزخ یابند ملك را تعجب زیاده 
گشته سطیح راسو گند داد سطیح گفت سو گند میخورم بسزخی آخر دوز وسیاهی اول 
شب که آنچه گفتم حق وراستست آنگاه ربیعه سطیح را کسیل کر ده‌شق را طلبفرمود 
وشق خواب ملك وتعبیر آن را چنانچه سطیح گفته بود بی زیاده و نقصان بیان نمود 
وربیعه بدستوری که با‌طیح گفت وشنود کرده باوی نیز در مقام سژال وجواب آمد 
بنابران قیل وقال ازخواب غفلت بیدار گشته به نبوت احمد مختار صلی ای علیه و له 
الاطبار وصحبة الاخیار ووقوع قيامت وحشرو نشر ایمان آورد پوشیده نما ند که‌درتاریخ 
طبری ومتون الاخبار وروضة الصفا وببضی دیگر از کتب مشپور خواب مذ کور بر نیج 
مسطور بربیعه بن النضر منسویست ودر روضة الاخبار عوض ربيعة بن الاضر نضربن 
ربیمه مکتوب والعلم عندا الملام الثیوب والموصل الی کل یوم‌البقصود والمطلوپ . 


۱ در خواب دیدن مر ثد ۳۷ 
چون سطیح وشق بفرابت خلقت و مپارت در فن کهانت شپرت دارند بتقر یب 

واقعه مذ کوره بیان مجملی از حال ايشان مناسب نمود اهل تاريخ آورده ان دکه سطیج 

بت مسعودین مازن بن‌ذو ب است(وقیل هور بیعةً بن عمر و بن‌ذو یب )و باتفاق مورخان دد 
اعضاء او استخوان نبود فد و دست واصابع و بعضی بر [ نند که روی اودر 
سینه‌اش بود وچون اوسطیحی بود از گرم ملقنا بسطیح کشت وسطیح اهر گاه دد 
غضب رفتی پر بادشده بنشستی و مطلقا بر قیام قدرت نداشت‌واورا مانند جامه درهم بیحیده 
بمجا لس میبردند وچون میخواستند که کپانت کند واز امورمخفیه خبر دهد بسان‌مشات 
بردوغش میجنبا نیدند و سطیح اند دون کلم رت وم 
ا لس والخفیات‌باموسی لقٍ استر اق‌سمع کرده بود ومر آبرمفید ت‌مطلم‌میگر دا ندومن آن 
سخنان‌را باخلق میگویم وسطیح بروایتی ساکن | لجائبة موضع با لشام: بود ومدت‌شذصد 
سال درجهان‌فانی زندگانی نمود اماشق بروایت [بومحمد عبدارئ بن اسعد الیمنی الیافعی 
پسرخاله سطیح است وولادت اووسطیح دريك روز بوفوع پیوست وشق بصورت نف 
آدمی بودز یر | که يك دست ويك با نداشت در بعضی وت بنظر در آمده که چون‌سطیح 
وشن متو لد گشتند طر بقه کاهنةٌ حمیر ية که زوعة ام اه لقیس بن عمرو که ملقب بماء| لسماه 
بودآن دومولود را طلبید و آب دهن خود دردهن ایشان انداعت و گُفت این دوبسر در 
کپانت قایم مقام من‌خواهند شد وهمان لحظه طر یقه وفات یافته مپم‌سطیح وشق در آن 
فن بمرنبهای‌رسید که‌ز یاده بر آن نتواند بود و العلم‌عندایه المعبود 

مر ثدبن عبد کلال بروایت حمزةاصفپانی گوید پرادر مادرتبع اصفر بودوم 
چپل و یکسال درمملکت +«ن پادشاهی نمود ومرئد درایام سلطنت و شپر باری خوابی 
دید که ظپور ملت حضرت رسالت علیه من‌الصلوة افضلها وم‌التحیات اکملها از تعبیر 
آن بوضوح انجامید 

فتار در خواب دیدن مر ژد و تعبیر عفیر ابوناٍت سرمد 

بعضی ازار باب بقظه وانتباه درذکر بشا بر بشت حضرت رسول صلی ال علبیه و سلم 
مر قوم خامه بلاغت انتما گردانیده‌اند که مرئد بن عبد کلال در زمان دولت و اقبال 
شبی خوابی هایل دید چنانچه از مهابت آنواقعه برخود بلرزید و چون بیدار گشت کیفیت 
ریا اصلا بیادش نیامد و بنابر بقاء خوف با مادر خودکه از فن کهانت نصیبی داشت 
شمه ای از بر یشانی خاطر تقر بر کرد و از تعبیر ۲ نخواب مر اسم استفسار بجایآورد ومادر 
ازجواپ خواب پسرعاج ز گشته اکثر کاهنان بلاد عرب را بفرمودة مررئد جمع‌ساخت واز 
آن امر مبهم استعلام نموده جملهٌ کهنه باتفاق عرضه داشتند که اگر صورت خواب معلوم 
بودی ماازعهدة تعبیر آن بیرون می آمدیم اما چو نکیفیت واقعه بالکلیه فراموش گشته 


۳۷ <زء دوم از ه«حلد اول- حبیب السیر 





ماازجواب این سوال عاجزیم لاجرم این عقده. درضمیر مرند نا گشاده ماند روژی جهة 
تشحیذ خاطر بصید و شکار اقدام نموده آهوئی بنظرش در آمد بگرفتن آن دلش میل 
فرمود واسب بطرف اوبر انگيخته چندان از عقب آهو تاخت که از لشکر دور افتاد واز 
کثرت <ر کت وشدت حرارت آ فتاب سست‌و بیتاب‌شده سایه میجست که ساعتی باستر ات 





بر دازد درین اثناء دوسه‌خانه دید که نرديك" بغاری ساخته بودند بدانجانب توجه‌نموده 
بعدازوصول عجوزه‌ای ازخانه بیرون آمد و گفت لحظه‌ای فرود آکوابواب آسایش برروی 
خود بگشای مصر ام که بنده بنده توخانه بنده‌خا نه تست !ور ثد بن‌عبد کلال در آن‌منزل 
نزول اجلال فر مودو پهلو بر بستر استراحت نباده بخو اب‌رفت وچون بیدار گشت‌چشم بر گشاد 
بر با لین‌خو یش دختر یز یبا منظر که‌رخسار دلفر پیش رشك شمس و قمر بود مشاهده نمود 
ودختر مر ئدرا متخاطب ساخته گفت ابملك عالیمقام هیچ آرزوی طعام داری مر تدبن عبد 
کلال از استماع این مقال که متضمن معرفت او بود اندیشناك شد زیرا که تنها بودو ترسید 
1 در آن صحرا کسی قصد او نماید لاجرم التفات بجواپ نفرمسود آنگاه دختر 
گفت ای پادشاه عا لیجاه وهم وا ندیشه را بخاطر اشرف راه مده که کو کب بخت بلندت 
دراوج سعادت است و اختر طالع دشمنت درحضیش نحوست بعداز آن طعامی پیش آورد 
ومر ندین عبد کلال‌با کل آن میادرن نمو ده‌از نام دختر سوّال کرد جوابداد که نام‌من‌عفیر | 
است مر ئد گفت آنکس که تو او را بملك خطاب کردی میشناسی عفیر | گفت آری مر کز 
دايرة عزو جلال ری کلال است که جه‌یم کاهنان و معیر ان عرب راجپة خوابی که د بده 
بود جمم کرد ومقصودش بحصول نه پیوست‌مر ند گفت از بن‌و اقمه‌تر | هیچ‌خبر ی هست عفیر ا 
گفت مرا بر کیفیت[ نواقمه و تبیرش اطلاع تمام است مر ند مبتهج و مسرور گشته گفت 
آنچه از آن باب معلوم‌داری بیان کن عفیرا پرز بان آورد که ایملك درخواپ چنان دیدی 
که گرد بادها پیداشده بطرف آسمان رفت وازان| نما میردرخشید و دودی از آن میان 
بیر ون می آمد بمداز آن جوی آبی درغایت صفا مشاهده فرمودی و آواز شخصی شنیدی 
که مردم را بشرب آب خوانده میگفت هر کس از ین آب برسبیل عدالت وراستی خورد 
سیر اب گردد و آنکه دهن بر آب نهد و بظلم مرتکب آشامیدن شود خذلان و خسران 
نصیبش آید مر ند فر مود که صورت واقعهٌ مر اراست تقر یر نمودی اکنون در 29 
نمای عفیرا گفت گرد بادها کنا یت ازملو کست ودود و آتش اشارت بخلاف وونان‌ایشان 
وجوی‌آب نم‌ودار مشرب مسرت بخش ملت بیضاست و آن کس که خلق‌را با شامیدن آب 
میخواندبیغمیر آخرالزمان است که ظپور نماید ومردم‌را با بخور دین مبین دعوت‌فرما ید 
هر کس که صاحب عدل وانصاف باشد و شرط اطاعتش بجای آورد از تشنیی باد یه ضلالت 
نجات یافته بسرچشمهة هدایت رسد و کی که طبیعتش مجبول برظلم وستم بود وب ان 
صاحب شریمت مخالفت ورزد در گرداب غوایت و غرقاب جپالت افتد آنگاه مرند از 
اوصاف واطوار و نسب بزر گوار احمدمختار صلی‌اله علیه وعلی آله الاخیار سوّال کرد 

-۱۷- 
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۳۷۳ 


عفیر |[ نچه از ین باب معلوم داشت بموقف عرض رسانید و مر ثد را حسن رخسار و لطف 
گفتار عفیر | مستحسن ومطبوع افتاده قصد کر د که او را خواستگاری نماید عفیرا مافی 
| لضمیر ملك را بفراست دریافته گفت خواستکارمن بیبا کیست غیور و میالفه ددین قضیه 
مستلزم خسران موفور [ نگاه مر ثد متوهم شده ازسردامادی در گذشت وعلیالفور سوار 
شده سیاه خودملحق کشت و صدشتر بلند کوهان بررسم هد یه نزد عفیر | فر ستاد و برو ایتی 
دروقت وفات زمام‌مپام سلطنت ر ادر قبضه اهتمام پسرخود و لیعه نپاد 

و ليعة بی‌مر د ار کان مالکش‌سی‌وهفت سال‌مشید بود 

ابر هه بن الصیاح بقول صاحب معارف بعداز ولیعه هفتاد وسه سال پادشاهی 
نمود و نسپ ابرهه بروایت بعضی از نقلاً اخبار بکیب‌ین سباءالاصغر الحمیری می‌پیوست 
واو بصفت علم ودانش اتصاف داشت‌ومعلوم فرمو دمم بود که ملت یمن به بنی عدنان|نتقال 
خواهد یافتلاجرم تا قبیله‌انعام واحسان فرراوان کرد 

صیاح ان ابر هه بعداز فوت پدر پانزده سال روی بضبط مملکت آورد و دوایتی 
شت که اس از انقضاء ایام اقبال صباح ضبح دولت حسان‌بن عمرو بنْ تبع الاو سط از 
مشرن امید دمید ومدت ملکش به‌پنجاه سال رسید 

ذوشناتر بقول بعضی ازمورخان بعدازحسان زمام مپام جپانیان را بقبضه تصرف 
در آورد واو از خاندان مك نبود ودرایام دو لت خویش بقدر مقدور بارتکاب فسق و 
فجور قیام و اقدام مینمود ودراحیاء مرراسم ظلم وجور وسفك دماء ازخود به‌تقصیرراضی 
نمیشد و اورا بهپسران صبیحالوجه میل بسیار بود چنانچه هر گاه که نام پسری شنیدی 
فی | لحال‌اور اطلبیدی و آخر سر یکه پیش او آوردند موسوم‌بزرعه بود وملقب پذو نواس 
وچون زرعه میدانت‌که او را بچه کار میبر ند کاردی برمیان بست یا درساق‌موزه‌نهاد 
و بعد از ملاقات باذوشناتر که بقول طبری موسوم بودبحنیفة بن عالم اظپارملایمت کر ده 
او را بوصال‌خو یش امیدوار ساخت ویس از لحظه‌ای که مجلس از اغیارخالی شد[ نکارد 
را بر کذیده بضر بات متعاقبه روح خبیث خیفهٌاورا از صحبت جیفه جسد جدا گر دا نید در تنحفة 
الملکیه مسطور است که حنیفه را ذوشناتر جهه‌آن میگفتند که انگشتان زیادتی داشت 
مدت سلطنتش بیست وهفت‌شال بود 

ذ کر سلطنت ذونو اس 4 موسوم او ۵ از ر عه 

بعضی ازم‌ورخان بر آنند که بدر ذو نواس شر احیل بن عمرو بوده و بر ی گفته | ند 
که بنوزرعةین زیدینکعب‌بن کهف الظلم‌بن زیدین سهل‌بن عسروبن قیس‌بن جشم بن 
وایل‌بن عبدا لشمس بن‌الغوث بن‌جدارین قطن‌بن غریب‌بن‌حارث الرایش‌بن قیس بن‌صیفی بنن 
سباء آلاصغر بن‌حمیر بن سباءین بشجب‌بن یعرب بن‌قحطان واز تار بخ محمدبن جریرالطرری 
چنان معلوم میشود که زرعه و لد صلبی تبع‌الاوسط بوده و برادرحسان که اوراتبع الاصغر 








خوانند القصه چون ذو نواس اساس حیات حنیفه بن عالم را منسدرس گکردا نید خود را 
یوسف نام نپاده باتفاق اعیان زمن بررمسند سلطنت یمن متمکن شد و او سرخیل اصحاب 
اخدود بود ومدت بیست سال پادشاهی نمود | کثر مورخان برانند که ذو نو اس درسلك 
امت موسی الا انتظام داشت و تمامی اها ای ین درزمان ایالت او بمقتضاء کلمه 
(الناس علی‌دین ملو کم)عمل نموده آن ملت را پذیر فتند اما ازمض‌ون حکایتی که نوشته . 
میشود چنان بوضوح می پیو نددکه ذو نواس تابع شریعت موسی نبوده پلکه بوحدائیت 
ایزد تعالی نبزاعتراف نمی مود 





حکایت اشتعال آ تش ءصیان ذو نو اس وبیان مردن اودد آب 
ارغاات و ه-م وهر اس 

فضلاء سین شناس وعلماء خرد اقتباس درمو لفات خود آورده اند که یکی از مپرءة 
سحره که اساس وزارت و نواس را هستحکم داشت چون بکبر سن رسید سرض ملك 
یمن‌رسانید که ضعف شیخوخیت درهن اثر کرده است و آثار انتقال ازدارفنا هو بدا گشته 
مناسب آنکه کسی را که قابلیت آموختن علم سحرداشته بءن‌سپاری تااین فن‌را پدو تعلیم 
دهم ذو نواس عبدالنه ین تامر را که جوانی رشید بود بخدمت [ نساحر فرستاده وعبدارش 
بتعلیم سحر اشتغال نموده درروز بکه از منزل خود نزد بیرساحر میرفت درائناء راه آواز 
مناجات راهبی بگوش او رسید و به مجرد شنیدن آن آوازبی بصومعهٌ راهب برده راهب 
عبدال راپملت عیسوی دعوت کرد وعبدار علیالفور آن کیش دا پذیرفته هر گاه فرصت 
مییافت بنهان از آن ساحر بملازمت راهب می‌شتافت تاکار او بج-اتی رسید که مستجاب 
الدعوت شد درخلال آن احوال دابه عظیمه پرسر راهی آمده مردمرا ازآمد وشد مانع 
کشت و عبدالنه بدانجا رسیده سنگی برداشت و گفت الهی اگر راهب از ساحر نزد تو 
دوست‌تر است این‌دابه دا بدین عجرهلاك ساز وسنگ را یجانب دایه انکنده‌پرمقتلش  ..‏ 
آمد وخلایق از آن تفر قه نجات یافتند[نگاه عبدایه بخدمت راهب رفته کیفیت واقمه باز 
گفت راهب برز بان آورد که نو عنقر یب بدست اهل ضلالت کر فتدار خواهی شد با ید که 
کسی دایمن دلالت نکنی و بسپب قضيهٌ مذ کوره عبدالین تامر مشپور گشته بیماران‌جهة 
شفاء امر اش بدورجوع میکرد ند وشر بت صحت میچشید ند و یکی از جلساء ذونواس که 
چشم جهان‌بین اوازحلية بینائی عاطل مانده بود از حال عبداله خبر یافته التماس کرد که 
دعا کند تا نور دید او بحالت اصلی معاودث نماید عبدایل گفت مر کی دا شغا نمیتوانم 
داد | گر میخواهی که دید توروشن گردد بخدای تعالی ایمان آر آن شخس کلمة توحید 
بر ژ بان رانده فی الحال حکیم علی الاطلان چشمهای او را روشن ساخت واو بملازمت 
ذو نو اس شتافته چون نظر بادشاه بر وی افتاد بر سید که چشم ترا که شفاداد جوابداد که 
پرورد گارمن ذو نو اس گفت تورا پرورد گاری غیرمن هست [ نعز یز گفت پرورد گار من 





ذ کر سلطنت ذو نواس ۳۷۵ 


وتوخداو ند چباراستٌ سبحانه وتعالی ذو نواس ازشنیدن‌این‌ستعن درغضب شده اوراچندان 
تعد یب که حال عبدایه را تقر یر فررمود و انظالم عبداززه راگر فته داز گفت و شنند 
او را نیز چندان معذب گردانید که چگونگی احوال راهت را برزبان آورد وذو نواس 
وم ‏ طل وم از ملت بالق تکلیف نمود وراهب ازین معنی ابا کرده 
مثوال کشته 


عبد‌الله را گفت باز گرد از دینی که داری عبدایُ بسن اوالتفات نفرمود وذو نواس اورا 


ذونواس فرمود تن بر عز یزرا به‌اره دو باره کرد ندو جلیس خودرانیز بر بن 


به حضی ازملازمان خود کت له شخص رابقله فلان جبل در یبد وک ازدین خود 
بر تدردد از کوهش برنداز ید وچون [ نجماعت باعید الله بقله آن‌جبل رسید‌ند بدعاء عبدا لزه 
کوه درحر کت آمده‌مجموع بر خاك هلاك‌افتاد ند وعیدالنه نزرد ذو نواس آرفته نوبت‌دیگر 
ان بد آختر او را مصحوب چجمعی از تا ان بدر با فرستاد که غر بق بحر فنا گردانند و 
بعنا یت الپی آن جمم درغر قاب افتاده عبدالره نوت ۳ منظر ذو نو اس مد و آن جبار 


یتک و سس آن کشت عبد ی گفت تومرا بقتل نمتوانی رسانید مک اه موجب فر موده 


۱ من‌عدل نماتی ذو نواس پر سید چه باید کرد جوابداد که مردم را درمیدان جمع ساز ومرا 


بردار کرده تیری ازتر کش من بردار آن را بکمان پیوسته بکوی بسما رب |للامو تیر 
را بجانب من‌افکن تابمقصود خود فایز شوی ذونواس برحسب فرموده بتقدیم "رسانیده 
آن تبر بشقیقه عبدالله رسید وعبدایه دست خود بر ذخم نپاده برحمت الپی واصل گرد ی 
مردم که این صورت مشاهده کردند ذر یاد بر آوردند که آمنا بربا لغلام و اینحدبث وان 
سردفتر اهل ظلام شنیده فر مود تا خندقپا کند ند و سیار برافروختند و هر کر که 
ازملت عیسوی رجوع ندم‌ود تاش بیداد سوختند آورده اند که در آن اون که تران 
طفیان آن قدوءٌ اهل عصیان التپاب و ال ات مه راکهار دی کت وک فتاه 
رود ککتار | تشض رسانیدند و آن بیچاره‌ر اشفقت مادری دامن گیر شده قصد کرد که ازدین 
بر گر دد پاش در نبا ید در آن حن آن طفل سخن در آمده گفت (با امة اصبری فانك 
علی| لحق) [ نمورت از استهاع ین کلام قوی‌دل گشته باتش در آمد و بروایتی که‌متون‌الاخبار 
از آن اخبار مینما بد قادر بیچون آ تش را بوسر در گر د[نیده بسلامت ازجانب داتگ بیرون 
رفت چنانچه کسی اورا دیکر ندید واین واقعه بقول صاحب معالم التنزیل قبل از ولادت 
حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم بهفتاد سال واق گر دید و محمدین جریرآلطبری و 
بعضی دیگر از مورخین را عقیده [ نست که در زمان دولت ذونواس اهسالی .نجران که 
شهر بست درمیان موصل وجزیره عرب بارشادیکی ازمتابمان ملت عیسی لِ: از طر یق بت 
برستی انحر اف نموده بشارع‌دین قویم وصز اط مستقیم در آمدند واینخبر بسمع ذونواس 
که تقویت شریعت موسی لا میکرد رسیده با اتباع خود از یمن بنجران شتافت 
و خندقپا کنده در [نجا آتش برافروخته هر کس که ازدین عیسی بر| نمی نمود اورادر آن 
آتش انداخته میسوخت و برهر تقدیر تقر یر اصحاب اخدود که کلام مجید ربانی بذ کر 


۳۷۹ جزء دوم از محلد اول - حبیب السیر 


آن ناطق است کنابت از ذو نواس واتباع او یند (و الاخدود الق المستطیل فی‌الارش ۱ 
وجمعه اخادید) ودر کیفیت واقعه ذو نواس و امحاب اخدود روایات دیگر نیزورود یافته 
که این مختصر کنجایش ا,رادآن ندارد لاجرم بر [ نجه نوشته شد سخن مختصر گرد ید 
نقلست که درزمان خلافت امیرالمومنین ۶مر بن ا لطاب رضی‌الله عنه شخصی از نجرانیان 
بحفر قبری قیام‌مینمود ناگاه دید که جوانی بیجان نشسته ودست برزخمی که برسر داشت 








نپاده وچون آن شخص دستش بر فت خون از سر زخم درجر بان آمد واز مشاهده این ۳ 
صورت متعجب گشته مردم را اخبار نمود تا کیفیت واقعه دا درقلم آ ورده بمدینه فرستاد ند ح 
صعابه بعدازمطالعةٌ این رقعه دانستند که[ نجوان عبدایه بن تامراست که بردست‌ذو نواس ۱ 
بقتل‌رسیده بتکفین و تدفین او بطریقه سنت اشاره نمودند القصه چون ذو نواس ازمر اسم 
کشتن وسوختن‌عیسویان‌دقیقه‌اکمپمل و نامرعی نگذاشت وقیصر که متایمت‌مسیحا مینمود 
ازین معنی‌خبریافت آتش غضب در باطنش ملتهب شده بنجاشی پادشاه حبشه نشانی نوشت 

که متوجه استیصال ذو نواس شود وملك حبشه ازیاط نامی را باهفتاد هز ازسوار ار 

بجانب یمن‌فر ستاد ودو نواس طاقت مقاومت با آن لشکر ازحیز قدرت خود بیرون دیده 

فرار بر قرار اختیار کرد و درائناء راه بدر یائی رسیده |زغا بت خوف و خشیت اسب را ۱ 
رائد وشمله حیاتش فرو نشست و شیخصی که او را ذوجدن میگفتند روزی چند قایم مقام 

ذو نواس گشته او نیز از دست برد سیاه حیشه متوهم شده بطرف دربا کر یخته ازعقب 

دو نواس ذتافت ازیاط بعداز فرار ذوجدن بی‌منازعی وءزاحمی بصنعاء یمن‌در آمده پای 

بر مسند حکومت نهاد دجون روزی چند |زایا لتش‌منقضی کشت ابرهه که درسلك‌سرداران 
جیش حبشه انتظام داشت نسبت باز باط آغاز مخالفت کر ده و لشکری فراهم آورده متوجه 
صنعاشد و ازیاط نیز بامدم خودیمیدان‌قتال شتافته ابرهه حیلت اندیشید ویکی ازغلامان 
خود را غنوده نام در کمین گاه نمانده بممر که دفت وازیاط را بمبارزت خواند وازباط 
که در نهپایت شجاعت بود این حالت را غنیمت شمرده نز ديك بابرهه خر امید و تیغی ۳ 
فرقش فرود آورد که تاابروی‌اوشکافته‌شد و درآ" نوقت غنوده ازعقب آن بهلوان دز آمده 
بسك ضر بت‌حر به ازیاط را از پشت زین برروی زمین انداخت و ابرهه دریمن رایت 
ایالت برافراخت 

ذ کر حکومت ابرهة بن الصباح 

ابرهه بنابر زخمی که از باط برسرش زده بود ملقب باشرم گشت واوابو یکسوم کنیت 
داشت وچون‌ابو یکسوم درصنما بلوازم امر پادشاهی قیام نمود وخبر قتل ازیاط را نجاشی 
-تساع فر مودد غضب شدء‌سو گندشورد کهتاپای بر خا وین تثهم‌وموی یشان بر هه رابدست 
یرمع اور نیرآ شگاه بامپاء شجاعتپنهروی بجانب ین آوردو بر ههازم و گندر تب 
نجاشی خبر یا فته موی‌پیشا نی خودراببر پدو باتوبرة پرخاك وپیشکشهاء پادشاهانه و عرضه 





و 





متوحه شدن ابر هه بقصد تخریب حرم رفض 
۱۰۱ 

داشتی مینی ازاعتذار و استغفار برفرهان برداری و نیا سم 
در آن کتابت مندرح گر دا نید که موی بیشانی و تو بر ه خاك راازجهة ان ارسال داشتم 
که پادشاه درس وگند خودحانث نشود و ‏ دست و هه وا کارت رجات ین 
ترد وازسر این عز یمت در گذرد و جون اشیاء مذ کوره بنظر نحاشی ر سید حف و هدا با 
وا قیال و مود زوس ی کته یو درازراست کر ده مملکت یمن را بر ابرهةٌ اشرم مسام داشت و 
ابرهه مدت بیست وسه سال در ان مملکت رابت دولت واقبال برافر اشت ودراواخر ایام 
حیات بعزم تجر یب خانه کعبه لشگر بصوب حریم حرم کشید و بغضب ما لث! لملك علی‌الا 
| لاطلا گر فتار شده بز خم‌سنك سحیل متوجه درك اسفل گردید 


ار ند ملك حبشه فرستاد و 


کر توجه ابر هه الاشرم بقصد تخر (ب حرم و بیان 22۵ 
اصحاب‌فیل بزخم حجارة من‌سجیل 

علماء و اجب! لتبجیل بر سبیل اجمالو تفصیل مر قوم کلك بیان گردانیدها ند کهچون ابرهة 
الاشرم درزمان سلطنت خود مشاهده نمود که هرسال فرق بنی آدم مپاجرت اخسوان و 
مفارقت خلان اختبار کرده بصوب حریم حرمتوجه تن خطور نود که از 
برابر کعبه‌معظمه کنیس سازد تاطوا یف امم متو جه‌طو اف آن گشته دیگر هیچکس بزیارت 
بیت ال نپردازد مصر اع زهی تصور باطل زهی خیال‌محال وبعد از استجاژه از نجاشی 
بی‌تحاشی معماران یمن ومهندسان زمن راجمم آورده فرمود که‌در بلدة صنعاء‌خا نه‌ای در 
کمال کلف ورفست ساختند وسقف وجدار ]نرا بنقوش غر یب وصور بدیم‌مز بن‌ومحلی 
گردانیدند وابرهه [ نخانه راقلیس نام نپاده‌|بناء زمان رایز یارنش ترغیب نودوطبقات 
خلایق بعضی جپة تصور حصول مثوبت و برخی از بر ای تماشاء غا پر ز یپو ز ینت از اقطار 
امصار متوجه صنماء گشتند وقبایل اعراب بتخصیص متوطنان اما لقری‌از ینمعنی درتاب‌شده 
شخصی از بنی کنانه که بروایتی موسوم به تفیل بود ازطر یق تعصب بصنماخر امیدو خدام 
قلیس رافر یفته شبی در آن کنیسه ببتوته نمود و بقدر مقدور درودیوار قلیس رابنجاست 
بیندود ودر بس درمنتظر فتح‌الباب بنشست وسدنه خانه بوقت سحر که در بگشادند نقینل 
وکا مانند تير آزخانه کمان بیرون جسته تازمان وصول بدیارخو یش درهیچ‌مکان‌قر ار 
نگر فت علی‌الصباح که مشام ابرهة ابن | لصباح ازرایحه آن خبر متأثر شد دانست که 
این فعل بوالعجب نتیجه طبیعت عر بست لاجرم سو کند برزبان آوردکه بمکه رفته خانه 
کمبه راویران گرداند و بعداز تصمیم زیمت رسولی نزد نجاشی فرستاده صورت حال 
رایغام داد وفیل سفیدیر| که موسوم به محمود بود بسبب ظهور فتح وظنروموجب‌وصول 
«مقصد ومقصود طلب فرمود نجاشی ملتمس ابرهه رامبذو لداشته محمود راباچند ز نجسر 
فیل دیگر مصراع همه صحر | نورد و کوه‌پیکر روانه ساخت وابرهه بابپادران فیل تن 
وفبلان صف شکن ازدارالملك یمن بقصد تخر یب خانه ذوالمنن‌روان گشت‌وچون بولایت 
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۳۷۸ جز ء دوم‌از مجلد اول - <بیب السیر 


ححاز در آمد لشکر یانش دست 1۳ وتاراج بر آورده مراعی‌و مواشی مردم‌راتصرف 
کون واز [ تجمله دو ب.ت شتر عبدا لمطلب‌بن هاشم را که چد احمد مختار بود صلی ان 
علیه‌وسلم بیغما پردند ابرهة الاشرمپس از [ نکه بنو احی‌حر رسد حناطه حمیری دانزدقر یش 
فرستاد و پیغام داد که من جپة جنك وخون دیختن بدین ولایت نیامده‌ام بلکه غعرض 
انهدام خانه کعبه است واگر شما راهوس قتال وجدال باشد اسباب آن نیز مپیاست وبا 
حناطه گفت ۳۹ قر یش داعبهٌ محار به نداشته باشند و بصلح ما یل باشند مپشر 
ایشانرا همراه بیاورد و حناطه بمکه رفته و ادا رسالت نموده قر یش را بمصا لحه راغب 





یافت لاجر م عبدا لءطلب رامصحوب خود گردانیده بملاز مت ابرهه شتافته و عبدا لمطلب 
مردی بود که انوار وجاهت وسروری ازاسرة میمونش لامم و آثار جلالت ومپتری از 
بر همایو نش ساطم واپرهه ازانیس نامی که درسلك ملازما نش انتظام داشت شماز 
ظم شأن وقدم خاندان او شنیده‌بود بنابر آن بتعظیم عبدا لمطلب از تغت فرود آمده بر 
بساطی نشست وهبتر عرب رادر پهلوی خود جای داد وچون بلغت یکدیگر دانا نبودند 
ترجمانی درمیان مقرر شد و بعداز تقدرم گفت و شنید دی و تر تیب‌مقدمات‌عادی‌عبدا لمطلب 
طلب شتران خودنمود وابرهه دااین سغن برخاطر کران آمده برزبان آورد که تو. 
سید وسرور قریثی وشرف فریشیان بوجود خانه کمبه است ومن آمده‌ام که آنوضم 
را ویران سازم وتو ازآن باب هیچ نمیگوگی وشتری چندرا که نزد ار باب همت زیادت 
قدری ندارد میجوئی این صورت ازهمچو توئی غر یب باشد عبدالء‌طللب جوا.داد که‌این 
خانه خداو ندی دارد که‌شر اعدارا از وی کفابت میتو اند رد و من صاحب شتران بیش ۱ 
نیستم بنابر آن از آن سخن میگو یم و ابرهه به رد شتر آن حکم نموده عبدا لمطلب مر اجعت 
فرمود واهل حرمباشارت او احمال وائقال بقلل جیال برده متفر گشتند و عبدا لبطلب 
تنها به‌مسجد الحرام رفته حلقه در خانه رایکرفت و لحظه‌ای بمناجات قاضی الحاجات 2 
پرداخته بز بان تضر عو نیاز نکبت‌هلا کت مخالفان را مسألت کرد آنگاه روی بقله کوه : 
حرا که بعضی از !کبر قریش آنجابودند آورد وروزدیگر که طابر زرین بال خورشی د 
بعزم استبلاء سواد برسپاه زنك بر زبر گردون فیل رنك آشیانه گزید ابرهه بقصد 
تحزیب خانه کعبه سباه حبشه را آراسته پردهای ملون‌بر پشت فیلان انداخت و فیل‌محمود 
رابرسایر افیال تقدیم نمو ده درمقدمه رو وخود نیز درحر کت آمده بعسد از. 
طی اندك مسافتی محمود قرایم ستون مانند خود رابسان کوه بی ستون درزمین محکم ۰ 
کرده با یستاد وهرچند فیل بانان مر اسم سعی واهتمام بای آوردند بجانب بیت‌الحرام 
قدم پیش ننهاد وچون روی اورا بطرف دیگر کردانیدند بسرعت برق و باد در رفتار 
آمدشاه‌و سپاه از مشاهده | بنحال متعجب ومتحیر گشته‌نا گاه لگرطیر) ابا بیل که‌مرغان‌سیاه 
بودند مثال فر اشتر ك وا د اه آنها مایل بخضرت بود از چانب مشرق بیداشدند هر 
یر یکی متکون از گل دریاببزر گی نزدبك شحو دی درمنقار ودوسنگ‌دیگر هم 





حکایت ار کشیدن سیف ۳۷۹ 
از آن جنس‌درچنگال و برهرحجاره‌ای نام بیچاره‌ای که هلاك او رابزخم آنسنگ رقم 
زده بودند بکلك تقدیر قلمی شده بود و بعداز [ نکه آن‌مرغان بربالای سر اهل‌عصیان 
رسید ند سنك ,اران کردند و بر سرهرسواری که سنك خورد از ناف چپار پاش بیرون 
رفت وبرفرق هر پیاده که حجاره‌ای سید ازطرف مقابل بدر آمد وغیر آزفیل محم‌ود 
سایر فیلان واسبان وسپاهیان بر بساط ملاکت انتادند و ابرهه بآزین فرازین بند خادن-ه 
خود رابکنار کشیده رخ بجانب حبشه آورد تاازخانه شهمات بفضاء نجات رسد ودر راه 
مرضی صنب بروی استیلا بافته بپزاد حیله نیم جانی بنظر پادشاه حبشه‌رسانیدو کیفیت 
واقعه راعرض کرد نگرفت نجاشی ازشنیدن آن خبر غر یب غر 
اباییلی که در راه تکیت سا ملاژمت ابرهه میتم‌ود درهواظاهر گشت و ابر هه آن‌مر غر | 
بنجاشی نموده ابا بیل سنك سجیل‌رابر ان سرخیل اهل تضلیل انداختابرهه فی‌الحال از 
ل ساخت آورده‌اند که در آن صباح که اکابر قریش انتظاد 


سق حر تعحب‌شده نا گاه 


بای در [ مده قعر جهنم رامنز 
کشت یجان را گمان‌شد که بلیه آن طایفه رادر بافته لاجرم خواستند که باجمعهم بجانب 
مت کر ابرهه روند و عیدا لمطلب قر یشیان را تخو یف نموده خود بممانه استفساراخبار 
بلشکر گاه‌اعدا رفت‌و کمال قدرت‌ا ای رابمین‌اليقین مشاهده کرده آ نچه از نقودوجو اهر 
بنظر ش در آمد درموضعی مناسب مدفون گردانید بعداز آن اهالی بیت | لحر امر از [ نواقعه 
عطمی اعلام کرد و آن جماعت بدانجا نب شتافته مترو کات حبشیان را بفراغ‌بال 
تقسیم نمو د ند 

بکسوم ب ابر هه بعداز حدوث حادشه مذ کوره دریمن پادشاه شد و بقول طبری 
چپارسال باقبال گذرانید و سضی دنز ازمورغان زمان ملك یکسوم راهفده‌سالو برخی 
نوزده سال گفته اند 

مسروق بن ابر هه بس‌ازفوت بر ادرافس ایالت بر سر نهاده‌ومدت دواز ده‌سال 
بادشاهی کرده در معر که سیف بن ذی یزن بزخم تبر دهر ز کته گشت چنانچه سمت 
تحر بر ییا بد 

ح<کابت (شگر کذیدن سیف ان ذی بزن و بیان ظفر یاقتن او 
ار سیاه دشن 

درتار بخ طبری مسطور است که درزمان ابرههة الاشرم از بنی کی در لت من 
شخصی بود مکنی بابومره که ندش یه تبا یعه می پیوست‌و آن بز رگزاده عیاض نام‌داشت 
و بحسب لقب اوراذو یزن کی وذو یزن راز نی بود از احفاد علقمةالمر ادی دک 
وجمال آن زن‌ازذویزن پسری آوردکه آثاردو لت واقال از بشرة اولا ی گشت و این پسر 


موسوم بود بمعدیکرب وملقب رکشت چون‌دوساله شد ابرهة ابن صباح خبر صیاحت 


۳۸۰ <زء دوم ازمحلد اول - حبیب السیر 


رخسار وملاحت گفتا مادراورا شنید ذویزن راطلبید و گفت دست از این زن بازدار و 
الا تورا بقتل رسانم وذویزن از بیم جان مفارقت جانان اختیار کرده التجا بدر گاه‌قیصر 
برد و از امداد پادشاه روم محروم گشته از آن مرزو بوم دوگ بخدمت نوشیروان‌نپادو 
توشیروان نیز بنا بر تباعد بلدان وتباین کیش ومات درباب امداد ذویزن طریق‌تغانل 
مسلوك داشته بعداز ده‌سال که ذو بزن درمداین سر برد بطرف عالم رت فتطر ,کر 5 


فررموده بدر گاه نوذیروان شتافت وچنانجه پدرش التماس کرده بودمددطلبید تامیلکت 
موروث را از اهل‌حبشه انتزاع نماید و بعد از چند گاه شهریار عدالت پناه پر بیچار گی 
سیف ترحم نموده فرما نداد تااژسپاهیان هر کسی که درز ندان بود یرون آوردندو بر 
کاردیده هشتاد ساله را که دهر ژنام داشت برایشان امسر گردانیده حکم فرمود که 
مجموع درملاز مت سیف بن‌دی یزن‌ازراه دریا بولابت +«ن‌دو ند و مورخان عدد آن‌سیاه 
را اژهشتصد نفر تاسه هزار وششصد تن گفته اند وچون آن لشگر برحسب‌فرمان کسری 
در کشتی نشستند بعضی غر یق بحر فنا گشتندو برخی بساحل نجات رسیده در نواحی عدن‌روزی 
چندخیمه اقامت‌زدند ودر آن ایام از بنی حمیرجمعی کثیر با یشان پموسته مسروق از کیفیت 
حادثهآ گاه گر دیدو بعدازارسالر سل‌ورسایل مهم بر پیکارقر ار کر فته بروایتی‌منزوی بامد 
«ز ار سوار بجانب ایشان روانشدوسیف ودهرز دل‌برمر گ نهاده با پنجم زار نفر ازحمیرو 
ششصد کس از عجم قدمدرمیدان مقا تله نپاد ند وروز قتالمسروق‌یاقوتی رمانی بر عصا به تعبیه 
کرده بر پیشانی بسته بودوچون دهر ز راچشم بر آن جو اهر افتادناو کید لدوز برخانه کمان 
نهاده چنان بر پیشانی مسروق زد که عقاب جان‌بو نی تیر چارپردر آشيانه دماغ پسر 
غرور پادشاه یمین چای گرفت و[ نلشکرمو فور هز یهت غنیمت شمر ده‌سپاه سیف بن ذی‌بزن 
سیاری (رلکر دشمن بقتل آوردند وعبال و اطفال حبشیان رااسیر اکر دنه و سیف مد 
از مشاهده ۳ فتح و ظفر دهر ز و سپاه‌عجم رابا نعام زر و گوهر راضی‌وشا کر گردا ننده 
رخصت مر اجعت داد وجپه نوشیروان تحفه‌های لابقه و هدیه‌های‌رایقه فرستاد 


و ایان بشارت دادن او به عثت بی آخر ااز مان 
در صحائف بلاغت نشان بروایت فضلاء عالیشان مرقوم] کلك بیان گشته که چون 
سیف بن ذی‌یزن بردشمن ظفر یافته بدارالملك ین خرامید قصرغمدان را که درزیر گنبد 
این سقف خضر 8 نثان شپیه ونظیر [نعمارتی صفت ارتفاع نپذیرفته مخل جلوس بزمسند 
سلطنت گردانید واینخبر دراقطار امصار شایم شده اشراف اطر اف جهة اقامت مر اسم 
آهنیت متوجه بلده صنعا گشتند از ] نجمله صنادید قریش مثل‌عبدا لمظلب‌بن هاشم ووهب 
بن عبد مناف وزهری وامیةین عبدا لشمس وعبدابین جذعان وغیر ایشان بقصرغدن 








وا و و 


۵ کر سلطنت سیف بن دیق ارف . 7 ۳۸۹ 





۱ شتا فتند ودرروزیکه سیاریاز گردن کشانآفاق دست‌ادب بز کمرژده‌بیای خدمت در بیش 
۱ سیف ایستاده بودند: پار یافتند وان نحین عبدا لطاب تهنیت جلوس بادشاه یمن رابه 
۱ عبادتی ادا کرد که دوست ودشمن ز بان بتحسین او گشادندو سیف ین ذی بزن بعد از اطلاع 
از کمال فصاحت آن بزرك عرب ازعلو نسیش سئوال فرمود وچون جمال‌حالش را بحلیه 
هي اوصاف‌پنندیده آراسته دید اصناف | لطاف بادشاهانه در بارةاو بتقدیم رسانید و بنا 
بر آ نکه‌سیف بن‌ذی بزن.د بن‌عیسی ار داشت و اور ااز | نحیل‌معلوم شده زود که‌وقت‌ظهور 
خاتم الانبیاءاست گمان برد که ان صدر بار گاه اصفیا از اولاد عبدا لهء‌طلب خواهد بوددر آن 
اوان که صنادید قر.یش درصنما او قات میگذرا نید ند روزی درخلوتی‌عبدا لمطلبر اطلبیده 
مافی ا لیر خودراباوی درمیان نپاد وشءه‌ای ازعلامات آن مولود عاقبت‌محمود شرح 
۱ داد عبدا لمطلب بعداژ استماع [نستدیان سحده شکر بجای آورده بعرض ملك رسانید که 
مرا فرز ندی نود عبدالله نام وچند گاه‌شد که او بعالم دیگر انتقال فرموده و پسری‌همایون 
اثر یادگار گذاشته معلم بعلاماتی که برزبان الپام بیان پادشاه عالمیان جریان یسافت 
آنگاه سیف اس رزباشاه ان آسراروضیت کرده هر يت ازفر بقیان‌ر1 که ده نفر 
بودند را نعام ده‌غلام وده کنيزك‌ودوبردیمانی و پنج رطل طلاوده رطل نقره وظرفی پر 
عنبر وصد شتر سرافراز ساخت و موازی [ نچه به مجموع ا یشان داده بود بعبدا لمطلب 
عنابت فرمود وهمه رادوست کام ومقضی المر ام رخصت انصر اف ارزانی داشت وچون‌مدت 
یکسال باهفت سال ازسلطنت سیف در گذشت جمعی‌ازحبشیان فرصت یافته درصید گاهی 
اورا شکار واردرمیان گر فتند و بقتل رسانیدند وچون ایتغبر بانوشیروان رسید نوبت 
دیگردهزر را باچپار هزار مرد طرف یمن روان گر دا نیددهزر بخر داد ملقب بود واو 
بعدازقتل سیف بفرمان نوشیروان بیمن‌شتافته بر هید حکومت نشست و از اهل حیشه .۰ 
سیاری بکشت وچون چبار سال سروری کرد روی ما لمقا آوردمرز بان بن دهزر «قول 
محمد ین جر بر الطبری معدازفوت پدر بحکم کسری‌ما لك مما لك بمن شدودروقت حکومت 
انوشروان بحپان جاودان انتقال فرموده و مرزبان نیز متعاقب بدان عالم نقل کزده 
پسرش فیلسجان بحکم هرمز بن کسری قایم مقام شد وچون اونیز نماند و لدش خرخسره 
درصنعا قدم برمسند خسروی نهاد و روایتی [نکه بعدازفوت دهزر فیلسجان حا کم یمن 
کشت آنگاه شخصی که موسوم بودبغرزآدان والی‌شد پس نوشجان‌نامی رایت‌ایا لت بر 
او اشت و بعدازوی مر ژوان‌پادشاه گشت وچون او نیز نماند حکومت ‏ نمملکت بر خسره 
رسید و بر هر تقدیر پس‌از چندگاه که خر خسر ه افسر سروری بررسر نهاد هرمزازوی 
رنجیده رقم عزل بر صحیفه احوالش کشیده باذان بن ساسان راد رآن مملکت حاکم 
گردانید و این باذان به نبوت حضرت رسالت علیه| لسلام والتحية ایمان آورد ومومن 
و موحد از جپان انتقال کرد [نگاه دادو به که خواهر زاده باذان بود و ایضا متایعت 
ملت حضرت خاتم صلی‌ایه علیه وسلم‌مینه‌وددر بمن‌حا کم شد وباتفاق فیروز دیلمی اسود 








عنسی‌را که دعوی نوت میکرد بقل رسانید و بعد از فوت دادویه حکومت آن‌مملگت 
بنو اب خلفا متعلق گردید چذانچه درجزو چپارم ازین مجلد مجیلی‌ازین وقایم در رشته 
مان سمت انتظام خواهد بافت و بر تواهتمام ۹ اسامی حکام وولات [ ندبار خو اهد 
تافت اتمه در مپید اتمام جزو ثانی و شروع در سیم وچون بفیش فضل آلپی بیمن 
عنایت بی غایت حضرت شاهنشاهی کلیات حالاث ملوك عجم وعرب صفت‌اختنام گرفت 
وروابات صحت آ یات جز و دوم از ین صفحات فصا حت صفات سمتشرحتبینپذ بر فتبعد از ین شام 
بلاغت آئین در تحر بر جزو سیم شروع خواهد نمود و ابسواب تصحیح و تنقیح روایات 
سیر حضرت خیرالبشر بان‌امل سعی و اجتهاد خواهد کشود مثنوی بحمدالد که شد 
بررغم حاسد ++مر تب جزو ثانی زین‌مقاصد+ مبین شدطری‌شهر بارانجه بتغت پادشاهی 
کامکاران ++ بالفاظی چو آب زندگانی ++ دراو ظاهر جواهر ازمعانی +#عباراتی منة 
اززواید * روایاتی مضمح ازمفاسد ۶+ چه باشد گرشوه این کوهر یانب طر از کوش 
هوش اهل ادراك++ چو آمد بپتر ازعقد جواهر ج+د شود منظور اصحاب مفاخر + به بینندش 
بچشم دل نوازی +د بگیر ندش بدست چاره‌سازی ۶ کنون وقت‌است کز کلك سخن گوی 
بسوی ذ کر پیغم‌بر نهد روی +#بگو ید شمه ای از حال خاتم :1 شفیم زمر ةاولاد آدم++ درود 
از فضل حق بادامکرر ۶+برو وال او تا روزمحشر صلی اه علیه و علی آه و اصحا به 


تمام شد جزو دوم حبیب ااسیر 











چزو سوم حبیب ألسیز 


۳ نس یچ *- 
سم مرن 
در بیان محهلات احوال حضرت سید کابنات عابه افضل العلوات 


| لحمدارث | لذی اعز الاسلام بر سا لت‌حبیبه محمدالامین و جعله خاتماالاحکامالنبوة و 
کان [ دم دمن الماء و لطبه صلی له علیه وعلی آله|لهادین واصحابه الر اشدین صلو ءز | کية 
متوالية الی بوم‌الدین برطباع سپهر ارتفاع مستخبر ان‌ماتر نبوی وضمایر خورشیدشماع 
مستحف‌ظان مفاخر مصطفوی در نقاب ار تیاب مححوتب نخو اهد بود که علماء متقدمیی و 
فشلاء متأخر ین در تبیینو تفصیل آثار نبی‌الامین مجلدات صحت قرین وم لفات فصاحت 
ائین مر وم اقلام قر خنده ارقام گر دا نیدها ند و این مخنصر محقر کی ار شتاا ارس 
وشرح جیلگی غزوات سید کاینات و خلاصهٌ موجودات ندارد لاجرم خامةٌ مکسوراللسان 
بر تحر بر شمه ای از کلیات بدایم وقایم اختصار مینما ند وصحااف این اوران را دتجر بر 
تببین صحاح اخبار احمد مختار صلی اینه علیه و [ له الاطپاد وصحبهالاخبار می آراید 
بطر بقه اجمال نه بطر بقه تفصیل و ابه بقول الحق وهو بپدی‌الی‌سواء لسبیل 

ذ ار اسب شر بف دسول رب العساذمین ابی الاسم هح<مدالامین 

صلی | لله علیه و ]له الی بوم الدن 

و هو محمدین عبدایُ بن عبدا لمطلب‌ین هاشم بن عبد مناف بن قصی‌بن کلاب بن 
مرقین کعب بن لوگ بن غالب بن فپر بن مالك بن نصرین کنانةبن خزیمةبن مدو که بن 
الباس بن مضر «ن نزارین معدین عدنان عامه امه اهل سیبرو کافه علماء ون خدر اتفاق 
دار زد که نسب‌اطهر آن‌سرود تا بعدنان بدین ساانست که سمت تجر بر بافت واز غدنان نا 


اسمعیل واز اسمعیل ین ابر اهیم تا آدم الا مختلف فیه است ودر عبین اشخاص و ضبط اسامی 
تمامی زمره که مبان آ تحضرت و آدم صلی ابعلیه و اله و سلم و اسطه بوده | ند دای 





۳۸۹۴ جزء سوم از محلد اول جبرب السیر 





صحیح مروی زیست وازسید عالم صلی‌الّة علیه وسلم منقر لست که دروقت ذ کر نسب‌عالی 
خویش چون بعدنان رسیدی عنان بیان باز کشیدی وقولی آنکه فرمودی کذب‌النسابون 
الی مافوق عدنان مع‌ذلك جمپور مورخان بر آنند که اسععیل وابر اهيم ونوح وادریس 
وشیث علیهم | لسلام‌درسلكاجداد عظام خیرالانام صلی‌النه‌علیه الی یوم! لقیام نتظام‌دار ند 
القصه در آن‌اوقات‌واوان که به تباشیر صبح وجودابو | لبشر از مطلع خلافت نزديث بدمیدن 
رسید وطایر روح مقدس‌ازفمای راحت فزای عالم قدس, جانب قالب مطهرش موجه 
گردید روح| لقدس دره طایره بیضا یمنی نورموفورا لسرورحضرت‌خانم الانبیاء رااز فندیل 
عرش درخم طاق ابروی آدم بودیعت نهاد [نگاه بمحض عنایت سبحانی نفخ روح در آن 
جسد نورانی‌اتفاق افتاد بت ز نورش جپانرا لباس وجود #زجودش مشیداساس‌وجود 


و آن‌نور گرامی از آدم صفی بتوسط حوابشیث منتقل‌شد و همچنین از صلب [باء برحم 


امهات نقل میکرد تابنوح واصل گشت و پس ازچند واسطه دیکر آنآفتابعالتاب)زمطلم 
جبین هبین ابر اهیم علبه| لتحية و التسلیم طلوع فرمود وازآ نجا بجبپهٌ همایون اسمعیل 
تحویل کرد و بدین سان آن‌عطبه عظمی از اصلاب‌طاهر هآ باء بیط وننامپات پا سا بطر بقه 
منا که شر عیه انتقال میفر مود تانو بت بعدنان رسید وعدنان را دو پسر بود عدومعد اما 
نور پیغمبر امجد محمدصلی اب علیه (من‌الازل آلی‌الابد) بمعدا نتقال نمود و او ابوقضاعه 
کنیت داشت چنا نچه درروضة الاحباب مسطور است ابوقضاعه راهشت پسر بود و از آن 
جمله نز ارحامل نورسید ابرار گشت و کثیت نزارابوربیعه است‌و بعضی ابوایاد نیز گفته‌اند 
بی‌حنیفه وبنی شیبان و بنی خثعم از نسل ربیعة بن نزار ند و نزار پنج پسر داشت امامضر 
بشرف نور خیر البشر از برادران دیگر ممتاز بود و او باتفان علیاء اسلام فن تاریخ 
ویر مات ما ابراهیم علیه التحية و التسلیم مینمود بنی‌قیس غیلان از تغم مضراند 
و نور السرور از مضر به پسرش‌الیاس‌مستةل‌شدواو نیز باتفان موّمن و موحد بود و 
بروایتی که در کتاب مذ کور مسطور است الیاس آوازتلییه حضرت خیرالبر به راد ۳ 
اداء مناسك حج ازصلب خود می‌شنود وبنی خزاعه وبنی رباح از نسل الیاس اند و نور 
خیرالناس از الباس به پسرشمدر که که مسمی ؛عامر یاعمرو بود انتقال نمود و اورا اژ 
آن جة مدر که میگفتند که نوبتی ازعقب خر گوشی دویده آن را بگرفت بنی‌هز یل از 
نسل مدر کهاند وازمدر که نور حضرت خیرالبر به بخز بمه منتقل‌شد بنی اسد از تخم‌خز یمه 
اند و آن نور زا خز بمه به پسرش کنانه که مکنی بابوالنضر بود انتقال فرمود بنی تعقاع 
وبنی لبث از ذریات کناناند و نور مصطفوی از کنانه به بسرش نضر که قريش عبارت 
از وست رسید فاضل کامل حاوی کمالات اواخرو او ایل ابوالحن علی‌بن فخرالدین‌عیسی 
اين آبی الفتح‌الار بلی‌رحمةالله علیه‌در کشف | لغمه آورده است که قرش اسم دابه ایست از 
دواب بحر واو در بپادری وصید یدبیضا داشت عرب چون بدین صفت او را دیدند گفتند 
(هذا قرش‌البر کما هوقرشالبسر) وتصفیر بقریش کردند از بهر تعظیم درروضة الاحباب 
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در ذ کر سید کانات ۳۸۵ 


مذ کور است که‌چون‌آن دابه‌بزر گترین دواپ بحر بست و نضر واولاد او نیز بزر گترین 
قبایل عرب بودند باین لقب ملقب گشتند و بعضی گفته اندکه قریش ماأخوذ است از قرش 
که بمعنی کنسست وچون اضر متعلقان خودراجهة سا اموال بتجارت میفرستاد بقر یش 
اشتبار یافت و بعد ازاواولادش‌رانیزقر پش گفتندالقصه نورمحمدی از نضر بما لك رسید و 
ازوبه پسرش فهپر که بنی‌فپر بوی منسوب‌آند انتقال بافت و نسب ابوعبیدةبن الجراح 
رضی‌الله عنه بتوسط قپر بنسب سور عرّب وعجم صلی ای عله وسلم ملحق میشود و نود 
نبوی ازفپر غالب وازوبه پسرش لوی وازوی بو لدش کمب ر سید بنی‌عدی و بنی‌جمح از 
بل کم طاه 6 گشتند وعمر بن | لخطاب و سعدینز بد رضی اللهعنه بسیب‌او در نسب باحضرت 
رسول صلی اه علیه و سلم اتصال دارند و کعب را فرز ندان متعدد بوداما مر ةبجهة<مل 
نور محمدی از سایر اخوان امتیازداشت و نسپ بنی تمیم و بمی مخزوم بمره می پیو ندد و 
ابوبکر صدیق‌و خالدین الولید وطلحةینعبدال رضی‌اله عنهم وابوجپل‌بن هشام بواسطه 
مره درنسب بارسول ال صلی ال علیه‌و سلم مشار کت دارند و نور حضرت مصطنوی از 
مره بو لدش کلاب که مرجم ومآب قریش بود انتقال نمود و بنی زهره از ذر یه کلاب| ند 
وعبدا لر حمن‌بن عوف وسعدبن ایی وقاص رضی‌الله عنهما یتو سط وی در نسب ببأسرور 
عجم وعرب لاحق‌اند و نور حضرت رسالت مآپ از کلاب به‌پسرش قصی که موسوم بز ید 
بودانتقال نمود درروضه الاحباب مسطور است که ز یدراقصی بجپة آن لقب دادند که از 
مکه بیرون رفته درقبله قضاعه که قاصی یعنی بعید بود ازمکه منژل گز ید و قصی را سیب 
آنکه قریش را بعداز پرا کندگی درمکه جمع آورد مجمع نیزمیخواندند دارالندوه که 
قر ش مپمات کلیه‌را [ نجا قر ارمیدادند از بناهاء قصی است و ندوة بلغت عرب جایسخن 
کردن‌را گو پندوایضا قصی واضع‌سقا یه ومنصب حجابت خانه کعبه است خدیجه بنت‌خو یند 
رضی‌ایله عنه وز بیر بن العوام رضی‌ایژه‌عنه بواسطه قصی در نسب بارسو لاله صلی‌النه علیه 
و سلم شر يك اند وقصی سه‌پسر داشت عبدمناف و عبدالدار و عبدالعزی لیکن حامل نور 
محمدی عبدمناف بود که موسوم بمفیرهاست ومکنی به عبد | لشمس وعبد مناف را ازغایت 
حسن وجمال قمر تفت و اورا <پار سر بود هاشم که بدر عبداامطلب است وعبد 
لش یی امیه است و نوف ل که جدجبیر ین مطعماست و مطلب که جداعلی امام 
محمدین ادریس الشافعی است رحمهةاله‌علبه و ازجملهٌ این چپاد پسرهاشم وعبدا لشمس 
توامان متو لد شده‌اند ودرحین‌ولادت‌بیشانی ایشان بهم اتصال داشت‌چنانچه آن دو برادد 
را بتحريك شمشیر ازیکدیگر جدا کردند و یکی ازعقلاء این قضیه را شنیده گفت همیشه 
درمیان اولاد این دو پسر شمشیر قایم خواهد بود و آخرالامر این :طیر بوقوع انجامید 
چنانجه ازسیاق کلام[ بنده‌معلوم خواهد گردید اماهاشم عمرونام داشت وبنابر علومر تیه 
اوراعمر والعلی میگفتند وعمروالعلی وال ف خوان شاهت کت ده نان در کاسه 
میشکشت وترید بمردم میداد بنابر آن ملقب بپاشم گشت زیرا که هشم ع-بارتست از 
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هاشم درحسن وجمال بی شبه ومثال بودو اشمة نوراحمد مختار صلی اب علیه‌و آلهالاطهار 
و صحبته الا خیار درغا بت کمال ازجبین مبینش‌مید رخشید و اوراوهاب بی‌ضنت‌چهار پسر بخشید 
اسد که پدرمادر امیر | لمومنین علی است رضی‌ابه عنه و نفیله وابوصیفی وعبدا لمطلب که 
جدپدری<طرت‌مصطفو یو جناب‌مر تضوی است‌درروضةالاحباب مسطوراست که نسل‌هاشم 
درا ول دامجادعید! امطلیستو سا یر پسرآناو فرز تا موف 23 3 ند گانی‌هاشم 
بروایت اصح‌در غزو شام بشامممات مبدل گشت اما عبدا (مطلب بعظم شأن‌ور فت مکانو | تصاف 
باوصاف حمیده‌و اشتهپار بافعال پسندیده ازسایر صنادیدقر یش ممتاز ومستئنی بودوجمیع 
آنقومر یاست‌و تقدم‌اور | قبول داشتند واين معنی‌راسیب افتشار ومباهات خو یش میبنداشتند 
درروضها لصفا مسطوراست که‌چون عبدا لمطلب‌متو لدشد مصراع‌مویپای سفید پرسرداشت 
بنا بر ٍن بشیبه موسوم گشت‌و بعداز آ نکه بسن رشدو تمیز رسیدو پکثرت محامدموصوف شد شیب 
الحمدش خوانهندو کیت شییته الحمد و لحارت بودوحارث اسن او لاد لمطللب است بعش 
از اعاظم درموّ لفات‌خود آوردها ند که هاشم‌رانو بتی گذر برمدنه افتاد وسامی بنت عمرو بن 
بخاریر ادرحبا له نکاح‌جای‌داد و پس از تو لد شیبة | لحمد بجا نب شام شتافت‌ودر ندباروفات 
یافت و بعداز فوت هاشم بچند گاه مطلب‌بن عبدمناف از پریشانی حال بر ادرزادة#خویش 
گاه شده بمدیته رفت وشیبةا لعمد دابرشتری ردیف خود گردانیده بمکه باز گشتو 
چون و لد هاشم جامپای نامناسب دربرداشت درانناه طریق هر کسی ازمطلب مرس د 
کهمن هذا جواب میداد که عبدی بنابر آن اسم عبدا لء‌طلب بر شیبة | لحمد اطلاق‌بافت 
و ددین باپ وجوه ار نیز کفته‌اند که درایراد ان چندان فایده متصور نیست القصه 
چونمطلب‌بن عبدمناف ازعالم انتتال نمود ریاست قر یش تعلق پعبد المطلب گرفت و 
کلید خانه کمبه پدستش آمده‌منصب حجابت رامتعید گشت واهالی مسجدالحر امد تعظیم 
و احتر امش باقصی‌الغایت میکوشیدند وهر گاه ایشان راحادئه پیش می آمد در ملازمت 
عبدا لمطلب بجبل ور میرفتند و اوراوسیله‌ساخته‌دعا میکرد ند تاپبر کت نورسیدا لمرسلین 
صلو ةَارره وسلامه‌علیه و علیهم اجمعین که از جبین‌سینش می‌درخشید آن مهم بکفایت مقر ون 
میگردید وازجملهةٌ آثار عبدا لمطلب حفر چاه زمزم است چنانچه مر قوم قلم خجسته شیم 
مک وه ومی‌ابلهالاعا نو | لمدد 
ذ کر انباشته شدن چاه زمزم وبدید آمدن آن بحسن اهتمام 
جد سید عالم 


بر وجهی که‌درضین تحر بر احو الا بر اهیم ض مرقوم کلك اهتمام گشت فیاض علی 
الاطلاق‌از عین‌عنات بیغا بت چشمه زمزم رادرزمین حرم از اثر مقدم اسمعیل‌ظاهر گردا نید 
و بدان و رسطه آن مکان عا لیشان محل اقامت قیله چرهم و قطورا که داخل اهالی یمن 
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شکستن نان در کاسه جپة تر ید واواول عرب دا باین طعام مهمانی کردو 
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ذ کر انباشته شدن چاه ز مزم ۳۸۷ 
نج ۱ ی 
" بودند گردید بیت هر کجا چشم* بود شیر ین 32 مر 
لا درعالم فنا مقام داشت ایالت مکه وتولیت کعبه و پیشوائی‌قبیله متعلق بوی بسود 
وچون[نجناب بجپان جاودان انتقال فرمود آن منصب براسن اولادش ثابت قرار یافت 
وپس از آنکه ثابت نیز بسرای سرود عات ماش بن عروجرهمی که بن‌ادر مادرش 
بود قایم مقام گشت واولاد ثابت را که ۳ در سن طفولیت بوداد دو حجز .سر بیت 
خویش‌جای داد و در آنزمان رئیس قوم قطورا که سمیدع نام داشت بسیبی از اسب اب 
بامضاض درمقام تیا از نت و هایس "که دور روضه الاتجباپ 
مشطور است آن‌اول بغی وظلمی بود که درمکه بوقوع | نجامید و عداز انقضاء حیات 
مضاض اولاد او بطنا بعد بطن برسریر فرمان دهی نهستندو احفاداسمعیل باوجوداقتدار 
بثا بر نسبت قرابت‌ورعایت حقوق‌تر بیت مشضاض‌در امر حکومت باایشان خصومت نمینمود ند 
وچون کثرت ذریت اسمعیل بمثابه‌ای رسی دکه زمین حرم را گنجایش ایشان نماند در 
اطراف دیار عرب متفری+گشتند و بعدازمدتی بنی جرهم درحرم آغاز ظلم وستم نموده 
دست تصرف بنذور ات بیت ال دراز کردندواثر تعدی‌ایشان بال ابر اهیم بلکه بمسافر و مقیم 
رسیدن گرفت پنا بر آن بنوبکر بن عبد مناف‌بن کنانه ازذریات اسمعیل ع بافوجی 
دیگر ازشجمان عرب اتفاق کرده بجرهمیان پیفام فرستادند. که قبل ازین پنا بر حسن 
معیشت وملاحظه حقوق قرابت مادر باب حکومت مکه باقوم شما مضایقه نمیکردیم و 
| کنون که شما اعمال حسنه [ باءخودرابافعال سیثه مبدل‌ساخته‌اید ماعنان وش 


دم ومرغ ومور گرد[ ند و تااسه‌عیل 


ازدست داده‌ایم لا بت [ نکه زمین حرم را که بحسمب ارث واستحقاق تعلق بمامیداردیاز 
#کدآشته بر طرف که خواهید توجه نمائید والا آماده قتال وجدال باشید وقوم جره-م 
نعست مستعدمقابله ومقاتله شده [خرالامر بمصا لحه راغب گشتند و ازمکه طبل رحیل 
کوفته عمرو ین حارث که در [ نزمان بیشو ای جرهءیان بود ازغات حسد وشر ارت‌حجر 
الاسود را ازر کن خانه بر کند. ودوصورت آهو بره‌ای که مجسم بودازطلا و یکی از ملوك 
عجم بر سم هد به بکعبه ارسال داشته دود با جرد دست‌سلاج درچاه زمزم انداخت وچاه‌را 
بازمین همواره کر ده مس چاه از چشم مردم نا بد یله گشت ونازمان عبدا امط لب سان 
چشمه حیو ان‌مصر اع از مر دم‌چشم مختفی بود وچون‌تزديك بآن‌رسید که لب تشنکان بادره 
غوایت بسرچشمه هدایت رسند بفیض رب‌الار باب عبدا لمطلب سه نوبت درخوآب بحفر بثر 
زمزم مأمور شد ودوگگات سروم سیب علاماتی که با و وازشت که چاره زمزم 
ذر بب بموضم دوصنم قریش‌است کهآ نها رااساف و نابله نام بود روز ۳ عبدا (مطلب 
باحارث که در آن زمان غیر از او سری زداشت بدان محل که درخواب‌باو گفته بود ندرفته به 
حفر چاه اشتمال نمود وفر ش ببای مما نعت بیش آمده سین | بشان‌مةبول نیفتادودر آ نروز 
عبدا لمطلب نذر کرد که اگر وهاب بی ضنت مزرعه امیذاورا از رشحات‌سحاب عنایت 
نظارت بخشد و|وراده پسر کر امت‌شودیکی از [ نجمله را بسنت‌جدخو یش ابر اهیم 2 قر بان 
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کند القصه چون عبدا لمطاب و حارث مقداری از آن زمین حفر کردند چاه زمزم ظاهر ۲ 
کشت و اشيائیکه مبتر قوم چرهم درآ نجا نپاده بودیدست افناد وچون فرش آن بات ۳ 


را دیداند باز بقدم خصومت پیش آمده از آن آشیا چیزی طمع کردند و بمد از قیل و تال 


فیصل آن مهم برقرعه قرار یافت عبدا لطاب اموال را دوقسم ساخته آهو برهارا قسمی . 


واسلحه را قسبی آنگاه بنام‌خانٌ کمبه و عبدا لمطلب وتریش قرعه زدندآهوبرها بنام‌خانه 
بر امد و اسلحه متعلق بیدا لمطلب‌شد و بأس و<رمان نصیب قریش آمد و عبدا لمطلب‌جپة 
زیب وزینت آهو برها را ازدرخانه درآو بغت و آنپارا غزالی کبه میگفتند واسلحه را 
فر وخته در بعضی از ما یحتاج بیت اببه‌صرف. مود و آن دوغزاله مدتی درخانه رامز پن‌داشت 
تاشبی‌جمعی ازاهل عیش وطرب باتفان ابو لیب آن دو آهو بره را دزدیده بتجارفروختند 
ودروجه اسباب‌مجاس عشرت مصر و فداشتند و قر بب‌یکماه اینصورت نپان مانده‌هیچکس 
نمیدانست که حال غزالی کمبه چه‌شدبالاخره عباس‌بن عبدالم‌طلب از آ نحال وقوف‌بافت 
و کیفیت بسمع قریش رسانید و ایشان معاشرانرا گرفته هريك را بتأدیبی مناسب مودب 
آگردانند اقلا و1 چون اولاد عبدا لءطلب از مرتبة آجاد بسرحد عشرات رسید خاطر 
بر آن قر ارداد که بایفاء نذری که کرده بود قیام نما بد و درمیان اولاد خود قرعه بنام 
عبداینه بر آمد وعبدا لمطلب قاصد دیح عبد یه شده خو بشان مادری عبدالبهُ اورا از امضای 
آ نعز یمت منم امودند عبدا لمطلب صورت واقعه رابکاهنه ای‌سجاح نام گفته سجاح پر سید 
که دیت شخصی در میان‌شما چند است عبدا لمظلب جوا بداد که ده‌شتر سجاح گفت میان عبدا لله 
وده شتر قرعه زن اگر قرعه بررشتر ان افتد فبپا والاشتر راده ده زیاده میکن و قسرعه 
میزن تاوقتیکه قرعه پنام شتر بر آید عبدا لمطلب برین‌وجب عمل نموده چون عدد شتر 
بصد رسید قرعه نام شتر بر آمد و عبدالله بسان اسمعیل از ذیح نجات يافته عبدا لءطلب 
صد شتر در راه خدا قر بان کرد و بمستحقان رسانید در روضة الاحباب مسطور است که 
عیدا لمطلب را سیزده پسر بود و بعضی گویند بازده‌پیر وزمره‌ای ده‌پسر گفتهاند واسامی 
ایشان بروایت‌اول اینست (خادث) (ابوطا لب)(ز ببب)(حمزه) (ابو لپب) ( غیدان)(مقوم) 
(ضراد) (عباس) (قثم) (عبدا لکمبه) (حجل) (عبدالله) و بروایت ثانی عبدا لکمبه ومتوم 
عبارت از يك شخص است و غیداق وحجل کنایت ازدیگری و بقول ثالت قتم و تیدان و 
حجل‌داخل اولاد عبدا لمطلب نبوده‌اند درروضة الصفا مسطور است که بزر گتر ین اولاد 
عبدا لمطلب حارث‌بود وا بو-فیانومفیره و نوفل ازجملهُ فرز ندان حارث‌اند واینابوسفیان 
غیرندو معویه است ودرسال فتح مکه مسلمانشد اما ابو له ب که او را ابوعتبه نیز گویند. 
باتفا علماء امت کافر مرد وازجمله فرز ندان اوعتبه وعتیبه‌ا ند ومادر ایشان ام‌جمیلاست 
که‌عمه‌معاو به بودومضمون [ بهٌ (حما لة| لحطب فی‌جیدهاحبلمن‌مسد) مبین حال شقاوت‌مآل 
اوست اما غیداق که‌بروایتی از کثرت خیرواحسان اورا حچل میگفتند عقب نداشت‌ومقوم 
باسید الشهداء حمزه رضی‌الله‌عنه از يك مادر متو لد شده بود وضرار بنظم اشعار بسیار 
-۱۸۰- 








وا سکن وا اسر جاتیی: ریش ز ی یات اب 


۳ 





چم رحس 


ف کرا نباشته‌شدن جاه زمزم ۳۸۹ 


اشفا مود واورا هو زد تودیور مو زا درزمن 5 شعن ا۶ | نتظام داشت وچون شمه‌اع 
ازحال ابوطالب وحمزه وعباس درضمن حکایات | ینده سبت گذارش خواهد یافت خامه 
مشکین ارقام از عیب تعکر اد [ندیشیده دراین مقام تءعر ض باحوال ایشان ننم‌ود اما بنات 
عبدا لمطلب شش نفر بود ند واسامی آن‌دختر ان‌اینست (صفیه)(عاتکه)(بیضا)( بر ه) (امیمه) 
(اروی) درروضة الاحباب مز بور است که ازجمله این‌شش دختر عردا ل‌طلب صفیه باتفاق 
اهل سر بشرف اسلام مشذرف شده و درسلك مومنات مهاجرات انتظام بافت و اسلام 
عاعکه واروی مختاف قبه است و بیضا و بره و امرمه بیخلاف ده مر ده| ند و او لاد 
ز کور و اناث عبدا (مطلب از خوانین متعدده متو لد شده بودند از | تحمله عبدا لله وابو 
طالب وذ بیر وعبدا لکعبه و بیضا و امیمه و اروی و بره وعاتکه از يك مادر بوده اند وهی 
فاطمه بنت‌عمروبن عابدین عمران‌ین مخزوم زمان حیات عبدا لمطلپ بروایتی هشتادسال 
و بقو لی صدو بمست سال دود اماعبدا لله که والد حعبر ت رسالت بناه است بحلاوت وفتار 
ومحاسن کر داروجمال بیغ یت و کمال بی نچایت از سایر اخوان بلتمامی‌جوانان بنی عد نان 
امتباز تمام داشت‌اشعه اختر شوت خی را لیذ از بشره مبار کشلامم ولوامع [فتاب‌رسا لت 
9 روز محر أز اسر ه هما بو نش ساطع یت وال عقل کل در برچ و تاب ّ 
و زجما لش رشك برده | فتاب ودر آن اوان علما واحبار مود بمسامع مردم میر‌سا نید ند 
که عنقر بب خاتم بغمیر آن از صلب این چوان بوجود خواهد آمد وسنت معر فت احبار 

ال عبدالله آن بود؟ ف سه . زک با تلا که آغشته بخون او بودایشان 
2 عبدالله آن بود که جبه‌صوف سفید یحیی‌بن ز ربا عِء ثه اعسته بجون دود مب 
واشید و از دعب سای معلوم کر ده بودند که فتاه حون ازآن جافه در حکیدن آید 
والد خاتم الا نبیاء تو لد نما بد ودر شب ولادت عبد| لل4 این صورت بوقوع | تحامیدوچون 
نز ديك بان رسید که آن زطفه باك از صلب بدر در حم هادر مدتقل‌ شود نابره بعش وحسد 
در کانون درون جپودان اشتعال یافته و ۳ بانود نقر از ود شام به قصبد عبدا اله 
بحا نب‌مکه شتافتند و نمهاز فرصت نموده درشکار گاه بات ای کی روی بویآورد ك 
و بحسب اتفاق وهب ین عبدمناف بن زهره بن کلاب نیز در آن صحر | بشکار مدغول بود 
وچون | نصورت رام‌شاهده فر مود حوات وکه قدم یش نهپاده در مخلص عبدا لله سعی نما ید 
دراین اثنا جمعی دید که براسیان ابلق سوار بودد و باهل دنیا مشابهت نداشتند واين 
گروه در یمود حمله کر د ند وشرایشان را دفم نمودند لت شمعی که‌ز نور ابزدافر وخته 
شدجد از هر دم افسر ده فرو ننشیند وهب بعد از مشاهدة ا بنحال خاطر بر آن قرار داد که 
مغدره‌ای که در پردة ۱۶ب داشت و مسماة بامنه دود با عبدالله در سلك ازدواج کشد 
وجون رخا :4 مراجعت فرمود صورت و اقعه را بامنکوحةه خود بره در میان نراد و بره 
این رآی را مستصوب شور ده بعضی از نسوآن قر بش ۳ و سمله ساخت تامدعاء اشان را 
بعرض عبدا لءطلب رساأ نید ند و عبدالمطلب این ملتمن رابحسن قبول مقرون گردانیده 
بقولی که دردد) | لدرر مسطور است در عشیه عرفه که لیله| لحمعه بود شعب ابوطا لب ‌عقد 


تست 





۳۹۰ جز ء سوم ازه‌حلد اول <ییت ا(سیر 











منا کحت مبان آن برجیس بر ج بناهت وزهره اوج طپارت واقع شد وصورت ز فاف هم 
در آن شب روی نموده انتقال نطفه مطهره دست داد و بنابر آنکه سیاری از گلعذاران 
عرب‌شیفته حسن و جمال دا لله بودند وازشورش عشق اوزمانی بحلاوت بر بستر استراخت 
نمی غذود ند این‌سوردرمکه‌مبار که سیب مانم‌پاشد چه بر و ایتی قرب دویست نفر از آن‌نسوان 
پرک پیکر بمجرد شنیدن این خبرجان شیر ین بهزار تلخی تسلیم قابش ارواح نبودند 
بت جان شیر بن گر قبول چون تو جانانی بود:د کی بجانی‌باز ماند هر کرا جانی بود 
ودر آن ایام از بنات گر ام فاطمه خنعم.ه بنسب ونام جمیله‌ای بود ظاهرش بحسن رخسار 
و اطف گفتار [راسته و باطنش باصناف علوم وانواع فنون ببراسته و او آزوکت سماوی 
معلوم کرده بو دکه عنقر یب‌خاتم الانبیاء ازصلب یکی از ابناء عبدا لمطلب درو جودخواهد 
آمد دروژی چثمش برجمال عبدالله افتاده بنابر کمال ظهورآن ور دانست که مطلع 
آفتاب جهانتاب نبوتاوشت لاجرم بتمنای ‏ نکه آن در گرانما ه درصدف رحم او پرورش 
یابد سرراه برعبدا لله گر فت و گفت جه‌شود اکر احظه‌ای باعن درفر اش قر بت 7 
وصد شتر کوه ۹ بستانی بت بی‌دلی را زتو کر کار سامان ید جد در کمال رخ 
خوب توچه نقصان ]ید عبدا لله جواب داد کهءی‌ذیل عفت خودرا بارتکاب محر مات نیالایم 
واگر تیسیر پذیرد بعد از استجازن از پدر تورا درعقد خویش رم پس عبدالاه ازوی 
در گذشت و بخانه آمنه رفته در ]نب آمنه حامله گشت و روز دیگر عبدالله باختعیه 
ملاقات نموده گفت نوپرسر ستخن خود هستی یانه فاطمه نظر برپیشانی عبدالله انداخته ۱ 
آن را بدستور یشتر نورانی نیافت و بعد از تفتیش چون دانست که‌قضا کار خود کرده‌است ۱ 
لاجرم متغیر شد و پرزبان آورد که وس.له رغبت این دل مپجور بجانب تو آن‌نوربودکه ۱ 
حالا از بشره نو دور مانده مصراع چوذزینه کشت‌خالی سرپاسبان ندازم بس عبدا لله 
دا بوچود حضرت رسالت پناه بشارت داده مایوس و محروم سرخویش گرفت بوشیده ذ 
نما ند که طایفه‌ای اینحکایت را بفاطمه‌شامیه وزمرة به امقبال خواهر ورقةین نوفلوجعی 
بلیلی عدویه نسبت کرده اند درروضه الاحباب سمت تحر بر یافته که جمم میان روایات 
مختلفه بر ین وجه میتواند بو د که گویند مجموع نسوان مذ کوره خودرا برعبدالله عرش 
کر ده باشند وهر يك از روات ] نچه بدور-یده نقل نموده چنانجه در کذف الغمه و بعضی 
دیع از فک علیاه ات نوشته شده وقت وفاتعبدالله مختلف فیه است عقيدة زمره‌ای 
آنکه بعداز تو لد حضرت رسالت پناه بدوسال از عالم انتقال نوده و بمضی گفته‌اند که 
آنصورت قبلازولادت ] نحضرت صلی | لله علیه‌و سلم وقوع یافت وجه.ی بر آنند که‌رسول 
صلی‌الله علیه وسلم هفت ماهه بود که پدرش فوت شد و آن واقعه در مدینه روی نمود 
وعبدالله بسر‌امی که آن را دارالنایغه میگفتند مدفون کشت ومدت عمر عز يزش بروایتی 


بیست‌و پنجسال بود 





ببانو قابع زمان تولد حصرت رسالتهآب ۳۹ 
ی و 





کر اسامی والقاب حضرت رساات ماب صای‌اللهءایه و 1( 
الی بوم )(حساب 

کنیت همایون رسول مپیمن بیچون صلی‌الله علیه‌و سلم اپوالقاسم است زیرا که 
اسم پسر بزر گتر ۲ نحضرت قاسم بود ودراغلب اوقات عرپ کنیت مردم رلپنام و لد نخستین 
قر از میدهندو چون‌حضرت خیر البر یه‌علیه | لسلام‌و | لتحیه‌را ازماربه قبطیه ابراهیم تو لد نمود 
چبر یل [ نحضرت را ابوابر اهیم خواند ودر کذف 4.۶ مسطوراست که ابوالارامل نیز از 
۱ جملة کنیتپای سید اواخر واوایل است اما اسامی نبیامی هاشمی بسیار است از [ نجمله 
: نجه قر آن محید ند کرآن ناطق است ات که تعداد کرده میشود (محمد) (احمد) 
(رسول) (نبی) (شاهد)(بشیر) (مبشر) (نذیر) (منذر) (داعی الی الله) (سراح) (منیر) 
(رزف) (مصدق) (مذ کر) (مذمل) (مدنر)(عبدالله)( کر یم) (حق) (مبین) (نود) (خاتم 
النبیین) (هادی) (طه) (یس) اما آنچه در کتب متقدمین از نامپای رسول ربالما لین 
رد موجب است (ضحوك) (مشقح) (حمیا) (طااحید) (فارقلیطا) (ماذوما), 
(معتاد) (روح‌الحق) (مقیم السنة)(مقدی) (حرزالامین) و ازجملةً اسامیآ نحضرتآ نچه 
دراحادیث مذ کور شده بر پموجب است (اماعی) (تحاشر) (عاقب) (متقی) (نبی‌الرحمة) 
(نبی التو به) (نبی‌الامم) (رحمة) (مهداة) (قتال) (فاتح) (مصطفی) (امی) (امین) (قتم) 
پوشیده نماند که | کثر اسماء مذ کوره صفات‌اندواطلاق اسم بر آنپا بطر یق‌مجازو اقع‌شده 
وهمچنین| لقاب حضرت رسا لت ما ب‌صلی | لله علیه‌و سلم بسیاراءت‌و بعضی از نجملها ین‌است که 
مذ کورمیگردد(صاحب‌البر اق)(صاحبا لتاج) (صاحب المعراج)(صاحب‌الهر اوة) (صاحب 
الحوشالمورود) (صاحب مقام| لمحمود) (صاحبا لوسیله) (سید و لد آدم)(سیدا لسرسلین) 
(حبیب انش )(عروة ونقی) (نجم ثاقب) (مجتبیمز کی) علیه من| لصلوة اطیبعا واز کیپا 

ذ کر بعضی از بدابی وقایم و عغرایب <وادت که در مدت 
حمل وثب ولادت حضرت. ساات صلی الل4 عایه 


و سام در اطر افعالم بو قوع | نحامید 


از عبدایه بن عباس منقو لننت که در آن 99 نور مجم‌دی از عبدالله بامنه | نتقال 
بافت تمامی کاهنان عرب بر آن قضیه مطلم شده صورت واقعه رابایکدیگر پیغام کرردند 
ودرشرق وغرب عا لم وحوش وطیور ودواب بحور باهم درتکلم آمد ند و گفتند که نزد رك 
شد که جپان بنور حضورنبی آخرالزمان مز ین گردد ودر بعضی از کتب‌سیر مذ کور است 
که در صباح آنشب تمامی اصتام دبع مُسکون سر نگون :-ودند و تخت ملوك 
دو عاا دار ککو سار*گشته اصحاب سر بردر آنروز قدرت سخن ی تافتند از امه 




















۳۹ 
مرولدت ۸3 از میداء <مل تامدت ششماه اصلا علامتی از علامات حمل بر من ظاهر نشدمگر ۵ 
انقطاع <یضش و عدازانقضاء مدن مذ کور شخصی بین‌النوم و الیقضه بامن گفت که ازحمل 
خویش هیچ وقوف داری گفتم نه گفت بدانکه,ه پیغمبر این امت‌حامله‌ای وازشنیدن این 
سضي حمل نزد من‌منيقن شد ونزديك بوضم -بل هماتکس بش ۱۳۳ 
اعیذ با لصمد الواحد من کل شر حاسد ودحجون فر ز ند متو (د شود اورامحمد نام کن دهم از 
آمیه متقو ات وت ود ۳۳ درشکم من بود که دیدم درواقعه که نوری ازمن جدا 
"کشت که جملهٌ عالم منور شد و از عکس آن نور کوشکهای بصره.و شام بنظر 
من در آمدومدن حعل آ نحضرت باتفا جمپور علماء فن سیر نه ماه بود و عبدایه و آمنه 


۳ ۱ 


راغیر [ نحضرت فر ز ندی تو لد ننمود وازجمله کلیات وقایم که در شب میلاد آن شنیع روز 
از دروادی‌سماوة وحال ‏ 
آنکه قبل‌از آن تار یخ بمدتی مدید آب در آن وادی کس ندیده بود و هم در آن شب 
ی بطاق کسری که جفت آن درساحت کت هیچکس نساخته بود ظاهر شدوچپارده 
کنگره از آن ساقط گشت و بدانو اسطه نوشیروان ترسیده روزی باخواص و ندماء‌خود 
در آن باپ گفت وشنودی مینمود که ناگاه ازجا نب اصطخر خبررسید که آتشکده‌فارس 


که در مدت هزار سال خه‌ودبدان راه نیافته بود فرو مرد وچون تار بخ فسرد کی نش 


معاد اتفاق افتاد معدوم شدن 7 در یاچه ساوه ات وجر بان 


راملاحظه کر دند بازمان افتادن شرفات ایوان موافق بافتند وهء‌چنین خبر جفاف‌دریاچه 
۰ ساوه و فیضان آب دروادی سماة متعاقب رسید وهم درین مجلس موّبد مو بدان بر زبان 
آوردکه من در آنشب بخواب دیدم که شتران تند وانبان عربی ازدجله گذرانیده‌در بلاد 
فارس متفرق گر دا نیدند وبریشانی خاطرانوشیروان آزاستماع این سخنان زیاده شده‌از 
از موٌ بد بررسید که سبب|ینو قا یم چه تو | ند بودجوا بداد که ظاهرا درمیان عرب امری حسادیه ۰ 
گشته‌است ["نگاه انوشیروان نزدنه‌مان بنالم‌نذر قاصدی فرستاده پیغام داد که کسی بدین 
جانب فر ست که ازعهدةه جواب بعضی ازسوالات ما بیرون تواند آمد نممان عبدا لسیح 
نامی‌را که‌خو اهر زاده سطیح کاهن بودنزد کسری‌ارسال داشت‌وانو شیر وان‌و قایم‌مذ کوره 
را بعبدالمسیح گفته از مدلول آن پرسید عبدالمسیح چوایذاد که خال من‌سطیح‌عا لم است 
که آمور مذ کوره بر کدام امر دلالت‌مبکند 7نگاء عبدا لمسیح باذن نو شیروان بجانب 
شام که مسکن خااش بودتوجه نمود وچون بءقصد رسید سطیح را,سکرات‌موّت گر فتار 
دید وهرچند .لام وتحیت گفت جوابی نثاید پس عبدالمسیح بیتی چند برزبان آورد 
مضمون آنکه یا کر شده‌است پااستماع نمینماید مهتر یمن و یاخود مرده است ایفاضل 
زمنمن که‌از جمله خو بشان توام برای استفسار امری عظیم که جمعی در آن متحیر ند از 
راه دور بحضور آمده‌ام بعداز آن سطیح سر بر آورده و کلمةٌ <ندمستحمله مسچم در 
غایت فصاحت مبنی از وقاسی که در اطر اف‌عا لم دوک نموده‌بود ومبنی بر ظهور صاحب 
مقام‌محمودبیان فرمود و گفت بعدد شرفاتی که‌از ایو ان نوشیرو ان‌افتاده چپارده کس از بنی 


۷ 


بیان وقایع"ذمان تو(د حضرت رسالت هب ۹۳ 


مک ی 
ساسان ازرجال و نسوان حکومت خواهند کرد 

[ نگاه‌ملك بدیگر آن‌منتقل خواهدشدوچون سطیح‌سخن بد ینجا رشاندروز نامه حیاتش با خر 
| نجامید و عبدا لمسیح بمداین باز گشته آ نچه شنوده: بود معروض کسری گر دانیدا نوشیزوان 
شادمان‌شده گفت مرا دغدغه‌ای بود که میادا درایام دو لت من <ادثه ایو اقم شوداکنون 
آن‌پر یشانی ازخاطر مر تفع گشت زبرا که مدت طو یل میباید که چپارده کس دیگر از 
از ما حکومت 1 وقایم ات دیکری:|اشت "که هرجابتی در روی زمین 
بود بروی‌درافتاد وایلیس وجنود اومحوس گشتندحسان بن ثا بت روا ند که جهودی 
در مدینه صباحی فریاد بر کشید که طلم‌اللیل نجم محمد ومن درآ نزمان هفت‌ساله بودم 
چون حضرت رسول صلی‌اله علیه وسلم بمدینه تشر یف آورد تاریخ ]نشب وشب ولادت 
نحضرت راباخود حتای "کر دم موافق آمد در کذف الم مسطور است که پودی دز 





۳ متبرك ستارم عالمتاب آن آفتاب رسا لت را د رده بود صیاح ع قر" ش‌ مده 
برسید که در شب گذشته هیچکش را درمیان شما بسری‌متو (د شته گفتند كِ عبدالزه 
دن عبدا لمطلب را فر ژ ندی در وجود فده جود العماس کرد که اورا من نماگید ملتمس 
او مبذول افتاده حضرت رسول صلی ایرد علیه وسلم رادرقماطی بیچید ه از خانه سرون 
آوردند و بوی نمود ند نظر بر عینین خو اجه کاکنات | نداخته ایضایین الکتفین تحضرت 
را که مقام مپر نبوت بود ملاحظه کرد[ نگاه بیپوش گشته برزمین افتاد وقر یش ازمشاهده 
27 ۰ 5 کح 

۱ تحال متعجب شده دهان بیحنده گشاد ند و پودی بحال حود و ای معشر فر س‌‌ 
شا بر من م.خند ید بخدای که این نبی | لسیف است وهلاك سم زد ست اوست و نبوةاز 


و یی رت 2 


چ*2 


میان بنی اسر اثیل تااید بیرو ثر فت ومردم متفر شده این سخر. اشتمان بافت عُمان بن 
ابیالعاص ازمادرخود فاطمهٌ ثقفیه بنت عبداله روایث کند که گفت من در آن‌شب‌حاضر 


او لا 2 


بودم نزد آمنه چون نار وضع حمل بروی ظاهر شدنظر من بجانب [سمان افتاد ذیدم 
که که بز مین نزد يك شدند چنانکه کفتم بر زمیسن خواهند افتاد و بعد از 
آنکه سید عالم صلی ال علیه و آله و سلم قدم از کتم عدم بعالم وجود ناد 


تارتین 5:4 #انن 


چیزمر | محسوس نشد و عبدا ار حمن بن‌عوف از مادر خود شفانقل نموده که گفت‌من در 
آنشب قابلهٌ آمنه بودم وچون رسول صلی‌العلیه وسلم بردست من[ مدشنیدم که گو ینده‌ای 
میگفت برحمكر بك وازمشرق تامغرب‌نورانی گشت .بمثا به‌ای که بعضی ازقصور شامرا به 
آن روشنامی دیدم درروضةالاحباب مسطور است که حق سبحانه وتعالی در آ نشب‌فوجی 
ازملاکهر ابر زمین‌فر ستادتامحا فظت آمنه نموده اوراازچشم جذیان حراست نما یندو از آمنه 
مرو ست که رکفت جون مرادرد وضع حمل‌ گرفت آوازی عظیم شنیدم که از آن‌تر سیدمو 
۱ ۳ چناح-مر غ سفیدی مماس سنه ما کشته بدان واسطه | نخحوف ازمن زایل شداان 
گاه دبدم که ظرفی در پیش من نهاده که پنداشتم پرشیراست آنرابرداشته بیاشامیسدم 
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شر بتی بود درغایت حلاوت از آن جپة مر احشور واطمینانی تمام بحصول بو ست‌و ابضا 
آمنه گوید که در آن شب حجاب از پیش چدم «ن مر فوع شد چنانچه مشارق و مخارب 
ذمين بنظرم در آمد دیدم که سه علم نصب کرده‌اند یکی‌درمعرن ویکی درهغرب‌ویکی 
بر بام‌خا نه که وچون محمد بو جود آمد درحال بسجده رفت ومانند کسی که دعا کند دست 
برداشت ومشاهد من گشت ( بايل پارهای فر ۱۳۳۱ ناز لشده اورااز نظر من‌غایب 
ساخت و آوازی آمد که اوراباهالی بحارو بدرش ابر اهیم نمائید و بعداز لحظه‌ای اورا باز 
آوردند و کلیدها دردست محمد بود وقائلی میگفت که مفاتیح نبوت و نصرت را:محسد 
سبر د زد و باردبگر قطعه ابری نزول نمو ده اورادرر بود و ندائی رسید که مجمسد را در 
زمین بکر دانند وصفوت آدم وفتوت نوح وخلت| بر اهیم وفصاحت اسمعیل وسنت اسحق‌و. 
بشارت یعقوب وجمال بوف وصوت‌داود و زهد یحیی و کرم عیسی لا بوی‌ارزانی‌دار ید و 

پس از لح ای اور بازپس یافتم که حر بر پاره‌ای سفیددر کف‌داشتو آی‌صانی از آزن تک 


۵". ۷ ۰ 


وقایلی‌میگنت محمدجمیع دنیاراتصرف اءوددر بسیاری‌از کتب‌سیر مسطوراست که آمنه گفت 
چون محمدتو لدنم‌ود سه نفر بر من‌ظاهر گشتند درل ۱۳۳ ۹ ابر یقی از. 
نقره بود که بوی‌مشات از آن‌میدمیدودر کف دیگر طشتی بوداز زمردسبز که‌چپار گوشه‌داشت‌و 
برهر گو شه‌ای لو لو بیضا نش نده بودندو گوینده‌اک‌میگفت این‌چهار کوش نی ست پاحبیب ال 
هر کدام‌راخواهی‌فراگیر و محمددست در میان‌طشت نهاده ازغیب ندائی‌رسید که محمد که 
رااختیار نمود وما آن‌را قبله ومسکن‌او گردانیدیم و شخص سیوم حریر پاره‌ای سفید در 
دست‌داشت و محمدرادر آن‌طشت نها نده از آنابریق نقره آپر بختندتاهفت نوبت هه ۱۳ 
واورادرمیان <ر بر باره پرچیدند و بندی که گو یا از مشك اذفر بود بروی ستند سمداز 
آن صاحب حر بر پاره ساعتی ویرادرزیر جناح خود در آورد پس‌برون آورده‌در گوشش 
سخنان بسیار گفت که از آن‌هیچ در نیافتم الاتگاه میان‌هر دوچشش بیوسید و گفت بشارت 
باد تورا ای محمد که علم همه بیغمبر ان بتو ارزانی داشتند و باتو مفاتیح نصر ت همراه 
گردا نید ند وهیبت‌وعظمت تودرقلوب آدمیان افکندند و بروایت عبدالٌین عباس رضی‌النه 
عنهما آن‌شخص رضوان بود خازن بپشت نقلست که در شب تو لد شرف دودمان لوی كت 
غالب عبدا لمطلب درمسچد الحر ام ,مناجات ورفع حاجات بدر گاه واهبا لعطیات معفول- 
بودکه نا گاه‌دی د که ار کان خانه مقام| براهیم لا را سجده کرده بحالت اصلی معاودت 
نمود و گفت‌اله| کب رخدای‌خیر الانا‌این زمان‌مر از پلیدی اصنام پاك ساخت و ندائی بگوش- 
اورسید که آمنه رایسری دروجود آمد وسحب رحمت بروی نازل کشت و طشتی از قدس 
آوردن دکه اورا در [ نجایشو ند ومحمدخلق راازظلمت طلالت وغوات بر وشنائی‌هدایت 
خواهد رسانید القصه عبدا امطلب امثال این سخنان ازهاتف غیبی شنیده و امور غر سه 
مشاهدة او گر دید متوجه خانه آمنه کت وحلقه بر درزد و آمنه باواز ضعیف جوابداد 


عبدا لمطلب گفت زودتر در بگشای که نزديك است که زهره من منشق گردد و آمنه به 
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پیات ولادت و ب«ثت حضرت رساا تمآب ۳۹۵ 
تعجیل در باز کرد وعبدا لمطلب چشم با نب آمنه‌افکنده آن نوررا ندید لاجسرممضطرب 
کر دید و توسینا که #ای .تور اجه شد آمنه جواب‌داد که وضم ‌حمل نودم‌و آمورغر ببه 
میاهده فرمودم عردا ل,طلب گفت فرز ندهر | بیار تا ببینم آمنه گفت حالاتو اورانتو انی‌دید 
زیرا که خصی اور ادر طشتی از زمر دسرز شسته و گفته که ین طفل را تاسه‌روز بپیچکس‌منمای 
عبدا لمطلب گفت بنظر من‌ر سان والاترا یاخودرا هلاك میکنم آ ناه [ منه گفت محمد در 
فلان خانه ات اگر میتوانی برو واورا به بیث عیدالطلب تیغی بدست گر فته توجه آن 
خانه گشت و شخصی مهیب دید که باشمشیر کشیده قصد او نمود و گفت اراک د تامجموع 

اعضاء عبدا [ءمطلب 





ملايك از زیارت محمد فارغ ۱ او را نتواند دید لرژزه بر 
‌ِ طاری شده مر اجعت نءود و حواست که قریش را ازین حال اعلام دهد چون ازخانه بدر 
آمد ز بانش ارتکلم باز ماند وروایتیآنکه چون چشم عبدا لمطلب برجمال چپان آرای 
آن مولود عاقبت محمود آنفاه در عات برحت وسرور اورا برداشته: بعسانه کعبه برد و 
7 شکرالهی تقدیم رسانیده رجزی گفت که بیت او لش اینست شعر الحمد الذی 
اعطانی +#هذاا لام طیب آلاروانی [ نگاه حضرت رسالت پناه را بنزد آمنه آورده در 
محافظتش وت ات کرد و گفت (فکان‌لشان وای‌شان) 
ذ کر تاد بخ ولادت و بعنتر سول <ضرت عزت وایان ز مان‌هجرت 
ِ ووفات ۲ ا<صر ت 
باتفاق اکثر اهل سیر ولادت باسمادت خیرالبشر صلی‌ال علیه الی یوم المحشر 
درعام‌لفیل بماه د بیع الاول وقوعیافته امااین معنی‌مختلف فیه است که آن عطيهٌ عظمی 
بعداز چندروز ازواقعه فیل روک نوده‌چه زمره‌ای برلن رفته‌اند که میان تو لد [ نحضرت 
وحادثه مذ کوره شبانه روزی واسطه نبوده وطابفه‌ای عداز بنجاه و پنجروز وفوجی پس 
از انتضاء چپل روز کفته‌اند ودر کف الامه مسطور است که بولی میلاد بااسعاد شفیم 
روزمعاد بعداز قدوم فیل بدوماه وشش‌روز دست داده (وروی‌تما نیه عشر ة لیلةمنه )و الیناعلما 
را اختلانست که این ولادت همایون در کدام روز بوده و ازماه مذکور چند روز گذشته 
بوده چه در کتاپ مذ کور مزبورانت که (و لد صلی ال علیه وسلم بمكة ثرفپا اه بوم 
| لحمعه عندطلو ع الشمس السایع ءشر ین من‌ر بینم الاول عام الفیل وفی روایة | (عامه‌و لد 
,وم الائنین) و فرقه‌اکوقوع [ نصورت را دردوم ماه مذ کور و جمعی دردهم و فوجی در 
دواز دهم گفته| ندوچنا نجه سابقا.مسطور گشت بعضی ازاعاظم اهل حدیث‌تصر یح نموده| ند 
که علوق نطفهٌ محمدبه در رحم آمنه درعشیه عرفه واقع شده و زمره ای درایام تشریق 
گفته‌| ند وهريك ازین دوروایت منافی [ نقو لست که تو لد سید و لد ]دم صلی اه علیه وسلم 
درماه ربیع الاول روی نموده باشد زیراکه جمهور علماء متقدمین و متأخر ین متفق‌اند 
بر آنکه مدت حمل آمنه نه‌ماه تمام بود لاجرم اعتقاد بعضی [ نست که بیغمیر آخر الزمان 



























۳ و ۱ 
درماه مبارك ره‌ضان طلعت‌عالم آراء بجپانیان نمود وحضرت سیدی سندی‌نخدومی‌جمال ۰ 
الاسلامی مدظله الما لی درروضة الاحباب آورده| ند که چون برطبق آیه کر یم( نماالنسیء 4 ۱ 
زيادة فی‌ا لکفر الایة) بسبب نسی کفار تقدیم و تخیر درشپور حرام اتفاق می‌افتاده ودر ‏ 
11 اوقات گذاردن جح درغس ماه‌دی| لحچه نیز دست می‌داده بس میتو اند بود که درسال ِ ۱ 
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ولادت | نصاحب سعادت درج ادی الاخری حج گذاز ده باستد د برین تقدیر دوازدهم اکسث 
ربیم‌الاول ماه تمام میشود ازعلون نطفه مطهره اگر درایام حج واقم بوده باشندو 
ایضا دن-کتاب مد کور مسطور ار 1 طلوع آن آفتاب سپهر نبوت بمداز دمیدن صبح 
صادق و پیش ازطالم شدن آن خورشید بپنگام طلوع عقرب از منازل قمرسمت وقوع 
پذ یر فته واهل حساب را عقیده آنکه آن روز موافق بیستم یابیست و هشتم یاغره یسان 
بوده‌از شهپور رومیه وهفدهم دی‌ماه بوده ازماهپای فر س ودر آ نوقت از سلطنت نوشیروان 
چم[ ودوسال یاسی وچپار سال وهشت‌ماه گذ 42 بود واز تار یخ سکندری هشتصدوهشتاد 
ودوسال (والعلم غندایبه الکبیر المتعال) اما مکان ولادت پیغمبر آخرالزمان صلواة ارذ 
وسلامه علیه سرائی بود درشعب‌پنی‌هاشم و آنسر | بحسب ارث بدان سرور رسیده یمقیل‌بن 
ایی‌ طالب بخشد واولاد عقیل بعداز فوت بدر آن منزل متبرك را به محمدین بوسف که 
بر ادر حجاج نقفی است فروختند ومحمد ملد کوز خانه را که مو لد صاحیمقام محمود بود 
داخل‌قصر خو یش که آنر| بیضامی گفتند گردا نید دچون دو لت بنی‌امیه انقضا بافت‌خیزران 
والده هر ونا لر شید [ نیا نه را از آن کوشك دا کرده مسجدی‌ساخت تامعید عبادصا لحین 
گردد القصه چون اظر اف عالم بنور وجود سید و لد آدم صلی‌ابلة علیه وسلم منور گشت 
ومدت چهل‌سالازعسس شر یف آن بر کز ید ذوالجلال در گذشت برطبق یه باعنایت(شهر ‏ 
رمضان الذی انزل فیه‌القر آن) بروایت جمی کثین از اهل سیر ومورخان درهفدهم ماه 
مبارك رمضان بعشت [ نحضرت واقم شد ومذهب طایفه‌ای از اهل‌حدیت و تاریخ[ نست که 
ابتداء نزول وحی درماه دبیم الاول سال چبل‌ویکم ازولادت | تحضرّت درسیم باهش 
شهز مذ کورصورت وقوع پذیرفت نظم. چوسن‌شر یف نبی | لوری۶+چهل کشت درغار کوه 
حرا+#فرودآءد از آسمان جبرئیل ##رسا نید پیغام دپ جلیل:ه پتاج نبوت سر افراز شدید 
بوجیخداو ند دمساز شد+قدم برسر بر رسالت نهادجوبآغازدعوت ز بان بر گشادجه نخستین 
کسی کو اظاءعت نمود++#بدین گذت د(شاده بهجت فز و داز نسوان خدرجه ز مردان علیست: 
علی مپبط نور علم جلیست++از و گشت پشت شریعت قوی. +4 ازویافت زسم‌هدایت نوی 
بروایت اصح واشهر حضرت خیر البشر صلی‌ا علیه و علی آله ماطلعت الشمس والقیر 
بعد از نزول وحی) سیزده سال درمکه مبار که بامر دعوت برداخته, درسال تم رازاب 
بضی, از صحا به بواسطه انا واضرار کفار ازحرم پرورد کار بجانب حبشه سفر کردند و 
درسال هشتم پروایت جمعی ازمتقدمین ومتأخر بن قضیه غریبهُ ممراج روی نمود ودرسال 
هفتم در آمدن سید ابر ار پشعب ابوطا لب وقوع یافت و قرب سه سال [ تحضرت پااتباع 





بان زمان رمان دحجرت و و فات ] نحصرت ۳۷ 
اه بای هه با سم 





در آن موضع سر برده لبت از ان سس بتایید پرورد گار #۶برونآمدند ازمضیق حصار 
ودرسال دهم فوت ابوطا لب و خدیجه اتفاق افتاد و دزهمین سال رفتن حضرت پیغمبر 
صلی اه علیه وسام بطائف وایمان جنیان دست داد و ابتداء اسلام انصار درسال یازدهم 
روی نمود و بعقيدةٌ جمعی‌درماه دیع الاول سال دوازدهم قضیهٌ معراج واقع بود و بعضی 
از اهل شیر بز [ نن که عروج: رسول عرب در پیست وهفتم رجب بوقوع انجامیده و بری 
عقیده دار ند که ] نواقعه درهفدهم ماه مبارك رمضان واقم شده و از سوق کلام صاحب 
کشف | له و بعضی ازسالکان مذهب امه اثنا عشر ية علیهم‌التسايم و التحية چنان معلوم 
میشود که معراج دراوایل اوقات بعئت وقوع یافته بود ودرددی الدرر مة کور است که 
بقولی [ نصورت قبل ازظهور نبوت و نزول وحی روی نموده وایُ تعالی اعلم ودر سال 
سیزدهم در بیست و هشتم صفرماه غره دبع الاول شرف دودمان عبدا لمطلب از مکه 
بجانب یثرب هجرت فرموده و بقول جمعی آن روزدوشنبه بوده‌و عقیدة زمره‌ای‌پنجشنبه و 
درروضة الاحباب مسطور است که وجه جمع بیثا لرو این[ نست که گو بند خروخ پیغهبز 
صلی ای علیه وسلم‌از نفس مکه بنجشنبه بوده باشد وازغار ور دوشنبه یابالعکش وباتفاق 
اهل: ,سیر آن شفیع روزمحدر درروز دوشنبه ازماه ر بیع الاول بمدینه طیبه وسید امااین 
معئی 
کثف له نکه آ نروز دوشنبه یسازدهم شهر دبیم الاول بوده و بمذهب جمعی درغره 


مختلف " فیه است که درآنروز حند روز ازماه مدوکو زر گذشته بو د و روانت صاحبت 


دبیم الاول | نصورت و قرع یافته و قولیآنکه دوشابه دوم ماه ور بوده و دوازدهم 
وسیزدهم نیز گفته | ند | لقصه حون مرت بنه سعن مقدم رت خر النشر علیه‌ا لدلامْ و التحیة 
هعرف کشت و زمین مرب از فر وجود سزور"دودمان عبذا لمطلب بر نت از وی او 3 
در گذاشت مذنوی‌همه‌قوم | نصاز جمع آمد ند+#چو پروانه گرد شمع آمدند: لو ای‌اطاعت 
برافر اختندج+ .یی نصر تش‌جان فداساختند ودرسال اول ازهجرت حضرت رسالت‌ضلی| له 
علیه وسلم بیناء مسجد وحجرات همایون قیام ننود ودرسال دوم اذن قثال یافته باار باب 
ضلال آغاز جهاد فر مود وهم‌درماه مبارك رمضان همان تالا ینک بدر بوقوع" | نجامید 
و نسیم فتح و ظفر بر اعلام هدا بت اعلام اهل اسلام وزبد و در شنال سیم که احدد روع) 
نمود ودرسال چارم.+زوة بدرالموعد وغزوة بنی نضیر واقع بود و درسال بنجم غزوه 
مرن دنم بوفوع | تجامید و در همین سا حرب احزاب و غزوه نی قر بظه دریگ رود بل و 
درسال ششم صلح خدیبیه اتفاق افتاد ودرسال هفتم افتح قلاع خیبردست داد ودرسال‌هشتم 
مکه مکر مه مو ح کشت وفتح حنین نیزو قوع بافته صبت شو کت اهل اسلام از ایوان 
کیوان در گذشت ودرسال‌نهم غزوه تب و ك‌سمت حدوث بذ بر فت ودرسال دهم حجه‌الوداع 
طفت در افرفت ودرصفر سال یازدهم عارضه برذات فایش البر کات سید کا بنات و خلاصهً 
۲ موجودات علیه افضّل الصلوات وا کمل التحیات طاری شده بقول ! کثر اهل سیر سیزده 
روز آن مرض امتداد بافت "نگاه روج مقدس [ تحضرات از جمان گذران میم جنان و 








۳۹۸ جز ء سوم از محلد ال <بیت السبر 








روضهُ رضوان شتافت و بعضی از ائمه اخبار گنته اند که ایام بیمساری احمد مختار 
صلی‌الله‌علیه و آ له الاخیار چپارده روز بوده ودوازده روز وده روز نیز گفته‌اندا گرچه ‏ 
علماء فن حدیث و تاریخ متف اند که وفات سرخیل مکو نات روزدوشنبه واقم «وده اما 
در ین معنی اختلاف نموده‌اند که آنروز داخل ایام اواخر صفر بوده بادر سلك ایام دیع 
الاول انتظام داشته وجمعی که آن دوشنبه را ازجمله ایام دبیع الاول شمار ند باز خلاف 
کرده اند که آن روز چند روز ازشپر مذ کور کذشته بوده روایت اشپر و اکثر آنکه 
دوازدهم بوده و برخی‌بر آن ر فته| ند که‌دو شنبه‌دوم‌ماه مذ کور آن‌مصیبت روی‌نموده‌ومذهب 
ابن جوزی[ نکه آن دوز غرة دبیم الاول بوده ودر کقف الغمه مسطور است که‌محمدین 
اسحق راعقیده | نست که واقعهً هایله حضرت خیرالبر به علیه| لسلام وا لتحبة در دوازدهم 0 
دبیم الاول سمت وقوع بذیرفته و این اعتقاد ازروی تحقیق خلاف واقم است ز برا که ۱ 
جمپور علماء کتاب وسنت براین معنی اتفاق دار ند که روز عرفه ذکالحجه حجه گذشته 
که[ نحضرت‌جبة مناسك حج درءر فات تشر یف داشت جمعه بود و برین تقدیر لازم‌هی ‏ بد ۱ 
که غره ممحرم الحرام نیزجمعه باشد ياشنيه پس اکر فرشی‌کي که اول ۳ ۱ ۱ ۱ 
اول روز سفر شنیه بوده باشد.یایکشنبه و اکر او صغبکشنیه بادوشنبه بود بر ۱ 
ر بیم‌الاول دوشنبه باشد پاسه شنیه واازک اول صفر دوشنبه بود س غره ر بیم الاول سه 
شنبه باشدیاچهارشنبه و بنابرین مقدمه ازروی حساب امیتو اندبود که روز دوشنبه‌دو ازدهم 
ر بیم‌الاول‌بوده باشدو شیخ شءس‌الدین محمدچز ری در تصحیح| لمصا بیج وحضرت مخدومی 
جمال الاسلامی در روضة الاغباب در مقام جواب اشکال مرقوم اقلام بلاغت مآب 
کر دانیدها ند که احتمال دار د که سکنه مکه و مد بنه‌در دیدن هلال‌ذی حجه‌حجه مذ کوره بسیب 
اختلاف‌مطا لع یا بعضی‌دیگر از مو اقم مختلف فیه بوده با شد ووقوف درعرفات بنا بروایت‌اهل 
مکه بوده باشد و حضرت رسالت مآب و اصحاب چون بمدینه مراجعت نءوده باشد بناء 
تاریخ دا بروّیت مدنیان نهاده باشند وهريك ازشهور ذی‌الحجه ومحرم وصفر سی‌روز 
آمده باشد و بر ین تقد بر غره د بیم‌الاول پنجشنبه خواهد بود و دوازدهم دوشنبه امادفن 
<ضرت رسول صلی‌الله علیه و سلم باتفا اهل سیر شب چپارشنبه واقم شد نیمشب یاسحر 
چنا نچه ازسیاق کلام گذشته بوضوح می پیو ندد و بقول اصح و اکثر سن مبارك خیرالیشر 
شصت وسه سال بود وبعضی شصت‌و پنجسال کفته‌اند وقولیآنکه آن حضرت شصت ساله 
بود که ازعالم انتقال نمود صلیا لاه علیه وعلی آله و اصحابه الی‌بوم!!.وعود 
آفتاد در بیان #صی ازاحوال حضرت رسالت ماب از وقت 
طفو لیت تازمان او ان دصول بسن شباب 
چون از رفم عیسی علیه سلاما لل» تعالی مدت هشتصد سال باشمصد و بیست سال ۲ 
یاپانصد و هفتاد وهعت سال علیاختلاف الاقوال در گذشت و اوقات فترت امتداد یافته 
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بیان بعضی از احوال حضرت رسالتهآب ۳۹۹ 


او لوالهزمی مرسل نگشت که ازمیا من انفاس مسیحا اقتباس قلوپ مردة اصحاب‌ضلالت 


راحیاتن مجد د کر امت نماید وبردحات سحاب هدایت قالب پزمردة او باب غوایت را 
صفت نضارت عنایت فرماید اشتغال طوایف انام بمناهی و عبادت اصنام ازحد اعتدال 
تجاوز نموده وانوار معرفت معبود حقیقی در نقاب حجاب مختفی شده تلبیس ابلیسابو اب 
شرك و طفیان برروی عاصیان‌بر گشود مثنوی ز نور هدی خلق گشتند دور:دزتادیکی 
شر ك جستند نوج نشد اندز آن مدت دیر بازخوبتاج رسالت‌سری سر فر از +4 بمحر اب‌طاعت 
قدی خم زشدج+ کسی درعبادت مسلم نشدجدنشد چشم کس‌تر باشك ندم ۶ نزد کش پر اه 
شر یعت قدم++شد ازدودر ان خیلمجوس++سیپر بر ین تیره چون[ بنوس:ز نادا نی خویش 
کر تنل در بیش راه جحودجدشد آواز نا قوس تر سابلندجهتز لزل درار کانا یمان 
فکند+وز تلبفس| بلیس شخصی زر ست 3 سراسرجهان پر شد از بت پرست #۶ چنین بوداحوال 
عالم خر اب++ که ناگه بر آمد بلندآفتاب یعنی نسیم عنایت از لی ازمهب عاطفت لم‌یز لی 


دروز بدن امد و صبح سعادت اندی ازمطلم سیادت احمدی دمیدن آغاز-نهاد نور نبوت 


رگ ازافق اما (قری طالم شد و آفتاب رسازلت عظحی از اوج سیر رطحا لامع گشت 


نظم بر آمد به برج شرف اختری + نهاختر که‌شاه بلند افسری++ بگلزار هاشم گلی بر شگفت 
+ که گشتند مردم از آن درشگفت+یباغ رسالت‌نهالی دمیدجد که‌ظل‌ظلیاش بطو بی ر سید 
عج بکو کبی بر سیهر جلال++بر آمد که از نور اولایز ال+#چراغ هدایت چنان برفروخت 
جد که از بر توش‌جان کفار سوخت وچون حر یم سرت بلکه شرق وغرب عالم بوجود فایش 
الحود حضصارت خاتم صلی الله علبه وسام صفت اضات بذ بر فت وبروات ده من علماء سیر 
اول کسیکه ۲ نحضرت را شیر داده و یبه بود کنيزك ابو لهب بشیر پسرخود مسروح نام و 
بدین چم <ءزةین عرد | لء‌طلب وابوسلمةن عبدا لااسود مخز ومی و عبدا لله بن چحش اسدی 
برادر رضاعی حضرت مقدس وکا ژیرا که ژویبه ایشان را نیز سیر هلر گر ده‌نود 
وجمعی از اهل سیر بر آن رفته‌اند که خیرالبشر نعست يك هفته از بستان آمنه شیر خورد 
تساه تویبه مر طعه | تخر 2 کشت و بعد ازسه چپار ماه۳ه تو ببه نامر ارضاع بر داخت 
ان عطیه تصعتب حلیمه دنت‌آبی ذویب عبد | ((4 بن | لحارث شید ون و هر تان سعادت 
وحلم را ازمکه بیان بنی‌سعد ین بکر برد سیب‌اینممنی آنکه در آن اوقات اه رت صناد بد 
ف ان نود که اولاد خود را سمرضعات میداد ند تافراغت با ازواج خویش برفر اش 
قربت توانند غنود وایضا عفن و حرارت .هو اء مکه ضرری باطفال خورد سال نرساند 
بنابراین درفصل نپار وخزان زنان ازقبایلی که در-والی حرم مسکن داشتند بمکه آمده 
اطفال‌قر بشیانرامی ستا ندند وهمر اه خو بش‌میبر دندو بعداز انجام ایام‌رضاع باز آورده‌تسلیم 
[با-وامپات میکردند وبپمین دستور درسال ولادت خیر‌البر یه تالا والتحیه نساء قبیله 
بنی سعد بمکه مکر مه آمده از | نحمله حلممه بارضاع نبی واجب‌الاتباع سررافر از شده وان 





















06( 
نی سعد متوجه حریم حرم شتم من وشوهرم که یکسردراز گوش لاغرداشتیم که‌ازغایت ۳ ۱ 
نحافت مجال رفتار نداشت وناقه‌ای ضعیف مصحوب مابود که قطره‌ای شیر بهرچ‌تدبیر ‏ 
ازوی یسیر نمی پذیرفت لاجرم ازعقب کاروان افتان وخیزان طی مسافت‌مینمودیم وس 
ازاطر اف وجوانب غرایب مشاهده میکردم‌چنانچه برهرچه میگذشتم می گفت خوشاوقت ‏ . 
پستان توای حلیمه که آن نورتابان شیر ازان خواهد خورد ومایعد از نسوان قیله بمکه ‏ 
رسیدیمیو آن زنان اطفال متمولان قریش را تاآنزمان ستانده بودند لاجرم ملول و 
محزون گشته از آمدن بشیمان شدیم در آن اناء شخصی دیدیم که انوار زد گی ازچبر ۱۳ 
او میدز خشید و نداء‌یکر د که هیچ کس باشد از ژ نان‌ثیر دار کهرضیعی نگر فته با شد حلیمه 
و که 2 شنیدن این سخن تغحص نام و نسب آ نشخص نموده چون دانستم که‌عبدا لمطلب 
بن هاشم است پیش رفته شرایط تحیت بجای آورده خود را بروعرض کردم پر سید که‌از 
کدام قبیله ای و چه نام داری چوابدادم که از بنی سعد و نام من حلیمه است تبسمی نموده 
فرمود خوش خوش‌درتودو خصلت نیکوست سعادت وحلم آنگاه گفت ایحلیمه مرا کود کی 
است یتیم محمد نام واورا بر تمام ژ نان بنی سعد عرض کردم بحجپة آنکه پدر نداردقبول 
هدند و امیدوارم که تو ازوسودمند شوی گفتم روم و باشوهر خودم‌شورت نمایم فر مود 
که هیچ اکراهی بو تست وچون پیش شوهر رفته صورت واقعه رادر میان نهبادم 
مبتهج وهسرور شده گفت ابحلیمه پشتاب و آن کودك راقبول کن که مبادا دیگری‌فرا 
کرد اما خواهر زاده من مانم شده بجهة مپالقه اوا ندك نز لزلی ببنیان عز بست» ,مراد ۲ 
یافت و بالاخره خاطر برستاندن سید اوایل واواخر داده نزد عبدا امطلب رفتم تامرابه 
خانه آمنه برد و چون بدا نجا در آمدم ز نی دیدم که روی اوچون بدر منبر میتافت و در 
روی من خند بده مر ابححر ه فر ز ند خو یش در آورد کودکی بنظر م در آمد که بشره‌اش 
مانند خورشید انوربود فر یفته جمال با کمال‌اوشده رگپای بد نم پر شیر شده پستان‌راست 
دردها نش نهادم بمکید چون پستان چپ بروی عرض کردم ملتفت نگردید عبدایٌ بنعباس 
رضی‌الهُ عنهما گو ید در آ نزمان حضرت مقدس نبوی صلی اه علیه وسلم را بعدل موفق 
گر دا نیدند که يك پستان‌جهة شر یکی که‌داشت بگذاشت حلیمه گوید که‌چون آن حضرت 
را بخا نه بر دم و بذظر شوهر خود در آوردم‌سر بسجده نپاده گفت ابحلیمه کود کی آوردی 
که من در میان بنی آدم ازوی بهثر ندیدم وچون‌شب شد ومردم بخواب رفتند من‌بیدار 
شته نوری دیدم که از محمد (س) ساطم میشد ومردم سبز بوش مشاهده کردم که 

بالین او ایستاده بودند شوهر خود را ازخواپ برانگيختم واواز ملاحظه این امر بدیم 
تعجب نمود بکتمان آن وصیت‌فر مود گفت تااین‌طفل متو لدشده احبار یپود وعلما نصاری 
شب وروز آرام‌وقرار ندار ند وماباتوانگری ابدی بخان؛ خود میرویم القصه بعد ازهفت 
روز که‌درمکه توقف کردیم عزم مر اجعت نموده من بردراز گوش خود سوار شدموه‌حمد 
رادربیش گرفتم دراز گوش دست بر زمین زده وسر بجا نب آسمان افر اشته بنشاطی تمام 











بیان بعضی از احوال حضرت رسالت مآب ۳۰ 


متوجه کعبه شد وسه بار سر برژمین نهاده باز گشت و دررفتار پرجمیم مراکب قافله 
سب قت گر فت وزمان بنی سعد متعجب شده گفتند این همان دراز گوش تو نب نست که دروقت 


توجه بجانب مکه قوت‌رفتار نداشت گفتم که همان دراز گوش است گفتند در پنجاسر بست 


بواین دراز گوش را شأًنی عظیم است ومن شنیدم که دراز گوش در [ نوقت گفت والنه که 
مرا شانی عظیم اس که زنده شدم وقوت گرفتم ای ز نان بنی سعد عافل مانده‌اید که من 
حامل کیستم من‌حامل محمد رسول رب‌العا لمینم که خرمی دنیا و نور سعادت عظمی اژوست 
القصه حلیم» از امارات سمادت و سروری وعلامات سیادت و بر تری دروقت ارضاع آن 
مهپر سپپر پیذءبری چندان امور غر یبه مشاهده نمودکه شرح آن بگفتن و نوشتن راست 
نیا د واز اثاریمن مقدم و لد [ دم‌صلی النه علبه وسلم نمقدار خبر وت (صیب او کشت 
که قلم درز بان‌از تحر بر شمه‌ای‌از آن عت<ز و قصور اعتر اف میئما بد از حلیمه مرو یست که 
گفت حضبرت بیغمبر یوسته از بستان راست‌شیر خوردی و التفات بحانب بستان چب 
تکردی و مانند اطفال دیگرجامة خود را بیول وغا بط ملاوث نساختی و هرروز دروفت 
معین بقضاء حاجچت پرداختی وچون هنگام سین گفتن وی‌شد نو بتی ازو شنیدم که‌میگفت 
(اُ اکبر ال اکبر الحمدلله وبالعالیین) و روایتیآنکه حلیمه گفت اول کلامی که از 
خبر الانام شنیدم این بود که در نیم شبی گفت (لا اله الاالله قدوساً قدوساً نامت الیون 
والرحهءن لاتاخده سنة ولانوم) بعضی از ار باب.سیر آورده اند که حون دوسال الاعع 
خرالیشر در گذشت حلیمه [ نحضرت را بمکه نزدآمنه برد و بشایر[نکه دل ازادیدار 
فایش الانوار آن بر گز بده پروردگاد نمیتوانست کند بار دیکر ببهانة حر ارت‌هو اءمکه 
تحضرت را «قبیلة حو اش ورد ودرین و بت بروایتی که‌درا کر اهل کتب ست وجماعت 
هر و ست قصهٌشق‌صدر و اقم شد چنانچه شرح‌آن در نسج مشمهوره مسطور است و بعداز آن 
واقع» حلیمه خایف گشته سرور کاینات را بتکه برد ودرضمان عافیت وودرامت رآمنه سیرد 
ودر | نوقت قول بعضی از مورخان سن شر بف نبی آ خرالزمان علبه| اصلو اة الرحمن به 
پنجسالگی رسیده بود و چون‌امنه نو بت دیگر د بده بدیذار [ فتاپ کر داد احمد مختار 
صلی | له علیه و [ له‌الاطم‌ار وصحبه‌الاخیار روش نکر دانید ام ایمن‌را که کني زك عیدا لله بود 
و بحسب ارث‌تعلق بحضرت رسالت ناه میداشت بحصانت [ نحضرت مقرر فرمود پیت 
بمادر چوشد هءنشین درزمان -++ دست ام امن بخدمت مبان و درسال ششم از ولادت 
خبرالبر به آمنه[ تحضرت را بمدینه برد تاباخوال عبدالله که ایشان از بنی عدی‌بنالنجار 
بودند ملاقات نماید ودرمنز لی که [ نرا دارالنایغه میگفتند یکماه اوقات گذرانیده بجا نب 
مکه تا رکشت ودرمر حلهة ابو | آمنه مر ضش شد ه دعا ل‌ بقارحلت مود ادت شد آن‌دری 
آسمان شرف هه جدا همچو در تیم ازصدف و آمنه هم در آن موضع مدفون شده ام ایین 
[ نحضرت ۳ حرم‌رسانید وعء,دا لمطلب درصدد کفالت آن صدر نشین ابوان رسالت 
| مده بر فوت آمنه اه سیار خورد و ان دردرج نبوت را خاطر جو تی نموده از اولاد 











۳۰ ح<ز ء سوم از محلد اول - جبرن السیر 


صلبی خود کرامی 2 تت هفتم از میلاد مقرون تسود خر العباد درمیان 5 
قر یش قحط وغلائی بوئوغ بیوست وزحمت‌جوع دره‌عدها شیوع یافته ساءت بساعت‌عسرت 0 
می‌افزود بالاخره بنابر خوابی که‌رققه بنتابی صیفی بن هباشم دید منادیه تریش از 
عیدا (ءطلب التماس نمودند که بدعاء باران |شتغال نما بد و عبدالمطلب شرف دودمان ۲ 
لوک‌بن غالب را مصحوب خو یش گردانیده باطایفه ای از اشر اف قوم‌بجبل ابوقیس‌شتافت ‏ 
ودست‌دعا بدر گاه ايز دسیحا نه و تعالی بر آورده ببر کت وجودخاتم الانبیا علیه‌من اصلو ات ۱ 
اطیبها همان لحظه غمام انعام الهی فایش گشت وباران فر اوان‌بار یده نپال مآل‌قر بشیان ‏ 
خضرت ونضارت پیسدا کرد وچون سن ثر یف حضرت مقدس نبوک بپشت سالگی رسید ‏ . 
عبدا لمطلب بهلو بربستر ناتوانی نهپاده در اوقات مرش مپد <ضرت رسالت صلی‌الله 
علیه وسلم باپوطا لب حواله کردوا بوطالب بعد از فوت‌عبدا لمطلب تاانقضاء ایامزندگانی ‏ 
درتر بیت‌وحمایت [ نعضرت «ساعی جویله‌مبذو ل‌داشت دهمواره در باب حر است ومحافظتش 
اهتمام نموده نقش تقصیر هرود برصفحه ضمیر ننگاشت درروضه الاحبانب مسطور است 
که بعداز آ نکه دوازده سال ودوماه وده روزازسن شر یف آن نیرعالم افروز در گذشت 
ابوطالب جهة تجارت عازم ولابت شام گشت ومیخواست که حضرت‌خاتم را صلی | لله‌علیه 
وسلم درحر یم حرم بگذارد وچون برتو شور آنحذرت براین عزیمت افتاد و گمان برد 
که ابوطالب میخواهد که صبح مر افقت, بشام‌مفارقت مبدل گردا ند نرد اورفت و گفت‌ایعم 
مرا بامید که میگذاری که نه پدر دارم و نه مادر ابوطالب از استماع این سخن رقت 
بینهایت کر ده حضرت رسالت را در آن سفرهمراه خویش گردانید وبعد ازطی مناژل و 
قطع مراحل چون بقریهٌ کفر که از [نجا تایصری شش" میل مسافت است رسیدند راهبی 
بحیرانام ئیکو سر انجام که ازدیر باز دردیری که در آن مقام بود بامید دیدار خیرالانام 
علیه الصلواة و السلام آرام گرفته انتظار مقدم شر پفش میکشید از وصول کاروان 
قریش واقف گر دیدو بر :۷ صومعه رفته دید که قطعة ابری برسر کاروانیان سایه انداخته 
و بموافقت ایشان حر کت مینماید بحیر | که این حال را مشاهده نمود باخود گفت ظاهرا 
مطلوب من‌درمیان کاروا نیا نست دچون اهل کاروان نزديك بقریهٌ مذ کوره منزل کردند 
ابوطالب باتفا سرور دودمان غالب دربای درختی فرود آ مد ند و آن قطدءهً این بر ز بر 
سر ایشان اه وه بروایتی شاخهای آن شجره منبسط گشته خضرت و نضارت بیدا 
کرد و گمان راهب از مشاهدهُ این صورت بسرحد یقین رسیده اژ بام دیر پایان آمد و 
فی | لحال طعامی تر تیب داده, کاروانیان را بخاته طلبیده و ایو ط ال مطلی راه ۲ 
درمنزل گذاشته باسایر همراهان سر سفر 5 «حبر | حاضر گشت و چون بحیرا دانست که 
مقصود وی تشر یف <ضور ارژانی نداشته‌التماس نمود که[ تحضرت دا نیز بمجلس آوردند 
و بحیر انظر بر صفحات احوال‌خیر الوری انداخته آثار وعلاماتی که در کتب متقدمین‌مطا لمه 
ن‌وده بود بعین الیقین مشاهده فرمود و بعد از تفرق مپماتان ابوطالب را باحضرت 
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بیان توچه حضرت خیر الاذام بجا نب‌شام ۰۷ 


ی اک اد 5۳ 
: 
مصطفوی نگاهد اشته در دلایل وشواهد نبوت را معلوم کرد[ نگاه ابوطا لب را گفت 


این جوهر گرانبها خاتم جمیع انبیا است و بپود شام درسلك دشمنانش انتظام دار ند 
زنپار آورا بدانولایت نبری و بسرعت هرچه مامتر بطرف مکه مبار که مراجعت نمائی 
ابوطالب نصیحت راهب را بسمع رضا لها واه امه ورد را در ,صری حسب‌آلمدعا 
بفروخت و بجانب امالقری با گشت‌ودرسال هفدهم ازولادت سیدعا لم‌صلی | لل» علیه وسلم 
ز بیر بن عبدا لمطلب و بقو لی‌عباس‌بن عبدا لبطلب[ تحضرت را همراه خو یش بمملکت یمن 
برد و درائناء واه خوارت عادات اران منبم سعادات مشاهده فرموده درضمان صحت و 
گاهی ملایکه‌عظام برحضرت خیرالانام افضلا لصلوة 
ظاهر ميشدند و دل همایو نش را احتیاط مینمودند وبايك دیگر میگفتند که این اوست 
و لیکن‌هنوزوقت‌ظهورش نیست و [ نحضرتاینجا ات رآپا بوطا لب گفته| بوطا لب اورا نزد کاهنی 
"که دعوتبت میکرد برد و کیفیت واقعه‌را تقر یر نموده طلب معا لحت فرمودکاهن بعضی 
از اعضاءخاتم الا نبیار | بنظردر آورده‌وحر کات‌وسکنا نش رامشاهده کر ده گفت ای ابوطا لب 
خاطر شر یف جمم‌دار که برادر زاده توهیچج مرض ندارد وشیطان بر ومسلط نیست بلکه 
ملاکه کرام بروی ظاهر میشو ند ودل اورا ملاحظه مینما بند بحپهمصلحت بوت لاجر م 
خاطر ابوطالب اطمینان یافت ۱ 


عافیت مراجعت کرد ودرسال بیستم 


ذ کر توجه حضرت خیر الانام نو بت دیگر بجا نب شامو تز و بج‌خد ی<ة کبری 
بعد از مر اجعت از بلدة بصری 
اک علماء سیر بصحت اینخبر نضر بح فرموده اند که چون سن شر یف خیر البشر 
صلو ات| لله علیه ماطلعت الشمس والقمر به بیست سالگی رسید بسپپ ستمکاری‌سپهر غدار 
ب روز گاد قلت مال وعسرت حال قرین اوقات ابوطالب‌شد و شمه‌ای ازین 
اراظبار کرده گفت شنیدم که کاروانی از قر شیان بجانب‌شام روان میشو ند 


وتواتر نوا 
معنی پاسید ابر 
وخدیجه شت‌خو یلد بررسبیل مضار به چیزی بهءردم می‌ده دکه سودا و مسامله ایند ار 
جنأ نچه میلغی از وی ستانی و بتحارت روی شاید که نفعی از آن ممر بحصول بیو ندد و 
ی از[تکه حضرت رسالت لا والتحية ازخدیجه رضی‌الله عنپا این التماس نماید 
کیفیت گفت و شنود مذ کور بعرض اورسید و ند[ تحضرت خبر فرستاد که چون غایت‌امانت 
و نپایت دیانت تووضوحی تمام دارد دو برایر [ نچه بایر تجار مال می‌دهم بتو ارزانی 
میدارم مناسب[ نکه برعز یمت سفرشام جازم شوی وحضرت مقدس نبوی صلوات| له و 


سلامه علیه این سخن را باعم خود درمیان نهاده ابوطا لب گفت این ررفیست که وهاب بی 


,هممت ازخزانه کرم بینپایت بتو ارزانی داضیه است سس خد بحه رد[ نچه وعده کر ده بودوفا 


آنمود وغلام میسره نام را ملازم خیرالانام رت گردانید و بروایتی یکی از قرابتان خود 


راکه‌موسوم بذزيمة بن حکیم بود نیز بعر افقت [ نحضرت‌امر فرمود ومیسره و خز یمه‌در آن 



















۳۴ جزء دوم از مجلد اول - حبیب السیر 4 
سفر ازخیر البشر خوارق عادات مشاهده کرده چون نزديك پدیر بحیرا رسیدند ودرپای ‏ ِ 
درکن سماوی معلوم داشت که در سایهُ آن شجره ننشیند مگر 


پیغه‌بری از بام دیر ترول . 
کرده [ تعضرت و عضرت ار درخت را دیده فی‌الحال فرو دوید و مانند برینا ۸۵ ۳ 
بر "گر داآن شمم شیستان رسا لت گشته بعضی دیگر از علامات نبوت‌راتحتین نموده‌ومیسره ‏ 
را از حقیقت‌حال[ تحضرت اعلام داده وصیت کرد که اورا ,شام نبری که در آن دیاردشمن 2 
بسیار دارد مبادا که کسی قصدی اندیشد القصه بعد از آن بصري شام مطلم صبح ط ۱ 
خیر الانام تثلٍ کشت وهرمتاعی که خدیجه فر ستاده بود به‌بپاء تمام فروخته‌شد و آنحضرت ‏ 
باتفاق‌رفةا مر اجعت فرموده در نیم‌روزی بنواحی حرم رسیدند ودر آ نرمان خدیجه کبزی ‏ 
باجماعتی از نسا درغرفه‌ای نذسته بود که ناگاه دید که جمعیتی از جانب شام می ] بند ددو ۰ 
مرغ برزبر سریکی از آن مردم پردو پر بافته سایه کر ده اند خبیچه ازين معنی متعجپ . 
گشته همان 0 بخدمت رسید و سخنان نسطور راهب و کراماتی که از سید 
کاینات علیه افضلا لصلواة وا کملا لتحیات در [ نسفردیده بود بعرضش رسانید تعجب خدیجه 
ژیاده‌شده پس ازحساب امتعه و اموال بوضوح پیوست که ازجهاتیکه در تصرف خیرالبشر 
بوده دبح فراوان بحصول موصول گشته با بر ین مقدمات محبت خلاص؛ٌ موجودات علیه . . 
افضلا لتحیات دردل خدیجه جا گر فته زبان حالش بفحوای این مقال گو باش دکه رباعی 
انصاف بده|يفلك مینافام+دتازین دو کدام خوبتر کرد خر ام++ خورشیدجها نتاب توازجانب 
صبح + یاماه جهانگرد من ازجانب شام [نگاه خاطر بر ازدواج سید اوایل و اواخر 
قر ارداد نفسه بنت‌میمونه را واسطه ساخت تاتقریبی انگیخته مافی‌ااضمیر او را سرض 
آ تحضرت رساند وخیر البشر بدان منا کحت راغب گشته خدیجه گنت مصراع بساعی 
که شود مشتری زد عم و پسرعم خود عمرو بن اسد وورقةابن توفل بن اسدرا 
جهه انعقادمجلس نکاح طلبداشت وحضرت نبوی صلو ات لله وسلامه علیه پمرافقت اععام 
خویش <مزة این عبدا لمطلب وا بو الب بخانه خدیجه تشریف برد وهر يك از ابوطالب 
وورقةین نوفل در آن محفل خطب4 فصیحه بلینه برز بان رانده خدیجه را بحبالهٌ ازدواج 
خیر الوری در آوردند ومپر خدیجه رضی ان عنها بروایتی چپارصد مثقال طلا بوده و 
بقو لی‌هشت شترمایه و بعقیدة ذمر ه ای با نصد درهم نقره‌و توفیق میان این سه روایت خالی 
از اشکالی نیست القصه هم در آ نروز که عقد نکاح منءقد کشت برجیس اوج اصطفا باآن 
زهر ه خور شیدسیمامقار نه کر ده‌ز فاف بو قوع پبوست لدابت سعادت بر گشاد اقبالر ادست++ 
قر آن مثتری در ژهره پیوست ومیان حضرت خیرالانام علیه‌الصلواة والسلام و خدسسة 
کبری رضی‌الهٌ عنها الفت بیفایت ومحبت بینهایت و اقمشده خدیجه که‌اعقل و اجمل‌نسوان 
قریش بوداز کمالاخلاص‌ودوستداری جمیع اموال وجهات خودرا طفیل‌سید کاینات 5 دا نید 
و آ نحضرت نیز پبوسته بااو درمقام خاطر جوئي بوده درمدت مصاحیت مضمون کلمه کر یمه 
-۱۹- 





ذ ار بناء خانة کعبه ۳۰۵ 


دح سح 


(وءاشروهن با لمعروف)معمولمیداشت 


ذ تر بناء خانه کعبه باهتمام قر بغیان و بیان شمه‌ای اذوقایع 
که روی مود در آن‌اوان 
باتیوت پیوسته که درسال سی وپنجم ازولادت حضرت رسالت له والتحية اکابر 
قریش خانه کعبه را بواسطه مرور ایام نزديك با نپدام رسیده بودو سقف نداشت باز 
کرده به‌تشید اساس و تمهید بناءآن پرداختند و چون ارکان خانه ارتفاع یافته وقت آن 
رسید که حجر الاسود را درموضعش استوار گر دا نند اختلاف درمیان قبایل قر یش بوقوع 
| نجا میدچه‌هر قبیله‌اید اداعیه‌ش د که [ نسنگ‌متبرك راکسی ازایشان درمحلش مفیوطسازد 
و مد ازقیل وقال مهم بر آن قرار گرفت که هر کس که یت [زیات ببی‌شمبه که یکی 
از ابو اب‌مسجدا لحر ام است در آید در آن قضیه حکم باشد وهیچ[فر بده ایا زعکماو تجاوز 
ننما ید در آن اثنا بانی مبانی شر بعت غرا علیه من لصلواة انماها از آن درد آمد وقوم 
بقدوم هما یو نش اظهار | بتپاح نموده گفتند | ينك محمدامین‌رسید هر چه درین باب مقتضای 
ری صوابنمای او باشد باید که هیچکس از آن :جاوز ننماید وچون صورت‌نزاع بر ضمیر 
[فتاب شماع[ نحضرت روش اکشت ها وی کر ده حجر الاسود را درمیان آن نهاد 
وازهر قبلاً شعصی را طلبیده عتبةبن ربیعه وابوحذیفةین المغیره وعدی‌ین فیس متخدمت 
شتافتند و باشارت خضرت رسالت تم والتحية هر کدام يك گوشه رداء را گرفته بدان 
طر بقه حجر الاسود را برداشتند وبپای کاررساندندآنگاه حضرت نبوت‌پناه بدست‌همایون 
ان سک معنرات را ازمیان زدابرگرفته بموضه‌ش استوار کرد وچون دیوارخانه موازی 
بیس ت گز ارتفاع یاف آن‌رامسقف ساخته مبنی برشش ستون گر دانیدندوحجررا که عبارت 
از حا بطی‌مستددیر است ازخانه بیرونگذاشتندو چون‌این بنا بر خلاف‌قو اعدا بر اهیم لا بوقوع 
پیوست نویتی آن موّسس ابنیه رسالت ت والتحیه با عایشه وضی ال عنها گفت (لولا 





۱ آن‌قو مك حدیث‌عهد با لکفر لنقضت | لکعبه ورددتپاعلی قواعد ابر اهیم وحعلات لپا یا ناشفا 
1 و باب غریبا) و بنا بر استماع اینحدیث عبدالنه بن ز بیر درایام ککو مت خویش باء فرش وا 


منهدم ساخته بموجب‌داعیه حضرت خیرالبر به تب والتحیه‌خانه را بحال عمارت‌باز آورد 
وچون درایام تسلط عبدالملك مروان حجاج عبدااین زبیر رایقتل رسانیدآن پنسا را 
ورن کرده باز بدستور قر یشیان خانه راآبادان گردانید وچون هرونالرشید. بر مسند 
ابالت متمکن گردید خواست که بناء حجاج راخراب ساخته باز بقاعدة دای اساس‌خانه 
وا بلند گرداند امایکی ازعلماء اورامانع شده گفت خانه کسه راملعبه ملوك مساز پنا 
بر آن‌هرون|لر شید ازسر آن داعیه‌در گذشت القصه بیت‌چوشد سن خیرالبثر سی وهفت 2 
علامات بت نمودار گشت واول چیزی از آن امارات که بدرحضرت سید کاینات علیه 
افضل | لصلوات ظاهر شده خوابهاء راست بود (و کانلابری رو یالاجاءت مثل فلق‌الصبح) 
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دیگر آنکه قریب پایام بشت خیرالیشر برهرحجروشجر که بگذشتی آوازی‌از آن‌بسم 
هما یو نش رسیدی که السلام عليك بارسول‌ارث وچون‌تنبا براهی دفتی شنیدی که شخصی 
اورا ندا کر ده گفتی یامحمد هرچنداز یمین و بسار نگاه کردی کسی را ندیدگ‌ووهم برضیر 
وحی پذیرش غالب گشته بطرفی‌دو بدی وهم در آن اوان‌نیش‌محبتالهی بمر تبه‌ای‌بر فضاء 
دل هدایت نمای ۲ نحضرت استیلا بافت که آثار ماسوی الهرااز صحیف‌خاطر معجزمآ ترش 
محو کرد و در قطع علایق و عدم اختلاط باخلایق بمثابه ای مبالذه نمود که هر کس از 
عقلا بر آن حال اطلاع می‌یافت کلم (ان محمداعشق دبه) بر زبان آورد ِ 


ذ کر ابتداء نز ول دحی الهی و کیفیت بثت حضرت ر ساات نا ی 


و اقفان اسر ار آسمانی وعارفان آثارقر آنی چئین: آ ورده| ند که چون زمان‌نرود 
آمدن جبر ثیل و اوان‌نزول آیات تنزیل نزديك رسید اعراض ازموانست چنس انس و 
اغماض ازمصاحبت ممشر بشر پرضمیر آنورپیقمبر صلی‌الة علیه‌الی یومالمحشر مستولی 
رواد لاجرم عنان عزیمت بصوب کمبة وصال انعطاف داده اکثر اوقات در غار حسرا 
باستحکام قواعد ار کان عبادت میبر داخت و دیاش رباضت وعودبت را باب نباز وهواء 
اخلاس سرسیزو ناضر میساخت وچون چند گاه‌روز کار خجسته آثارش برین منوال رگذهت 
ومخزن باطن اعجاز ميامنش محل ورود اسرار الپی‌ومورد فیوض انوار نامتناهی گشت 
جبرئیل امین بفررمودة رب‌المالمین ازاوج سدرةاامنتهی بسیط غیراآمده دررغرر الفاظ 
قرائی و جواهر زواهر کلمات فرقانی بگوش هوش آ تحضرترسانیدوخاتم نبوت‌بانگفت 
درایتش در آورده قامت قاپلیتش را بخلمت فاخرٌختمیت مشرف گردا نید نظم آن گپر 
تاج فرستاد گان++تاج ده گوهر آزادگان و دید بسرافس بیغم‌یری ++یافت ببر خلعت‌دین 
پروری #۶ تافت بر اوپر توانوار وحی + گشت دلش مظهر اسرار وحی تفصیل این‌اجمال 
آنکه پعشت حضرت رسالت بناه‌مدت شش‌ماه بطر بقه روباء صا لحه بود چنانجه هر خوابی 
"که میدید تیاشیر کی ان ما صبح صادق ازمطلم احوال آن حضرت طلوع می‌نمود 
آنگاه درجبل‌حرا روحالامین خود را بر آن سرور ظاهر اک دا مر کقت یامحمد منم 
جبر یل فر ستاده حق عزوعلا بسوی تو وتورسول خدائی این آیه بخوان‌برزبان آورد که 
(ماانابقاری) ینی‌من خواننده تستم بس جر کل سول راصلی ابه علیه وسلم گر فته‌محکم 
بفشرد و باز گفت بخوان وهمان جواب شنید واين فشر دن و دفتن وشنیدن مه نوبت کر او 
یافته بعد از آن جیرئیل گفت (اقرا باسم ربك الذی خلق الانسان من علق اقرا وريك 
الا کر ما لذی‌علم با لقل علم الا نسان‌ما لم بعلم)او بر وایت| کثر و اشهپرهم در آن روزروح‌الامین 
پاشنه برزمین مالید تاچشهه آب پیدا شد وس‌یدالمر‌سلین را تعلیم وطو کرد و پیش رفته 
احرام صلو اة بست و آ نحضرت بوی اقتد| فرمود ودور کعت نماز گذارد [نگاه حضرات 
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ذ کر ابتداء نزفل دحی ۳ 


ب 
رسالت بناه صلی اش علیه و سلم بمنزل خدیجه دضی‌اله عفر یف برد وحال آنکه‌در 


آن‌زمان وهم بسیار برضمیر فایش الا نو ارش استبلایافته بود و خدبجه‌را چون چشم بر جمال 
فتاب اوج رسالت افتاد بلورفراست دریافت که [ نحضرت‌صورتی موافق‌مقصود درآ ثینه 
بپیود مشاهده فر موده بنابر آن مضمون این مقال برزبان ورد که یامحمد امروز جمال 
توسیمای دگر داردو اقه‌ای که‌تورا پیش 7مده باز گوی‌و با لفاظ[ پدارغبارایپاماز لوح‌خاطرم 
بشوی [ نحضرت بعد ار رعبی که داشت حکایات گذشته باخد بحه گفت و یات 
منزله رابروی خواند وفرمود (لقد خشیت‌علی نفسی‌خشیة) وخدیجه رضی‌الله عنها بسخنان 
سنحرده ودلایل پسندیده سید عالم را صلی‌النه علیه و سلم تسلی داده برخصت نحضر ت 
نود بر عم خویش ورقةبن نوفل که درسلك احیار تصراری انتظام داشت رفت و. گفت 
پاین عم خبرده مراازجیر ثیل ورقه گفت قدوس‌قدوسوفی روایت قال سبوح‌سیو ح‌جبر ثیل‌ر| 
دردیاری که اهل آن به عبادت اصنام قیام مینمایند که یاد کند جبر ئیل امین حضرت رب 
|لمالمین است ووحی بتوسط وی‌برانبیا نازل‌میشودخدیجه گفت محمد میگو ید که‌جبر ثیل 
برمن فرود آمد وتمامی و اقعه وانشس باکر د ورقه گقت بتداسو کندا5»ا(کر جبررئیل فرود 
اش ال سر و ادت بلاانتها باين دیار ارزانی دارد به تحقیق که جبر هل 
ناموس آتکیر است که به‌وسی وعیسی نازل میشد [نکاه گفت ایخد بجه محمد رابنزد من 
فراسخا تا کیفیت حال رابب اسطه ازوی بشنوم خدیجه التباس ورقه را بخاتم الانبیا علیه 
ما لصلوة افضلپا رسانیده [ نحضرت نزد اورفت وحکایت نزول جبرئیل و آوردنآیات 
تنز یل را باز گفت ورقه گفت ( ابشر بامحمد ثم 0 بلارستتبه من گواهی میدهم که 
ورن سر ۹59 عیسی شا رقدوم‌تو بشارت داده وزودباشد که مامور شوی بقتا لو جپاد 
با کنار اگرمن آن روز رادریافتمی هر آینه ترانصرت نمود می ومیان سر آن سرور را 
ببو سید القصه ورقه تصدیق رسالت نحضر ت کر ده خاطر همایوش رامطمتن گردا نید و 
و بعداز آن باندك زمانی فوت شده بدریافتن اوان دعوت حضرت دسالت تلا والتحیه 
قابز نشد و بروایتی که درروضةالاحباب‌مسطور است رسول (ص) درشان وی فر مود( لقد 
ریت القس فی ا(جنه علیه تانب خضر لاه آامن‌بی وصدقنی) باتفا جمپور اهل سیر بعد 
از نزول جبرئیل مدت سه سال وحنی انقطاع یافت واینمعنی موجب حزن‌وملال خاطر انود 
نبوی گشته ازغابت حزن چندنو بت قصد فرمود که خودرا از قله کوه بیندازد و هر بار 
چبرئیل بر آ تحضرت‌ظاهر شده میگفت یامحمد تو بیغمیر خدائی بحق لاجر م دل هر 
تسکین میگرفت و ضمیر همایو نش اطمینان میپذ یر فت وازجابر بن عبداله اتصاری دضی 
ارُعنه‌مرو بست که رسول‌صلی‌الله علیه وسلم فرمود که در زمان فترت و حی روزی برآهی 
میر فتم تارگاه لزان آرازی شنیدم وبالا نگر بسته روح الامین را دیدم که در میان 
آسمان وزمین بر کرسی نشسته‌است ازین جهة خائف شده بخانه شتافتم و گفتم زملونی 
زملونی پس مرا بچیزی بیوشانیدند وهمان زمان این یه نازل گشت (یا ایپاالمدش قم 





۳۰۸ جز» سوم از مجلد اول - حبیب السیر 


فانذر وربك فکبر وثيايك فطهر دالرجزفاهجر) بمد از آن و ی ست وان ۳ 
ومن باظپار دعوت زبان گشاده دوز بروز اسلام قوت گرفت و بروایت جمپور اهل سیر 
مقارن بشت خیرالبشر شیاطین بواسطه شهب اقب از استران سمع ممنوع گشته و کاهنان ِ ۱ 

ذکر نخستین کسیکه شرف اسلام دسعادت متابعت حضرت 


خبر الانام علیه الصلوة والسلام دریافت و تعداد اسامی بعضی از 
اصحاب که در اوا یل ایام (مثت انو ار اجمان ار صحیفه احوال ایشان تافت 


بر ضمیر انور واقفان سیر پوشیده نخواهد بود که در میان علماء فن سخنور ‏ 
اختلافست که او ل کسیکه تصدیق نبوت‌حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم نمود که بوداز۱۳۵ 
محققان دا ن اثر بر آن رفته‌اند که خدیجه کیری رضی‌ابله عنها نخستین سعادتمندیست 
که باين موهبت عظمی سر افراز گشته و از عبدارث بن عباس رضی‌الله عنهما درین‌پاب 
روایتی وارد شده و نزد فرقه ای بروابت عمرو بن عینیه و ایو سعید خحدری 
و حسان بن ثابت به ثبوت پیوسته که بیشتر حسی که بوحدانیت الپی ورسالت 
جثاب ختمی پناهی یمان آورده ابو بکر صدیق بوده و موافق عقیده این فرقه نیز 
از ابن عباس روایتی هست وپیش زمره دیگر بروایت ابوذر غفاری وسلمان فارسی و 
مقدادین اسود کندی و خباب‌بن‌الارت وجابر بن‌عبدانُ انصاری وخز یمه بن ثابتانصاری و 
ذیدین ادقم‌بن مالك رسی‌اله عنهم بصحت انجامیده که در تحلی به حلیه‌ایمان علی مر تضی 
بر تمامی اصحاب سبقت دارد و این زمره نیز مطایق اعتقاد خود از ابن عباس روایتی 
یافته | ند ودرمجلد ثانی ازروضة‌الاحباب مسطور است که بمذهب‌اهل تحقیق صحیح آنست 
که بعد از خديجةٌ کیری هیچکس از فرق برایا در متابست حضرت مصطفوی بر علی 
مر تضی سایق نیست وپس‌از آن زیدبن حارثه را این سعادت دست داده 7 نگاه ابو بکر 
صدیق بتصدیق [ نحضرت ز بان گشاد پس بلال حبشی ا یمان آورد و بعضی از ائمه‌دین گفته 
اند که آقرپ باحتیاط | نست که گویند که اول مومنان از نسوان خدیجه است و از صبیان‌شاه 
مردان واز احرار رجال ابوبکر وازموالی آزاد زیدین حارثه واز عبید بلال حبشی‌رضی 
ایند عنهم و بصحت بیوسته که هم دز اوایل ایام بشت جعفر ین ابی طالب مشرف گهتند 
وهم در آن اوقات بهدات ابو بکر صدیق عثمان‌بن عفان وذ بیر بن‌ا لعوام و طلحة بن ععبید الب 
وسعدین ابی وقاص و عیدا لر حمن‌ین عوف و ابی عبیده بن | لحارث رضی‌الله عنهم مسلمان 
س بد وز اه ابوعبیدةین جراح و ابوسلمهین عبدا لاسد مخزومی و عنمان بن مطعون و 
ارتم بن‌الارقم درسلك اتباع حضرت خاتم صلی‌الله علیه وسلم منتظام گشتند و بعدازاین 
جماعت عمار بن یاسر ومادرش سمیه وام سلمه بنت امیهةبن مغیر هو خو له بنت‌حکیم و سید 
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ذ کر دعوت نه‌ودن حضرت ردول مردمرا زاسلام ۳4 
بن زید وصهیب رومی وخباب پن‌ارت و عبدا لله بن مسعود و عامربن خنیش بن حذاقه و 
جمعی دیگر از مردان و زنان بتدریج ایمان آوردند 
ذ کر دعوت فرمودن حضرت خاآمالانبیاء علانیه مر دم را 
باسلام و بیان هحرت اصحاب سید ابر اد بوادطه ایذا واضطر ار کفاد 

پلبلان گلشن علم سیر وظوطیان شدرستان خبر دواتقر بر این داستان ز بان‌حلاوت 
تا نب سا ن گشوده‌اند که حضرات رنالت علیه‌|لسلام والتحیه دراوایل بت مدت سا 
سال‌مردم راپنپانی بوحدا نیت جناب جلال‌سبحا نی دعوت‌میفر مود وجون[ بت هدایت (فاصدع 
با توّمرو اعرض عن‌المشر کین) ناز لشد بطریق آشکار خلایق را بجاده دین‌قویم وشارع 
شریعت مستقیم دلالب کرد وازشرك وعبادت اصنام نپی نمودوهم در آن‌ایامآیه کر یمه 
(وانذر عشیرتك الاقر بین) نازل گردید و سیدالمرسلین دعوت و انذارخویشان نزدیکتر 
بیش نهاد عالی نهدت گردانید و ازامترالمومنین علی رضی‌الله عنه منقولنت که فرمود 
چون[ بت مد کوره بو ول نود وا سول صلی 41 علیه و سلم مر امه تن تیب طعامی امر کرد و 
من بعداز تهیه اسباب ضیافت چهل نفر ازاقر باء ["تحضرت داطلبیدم وابوطا لب وحمزه و 
عباس وابو لپب از [ نجمله .بودند وچون طعام حاضر کردیم سیدالانام‌علیه| لصلوقوالسلام 
رای کشت بدست مبارك خود گر فته بعضی از [ نر اتناول فرموده وتتمه آن رادرخوالی 
طبق نهاده گفت(خذو باسم‌الله) وهمه‌ایشان طعام خورده سیر شدند و بدا نعدائینکه جان 
علی در قبضه قدرن اوست که يك نفراز ایشان [نمقدار طعام که میسر شده بود تذها 
تناول کر دی وهمچنین ازقدح شیر که بهم رسانیده بودم مجموع سیرابگفتند و بعد "از 
ااول وشرب بش |[ تکه حضرت رسول صلی‌الله علیه وسلم تکلم فرمایدا بو لیب روی 
وم آورده گفت بر جوردار باد 7تکس که-صاحب:شما یعتی محمد را بسحر منسوپ 
اس و با بیغمبر صلوات| لله علیه گف ت که قر بش را طاقت مقاومت باجمیم قبایلعرب 
نیست مناسب [ نست که بنوهاشم تراحنس کنند تاهر گز چپرة عیش وشاط نه بیتی واین 
صورت برما اسان تر است از | نکه بامجمو ع قوم عرب مقاتله نمائیم و هتکس باغشیرزت 
خود این بدی نیند بشیده است که تومی اندیشی گفتگوی ابو لهب بسرضنیر نیر سید ظرب 
گرا نآمده هیچ نگفت وقوم متفرق شدند مر تظی علی کرم اب وجپه فرماید که نوبت 
صا از عله وسلم فرمود که ایعلی این مرد یعنی ابولچب آنروژ درتکلم 
مسابقت کرد وش ان بود که شنیدی بار شب طعامی آماده سازمن موجب فرموده 
عمل‌نموده چون اقرباء[ نحضرت حاضر شدند واژاکل وثرب فارغ گشتند پیغمبر صلی‌الله 
علیه وسلم بعد ازاداء تاد اد کار فرمود که بخدا که ی باهمهٌ خلق دروغ 
گویم نشماً تخواهم گفت و بدا تخدامی که چزاو معبودی ثسنت که «ن‌رسول خدایم سوی 
شما و سوی کافه خلایق واه که شما میمیر ید همچنانکه دوعوات فهوید و برانگیشته 
خواهید شد چنانچه بیدار دا وهر آینه بدانچه عمل تمائید محاسب شوید وجزاء 


۳۰ چزء سوماز محلد اول <بیب السییر 


نیکی احسان و سزای بدی نیران خواه‌د بود علی مرتضی کرم‌اله وجپه گویدکه چون 
سخن رسول (ص) بدینجا رسید من گفتم یارسول‌اله من که ازهمه ابشان بسال خوردترم 


ترا تصد یق نمودمو بتو گر و یدم‌ودرخدمت تو بحان بکوشم وخاك قدم تورا بکحل‌الجواهر 





نفر وشم سید عالم صلی الله علیه و سلم مرا نوازش فرموده کفت که این بر ادد ءعن است و ۱ 
دصی من‌سخن او را بشئوید و از فرمودة وتجاوز جایز مدارید قوم این سیر سل ۳ 


برخواستند و خنده زنان باابوطالب گفتند دیدی که محمد پسرتورا بر تو مپتری داد و 
تورا مأمور گر دانید بصحت پیوسته که مادام که خیرالانام علیه الصلوة والسلام متعمرض 
به بیان عیوب بتان قر یش نمیشد | نطایفه نیز دست تعرض از دامن عرش[ تحضرت کو ناه 
می‌داشتند وهر گاه برمحافل ایشان میگذشت می گفتند این پسر عبدالطلب است که از 
ان خبر می دهد و دعوی میکند که ملاکه بامن سخن میگو پند وبعد از آن‌که آبان 
قر آن مبنی از بطلان او ثان فرود آمد قرشیان با نبی آ خرالزمان اظپار عداوت واستمزا: 
کردندو درایذاءو اضر ار سید ابراد وصحابةٌ عا لیمقدار لوازم سمی واجتهاد بجای‌آوردند 
و بیپوده گویان زبان سفاهت گشاده کمر تعصب وتیز برمیان بستند وعیب جویان خاك 
نامر دی‌دردیده مروت پاشیده‌دل | نحضرت دی رت جستند گاهی آن ست | لقصیده 
زمره نییار اشاءرخوا ند ند و لحظه‌ای آن‌مظهر اعجاز اصفیارا ساحر گفتند ساعتی آن‌مر کر 
دايرة ءقل وخرد رایجنون منسوب کرده لباس بیشر می شمار خود ساختند وزمانی‌سردفتر 


مخبر ان صادق را بکذب متهم داشته لوای بی آذرمی افر اختند درسیر کازرونی مسطور ۰ 


است که چون قریش استماع نمودند که حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه و سلم آ لها 
باطلةٌ ا یشان راطعن وقدح میفرماید بهیأت‌اجتماعی نزد ابوطالب رفته گفتند که‌تو بزرك 
وسرورمائی انصاف مااز بر ادر زادهٌ خود ستان واورا از سب خدایان مامنع نمای تاما 
یز محمد را بخدای اوباز گذاریم و ابوطا لب‌شرف‌دودمان لوی‌بن غالب‌را ب<ضور قوم 
طلبیده گفت صنادید قر یش از توانصاف میطلبند که تودیگر 7 له ایشان را دشنام ندهی 
وایشان نیزدست ازایذاء توباز دار ند رسول صلی الله علیه و سلم فررمودکه من ا.شان‌را 
بامرری دعوت مينمايم که بهتر از آن تصور نتوان کرد وعرب وعجم مطیم و منقاد ایشان 
کر ۳ اپوجهل گفت آن کدام است تاده نوبت بجای آوریم [ نسرورفر مود که‌لاا له الا لله 
بگوئید قريش گفتند که| ماس دیگر فر مای رسول صلی الله علیه وسلم برز بان وحی بیان 
راند که اگر آفتاپ را از آسمان فرود آورید وبردست من‌نهید فیرازین نخواهم گفت‌قوم 
غضبناك برخواسته گفتند ماتورا وخدای تورا دشنام دهیم وهر گز از آلهه خویشاعراش 
ننمائیم‌و آیهٌ ( جعل‌الالهة الهاً واحدا آن هذا لشییء عجاب) و کر یمه (وانطلقالملاء منهم 
اتسوا رای وا علی آلپتکم ان‌هذا لغییء یراد)در آن یاب نازلشد و چون ابوطالب 
درحمایت حضرت رسالت صلی | لله وسلم غلو نمود و قر یش دانستند که باو جود حمات و 
رعایت ابوطالب بذات خجسته صفات خواجه کاینات علیه افضل الصلوة وا کمل التحیات 
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کر بزاء خانه کهیه ۱ ۳۹ 


چندان اذیتی نمیتوانند رسانید بیت لواء شقاوت بر افر اختندذ با بذاء اصحاب بر داختند 

اک ضعقاء صسابه راگر فته بعذانپاء کوناگون تعذیب مینمودند و تکلیف میکردند که 
ازدین حق تبرا نمایند از آ نجمله پدر و ار عبار سا ومعه ر| جنذانایذاء نمودند 

که بسعادت شپادت ر سید ند واول کسانی ازامت محمدصلی‌الله علیه وسلم که بدان درچهٌ 

علیه‌فا یز شدند ایشان بودند وچون حرکات ناشایست اصحاب ضلال ازحد اعتدال متجاوز 

گشت رسول صلی‌الله علیه وسلم صحابه را رخصت فرمود که یجانب حبشه هجرت نمایند 

ودرماه رجب سال پنجم از بعشت بازده مرد وچپارژن بوشیده و بنهان ازمیان سبه دلان 
فرش یراون رفته‌روی بدیار سیه پیکر ان آوردند وعثمان بن‌عفان و زوجهٌ وی دقیه بنت 
خیرالبریه لاملا والتحیه وز بیر بن العو ام وعبدا لررحجن بن عوف و عنمان‌بن مطعون وابو 
سلمة‌ین عبدالاسد مخز ومی وزوجهوی ام‌سلمه از [ نحمله بود ند واین‌جماعت به کشتی ازدر با 
هر درضمان صحت وعافیت مقصد رسید ندودرجوارملك حبشه که‌موسوم باصخمه بود 
قرار گر فته‌از | پذاء کفار فارغ گر دیدند درروضةا لاحباب مسطوراست که بعدا زر فتنمپاجر آن 
بحبشه بروزی چند سوره والنجم نازل گذته آن مر سم نوت ارات ان سوره رادرمحفل 
قرش بآواز بلند قراءت فرمود و ذرآنحین ابلیس لین فرست بافته در وفتی 4-۹ بت 
(افر ایتم الات والمزی و منات| ال الاخری)برز بان وحی بیان [ نحضرت میگذشت این 
کلمه بگوش بت بر ستان ره (تلكا لغر انیق العلی وان شفاعتهن لترجی) واز استماع 
ای کلام عبدة اصنام فرعنات شده چون رننول صلی‌الله علیه وسلم بعداز فراغ از تلاوت 
سوره‌سجده کرد جمیم مشر کان که حاضر بودند غیرو لیدبن مغیزه سر بسجده نهادندو باهم 
گفتند له جون ان مارا ای وحی ناد دود مائیز دیگر باا و استهواننمایم 
وابواب امداد برویش بگشائیم جبرئل امین سید اامرسلین را از ال۱-2ء شیطان لین 
واقف ساخته این معتی موجب وال عاط اور دعس رکشت و کريم نوازش پلدیر جهه 


تسلی طمیر ثبی بشیر این آ یه فر ستاد که (وما ارسلنا من قبلك من‌رسو لو لانبی‌الاادا تمنی 


القی الشیطان فی‌امنیته فینسخ‌الله مایلقی الشیطان ثم بحکم‌الله | یاته والله علیم حکیم) 
ومشرکان ازین حالآ گاهی" بافته بار دیگر نسبت بخیر البشر درمقام عصیسان و طفیان 
آ مد ند لیکن چون خر اظهار اطاعتا یشان بگوشمپا جر ان‌حبشه رسیدبمقتضاء کلم حب| لوطن 
من‌الایمان بچانب حر یم حرم با زگشتند و بعد ازوصول ازحقیقت واقعه خبر يافته و تعذیپ 
وش هش وان را از یششتر بیشتر :دیده وشنیده نوبت دیگر عسازم حبشه شدند و ددین 
کرت جمفر بن | بی‌طالب رسٌی‌اللهءنه باجمع کثیر ازرجال و نسوان صحابه باایشان‌موافقت 
فرمودند و نجاشی نسبت باین جماعت طریق احسان مسلوك داشته مپاجران «فراغ‌خاطر 
درحیشه توطن نمودند و چون خبر رفاهیت صحابه پمسامع قر بشیان رسید از غایت حسد 
عمرو بن عاص و عمارةین الولید و بروایتی عبدالله‌بن ابی ربیعه :را پاتبر کات لایقه نزد 
نجاشی فرستاده التماس نمود ند که مپاجران را بطرف حرم باز گرداند و عمروبن عاص 


۱ ۱ ۳۱۴۱ ۳۱۱ تست هسب 


































۳ <زء سوم ار محلد ۳ <بیبا(سیر 9 ِِِ 
نواپ نجاشی اداء رسالت نمودند وامراء 
نجاشی که از قریشیان رشوتها ستانده بودند عرض کردند که مارا از ین غر باهیچ فایدة 
ور نیست مناسب مچنین‌مینه‌اید که ایشان‌را پايی رسولان ار ۲ ۳۳ 
ی سخن را نپسندید وبرز بان گذرانید که هر گز طایفهایرا که التجا ,بما آورده ‏ 
تسلیم خسم نکنم تاو قتیکه برحقیقت آنحال اطلاع نیابم آنگاه بانقاد مجلسی عظیم‌حکم 
فر موده با<ضار مپاجر ان‌اشارن مود وصحا به جعفر این ابی‌طا لب را مقتدای خودساخته 
بدان مجلس شتافتند وجعفر داز تقدیم لو از تحیت و تسلیم بمباراتلایقه کیفیت بشت حضرت 3 
رسالت وطغیان اهل طلالت و نزول آیات بینات الپی و چگونگی انکار سالکان ۳ 
تباهی رایی تخاشی مه‌روض نجاشی گردانید و بقراعتآیتی چند از کلام حضرت خداو ند 
مأمور گشته آغاز تلاوت سورة مریم کرد وچون‌بدین یت رسید که( فکلی واشر بی وف ٍ 
گر بان شده و اساقفه که صحف انجیل در نظر داشتند چندان اشك فشا ندند تِ 
که محاسن ایشان تر گشث و نجاشی برزبان آورد که (ان‌مذا لبوالحق) بخدا سو کند _ 
این کلام و آ نچه بر مو سی وعیسی فرودآمده از يك مستو 5 است۱تگاد روی مرو ً 
ودفیق‌او آورده گفت و الله که این جماعت رانشما نسبارم و نسمت بدنشان شرابط رعایت ‏ 5 
وعنایت بجای آرم وجعفر و اصحاب از ان مجلس سرافراز و مستظپر و رسولان ریصن ۳ 
مردن دپر یشان هاظر بیرون تیدا و عرو ی کی رو ۱۳ بعدمت تجاشی ها ۳۳ 
9 
عنه طلبیده پرصند که دزد بارة دوح الله چه میکو تید جعفر گفت آن میگوئیم که خدای . ۱ 
ما گفته (هوعبدالله و رسوله و کلمة القیها الی مریم و روح منه) و نجاشی خاشاکی از 2 
ذمین برداشته گفت میان حال عیسی و ۲نچه شما گفتید این قدر فررن. نیت مرحیا! شتارد۱ ۳ 
وتا شمااز نژ د وی‌آمده اید ومن گواهی می‌دهم که اورسول خدآو ند است س ۰ 
تحف وتبر کات قریش را باز داده گفت چون خدایتعالی ملك 
داشته من نبز رشوت تگیزم او ستن اهل غرض را در بارة 
تکام ۶«روبن عاص و عماره خائب وخاسر باز گشتند 
خود در آن دبار متوطن شد نقلست که بدر نحاش 
میثه‌ود بغیر | 


وعماره بعدازطی مناژل بحشه رسیده بوسیلهً 


 نک‎ 


عینا) نجاشی 


دا بی دشوت بمن ارژانی ‏ 
مپ‌اجران بسمع قبول نشنوم ‏ . 
وجفرایمن ومطمئن خاطر بارتقاء 
ی دا که در بلاد خبشه بفرمان فرمائی‌قیام 
زاو فرز ندی نبود و بر ادرش دوازده سرداشت وارکان دولت اوبتصور آنکه 
هر گاه پادشاه پمیرد چون اورا زیاده ازيك پسرنیست ملبك به بییگانگان اتتقال 
یافت بيك نا گاه آن بیگناه را ب‌خشتند و بر ادرش را بر تخت پادشاهی نشاندند وچون 
تجاشی که اصخمه نام داشت ودروقت قتل بدر خورد سال ود چون س 
فرموده فرمود ثاردو لت‌و اقبال از ناصيةٌ احوال اوظاهر کشت 
۳ زنده ماندیمکن که‌پس 
و اژما انتقام خون پدر کشد ]نگاه 


خواهد 


ن رشد و تمیز ترقی 
کشند گان پدرش پاهم گفتند ۱ 
ازانقر اض ایام سلطنت عم خود بپادشاهی رسد . 
باتفا نزدعمش رفتند و رخصت قتل اصخمه طلبیدند " 








بیان حالات پیغمبر درشعب ابیطالب ۳۳ 


ملك اخراج 
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نمایند و ]نطایفه اصخمه را بیکی ازمسافران در با فروختند و مقارن] نحال خرمن 
ارکان دولت او قابلیت سلطنت درهیچ يك از بسران آو 
ندید ند واز فروختن اصخمه بشیمان شده ازعقب تاجر بشتافتند و نجاشی را بعنف ستانده 
وتا داد برده برتخت نشاندند غرض از عرش این حکایت [نکه کلام نجاشی که گفت 
خدای تعالی ملك رابی گرفتن رشوت بین‌ارژانی داشت مشعر باین قضیه است آورده اند 
که مرد تاجر که نجاشی دا خریده بود جپةطلب وجه خود بحبشه مر اجمت فرموده‌هرچند 
تردد نموده از بایمان زرطلبید بجائی نرسید بالاخره بدرگاه پادشاه رفته عرض داشت 
کرد که ار کان‌دو لت توغلامی بمن فروختند و باز بتغلب‌ستا نده دراداء آن من تعلل‌مینما بند 
امیدواری بکمال عدالت شهر باری 7"نکه فرمان واجب الاذعان نفاذ یا بد که غلام یابهاء 
آن رابمن دهندآن پادشاه معدلت پناه باز ارگان‌را شناخته روی بامراآورده گفت که 
این‌شخش راست میگوید یکی اذ ین دوصورت را اختیار نمائید امراً منفعل شده زرتاجر 
را باورسانیدند دردرج الدرر و بعضی از کتب سیرمسطوراست که ازجملةٌ مپاجر آن‌حبشه 
هشتادو چندمرد و بازده زن ازقر یش بودند وهفت ان ازقبا بل و بعد از | نکه‌حضرت 
خیرالبر به علیه | لسلام والتحية ازمکة مبار که بمدینة طیبه هجرت فرمود ازرجال سی‌وسه 
کس واز نسوان هشت نفر بکر یم حرم باز گفتند واز [ نجمله دومرد درمکه مردند وهفت 
تعراصت و رن شدند ویست و چپار کس دیگر درواقعٌ بدر بدان بدر سپپر نیوت پیوستند 
وجعفر رضی الله عنه بمرافقت سایر مپاجران درسال هفتم از هجرت متوجه ملازمت 
حضرت رسالت علیه لسلام والتحیه شدند وپس از فتح خیبر بدان سعادت عظمی و عطيهً 


کبری ر سیدند 


آفتار در ايراد اسیاب در آهسدن سید عاام صلی‌الله علبه و سلم 


عم نجاشی بصاعقه محترق شده 


شعب | بوطالب باتفاق بنی‌هاشم و نی المطلب و بیان بر ون 
آمدن ۲ نحضرت از ۲ وضع و ذکر بعضی دیگر 
از وقابی و حوادت 
باتفاق اش اهل سیر درسال ششم ازاتصنت خیرالشر حمزه رضی الله‌عنه که عم آن 
حصرت بود درسلكت اهل اسلام انتظام یافت و درهمین سال بر نو اتوار ابمان بروجنات 
حالعمر بن| لخطاب تافت وچون کفار قر بش‌دید ند که روز بروژاعلام اسلام روی‌درارتفاع 
دارد ورایات کفر و ظلام میل بانحضاض مینما ید مضطرن گشته ایوجپل‌ین هشام وشیبه 
وعتبه بن‌ر بیعه‌و نضر بن الحارث وعاص‌بن وائل وعقبةبن ابی‌معیط باجمعی دیگر اژغلظاء 
مش تن بقصد قتل سیدالمر سلین کمر بسته نزد ابوطالب رفتند وز بان بگفتن اين سخنان 
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بکنج طاق نسیان کردمنزل . زآب دیده شدآغشته‌در گل 


زبان خامه‌شدخشك|زمر کب . بریشان گشت اجزای مرتب 


هر گاه| نامل‌بی حاصل بمقتضی عادت جبلی میل می‌نمود که این 
که دربحر خاطر مخزون بود در رشتهة بیان کشد غواص قلم ازقبول 
فرمود که | کنون‌بچه (مید زبان سنخن گزاری توان کشودوبکدم نوبدژ نگ 
وملال از ایينهٌ خاطر بدحال توان‌زدود. " ۰ 


ْ ۱ ۰ , و 
حاصل نشدازسمی»ر اددلمن. مستکین‌من‌وسعیهای‌بی جا من 


چون چند گاه اوقات تیره بدین‌وتیره گذران بود و انکشاف جیال 


جما ل‌مطلو ر 

ببیچ و جهروی نمی نمود نا گاه آفتاب‌عنایت آلهی ازانق‌سعادت نامتناهی طالع ۲ اشت و ِ 

, محنت اندوز بروزعالم افروزمبدل گشت » نسایم مراحم (زمپب لاتیا سو| ن ده له 

بر کشت زار مآرب اقارب و اجانب‌وزید وشمایم مکارم از معزن«انفی|یام دهر م‌ 
نفحات » بمشام جان اقاصی وادانی رسید . ۶ 


۰ 


دولت صفوی ) زمام ایالت خراسان بکف کفایت وقبضهةٌ درایت عالیحضرتعه 
بناه ابالت دستگاه ابو منصو ر دور هش خان 


معلص ستتن آنکهبیمن عنایت‌نواب کامياب آلهی ( بمنی شاد ۱۳۳۳۲ 


در آمدوبیسن|قدام خداماین‌خان گردون 
غلام جراحات |یام‌سمتلتيام گرفت ومتمنیات طبقات |نام از خواص وعوام با حسن 
وجهی صفت سرانجام پذیرفت 

برافراخت رزیات‌عدل و کرم 


بر انداخت آیین ظلم وستم . 
فضای خراسان چوخلد برین ۳ 
ات نقلب از چهر مقصود نگشود وپیکر این‌مرادات ازورا. استار 
غیب روی ننمود مگر بوجه دای صواب نمای واصابت‌تدبیرملك آرای ممالك‌بناهی 
مشید مسند ایالت واقبال مجددرسوم جلالت و افضال کر یم الد و لة و الد نیا و الد ۵. 


9 <بیب الل4 اعلی له تعالی معالم الاسلام بدوام |یامه ونضر ریاض مطالب 
الانام برشحات |قلامه و 


شد|زدو لت خان حشمت قر ین 
و صوراین‌سعاد 


4 


ات کاس 


و تا ایو اه نز سین تعت ما ین 


نی رمع 


لٍ 
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بیان حالات ببهه‌بر ددشعب ایبطالب ۳۹۵ 
وزمان مشقت بات ستفارن کت ادر متعال ارضه‌ای را بر ان وق قاطعه کماشت تاهز 
حرف که غیر نامحضرت حق‌عز اسمه در آن مکتوب بود بخورد و بروایتی اسامی ایزدیرا 
خورده سایر کلمات را گذاشت وایضاً هشام‌بن عمروبن الحارث المامری و ذهیر بن ابی 
امیه مخزومی ومطعم‌بن عدی و نوفل بن عبدمناف وابوالبعتری‌بن هشام وزمعة ین الاسود 
بن| امطلب بن عبدا لعزی باوجود کفر برحال‌اهل اسلام ترحم نموده شبی باهم انفا کر دند 
که آن صحفةً قاسمه راقطمه قطعه کنند وصیاح زوزدیگر درمجمع قریش اظپار نقص‌آن 
معاهده کرده ابو چهل و بعضی دیگر ازجپلهً کفره بقدم منازعت بیش آمد ند ودر آن اثناء 
|بوطالپ بآن جلس تشر یف اورده کفت استیادء ارضه زا برآن وذیعه بروجهی که از 
حضرت خیرالبر به شنیده بود نقر بر فرمود و فر مود که اگر آنجه محمد دراین باب بمن 
گفته‌است موافق واقع باشد شما ازسراین معاهده در گذر ید والامن برادر زادةٌ خودرا 
بشماسیارم تا [ نچه مدعا داشته باشید در بارة او بتقدیم رسانید قر یش این‌ستدن رامستحسن 
شمرده چون آن صحیقه را باز کردند بموجبی که برز بان وحی بیان رسول صلی‌الّه علیه 


.وسلم گذشته بود واقع نود از آن جم.ت افبال تمام بحال قر بیان راه بافت اماابوجپهل 


همچنان در طر یق عناد سلوك مود تاه ان بنج نفر که اسامی ایشان مطو رکشت 
آن کاغذ کهنه را باره پاره ساختند وسلاح بوشیده بدرشعب رفتند وحضرت رسالت‌ماب 
را بااصحاب و احباب از [ نحا بیر ون آ ورد ند تادرضمان صحت وعافیت درمنازل خویش 
نزول اجلال نمودند و این واقعه درسال دهم از بشت دست داد وهم درین سال وفات 
ابوطالب اتناق افتاد نظم بسال دهم عم خیر البشر ++ که درخدمتش عمر بردی ابس 
بدست اجل داد نقد حیات +د محالست دردار دنبا ثبات درروایات اهل بیت سیدکاینات 
علیه و علیهم افضل | لصلواة واتسلیمات آمده است که ابوطالب در اواخغر اوقات حیات 


بنی‌هاشم را جمع کر ده گفت یا بنی هاشم (انتم صفوةا و قلب‌العرب وانتم <زب‌اش وراس 


الحسب منکم‌سیدا لمطاع ومنکم الیقدم الشجاع)[ نگاه یشان رابتعظیم بیت ال ورعایت 
صله رحم واعانت عایل ورداء امانت وصدق حدیث وصیت نبود وفزمود که برشما باد که 
نسیت بمحمد لوازم متایعت ومعاو نت بجایآور بد که اوامین قر بش و صدیق عر بست و 
بامری آمده است که دل تصدیق آن‌کرده و زبان براستی آن قایل شده و بخدا رای 
که من‌چنان می‌بینم که اشراف اطر اف رقبه بر بةةٌ اطاعت او درخواهند آورد و گردن 
کشان | کناف‌مقالید ,لاد خودرانسلیم اوخواهند کزد ای‌بنی‌هاشم بدو تقرب جو ثیدو بنفس 
ومال اورا تقوبت نماد (فوال لوکانت لی‌مدة وفی اجل تأخیر لکفیتهالکوافی و لدفعت 
عنه| لدو اهی) درمو لفات بسیاری ازعلماء کبار بروایت مخمد بن اسحق یسار که ازاعاظم 
اهل اخباراست سمت حر بر یافته که‌سید ابرار وسند اخیار صلی‌اله علیه و آ له الاطهار 
دروقت مرض موت ابوطالب فرمود که ایعم بگفتن کلم طیبه توحید مبادرت نمای‌تنادر 
روزجزا بدان وسیله تو را شفاعت کنم ابوطاب جوابدادکه بعدای که اگر نه‌اندیشه از 





































۳۹ جزء سوم ازمجلد اول - حبیب‌السیر او 
ملامت فرش بودی 11 و بند که ابوطا لب از خوف وقت مرك مسلما نشد هر ینه - 7 
تودا بگفش این کلمه روشن میساختمآ نگاه حال وی تفیبریافته ز بان دردها نش می 
وچیزی میگفت عباس رضی‌ ال گوش نزد يك به دها نش بر ده بارسو لا لله صلی الله عل ۱ 
وسلم گفت ای‌بر ادر زاده من ابوطا لب کلمه‌ای را که تو بگفتن آن امر مینمودی میب و با 0 
و نقةالحفاظ ابوالکرام عبدالسلامبن محمدین حسن درمستقصی از تقات‌علماء نقل کرده است 
که انفق ائمةاهلالبیت ان اباطا لب مات مسلم وخلاف‌اهل البیت آن‌فی‌الاسلام خلاذ فیسر 
معتبر) و باوجود این ورود روایات صحت آبات و ثبوت حکابت شداید محن ومقاسات ک 3 
ابوطالب درحمایت ورعایت سید کاینات و پسندیده مکونات علیه شمایم الصلوةو نمايم ‏ 
التحیات ؛کشیده اعتقاد | کثر اهل سنت وجماعت ["نست که او مشرك ازعالم رفته‌وتوفیق . 
گفتن کلمه طیبه تو حید نیافته درروضةا لمفامسطوراست که چونابوطا لب فوت شداسدارط ‏ 


الفایب رسول صلی‌الله علیه وسلم رااز آنواقمه ۲ گاه گردانید و آنحضّت فرمود که برو ۰ 
و اورابپوش وخاموش‌باش‌تانزدمن آئی‌علی کرم‌ال ودره دوجب نموه عم مود :۳9۳ 
حضرت پیغمبر صلی‌الة علیه وسلم باز گشت ثوبث دیگر خیرالبشر گفت برواو را سل : 
ده وبا هبچکس سخن مگوی تاپیش من آئی وعلی برین موجب بتقدیم رسانیده راوی . 
!گوند که مد از آن رسول صلی الله علیه وسلم درحق علی مر تضی دعائی کرد که در 
عوض آن اشتر ان سرخ موی نمیخواهم از ابن‌عباس رضی‌الله عنه مرویست که حضرت ‏ 
دساات له والتحیه بیش پیش جنازه ابوطالب میرفت و میگفت ايمم صله رحم بتاش ۱ 
آوردکو نیکولیها کر دیب زاك الله خیر ادر کشف امه ازمناقب ابوالموید موفقبن احمد ‏ 
الخوارزمی منقو لست که ابوطالب را چهار پسر بود ويك دختراسامی پسران ات 
طالب عقیل جعفر علی مر تضی‌وهر يك از این پسر آن‌به تر تیب مذ کوره بده سال‌ازدیگری ۳ 
کم وازطا لب نسل نما ندامادختر بوطا لب فاختهنام‌داشت و اوراپصب کنیتام‌هانی ‏ 
میگفتند مدت عمر ابوطالب بروایت‌روضةالصفا هشتاد وچندسال بود وفوت او چنانجه . 
مذ کوزشد درسال دهم از بعشت روی نمود و بعداز آن واقعه بسه روز یاسی و بنجروزفون 
خدیجه کبری رضی‌الله عنها دست‌داد وازاین دومصیبت عظمی که متعاقب یکدیگراتفان 
افتادقو اذل حزن واندوه والم برضیر انور <ضرت خاتم صلیالله علیه وسلم استیلاء یافت 
بمثابه‌ای که ["نسال را سال حزن‌نام نپادند یت ز اد بارشادی و اقبال حزن +4 نوشتند[ نسال 
را نام حزن - به‌نبوت پیوسته که‌بعد ازوفات ابوطالب اشرار کفار درایذاء واضرار ‏ ۱ 
ابر ار وسند اخیارصلی الله علیه وسلم یمر تبه ای‌میا لغه نمودند که آ تحضرت رادرحر یم بطعا 
مجال اقامت نماندلاجرم نحضرت بجانب طاتف شتافت وعبدیا لیل ومسعودوحبب‌اولاد 
عمرو ین عمیر را که در [ نزمان روساء قوم قیف بودند باسلام دعوت نمود مدت دو روز 
پاسی‌روز درمیان ایشان توقف کرده معجزات باهره ظاهر فرمود اماهیچکس از آن‌قبیله 
بحضرت نگروید و آن سه لمين سفهاء و اراذل قوم را بر آن داتند که سنگ بجانب 
رسول صلی‌الله علیه وسلم و ز ید ین‌حار ثه که‌درغلاز متش بودانداختند و سرزید ویای‌عرش ‏ 


۱ ذ کرعروج سیرل کائنات ۳۷ 
ی ۳ 
سای "تحضرت رامجروح وخونین ساختند مثذوی ژنور جبین رمول خنا:د بطاف ور 
افروخت شمم هدا:+ و لی‌تیره دشر کان لیم که بود نددرشهر طاتف مقیم :دز تاد یکی 
بخعت ظلمت‌سر شت +4 نجستند آز آن‌شمم واه میعت +9 هس رکه شد کورچشم خر د+« بنور 
هدایت کجا پی بر دج+دل‌سخت کفارخذلان مآب نشد نرماز پر و [فتاب+چه خوش گفت داناء 
راز کین :+ که درمخز نش بو د گنج ستمن + که حاصل کند نیکیشتی بزور + پسرمه که پینا کند 
چشم کور ::توان‌پاك کردن زز نك [عینه تهو لیکن تشا بدز سنگ کین #۶ چوز ان‌طائفه نزد خیر 
الیشر ++ عیان گشت اطواراصحاب شر + غم خاطرش زان جپةدرنزود :+ زطاتف ببطحا 
عز مت مود جد در اثناء راه بطن نخله رسمده شب [ نجا توقف ذرمود ودروقتیکه بری) 
پیکر ان کوا وه کرک میکردندپیغنبر انس وجن صلوةاللهوسلامه‌علیه در نما ایستاده 
باواذ بلند قر ات میذمود ودر آن زمان هفت نفر یانه نفر ازجنیه نصیبین بدان‌مقامر سیده 
و آواز قرائت قر آن شنیده هم آنجا ابستادند تا[ نحضرت ازاداء صلوة فر اغت نمود آن 
گاه خود رابرخاتم الانبیاء ظاهر ساخته بقبول دین اسلام موفق گشتند و بموجب اشارت 
حضرت رسالت صلی‌الله علیه وسلم به نصیبین مرراجعت کرده قوم خویش رابشر یعت بیضا 
دعوت نمودند و بسیاری از بریان دین قو یم را پذیر فتند و ناد رده آنَّ مردم دیداه آفر بش 
را دوست گرفتند و بعداز, سه‌ماه ازواقعه بطن تعله فوجی کنیراز آن طایفه بشعب‌حجون 
آمده بملاقات خواجه کاینات فایز شدند عبدالله بن‌مسعود که [نشب درملازمت [ نحضرت 
.بود امور عجیبه مشاهده فرمودا لقصه روز دیگر خیرالبشر صلی‌الله علیه و سلم از بطن 
نخله بطرف هکه درحر کت آمده درمیان راه ششمد که سفهاء قر یش داعیه دار ند که در 
کلوت طر نی ب ادیی تقلید کار طائف کنند بنابران بر برجیل‌حراساکن گشت و کس 
نزدیعضی ازروساء قوم‌فر ستاده التماس جوار مود وا کثر کفاد دست رد در سینه ملته‌س 
مقتدای اخیار نهاده بالاخره مطعم بن عدی این »عنی راقبول کرده و بااقارپ و عشایر 
سلاح پوشیده [ نحضرت را بمکه در آوردودرهمین‌سالحضرتر سا لت‌علیه | لسلامو | لتحیه‌عا بشه 
بنتابی بکر صدیق وسودة بنتزمعه رضی الله‌عنهمار ادرحبا له نکاح‌جای‌داد و باموده که شت 
زمعه بودژفاف کرده بئا برصغر سن عایشه رضی‌الله ءنپاءرو سی موقوف ماند ودرسال 
اول هحرت درمدینه [ نصورت‌روی نمود 

ذ کر عروج سید کاینات علره رو ایحااصلوات وفوایح 


ا(تحیات بر معارج سموات 


چنانچه سً ۳ در سبیل اجمال از مو لفات ار باب فضل و کال نقل کر ده‌شده‌عارجان 
معارج اخبار نبوی و ناهجان مناهج [ثارمصطفوی خلاف نموده‌اند که قضیه غر یبه‌معراج 
در کدام متا واقم بوده بعضّی رااعتقاد [ پسست که انصورت تم دو نو بت روی نمود و 
ایضاً این معنی مختلف فیه است که پیغمبر صلی‌الل» علیه وسلم از کدام محل متوجه‌عا ام 








۳۸ جزء سوم ازمحاد اول - <بیب السیر 


2 
۱ سّ 


۱ و رو با 


بالا گشته چه بعضی از احادیث دلالت بر آن میکند که تحضرت درخانه خاصه خود بود 
که چبر گیل نزول نمو ده اورابمءر اجبرده ودوایتی آنکه خیرالبر به‌در بم شر فد اشته 


که آ نصورت دست داده وقو لی ۹ درححره‌ای بوده و روایت اشپر آنکه در آن‌شپ . 


رسول عرب وعجم درخانه اع هانی بنت ابوطالب بتهیه اسباب خواب اشتغال‌مین‌وده که 
جیرئیل جپة آن مهم [نحضرت دااز [نجا بیرون آورده و برین قباس در میان روات 
اختلافست که دوج مطهر خیرالبشر صلی‌الله علیه وسلم راباجسددرحا لت بیداری پمعراج" 
برده‌اند یا آنکه دروقتی که حضرت رسالت ماب درخو اب بوده روح‌شر یفش‌رایملاء اعلا 
رسانیده اند وجسد اطهرش راهمچنان گذاشته اند چنا نچه درروضةالاحباب مسطور است 
که عایشه رضی‌الل» عنپاومعو به وحسن بصری بر ین مذهب رفته‌اند وسخن محمدین اسحق 
نیز مشعر باین‌معنی است‌و بعضی بر آنند که اسر ای‌خیر الوری تابیتالمقدس به بیداری بود 
وعروح برطبقات سموات بخواب وظاهر [یهُ(سبحان الذی اسری بعبده لیلا من‌المسجد 
الحر ام الی اامسجدالاقصی الذی)مو ید این روایتست واکثر اکابر سلف وخاف بر آن 
رفته‌اند که معراج خاتم الانبیاء علیه من‌ا لصلوات اتمپا وانما ها به بیداری بود و روح 
مطهر آ تحضرت پمر آفقت جسد معطر در بعضی ازشب ازمکه به بیت! لم‌قدس رفته‌واز آن 
جا باوج سموات عروج فرموده و نزول[بت باعنایت(ثم دنی فتدلی فکان قاب قو سین‌او 
اد نی )موٌ بد این‌معنی است | لقصه یت نیمه شب آن‌بيك | لهی زدور :+ آمدو آوردبراقی ز نور 
وبراق مر کبی بود ازاستر خوردتر وازدراز گوش بزر کتر رویش مشابه روی آدمی و 
کوشماءاوما نتداذن فیلویال اومثال یال اسبو گردنش بسان گر دن کر گدن‌ود نبا لش چونندم 
اشتر وسینه‌اش همچو سینه استر وقوایمش بقولی چون قوایم گاو و بروایتی مثل قوایم 
شتر وسمپاء او بسم گاو مانند بود وسينة اوشبیه بافوت‌احمر مینمود و پذتش ممائل در 
ساق وی‌رامی بوشیدو زینی 
اژز ینهاء مرا کب بهشتی برو نهاده بودند و آن مر کب مر تبه آی‌تیزر فتار بود که‌تا آ نجا 
که چشم کار میکرد بيك گام میخر افید هثنوی جوادی‌قمر سیرو گردون خرام++ براقی 
چونور بصر تیز گام دز آپ‌وزخاکش نبوده سر شت +#چریده ببستان سرای بهشت+#نبوده 
ززین و لجامش گزرند +د نینداخته کس بسویش کمند +د که ناکه بحکم جهان آفرین 
گرفتش عنان جیر تیل امین ۶ رسانید نزديك خیر الانام:+ که ای داده‌کاوزه‌ین رانظام 
خرامش کن امشب بسوگ سبهر ۶ خجل ساز ازروی خود ماه ومپر ۶+ لاجرم سید عالم 
صلو آت‌النه علیه وسلم پای‌مبارك درر کاب سعادت انتساب آورده مصراع برن‌صفت جست 
بیشت براق و بمرافقت جبرئیل ومیکائیل وجمعی دیگر از فر شتکان متوجه مسجد اقصی 
کشت و بعد ازوصول ارواح مشاهیر انبیا را 7 نجا بصورت جسمانی حاضر یافته باشارت 
جبر ئیل پیش رفث ودور کمت نماز گذارد وییغمبران وملایکه اقتدا باتحضرت کردند و 
پس از فراغ نماز واداء مناءوجمد کر یم کارساززجیر تیل یلا آن پیغمور عا لیقامر|پموضع 


بضاء بود که ازغا بت صفا میدرخدشید ودو بر برران داشت که 
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